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  يوسفسورة ادامه 
  

tΑ$s% uρ à7 Î= pRùQ$# ’ ÎΤθçG ø�$# ÏµÎ/ ( $£ϑ n= sù çνu !% ỳ ãΑθß™§�9 $# tΑ$s% ôìÅ_ö‘ $# 4’ n< Î) š�În/ u‘ ã&ù# t↔ó¡sù $tΒ 

ãΑ$t/ Íοuθó¡ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9 $# z÷è©Ü s% £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ £Ïδ Ï‰øŠs3Î/ ×ΛÎ= tæ *tΑ$s% $tΒ £ä3ç7ôÜ yz øŒÎ) 

¨—∫Šuρ≡u‘ y# ß™θãƒ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ 4 š∅ù= è% |·≈ ym ¬! $tΒ $uΖ ôϑ Î= tæ Ïµø‹ n= tã ÏΒ &þθß™ 4 ÏM s9$s% 

ßN r&t� øΒ $# Í“ƒÍ• yèø9 $# z≈ t↔ø9 $# }ÈysóÁym ‘,ysø9 $# O$tΡ r& … çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ … çµ‾Ρ Î) uρ zÏϑ s9 

šÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $#* y7Ï9≡sŒ zΝ n= ÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤ r& öΝ s9 çµ÷Ζ äzr& Í= ø‹ tóø9 $$Î/ ¨βr&uρ ©! $# Ÿω “Ï‰ öκu‰ y‰øŠx. 

tÏΖ Í←!$sƒø: $#* !$tΒ uρ ä— Ìh� t/é& ûÅ¤ø� tΡ 4 ¨βÎ) }§ø� ¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ�¡9 $$Î/ āωÎ) $tΒ zΟ Ïmu‘ þ’ În1 u‘ 4 ¨βÎ) 

’ În1u‘ Ö‘θà� xî ×ΛÏm§‘*  

او را نزد من آريد، چون فرستادة شاه نزد يوسف آمد : و پادشاه گفت: ترجمه
 و از اكنون پيشِ شاه و سرپرست خود برگرد: كه او را همراه برد، يوسف گفت

او بپرس آن زناني كه دستشان را بريدند چه باكشان بود؟ براستي كه پروردگار 
چه مقصودي داشتيد : پادشاه مصر به زنان گفت) 50(من به مكر ايشان داناست

بريم ما بدي و  به خدا پناه مي: كه يوسف را به خويش خوانديد؟ گفتند
حق آشكار شد، من بودم اكنون : سوءنظري در او ندانستيم، زن عزيز مصر گفت

گمان او از  و بي) و از نفس او كام خواستم(كه او را به خود دعوت نمودم
 اين است كه يوسف بداند كه من در غيبت ياين اظهار برا) 51(راستگويان است

و من ) 52(رساند او به او خيانت نورزيدم و خدا خيانتكاران را به هدف نمي
كند  سركش، و بسيار امرِ به بدي مي زيرا هر نفسيكنم  خود را از گناه تبرئه نمي

مگر اينكه پروردگار ترحم كند و حفظ نمايد، زيرا پروردگار من آمرزندة رحيم 
  )53.(است
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ي به گوش پادشاه  و دفاع از خطر قحط�ون تعبير حضرت يوسفچ: نكات
هاي مختصر پي به عظمت او برد و  رسيد هوش از سرش پريد و از همين جمله

نست كه وجود او براي حفظ كشور لازم است، و لياقت او از كاهنان و دا
فوراً دستور داد اين . جادوگران بالاتر است، و بايد از معلومات او استفاده كرد

  .شخص زنداني را نزد من آريد
خوارِ دربار نيست، بدون  بيند يك نفر زنداني ناشناس كه جيره فرعون مي
تواند از   علم مشكلات او را حل كرده، لذا نميي با سرپنجةعهيچگونه توقّ

ولي رفتن شاه به زيارت او مناسب مقام سلطنت . پوشي كند ملاقات او چشم
  .نيست
آميزي توسط نمايندة مخصوص براي يوسف   پيام محبت است كه شاهاين

  .كند فرستاده و ضمناً او را به ملاقات خود دعوت مي
حضرت را ملاقات كرده واشتياق شاه را به او فرستادة فرعون با قيافة خرم آن 

كند كه به من فرمان داده علاقة وي را به شما ابلاغ كنم و براي  اعلام مي
  .راهنمائي در ملازمت ركاب حاضر باشم

مردم . بخش است اندازه مسرتّ البتّه براي افراد عادي، اظهارِ علاقة شاه، بي
ت به هزارگونه نيرنگ متشبث شدن به صاحبان مقاما عادي كه براي نزديك

دانند، و براي حضور دست از  آمدها را افتخارِ بزرگي مي شوند، اينگونه پيش مي
  .شناسند پا نمي

 براي عظمت نفس و بلندي فكر، از پيامِ فرعون و �ولي حضرت يوسف
علاقة او با خونسردي تشكر كرد، و از رفتن امتناع نمود، و هر چه فرستادة 

  .زندانيان اصرار كردند، نتيجه نگرفتندمخصوص و ساير 
و خودداري او از ملاقات پيش .  دوربين و نظر بلند است�حضرت يوسف

گناهي او، او را بين زندانيان سربلند كرد، و احترام او چندين مقابل  از ثبوت بي
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گناه به زندان رفته و به آزادشدن علاقه  صحيح است كه يك نفر زنداني، بي. شد
  . به شرافت و شخصيت خود بيشتر علاقه دارددارد، ولي

گناه و بلاتكليف در زندان مانده و بعنوان   چندين سال بي�حضرت يوسف
شدن  خواهد پيش از رفع اتهام و روشن نمي. يك فرد متهم معرفي شده است

او ميل ندارد با قيافة متهمانه با شاه و علماء . پاكدامنيِ خود، از زندان خارج شود
خواهد براي شاه و افراد زندة ملت روشن گردد كه او به  د، بلكه ميروبرو شو

تر و سربلندتر از  گناهي، محترم جرم پاكي به زندان رفته، و پس از ثبوت بي
  .زندان خارج شود، و با چهرة معصومانه پادشاه را ملاقات كند

خواهد به فرعون بفهماند در كشور او حقوق  و بعلاوه حضرت يوسف مي
شود، و عمالِ حكومتي با ميل و ارادة خود و هوس خانمهاي  پامال مياشخاص 

در مملكت او . دارند كشند و ظلم و ستم روا مي خود حق و عدالت را مي
  .باشند گناهان در زندان و آلودگان در كاخها و بوستانها مي بي

شدنِ  من قبل از روشن: بدين سبب آن حضرت به فرستادة مخصوص گفت
اگر فرعون نسبت به من و ملاقات من، . شوم ، از زندان خارج نميحقيقت امر

علاقه دارد، براي كشف حقيقت از بانواني كه در آن جلسة پرهيجان دستهاي 

‘tΑ$s% ôìÅ_ö: خود را بريدند بازجوئي كند تا از كار من واقف شود $# 4’ n< Î) š�În/ u‘ ã&ù# t↔ó¡sù 

$tΒ ãΑ$t/ Íοuθó¡ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9 $# z÷è©Ü s% £åκu‰Ï‰ ÷ƒr&.  

. در قرآن ذكر نشده كه يوسف نامي از همسر عزيز و شكايتي از او كرده باشد
با اينكه ماية فتنه و اصل فساد او بوده است، شايد در اينجا نيز ادب و 
جوانمردي نموده و نخواسته نسبت به سرپرست خود اظهاري كند و رسوائي او 

  .را برساند
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. اي عشقي بوده شدن اين دانشمند، قضيه يفرعون متوجه شد كه علت زندان
صدد تحقيق بيشتري برآمد و دستور داد جلسة محاكمه تشكيل شود، و بانوان  در

  .مصري را احضار كنند، خصوصا آن زني كه منشأ اين قضايا بوده است
همسر عزيز ديد يوسف را زندان كرده كه سروصداها بخوابد و از سر زبانها 

بسيار . حتي شاه هم خبر شده و به جاهاي بالاتري رسيده. بيفتد اكنون بدتر شده
 اكنون كه به محاكمه احضار شده، ترس او را فرا. اي ندارد اما چاره. ناراحت شد

آيا اگر .  مقام بالاتري بر اين است كه قضايا را كشف كندمگيرد زيرا تصمي مي
 نيز از فرعون آگاه شود چه تصميمي در حق او خواهد گرفت و مقام شوهرش

  . گردد رود و يكباره از عرش عظمت ساقط مي بين مي
 قدرتي ندارد تا البته در تمام ساعات محاكمه عزيز مصر نيز ناراحت است و

  .دشاه را منصرف كن
معلوم نيست در جلسة محاكمه آيا خود شاه حاضر شده يا فقط مأمورين 

tΒ £ä3ç7$ :شاه گفت: گويد رتبة كشور را مأمور نموده؟ قرآن مي عالي ôÜ yz øŒÎ) ¨—∫Šuρ≡u‘ 

y# ß™θãƒ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ .بوده واگر �قدر مسلم اين است كه جلسه در غياب يوسف 

  .شود جلسه به نفع او تمام شود، پاكي او مسلم مي
 يا بطور دستجمعي اين بانوان، از ترس ااز زنان تحقيق بعمل آيد فردا فرد

شان، صاف و راست، بدون اختلاف فرعون و يا از ترس بروز فرد ديگر از خود
ما تقصيري در يوسف سراغ نداريم و او مجسمة تقوي و پاكي و : باتفاق گفتند

و .  فرشتة آسماني استهپاكدامني است، و ما بوديم كه دلباختة او شديم و او كأن
شايد هم اين اقرار براي اين بود كه واقعا دلباختة او بودند و به آزار او خوشنود 

كند و بگويد گناه   در اينجا زن عزيز ناچار شد كه به آلودگي خود اقرار.نبودند

O$tΡ:  معصوم است كه گفت�از من است و يوسف r& …çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ … çµ‾ΡÎ) uρ 
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zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9 وشايد اين اقرار از روي تعلق خاطري كه به يوسف داشته   #$

 نظر او محو نشده و براي اقرارِ خود دو بوده، زيرا قيافة ملكوتي زيباي يوسف از
  : علتّ ذكر كرد

اينكه يوسف بداند كه من او را دوست دارم و در غياب او، به او خيانت : اول

y7: نكردم، بلكه به پاكي او شهادت دادم و گفت Ï9≡sŒ zΝ n= ÷èu‹ Ï9 ’ ÎoΤ r& öΝs9 çµ÷Ζ äzr& Í=ø‹ tóø9 $$Î/ . و

ه يوسف براي او تقاضاي مجازات شايد خواسته عاطفة يوسف را برانگيزد ك
  .نكند

رسند، زيرا من خواستم  اينكه افراد خائن به نتيجة كار خود نمي: علت دوم
بينم خيانت نتيجه  ولي الآن مي. خيانت خود را بپوشانم لذا او را زنداني كردم

خواستم مكتوم بماند،  و من كه مي. ت باعث رسوائي من شدنندارد و همين خيا

βr&uρ ©!$# Ÿω “Ï‰öκ¨: كنم كه  كمالِ ذلتّ اقرار ميلذا با. نشد u‰ y‰øŠx. tÏΖ Í←!$sƒø: $#.  

در اينجا زليخا براي اينكه شكست خود را جبران كند و از نگراني شاه و 
ديگران بكاهد و كاري كند كه روحِ قاضي متأثرّ شود و از دستور مجازات 

tΒ$!: صرفنظر كند گفت uρ ä— Ìh� t/é& ûÅ¤ø� tΡ 4 ¨βÎ) }§ø� ¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ�¡9 $$Î/ � پس معلوم شد 

y7: جملة Ï9≡sŒ zΝn= ÷èu‹ Ï9 تا جملة ، :¨βÎ) }§ø� ¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ Ïþθ�¡9 $$Î/ ... كلام زليخاست نه 

شود كه اين سخنان از زليخا است  زيرا از سياق آيه چنين استفاه مي. �يوسف
افه براي چه يوسف چنين باض. و يوسف در جلسه نبوده كه چنين اظهاراتي بكند

öΝ: كلماتي بگويد، چرا بگويد s9 çµ÷Ζ äzr& ...اين لازم نبوده، .  به عزيز خيانت نكردم

 نداشته و براي يو شكايت.  خائن نيست�دانسته كه يوسف زيرا خود عزيز مي

βr&uρ ©!$# Ÿω “Ï‰öκ¨: چه يوسف بگويد u‰ y‰øŠx. tÏΖ Í←!$sƒø:  كرده و نهاو نه خود خيانت . #$

  .كسي را تهمت به خيانت زده
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≈z: اين جملات، بلافاصله پس از اقرار خانم به جملة: و باضافه t↔ø9 $# }ÈysóÁym 

‘,ysø9 $# O$tΡ r& …çµ›?Šuρ≡u‘ tã ÏµÅ¡ø� ‾Ρ...  ذكر شده و باقي كلام او است، و مربوط به 

.  در آنجا حاضر نبوده تا چنين بگويد�و يوسف. يوسف و كلامي از او نيست
شايد . اند  نسبت داده�تعجب اين است كه مفسرين اين سخنان را به يوسفو 

  .ايشان به رواياتي اعتماد كرده كه به نظر ما آن روايات، با قرآن موافق نيست
آيد اثبات  و باضافه يوسف تقاضاي تبرئة خود را در زندان كرده، ديگر نمي

tΒ$!: كند و بگويد uρ ä—Ìh� t/é& ûÅ¤ø� tΡ 4 ¨βÎ) }§ø� ¨Ζ9$# 8οu‘$̈Β V{ Ï þθ�¡9 $$Î/  و خود را گناهكار ،

  .معرفي كند

  شدن حقّ در محاكمه روشن

دانست  ثابت گرديد، و شاه مي  بر همه�در جلسة محاكمه، پاكدامني يوسف
؟ و چه پاكاني به !شوند نشينان چه جناياتي مرتكب مي كه در كشورِ او، كاخ

صددرصد زيادتر شد و بسيار و علاقة شاه نسبت به يوسف ! روند زندان مي
و براي ملاقات حضرت يوسف دستور اكيد صادر . مشتاق ملاقات او گرديد

 متوجه بود شرط دخول در مناصب و تصديِ �وباضافه حضرت يوسف. كرد
تواند  امور عالية دولتي، عدم سوءسابقه است و اگر دامنش متّهم باشد نمي

ت يوسف ثابت شد، شاه بيش از چون برائت ساح. متصدي امور كشوري گردد
  .پيش شيفتة ملاقات و علاقمند به او گرديد

tΑ$s% uρ à7 Î= yϑ ø9$# ’ ÎΤθçG ø�$# ÿÏµÎ/ çµóÁÎ= ÷‚tG ó™r& Å¤ø� uΖÏ9 ( $£ϑ n= sù … çµyϑ ‾= x. tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) tΠöθu‹ ø9 $# 

$uΖ ÷ƒt$ s! îÅ3tΒ ×ÏΒ r&* tΑ$s% Í_ù= yèô_$# 4’ n?tã ÈÉ !# t“ yz ÇÚö‘ F{$# ( ’ ÎoΤÎ) îáŠÏ�ym ÒΟŠÎ= tæ* 

y7 Ï9≡x‹x. uρ $̈Ψ ©3tΒ y#ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# é&§θt6tG tƒ $pκ ÷] ÏΒ ß]ø‹ ym â!$t±o„ 4 Ü=ŠÅÁçΡ $uΖ ÏFuΗ ÷qt� Î/ tΒ 
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â !$t±®Σ ( Ÿωuρ ßì‹ ÅÒçΡ t� ô_r& tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#* ã�ô_V{uρ Íοt� ÅzFψ $# ×�ö� yz tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ tΒ#u (#θçΡ%x. uρ 

tβθà) −G tƒ*  
گفت او را نزد من آريد تا از خواص خود گردانم، پس و پادشاه : ترجمه

چون به او وارد شد و گفتگو كرد، گفت تو امروز نزد ما داراي مقام و 
هاي زمين قرار بده زيرا من  مرا سرپرست خزانه: يوسف گفت) 54(امانتي

و بدينگونه يوسف را در زمين تمكن داديم كه هر ) 55(نگاهبان دانائي هستم
رسانيم و اجر  هر كه را بخواهيم به رحمت خود مي. د مأوي گيردجاي آن بخواه

و البته پاداش آخرت بهتر است براي آنانكه ) 56(گذاريم نيكوكاران را ضايع نمي
  )57.(كردند ايمان آورده و پرهيزكاري مي

 مشتاق ملاقات با وي �شاه كه يك مرتبه بر اثرِ علم و تدبيرِ يوسف :نكات
حضور طلبيده بود، ولي او بر خلاف مردم معمولي كه براي شده بود و او را به 

كنند، امتناع نموده بود، پس از تحقيقِ كامل چند چيز را  ملاقات شاه افتخار مي
  : درك كرد

 فهميد او مانند مردم عادي كه اظهار علاقة شاه را براي خود افتخار بداند -1
سد و از زندان خارج نيست، و مانند ديگران كه براي حضور دست از پا نشنا

دانست كه عالمِ زنداني روحي بزرگ و فكر . شود و زبان تملق گشايد نيست
  .بلندي دارد

 دانست كه يوسف بيش از هر چيز به شرافت و حيثيت خود علاقه دارد -2
  .اي كه حاضر نشد قبل از ثبوت پاكدامني از زندان خارج گردد تا اندازه

شناس است و از علاقة شاه به وي،   فرصتكه  به رشد عقليِ او پي برد-3
  .بهترين نتيجه را گرفت
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 اين مدت ر دانست او مردي است مجاهد و خيرخواه و نيكوكار، زيرا د-4
زندان از نشرِ دانش و ارشاد و جوابِ مسائلِ مشكله خودداري نكرده و ميان 

  .او بيان كردمحبوبيت كامل پيدا كرده، چنانكه ساقيِ زنداني براي  زندانيان نيز
 پي برد كه او در فصل جواني و شدت شهوت و منتهاي جمال در -5

ترين لغزشگاهها حتي در خلوت كاخِ عزيز، به ارادة عقلي و منطقِ قويِ  سخت
  .خود، هوسران را مأيوس كرده است

و لذا با . به ملاحظة تمام اينها، استحكام ايماني و پاكيِ يوسف محققّ شد
 علاقة شديدي پيدا �بندند، به حضرت يوسف كسي دل نمياينكه سلاطين به 

كرد و در نظر گرفت او را پس از ملاقات، مشاور مخصوص و محل اسرار خود 
قرار دهد و از علم و حكمت او بهره برد، و در مسائل پيچيده و مواقع حساس 

ات و لذا نمايندة مخصوص خود را فرستاد براي ملاق. از فكر بلند او استفاده كند

%tΑ$s: ، و او را از زندان دعوت كرد�يوسف uρ à7 Î= yϑ ø9 $# ’ ÎΤθçGø�$# ÿÏµÎ/ çµóÁÎ= ÷‚tG ó™r& 

Å¤ø� uΖ Ï9.  

نمايندة مخصوص آمد و قضاياي محاكمه و اثبات پاكدامنيِ او و شوق 
من براي راهنمائي در ملازمت : ملاقات شاه با او را به يوسف رساند و گفت

  .ركاب خواهم بود
قام خاصي نزد شاه و درباريان و دانشمندانِ معبر پيدا كرده،  كه م�يوسف

مصلحت ديد كه براي آزادي و ملاقات شاه حاضر گردد، و بلكه براي كارهاي 
  .مهم و خدمت خلق، كارِ مهمي انجام دهد

 مطلع شدند از مفارقت او ناراحت شده و �زندانيان كه از آزادي يوسف
و فرزند يعقوب چنانكه عادت دارد به آنان . دندگرد او براي وداع انجمن كر

  .دلگرمي داد، و وعده كرد با ايشان مساعدت كند و براي رهائيِ ايشان بكوشد
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و .  باتفاق فرستادة مخصوص، عازم كاخ سلطنتي شد�پس حضرت يوسف
اللهم اعطف : چون خواست از زندان خارج شود، براي زندانيان دعا كرد و گفت

از اينجاست كه زندانيان به تمام . خبار عليهم الأمغت يار و لاخعليهم قلوب الأ
هذا قبر الأحياء وبيت : و بر درب زندان نوشت. خبار، بهتر از مردم عادي آگاهندأ

  .عداءشماتة الأصدقاء وحزان وتجربة الأالأ
و چون خواستند يوسف را به بارگاه حركت دهند، شاه دستور داد شهر را 

و خيابانها را فرش و پرده به ديوارها آويخته، و دوشيزگان نيك چراغاني كنند، 
ور سرِ راه او فرستند، و قشونِ مصر تماماً به استقبالِ او خُهاي بِ رهمجممنظر را با 

  .بروند، و خلعت شاهانه بر قامت زيباي او بپوشانند
و لذا يوسف خود را پاكيزه كرد و لباسها را عوض كرد و دمِ دربِ زندان 

شوم تا تمام زندانيان را آزاد كنند، شاه دستور داد  من خارج نمي: بايستاد و گفت
  .همه را آزاد كنند

كرد، تا  شماري مي شاه براي ملاقات اين ماه كنعاني و دانشمند جهاني، دقيقه
ميل نيست شاه را ملاقات  يوسف خردمند بي. از روحيات او بيشتر مطّلع گردد

ميلِ عادي است برعكس شاه كه ميل زيادي به ملاقات ولي ميلِ او يك . كند
اما . قرار است دو شخصِ با عظمت يكديگر را ملاقات كنند. يوسف دارد

 شود و يا ون اينكه وضع روحي او عوض بواسطة عظمت روح بد�يوسف
  .مانند ساير مردم حالت تملق به خود گيرد

ات شاه كرده باشد، اي به ملاق  اظهارِ علاقه�در قرآن ذكر نشده كه يوسف
  .اما شاه دو مرتبه اظهار علاقه براي ملاقات با او نموده

خيلي خيلي فرق است بين كسي كه شاه مايلِ ملاقات او باشد با كسي كه او 
  .مايل به ملاقات شاه باشد
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 به دربار وارد شد، تقريبا سي سال از عمرش گذشته و جواني �يوسف
 چون به نزد شاه رسيد، همدگر را در .است داراي حسن و ملاحت و عظمت

  .آغوش گرفتند و شاه او را بر تخت خويش نشانيد
. بديهي است سؤال از طرف شاه شروع شد و از سرگذشت يوسف سؤال كرد

او با كمال وقار و بيانِ ساده بدون تزلزلف خود را معرفي كرد و از ابتداي 
  .طفوليت عقباتي را كه ديده شرح داد

انگيز وي و ديدنِ لحن قاطع وصداقت و  سرگذشت حيرتشاه با شنيدن 
خصوصا كه شنيد او .  او پي بردگرصفاي او، كاملا مجذوب او شد و به روح بز

ديگر دورانِ سختيِ تو : از تمام مراحل به پاكي بيرون جسته، لذا به او گفت
دهيم و  گذشت و ما به تو ايمان داريم و هر مقامي كه بخواهيد به شما مي

ادت بزرگي شامل حال ما و حال ملت مصر بواسطة وجود شريف شما شده، سع

y7: و گفت ¨ΡÎ) tΠöθu‹ ø9 $# $uΖ ÷ƒt$ s! îÅ3tΒ ×ÏΒ r& . ،ال حكومت خيانت ديدهشاه كه از اكثر عم

  .داند برد و قدر او را مي  پي مي�حال به ارزش وجود يوسف
اند و خيانت آنان  رهشاه فهميد صاحبانِ مقامات كشوري مانند عزيز چه كا

عمالِ دولت كه بايد خادم ملت باشند . شود براي مملكت چقدر گران تمام مي
خود خائنند و آنان كه بايد مانند نمك باشند كه جلوگيري از گند كنند، خود 

  .اند گنديده
بيند در گرانبهائي بدست آورده، از سن كم و بزرگي روح او  شاه كه مي

 يوسف سخن گفت از بيانات شيرين و كلام دلنشين او چون با. كند تعجب مي
دوست دارم خوابم را از زبان شما بشنوم؟ حضرت : بسيار خرسند شد وگفت

شد  اي هفت گاو فربة نيكو از رود نيل نمايان در خواب ديده:  فرمود�يوسف
كردي و از  ريخت، همينطور كه نظر مي و پيش تو آمد و شير از پستانشان مي
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ا در عجب بودي، يكبار رود نيل خشك شده و آبش فرو كشيد و خوبي آنه
خشكيِ آن نمايان شد و از ميان لجن آن، هفت گاوِ لاغرِ سختي ديدة گردآلود و 
شكم به هم چسبيده كه نه پستان داشتند و نه دندان با چنگالي چون چنگالِ 

ويختند و سگان و پوزي چون پوزِ درندگان نمايان شدند و با گاوهاي فربه درآ
چون درنده آنان را شكار كرده و دريدند، و گوشتشان را خوردند، و استخوانشان 

كردي و در عجب بودي ناگاه چشمت افتاد  همينطور كه نظر مي. را خرد كردند
ه رسته لبه هفت خوشة سبز باردار و هفت خوشة خشك پژمرده كه از يك سنب

گفتي اين چه وضعي است؟  د ميبود و ريشة آنها در ميان خاك بود و تو به خو
سر، با اينكه هر دو دسته از يك آب و  اينها سبز بارور و آنها خشك و سياه

هاي سبز  هاي خشك سياه به خوشه گردي از ريشه و خاكند، بناگاه بادي وزيد
. باردار پاشيد و آتشي در آنها افروخت و آنها را سوخت و سياه و سرنگوش كرد

  .يان رسيددر اينجا خوابت به پا
با اينكه خواب عجيبي بود ولي بيان صحيحي كه از تو شنيدم : پادشاه گفت

نظرم اين : خوابم چه نظر داري؟ گفت اي صديق در: شاه گفت. تر بود عجب
است كه گندم و جو جمع كني تا در اين سالهاي فراواني، كشت را بسيار توسعه 

 خوشه و ساقه در آنها انبار كني و دهي و اهرام و انبار بسيار بسازي و گندم را با
دستور بدهي مردم در اين سالهاي فراواني يك پنجم محصولات خود را به تو 

و . تحويل دهند تا براي هفت سال قحطي كشورِ مصر و همسايگان كفايت كند
از طرف ديگر چون در سالهاي قحطي همسايگانِ مصر به تو رو آرند، و به هر 

خرند، در نتيجه گنجهاي فراواني بدست خواهي  دم ميطوري كه بگوئي از تو گن
  .در حقيقت آن حضرت، تجارت مهمي را براي كشور مصر، پيشنهاد كرد.  آورد
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 پيشنهاد كرد كه كشورِ مصر به جود شما محتاج است �پادشاه به يوسف
پوشي كنم و  توانم چشم وهر مقامي را كه بخواهي، بخواه؟ من از وجود شما نمي

  .توانم استفاده نكنم دبير شما نمي تاز عقل و
ديد كه يكي از مناصب حكومت را قبول  حضرت يوسف خردمند دليلي نمي

اي مشبث  درست است كه قدمي براي گرفتن مقام برنداشته و به وسيله. نكند
نگرديده، بلكه جريان حوادث، او را به دربار سلطنتي كشانده و تا اين اندازه 

مند كند و با  ي اينكه مردم را از علم و تدبير خود بهرهولي برا. محبوب شده
داشتنِ مقام و منصب بتواند، توحيد و خداپرستي را نشر دهد، لذا وزارت دارائي 

 قحطي پيش سال دانست هفت زيرا مي. ل نمود را قبو مملكتداريِ كلِّ و يا خزانه
 از گرسنگي نجات يد و او بايد ملّتي را سرپرستي كند و به تدبيرِ حكيمانه آمي

گير را كوتاه كند و غلهّ را نگهداري  تواند دست مأمورينِ خائن رشوه دهد، و مي

=Í_ù: نمايد، و لذا گفت yèô_$# 4’ n?tã ÈÉ !# t“ yz ÇÚö‘ F{$# ( ’ÎoΤ Î) îáŠÏ� ym ÒΟŠÎ= tæ.  

اه او را لقب شود پادش ، معلوم مييا أَيها الْعزِيز مسنا وأَهلَنا الضر : از جملة

y7: و از جمله و اطلاق. عزيز داده و شوهر زليخا را از آن مقام عزل كرده ¨ΡÎ) tΠöθu‹ ø9 $# 

$uΖ ÷ƒt$ s! îÅ3tΒ ×ÏΒ r& وزيري و وزير مشاور را نيز به  شود مقام نخست  معلوم مي

حضرت يوسف واگذار نموده است، و آن حضرت با قبول و پذيرشِ منصب، 
صر بواسطة ديگران بر باد رفته بود دوباره به اين كشور از كشور م آبروئي كه

  .وكشورِ مصر چنين شخصيتي به خود نديده بود. برگشت داد
 پس از سالها رنج و عذاب و عقبات تلخ �و بدين ترتيب حضرت يوسف

و بديهي است بواسطة صحت عمل و تدابير . به مقامات حساس مصر رسيد
كان دولت و ملت گرديد و با آن اخلاق فاضله هر پرور، محبوب نزد تمام ار ملتّ

  : شود و معلوم مي. افزايد چه از مدت خدمتش بگذرد بر محبوبيت او مي
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  صبر و ظفر هر دو دوستان قديمنـد       
  

  بــر اثــرِ صــبر نوبــت ظفــر آيــد  
  

  گيري قرآن نتيجه

كه جائي . گيرد رسد نتيجه مي قرآن در ضمن نقل داستان به جاي حساس كه مي
هائي  خواهد فكرِ خواننده و شنونده را رهبري كند به نكته  تربيتي دارد و مينظر

  : كند نظر را جلب مي
شدن  نشيني و زنداني در اينجا پس از ذكرِ داستانِ زمانِ كودكي و چاه

y7: گويد  و رسيدن او به مقام شامخ مي�يوسف Ï9≡x‹ x.uρ $̈Ψ ©3tΒ y#ß™θã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

é&§θt6tG tƒ $pκ ÷] ÏΒ ß]ø‹ ym â !$t±o„ .شد و در چاه و   مورد حسد واقع نمي�يعني اگر يوسف

كرد، ما او را  كرد و براي خدا عفّت و عصمت خود را حفظ نمي زندان صبر نمي
پس لطف ما به دنبال خود، او را رهبري . كرديم به چنين مقامي راهنمائي نمي

  .كرده است
هائي براي  و نقشه.  برادرانشدستهائي براي ذلتّ او كار كرد حتّي دستهاي

نابودي و ذلتّ بندگي او كشيده شد، ولي دست مرموز الهي كه عزتّ وي را 
انداختند، به دست كاروان  اگر او را به چاه نمي. ترسيم كرده زير پرده اجراء شد

فروختند، به دست عزيز  و اگر كاروانيان، او را به ذلّت بندگي نمي. افتاد نمي
رفت و با مأمورين شاه  و اگر به زندان نمي. رفت ه زندان نميافتاد و ب نمي

  .شد كرد، نزد شاه معرفي نمي ملاقات نمي
اين يك نوع از الطاف الهي است كه دستگاه منظمّ خلقت در اين كارگاه 

انگيز تربيت، هر كس را بخواهد به رحمت الهي  پيچيدة طبيعت و حيرت

Ü=ŠÅÁçΡ $uΖ: رساند مي ÏFuΗ ÷qt� Î/ tΒ â !$t±®Σ . ولي آنچه مؤثر است نيكي و پاكي است كه

گرداند، و يك قرارداد الهي است كه اجر  نزد خدا و خلق، انسان را عزيز مي
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ناپذير علّت و  و طبق نظامات دقيق الهي و تخلف. گرداند نيكوكاران را ضايع نمي

›Ÿωuρ ßì: بخشد كه فرموده معلوليت هر نوع مجاهدت و تقوي اثرِ خود را مي ÅÒçΡ 

t� ô_r& tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#.  

گويند، يك دست مخفي و يك  پس معلوم شد برخلاف آنچه ماديين مي
  : كند و قدرت غيبي با كمال مراقبت بر دستگاه جهان بشريت حكومت مي

  خدا كشتي آنجا كه خواهـد بـرد       
  

  وگر ناخـدا جامـه بـر تـن درد           
  

: هدد هر جا بخواهد سوق ميبدون اختيار و يا با اختيار خود مردم، به 

y7 Ï9≡x‹x. uρ $̈Ψ ©3tΒ y# ß™θã‹ Ï9.  

  نكتة ديگري كه قرآن بيان كرده

�ã: جملة ô_V{uρ Íοt� ÅzFψ $# ×� ö� yz tÏ% ©#Ïj9 (#θãΖ tΒ#u (#θçΡ% x. uρ tβθà) −G tƒهمان قدرت لايزالي : گويد ، مي

اي از اعمال خير و شر  كه براي دستگاه خلقت، حساب دقيقي آورده كه ذره
ماند، همان قدرت، اين كاروان هستي را به سوي يك جهان ديگري  ثمر نمي بي

و اجر و سعادت آن جهان، با اين جهان .كند كه جاويد و ابدي است رهبري مي
  .مقايسه نشود

اين جهان زودگذر و لذتهايش آلوده با تلخيها و ناكاميها است بخلاف آن 
  .لذت اين جهان موقت است و آنجا دائم. جهان

پردازد به باقي قصة  گيري نمود، مي پس از آنكه قرآن مطالبِ لازم را نتيجه
  .، كه ذكر آن خواهد آمد�يوسف

  هميت نيستآنچه ذكرش خالي از ا

وضعِ حكومت مصر، قبل از حضرت : شود بدانكه چنانكه از تاريخ استفاده مي
يت اي بوده كه هيچ حقي براي رع ، يك حكومت استبدادي جائرانه�يوسف
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اند و تحمل چنين حكومتي با وجود رسالت الهيِ يوسف كه مبني بر  قائل نبوده
و باضافه كشورِ مصر در آن . عدالت و دموكراسي و مساوات باشد، منافات دارد

اند، و روحانيون آنان يك مشت جادوگر و كاهن و  پرست بوده دوره، بت
ت چنين كشوري  رياس�بنابراين چگونه حضرت يوسف. خرافات باف بوده

  : را قبول نموده؟ بايد گفت
يوسف از جانب خدا مأمور بوده كه راجع به كشاورزي آنجا اقداماتي كند تا 

و . مردم مصر و مجاورين آن خصوصا خانوادة يعقوب از قحطي هلاك نشوند
شرحِ آن حضرت دربارة خوابِ پادشاه و اطلاّعات آن حضرت راجع به امور 

  .  از معجزات او دانستتوان كشاورزي را مي
 در كشوري كه قانوني نداشته و وزارتخانة مرتبي نبوده، �حضرت يوسف
و تخصص . اي مانند وزارت كشاورزي منظمي بوجود آورد يك تشكيلات تازه

ÎoΤ’: فني را اساس آن قرار داد و گفت Î) îáŠÏ�ym ÒΟŠÎ= tæ .د توليد و جمعآوري و  و متعه

بندي و عدالت در پخش گرديد كه  ت و جيرهتقسيم و خريد و فروش محصولا
  .پولداران، براي انباركردنِ خودشان، زيادتر از حد خريداري نكنند

اي بود كه خواست جلو استبداد  سابقه  يك مؤسس بي�حضرت يوسف
. نشينان و مديران كل جلوگيري كند از ساخت وساز حاشيه حكومتي را بگيرد و

اين كار، كار هيچكس نبود .  و قانون كشاندكم مملكت را به طرف آزادي و كم
 مصر اصلاحاتي كرد ودر ت اداررموألذا آن حضرت در . جز پيغمبري با قدرت

و . را ميان كشاورزان تقسيم نمودمصر  و اراضي. كشاورزي فداكاري نمود رامو
طرحهاي سودمند و قوانين مفيدي براي اين كارها پيشنهاد و تصويب كرد، و 

و . نظر گرفت  و ايجاد آب و حفر قنوات و تقسيم آب را دراوضاع آبياري
و . مصر را تهيه ديد انبارهاي زيادي ساختمان كرد و ذخيرة هفت سال كشور
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وسائلِ زندگيِ مردم و سطح اخلاق ايشان را بالا برد و به دنيا ثابت كرد كه 
نزوي تواند بهترين حكومتي را فراهم كند و روحاني نمايان م روحاني صحيح مي

و سازمان روحاني كه از زندگي مردم . خرافاتي را نبايد پيشواي خود قرار داد
خبر و خارج باشد و مردم را به اوهام و سرگرداني مشغول كند بايد از بين  بي

  .برود
: گويد  مطالبِ باطل نيز آورده مثلاً مي� راجع به حضرت يوسفتتورا

فت و مردم را هم خريد و برده نقره و مواشي و زمين مردم را براي فرعون گر
  !ساخت

  دينِ حقّ با زندگي موافق است

 دليل است بر اينكه دين حق بازندگي �قبولِ رياست دنيائي از طرف يوسف
كنندة عواطف انساني است تا بشر را به اخلاق  دين حق تعديل. منافات ندارد

 و اعمال انسان به همان اندازه كه ماديت، افكار.  هدايت كنداكپاك و عقايد تابن
مغز و دچار  ريزد و زندگي او را بي را در قالب تنگ آرزو و هدف دنيوي مي

را در  آور است، روحانيت خشك هم انسانها نمايد و زيان تنازع و كشمكش مي
اندازد و او را از جامعه  خيالبافي و احساسات بشري مي يك وادي تاريك اوهام و

في و تصوف و روحانيت تصنّعي گريه و زاري كند مانند روحانيت فلس جدا مي
چنين سازمان روحانيت خشكي، افرادي را بيهوده . و توسل به موجودات خيالي

دهد و از  به نيرنگ وحيله سرگرم و فريب مي اي را دارد و عده و بيكار نگه مي
  .كند راه سعادت دور مي

 وارد شد، ودر حضرت يوسف كه يك پيغمبر روحاني بود در كابينة حكومتي
قسمت دارائي و كشاورزي و تنظيم امور رعيت و بسط عدالت، خدمات شاياني 
كرد و به دنيا اعلام كرد كه مقام روحاني با سياست و تدبيرِ امورِ كشور منافات 
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و آنان را به راه زندگيِ مادي و معنوي هدايت كرد و دست جادوگران و . ندارد
:  فرموده�امام رضا.  از سر مردم كوتاه نمودساز را كاهنان و روحانيان بت

 به جمع خواربار اقدام كرد، و در هفت سال فراواني آنها را �حضرت يوسف
چون سالهاي فراواني گذشت و سالهاي قحطي شروع شد، . در انبارها جمع نمود

 شروع به فروش خواربار نمود، ودر سال اول پولهاي نقره و �حضرت يوسف
. ملك يوسف آمد  جمع آوري كرد وديناري نماند مگر آنكه درطلا را آنچه بود،

مصر و حوالي آن زيور و  و در سال دوم زيور و جواهرات را گرفت تا در
هاي چهارپايان  گوهري نماند مگر آنكه در ملك او وارد شد، و در سال سوم گله

ر و در سال چهارم بندگان و كنيزان را گرفت كه در مص. و گوسفندان را گرفت
بنده و كنيزي نماند مگر آنكه در ملك يوسف آمد و در سال پنجم خانه و آب 

ها را گرفت تا در مصر و حواليِ آن زميني نماند مگر آنكه در ملك  وملك
ها و نهرها را گرفت تا در مصر و حواليِ  يوسف درآمد، و در سال ششم مزرعه

 رقبة مردم را به بهاي و در سال هفتم. ملك او اي نبود مگر در آن نهر و مزرعه
گندم خريد تا در مصر و حواليِ آن بنده و آزادي نماند مگر اينكه همه بندگان 

البتّه آن حضرت پس از اتمام سالهاي قحطي و ورود سالهاي . يوسف شدند
ما نديديم و : مردم گفتند. متعارفي، تمام مردم را آزاد نمود و املاكشان را بخشيد

  .اني چنين علم و تدبيري داده باشدنشنيديم كه خدا به سلط
حضرت يوسف در چنين سالهاي قحطي كه قدرت عظيم پيدا كرده و در 

آورد تا مردم را از خطر  بندي كمال احتياط را به عمل مي مصرف غلّه و جيره
نابودي نجات دهد، زحمتش چند برابر گرديده، زيرا كثرت محتاجان و 

يوسف دلسوز را زياد كرده و شايد خودش درخواست زياد اربابِ حاجت، كارِ 
  : خورد تا گرسنگان را فراموش نكند غذاي سير نمي

  يوسف صديق شد چون پادشاه ملك مصر
  

  آن كه سير از خوان او بودي جهان گرسنه  
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هـ        وـش  گفت چون من خورده باشم سير و باشم خفت   پ
  

  كــي خبــر دارم زحــالِ ميهمــانِ گرســنه  
  

 تنها مردم مصر بلكه بلاد مجاور كه با مصر روابط در اين سالهاي قحطي نه
 كاملا �ند و حضرت يوسفدبر اقتصادي دارند، به مصر هجوم كرده و غلّه مي

كنند كنترل شود،  البته بايد ورود اشخاي كه درخواست غلّه مي. كرد رسيدگي مي
ها تماما زير نظر يوسف قرار گيرد و بايد اشخاص درخواست  و بايد معامله

ير نكند، و تجار طمعكار براي سود وننده شناخته گردند تا كسي تقلب و تزك
پس بايد مقدارِ . دادنها، غلّه را نبرند بردن به نامهاي مختلف، و نيرنگها و رشوه

آن حضرت كاملاً مواظبت . مصرف و دفعات و نامِ اشخاص دقيقاً ثبت گردد
ايام از كنعان و جاهاي ديگر در اين . برند آيند و چقدر مي كند چه كسان مي مي

  .آيند فوج به سوي مصر براي خريد غلّه مي فوج

  ورود برادران يوسف براي خريد غلهّ
 براي �در اين سالها كنعان دچار قحطي و تنگي گرديده و خانوادة يعقوب

ناچار حضرت يعقوب، فرزندان خود را انجمن كرد . اند قوت خود به فشار افتاده
فرزندان او به استثناي . ريد خواربار به سوي مصر بروندوگفت بايد براي خ

بنيامين كه پدر با او مأنوس بود و براي انجام كارهاي داخلي و ادارة امور 
خانواده مانده بود، بقيه بار سفر بستند و با كاروان فلسطين پس از طي راههاي 

  .اند آوردهمصر شدند ومقداري پول نقره و يا كفش و پوست همراه  طولاني وارد
فرزندان يعقوب بايد خود را به مأمورين غله معرفي كنند و مأمورين بايد به 

چون . حضرت يوسف هم منتظر ورود آنان بود. عزيز مصر گزارش بدهند
مأمورين، گزارش دادند حضرت يوسف در بين اسامي واردين و 

تغيير كرد ولي البتّه وضعِ روحي او . را شنيد كنندگان، نام برادران خود درخواست
 سال از سن 39اكنون . خودداري نمود و دستور داد آنان را به حضور بياورند
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 گذشته و به مسند عزتّ نشسته و در آب و هواي مصر قيافة كودكيِ �يوسف
 ساله بوده و 9آنروزي كه برادران او را در چاه انداختند به قولي . او عوض شده

ف با ايشان به زبان عبري و پدر و مادري يوس.  ساله دارد فعلا قيافة مرد چهل
و برادران او را نشناختند چنانكه در آية . سخن نگفت تا برادران، او را نشناسند

  : ذيل است

u !$y_uρ äοuθ÷zÎ) y# ß™θãƒ (#θè= yzy‰ sù Ïµø‹ n= tã óΟ ßγsùt� yèsù öΝèδ uρ …çµs9 tβρã� Å3Ζ ãΒ* $£ϑ s9 uρ Νèδ t“ £γy_ 

öΝ ÏδÎ—$yγpg¿2 tΑ$s% ’ ÎΤθçG ø�$# 8ˆ r'Î/ Νä3©9 ôÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r& 4 Ÿωr& šχ ÷ρt� s? þ’ÎoΤ r& ’Îûρé& Ÿ≅ø‹ s3ø9 $# O$tΡ r&uρ 

ç� ö�yz t,Î!Í”∴ßϑ ø9$#* βÎ* sù óΟ ©9 ’ÎΤθè? ù' s? ÏµÎ/ Ÿξsù Ÿ≅ ø‹ x. öΝä3s9 “Ï‰ΖÏã Ÿωuρ Èβθç/ t� ø) s?* (#θä9$s% 

ßŠÍρ≡u� ã∴y™ çµ÷Ψ tã çν$t/ r& $‾Ρ Î) uρ tβθè= Ïè≈ x� s9* tΑ$s% uρ ÏµÏΨ≈ uŠ÷G Ï�Ï9 (#θè= yèô_$# öΝåκ tJyè≈ ŸÒÎ/ ’ Îû öΝÏλÎ;% tnÍ‘ 

óΟ ßγ‾= yès9 !$pκ tΞθèùÌ� ÷ètƒ # sŒÎ) (# þθç7 n= s)Ρ$# #’ n< Î) óΟÎγÎ= ÷δ r& óΟ ßγ‾= yès9 šχθãèÅ_ö� tƒ*  
و برادران يوسف آمدند و به او وارد شدند پس او آنان را شناخت و : ترجمه

و چون ساز و برگ آنان را در اختيارشان گذاشت و بار ) 58(آنان او را نشناختند
بينيد كه  آن برادرِ پدريِ خود را نزد من بياوريد، آيا نمي: آنان را بار كرد، گفت

اگر او را نياوريد كيلي ) 59(كنندگانم يدهم و بهترين پذيرائ من كيل را تمام مي
به زودي با پدرش مذاكره و : گفتند) 60(پيش من نداريد و نزديك من نيائيد

و يوسف به گماشتگان ) 61(كنيم و حتماً اين كار را خواهيم كرد كوشش مي
سرماية آنان را در بارهايشان بگذاريد شايد وقتي كه به خاندان خود : خود گفت

  )62.( و سرماية خود را بشناسند و باشد كه برگردندبرگشتند متاع
يوسف كه در مسند عزتّ تكيه كرده و رنگ و رخسارِ او را آفتاب : نكات

گويد و بلكه ترجماني  بيابان عوض نكرده و در تكلمّ به زبان مصري سخن مي
گرفته تا با برادران سخن گويد، منظور برادران را فهميد كه از فشارِ روزگار 

دهند كه عزيزِ مصر همان طفل نه ساله  ولي آنان احتمال نمي. اند غلّه ببرند آمده
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اگرچه قيافة آنان پس از . باشد كه سي سال قبل مفقود شده واز او خبري ندارند
هاي فعلي آنان را  تواند قيافه  مي�سي سال تغيير كرده، ولي حضرت يوسف

  .سال قبل تطبيق دهد هاي سي با قيافه
بستگان را  و مادر و ساير بسيار مشتاق است احوالِ پدر �حضرت يوسف

و نخواست مستقيماً در اين موضوع . به طوريكه برادران نفهمند او كيست، بپرسد
بلكه با زبردستي آنان را وادار كرد كه احوال خود و بستگان خود را . مذاكره كند

  . بيان كند

’: گويد  مي�رازي در اينجا كه يوسف فخر ÎΤθçG ø�$# 8ˆ r'Î/ Ν ä3©9 ôÏiΒ öΝ ä3‹Î/ r&  براي ،

  : اين درخواست، چند وجه ذكر كرده
 به هر نفري بيشتر از يك بار شتر گندم � چون حضرت يوسف-1
اين سفر كه برادران ده نفر بودند ده بار شتر گرفتند و گفتند براي  داد، در نمي

سف در پدر سالخورده و برادر كوچكتر ما نيز دو بار گندم بده؟ حضرت يو
تا من براي او نيز يكبار شتر  بياوريد جواب فرموده باشد برادرِ كوچكترِ خود را

  .گندم زيادتر بدهم
برادر كوچكتري داريم كه مورد انس و محبت پدر ماست :  برادران گفتند-2

حضرت يوسف فرموده باشد سخن شما عجيب است زيرا . و لذا او را نياورديم
 و مؤدبتر وكاملتريد پدر شما او را بهتر دوست دارد چگونه با اينكه شما عاقلتر

  .من ببينم او را بياوريد تا. لابد او بايد در فضل و ادب اعجوبه باشد
شما :  چون برادران، ده نفري بر يوسف وارد شدند، حضرت فرمود-3

ايم گندم خريد  ما چوپانهاي شام هستيم براي شدت قحطي آمده: كيستيد؟ گفتند
معاذ االله ما فرزندان پير بزرگوارِ : شايد شما جاسوسيد؟ گفتند: دفرمو. كنيم

دوازده نفر، يكي : ايد؟ گفتند چند برادر بوده: فرمود. پيغمبري هستيم بنام يعقوب
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. ايم ديگر براي تسليّ پدر نزد او مانده و ما ده نفر آمده از ما هلاك شد و يكي
اريد و برويد آن برادري يك نفر را نزد من گرو بگذ:  فرمود�حضرت يوسف

در اين هنگام . كه نزد پدرتان است بياوريد تا رسالت پدرتان را به من برساند
  .قرعه زدند و قرعه بنام شمعون آمد و او را نزد يوسف گذاشتند

چرا او را :  گفت� شايد چون نام پدر خود را بردند حضرت يوسف-4
چرا او را انتخاب كرد؟ مگر : فرمود. يك نفر نزد او مانده: تنها گذاشتيد؟ گفتند

. دارد خير، بلكه او را بيشتر دوست مي: توانست مسافرت كند؟ گفتند او نمي
از قراري كه ميگوئيد پدر شما مرد حكيم و عليمي است، : حضرت فرمود

د يك فرزندش را نبايد بيشتر دوست بدارد، لابد فضل و كمال بيشتري وخ بي
  .ر شما را ببينمدارد، من ميل دارم آن براد

آمد و قهراً   سخن، گفتگو از برادر گمشدة آنان به ميان ميناگرچه در ضم
عمل زشت آنان كه به كودكي او رحم نكردند و پدرِ پيرِ خود را چقدر 

ولي آن حضرت كمترين تعرض و . شود سوزانيدند موجب ناراحتيِ او مي
كند،  يميت با آنان رفتار ميكند بلكه با كمال گرمي و صم احترامي به آنان نمي بي

  .دهد پذيرائي گرمي از ايشان بنمايند و دستور مي
بنابراين آن حضرت در ضمن از ايشان بازپرسي كرده كه شما اهل كجائيد؟ 

ايد؟  ايد؟ شايد براي جاسوسي آمده مصر آمده خانوادة شما كيانند؟ براي چه در
د پيغمبر بزرگوار، يك برادر ما ما ده نفر برادريم فرزن. خير: كه در اينجا گفتند

هم نزد پدر ما مانده و اگر شما بزرگي مقام پدر ما را بدانيد، احترام شاياني 
پدرش :  گفتند؟پس چرا برادر كوچكتر را نياورديد: يوسف گفت. خواهيد كرد

پدر شما چرا غمگين است شايد از ناداني : گفت. غمگين است وبا او انس دارد
خير، سبب آزردگي او اين است كه از مادرِ آن فرزند : دو سفاهت شما؟ گفتن

. او را گرگ خورده: گويند كوچكش، پسري داشت كه از دستش رفته و مي
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گوئيد آيا دليلي و يا شاهدي بر گفتارتان داريد،  شما از كجا مي: يوسف پرسيد
  .شناسد اين شهر ما را نمي خير ما غريب هستيم و كسي در: گفتند

باشيد و دستور داد همة  شايد جاسوس مي: شته كه يوسف گفت نواتدر تور
برادران را زنداني كردند، چون برادران زنداني شدند وسختي زندان را ملاحظه 

زيرا ما به او رحم . اين سختيها به كيفر ظلم ما بر يوسف است: كردند، گفتند
 كرد، روز سوم، يوسف برادران را احضار. ايم نكرديم و اكنون گرفتار شده

كنم تا  قوتند، نه نفر شما را مرخص مي گرسنه و بي اكنون خانوادة شما: وفرمود
 تا دارم نگه مي براي خانواده و پدر پير خود گندم ببرند و يك تن از شما را

ش يو در پ برويد و برادر كوچكترِ خود را بياوريد تا من بدانم شما راستگوئيد
 بند كردند و دستور داد براي آنان بارهاي شمعون را در چشمِ برادران دستور داد

گندم گرفتند و نقدي كه آورده بودند در ميان بارهاي ايشان گذاشتند و روانه 
و ضمناً خاطرنشان كرد كه اگر برادر كوچكتر خود را نياوريد هرگز مرا . شدند

برادرانِ يوسف با بارها روانة كنعان . نخواهيد ديد، وگندم به شما داده نشود
  .ندشد

علت اينكه حضرت يوسف، نقد و متاع آنان را بطوريكه نفهمند به آنان رد 
  : كرد، اين بود كه آنان را وادار به مراجعت كند، زيرا

دانند كه  دانست كه آنان براي امانت و ديانتي كه دارند برخود لازم مي مي: اولا
  .اند به عزيز برسانند برگردند و بهاي گندمي كه برده

حظه كرد شايد به غير از نقدينه چيزي نداشته باشند و خجالت ملا: ثانيا
بكشند كه دست خالي مراجعت كنند لذا نقد آنان را به آنان برگردانيد كه وسيلة 

  .مراجعت آنان شود
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لازم بود به پدر و برادران خود در اين سال قحطي كمكي بدهد و : ثالثا
 �رد، حضرت يوسفك گرفتن پول از ايشان دلالت بر پستي و كنسي مي

  .تي بگذارد احساني به ايشان كرده باشدناينكه م خواست بدون
  .خواست در مقابل اساءه، احساني كرده باشد: رابعا

 ذكر شده، ولي تبايد دانست كه سرگذشت گروگرفتنِ شمعون در تورا
شود كه حضرت  برخلاف ظاهر آيات قرآن است، زيرا از قرآن استفاده مي

شناخت و با كمال مهرباني گندم داد و درخواست كرد كه  ايشان را �يوسف
ي كه براي مراجعت آنان بكار ردر سفر ديگر برادر خود را همراه بياورند، و تدبي

ضمناً قضية جاسوسي نيز . برد، فقط همان گذاشتن متاع است دربارهاي ايشان
  . ذكر شده استتدر تورا

فرت نكرد، و يا پدرش را اگر كسي بگويد چگونه خود يوسف به كنعان مسا
  : نخواست؟ جواب اين است كه

  .مشاغل و رياست و كارهاي زياد او، مانع اين مسافرت بود: اولا
 بود و مسافرت �رش سرپرست دودمان حضرت ابراهيميپدر پ: ثانيا

  .شد طولاني باعث زحمت او مي
  .كارهاي يوسف به وحي الهي بوده شايد مجاز نبوده است: ثالثا

توانست برود  آن حضرت اوقاتي كه زر خريد و يا در زندان بود نميباضافه 
و شايد خدا خواسته يعقوب . شد رفت باعث حملة برادران و قتل او مي و اگر مي

  .را ادب كند كه چرا براي مخلوقي خود را باخته است

$£ϑ n= sù (# þθãèy_u‘ #’ n< Î) óΟ Îγ‹ Î/ r& (#θä9$s% $tΡ$t/ r' ‾≈ tƒ yìÏΖ ãΒ $̈Ζ ÏΒ ã≅ øŠs3ø9 $# ö≅Å™ö‘ r' sù !$oΨ yètΒ $tΡ$yzr& 

ö≅ tG ò6tΡ $‾Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ yss9* tΑ$s% ö≅ yδ öΝä3ãΨ tΒ# u Ïµø‹ n= tã āωÎ) !$yϑ Ÿ2 öΝä3çGΨ ÏΒ r& #’ n?tã 

Ïµ‹ Åzr& ÏΒ ã≅ ö6s% ( ª! $$sù î�ö� yz $Zà Ï�≈ ym ( uθèδ uρ ãΝ ymö‘ r& tÏΗ ¿q≡§�9 $#* $£ϑ s9 uρ (#θßstG sù óΟßγyè≈ tFtΒ 
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(#ρß‰ ỳ uρ óΟ ßγtFyè≈ ŸÒÎ/ ôN ¨Šâ‘ öΝÍκ ö� s9Î) ( (#θä9$s% $tΡ$t/ r' ‾≈ tƒ $tΒ Èöö7 tΡ ( ÍνÉ‹≈ yδ $oΨ çG yè≈ ŸÒÎ/ ôN ¨Šâ‘ 

$oΨ øŠs9 Î) ( ç��Ïϑ tΡ uρ $uΖ n= ÷δ r& àá x�øtwΥuρ $tΡ% s{r& ßŠ#yŠ÷“ tΡ uρ Ÿ≅ø‹ x. 9��Ïèt/ ( y7 Ï9≡sŒ ×≅ ø‹Ÿ2 ×��Å¡o„ *tΑ$s% 

ôs9 …ã&s# Å™ö‘ é& öΝà6yètΒ 4®Lym Èβθè? ÷σè? $Z) ÏOöθtΒ š∅ÏiΒ «!$# Í_̈Ψ è? ù'tFs9 ÿÏµÎ/ HωÎ) βr& xÞ$ptä† 

öΝ ä3Î/ ( !$£ϑ n= sù çνöθs?# u óΟ ßγs) ÏOöθtΒ tΑ$s% ª!$# 4’ n?tã $tΒ ãΑθà)tΡ ×≅‹ Ï.uρ*  
اي پدر كيل گندم از ما : پس چون به سوي پدرشان برگشتند، گفتند: ترجمه

ا ما او را حفظ منع شد پس برادرمان را با ما بفرست پيمانة كامل بگيريم و محقق
آيا شما را بر او امين بدانم همانطور كه پيش از : يعقوب گفت) 63(خواهيم كرد

اين بر برادرش امين نمودم، پس خدا بهترين نگهبان است و او از همة 
و چون متاع خود را گشودند، ديدند نقد ) 64(تر است كنندگان رحيم رحم

خواهيم اين سرماية  رِ ما، چه مياي پد: شان به ايشان بازگشته، گفتند وسرمايه
در خود را ارآوريم و ب ي خانوادة خود طعام ميبرا ماست كه به ما برگشته، و ما

و يا اندك (گيريم، اين پيمانة آسان است كنيم و يك بار شتر زياده مي حفظ مي
فرستم تا اينكه پيمان محكمي  او را با شما نمي هرگز: يعقوب گفت) 65)(است

اي همه  پاريد كه او را حتما به من برگردانيد مگر اينكه به حادثهس باز خدا به من
خدا بر آنچه : شويد، پس چون تعهد و پيمان خود را دادند، گفت گرفتار

  )66.(گوئيم وكيل است مي
نفري براي خريد غله رفتند؟ براي آنكه عزيز به  چرا فرزندانِ يعقوب ده: نكات

كه روي حساب دقيق به هر سرپرست داد، بل يك نفر، ده بار گندم، نمي
  .اي نداشتند جمعي چاره لذا اينان جز سفر دست. داد اي، يك بار گندم مي خانواده

فرزندانِ يعقوب اگرچه از پذيرائي عزيز مصر، در سفر اول، شاد و كامياب 
اند، بايد زودتر  بودند ولي چون براي تهية آذوقة خانوادة خود به مصر آمده

  .برگردند
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آورانِ خود،   و فرزندانِ يعقوب، همه در انتظار بازگشت سرپرستان و نانزنان
كنند زيرا تنگدستي و قحطي فشارآورده و وسيلة كافي ندارند، و  شماري مي دقيقه

زيرا رئيس قبيله براي قبيله و . مه، يعقوبِ سالخورده در انتظار استبيش از ه
  .تسحفظ آنان بيش از ديگران ناراحت ا

نتظار به پايان رسيد و قافلة فلسطين به وطن خود برگشت و سرانجام ا
هاي يعقوب، دور   به سلامت بازگشتند، و فاميل و نواده�فرزندان يعقوب
ولي ده بار شتر غله، براي خانوادة بزرگي كم بود وبايد قبل از . ايشان را گرفتند

ا از يك اما با مشكلي روبرو شدند زير. اتمام غله باز به مصر مراجعت كنند
طرف عزيز گفته اگر در سفر ديگر، برادركوچك خود را نياوريد غله به شما داده 

را به  واز طرف ديگر، پدرِ سالخورده به اين پسر علاقه دارد، و او. نخواهد شد
. اش دوست دارد و جداكردن اين پسر از پدر مشكل است جاي فرزند گمشده

ران داشته و دربارة يوسف آنقدر اي كه براد خصوصا كه پدر به علت سوءسابقه
  .پدر را اذيت كرده بودند، نسبت به ايشان بدگمان است

توان  رفته را نمي توان پاك كرد و آبروي از دست آري، لكة بد را به زودي نمي
  .گردانيد باز

بهرحال غلة موجود رو به نقصان گذاشت و پسرانِ اسرائيل بايد براي تأمين 
ولي در اين نوبت كليد موفّقيت به دست پدر . ندمعاش، به مصر، مسافرت كن

  .بزرگوار است زيرا اگر او، پسر كوچكتر را نفرستد، عزيز، غلّه نخواهد داد
اي پدر صحيح است كه شما به بنيامين انس و علاقه : لذا برادران گفتند

داريد، ولي زندگي وحيات فاميل، موقوف به اين است كه او را با ما به مصر 
شما اين .  زيرا بطوريكه عزيز گفته اگر او را نبريم آذوقه، نخواهد دادبفرستي،

≅ö: مشكل را تحمل نمائيد و برادرِ ما را براي تأمين معاش با ما بفرست Å™ö‘ r' sù !$oΨ yètΒ 
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$tΡ$yzr& ö≅ tG ò6tΡ . باضافه اگر او بيايد، عزيز يك بار شتر، زيادتر به ما غلّه خواهد

Ρ‾$: كنيم دهيم كه حتما او را حفظ مي  ميداد، و ما به شما اطمينان Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ yss9�  

داند و ميل دارد به هر   تقاضاي فرزندان را منطقي مي�حضرت يعقوب
ولي به فرزندان بدسابقه، . طريقي كه ممكن است، حيات خانواده را حفظ كند

 و غمي بر ترسد بنيامين نيز به سرنوشت يوسف، مبتلا شود، اعتماد ندارد و مي
چگونه به شما اعتماد كنم، : لذا در جواب فرزندانش گفت. دل او افزوده شود

او را گرگ خورده : بااينكه سابقا برادرش را برديد و نياوريد و به دروغ گفتيد

≅tΑ$s% ö: است yδ öΝ ä3ãΨ tΒ#u Ïµø‹ n= tã ��� من به حفظ و مراقبت شما اميدي ندارم ولي به 

  .حفظ خدا اميدوارم
ندان يعقوب، همه خجل و شرمنده شدند و خاطرة تلخِ يوسف، پس فرز

اي به جز  به زيرند، ولي چاره از طرفي نزد پدر متّهم و سر. ازسالها تجديد شد
باز تقاضاي خود را تكرار كردند و دليل ديگري آوردند، و آن دليل . صبر ندارند

. ن در بار است سرماية ايشابارهاي خود را گشودند، ديدند اين بود كه چون
خواهيم و چه عذري براي ترك سفر داريم؟ اين  اي پدر، ما ديگر چه مي: گفتند

پس، . مضيقه نيستيم نظر پول در نقدينه و سرماية ماست كه به ما برگشته و از
التماس ما اين است كه برادرِ ما را با ما بفرست كه از غلّه براي خانواده محروم 

و اين خود، . تر براي برادر كوچك دريافت كنيمنشويم و يك بار شترهم زياد
  .كمكي به زندگي ما خواهد بود

 را سرپرستي كند و آنان را از قحطي �پدر سالخورده بايد دودمان ابراهيم
ولي چه كند به فرزندان اعتماد ندارد كه مبادا جانشينِ يوسف از دستش . برهاند

  .برود
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شما پيمان محكمي به  : به فرزندانش گفت�از اين رو، حضرت يعقوب
ر دهيد و با او عهد كنيد كه فرزندم را به بسپاريد و خدا را شاهد وناظر قرامن 

  .آمدي شود كه از عهدة شما خارج باشد من برگردانيد، مگر انكه پيش
 خوشحال شدند، و فوري پيمانِ شديدي با پدر بستند و �فرزندانِ يعقوب

بستن به ياد پيمان  در وقت پيمان. ندد قرار دادهخدا بر آن پيمان وكيل و شا
ولي آن وقت قصد خيانت داشتند، اما . بستن با پدر، هنگام بردن يوسف افتادند

اما . اين مرتبه قصد خيرخواهي، و اين پيمان از روي حقيقت و واقعيت است
  .شد درصد جلب نمي چون سابقه خراب است، اطمينانِ پدر، صد

شما چه :  به فرزندان خود گفت� كه يعقوباند بعضي از مفسرين نوشته
براي رفع : كار داشتيد كه به عزيز اظهار كنيد ما برادر كوچكتري داريم؟ گفتند

  .تهمت جاسوسي، ما وادار به اين اظهار شديم
ماهة بنيامين، راضي شد، و   ناچار به سفر يك�بالأخره حضرت يعقوب

   :چون خواستند حركت كنند پدرشان سفارشاتي كرد

Α$s% uρ ¢Í_t6≈ tƒ Ÿω (#θè=äzô‰ s? .ÏΒ 5>$t/ 7‰Ïn≡uρ (#θè= äz÷Š$#uρ ôÏΒ 5>≡uθö/ r& 7πs% Ìh� x� tG •Β ( !$tΒ uρ Í_øî é& 

Ν ä3Ζtã š∅ÏiΒ «! $# ÏΒ > óx« ( ÈβÎ) ãΝõ3çtø: $# āωÎ) ¬! ( Ïµø‹ n= tã àM ù= ©. uθs? ( Ïµø‹ n= tæuρ È≅ ©.uθtG uŠù= sù 

tβθè= Åe2uθtFßϑ ø9 $#* $£ϑ s9 uρ (#θè= yzyŠ ôÏΒ ß]ø‹ ym öΝ èδ t�tΒ r& Ν èδθç/ r& $̈Β šχ%Ÿ2 Í_øóãƒ 

Ο ßγ÷Ζ tã zÏiΒ «! $# ÏΒ > óx« āωÎ) Zπy_% tn ’ Îû Ä§ø� tΡ z>θà) ÷ètƒ $yγ9 ŸÒs% 4 … çµ‾Ρ Î)uρ ρä% s! 5Ο ù= Ïæ 

$yϑ Ïj9 çµ≈ oΨ ôϑ ‾= tæ £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ*  
اي پسرانِ من، از يك دروازه وارد شهر نشويد و از : و يعقوب گفت: ترجمه

توانم چيزي را كه از خدا مقدر شده  هاي جداگانه وارد شويد و من نمي دروازه
بر او توكل كردم و بايد همة . حكمي نيست مگر از خدا. از شما بگردانم

رشان امر كرده بود و چون از جائي كه پد) 67(كنندگان بر او توكل كنند توكل
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توانست چيزي را كه از طرف خدا مقدر شده دفع كند جز  داخل شدند او نمي
اينكه حاجتي در دل يعقوب بود كه آنرا برآورد، چون او داراي علمي بود كه ما 

  )68.(دانند به وي آموخته بوديم وليكن بيشتر مردم نمي
 را با  به حكم اضطرار فرزند كوچكتر�چون حضرت يعقوب: نكات

ان با كاروان فلسطين به مصر روانه كرد، چون رفت و برگشت ايشان بيش ربراد
كشد و راه دراز و خطرناك است، فرزند دلبند خود را بوسيد  از يك ماه طول مي

 ،و براي دلسوزي، به آنان توصيه كرد كه از يك دروازه وارد شهر مصر نشويد
  .ده هاي جداگاه وارد شويدبلكه به چند عده تقسيم شويد و از درواز

 فكر كرده مبادا اين برادرانِ شجاع رشيد �شايد حضرت يعقوب
زخم شوند، و يا مبادا مورد حسد مردم واقع شوند، و يا  اندام مورد چشم خوش

مبادا مأمورين انتظامي و كارآگاههاي مخفي به ايشان بدگمان شوند، و اسبابِ 
  .دش طول بكزحمت ايشان گردند و مراجعت ايشان
 گوشزد نموده �ولي حضرت يعقوب. بهرحال از چند دروازه داخل شدند

توانم جلوگيري كنم، فرمانِ كارگاه جهان فقط به  بود كه من از مقدرات الهي نمي

:ÈβÎ) ãΝõ3çtø: دست خداست $# āωÎ) ¬! ,تا فرزندانش به اميد خدا باشند .  

 پايتخت مصر شدند زيرا پدر دلسوزي و فرزندان مطابقِ دستورِ پدر، وارد
  .مهرباني خود را از ايشان دريغ نكرده بود، كه وظيفة پدر راهنمائي است

$£ϑ s9 uρ (#θè= yzyŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #”uρ# u Ïµø‹ s9Î) çν$yzr& ( tΑ$s% þ’ ÎoΤ Î) O$tΡ r& x8θäzr& Ÿξsù ó§Í≥ tFö;s? 

$yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè= yϑ ÷ètƒ*  

د شدند برادرش را به كنار خويش جاي و زماني كه بر يوسف وار: ترجمه
اند اندوه  باشم، پس به آنچه آنان كرده من بي شك برادر تو مي: داد، و گفت

  )69.(مخور
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اند دوتا دوتا به  اند ايشان سه دسته شدند، و بعضي گفته بعضي گفته: نكات
  .شهرِ مصر وارد شدند، و بنيامين تنها وارد شد

هاي جداگانه وارد شويد،  ش كه از دروازدهشايد منظور پدرشان از اين سفار
ايشان از كمي خود متأثرّ شوند، و قدر يكديگر را بدانند و يا در اثر : اين بوده كه

خطائي كه نسبت به يوسف كردند توبه كنند و به خدا توجه كنند، و در شهر 
  .غربت برادرِ كوچك خود را مانند يوسف، به غربت و تنهائي دچار نكنند

 ايشان چون در سفرِ سابق از عزيز محبت ديدند، مشتاقِ زيارت او بهرحال
خصوصا كه . و چون همه به هم رسيدند تنها پناگاه ايشان خانة عزيز بود. بودند

  .اند و برادر كوچكتر را همراه آورده در اين سفر، خواستة عزيز را انجام داده
توانند به حضور  اي كه مي پس از نظافت و رفعِ گرد و غبارِ راه، بهترين هديه

  .عزيز ببرند، اين است كه برادرشان را به حضور برند
 رو با قدمهاي محكم برادر كوچكتر را در ميان گرفته و مانند ماهي كه ناز اي

زنند و با ابهت و علاقة بيشتري  به گرد وي ستارگان باشند و به دور او چرخ مي
 به در سراي وي رسيدند خود را به و آنگاه كه. به سوي كاخ عزيز رهسپار شدند

  .دربانان معرفي كردند
آن حضرت كه ورود برادرانرا . ورود يازده برادر فلسطيني به سمع عزيز رسيد

ولي حفظ جلال و رياست را از دست . شنيد با كمال اشتياق شاد و خرّم شد
  . نداد، و اجازة حضور داد

ايشان از تصور عظمت .  كردمأمور مخصوص اجازة عزيز را به برادران ابلاغ
او شايد دلشان آرام ندارد، ولي برادر كوچكتر كه اولين بار است با عزيز ملاقات 

  .كند، بيش از سايرين ناراحت است مي
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كاخ  كرده و با راهنمائي دربانان وارد هر حال حواس خود را جمع رد
ه بود قرار جائي كه تعيين شد مخصوص شدند، و پس از اداي مراسم احترام در

  .گرفتند
  بدون اينكه خود را به ايشان معرفي كند به مأمورين�حضرت يوسف

ناهار را با ايشان مصرف : دستور داد طعامي مهيا كنند و به ناظرِ خود گفت
  .كند مي

وقتي ناظرِ يوسف، برادران را به قصر مخصوص راهنمائي كرد به تشويش 
: بارهاي گندم يافته بودند و گفتنددر ا افتادند زيرا در سفر سابق نقدهاي خود ر

مبادا عزيز مصر خيال خيانت دربارة ايشان كرده باشد و اكنون ايشان را مجازات 
: لذا وقتي وارد دالان قصر شدند به ناظر گفتند. كند و ايشان را به بندگي بگيرد

سهو  ارما در سفر سابق نقدينة خود را در ميان بارها يافتيم، و گويا ملازمانِ انب
. ايم نون آنها را به تمام و كمال آوردهكا. اند كرده بودند و درميان بارِ ما گذاشته

و . ناظرِ يوسف از بابت نقد سابق به ايشان اطمينان داد كه مورد مؤاخذه نيستند
آنان را با احترام تمام وارد كاخ نمود و پذيرائي كرد، و به مركبهاي آنان علوفه 

  .داد
 يوسف وارد شد، سخنگوي آنان آغاز سخن نمود و برادر موقعِ ناهار كه

 از آنان تشكر و ملاطفت نمود �حضرت يوسف. پدري را معرفّي كرد
يامين را از همه بيشتر نوازش كرد  د، و بنواز همه نوازش نم ودستور ناهار داد و

 از طرف مادر تنهائي، اكنون مرا به برادري �در ميان فرزندان يعقوب: و گفت
  .ربپذي

اند چون در اين سفر، برادران يوسف، به او وارد شدند، او جامي  بعضي گفته
: ظاهر شد، عزيز گفت داشت جام سلطنتي، جام را كوبيد و از آن زنگ صدائي

يوسف (ايد و شما يك برادرتان را فروخته ايد گويد شما دوازده برادر بوده جام مي
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گويد، چون   كه جام چنين مياينجا تجاهل كرد و به برادران وانمود كرد در
كه مبادا برادران بفهمند او يوسف  ديد از زبان خود چيزي بگويد صلاح نمي

عزيزا از اين : ، در اينحال بنيامين تعظيم كرد و گفت)است و لذا تجاهل نمود
جام سؤال كن آيا برادر من زنده است يا نه؟ عزيز دو مرتبه جام را كوبيد و جام 

گويد او زنده است و به همين زودي او را  آري مي: عزيز گفت. صدا كرد
بنيامين گفت در اين صورت هر بلائي به سر من بيايد اشكالي . خواهي ديد

در اينجا حضرت . كند و مرا خلاص مي آيد ندارد، بهمين زودي برادرم مي
فت در ميان اطاق مخصوصِ خود و  ر نتوانست خودداري كند، و در�يوسف

اي صحيح به نظر  ولي چنين گفته. (وء گرفت و بيرون آمدگريه كرد، سپس وض
  ).رسد نمي

او را به طور خصوصي محرمانه ملاقات كرد، و نسبت به : اند بعضي گفته
اندازه به هيجان  بيند، بي برادري كه سي سال است او را نديده و تازه او را مي

رسد با آن  شايد برادر وي كه براي اولين بار تنها به حضور عزيز مي. آمد
شخصيت مقام، وحشت داشت، ولي برخلاف انتظار، عزيز به طور برادرانه و 
بدون حفظ جلال رياست با وي برخورد كرد و او را در آغوش گرفت و دست 
وي را گرفت، و در كنار خود نشانيد و شرح حال وي و رفتار برادران و حال 

را به طور كامل استفسار پدر بلاكش و شرح غم هجران و گريه و ناله هاي او 
تا اين حد  يامين كه عزيز را بن. اش پرسشهائي كرد كرد و دربارة برادر گمشده

مهري برادران را و  كند و تمامِ ماجراي خود و بي بيند تعجب مي غمخوار مي
كند كه سالهاست اشتياقِ  كند، ضمنا اظهار تأسف مي هاي پدر را نقل مي گريه

دهد كه  است، فقط پدرم نويد مي د و شريك غم و اندوه پدربرادرِ ابويني را دار
 �در اينجا حضرت يوسف: در كامل ابن اثير گويد. ديدارش ميسر خواهد شد

خا أو من يجد : خيک الذاهب؟ فقال بنيامينأخاک عوض أکون أن أتحب أ: به او گفت
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نا أنی إ: قال لهليه فعانقه وإفبکی يوسف وقام . راحيل يلدک يعقوب و لا مثلک و لکن لم
  .تعلمهم بما علمتک لينا و لاإحسن أن االله قد إخوک فأ

عزيزم : بهرحال يوسف بزرگوار كه دل از دستش رفته، طاقت نياورد و گفت
باشم، من آن فرد مظلومم كه سالها در فراق پدر و برادر  من يوسف گمشده مي

’þسوختم، من همان برادر دلدادة تو هستم،  مي ÎoΤ Î) O$tΡ r& x8θäzr& . در اينجا شايد هر دو

بي طاقت شده و به حال گريه برخاستند همدگر را در آغوش گرفتند و چون 
اشك شوق التهاب آنان فرو نشست، يوسف مهربان بدين گونه او را دلگرمي 

برادرِ عزيز ديگر روزگار بلا و سختي گذشت، كسي كه برادري مانند من : داد
ام هرگونه وسائل آسايش تو را  م من تصميم گرفتهدارد نبايد نگران باشد، عزيز
و  ،ها را فراموش مهريِ برادران نخواهي شد، گذشته فراهم كنم، تو ديگر مورد بي

≤Ÿξsù ó§Íنظر كن، غم به دل مگير،  از نامهربانيهاي برادران صرف tFö;s? $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 

šχθè= yϑ ÷ètƒ.  

$£ϑ n= sù Ν èδ t“ £γy_ öΝÏδ Î—$yγpg¿2 Ÿ≅ yèy_ sπtƒ$s) Åb¡9 $# ’Îû È≅ ômu‘ Ïµ‹ Åzr& §Ν èO tβ©Œr& îβÏiŒxσ ãΒ $yγçF−ƒr& 

ç��Ïèø9 $# öΝ ä3‾Ρ Î) tβθè% Ì�≈ |¡s9* (#θä9$s% (#θè= t6ø% r&uρ ΟÎγøŠn= tæ #sŒ$̈Β šχρß‰ É) ø�s?* (#θä9$s% ß‰ É)ø� tΡ 

tí# uθß¹ Å7 Î= yϑ ø9$# yϑ Ï9 uρ u !% ỳ ÏµÎ/ ã≅ ÷Η ¿q 9�� Ïèt/ O$tΡ r&uρ ÏµÎ/ ÒΟŠÏã y—*  
ون بارهاي ايشان را بست جام آبخوري خود را در ميان بار پس چ: ترجمه

برادرش نهاد سپس جارچي به دنبال آنان جار زد اي كاروانيان محققا شما 
چه گم : و اينان در حاليكه رو به آنان كرده بودند گفتند) 70(دزدانيد

بار ايم و هر كس آن را بياورد يك  جامِ پادشاه را گم كرده: گفتند) 71(ايد؟ كرده
  )72.(گندم شتري از آن اوست و من ضامن آنم
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 دستور داد براي برادرانش از انبار �در سفر دوم حضرت يوسف: نكات
مصر گندم گرفتند و اجازة مراجعت داد و محتمل بود كه ديگر برادرانش به 
مصر مراجعت نكنند، و خصوصا كه در سفر گذشته بر ايشان سخت شد، و 

لذا . كر شده گرفتار شد و بر پدرشان ناگوار آمد ذتشمعون چنانكه در تورا
از اين جهت آن حضرت تصميم گرفت . شايد رابطة يوسف با آنان قطع شود

يكي از برادران را نگه دارد و شايد محرمانه با بنيامين توطئه كرد كه او را نگه 
  .دارد و شايد خود بنيامين اظهار علاقه به ماندن كرد

 پسرانش پيمان گرفته كه حتما او را  از�ولي چون حضرت يعقوب
پذيرفتند، بلكه او هم بايد  كرد آنان نمي برگردانند، اگر عزيز درخواست ماندن مي

  .يك بارِ غلّه بگيرد و به كنعان برگردد
با  اي را از اين رو براي اينكه قانوناً بتواند برادر خود را نگه دارد توطئه

ه را در ميان بارش بگذارد و او به اين شا برادرش در ميان گذاشت كه جام طلاي
  .بهانه دوباره به مصر برگردد

چون وسائل بارگيري تمام شود، برادران مهياي سفر شده تا زودتر غلّه را به 
بستند خود يوسف و يا  ولي در اين هنگام كه بارها را مي. وطن خود برسانند

  .ن گذاشتيكي از مأمورين او جام طلاي سلطنتي را در بار بنيامي
چون حفظ ظروف سلطنتي بر عهدة مأمورين دربار است كه اگر گم شود 

مأمورين در جستجوي جام برآمدند، وبه كاروانيان بدگمان شدند،  مسؤولند، لذا
  . ولي بعيد است،شدن ظرف آگاه كرد و شايد خود يوسف، مأمورين را از گم

ه حتماً شما بهرحال چون كاروان حركت كرد، يك نفر جارزد آهاي قافل
  .دزديد

 دستور داده باشدكه �بايد دانست كه بعيد است خود حضرت يوسف
نسبت دزدي به ايشان بدهند، بلكه مأمورين دربار چون ديدند جام سلطنتي 
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يوسف ميل نداشت چنين كنند،  و شايد. نيست خودشان اين را اعلام كردند
.  در سفر ديگر برگرددبلكه آن حضرت ميل داشت خود بنيامين آنرا بهانه كند و

و اين جار توهين به قافله و فرزندان .  نيست�بهرحال جاي ايرادي بر يوسف
 مخفيانه به طوري كه برادران او كاركنانِ انبار �بنابراين يوسف. يعقوب است

≅Ÿمطلع نشدند  yèy_ sπtƒ$s) Åb¡9 $# ’ Îû È≅ ômu‘ Ïµ‹Åzr&.  

ن چنين آمد كه مسافران كنعان چون كاركنانِ انبار، جام را نيافتند، در نظرشا
اين است كه . اند به مناسبت مزيد التفات عزيز، مغرور شده و جام را با خود برده

öΝä3‾Ρبا تأكيد  Î) tβθè% Ì�≈ |¡s9,تهمت سرقت به ايشان زدند .  

شود كه يك قافله و يازده  شدن يك پيمانه، دليل نمي مفقود: اند بعضي گفته
مراد، سرقت يوسف در كودكي از نزد : اند س گفتهنفر را متهم به سرقت كنند، پ

نزد   زيرا ايشان يوسف را از.ولي اين سخن به نظر ما صحيح نيست. پدر بوده
  .پدر به طور پنهاني نبرده بودند

öΝ: جملة: اند بعضي گفته ä3‾Ρ Î) tβθè% Ì�≈ |¡s9, جملة استفهاميه است كه حرف استفهام 

 زيرا إسناد سرقت به . صحيح نيستاين سخن نيز: گفت ولي بايد. حذف شده
دستور يوسف نبوده بلكه خود كارمندان از ترس مسؤوليت چنين سخني را 

  .گيري نمودند تا آنان را وادار به تفحص و بازجوئي كنند  و سخت.گفتند
بنابراين وجه صحيح همين است كه كارمندان بدون مراجعه به يوسف چنين 

نمودند، و جارچي از كارمندان انبار و يا سخني را گفته و تفحص و بازجوئي 

‰ß: ناظرانِ دربار بوده و لذا گفتند É)ø� tΡ tí# uθß¹ Å7Î= yϑ ø9 $#� 
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  گيرشدن برادران يوسف غربت

öΝصدا و فرياد  ä3‾ΡÎ) tβθè% Ì�≈ |¡s9  مانند توپ در گوشِ برادرانِ يوسف صدا كرد و مانند

 كه به آنان داده شده بود خنجر در دل آنان فرونشست و با سابقة اسناد جاسوسي
خورده تسليم  درآورد، ومانند قشون شكست گير كرد و از پا آنان را غربت

‰sŒ$̈Β šχρß#: كارمندان شدند، و پرسيدند É)ø� s??و در مقام دفاع برآمدند و گفتند  :

ها را كه در بارهاي خود  دانيد ما دزد نيستيم و در سفرِ سابق نقدينه شما مي
ت خود را بستيم تا نامزارع مصر دهانِ حيوا  و هنگام عبور ازديديم بازآورديم

آسيبي به زراعت نرسانند، و قسم خوردند كه ما قصد دزدي و فساد در اين 

!»: افسار نداريم، و اهل آن نيستيم $$s? ô‰ s)s9 Ο çFôϑ Î= tæ $̈Β $uΖ ÷∞ Å_ y‰ Å¡ø�ãΖ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ $̈Ζ ä. 

tÏ% Ì�≈ y™ توانيم ظرف گمشده را در بين خود پيدا كنيم و  ، و ما پاكيم و نمي

yϑ«: دريافت جائزة Ï9 uρ u !% ỳ ÏµÎ/ ã≅ ÷Η ¿q 9��Ïèt/ «و اگر باور نداريد خودتان .  بنمائيم

 .از ما تفتيش كنيد بيائيد

  : تشكيل محكمه

(#θä9$s% «! $$s? ô‰ s) s9 ΟçFôϑ Î= tæ $̈Β $uΖ ÷∞ Å_ y‰ Å¡ø� ãΖÏ9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ $̈Ζ ä. tÏ% Ì�≈y™* (#θä9$s% 

$yϑ sù ÿ…çνäτℜ t“ y_ βÎ) óΟ çGΖä. tÎ/ É‹≈Ÿ2* (#θä9$s% … çνäτℜ t“ y_ tΒ y‰É ã̀ρ ’Îû Ï&Î# ômu‘ uθßγsù 

… çνäτℜt“ y_ 4 y7Ï9≡x‹ x. “Ì“ øgwΥ šÏϑ Î=≈ ©à9$#* r&y‰ t6sù óΟ ÎγÏG u‹ Ïã ÷ρr' Î/ Ÿ≅ ö6s% Ï !% tæÍρ Ïµ‹ Åzr& §Ν èO 

$yγy_t� ÷‚tG ó™$# ÏΒ Ï !% tæÍρ Ïµ‹ Åzr& 4 š�Ï9≡x‹ x. $tΡ ô‰Ï. y# ß™θã‹ Ï9 ( $tΒ tβ% x. x‹è{ù' uŠÏ9 çν$yzr& ’ Îû 

ÈÏŠ Å7Î= yϑ ø9 $# HωÎ) βr& u !$t±o„ ª! $# 4 ßìsùö� tΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ̈Β â!$t±®Σ 3 s−öθsùuρ Èe≅à2 “ÏŒ AΟ ù= Ïæ 

ÒΟŠÎ= tæ*  
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دانيد ما نيامديم براي اينكه در اين زمين  به خدا قسم شما مي: گفتند :ترجمه
 شما پس جزاي او چه خواهد بود اگر: گفتند) 73(ايم فساد كنيم و ما دزد نبوده

بارش پيدا شد پس  مجازات هر كس كه جام در: گفتند) 74(دروغ گفته باشيد؟
پس ) 75(دهيم  جزاء ميخودش به غلامي گرفته شود بدين گونه ستمگران را

 بارهاي ديگران كرد سپس جام را از بارِ  قبل از بارِ برادرش شروع به بررسي
برادرش بيرون آورد، زمينه را بدينگونه براي يوسف فراهم كرديم، او در دين 

توانست برادرش را بازداشت كند مگر اينكه خدا بخواهد، ما درجات  شاه نمي
ريم، و علمِ خدا بالاتر از هر صاحب علمي ب هر كس را بخواهيم بالا مي

  )76.(است
از طرف كارمندانِ انبار، قافله به محاكمه دعوت شدند و از طرف : نكات

اگر پس از : به برادران يوسف گفتند.  اين محاكمه تأييد شد�حضرت يوسف
تفتيش ظرف گمشده در ميان بارهاي شما پيدا شد سزاي سارق چه باشد ايشان 

هر قراري كه صادر كنيد ما حاضريم بدان : دانستند گفتند پاك ميكه خود را 
رسد كه وقتي كارمندان  ولي چنين به نظر مي. عمل كنيم، پس قراري صادر شد

سؤال كردند كه جزاي سارق چيست؟ اين برادرانِ يوسف بودند كه پاسخ دادند 
 اين قرار ؛كنيم، يعني كه جزاي سارق خود اوست و ما دزد را چنين مجازات مي

را برادرانِ يوسف صادر كردند نه كارمندانِ يوسف و الّا در قانون شاه مصر چنين 

%tΒ tβ$فرمايد   چنانكه مي،مجازاتي نبوده x. x‹è{ù' uŠÏ9 çν$yzr& ’ Îû ÈÏŠ Å7 Î= yϑ ø9$# . بنابراين

 علي.  جزاي سارق چنين بازداشتي بوده است�احتمال دارد در آئين ابراهيم
رانِ يوسف پذيرفتند كه جزاي سارق بندگي است، پس قراري از هذا چون براد

طرف كارمندان صادر شد كه اين كاروان بازجوئي شوند، اگر جام در پيش يكي 
  .يافت شد او در تحت رقّيت درآيد
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دانستند قسم خوردند و دلائلي نيز   كه خود را پاك مي�برادرانِ يوسف
بارش  بندگي براي كسي كه پيمانه دراين حكمِ : اند و بعضي گفته. ذكر كردند

اين تهمت  شود، قانوني نبوده بلكه برادران روي اطمينان به خود در برابر پيدا
و گفته شده . ما حاضريم كه صاحبِ بار به بندگي گرفته شود: سنگين گفتند

ولي چنانچه ذكر شد . ممكن است اين حكم از قانون كشور مصر بوده است
 بوده كه برادران �م، از قانون شريعت حضرت يعقوباين حك: توان گفت مي

  .گفتند، و كارمندان آن را قبول كردند

  بازرسي ماهرانه وسيلة خود حضرت يوسف

‰r&y: از جملة t6sù óΟÎγÏG u‹ Ïã ÷ρr' Î/حضرت يوسف ، معلوم مي ي �شود كه خودمتصد 

  .احترامي نشود براي اينكه به برادرانش بي. اين بازرسي ماهرانه شد
ول بار بنيامين را بازرسي نكرد تا مبادا موجب بدگماني قافله شود، بلكه ابتدا ا

و از .  آخر، بار بنيامين را بازرسي كرد دراز بارِ ديگران شروع كرد و در بين و يا

Ν§: را بيرون آورد ميان بارِ او، جام èO $yγy_t� ÷‚ tG ó™$# ÏΒ Ï!% tæÍρ Ïµ‹ Åzr& . و همه يقين كردند

بدين ترتيب آن .  كرده و طبق قرار بايد بعنوان غلامي بازداشت شودكه او دزدي
حضرت، برادر خود را نزد خود نگاه داشت، و چنين فكري بدون سر و صدا، 

›š�Ï9≡x: يك مدد غيبي است ولذا خدا فرموده x. $tΡ ô‰Ï. y# ß™θã‹ Ï9  . و الا طبق قوانين

%tΒ tβ$: انكه فرمودهرا نگهدارد چن توانست بدون جهت برادر كشور مصر نمي x. 

x‹ è{ù'uŠÏ9 çν$yzr& ’ Îû ÈÏŠ Å7 Î= yϑ ø9$# .شود  بنابراين همانطوري كه بيان شد از آيه استفاده مي

كه استرقاقِ سارق از قانونِ كشورِ مصر نبوده، بلكه اين قرارداد شخصي بوده كه 
  .خدا به دهانِ برادرانِ يوسف گذاشت تا مسؤول شوند و بنيامين بماند



  تابشي از قرآن
 

 

40

�ßìsùö«:  جملةدو tΡ ;M≈ y_u‘ yŠ ̈Β â !$t±®Σ « و »s−öθsùuρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟù= Ïæ ÒΟŠÎ= tæ«، ظاهراً براي 

محكوميت برادران يوسف، تناسب و ربطي ندارد، بلكه مقصود اين است كه 
براي قربِ يوسف و بنيامين و درجات آن حضرت نزد ما، خانوادة يعقوب را به 

 ÏŒ“: و مقصود از كلمة. نشيني نجات داديم  دهشهرنشيني و مراودة با يوسف، از

AΟ ù= Ïæ  علم عرضي، و از ،ΟŠÎ= tæعلم ذاتي و خداوند است ،.  

(# þθä9$s% βÎ) ø−Ì� ó¡o„ ô‰ s)sù s−t� y™ Ó r̂& …ã&©! ÏΒ ã≅ö6s% 4 $yδ §� y™r' sù ß# ß™θãƒ ’ Îû ÏµÅ¡ø� tΡ öΝ s9uρ 

$yδ Ï‰ ö6ãƒ óΟ ßγs9 4 tΑ$s% óΟçFΡ r& @� x© $ZΡ% x6̈Β ( ª! $#uρ ãΝ n= ôã r& $yϑ Î/ šχθà� ÅÁs?* (#θä9$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ 

â“ƒÍ“ yèø9 $# ¨βÎ) ÿ… ã&s! $\/ r& $V‚ø‹ x© #Z�� Î6x. õ‹ ã‚sù $tΡ y‰ tnr& ÿ…çµtΡ% x6tΒ ( $‾Ρ Î) y71t� tΡ zÏΒ 

šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#* tΑ$s% sŒ$yètΒ «! $# βr& x‹ è{ù' ‾Ρ āωÎ) tΒ $tΡ ô‰ỳ uρ $oΨ yè≈ tFtΒ ÿ…çνy‰Ψ Ïã !$‾Ρ Î) #]ŒÎ) 

šχθßϑ Î=≈ sà ©9*  
زيرا سابقاً برادري داشت كه ) تعجب نيست(اگر او دزدي كرد : گفتند: ترجمه

او نيز دزدي كرد، پس يوسف اين جمله را در دل پنهان نمود و براي آنان ظاهر 
) 77(گوئيد داناتر است منزلة شما بدتر است و خدا از آنچه مي: نكرد، گفت

 از ما را به جاي وي بگير، زيرا بزرگواري دارد، پس يكي عزيزا او پدرِ پيرِ: گفتند
ي را جز آنكه سپناه بر خدا كه ما ك: گفت) 78(بينيم كه ما تو را از نيكوكاران مي

ايم بازداشت كنيم چون در آن صورت ما ستمگر  وي يافته نزد متاعِ خود را
  )79.(خواهيم بود

 بلكه چه واقعا گناهكار نبود چون گناه بنيامين ظاهراً ثابت شد و اگر: نكات
 اطلاّع از تمهيد برادرش داشت و در خلوت برادرش به او گفته بود كه تو را نزد

از فرزندانِ يعقوب دزد از كار درآمد، لذا  دارم، ولي به ظاهر يكي خود نگاه مي
  : شاعر گويد. برادرانِ ديگر شرمنده و سرافكنده شدند و آبروئي براي ايشان نماند
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  ددانشي كر   چو از قومي يكي بي    
  

  همة آن قومِ بيغش را غـشي كـرد          
  

 وطن، زبان به اهلِ ا وهسفر بنابراين، ممكن است سايرِ افراد قافله و هم
با  كند؟ خاندان ابراهيم را مگر پيغمبرزاده دزدي مي: ملامت گشوده باشند كه

ما : باشند كه نيز بنيامين را نكوهش نموده دزدي چه كار؟ و همچنين آن ده برادر
رديم براي گرفتن غلّه نه براي دزدي، تو آبروي خاندان نبوت را بردي؟ تو را آو

همان دستي كه در سفرِ : بنيامين از خود دفاع كرده و گفته است: توان گفت و مي
ها را ميان بارها گذاشته از كجا جام را در ميان بار من نگذاشته باشد؟  نقدينه

ولي چون برادران دلسوز . دشو مجرّد پيداشدن پيمانه دليل بر سرقت من نمي
دهد اما  بنيامين به ظاهر خود را متأثّر جلوه مي. نبودند به اين دفاع اهميت ندادند

  .در حقيقت متأثر نيست
در اينجا براي اينكه برادران حسابِ خود را از اين برادر جدا كنند باتفّاق 

ت زيرا او از عزيزا اگر اين شخص دزد از كار درآمد به ما مربوط نيس: گفتند
مادرِ ديگر است، و اين ناپاكي از تأثير شيرمادر است، بدليل اينكه سابقاً نيز او 

�βÎ) ø−Ì: برادري داشت كه از مادر يكي بودند او هم دزدي كرد ó¡o„ ô‰s) sù s−t� y™ Ó r̂& …ã&©! 

ÏΒ ã≅ ö6s% .ظاهرا نسبت دزدي به يوسف . بنابراين حساب اين برادر از ما جدا است

يامين براي آنان حاصل شده كردنِ بن ي و ناراحتي كه از دزديدت شرمساراز ش
  .بود، صورت گرفت

  از جوانمرديهاي حضرت يوسف

 از نسبتي كه برادران به او دادند سخت ناراحت شد، ولي �حضرت يوسف
جوانمردي كرد و به روي خود نياورد و مانند خاطرات تلخ ديگري كه از دست 
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yδ$: در دل خود مكتوم نمودهمين برادران داشت  §� y™r' sù ß# ß™θãƒ ’Îû ÏµÅ¡ø� tΡ öΝ s9uρ $yδ Ï‰ ö6ãƒ 

óΟ ßγs9 .داند خداوند بهتر مي: و گفت.  

óΟçFΡ: جملة r& @�x© $ZΡ% x6̈Β  در جوابِ برادران فرمود به �كه حضرت يوسف 

كنيد و از او  اين مناسبت بود كه شما كه برادرِ خود را اين طور تسليم مي
كند  كردنِ او بدتر است چونكه سخنتان ثابت مي كنيد كارتان از دزدي بدگوئي مي

از برادران چنين سخني، زشت و و . دزدي در خون آنهاست و اصلاً آنها دزدند
د همان دستي كه در سفرِ نتوانستند بگوي بخصوص كه برادران مي. زننده است

.  در بارهايمان گذاشتهقبلي متاعِ ما را در بارهايمان گذاشت، اين بار نيز جام را
  .اين سخن را نگفتند ولي شايد به خاطرِ حسادت،

. بهرحال حكمِ محكمه اين شد كه بنيامين گرفته شود، و ديگران آزاد و بروند
اند كه بنيامين را برگردانند، لذا از عزيز  ولي چون برادرها با پدر خود عهد بسته

 پسر، پدرِ پيرِ بزرگواري دارد كه عزيزا اين: اي كردند و گفتند درخواست عاجزانه
از شما خواهش داريم يكي از ما را به جاي او مأخوذ داريد، . با او مأنوس است

كشيم بدون او نزد پدر برويم، زيرا  گوئيم صرفنظر كنيد، ما خجالت مي ما نمي
توانيم او را قانع كنيم كه طفلِ  قبلاً كاري كرديم كه پدر از ما مظنون است و نمي

استرقاق ِدزد يك مجازاتي است قابل عفو و . پذيرد دزدي كرده، او از ما نميتو 

›õ: يا تبديل به شخص ديگر، و ما همواه به لطف و كرم عزيز اميدواريم ã‚sù 

$tΡ y‰ tnr& ÿ…çµtΡ% x6tΒ ( $‾Ρ Î) y71t� tΡ zÏΒ šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#.  

  عذر پذيرفته نيست

خواهد  نگران است و نمي حال كه از ناراحتيِ پدر  در عين�حضرت يوسف
  : برادران را ناراحت كند، ولي به دو جهت درخواست ايشان را نپذيرفت
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شكني كند و  تواند قانون يوسف صديق، مظهر عدل و داد است و نمي: اول

!» sŒ$yètΒ: لذا گفت. گناهي را به جاي گناهكار مؤاخذه و مأخوذ نمايد بي كه ما   #$

و اگر حقّ خصوصي شاه را صرفنظر كنيم حقّ . كنيمديگري را به جاي دزد كيفر 
عمومي را چه كار كنيم كه حفظ نظام و امنيت است، و نسبت به عمومِ طبقات، 

  .در اين زمينه، بايد دزد تأديب شود تا ديگران عبرت گيرند
حال جا ندارد ديگري را . آن حضرت مشتاق است در كنار برادرِ بماند: دوم

گناه حاضر شده به جاي گناهكار توقيف  اگرچه آن فرد بي. به جاي او نگه دارد
  .شود

ته سبنابراين قانون محترم است، و نبايد به درخواست اين و آن، مقررّات شك
 بعلاوه دزدي و. نكند باضافه دزد بايد خودش تأديب شود تا ديگر تكرار. شود

دزديِ :  ثانيا.ندآقاي او نگهبان اوست تا ديگر اين كار را نك: اولاكه استرقاق شد 
قاي اوست ديگر احتياج به دزدي آمال براي رفعِ حاجت است و حوائج بنده با 

اي براي او  ندارد، و اگر مالي به دست آرد از آقاي اوست پس ديگر دزدي نتيجه
  .ندارد

  .توانست از مجازات دزد صرفنظر كند  نمي�لذا حضرت يوسف
 يأس را تسليم قانون كردند و بانيامين  به حكمِ اضطرار، ب�فرزندان يعقوب

  .و نااميدي از حضور مرخص شدند

$£ϑ n= sù (#θÝ¡t↔øŠtFó™$# çµ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁn= yz $wŠÅgwΥ ( tΑ$s% öΝèδ ç��Î7 Ÿ2 öΝs9 r& (#þθßϑ n= ÷ès? āχr& öΝä.$t/ r& ô‰ s% 

x‹ yzr& Ν ä3ø‹ n= tæ $Z) ÏOöθ̈Β zÏiΒ «! $# ÏΒ uρ ã≅ ö6s% $tΒ óΟ çFÛ§� sù ’Îû y# ß™θãƒ ( ôn= sù yyt� ö/ r& uÚö‘ F{$# 

4®Lym tβsŒù' tƒ þ’ Í< þ’ Î1r& ÷ρr& zΝ ä3øts† ª! $# ’ Í< ( uθèδ uρ ç�ö� yz tÏϑ Å3≈ ptø: $#* (# þθãèÅ_ö‘ $# #’ n< Î) öΝ ä3‹Î/ r& 

(#θä9θà) sù !$tΡ$t/ r' ‾≈ tƒ āχ Î) y7 uΖ ö/$# s−t� y™ $tΒ uρ !$tΡ ô‰ Íκy− āωÎ) $yϑ Î/ $uΖ ôϑ Î= tæ $tΒ uρ $̈Ζ à2 É=ø‹ tóù= Ï9 
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tÏà Ï�≈ym* È≅ t↔ó™uρ sπtƒö� s) ø9 $# ÉL©9 $# $̈Ζ à2 $pκ� Ïù u�� Ïèø9 $#uρ ûÉL©9 $# $uΖ ù= t6ø% r& $pκ� Ïù ( $‾Ρ Î) uρ 

šχθè% Ï‰≈ |Ás9*  
پس چون از عزيز نااميد شدند در كناري به نجوي پرداختند بزرگ : ترجمه

آيا ندانستيد كه پدرتان پيمانِ محكمِ الهي از شما گرفته و سابقاً : ايشان گفت
شوم تا  دربارة يوسف تقصير كرديد، پس من هرگز از اين سرزمين خارج نمي

ان گكنند  حكم بهترينپدرم به من اذن دهد و يا خدا حكمي برايم نمايد، و او 
اي پدر ما پسرت دزدي كرد، : شما پيش پدرِ خود برگرديد و بگوئيد) 80(است

و ما گواه نيستيم مگر به آنچه دانستيم و ما حافظ غيب نبوده وبه آن علمي 
و از آن قريه و شهري كه ما در آن بوديم و از كارواني كه با آن ) 81(نداريم

  )82.(آمديم بپرس و ما راستگو هستيم
اي نگرفتند و در  برادرانِ يوسف از كوشش در استخلاص بنيامين نتيجه: نكات

هاي گرفته و حالِ پريشان و  آنان با قيافه. كناري به شورِ محرمانه پرداختند
باضافه در حال غربت و غصه، متحيرانه با هم مذاكره كردند و هر كسي از وضعِ 

رو   بگوئيم؟ چگونه با او روبهآيا جواب پدر را چه. حاضر شكايتي داشت
شويم؟ خدايا چه سرنوشت تلخي براي ما مقدر شده؟ بايد فشار قحطي 
وگرسنگي زن و بچه، ما را فرسنگها به اينجا بكشاند، آنگاه عزيز، ما را ملزم كند 

اكنون كه او را . كه برادر كوچكتر را بياوريم و با زحمت زياد پدر را راضي كنيم
 دست به دزدي گشوده و آبروي ما را ريخته، ما را در نزد پدر به مصر آورديم

آيا براي . تازه پدر ما قول ما را باور ندارد. سرافكنده و نزد مردم شرمنده نموده
 !آه. پدر ما غصة يوسف بس نبود كه بايد به غمِ جدائيِ فرزند ديگر مبتلا شود

  . اند اين دو برادر چه اسباب زحمتي براي ما شده
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ما روي مراجعت نزد پدر نداريم زيرا اين بار دوم : رگ آنان شمعون گفتبز
است كه عزيزترين فرزندانش به وسيلة ما از بين رفته با آن سابقة بدي كه دربارة 

يم آ من كه ديگر از مصر بيرون نمي.  داريم و با پيمانها كه از ما گرفتفيوس
خصوص با آن قولي كه از بكنم، توانم پدرِ پير و افسردة خود را ملاقات  ونمي

رويد و علتّ گرفتاري و تقصيرِ او بشما . من گرفته كه بنيامين را به او برگردانم
ايم، ولي چه كنيم  هدر حدود اختيارمان قول داد را به پدرش بگوئيد و بگوئيد ما

  . از ما دزدي كرد، ما علمِ غيب كه نداشتيماو در پنهاني

āχÎ) y7: گويند در اينجا مي uΖ ö/$# s−t� y™ در حاليكه خانا سرقأن إگويند  ، و نمي ،

  !گفتند، و اين هم از خودخواهي ايشان است  مي&tΡ$yzr$هنگام بردن او از نزد پدر 

. بيني نكرده بوديم ما علم غيب نداريم و دزدي او را پيش: بهرحال گفتند
  : اكنون اگر سخن ما را باور نداريد دو دسته گواه ما هستند

مقصود . اهل شهر مصر كه در و ديوار آن از اين قضيه خبر شدند: ستة اولد

≅È: از t↔ó™uρ sπtƒö� s) ø9 و يا . ، دهي بوده بيرون از مصر، همانجائي كه انبار گندم بوده #$

  .مقصود از قريه همان مصر باشد

��u: كارواني كه باتّفاق از مصر به فلسطين برگشتيم: دستة دوم Ïèø9 $#uρ ûÉL©9 $# $uΖ ù= t6ø% r& 

$pκ� Ïù.  

كرد و با دل دردناك در  بزرگ برادران، سخنان خود را گفت و ايشان را وداع
كه در مدت  معلوم نيست. غربت به دنبالِ سرنوشت مبهمِ خود سرگردان بماند

اقامت خويش در ديارِ غربت، در آن ايام قحطي، به چه وسيله امرارِ معاش كرده 
  .آمده رگر درو شايد در رديف طبقة كا
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tΑ$s% ö≅ t/ ôM s9§θy™ öΝ ä3s9 öΝ ä3Ý¡à�Ρr& # X÷ö∆r& ( ×�ö9 |Ásù î≅Š ÏΗ sd ( |¤tã ª! $# βr& Í_u‹ Ï?ù' tƒ óΟ ÎγÎ/ 

$�èŠÏΗ sd 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ÞΟŠÅ6ysø9 $#* 4’‾< uθs? uρ öΝ åκ ÷]tã tΑ$s% uρ 4’ s∀ y™r' ‾≈ tƒ 4’ n?tã y# ß™θãƒ 

ôM āÒu‹ ö/$# uρ çν$uΖ øŠtã š∅ÏΒ Èβ÷“ ßsø9 $# uθßγsù ÒΟŠÏà x.* (#θä9$s% «! $$s? (#àσ tG ø�s? ã� à2õ‹ s? y#ß™θãƒ 

4®Lym šχθä3s? $�Êt� ym ÷ρr& tβθä3s? š∅ÏΒ šÅ3Î=≈ yγø9 $#* tΑ$s% !$yϑ ‾Ρ Î) (#θä3ô©r& Éo\t/ 

þ’ ÎΤ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «! $# ãΝn= ôã r&uρ š∅ÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?*  
جلوه داده، من صبر جميل نفس شما چيزي را به شما : يعقوب گفت: ترجمه

سازم، اميد است خدا همه را برگرداند، زيرا او داناي حكيم  را شعار خود مي
اي دريغا بر يوسف و چشمان وي از : و از آنان روگردانيد و گفت) 83(است

) 84(گرفت غصه سفيد شد در حاليكه او جلوي عصبانيت و خشمِ خود را مي
وسفي تا سخت ناتوان شوي و يا هلاك به خدا قسم تو هميشه ياد ي: گفتند
دارم و  پريشاني و اندوه خود را فقط به خدا عرضه مي: يعقوب گفت) 85(گردي

  )86.(دانيد دانم كه شما نمي از جانب خدا چيزي را مي
فرزندان يعقوب كه يازده تن در سفر دوم از نزد پدر به مصر رفته : نكات

بنيامين . كنند بيش از نه تن نيستند بودند، اكنون كه به سوي كنعان مراجعت مي
. در كيفر فقدان پيمانه گرفتار شده و شمعون هم از خجالت در مصر مانده است

  .شوند خورده، سر به زير و غمگين وارد كنعان مي و اين غافلة شكست
او علاوه بر اينكه انتظار داشت هر . كرد  روزشماري مي�حضرت يعقوب

وقتي كه . ر بازگشت و سلامتي بنيامين را نيز داشتچه زودتر غله بياورند، انتظا
 انتظار او به منتهاي شدت رسيده، زنگ شتران قافله كه آهنگ دلنوازي دارد ورود

ها، سرِ راه به استقبال  اي از نواده شايد آن پير كهن با عده. غافله را اعلان كرد
  .اند شتافته
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هاي خود را كه با صداي  ادهرگ، صداي هلهله و ولولة نوزآنگاه كه اين پدر ب
. گنجيد شنوند، از خوشحالي در پوست خود نمي شتران به هم آميخته، مي زنگ
 صداي �كردند، ولي چون نزديك شدند، حضرت يعقوب ها شادي مي بچه

عموجان پس پدر من كو؟ آن : گويد شنود كه مي هايش را مي بعضي از نواده
چه شده . قرارند اي بي عده .ر شدهكم ديد گفتگو بيشت حضرت ناراحت شد و كم

  .اي شده آن پدر بزرگوار ناراحت است؟ و از قرائن فهميدند خبر تازه
پسرها وارد شدند و بارها را گشودند و به وضعِ خود و حيوانات سروسامان 
داده و نزد پدر آمدند، ولي شرمند و سرافكنده و بدتر از روزي كه يوسف را 

در آن روز فقط از جبينِ ايشان خيانت و . را آوردندبردند و خبرِ دريدن گرگ 
دروغ هويدا بود ولي خود موفقّ بودند و اسبابِ قوت و جسارتي داشتند و 

ولي در اين سفر شكستهاي . توانستند با مهارت و زبردستي دروغي بپرورانند
هم قادر نيستند به پدر عرضه  زيادي به ايشان وارد شده، وحرف راست خود را

دادن برادرِ  رفتنِ آبرو، از دست باد شرمندگيِ شكستنِ پيمان، خجالت بر. رندبدا
  .دادنِ برادر بزرگ، ايشان را از پا درآورده است كوچك و از دست

با كمالِ شرمندگي، در مقابلِ فاميل، گزارشِ كارِ خود را به پدر خود عرضه 
  .داشتند

كند، خصوصاً سخنانِ ايشان را تواند سخنانِ ايشان را باور  شكسته نمي پدرِ دل
كه در هنگام شنيدنِ : و لذا در جوابِ ايشان، همان سخني را گفت. دربارة بنيامين

≅tΑ$s% ö«: خبر خوردنِ گرگ يوسف را، گفته بود t/ ôM s9 §θy™ öΝ ä3s9 öΝ ä3Ý¡à�Ρr& # X÷ö∆r& ( ×� ö9 |Ásù 

î≅Š ÏΗ sd «.  

ن ان بود و پدرشان ايشپسرانِ يعقوب چون بزرگترين مسؤوليتشان حفظ بنيامي
كردند همة تقصير را به گردن خود  دانست، لذا سعي مي را دربارة او متهم مي
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بنيامين بيندازند، و با يك اصراري دزديِ وي را به رخِ پدرِ پيرمرد افسرده 
  .كشيدند

 از سخنِ ايشان، به صدق ايشان، علمي پيدا نكرد، �اينكه حضرت يعقوب
كردنِ بنيامين يقين نداشتند، زيرا  بت به دزديسن هم نشود خود فرزندا معلوم مي

شود، خصوصاً با  شدنِ پيمانه در بارِ او دزديِ او ثابت نمي تنها به صرف پيدا
سابقة پيداشدنِ نقدينه دربارِ خود ايشان بدونِ اطّلاع ايشان، همان دستي كه 

 پس بايد. شته باشدنقدينه و متاع را در بار گذاشته، ممكن است پيمانه را نيز گذا
شود اين برادران،  معلوم مي. نكردند كاملاً دفاع كنند و اين برادرها نزد عزيز از او

دادند كه او مانند  با اين برادرِ كوچك محبت زيادي نداشتند و چندان اهميت نمي
اي كه ايشان را وادار نمود تا در حقّ  و زمينه. شود يوسف، از دامانِ پدرجدا

و حسادت ايشان نسبت به . ت كنند دربارة بنيامين نيز وجود داشتهيوسف جناي
منتهي . بودن او نزد پدر، دست كمي از يوسف نداشت بنيامين از جهت عزيز

از همين جهت، پس از . بنيامين آن ملاحت و شيريني وجمالِ يوسف را نداشت
ويند ممكن است نكردند كه بگ او شدنِ پيمانه دربارِ بنيامين دفاعِ صحيح از پيدا

پيمانه را يكي از انبارداران و يا درباريان گذاشته باشد، همان كسي كه در سفرِ 
پيمانه را در بارِ برادرمان  سابق نقدينة ما را در بارهاي ما گذاشت، اكنون نيز

بلكه فوري دزدي او را تأييد كردند كه دزديِ اين مانند برادرش . گذاشته است
  .مشير اوستيوسف است، كه برادر ه

بهمين مناسبت، چون سخنانشان از روي پاكي و اخلاص نبود در دلِ پدر اثر 
سخنانِ شما يك اوهامي است كه از نفسِ حسود، : نكرد، و پدرشان فرمود

اي هم جز اينكه بنشينم وصبر پيش  تراويده، من سخنتان را باور ندارم، و چاره
  .گيرم ندارم
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لبش آگاه بود و اميد روشني داشت كه با اين همه مصائب، حضرت يعقوب ق
اين روشندلي، شايد از . خداوند همة فرزندانِ او را نزد او حاضر خواهد كرد

بنابراين، . خوابي كه يوسف ديده و هنوز تعبير نشده است سرچشمه گرفته باشد
  .آن حضرت به آيندة سعادتمند اميدوار بود

آورِ  نداشت وخبرِ وحشتبه هر حال چون قافلة مصر آمد و قافله سالار 
گرفتارشدنِ بنيامين نيز به او رسيد يكباره دل مشتعل شد و پس از سي سال كه 

آمد ناراحتيِ او را تشديد كرد، و روي از  از فراقت يوسف گذشته، اين پيش
 كرد و كوه غم در واَسفافرزندان برتافت ودر كناري به سوگواري پرداخت و نالة 

  .نش سفيد شدبرابرش انبار، و چشما
چگونه پس از سي سال، هنوز خاطرة يوسف : گفتند فرزندان و خويشان مي

از سرِ اين پدر محو نشده؟ چرا علاقة او به يوسف كه جز نامي نيست روز به 
  .روز زياد شده؟ اين پدرِ پير هنوز اميد وصالِ يوسف در دلش هست

انِ خود،  از يك طرف از سوءنيت و بدبينيِ فرزند�ولي حضرت يعقوب
كردند و از نام يوسف حسد داشتند  سوخت، زيرا هنوز با او معارضه مي نيز مي

گوئي؟ آري حق داشتند زيرا چون نام يوسف  يوسف مي كه چرا اين قدر يوسف
جنايتي كه . آمد شنيدند برخورد مي لرزيدند وخيانتشان به يادشان مي را مي

آمد و لذا سعي   چشمانشان ميگناه او كرده بودند جلو دربارة او و پدرِ بي
گران  نام يوسف را نبرد تا اينكه جنايت وخيانتشان كه برايشان كردند كه پدر مي

  . بود، مستور بماند، و دوباره به يادشان نيايد
 بر فرزندانش گران �فهميد كه ذكرِ يوسف  اينها را مي�حضرت يعقوب

غم خود را : فرمود شد و مي پيچيد و غم در دلش انبار مي آيد، لذا بر خود مي مي
اطمينان دارم . من مانند شما از يوسف عزيزم نااميد نيستم. كنم به خدا عرضه مي

ولي فعلاً براي مصالحي خدا ما را به . روزي برسد و اين غبار غم را پاك كنم
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غمِ فراق مبتلا كرده، در اسرارِ تقدير و رازهاي تدبيرِ الهي چه مصلحتها است 

çµ‾Ρ…: داند و كس ديگر آگاه نيست ا ميفقط خود خد Î) uθèδ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ÞΟŠÅ6ysø9 $#.  

يوسفا اي آرام : گفت با خود مي. يعقوب، اندوه و غصة زيادي در دل داشت
من بودي، بلكه نور  دلم اي ماه من چرا از نظرم پنهان شدي؟ تو چراغ محفل

عث شد كه دل من شد، پس چه با دلم بودي، از صفاي روح تو روحِ من تازه مي
يا بستر آو محفل مرا تاريك و افسرده كردي؟ اي عزيز من آيا به كدام بياباني؟ 

هم مانند  نهي؟ آيا تو تو روي خاك است؟ آيا شبها غريبانه سر به بالش خاك مي
يا فراق به تو اثر كرده آيا چشمان جذاب آاي؟  كس شده من غريب و بي

اي او از رفتن مانده و چشم او از ديد معصومت گريان است؟ عزيزِ من پدرت پ
عزيزا ظرف وجودم از غصه . توانم به زيبائيهاي طبيعت نظر كنم اكنون نمي. رفته

ه در البتّ. كنم واندوه پر شده، تلخيها را به اميد فرج و گشايش الهي تحمل مي
  .كرد جلو ديگران خودداري مي
. شد شد، دلِ او نازكتر مي گذشت و بر سنِّ او اضافه مي هر چه زمان بيشتر مي

ولي يعقوب، به تقدير خدا . بردند افراد خاندانِ اسرائيل همه از رنج او، رنج مي
او . برد و لذا جاي ملامتي نيست راضي است وشكايت خود را پيش خلق نمي

yϑ$!. گفت و از لطف عميمِ او نااميد نيست فقط رازِ دلِ خود را به خدا مي ‾Ρ Î) (#θä3ô©r& 

Éo\t/ þ’ ÎΤ ÷“ ãmuρ ’ n< Î) «!$#.  

¢Í_t7≈ tƒ (#θç7 yδ øŒ$# (#θÝ¡¡¡ystFsù ÏΒ y# ß™θãƒ ÏµŠ Åzr&uρ Ÿωuρ (#θÝ¡t↔÷ƒ($s? ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# ( … çµ‾Ρ Î) Ÿω 
ß§t↔÷ƒ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# āωÎ) ãΠöθs) ø9 $# tβρã� Ï�≈ s3ø9$#*  

و برادرش خبرگيري و جستجو  اي پسران من برويد و از يوسف: ترجمه
از رحمت خدا نااميد مباشيد زيرا جز مردمِ كافركيش از لطف و كرمِ خدا كنيد و 

  )87.(شود مأيوس نمي
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سال قحطي طول كشيده، آنچه در سفر دوم فرزندان اسرائيل آوردند : نكات
بندي باز نزديك به اتمام است، و در تهية سفر سوم  با كمال قناعت و جيره

ر پدرشان بيرون كنند، بلكه روز به روز باشند، و نتوانستند فكر يوسف را از س مي
تا شما يوسف را پيدا نكنيد و به دست من : به فرزندانِ خود فرمود. بيشتر شد

او را گرگ نخورده . شما از يوسف من نااميد مباشيد. گيرد ندهيد دلم آرام نمي
از . برويد و سرزمين مصر جستجو كنيد بلكه او و برادرش را به دست آريد

در اينجا به . أيوس نباشيد زيرا يأس از رحمت خدا شأن كفار استلطف خدا م
  : فرزندان خود چند چيز را خاطرنشان كرد

 از جستجوي يوسف خودداري نكنيد و خيانتي كه راجع به او و من -1
ايد و به من اين همه صدمه وارد شد، در صورتيكه او پيدا شود نگران  كرده

توبة شما اين است كه او را . ما درگذردممكن است خدا از تقصير ش. نباشيد
  .گناه خود نادم باشيد بجوئيد و از

علاوه بر اينكه از دنيا نرفته در اين مدت آسيبي به .  يوسف زنده است-2
داند؟ ممكن   از كجا مي�حال يعقوب. شما اميدوار باشيد. وجودش نرسيده

و . اعتماد را دارد واست از خوابي كه يوسف ديده و هنوز تعبير نشده اين ايمان 
  .يا ممكن است از وحيِ الهي بوده است

به آنان  راه توبه را  فرزندان را متوجه به گناهشان و توبة آن نموده و-3
توبة ترك نماز، قضاء آن . آموخت كه توبة هر گناهي مناسب همان گناه است
ر گناهي توبة ه. باشد مي... است، توبة خوردنِ مال مردم، دادن به صاحبانش و 

توبة . اي كه قابلِ تدارك است تدارك شود شود كه تا اندازه وقتي پذيرفته مي
. كردنِ مردم برگردانيدنِ ايشان از گمراهي و راهنمائي بسوي هدايت است گمراه

  .توبة بردنِ يوسف، جستجوكردن و پيداكردن اوست
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شش به كه گناه ايشان قابل عفو است، و وعدة و بخ  به فرزندان فهمانيد-4
گذريم وخدا هم در  و يوسفم از شما مي  پيدا شد، من�آنان داد كه اگر يوسف

  .صورت توبه از شما خواهد گذشت
 را يافتند و يوسف، خود را �اي شد كه اگر فرزندان، يوسف اينها مقدمه

  .معرفي كرد، اينان از شرمساري خود را نبازند، و مبادا سكته كنند
 به عزيز �حضرت يعقوب: ستبعد است كهاگرچه م و نيز نقل گرديده

  : اي به اين مضمون نوشت مصرنامه
رائيل االله بن اسحق بن ابراهيم خليل االله، به سوي عزيز مصر ساز يعقوب ا«

  .المظهر للعدل
 ها  به تحقيق پيوسته بلا بر ما خانواده موكل است، اما جدم كه دست؛اما بعد

رد و سلام كندند پس خدا آتش را بر او بتش افآو پاهاي او را بستند و به سوي 
و اما پدرم دست و پايش را بستند و كارد بر حلقش گذاردند تا ذبحش . اددقرار 
اي نسبت به پدرش نبود بلكه  و اين جمله درست نيست زيرا چنين حادثه(كنند 

لاوه درست نيست يعقوب از آن شكايت و بع. بوط به عمويش اسماعيل بودهمر
  . خدا او را فدا داد)بحِ اسماعيل به امرِ الهي و امتحان الهي بود؟كند، چون ذ

و اما من فرزندي داشتم كه محبوبترين فرزندانم نزد من بود، پس برادرانِ او، 
. او را گرگ خورده: آلود برگشتند و گفتند او را به بيابان بردند و با پيراهن خون

دادم، او  د را به وجود او تسليت ميخو وفرزند ديگري داشتم برادرِ مادريِ او و
و ما . افكنده شده به جرمِ سرقت به حبس: را نيز بردند سپس برگشتند و گفتند

خانواده نه دزديم و نه فرزندي دزدي داريم، پس اگر اين فرزندم را به من 
كنم به نفريني كه به هفت نسل از فرزندانت  برگدانيدي كه هيچ، و الّا نفرين مي

  .»اثر كند
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فرزندانِ يعقوب، نامة او را گرفتند و براي عزيزِ مصر آوردند، چون قرائت 

≅ö: كرد، نتوانست از گريه خودداري كند، و به ايشان گفت yδ Λäôϑ Î= tæ $̈Β Λ äù= yèsù 

y# ß™θã‹ Î/ Ïµ‹ Åzr&uρ øŒÎ) óΟ çFΡ r& šχθè= Îγ≈ y_ .و اين اظهار او از همانجا است كه چون در قعر 

  .لَتنبئَنهم بِأَمرِهم هذَا: و وحي كردچاه بود، خدا به ا
مگر  آيد نمي و معلوم باشد كه يأس از رحمت خدا براي انسان به وجود

داند و يا او را  و را كريم نمياداند و يا  بواسطة اينكه يا خدا را قادر مطلق نمي
:  لذا فرمودهو هر يك از اين سه عقيده كفر است، و. داند عالم به تمامِ معلوم نمي

… çµ‾ΡÎ) Ÿω ß§t↔÷ƒ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «! $# āωÎ) ãΠöθs) ø9 $# tβρã� Ï�≈ s3ø9 $#.  

$£ϑ n= sù (#θè= yzyŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â“ƒÍ“ yèø9 $# $uΖ ¡¡tΒ $uΖ n= ÷δ r&uρ •�‘Ø9 $# $uΖ ÷∞ Å_uρ 7πyè≈ ŸÒÎ7 Î/ 

7π8 y_÷“ •Β Å∃÷ρr' sù $uΖ s9 Ÿ≅ ø‹ s3ø9$# ø−£‰ |Ás? uρ !$uΖ øŠn= tã ( ¨βÎ) ©! $# “Ì“ øgs† šÏ% Ïd‰ |ÁtFßϑ ø9 $#* tΑ$s% 

ö≅ yδ Λ äôϑ Î= tæ $̈Β Λ äù= yèsù y# ß™θã‹ Î/ Ïµ‹ Åzr&uρ øŒÎ) óΟ çFΡ r& šχθè= Îγ≈ y_* (# þθä9$s% y7 ‾Ρ Ï r& |MΡ V{ 

ß# ß™θãƒ ( tΑ$s% O$tΡ r& ß# ß™θãƒ !# x‹≈yδ uρ Å� r& ( ô‰s% �∅tΒ ª! $# !$uΖ øŠn= tã ( … çµ‾Ρ Î) tΒ È,−G tƒ ÷� É9 óÁtƒuρ 

�χ Î* sù ©!$# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t� ô_r& šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#*  
عزيزا، فشار و تنگدستيِ : پس چون بر عزيز وارد شدند، گفتند: ترجمه

ايم، پس كيل  قحطي، ما و خانوادة ما را آزار داده و يك متاع ناچيزي آورده
ان را پاداش دهندگ كاملي به ما عطا كن و بر ما تصدق نما، زيرا خدا تصدق

ش چه كرديد كه شما با يوسف و برادر آيا دانستيد: عزيز گفت) 88(دهد مي
من يوسفم : آيا حقيقتا تو خودت يوسفي؟ گفت: گفتند) 89(وقتي كه نادان بوديد

و اين برادرِ من است كه خدا بر ما منّت گذاشته، به يقين هر كس پرهيزكاري 
زيرا خدا پاداش نيكوكاران را ضايع ) پاداش خوب دارد(كند و صبر نمايد

  )90.(كند نمي
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شد در اين سالهاي  ز چند خانواده تشكيل ميخانوادة اسرائيل كه ا: نكات
براي رفع گرسنگي حال فرزندان . اند قحطي هر چه داشتند فروخته و تمام كرده

ي بارِ سوم قصد مسافرت براي خريد غلّه دارند و پدرشان اروحفظ خانواده، ب
 و برادرش جستجو كنند، اما نامي از �سفارش كرده در اين سفر از يوسف

باشد و از  گ نبرده، زيرا او احتمال داد برادرِ بزرگ با آنان همدست ميبرادرِ بزر
  .اطلاعند جاي او با

 الاثر شده فرزندانِ يعقوب ديدند جستجوي يوسف كه سي سال مفقود
ي نيست و برادرِ او هم كه گرفتارِ استرقاقِ عزيز است، جستجوي از او عقلان

 نشاني �د، با اينكه از يوسففايده ندارد، ولي براي اينكه ترك ادب نكنن
  .را پذيرفتند نداشتند، سخنِ پدر

 ولي آنچه در نظر ايشان مهم است رسيدن به خدمت عزيز وتهية آذوقه و
 بارة يوسف و و توصية يعقوب در. دادن خاندان خود از قحطي است نجات

  .ن اهميتي نداشتاشبرادرش در نظر اي
شان از دست رفته وجز متاعِ  ايهبهرحال سالهاي قحطي طول كشيده و سرم

مقداري اثاث كهنه براي خريد گندم : اند بعضي گفته. كمي چيزي همراه ندارند
در حاليكه در . مقداري كشك و پشم و روغن داشتند: اند بعضي گفته. آوردند

سفرهاي يپش يك دسته كاروان و تاجرّ آبرومند و مقتدري بودند كه پولِ كافي 
و رهينِ منتّ عزيز نبودند، ولي اين مرتبه سرافكنده بودند، براي خريد داشتند 

  .زيرا نقد قابلي نداشتند
چون پس از طي راه دراز خسته و كوفته وارد مصر شدند، اول به سراغ برادر 

آنگاه با دلي . بزرگ خود رفتند و گزارش احوالِ خود را با پدر بيان كردند
يز شده و به التماس پرداختند و اميدوار و با حالتي شرمسار وارد بر عز



  – كي م– يوسف) 12(سورة   سيزدهمجزء    
  

 

55 

!© (βÎ¨: درخواست تصدق از عزيز كردند و دربارة او دعاي خير كردند كه $# “Ì“ øgs† 

šÏ% Ïd‰ |ÁtFßϑ ø9 $#.  

  صحلال بودن صدقه بر اولاد أنبياء

‰£−ø: از جملة |Ás? uρ !$uΖ øŠn= tã ق بر فرزندان انبياء استفاده مي���حلال �شود كه تصد 

اخبار زيادي وارد ) كتاب خمس و زكات(كتاب وسائل الشيعه باضافه در . است
پس اخباريكه جعل ). مراجعه شود( روا است صشده كه صدقه بر اولاد رسول

  .اند كه تصدق بر اولاد پيامبران حرام است بر ضد قرآن است كرده
در اينجا محنت فرزندان يعقوب به كمال رسيده و به منتهاي پريشاني و 

و عزيز مصر به حالت ايشان رقت كرد كه همين برادران نيرومند . اضطرابند

pκ$: گويند چگونه مي š‰r' ‾≈ tƒ â“ƒÍ“ yèø9 $# $uΖ ¡¡tΒ $uΖ n= ÷δ r&uρ •� ‘Ø9$# ��� و زبان حالشان اين است كه :  
  ايم ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده

  

  ايم از بد حادثه اينجا به پناه آمده  
  

ي ببيند، ابتدا گيست ايشان را به حال افسرد ديد سزاوار ن�حضرت يوسف
گناه خود يوسف  دانيد شما در سابق بر اثر جهالت با برادر بي مي: به آنان گفت

خواست به  چه كرديد؟ و چه ظلمي دربارة آن كودك مظلوم روا داشتيد؟ شايد
 آنان بفهماند انسان در حال نيرومندي نبايد ستم كند، و اين پريشانيِ شما در اثر

حال . با اين جملات، اضطراب فرزندان زيادتر شد. همان ظلم جهالت است
غربت و پريشاني و گرسنگي و سرافكندگي، از اين يادآوري غرق خجالت و 

 را به چاه انداختند كسي جز �زيرا آنروز كه يوسف. اند حيرت شده
مصر از كجا مطلع شده؟ شدت حيرت ومصيبت   خبر نداشت، عزيز�يوسف

و چون آخرِ شدت گرفتاري، اول فرج . چارگي ايشان به انتهاء رسيدو حال بي
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كرد و تاج از  است، يوسف به ايشان ترحم كرد و تبسم شيريني به روي برادران
  .سرش برداشت تا درست او را ببينند و بشناسند

برادران در كمال وحشت و حيرت و تعجب احتمال دادند كه اين عزيز با اين 
ا برادرشان يوسف است؟ اگر او باشد چه افتخاري نصيب مقام و عظمت آي

ديدة  آيا تو يوسفي؟ آيا همان برادر رنج: لذا به حالتي تعجب گفتند. ايشان شده
اند، همان برادرِ كوچك  زانو زده شانستند كه اين مقامي كه در مقابلمائيد؟ و د

  .است
ي، من يوسفم و آر: يوسف براي اينكه مبادا از رنج و غصه سكته كنند، گفت

 به ارشاد و نصيحت �اين هم برادر من است، و در اينجا حضرت يوسف
  .پرداخت

البتّه . شناس، از نظر رهبري به يك نكتة مهمي اشاره كرد يوسف موقع
ولي . صاحبان مقامِ بزرگ از نظر گرفتاري به فكر مطالبِ معنوي و روحي نيستند

كر ايمان وتقوي و فضيلت  با آن همه جلال و عظمت در ف�حضرت يوسف
  .است

آري، دو چيز باعث موفّقيت :  براي ارشاد برادران گفت�حضرت يوسف
  : من شده كه براي هر كسي پاية سعادت وموفّقيت است

  .تقوي و پاكدامني و طهارت وحفظ خود از هرگونه آلودگي: اول
  .صبر و شكيبائي در مقابل مشكلات: دوم

…: مول لطف حقّ شدممن در ساية اين دو چيز مش çµ‾Ρ Î) tΒ È,−G tƒ ÷� É9óÁtƒuρ �χ Î* sù ©! $# 

Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t� ô_r& šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#.  

حال خوب است فرمانروايانِ جهان از عزيزِ مصر حضرت يوسف سرمشق 
گيرند و قسمتي از وقت خود را در راه تقويت ايمان و تقواي خود و مردم 



  – كي م– يوسف) 12(سورة   سيزدهمجزء    
  

 

57 

و اجتماع بشر را به پاكدامني . كوشندصرف كنند، و كمتر به مسابقة تسليحاتي ب
  .ومعنويت دعوت كنند

(#θä9$s% «! $$s? ô‰ s) s9 x8t� rO# u ª! $# $uΖ øŠn= tã βÎ) uρ $̈Ζ à2 šÏ↔ÏÜ≈ y‚s9* tΑ$s% Ÿω |=ƒÎ� øYs? 

ãΝ ä3ø‹n= tæ tΠöθu‹ ø9 $# ( ã� Ï� øótƒ ª!$# öΝ ä3s9 ( uθèδ uρ ãΝ ymö‘ r& šÏϑ Ïm≡§�9 $#* (#θç7 yδøŒ$# ÅÂ‹ Ïϑ s) Î/ 

# x‹≈yδ çνθà) ø9 r' sù 4’ n?tã Ïµô_uρ ’Î1 r& ÏNù' tƒ #Z�� ÅÁt/ †ÎΤθè? ù&uρ öΝ à6Î= ÷δ r'Î/ šÏèyϑ ô_r&*  
به خدا سوگند كه خدا تو را بر ما برگزيده : برادران يوسف گفتند: ترجمه

امروز ملامتي بر شما نيست، خدا : يوسف گفت) 91(اگرچه ما خطاكار بوديم
اين پيراهنِ مرا ببريد ) 92(دگان استكنن بخشد و او بهترين رحم گناه شما را مي

شود و شما با همة خاندانِ خود نزد من  و بر روي پدرم بيفكنيد او بينا مي
  )93.(بيائيد

چون برادرانِ يوسف، او را شناختند و خود را در برابرش چون بندگان : نكات
چون . مده وبه گناه خود اعتراف كردندآخوار و ذليل يافتند فوري به زانو در

اندازه  فهميدند عزيزِ مصر با آن جاه وجلال برادرِ آنان است از يك طرف بي
خوشحال و يك نوع غرور و بزرگي در خود حس كردند، آنان خود را غريب و 

دانستند ولي اكنون خانة عزيزخانة خودشان است و از فقر وتهيدستي  بيچاره مي
و از يك . شان استديگر رنج نمي برند، زيرا تمامِ خزائنِ مصر دست برادر
انصافي كردند لذا در  طرف چون نسبت به اين بار در خيانت و جفا و بسيار بي

  : در مقابلّ عزيز دو جمله عرض كردند از اين رو. ارندسماندازه شر و بيپيشگاه ا
خواستيم شما را از پدر  اينكه فهميديم كار به دست خداست و ما كه مي: اول

پدر عزتّ پيدا كنيم، مورد سوءظنّ پدر و بدبخت و دور و در به در كنيم و نزد 
چه . بيچاره شديم، و در مقابل، برادري ستمديدة ما را خدا به اوج عزتّ رسانيده
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خداوند حكيمي است، بندة پرهيزكار را از قعرِ چاه به اوجِ جاه رسانيده، پس 
  .بازي نبوده  روي بند و بست و حقّهابزرگواري و بزرگيِ شم

 مرموز خداي حكيم، در زير و بالاي اين جهان بر خلاف بندگان عجبا دست
رساند ولو اينكه برادران  ا به اوج عزّت مير يكنند قدرتي دارند، يك كه فكر مي

  : ام در گلشن قدس گفته. او و بلكه تمام جهان نخواهند
  همه فعل خـدا را حكمتـي هـست        

  

  همي خشم و رضا را علّتي هست        
  

  و چونـست   نـد همه افعال او بـا چ     
  

  ولي از فهم ما وجهـش برونـست         
  

ــد  ــر خردمن ــزد ه ــسلمّ هــست ن   م
  

  آگـه از كـار خداونـد        كه كس نـي     
  

ــد بنـــده اســـرار خـــدا را      ندانـ
  

  نزيبــد گفــتن چــون و چــرا را     
  

ــان  ــي چــاه كنع ــر يوســف نرفت   اگ
  

  مانـدي بزنـدان     و يا در مـصر نـي        
  

  كجا بر تخت شاهي جـاش بـودي       
  

  كجا در قرب حـق مـأواش بـودي      
  

ــاند   ــري رس ــي خي ــر ملّت ــا ب ــه ت   ك
  

  رهانــــد زقحطــــي ملّتــــي را وا  
  

  : شاعر ديگر گويد
  عزيزِ مصر به رغم بـرادرانِ حـسود       

  

  ز قعر چاه برآمد به اوجِ ماه رسـيد          
  

برادران چون ديدند بزرگي و بزرگواريِ يوسف از جانب خدا است لذا در 
:  تسليم نديدند و گفتنداي جز مقابل او با ميل و رغبت سر فرود آوردند و چاره

«! $$s? ô‰ s)s9 x8t� rO# u ª! $# $uΖ øŠn= tã .ت �حضرت يوسفنبو با آن نظرِ بلند ومقامِ ارجمند 

  .به روي خود نياورد
 برادران اقرار به خطاي خود بود و زبان حالشان اين بود آيا اين جملة دوم

يز، جوانمرد و گذرد يا خير؟ اگرچه يوسف عز برادرِ بزرگوار از خطاي ما مي
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بزرگوار است، اما ممكن است مجرم را تنبيه كند و گوشمالي بدهد نه از جهت 
  .انتقامجوئي

�Ÿω |=ƒÎمبادا ناراحت شويد :  فرمود�حضرت يوسف øYs? ãΝ ä3ø‹n= tæ tΠöθu‹ ø9 $#  ،

آورم و از  كنم و به روي خود نمي ها گذشت، حتيّ شما را ملامت نمي گذشته

�ã�Ïيگر به اختيار خودش است، توبه كنيد نظر پروردگارم، او د øótƒ ª! $# öΝ ä3s9 ( uθèδ uρ 

ãΝ ymö‘ r& šÏϑ Ïm≡§�9 $#.  

  : ولي برادرانِ يوسف باز از دو جهت نگراني دارند
  .اينكه پدر بزرگوار را اذيت كردند تا از گريه چشمانش سفيد شده: اول
اي فراهم   نقدينهاز نظر قحطي و تهيدستي كه در سفر سوم نتوانستند: دوم

  بنابراين در آينده با اين گراني وعائلة سنگين چه كنند؟. كنند
 اين دو مشكل ايشان را نيز حلّ و بكليّ غم از دل �حضرت يوسف

  : برادران برداشت

θç7yδ#): اما راجع به مشكل اول گفت øŒ$# ÅÂ‹ Ïϑ s)Î/ # x‹≈yδ çνθà) ø9 r'sù 4’ n?tã Ïµô_uρ ’ Î1r& ÏN ù'tƒ 

# Z��ÅÁt/ . اين مرد آسماني كه در قعر چاه و گوشة زندان دري از غيب به دل او باز

پيراهن مرا ببريد و به : شده وحلّ مشكلات براي او آسان شده بطور قطع گفت
برادرانِ او بلكه هر كسي تعجب . شود روي پدر افكنيد چشمانش روشن مي

آيا اين كشف شود؟  كند كه چگونه با اين عمل ساده چشمِ پدر روشن مي مي
جديدي و يا فرمول علمي دارد و يا پيراهن او پيراهنِ بهشتي است؟ هر كس 

ولي بايد گفت چه عيبي دارد كه حضرت يوسف مانند عيسي . كند خيالي مي
  .و يك كور را شفاء بدهد باشد
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و اما راجع به مسئلة دوم و نگراني از قحطي گفت برويد تمام خانوادة خود 

?ÎΤθè†: دار معاشِ ايشان هستم من عهده. شهرنشين گرديدرا بياوريد و  ù&uρ 

öΝ à6Î=÷δ r' Î/ šÏèyϑ ô_r&.  

 برادران را به پادشاه مصر و رجالِ كشور معرفّي �سپس حضرت يوسف
زيرا اهلِ مصر تاكنون . كرد، و اين معرّفي تأثير بسيار خوب و عميقي داشت

 اين قدر محترم و محبوب شده و كردند يك غلامِ كنعاني بر اثرِ لياقت، گمان مي
 �ولي چون يوسف. عقيده داشتند كه فرماندة آنان يك بندة زرخريد است

برادرانش را معرّفي كرد، معلوم شد نوادة ابراهيم خليل الرّحمن و داراي نسبِ 
اينكه  باضافه براي. بزرگ و فاميلِ محترمي است كه به بزرگي معرفّي شده

كه شما باعث  خجالت نجات دهد به ايشان فهمانيدبرادران را شاد كند و از 
 از پادشاه مصر �پس از آن، حضرت يوسف. عزتّ و مزيد احترامِ من شديد

ي خاندانِ يعقوب به واگذاري خواست و او ايك مرتع و چراگاهي مناسب بر
. هم واگذار كرد تا مهاجرت كنند و خود را از تنگي و فشار قحطي نجات دهند

گذاشت با مركبهاي زين كرده كه تا  ها نيز در تحت اختيار آنان ابهو وسائل و عرّ
خواست به ايشان كمك  واگر مي.  و گلة خود را به مصر انتقال دهندتمام اثاثية

دهد تا در فلسطين باشند هم از يكديگر جدا بودند و هم بودجة حمل ونقل 
  .شد خواربار زياد مي

و موفّقيتي كه به خاطرشان خطور بهرحال فرزندانِ يعقوب به كمالِ غرور 
كرد، رسيدند، زيرا هنگامي كه خواستند به سوي مصر حركت كنند پريشان  نمي

متحير بودند كه چگونه امرِ پدر را در مورد  ونگران و مورد سوءظن پدر و
 اطاعت كنند، و كاري كنند كه ديگر خاطرة خيانتشان �جستجوي يوسف
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رانِ گريه و نابينائيِ پدر و از طرف ديگر فشارِ تجديد نشود، و از طرف ديگر نگ
  .تهيدستي و بضاعت ناچيز

ها و گرفتاريها برطرف شده پس در حاليكه از  اما حالا ديگر تمام اين غصه
خوشحالي سرشار و لبريز بوده آمادة حركت شدند و از نشاط روي پاي خود 

يامين يازده نفري تصميم به و با برادرِ بزرگشان و به ظنِ قوي با بن. ايستند نمي
 حركت دارند، براي اينكه بنيامين كسان خود را ببيند و كارهاي شخصي خود را

  .نجام دهدا
اما پيراهن به دست كيست و كداميك افتخارِ حملِ پيراهن را دارد؟ معلوم 

  .رسند پدرِ خود را بينا ببينند نيست و شايد پيراهن را قبلاً فرستادند كه تا مي

$£ϑ s9 uρ ÏMn= |Ásù ç��Ïèø9 $# š^$s% öΝèδθç/ r& ’ ÎoΤÎ) ß‰ Å_V{ yxƒÍ‘ y# ß™θãƒ ( Iωöθs9 βr& Èβρß‰ ÏiΖ x�è?* 

(#θä9$s% «!$$s? y7 ¨ΡÎ) ’Å∀ s9 š�Î=≈ n= |Ê ÉΟƒÏ‰ s)ø9 $#*  

براستي من بوي : و چون كاروان از مصر بيرون شد پدرشان گفت: ترجمه
 به خدا قسم تو در: ندگفت) 94(يابم اگر نسبت غلط به من ندهيد يوسف را مي

  )95.(همان گمراهيِ ديرينِ خود هستي
كنند كه بزرگانشان غلّه   روزشماري مي�زدة يعقوب خاندان قحطي: نكات
زنند  دانند چند روز سفرِ ايشان طول خواهد كشيد و حدس مي و مي. بياورند

. دانستند ديگر چه خبر شده چيزي نمي. همين روزها از مصر خارج خواهند شد
آيا يعقوب خبر . شنوند كه باوركردني نيست  مي�قعوبياي از  لي سخن تازهو

يابم، زمانِ وصال نزديك   مي رامن بوي يوسفم: گويد گويد؟ مي غيبي از وحي مي
زد، به  آيندة سعادتمندي كه از خوابِ يوسف در سي سال قبل حدس مي. شده

گويا به او . ت نشاطي نمايان اس�در چهرة يعقوب. دهد همين زودي رخ مي
د صدا را از فرسنگها از شرق و وش آيا اگر به وسائلي مانند گيرنده مي. وحي شده
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توان گرفت؟ مگر يوسف چه بوئي  مي غرب گرفت اما بوي يوسف را چگونه
دارد؟ چگونه تا به حال اين بو را با نيروي شامة نبوت نگرفته و حال دريافته؟ 

در فلان : گويند مثلاً مي.  بوي ديدار استمقصود از بوي يوسف،: توان گفت مي
آيد يعني  بوي صلح مي. كه فتح و ظفر نزديك شده آيد جنگ بوي فتح و ظفر مي

و مقصود حضرت يعقوب . اگرچه صلح و ظفر بو ندارد. صلح نزديك شده
  . و وصالِ او نزديك شده�ظاهراً همين است كه ديدن يوسف

 بوئي نداشته �و يا خود يوسف �اند پيراهن يوسف علماي تفسير ديده
از پنبه يا كتان و يا ابريشم است و اينها  تا از مصر به كنعان برسد، زيرا پيراهن يا

هاست كه هوا  رائحة خوش از گل و يا از بعضي روغن. بوي مخصوصي ندارند
كند، ولي اين خاصيت در پيراهن و يا جسمِ  ذرات لطيف آنها را پراكنده مي

 مقصود شامة باطن است كه  انداست كه بعضي گفته ينيوسف نيست، ا
كند مانند گوشِ باطن و يا چشمِ باطن كه چيزهائي  چيزهائي را از دور درك مي

توان درك كرد، و از اين جهت در  كند كه با چشم و گوشِ ظاهر نمي را درك مي
ني كردند خدا كر و كور خوانده يع آيات بسياري كفّاري كه چيزي را درك نمي

كر و كور باطني و يا مثلاً در روايات آمده كه چند طائفه بوي بهشت را از پانصد 
كنند و چند طائفه از گنهكاران بوي بهشتي كه از پانصد سال  سال راه درك مي

 را از يبوي اويس قرن:  فرمودهصو يا رسول خدا. كنند وزد درك نمي راه، مي
و يا مجنون . فس الرحمن من صوب اليمنشم نأنی إ: كنم شنوم و استشمام مي يمن مي

  : گويد عامري مي
  رادوا ليخفوا قبرهـا عـن حبيبـها       أ

  

  و طيب تراب القبر دل علـی القـبر         
  

 داشته ولي ديگران �هر كه اين شامة باطني ويا شامة نبوت بوده كه يعقوب
 :مقصود يعقوب از جملة: ولي بايد گفت. كردند نداشتند و سخنِ او را باور نمي
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’ ÎoΤÎ) ß‰Å_V{ yxƒÍ‘ y#ß™θãƒ يا بوي خوش آ. ، همين قرب وصال است نه بوي آن

هائي از مهر بوده كه از مصر تا كنعان كشيده شده؟ امواج  يوسف عزيز در رشته
يا اين امواج آر به پدر رسانيده؟ سپواج و اشعة نبوت اين بو را از محبت و يا ام

 كه محبت امواجي داشته ده و امكان داردتر بو از امواج راديو حساستر و دقيق
  داشته، حتماً از خاندانو اگر امواجي. كه در پيشرفت صنعت كشف شود باشد

y7: گفتند آن حضرت مخفي بوده و الّا نمي ¨Ρ Î) ’ Å∀ s9 š�Î=≈ n= |Ê ÉΟƒÏ‰ s)ø9 ممكن است . #$

در آينده دستگاهي اختراع شود كه موجهاي مهر ومحبت را از شرق به غرب 
 از طرف خدا چنين دستگاهي داشته؟ چنانكه �يا حضرت يعقوبآاند، برس

با  رسانند، همانطور بوي يوسف را هاي عالم ماده را به گوش جهانيان مي آوازه
رسانده؟ كما اينكه آوازِ حقايق را از كنگرة عرش به گوش  دستگاه غيبيِ قلبي مي

 هر نمازي جارچي از در روايتي هم آمده كه هنگامِ. رساندند  ميصرسول خدا
 داي برخيزيد و با نماز خود آتشي كه در پشت سر افروخته: كند عرش ندا مي
باشيم و يا خير بگوئيم مقصود  آيا محتاج به اين توجيهات مي. خاموش كنيد

  .همان قربِ وصل است مجازاً
اند كه پيراهن، پيراهنِ بهشتي  اند براي پيراهن توجيهاتي كرده مفسران آمده

 لذا چنين بوئي داشته، ولي تمام اين علل، عليل �ده از حضرت ابراهيمبو
  .است

: گفتند كردند مي هاي يعقوب چون سخنِ پيرِ روشن ضمير را باور نمي نواده
قوز شده وسخنان   كه اين پير هم قوز بالاتس نيسبگرسنگي براي ما 

s? y7$$!»: لذا به او گفتند. گويد باورنكردي مي ¨ΡÎ) ’ Å∀ s9 š�Î=≈ n= |Ê ÉΟƒÏ‰ s)ø9 اينان حقّ . #$

خيال . داشتند چون جريانات پشت پرده و اسرارِ پنهاني عالم الهي را خبر ندارند
ولي آينده نشان داد كه آن پيرِ روشن  . توخالي است�كنند سخنِ يعقوب مي
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ضمير حقايق را درك كرده كه ساير مردم از درك آن عاجز بودند و كساني 
كردند و لذا  وجهل مركبّ و كساني هم از ناداني انكار ميبعلتّ غرور علمي 

گويم بوي يوسفم را  من مي:  عذرِ آنان را بيان كرد و فرمود�خود يعقوب
  .دانيد شنوم ولي شما حس مرا غلط مي مي

!$£ϑ n= sù βr& u !% ỳ ç��Ï±t6ø9 $# çµ9 s) ø9r& 4’ n?tã ÏµÎγô_uρ £‰s? ö‘ $$sù # Z��ÅÁt/ ( tΑ$s% öΝ s9r& ≅ è% r& öΝ à6©9 þ’ ÎoΤ Î) 

ãΝ n= ÷ær& zÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?* (#θä9$s% $tΡ$t/ r' ‾≈ tƒ ö�Ï� øótG ó™$# $uΖ s9 !$uΖ t/θçΡ èŒ $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. 

tÏ↔ÏÜ≈ yz* tΑ$s% š’ôθy™ ã� Ï�øótG ó™r& öΝ ä3s9 þ’ În1u‘ ( …çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà� tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $#*  

قوب انداخت كه پس چون بشير آمد پيراهن را بر صورت يع: ترجمه
دانم كه  آيا به شما نگفتم كه از جانب خدا چيزي مي: بلافاصله او بينا شد، گفت

اي پدر براي گناه ما آمرزش بخواه زيرا ما خطاكار : گفتند) 96(دانيد شما نمي
كنم زيرا او  بزودي از پرودرگارم براي شما طلبِ آمرزش مي: گفت) 97(بوديم

  )98.(آمرزندة رحيم است
مسافرين كه به اندازة . خانوادة يعقوب از مسافرين خود استقبال كردند :نكات

ولي در قيافة آنان نشاط و مسرّتي زياده از . اند، خوشحالند احتياج غلّه وارد كرده
اين دفعه تمام . شود، زيرا اين دفعه مانند دفعات سابق نيست اينها ديده مي

  .ندمشكلات آنها حلّ گرديده و بسيار شاد و خرسند
اند  بعضي نوشته. اند  آورده اول كاري كه كردند پيراهن يوسف را براي پدر

آلودة او، روزي كه او را به چاه انداختند بود   چون حامل پيراهنِ خونيهوداكه 
  .فات شود  در امروز شد تا تلافي ما�همان او حاملِ پيراهن يوسف

 است، و از بشيربنام آيا يكي از فرزندانِ او حامل پيراهن است يا ديگري 
  .كاروان جلو افتاد
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 رئيس كارواني كه يوسف را از برادرانش خريد مالک بن ذعر: اند بعضي گفته
  .او بوده

كنيززادة يعقوب بوده كه در كودكي او را از مادر جدا كرد و : اند بعضي گفته
 او را �به كاروان مصر فروخت و به ديار مصر برده شد، چون يعقوب

از او جدا كن و تا را خدايا فرزند يعقوب : رش به خدا ناليد و گفتفروخت، ماد
مستجاب   به فرزندم نيفتد، يعقوب هم فرزند خود را نبيند، دعاي اونچشمِ م

  . بودبشير و نام كنيززاده !شد
نعان به كو همين بشير حامل پيراهن است، كه موقع ورود به كنعان بيرونِ 

آب آمده بود، از او نشانة خانة يعقوب را پرسيد؟ زن برخورد كه بر سرِ  يك پيره
. مي خواهم مژده يوسف را به او برسانم: چه كار داري؟ گفت: زن گفت پيره

خدايا من از تو درخواست كردم تا فرزندم را نبينم، يعقوب : پيرزن گفت
نامش بشير : زن نامِ فرزندت چيست؟ گفت اي پيره:  گفتبشير. يوسفش را نبيند

اند وسالهاست خبري از   كاروان مصر فروخته شد، او را به مصر بردهاست و به
: گفت. باشد كه بشير دانست او مادرش مي: هائي گفت او ندارم، و نامها و نشانه

. من همان فرزندت بشير هستم. مادر جان مژده بده كه به آرزوي خود رسيدي
 به مجرّد !!ئي كردمادر، او را در آغوش گرفت و تا سراي يعقوب، او را راهنما

 ورود، پيراهنِ يوسف را بر روي يعقوب انداخت، بدون فاصله ديدگان از كار

‰£: رفتة يعقوب باز شد و بينا گرديد s? ö‘$$sù # Z��ÅÁt/ . و همان نيرو و توانائي و نشاط را

  .كه قبل از مفارقت يوسف داشت به او برگشت
گرداني داشت و به  از فراقِ عزيزش و اندوه بسيار، سر�حضرت يعقوب

 و پيراهن او رسيد، �و چون مژدة يوسف. اشخاص چندان توجهي نداشت
آنحضرت به حال نشاط و بصيرت برگرديد و چشم گشود و فرزندانِ خود را كه 
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خاندانِ يعقوب پس از سالها نگراني غرق . اند در برابر خود ديد از مصر آمده
 و فرجِ پس ،صيرت پس از پريشانيكشيده به ب خود آن پيرمرد بلا. شادي شدند

  . و نشاط بعد از محنت رسيد،از شدت
. آيند دسته مردم به ديدن وي مي شدن آن حضرت منتشر و دسته خبر بينا

 قبل از هر چيز از فرزندانش از احوال يوسف و چگونگي مقام و �يعقوب
ي رياست وي سؤال كرد و از جرياناتي كه بين ايشان و يوسف گذشته پرسشهائ

  .نمود؟ و فرزندان پذيرائيهاي او را نقل كردند
زيرا سابقاً اگر گفته بود . موقعيت و عظمت يعقوب نزد فرزندانش زياد شد

روزگارِ وصل نزديك شده، سخن : گفت برويد از يوسف جستجو كنيد و يا مي
ولي اكنون بر همه روشن شده كه آنچه اين پير . گفتند وي را از ضعف عقل مي

و از طرفي فرزندان نزد .  بودهريبی خبار لاأگفته از الهام غيبي و   ميخردمند
از اين . كردند وجدان خود سرافكنده بودند و با شرمندگي به روي پدر نظر مي

 ت نداند و از لطفيجهت براي ارشاد و خيرخواهي ايشان كه كلمات او را اهم
دانم كه شما  ف او چيزها ميمن از خدا و لط: خبر بودند، فرمود پنهاني الهي بي

’þ: دانيد نمي ÎoΤ Î) ãΝ n=÷ær& zÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?  خدا در قدرت حال دانستيد كه دست ،

كند و چگونه علل و اسباب ظاهري را به  ها ترسيم مي غيب اين عالم چه نقشه
ه  فهميديد كه در سختيها و بلاها چدهد؟ حالا خواهد سوق مي هدفي كه خود مي

 مقابلِ باشد؟ فرزندان با كمالِ شرمساري و خجالت در حكمتها و چه گنجها مي
هاي خود اعتراف كرده، وبه حكمِ فطرت اصيل ونجابت او به جهل و خطا

و همانقدر كه پس از شناسائيِ . موروثي، از اعمال گذشتة خود پشيمان هستند
 در  بودند، اكنون درمقابلِ برادرِ جوانمرد خود سرافكنده و شرمنده�يوسف
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 خود را  و از گناهي كه سالها كرده و پدر. خود نيز چنينندمقابل پدر خيرخواه
  .باشند اند پشيمان مي سوزانيده

اند، اگر بخواهند توبه كنند و خدا از گناه ايشان در  چون پدر را آزار داده
در گذرد بايد حقّ پدر را اداء كرده و اول نزد او عذرخواهي كنند، زيرا 

فرزندانِ . توبة او پذيرفته نيست النّاس تا گناهكار، حقِّ مردم را اداء نكند، حقّ
اند و خوشبختانه پدرشان زنده است، بايد اول   به پدر خود ظلم كرده�يعقوب

و باضافه از . از او بخواهند كه از خطاي آنان درگذرد طلبِِ عفو از پدر كرده و
و باضافه خود . واهد كه خدا ايشان را بيامرزداو التماس دعا كنند كه از خدا بخ

/tΡ$t$: نيز از خدا، مغفرت بخواهند اين بود كه عرض كردند r' ‾≈tƒ ö�Ï� øótG ó™$# $uΖ s9 !$uΖ t/θçΡèŒ 

$‾Ρ Î) $̈Ζ ä. tÏ↔ÏÜ≈ yz اي پدر از خدا براي ما طلب مغفرت كن ،.  

 پدرمهربان است و از شرمندگيِ فرزندانِ خود ناراحت �حضرت يعقوب
ن اينكه ايشان را سرزنش كند وعده داد كه به همين زودي براي واست، و لذا بد

ة استغفار و طلب ددر تفسير آمده كه وع. كنم شما، از خدا طلب آمرزش مي
آمرزش از خدا را به ايشان داد كه نيمة شب جمعه موقعِ استجابت دعا براي 

  .ايشان از خدا مغفرت بخواهد
چون فرزندانِ يعقوب : اند ضي به اشتباه افتاده و گفتهدر اينجا از اين قصه بع

هر كسي، از پيغمبر و يا  ندارد از يعقوب درخواست استغفار كردند، پس مانعي
باشد و نه امامي، درخواست  امامي، در اين زمانها كه نه پيغمبري در دنيا مي

و اين سخن . داستغفار كند، بلكه لازم است همين كار را بكند تا خدا او را بيامرز
  : اشتباه است زيرا
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فرزندانِ يعقوب به او ستم كرده بودند و بر آنان لازم بود از او : اولا
ولي ديگران كه به پيغمبر و يا امام، . عذرخواهي كرده و نزد او براي عفو بروند

  .اند تا نزد او براي طلبِ مغفرت بروند ستمي نكرده
د و براي فرزندانِ او ممكن بود نزد  زنده وحاضر بو�حضرت يعقوب: ثانياً

اما براي مردمِ ديگر كه پيغمبرشان سالهاست از دنيا رفته چگونه نزد او . او بروند
و امامي كه . بروند؟ ممكن نيست از او چيزي بخواهند زيرا پيغمبر از دنيا رفته

ست تا رود، حاضر و ناظر ني سالها است از دنيا درگذشته و به دارالسلام الهي مي
  .كسي از او درخواست كند

 و حضرت امير در !ادعوا نبيکم: ، و نفرمودهادعوا ربكُم: خدا فرموده: ثالثاً
مع کل  له بواب، و هو حاضر کل مکان و ن االله ليس له باب ولاإ: البلاغه فرموده نهج

  .انسان و جان

/tΡ$t$اين خرافاتيان : رابعاً r' ‾≈ tƒ ö�Ï� øótG ó™$# $uΖ s9 !$uΖ t/θçΡ èŒ كه  اي اند ولي جمله را خوانده

اند كه   به فرزندان خود فرموده، نخوانده و يا نفهميده67حضرت يعقوب در آية 
  : فرموده
  )۶۷: يوسف(  �ما أُغْنِي عنكُم من اللَّه من شيءٍ إِن الْحكْم إِلَّا الله� 
شما كاري بكنم، توانم از طرف خدا براي  من براي شما اثري ندارم و نمي«

  .»فرمان و حكم فقط با خداست
آري وظيفة فرزندانِ يعقوب اين بود كه تا پدرشان فوت نكرده و زنده و 

و طريقة استغفار آنان . حاضر است، نزد او بروند و از او گذشت بخواهند
ايستاد و دعا   در جلو مي�اند اين بود كه حضرت يعقوب چنانكه نوشته

  .گفتند ر عقبِ او صف بسته آمين ميكرد و فرزندانش د مي
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$£ϑ n= sù (#θè= yzyŠ 4’ n?tã y# ß™θãƒ #“uρ# u Ïµø‹ s9 Î) Ïµ÷ƒuθt/ r& tΑ$s% uρ (#θè= äz÷Š$# u� óÇÏΒ βÎ) u!$x© ª! $# 

tÏΖ ÏΒ#u* yìsùu‘ uρ Ïµ÷ƒuθt/ r& ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# (#ρ”� yzuρ …çµs9 #Y‰ £∨ ß™ ( tΑ$s% uρ ÏM t/r' ‾≈ tƒ # x‹≈yδ ã≅ƒÍρù' s? 

}‘≈ tƒö â‘ ÏΒ ã≅ö6s% ô‰s% $yγn= yèy_ ’În1 u‘ $y) ym ( ô‰s% uρ z|¡ômr& þ’ Î1 øŒÎ) Í_y_t� ÷zr& zÏΒ ÇôfÅb¡9 $# 

u !% ỳ uρ Νä3Î/ zÏiΒ Íρô‰ t7 ø9 $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ βr& sø t“ ‾Ρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# Í_ø‹ t/ t÷t/ uρ þ†ÎAuθ÷zÎ) 4 ¨βÎ) ’În1 u‘ 

×#‹ÏÜ s9 $yϑ Ïj9 â!$t±o„ 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ãΛÅ3ptø: $#*  
پس چون بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرِ خود را نزد خود جاي : ترجمه

و مادر خود را روي  و پدر) 99(وارد مصر شويد ان شاءاالله ايمنيد: داد و گفت
اي پدرِ من، اين است : و يوسف گفت. تخت برد و به سجده در مقابل او افتادند

شك خدا   راست نمود، وبيتأويلِ خوابي كه قبلاً ديده بودم، خدا آنرا درست و
نسبت به من نيكي كرد هنگامي كه مرا از زندان خارج نمود و شما را از بيابان به 
شهر آورد پس از آنكه شيطان بين من و برادرانم را بهم زد، براستي كه 

  )100.(پروردگارم بر آنچه خواهد لطف كامل دارد زيرا او داناي حكيم است

خود را در آن سفرِ سوم، با دويست شتر  برادرانِ �حضرت يوسف: نكات
و چندين عرّابه به كنعان فرستاد و از ايشان دعوت كرد كه با پدرِ خود از آنجا 

  .قطع علاقه كنند و با هر چه دارند به مصر كوچ كنند و در مصر اقامت نمايند
چون برادران به كنعان وارد شدند با شوق و نشاطي، پذيرائيِ يوسف و مقامِ 

كردن مهيا شدند، و  او را به پدر و فاميلِ خود اطلاّع دادند، و براي كوچشامخ 
نرسيده بود و خاندانِ او  البته اين كار لازم بود زيرا هنوز سالهاي قحطي به آخر

لذا چون مقام و منزلت يوسف و . احتياجِ كاملي به همراهيِ يوسف داشتند
ود عرضه داشتند كه در اثرِ محبوبيت وي را نزد مردمِ مصر دانستند به پدر خ

حفظ يك  زحمات و خدمات خالصانه و فعاليتهاي خيرخواهانة مداومِ يوسف در
كشور بزرگ و اينكه يك ملتّ بزرگي را از نابودي نجات داده، و نقشِ او را در 
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حيات اقتصادي و معلومات او در كنترل غلّه و تقسيمِ صحيح آن را توضيح 
 يوسف اختيارات وسيعي دارد و او خود دعوت كرده كه دادند، گفتند كه فعلاً

پس از بيناشدنِ پدر، همه به مصر برويم و در پناه حمايت وي زندگي مرفّهي را 
  .آغاز نمائيم

  حركت كاروان شادي به سوي مصر

 خاندانِ يعقوب در حاليكه پدرشان بينا شده و يكي از ايشان به مقام و قدرت
ن فراهم شده، همه خرّم ا امكانِ نجات از قحطي براي ايشاي رسيده و العاده فوق

اي در كالبد افسردة ايشان  و شادان و اميدوار به آيندة درخشان تو گوئي جان تازه
دميده، تمامِ نيروي خود را براي حركت و رسيدنِ به مصر به كار انداختند و با 

  .ردندعلاقه و نشاط مخصوصي دوازده روز را به نه روز طي مسافت ك
. �كارواني است لبريز از شادي و نشاط، با دلهاي مملو از علاقة به يوسف

خصوصاً پدر پيري كه سالها آرزوي وصالِ پسر داشته و معلوم است از نشاط در 
كند تا كي فرزند عزيزِ ارجمند خود را  شماري مي گنجد و دقيقه پوست خود نمي
  .در آغوش گيرد

 ه سالها به فراق والدين مبتلا بوده در ك�آن طرف، حضرت يوسف و از
  .حالت انتظار است كه كي شود اين هجران تبديل به وصال گردد

چون پيك خاندان اسرائيل به مصر رسيد و خبر ورود ايشان را به مصر 
 كه مشتاق براي تعظيم و احترام به پدر و مادري است كه �رسانيد، يوسف

هر كه مقرّ رياست اوست به استقبال سي سال است آنان را نديده تا بيرونِ ش
  .شتافت
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=θè#): جملة äz÷Š$# u�óÇ ÏΒ  به استقبال آمده و ملاقات �دلالت دارد كه يوسف��� 

در خارج مصر بوده، والبتّه وزراء و رجال دولت مصر و لشكري و غيرلشكري از 
  .اند طبقات ديگر، به احترام عزيز مصر همه در موكب وي به استقبال شتافته

 و همراهان وي، دورنماي موكبِ �م است وقتي كه يعقوبمسلّ
. آيد بينند شور و هيجان شديدي در هر دو طرف پديد مي  را مي�يوسف

دلي اميدوار به انتظارِ وصال بوده و تلخيهاي  يعقوبِ بلاكشيده كه سالها با
 جدائي را متحمل شده، اكنون نه با يك دل بلكه با صد دل اشتياق دارد از ميانِ

البته . موكب، يوسف عزيز خود را كه سالها از دامنِ پدر و مادر جدا شده ببيند
  .تواند شرحِ وصال پس از هجران را بنگارد قلم نمي

ϑ£$: از جملة n= sù (#θè= yzyŠ 4’n?tã y# ß™θãƒ شود كه موكب يوسف سرِ راه در  ، معلوم مي

  . بر او وارد شده�و حضرت يعقوب انتظار بوده،
يوسف در حاليكه از شوق وصال در سوز و گدازند با پاي شوق پدر و مادر 

نزد يوسف شتافتند، و فرزند عزيز را چون جان شيرين در آغوش كشيدند و 
  .موكبِ يوسفي همه آمادة پذيرائي مهمانان تازه واردند

و ايشان    پدر و مادر را ديد ايشان را در آغوش كشيد�تا حضرت يوسف
 و زبانِ حالِ پدر بزرگوار و يا مادرِ داغديده اين است .را در نزد خود جاي داد

به جدائيِ تو مبتلا ساخت و دلِ ما را آب كرد و  را كه عزيزا جريانِ حوادث، ما
اي بودي از آغوشِ محبت ما  تو آن روز كه كودك نورسته. جانمان را سوخت

 بدرقة و در مسير حوادث تلخ واقع شدي و همواره آه و سوز و دعاي ما جدا
  .راه تو بوده است

ب ذهالسلام عليک يا م: و در تاريخ است كه تا پدرِ بزرگوار او را ديد گفت
يوسف بزرگوار كه در اين حال غرقِ احساسات و در ميانِ امواج . حزانالأ
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هيجانات بود با كمال تواضع و خلوص پدر و مادر بزرگوارِ خود را در كنار مهر 
 داد، و نويد امنيت و آسايش به ايشان داد كه از اين و محبت و قدرت خود جاي

ايد، و نگراني نداشته  به بعد ديگر از محنت فراق و تنگي و قحطي خلاص شده
اينك حركت كنيد و به . باشيد و محترمانه با كمال آسايش زندگي خواهيد نمود

  .شهر وارد شويد

#uρ“#: از جملة u Ïµø‹ s9 Î) Ïµ÷ƒuθt/ r& و جملة :yìsùu‘ uρ Ïµ÷ƒuθt/ r& ’ n?tã Ä ö̧� yèø9  چند چيز استفاده  #$

اند كه  ده بود، پس آنچه نوشتهنيكي اينكه مادر آن حضرت تا آن وقت ز: شود مي
يوسف در سفري كه بعنوان بندگي او را خريدند و به طرف مصر حركت كردند 

 زاري به قبر مادر رسيد، و خود را از شتر انداخت بر سرِ قبرِ مادر و به گريه و
  .پرداخت، دروغ است

و ديگر اينكه گويند كه چون يعقوب وارد مصر شد، يوسف به استقبال وي 
آمد و خواست به احترام پدر پياده شود، ولي جاه و جلال رياست مانع شد و 

 تمامش دروغ !پياده نشد و لذا جبرئيل آمد و نورِ نبوت را از كف او بيرون برد
ن گذشت دلالت دارد كه يوسف به حالت انتظار است زيرا آيه چنانكه شرح آ

 بر او وارد شد و يوسف او را در آغوش گرفت �آماده بود و حضرت يعقوب
ود را با احترام كامل خو نزد خود جاي داد، و پس از ورود به مصر هم والدين 

‘yìsùu: بالاي تخت نشانيد uρ Ïµ÷ƒuθt/ r& ’ n?tã Ä ö̧� yèø9  كه خدا آن يوسفي: توان گفت آيا مي. #$

همه از او تعريف كرده و از محسنين است و از ذكر خدا غافل نيست و در تمام 
مدت رياستش آني از عدالت روگردان نبوده، اكنون براي پدر خود كبر و غرور 

  . اين به هيچ وجه باوركردني نيست!؟به خرج دهد
ي خاندان يعقوب، پس از ورود به مصر به سوي مركز رياست و كاخ خصوص

عزيز حركت كردند و چون به مقصد رسيدند با راهنمائي مأمورين مركبهاي 
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خاندان يعقوب را به محل معيني بردند، و آن خاندان را با كمال احترام وارد 
 با كمال تواضع والدين خود را بر �در اين موقع يوسف جوانمرد. ساختند

�”ρ#). تخت رياست خود نشانيد yzuρ …çµs9 # Y‰£∨ ß™.  

�”ρ#): گويد  آنكه والدينِ خود را بالاي تخت برد قرآن ميپس از yzuρ …çµs9 # Y‰£∨ ß™� 

گردد و يا به برادران ووالدين يعني به همه   به برادران برميخرواآيا ضمير 
گردد كه در اينجا همه در مقابلِ يوسف به خاك افتادند در حاليكه حضرت  برمي

يا از جلالِ يوسف خيره آ. بردارديوسف، تاج بر سر و لباس رسمي با عظمت در 
شدند و يكباره براي تعظيم وي سجده كردند و شايد اين ادب، معمول مصريان 

  .بوده و يا خير براي شكر خدا كه يوسف را به اين مقام رسانيده سجده كردند
 در اينجا براي شكرگذاري و ياد خدا و الطاف او نطقي �حضرت يوسف

ران، احسانِ الهي را تذكرّ داد و يادي از كودكي خود ايراد كرد و به پدر و براد
  : نمود وچند جمله بيان كرد

1- ÏM t/ r'‾≈ tƒ #x‹≈ yδ ã≅ƒÍρù' s? }‘≈ tƒö â‘ . ه پروردگارياد خوابي كرد كه در طفوليت از توج

رساند، و از   خدا تو را به مقام عالي ميهديده بود و پدرش تعبير كرده بود ك
. كند آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب تمام مي تأويل احاديث به تو مي

اكنون پس از چنين سال اين خواب تعبير شده و تحققّ پيدا كره و خدا او را به 
مقام عالي رسانيده كه پدر و مادر و برادرانِ وي، براي وي تعظيم كردند، و آلِ 

. اني آسوده گشتندبيابه او، از رنجِ قحطي و از زندگيِ يعقوب به بركت او در پنا
يوسف براي . د خدا كنندياحال كه همه در اين بزمِ پرشكوه غرق شاديند بايد 

‰ô: گويد حقشّناسي و سپاسگزاري خدا را فراموش نكرده مي s% $yγn= yèy_ ’În1 u‘ $y) ym . آن

  .خواب را خدا تحققّ بخشيد نه فكرِ من و نه قدرت من
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ندان و زندانيان را فراموش ننموده، اين  يادي از ايام زندان كرده و زمانِ ز-2
اي را از  لطف و عنايت پروردگار است كه مظلومي را نوازش كرده و بندة بيچاره

گناهي او را بر همه روشن و  چنگال ظلم و ستم و استبداد نجات بخشيده و بي
آبروي او را حفظ كرده و به يكي از مقامات حساس رسانيده، اي پدر بزرگوار 

‰ô: واست خداست كهاين خ s% uρ z|¡ômr& þ’Î1 øŒÎ) Í_y_t� ÷zr& zÏΒ ÇôfÅb¡9 $#.  

 نجات از چاه را ياد نكرد، براي اينكه به �و اما چرا حضرت يوسف
  .لا تثْرِيب علَيكُم الْيوم: اي نزند زيرا به ايشان فرموده برادران گوشه

ه خدا نعمت بزرگي به  نجات از تفرقه و جدائيِ كسان را ياد مي كند ك-3
خاندانِ ما عطا كرده و شما را از بيابانگردي به تمدن شهري رسانيده كه براي 
ترقيّ و تكامل، همه گونه وسائل موجود است، از مسجد و مدرسه و ساير 

u: مواهب الهي برخوردار شويد !% ỳ uρ Ν ä3Î/ zÏiΒ Íρô‰ t7 ø9 توانند  خاندان ما اكنون مي. #$

  .ي نموده و در راه ترقيّ و تكامل در حدود امكانات قدم بردارندزندگي آبرومند
 نجات از اختلاف كلمه و فتنة شيطاني كه ميانِ من و برادرانم فتنه كرد و -4

صفا و اتحّادي كه داشتيم از بين برد و به القاء حسد، برادرانم را وادار كرد كه 
ام چه  شكسته پدرِ دلمرا دور كنند ومرا بعنوان زر خريد بفروشند و براي 

اينك جدائي ما تبديل به وصال شده و روابط من و . حوادث تلخي بوجود آورد
برادرانم به صلح و يكرنگي برقرار شده و تيرگي و كدورت ما تبديل به دوستي 

ÏΒ Ï‰÷èt/ βr& sø. .و علاقمندي شده است t“‾Ρ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# Í_ø‹ t/ t÷t/ uρ þ†ÎAuθ÷zÎ).  

گوي  پرسيد كه بر� از يوسف�ست كه در اينجا يعقوبدر اخبار ا
برادران با تو چه كردند؟ يوسف سزاوار نديد كه درد دلِ پدر را تجديد كند و 

اي پدر فعلاً وقت آن است به شكر اشتغال : برادران را خجالت دهد، گفت
  .ورزيم نه به شكايت
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اساس   بوده برو بالاخره خداي لطيف حكيم و دانا دربارة ما هر چه مصلحت
  .حكمت و علم انجام داده و نبايد الطاف او را فراموش كرد

هاي نفساني و شيطاني كه خدا يوسف را حفظ كرد و نجات  و يكي از فتنه
داد اين است كه چون يوسف داراي معرفت و محبت الهي بود او را به عشق 

محفوظ زليخا مبتلا نكرد و از آلودگي عشق يك بيماري شديد نفساني است 
يكي از آثارِ ايمان و محبت خدا، اين است كه انسان عشقِ مفرط و . داشت

كند زيرا وقتي نور   ماده پيدا نميانگيز نسبت به موجودات عالم محبت جنون
گذارد نمايشات و زيبائيهاي عالم ماده  ايمان در دل انسان شديداً نيرو گرفت نمي

 در صفات �اين است كه علي.  آن بدودوار دنبال انسان را فريب دهد و ديوانه
و از امام . عينهمأدونه فی  ر مانفسهم فصغأ فی م الخالقظُع: مؤمنين به خدا فرموده

ذاقها االله حب أقلوب خلت  عن ذکر االله ف:  از عشق پرسيدند؟ فرمود�صادق
دلهائي كه از ياد خدا تهي شدند شيريني محبت ديگران در آن، اثر . غيره
  .بخشد مي

طبقِ بعضي از تواريخ، خاندانِ يعقوب، هفتاد و سه و يا هفتاد و پنج نفر به 
 � بزرگ ايشان بود و حضرت يوسف�آمدند كه حضرت يعقوب شمار مي

كه صدر اعظم مصر بود با تحصيل اجازه از پادشاه مصر، سرزمين جوشن را كه 
كن كنند، و مرتع و چراگاه خوبي بود در اختيارِ ايشان گذاشت كه در آنجا مس

هاي خود را به چرا ببرند و پدرِ بزرگوار خود را در كاخ مخصوص جاي  گلهّ
و معلوم نيست تا چه اندازه وارد . داد، و برادران به كارهاي خود پرداختند

  كارهاي دولتي شدند يا خير؟
 پس از صد و چهل سال در بستر �طولي نكشيد كه حضرت يعقوب

افرائيم بالين او حاضر بود، و فرزندان خود  به �حضرت يوسف. احتضار افتاد
  . و حضرت يعقوب ايشان را بركت داد.  را نزد او حاضر كردو منسی
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 در حال احتضار، در حضور تمام فرزندانش وصيت �حضرت يعقوب
 ذكر شده و به 133 و 132مهمي ايراد كرد كه در قرآن مجيد سورة بقره آية 

خدائي :  را خواهيد پرستيد؟ عرض كردندپس از فوت من چه: فرزندانش فرمود
اين وصيت . كه معبود تو و ملجأ تو و پدرانت اسحاق و اسماعيل و ابراهيم بوده

را نمود براي آنكه فرزندانش ملازمِ توحيد و خداپرستي باشند و ديانت توحيد 
ون چو . باشد حفظ كنند را كه وسيلة عزتّ و سعادت آنها در دنيا و آخرت مي

 از دنيا رفت با تشريفات كاملي جنازة او را به خاك �يعقوبحضرت 
  . صد و بيست سال، عمر كرد�و خود حضرت يوسف. سپردند

Éb> u‘ ô‰s% Í_tF÷� s?# u zÏΒ Å7 ù= ßϑø9 $# Í_tFôϑ ‾= tã uρ ÏΒ È≅ƒÍρù' s? Ï]ƒÏŠ% tnF{$# 4 t�ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ |MΡr& Çc’ Í< uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ$# uρ ( Í_©ùuθs? $Vϑ Î= ó¡ãΒ Í_ø) Åsø9 r&uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/*  
پروردگارا تو پادشاهي به من عطا كردي و تعبير و تأويلِ مشكلات را : ترجمه

 اي ايجادكنندة آسمانها و زمين توئي صاحب اختيارِ من در دنيا و ،به من آموختي
  )101.(ماآخرت، مرا مسلمان از دنيا ببر و به شايستگان ملحق فر

 با همة رياست و گرفتاري، به حكومت �دل بيدارِ حضرت يوسف: نكات
در وقتي كه در اوج قدرت است . و مقام آلوده نشد و از ياد خدا غافل نگشت

ولي مردم . دلش از نور ايمان لبريز بود، و از لذت مناجات با خدا دست نكشيد
هاي فريبندة رياست  لوهشوند و ج دنياپرست به اندك رياستي از خدا غافل مي

ولي فرزند يعقوب، خود را ناچيز . كشد لرزاند و به دنبال خود مي دلِ آنان را مي
خدايا اين رياست و فرمانفرمائي و علمِ حلّ مشكلات : كند شمرد و عرض مي مي

را تو به من عنايت كردي و زمام اختيار من به دست قدرت توست و ولي امر 
كنم و خود را  ئي، و من كه براي خود لياقتي فكر نميمن در دنيا و آخرت تو

و در ضمنِ كلام . دانم خودت مرا در زمرة صالحين به شمار آور شايسته نمي
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 در مقابلِ رده كه اين ملك و پادشاهي را كه تو به من عنايت كرديخود اشاره ك
و همچنين علمي كه به من عنايت كردي . پايان تو هيچ است قدرت و ملك بي

و ديگر اشاره كرد به اينكه . انتهاي تو اي است در مقابلِ علم و حكمت بي قطره
اين كاروان هستي و اين دنيا با تمام آنچه در اوست در مقابل تسليم به حقّ، 

ارزش است، و آنچه مطلوب و با ارزش است كه  چيزي نيست و همه فاني و بي
كه اين تسليم به حق . تبودن و مطيع خدا بودن اس خواهد مسلمان از خدا مي

شدن و آخرت ابدي و  دادن و به بندگان صالحين ملحق باقي باشد تا وقت جان

Í_©ùuθs? $Vϑ: سعادت جاويداني را در زير ساية لطف الهي دريافتن Î= ó¡ãΒ.  

.  كه يكي از رسولانِ بزرگ الهي است�اين است مكتب حضرت يوسف
 دنيا به آن حضرت اقتدا كنند و رجالِ اي كاش تمامِ رياست مĤبان و قدرتمندان

 آني غفلت نورزند، و ،زمامدار در حال زمامداري از خدا وحقايق عالمِ آخرت
خصوصاً قدرتمندان و رؤسائي كه شرق و . گولِ زرق و برق دنيا را نخورند

و علم و قدرت كه از . اند غرب جهان را از پلنگ صفتي خود به وحشت انداخته
  .شود بشر است در راه فنا ساختن مصرف ميهاي بزرگ  سرمايه

كردند و   نظر مي�اگر فرمانفرمايان بشري در كملات حضرت يوسف
ايماني نجات  كردند، جهان را از جهل و ضعف و بي مطابق اين آيه عمل مي

 در زمانِ �كردند، چنانكه حضرت يوسف دادند و از وحشت خلاص مي مي
  .خود همين كار را كرد
 مكتب تقوي و طهارت و �ه مكتب حضرت يوسفپس روشن شد ك

خيرخواهي بشريت است، و خدا براي اينكه بشر را به هدايت و سعادت و خيرِ 
  .خود راهنمائي كند، اين قصه و اخبار را به رسول خود وحي نموده است



  تابشي از قرآن
 

 

78

y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï !$t6/Ρ r& É= ø‹ tóø9 $# Ïµ‹ ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $tΒ uρ |MΨä. öΝÍκ ö‰y‰ s9 øŒÎ) (#þθãèuΗ ød r& öΝ èδ {�øΒ r& öΝ èδ uρ 

tβρã� ä3øÿs‡*  
اين داستان از اخبار غيبي است كه به تو وحي كرديم، و تو نزد ايشان : ترجمه

  )102.(نمودند نبودي هنگامي كه در كارِ خود اتفّاق كردند درحاليكه مكر مي
خيزِ حضرت يوسف  اين داستان شيرين و پرفايده و شورانگيز و عبرت: نكات
باشد و لذا خدا با  انش از جهات متعدد اهميت دارد و مورد توجه ميو خاند

y7«كلمة  Ï9≡sŒ  «كند آورده است كه اشاره به چيز با عظمت و دلالت بر عظمت مي :  

  .اسرائيل است  بهترين سند تاريخي و اوضاعِ مصر و بني-1
 براي همة جوانان سرمشق، و كيد و مكرِ � تقوي و طهارت يوسف-2

دف نرسيدنِ آنان، دران و زليخا و ديگران و به نتيجه نرسيدنِ مكر، و به هبرا
  . است براي مردم دنيا خصوصاً فرمانفرمايانتربهترين درسِ عب

 از نظر ادبيت و فصاحت و شورانگيزي سرمقالة شعراء و نويسندگان -3
  .است
ك خبر  از نظر اعجاز راهنماي طالبينِ هدايت است، كه خدا فرموده اين ي-4

 است زيرا نه او و صغيبي است، و اين اعجاز و دليلِ راستي و درستي محمد
كه در قرآن آمده اطلاّعي  نه مردمِ دنيا از اين سرگذشت با اين همه تفصيلي

مو به مو را شود كسي بدون وحي بتواند چنين تاريخي  نداشتند و تصور نمي
  .طبق واقع بيان كند

 ذكر شده تگويد همين قصة يوسف در توراي اشكال كند كه بسحال اگر ك
اند، پس خبر غيبي نشد چگونه اينجا   گرفتهتو محمد يا افراد ديگري از تورا

  : از اخبار غيبي؟ جواب اين است كه: فرموده است
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 تنكات و مطالبي كه در اين قصه بيان شده بسياري از آن در تورا: اولاً
هر كس .  نيستتباشد در تورا مياً مطالب مفيده كه هدف قرآن صنيست خصو

 آقاي صالحي مراجعه كند كه جمالِ انسانيتصدق گفتار ما را بخواهد به كتاب 
  . نبودهتباشد و در تورا آنجا توضيح داده مطالبي كه در قصة يوسف مي

 مراجعه كنيد، اين قصه كه در توراه آمده مخلوط است به تما به توراش: ثانياً
 و مطالب برخلاف �نسبتهاي زشت به حضرت يوسفبسياري از اوهام و 

. در حاليكه قرآن يك كلمه اوهام و خرافات در اين قصه نياورده. عقل و واقع
تعالي در سورة  هاي قرآن، اكثر، اخبارِ غيبي است مانند قصة نوح كه حق قصه

  :  فرموده49هود آية 

� š�ù= Ï? ôÏΒ Ï !$t7 /Ρ r& É=ø‹ tóø9 $# !$pκ�ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $tΒ |MΖä. !$yγßϑ n= ÷ès? |MΡr& Ÿωuρ y7 ãΒ öθs% ÏΒ 

È≅ ö6s% # x‹≈yδ ( �    

كنيم، و پيش از  ها از اخبار غيبي است كه آنرا به تو وحي مي اين قصه«
  .»دانستي و نه قومت اينكه به تو وحي شود نه تو آنها را مي

وراه دانستند و اگر ت  و قومِ او اين اخبار را طبق واقع نميصل خداوسپس ر
 و قومِ او كه مردمِ صو اهلِ آن از اين قصص چيزي بدانند ولي پيغمبرِ اسلام

  .دانستند سوادي بودند چيزي نمي بي
 و قومِ او، اخبار صتوان گفت اين اخبار نسبت به پيغمبر اسلام مي: ثالثا

 سواد نداشت و كسي هم كه او صغيبي است نه نسبت به ديگران، زيرا محمد
هاي مخلوط به  انجيل آگهي دهد نبود و تازه اگر كسي هم بود قصهرا از توراه و 

در : گوئيم داد، من باب نمونه مي اوهامي كه در توراه و انجيل است به او ياد مي
گويد يوسف هفده ساله با برادرانش چوپاني   سفر پيدايش مي37توراه باب 

. ان جدا شده استاو در حال كودكي از برادر: گويد در حاليكه قرآن مي. كرد مي
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حضرت يعقوب خودش به اصرار يوسف را به صحرا نزد : گويد در توراه مي
  ... .و ... خير برادران با مكر او را بردند و : گويد برادران فرستاد، ولي قرآن مي

ين، اينكه خبرهاي غيبي به محمد وحي شده، پس ابنابر: اگر كسي گويد
 صمحمد: گويد يات ديگر مي داناي غيب است، پس چگونه در آصمحمد

  داند؟ غيب نمي
 وحي صجواب اين است كه بعضي از اخبار غيب از طرف خدا به محمد
به آن اخبار شده صحيح است، ولي كسي كه خبر غيبي را به او گفتند، او اگر 

زيرا .  او مؤمن به اين اخبار غيب است نه عالمِ به غيبايمان آورد و بپذيرد
شود و لذا  او عالم به غيب مي: ر كس خبري از غيب گفتندتوان گفت به ه نمي

 خود خبر داده ت خبر داده شده او همه را به امصاخباري كه از غيب به محمد
و امت او نيز به آن اخبار علم دارند، در حاليكه امت او عالم به غيب نيستند 

صالحين  و علماء و صپس محمد. باشند بلكه مؤمن به همان اخبار غيبي مي
اينان عالم و مؤمن به . امتش همه مؤمن به اخبار غيب هستند نه عالم به غيب

خدا عالم به . خبرِ غيب غير از خود غيب است. اخبارند نه عالم به خود غيب
يعني همان اخباري را كه خدا بيان . غيب است و ديگران عالم به اخبار غيب

  .دانند نه غير آن كرده مي

!$tΒ uρ ç� sYò2r& Ä¨$̈Ψ9 $# öθs9 uρ |M ô¹t� ym tÏΨ ÏΒ ÷σßϑ Î/* $tΒ uρ óΟ ßγè= t↔ó¡n@ Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& 4 ÷βÎ) uθèδ 

āωÎ) Ö�ò2ÏŒ tÏΗ s>≈ yèù= Ïj9* Éir( Ÿ2uρ ôÏiΒ 7πtƒ# u ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ šχρ”� ßϑ tƒ 

$pκ ö� n= tæ öΝèδ uρ $pκ ÷] tã tβθàÊÌ� ÷èãΒ*  
ن مبه ايمانشان داشته باشي مؤو بيشتر مردم اگرچه تو حرص : ترجمه

خواهي، نيست اين قرآن  و تو از ايشان در برابر رسالت مزدي نمي) 103(نيستند
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هاي هدايت در آسمانها و  و چه بسيار از نشانه) 104(مگر تذكري براي جهانيان
  )105.(گذرند در حاليكه از آنها روگردانند زمين كه بر آنها مي

دايت و فصاحت و داراي اخبار غيبي نازل چون سورة يوسف با آن ه: نكات
 انتظار داشت كه مشركين با نزول اين سوره ايمان آورند صشد، رسول خدا

 صبا اينكه اين سوره دليل بر صدق نبوت محمد. ولي باز هم ايمان نياوردند
شد، زيرا آياتي كه در دل  و لذا آن حضرت از لجاجت كفار افسرده مي. باشد مي

  .كرد  دل ايشان اثر نميسنگ اثر دارد در
خدا براي رفعِ افسردگي و رفعِ حرصِ رسولِ خود به ايمانِ ايشان فرموده 

اند و چشم و گوش و دلشان از  كساني كه عمري به جهالت و به بطالت گذرانيده
سخن حق اعراض دارد، معجزه در مزاجشان اثري ندارد، اگرچه تو سعي داري 

تو وظيفة . ير سعي و حرص تو اثري نداردايشان هدايت و ارشاد شوند ولي خ
خود را انجام بده و ديگر كاري نداشته باش، زيرا اين همه آيات توحيد در 

بينند، نداي توحيد از همة  مناظر آسمان و زمين موجود است كه همه مي
  .گيرند موجودات بلند است ولي از مردم نادان چه سود كه عبرت نمي

$tΒ uρ ßÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç�sYò2r& «! $$Î/ āωÎ) Ν èδ uρ tβθä. Î� ô³•Β* (#þθãΖ ÏΒ r' sùr& βr& öΝ åκu� Ï? ù's? ×πu‹ Ï±≈ xî ôÏiΒ 

É>#x‹ tã «! $# ÷ρr& ãΝ åκu� Ï? ù' s? èπtã$¡¡9 $# ZπtFøót/ öΝ èδuρ Ÿω šχρâ÷ ßê ô±o„*  
آورند مگر اينكه در همان حال ايمان  و بيشتر اينان به خدا ايمان نمي: ترجمه

ه يك عذاب فروگيرنده ايشان را فراگيرد و يا آيا ايمنند از اينك) 106(مشركند
  )107.(ناگاه درآيد در حاليكه ايشان متوجه نباشنده ساعت قيامت ب

 فعلا در اين .آورند در آيات سابقه بيان كرد كه مردم گمراه ايمان نمي: نكات
آورند و نامشان مؤمن است اكثرشان مشركند  كند كه آنان كه ايمان مي آيه بيان مي

اند و به درجات توحيد آشنا نيستند و به خيال خود  وحيد واقعي را نيافتهزيرا ت
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توحيد ذاتي : زيرا توحيد بر چهار قسم است. اند نام مسلماني روي خود گذاشته
  .و توحيد صفاتي وتوحيد افعالي و توحيد عبادي

و بعضي . و اين مردم بعضي در تمام اين چهار قسم شك دارند و يا منكرند
و بعضي دو . رند ولي به سه قسم ديگر اعتراف ندارندا ذاتي اقرار دبه توحيد

. دانند و يا منكرند قسم آن را فهميده و قبول دارند، ولي دو قسم ديگرش را نمي
  .و بعضي سه قسم آنرا قبول كرده در قسم چهارم اشكال دارند

بهرحال هر كس اين چهار قسم در او كامل نباشد و در يكي از اين چهار 
  .وحيد اشكال و يا شك داشته باشد موحد واقعي نيست و در واقع مشرك استت

مشركين مكه توحيد ذاتي و صفاتي را قبول داشتند ولي در توحيد افعالي و 
  .عبادتي لنگ بودند

 ذكر شده اين است كه انسان در محيط 107يكي از دلائل توحيد كه در آية 
تمام ناملايمات و بلاها و گرفتاريها زندگي خود بسيار ناتوان و عاجز است و به 

احاطه ندارد آيا جز خدا كسي كه احاطه به تمام آنها داشته باشد و جلو همه را 
بگيرد و هر آني بشر را از تمام بدبختيها حفظ كند و درهاي بدبختي و بلاها را 

باشد كه در برابر  ي قادر به نگهداري او ميسبه روي او ببندد آيا جز خدا ك
  .پس بايد ايمن نباشد و به خدا پناه ببرد. تس از او دفاع كند؟ البته نيحوادث

ö≅ è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’Í?ŠÎ6y™ (#þθãã ÷Šr& ’ n<Î) «! $# 4 4’ n?tã >οu��ÅÁt/ O$tΡ r& ÇtΒ uρ Í_yèt6̈? $# ( z≈ ysö6ß™uρ «! $# 

!$tΒ uρ O$tΡ r& zÏΒ šÏ. Î� ô³ßϑ ø9$#*  
كنم من و  ي خدا دعوت ميبگو اين طريقه و راه من است كه به سو: ترجمه

باشيم، و خدا منزهّ است و من از  پيروانم در اين راه بر بينائي و بينش عقلي مي
  )108.(مشركين نيستم
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ت براي دين اسلام و روش مسلمين ذكر كرده در اين آيه دو خصوصي: نكات
  : كه ايضا دليل بر حقانيت آن است

 غير او زيرا يه به سواينكه دعوت اسلام دعوت به سوي خدا است ن: اول
  .غير خدا تمام مخلوق خدا هستند و از خود چيزي نداشته و ندارند

اين دعوت روي پاية عقل و بينائي عقلي است و توجه به خدا و دين : دوم
بايد از روي بصيرت عقلي باشد وگرنه به هر صدائي نبايد گوش داد و به دنبال 

  .باطل استهر كس نفهميده نبايد رفت و تقليد در دين 

!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ š�Î= ö6s% āωÎ) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ ΝÍκ ö� s9Î) ôÏiΒ È≅ ÷δ r& #“t� à)ø9 $# 3 óΟ n= sùr& (#ρç�� Å¡o„ 

†Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã�ÝàΖ uŠsù y# ø‹x. šχ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7 s% 3 â‘# t$ s!uρ Íοt� ÅzFψ $# 

×� ö�yz šÏ% ©# Ïj9 (#öθs) ¨? $# 3 Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès?*  
ها كه به ايشان وحي  و پيش از تو نفرستاديم جز مرداني از اهل قريه: ترجمه

فرستاديم، پس آيا در زمين سير نكردند تا نظر كنند و ببينند چگونه بوده 
سرانجام آنانكه پيش از ايشان بودند، و بدون شك سراي ديگر براي آنانكه تقوي 

  )109.(اندازند  به كار نميپيشه كردند بهتر است، آيا عقل خود را
وت توقع داشتند كه فرستادة خدا مانند خودشان بهميشه منكرين ن: نكات

بلكه رسول  نباشد بلكه مجرد از صفات بشري و متّصف به صفات ملكي باشد و
مكان است، رسول او  خدا با خود خدا تناسبي داشته باشد، چون خدا مجرد و لا

: گويند اي مي مثلاً عده. تعالي قول ايشان رد كرده قو لذا ح. نيز تقريبا چنين باشد
چون ما لياقت نداريم كه مخلوقِ خدا باشيم پس عقل مجرد و يا نور نبوت را 

تعالي  و اين سخنان را حق. خلق كرده و آن عقل و يا نور ما را خلق كرده است
بوده  بشري ما هيچ پيغمبري نفرستاديم مگر اينكه: در قرآن رد كرده و فرموده

  : ، فقط چند صفت بايد داشته باشدمانند ساير افراد بشر
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اند،  البته زنان برگزيده و مقربِّ خدا زياد بوده. اينكه مرد باشد نه زن: اول
حتي زناني كه با الهام وحي الهي و عالم غيب مربوط و مورد لطف پروردگار 

رسالت  مانند حضرات مريم و ساره و آسيه ولي سمت سفارت و .اند بوده
  .اند نداشته
 هر جهت بوده و امتيازي براي ازرسولان الهي بايد مانند ساير افراد بشر : دوم

  .خود قائل نشوند
بايد مورد وحي باشند و حقايق ديني را از خداوند بواسطة ملك و يا : سوم

  .بدون واسطه بگيرند
ن اجتماع اينكه از اهل بيابان نبودند بلكه اهل قريه و شهرستان و ميا: چهارم

  .بودند

#̈Lym # sŒÎ) }§t↔ø‹ tFó™$# ã≅ ß™”�9$# (# þθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ̈Ξr& ô‰s% (#θç/ É‹à2 ôΜèδ u !$y_ $tΡ ç� óÇ tΡ zÉdfãΖ sù tΒ 

â !$t±®Σ ( Ÿωuρ –Št� ãƒ $uΖ ß™ù' t/ Çtã ÏΘöθs) ø9 $# tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $#*  
هاي  وعده(تا وقتي كه پيغمبران مأيوس شدند و گمان كردند كه : ترجمه

به ايشان دروغ گفته شده، ياري ما آمد پس هر كه را خواستيم )  الهينصرت
  )110.(شود نجات داديم و غضب ما از قوم مجرمين رد نمي

در اين آيه براي دلداري مؤمنين كه اميدشان بريده نشود يك مطلب : نكات
شود،  شود ولي پاره نمي رشتة حق و حقيقت باريك مي: فرمايد كلي تاريخي مي

شوند  الفين حق به مخالفت خود هميشه ادامه داده و گاهي هم پيروز مييعني مخ
اند كه اميدشان از پيروزي و هدايت قوم  و رسولان الهي چنان در فشار افتاده

هاي نصرت خدا، در دنيا نيست بلكه  و بلكه گمان كردند كه وعده.  شدهعقط
ده و مردم ولي در آخرين لحظات، نصرت الهي رسي. مربوط به قيامت است
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اند مانند قوم نوح و  اند و چه بسياري از آنان هلاك شده سركش مغلوب شده
  .هود و صالح و شعيب و امثال ايشان

آور  در زمان پيغمبر اسلام، نسبت به رسول اسلام و اصحابش حوادث يأس
داد، شيوخ قبائلِ عربِ مشركين و يهود، مسلمين را تا سر حد اضمحلال  رخ مي

كردند كه خود را از خطر اسلام به خيال خود آسوده نمايند  قيب ميو نابودي تع
  .ولي طولي نكشيد نصرت خدا رسيد و اسلام قوي شد

ô‰ s)s9 šχ% x. ’ Îû öΝÎη ÅÁ|Ás% ×οu� ö9 Ïã ’Í< 'ρT[{ É=≈t6ø9 F{$# 3 $tΒ tβ% x. $ZVƒÏ‰ tn 2”u� tIø� ãƒ 

Å6≈ s9 uρ t,ƒÏ‰ óÁs? “Ï% ©!$# t÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿ≅‹ÅÁø� s? uρ Èe≅ à2 &óx« “Y‰ èδuρ ZπuΗ ÷qu‘ uρ 5Θöθs) Ïj9 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ*  
براستي كه در داستانهاي ايشان هر آينه براي خردمندان عبرت است، : ترجمه

ش از او و تفصيل هر چيزي و يحديث دروغين نبوده وليكن تصديق كتب پ
  )111.(هدايت و رحمت است براي قوم با ايمان

  : مردم معمول است، چند قسم استتاريخها و داستانهائي كه ميان : نكات
اي كه هر ملتي نسبت به سابقة خود، بزرگان خود بافته و   تاريخهاي افسانه-1

ه ماند تاريخهائي كه اكثر شعراء به داي به آن ضميمه كر العاه بلكه چيزهاي خارق
  .ة االس و معجزات مجعولةزيناند و يا  نظم در آورده

كه يك موضوعي را از خيالات به هم تركيب  تاريخ و داستانهاي رماني -2
  .كند، و داستان ساختگي نگارش كند كه مقصدي از نشر آن داشته باشد

ي كه متن حوادث گذشته در آن ذكر شده ولي بدون م تاريخهاي عمو-3
  .فلسفه
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هاي تاريخي كه اهم تواريخِ اين قسم قرآن   تاريخهاي فلسفي و يا فلسفه-4
ها و داستانها  ن و علوم بشري است، در ضمن قصهمجيد است كه جامع فنو

  .اشاره به فلسفة آنها نموده و نتايج معنوي در آن ذكر شده
گوئي است و ساختگي و خرافات و دروغ در  داستانهاي قرآن تمامش حقيقت

  .آن نيست
  : قرآن مجيد براي ذكر داستانهاي خود چند هدف دارد

مندان كه آن را آئينه قرار دهند و  پند و عبرت براي ارباب بصيرت و خرد-1
  .نيك و بد و زشت و زيباي مطالب را به طور كامل درك نمايند

  . و اسلامص گواه صادقي براي پيغمبر-2
  . و ساير مربيان بشري شدنص تسليتي براي رسول خدا-3
  .دادن  ماية راهنمائي و هدايت و راه و روش ترقي و تكميل را نشان-4
شدن، و ارتباط و انس با   آشناصرگان دين و پيغمبران با راه و روش بز-5

  .تعليمات ايشان گرفتن و به ايشان اقتداكردن و به سعادت نائل شدن

�Ÿ≅‹ÅÁøو مقصود از  s? uρ Èe≅ à2 & óx« باشد چيزهائي كه مربوط به دين است مي .

 1386 شعبان المعظم 24در اينجا ترجمة سورة يوسف تمام شد بتاريخ دوشنبه 
  .قمري

  .ب. ع. ا. مؤلف



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي43سورة رعد مدني و داراي

  

ijk

  
� ýϑ !9# 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3ø9$# 3 ü“Ï% ©!$# uρ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ‘,ysø9 $# £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& 

Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ * ª! $# “Ï% ©!$# yìsùu‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# Î�ö� tóÎ/ 7‰uΗ xå $pκ tΞ÷ρt� s? ( §Ν èO 3“uθtG ó™$# 

’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# ( t�¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s)ø9 $# uρ ( @≅ ä. “Ì� øgs† 9≅y_L{ ‘wΚ |¡•Β 4 ã� În/y‰ ãƒ t� øΒ F{$# 

ã≅ Å_Áx� ãƒ ÏM≈tƒFψ $# Νä3‾= yès9 Ï!$s) Î= Î/ öΝ ä3În/u‘ tβθãΖ Ï%θè?*  

 ،الف، لام، ميم، راء. بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه
ن است آيات اين كتاب و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است اي

ها را بدون ستوني كه  خدائي كه آسمان) 1(آورند وليكن بيشتر مردم ايمان نمي
ببينيد برافراشته سپس بر جهان هستي مسلط شده و خورشيد و ماه را مسخر 

كند، اين  ا تدبير ميكرده كه هر يك تا مدتي نام برده شده جريان دارند، اين امر ر
  ). 2(دهد، باشد كه شما به ملاقات پروردگارتان يقين كنيد آيات را تفصيل مي

tΑ«: جملة: نكات Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ‘,ysø9  دلالت دارد كه آنچه از پروردگار ،» #$

ها  ها و فلسفه ها و قياس نازل نشده از قبيل روايات و حكايات و اشعار و خواب

u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9جملة . يست و يا حق بودن آن مسلم نيستيا حق ن $# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  ،

تعالي  و حق. خبر الهي است كه راهنمايان، طمع به ايمان همة مردم نداشته باشند

≈yìsùu‘ ÏN≡uθ: به جملة uΚ ¡¡9 استدلال كرده براي توحيد، زيرا اين كرات بزرگ كه  .... #$

  عدرسورة ال
 مدنية و هی ثلاث و أربعون آيه
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اند اختصاص دادن و اختصاص پيدا كردن  در فضاي مخصوص بخود، معقل شده
هر يك از آنها به مكان و فضاي مخصوص به خودش، ذاتي نيست زيرا اجسام 
متساوي هستند در احتياج به مكان و اگر تمام اجسام اختصاص به يك مكان 

. شود اجتماع تمام اجسام در مكان واحد و اين محال است داشته باشند، لازم مي
) مكاني جا و(يزي  لازم است كه هر جسمي را به حاي هپس اختصاص دهند

د بلكه مرجع و مخصصي ندهد، زيرا اين اجسام اختصاص ذاتي ندار اختصاص 
قاهر بر تمام است، و اگر هاي خودشان اختصاص داده كه قادر و  آنها را به مكان

ختصاص يزي ابه وجودي كه او را به حيزي داشته باشد احتياج دارد خدا هم ح
يزي معين دليل بر حدوث است و احتياج به باشد و اختصاص او به حداده 

  . مخصصي دارد كه آن مخصص خداست نه او

≈yìsùu‘ ÏN≡uθپس  uΚ ¡¡9 دلالت دارد كه هر كره و جسمي كه در فوق است محتاج   #$

. به يك وجود قاهر قادري است كه او را به همان جاي خودش اختصاص داده

Î� ö�tóÎ/ 7‰ uΗ xå $pκ tΞ÷ρt� s? توان گفت قوة   قدرت الهي است، و ميعمدتوان گفت، آن  را مي

  . اي است كه خدا آن را ايجاد كرده است جاذبه

ΝèO 3“uθtG§و بدانكه خداي تعالي جملة  ó™$# .... را دليل بر توحيد قرار داده و اين

 مشاهد و معلوم كسي نيست تا دليل باشد اگر مقصود استقرار خدا بر استوا
شود كه خدا قبلاً اعوجاج داشته  د و عرش مكان معيني باشد دليل ميعرش باش

پس . يز استفه دليل بر احتياج او به مكان و ح و باضا!پس استوا پيدا كرده
به و التدبير، و اين تدبير مقصود استيلا و نفوذ اوست بر عوالم وجود بالقهر و الغل

  .  و محسوس است و دلالت بر توحيد داردمشاهد

™t�¤‚y:  ديگر از دلائل بر توحيد جملةو يكي uρ }§ôϑ ¤±9 د، زيرا باش  مي��� #$

ه و ستارگان را به حركت دائم با مقدار مخصوص اختصاص دادن خورشيد و ما
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باشد كه قاهر و قادر بر  و راه مخصوص، احتياج به يك مخصص و مرجحي مي

≅9: و مقصود از. هر چيز باشد y_L{ ‘wΚ |¡•Β در مدت ممكن است سير مخصوص 

مخصوص بمقدار مخصوص باشد و ممكن است تا مدت انهدام عالم و تكوير و 
ن و أن عن شأيشغله ش سبحان القادر الذی لا«: وقوف كواكب باشد كه قيامت است

  . »لا فعل عن فعل
نكتة ديگر اينكه در اينجا االله، خود را متصف كرده به قدرت ترفيع سماوات 

چنين قادري اين آيات را تفصيل و ترتيب داده تا و تدبير امور، تا معلوم شود 

Ν: جملة. عظمت قرآن معلوم گردد ä3‾= yès9 Ï !$s) Î= Î/ öΝ ä3În/ u‘ tβθãΖ Ï%θè?  دلالت دارد بر اينكه 

: يعني. مذكور در اين آيه چنانكه دلالت بر توحيد دارد دلالت بر معاد نيز دارد
نها، او قادر است بر حشر و آنكه قادر است بر خلق چنين اشياء و تدبير منظم آ

 سؤال كردند كه خدا چگونه حساب خلائق را يكدفعه �نشر چنانكه از علي
دهد يكدفعه نداء ايشان را  چنانكه الان ايشان را روزي مي: رسد؟ فرمود مي
  . دهد دفعه واحده شنود و همه را جواب مي مي

uθèδ uρ “Ï% ©!$# £‰tΒ uÚö‘ F{$# Ÿ≅ yèy_uρ $pκ� Ïù zÅ›≡uρu‘ # \�≈pκ ÷Ξr&uρ ( ÏΒ uρ Èe≅ ä. ÏN≡t�yϑ ¨V9 $# Ÿ≅ yèy_ 

$pκ� Ïù È÷ỳ ÷ρy— È÷uΖ øO$# ( Å ǿóãƒ Ÿ≅øŠ©9 $# u‘$pκ ¨]9$# 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβρã� ©3x� tG tƒ*  

هاي پا برجا و نهرها  و اوست خدائي كه زمين را بگسترد و در آن كوه: ترجمه
ر زمين جفت جفت قرار داد، روز را به شب ها د قرار داد و از تمام ميوه

  ). 3(كنند هائي است براي قومي كه تفكر مي پوشاند، براستي كه در اينها نشانه مي
  : تعالي اثبات صانع نموده به چهار چيز در اين آيه حق: نكات
 به گستردن زمين كه براي زمين حجم مخصوص و وسعتي قرار داده و – اول

اي مخصوص  قابل زندگي باشد و تمام اينها را به اندازهآن را طوري گسترده كه 
  . كه محتاج به مخصص است قرار داده
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ها كه آنها را در بعضي از جوانب زمين اختصاص داده و   به وجود كوه– دوم
اين خود محتاج به مخصص است و ديگر اينكه در آنها معادن فلزات و جواهر 

در حالي كه تاثير خورشيد در تمام نفيسه و نفت و قير و گوگرد و غيره است 
زمين يك نحو است، و اين اختصاصات بواسطة تقدير و تدبير قادر قاهري 

دانشمندان امروزه قائلند بر اينكه مساحت سطح كرة زمين در حدود . است
 ميليون كيلومتر 150 كيلومتر مربع است كه از اين مقدار در حدود 510607000

گويند حجم كرة  همچنين مي. بهاست  مساحت آها و بقيه مربع مساحت خشكي
 ميليون كيلومتر مكعب، و وزن آن به طور تقريب 1082841زمين در حدود 

. باشد  مي5/5باشد و وزن مخصوص زمين بطور متوسط   تريليون تن مي5977
 ساعت يك دور به دور 24كرة زمين داراي يك حركت وضعي است كه در 

سرعت اين گردش در . آيد بانه روز پديد ميگردد و از اين گردش ش خود مي
باشد و باضافه زمين در يك مدار بيضي شكل   كيلومتر در هر ثانيه مي31حدود 

گردد كه حركت انتقالي نام دارد و سرعت آن در اين گردش  به دور خورشيد مي
 روز و 365مدت حركت انتقالي زمين . باشد  كيلومتر در ثانيه مي6/29در حدود 

  . است ساعت 6
نكتة ديگر آنكه بواسطة سنگين بودن و فشار كوه بخارهاي زير زمين حبس 

شود و  ها چشمه مي گردد و از اطراف كوه بواسطة سوراخ شود و متصاعد مي مي

# ‘zÅ›≡uρu: گردد و لذا خدا فرموده ها نهرها جاري مي از چشمه \�≈pκ ÷Ξr&uρ .  

ت و نباتات است كه حبه جا  از دلائل اثبات صانع عجائب خلقت ميوه–سوم
رود و بواسطة رطوبت زمين دو رشتة برخلاف يكديگر از او خارج  زير زمين مي

باشد  هايي كه داراي خواص و اثرات متضاده مي شود بنام ساقه و ريشه و ميوه مي
 و مثلاً انگور پوست آن .مثلاً ترنج پوست آن گرم و خشك است. آيد بوجود مي
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 آب آن گرم و تر است و هستة آن سرد و سرد و خشك است و گوشت و
  . تولد اين طبايع مختلفه از حبة بتدبير حكيم قادر قاهري است. خشك است

È÷ỳاند مقصود از  مخفي نماند مفسرين گفته ÷ρy— È÷uΖ øO$#، دو صنف شيرين و 

ولي تمام اينها . ترش و يا سرد و گرم و يا سفيد و سياه و امثال اينها است

È÷ỳهر است بلكه مقصود از برخلاف ظا ÷ρy— È÷uΖ øO$#، تا  همان نر و ماده است كه دو

. تعالي تصريح كرده به آن دو، و هر ميوه و گلي نر و ماده دارد باشد و حق مي
  : البته خداي تعالي تمام موجودات را در عالم بطور زوج آفريده چنانكه فرموده

� اجوالْأَز لَقي خانَ الَّذحباسكُلَّه  �  
حتي دانشمندان امروزه، جهاني در مقابل اين جهان قائلند بنام جهان ضد ماده 

  . هاي آن از كيهان و فضا آمده و ديده شده است گويند اشعه و مي) اي آنتي ماده(
  . نيت استبراين فقط خداست كه متصف به فردابنا

اينها براي و تمام .  از دلائل اثبات صانع احوال شب و روز استچهارمي

(5Θöθs: قومي است كه فكر خود را به كار اندازند Ïj9 tβρã� ©3x� tG tƒ .  

’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# ÓìsÜ Ï% ÔN≡u‘ Èθ≈ yftG •Β ×M≈ ¨Ζy_uρ ôÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×íö‘ y— uρ ×≅Š ÏƒwΥuρ ×β# uθ÷Ζ Ï¹ ç�ö� xî uρ 

5β# uθ÷Ζ Ï¹ 4’s+ ó¡ç„ & !$yϑ Î/ 7‰ Ïn≡uρ ã≅ ÅeÒx� çΡ uρ $pκ |Õ÷èt/ 4†n?tã <Ù÷èt/ ’ Îû È≅ à2W{$# 4 ¨βÎ) ’ Îû 

š�Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè= É)÷ètƒ * βÎ) uρ ó=yf÷ès? Ò=yfyèsù öΝ çλé; öθs% # sŒÏ r& $̈Ζ ä. $¹/≡t� è? 

$‾Ρ Ï r& ’ Å∀s9 9,ù= yz >‰ƒÏ‰ ỳ 3 y7 Í× ‾≈s9 'ρé& šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. öΝÍκ Íh5t� Î/ ( y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ã≅≈ n= øñ F{$# þ’ Îû 

óΟ ÎγÏ%$uΖ ôã r& ( y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ Ü=≈ ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz *  

هائي است از  هائي است جنب يكديگر و بوستان و در زمين قطعه: ترجمه
اي و غير آن، كه آب داده  انگورها و زراعت و درخت خرماي چند ساقه

دهيم، در اين  شوند به يك آب، و بعضي را بر بعضي در ميوه دادن برتري مي مي
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پس تعجب و اگر تعجب كني ) 4(امور مسلماً براي خردمندان آياتي وجود دارد
آيا چون خاك شديم آيا محققاً در خلق تازه واقع : گويند است قول ايشان كه مي

هاشان   ايشان كه به پروردگارشان كافرند و ايشانند كه غلها در گردن؟شويم مي
  ). 5(باشد، و ايشان اهل آتشند ايشان در آن ماندگارند مي

ع آورده، كه از آن در اين آيه نيز دلائلي براي توحيد و اثبات صان: نكات
هاي مجاور يكديگر كه خورشيدشان يكي، و كواكبشان در تاثير  زمين: جمله

زار و بعضي  بيني بعضي سست و نرم و بعضي سخت، بعضي شن فرقي ندارد مي
شود و بعضي روئيده  زار بعضي غير آن، بعضي روئيده مي خاك نرم، بعضي شوره

  . ادر عليم استو اين اختلاف در صفات بتقدير ق. شود نمي
هائي كه از يك آب، آبداده شده، و از يك  باضافه در يك بوستان درخت

هاي مختلف الصفات در طعم و رنگ و  اند ميوه زمين و يك هوا استفاده كرده
دو درخت انگور جنب يكديگر، يكي ترش . آورند لذت و خاصيت، به بار مي

شاخه گل بلكه يك برگ سرخ، يك مزه و يكي شيرين مزه، يكي سياه و ديگري 
از آن سرخ است، با اينكه گل طرفي از آن سياه وطرف ديگري از آن سرخ است 

برگ گل در نهايت لطافت است، و بايد مؤثر در اين طرف و آن طرف آن فرقي 
با اين همه . شود كه يك مدبري غير از وسائل طبيعي دارد پس مسلم مي. نكند

گويند   قدرتي را باور نكرده و ميآيات تعجب است كه چگونه كفار چنين
، و ايشان داراي سه صفت !چطور پس از خاك شدن ما زنده خواهيم شد؟

  : باشند مي
و اما انكار . كافر به پروردگار و كافر به علم و قدرت و قول او هستند: اول

او بواسطة : گويند دانند و يا مي قدرت براي اينكه گويا خدا را فاعل موجب مي
كند، پس بدون واسطه قادر نيست، و يا  ائر و سائل طبيعي ايجاد ميابوين و س

داند، و يا اخبار او  خدا عالم به جزئيات نيست و عاصي و مطيع را نمي: گويند مي
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دانند، پس در حقيقت خداي كامل الذات  را كه در كتب آسماني گفته راست نمي
  . و الصفات را منكرند

  . ان بسته شده استزنجير جهل و تعصب در گردنش: دوم
كافر مخلد  شود غير پس، از اين آيه معلوم مي. اينكه در دوزخ جاويدند: سوم

  . در دوزخ نيست

y7 tΡθè= Éf÷ètG ó¡o„uρ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿ≅ ö6s% ÏπuΖ |¡ysø9 $# ô‰ s% uρ ôM n= yz ÏΒ ÞΟ ÎγÎ= ö6s% àM≈n= èVyϑ ø9 $# 3 ¨βÎ) uρ 

y7 −/u‘ ρä% s! ;οt� Ï�øótΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 4’ n?tã óΟ ÎγÏΗ ø>àß ( ¨βÎ) uρ š�−/ u‘ ß‰ƒÏ‰t±s9 É>$s) Ïèø9 $# * ãΑθà)tƒuρ 

tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. Iωöθs9 tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹ n= tã ×πtƒ# u ÏiΒ ÿÏµÎn/ §‘ 3 !$yϑ ‾Ρ Î) |MΡ r& Ö‘ É‹Ζ ãΒ ( Èe≅ä3Ï9 uρ BΘöθs% >Š$yδ*  

جويند، و حال آنكه پيش از  و از تو با شتاب بدي را قبل از خوبي مي: ترجمه
هائي گذشته و بدرستي كه پروردگار تو براي مردم بر ستمشان  ايشان عقوبت

و ) 6(صاحب آمرزش است، و براستي كه پروردگار تو داراي عقاب سختي است
اي از پروردگارش نازل  چرا بر اين رسول آيه و معجزه: گويند آنانكه كافرند مي

  ). 7(اي و براي هر قومي رهنمائي است شود، همانا تو ترساننده نمي

خواستند نزول عذاب بود، و مقصود از حسنه  مقصود از بدي كه مي: كاتن
بر ما عذاب نازل كن و از : گفتند كفار مي. حصول پيروزي و يا مهلت الهي بوده

 و مقصود از !!» فَأَمطر علَينا حجارةً من السماءِ أَوِ ائْتنا بِعذَابٍ أَليمٍ «ما ايمان مخواه، 

àM≈ n= èVyϑ ø9$#هائي است كه بر اقوام گذشته فرود آمده ها، عذاب  و عقوبت .  

Iωöθs9 tΑ: و جملة Ì“Ρ é& Ïµø‹ n= tã معجزه ص دلالت دارد كه از رسول خدا��� 

، و اما معجزه به منذریخواستند، و خدا در جواب ايشان فرموده فقط تو  مي
شدان و اقطاب و اين آيه رد است بر كساني كه براي مر. اختيار و ارادة تو نيست

  . اند يا امامان هزاران معجزه جعل نموده
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Èe≅ä3Ï9: بدانكه uρ BΘöθs% >Š$yδ  عطف است بر ،‘ É‹Ζ ãΒ كه خبر است از براي MΡr& . پس

 »واو«و اگر . باشي تو منذري و تو براي هر قومي هادي مي: شود معني چنين مي
اي هر قومي چه از تو منذري و بر: شود آن، واو استيناف باشد معني چنين مي

  . اي از انبياء و علماء گذشتگان و چه از آيندگان، هدايت كننده

ª! $# ãΝn= ÷ètƒ $tΒ ã≅ Ïϑ øtrB ‘≅ à2 4s\Ρ é& $tΒ uρ âÙ‹ Éós? ãΠ$ymö‘ F{$# $tΒ uρ ßŠ# yŠ÷“ s? ( ‘≅à2uρ >óx« 

… çνy‰ΨÏã A‘# y‰ø) Ïϑ Î/ * ÞΟ Î=≈tã É=ø‹ tóø9 $# Íοy‰≈pκ ¤¶9 $# uρ ç��Î7 x6ø9$# ÉΑ$yètFßϑ ø9 $# * Ö!# uθy™ Ο ä3Ζ ÏiΒ 

ô̈Β §�|�r& tΑ öθs) ø9 $# tΒ uρ t� yγy_ ÏµÎ/ ôtΒ uρ uθèδ ¥# ÷‚tG ó¡ãΒ È≅øŠ©9 $$Î/ 7>Í‘$y™uρ Í‘$pκ ¨]9$$Î/ *  

شود و آنچه  اي حامله مي داند آنچه را كه هر زني و يا هر ماده خدا مي: ترجمه
داناي ) 8( استافزايد و هر چيزي نزد او بمقدار كاهد و آنچه را مي ها مي را رحم

يكسان است از شما نزد خدا آنكه ) 9(به غيب و آشكار بزرگست و برتر است
گفت خود را پنهان كند و آنكه آن را آشكار گرداند و آنكه در شب مخفي باشد 

  ). 10(و در روز آشكارا
در اين آيه تذكر است بر اينكه خدا به تمام معلومات جزئي و كلي : نكات

داند دختر است يا پسر و يا  شود مي اي حامله مي ا هر مادهداناست، هر زني و ي
رود و يا شقاوت، و آنچه رحم زن ساقط  به راه سعادت مي. نر است و يا ماده

كند و يا به اصل خلقت آن  كاهد و ناقص مي كند و يا از خود طفل مي مي
ت رحم مختصر آنكه به تمام كيفيا. شود افزايد و يا دوقلو و سه قلو زياد مي مي

  . داناست

≅‘: و جملة à2uρ > óx« …çνy‰Ψ Ïã A‘#y‰ ø)Ïϑ Î/  دلالت دارد كه هر چيز را بمقدار لازم ،

خلق كرده و هر چيز اندازه و مقدار دارد، و از آن اندازه كه خلق فرموده كم و 
موجودات مجردة از جسم و غيرمجرده همه . شود شود و گرنه فاسد مي زياد نمي

اي دارد، و مقصود از غيب چيزي است كه   روح انسان اندازه؛ مثلا.اندازه دارند
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و مقصود از كبير، بزرگي . دانند نظر مخلوق پنهانست حتي انبياء و ملائكه نمي
  . مقدار و حجم نيست بلكه مقصود بزرگي قدرت و عظمت است

… çµs9 ×M≈ t7 Ée)yèãΒ .ÏiΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏ� ù= yz …çµtΡθÝà x� øts† ôÏΒ Ì� øΒ r& «!$# 3 āχ Î) ©! $# Ÿω 
ç� Éi�tóãƒ $tΒ BΘöθs) Î/ 4®Lym (#ρç� Éi� tóãƒ $tΒ öΝ ÍκÅ¦à�Ρr' Î/ 3 !# sŒÎ) uρ yŠ# u‘ r& ª!$# 5Θöθs) Î/ # [þθß™ Ÿξsù ¨Št� tΒ …çµs9 4 
$tΒ uρ Ο ßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ @Α#uρ *  

ر او وجود دارد كه به ام فرشتگاني پي در پي از جلو او و از پشت سر: ترجمه
دهد آنچه را كه راجع به  كنند، براستي كه خدا تغيير نمي خدا او را حفظ مي

قومي است تا اينكه ايشان تغيير دهند آنچه راجع به خودشان است، و چون خدا 
بدي قومي را بخواهد، پس براي آن برگردانيدني نيست و براي ايشان جز خدا 

  ) 11(هيچ سرپرستي نباشد
شتگاني مامورند كه او را از آفات و حوادث براي هر انساني فر: نكات

  .  طبق بسياري از احاديث؛دنگوناگون و فساد حفظ كن

≈Mبنابراين ممكن است مقصود از  t7 Ée)yèãΒ و ممكن است .  همان فرشتگان باشد

…جملة  çµs9 ×M≈ t7 Ée)yèãΒ   7صفت باشد براي>Í‘$y™uρ Í‘$pκ ¨]9 $$Î/  پس . كه در آية قبل ذكر شد

نزد خدا يكسان است آن كس كه خود را پنهان كند و آن : شود ميمعني چنين 
كس كه بيرون آيد با گماشتگاني از جلو و عقب خود كه حافظين او باشند، كه 

  . باشند همه مقهور ارادة حق مي

�Ÿξsù ¨Št: جملة tΒ … çµs9 توان ارادة حق  ، دلالت دارد چون خدا ارادة سوئي كند نمي

tΒ$: و جملة. را برگرداند uρ Ο ßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ @Α#uρ  ، دلالت دارد كه ملت اسلام

باشند، زيرا والي ندارند و  مياكنون مورد غضب خدا ومحل ارادة سوء او 
 در جواب رسالت ابو �اند، و لذا علي سرپرستي براي خود انتخاب نكرده
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سلام  الإکم االله و حکمو الواجب فی ح«: نويسد درداء و ابو هريره به معاويه مي
ن لا يعملوا عملا و يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و أمامهم إعلی المسلمين بعد ما يموت 

 و چون مسلمين به اين »...ماما إنفسهم ن يختاروا لأأا بشئ قبل ءولا رجلا و لا يبد
باشند طبق اين  اطلاع مي اند و بلكه بكلي از قوانين اسلامي بي كار اقدام ننموده

  . اند تعالي واقع شده ب حقآيه مورد غض

uθèδ “Ï% ©!$# ãΝà6ƒÌ� ãƒ šX ÷� y9 ø9 $# $]ùöθyz $Yèyϑ sÛuρ à⋅Å´Ψ ãƒuρ šU$ys¡¡9 $# tΑ$s) ÏoW9$# * 

ßx Îm7|¡ç„uρ ß‰ ôã§�9 $# ÍνÏ‰ ôϑ pt¿2 èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $#uρ ôÏΒ ÏµÏG x�‹ Åz ã≅ Å™ö� ãƒuρ t,Ïã≡uθ¢Á9 $# Ü=ŠÅÁãŠsù $pκ Í5 

tΒ â!$t±o„ öΝèδ uρ šχθä9 Ï‰≈ pgä† ’ Îû «! $# uθèδ uρ ß‰ƒÏ‰ x© ÉΑ$ysÎRùQ $# *  

اوست آنكه به شما برق را براي ترسانيدن و براي اميدوار كردن : ترجمه
كند  و رعد تسبيح مي) 12(آورد  نماياند و ابرهاي سنگين بار را پديد مي مي

فرستد، پس آن را به هر  ها را مي بستايش او و فرشتگان از ترس او و صاعقه
كنند و عقوبت او  رساند، و ايشان دربارة خدا مجادله مي كس كه بخواهد مي

  ). 13(سخت است
  : تعالي در اين آيات چند عدد از آيات قدرت خود را ذكر نموده حق: نكات
شود، و چون برقي   ابر ظاهر مي كه غالباً قبل از باريدن در هوابرق است: اول

نانكه در زمين چيزي شوند مانند آ اي كه منتظر بارانند اميدوار مي زد عده
اي  و عده. اند و يا زراعت ايشان آب نخورده و يا هواي ايشان كثيف شده كاشته

ترسند مانند آنانكه چيزي را گذاشته براي خشكيدن در آفتاب، و يا  ديگر مي
و اما آيات قدرت بودن برق، از اين . شود جنسي دارد كه در ميان باران فاسد مي

 دارد و از ميان ابرها كه تر ورطوبت ي و حرارتجهت است كه برق جنبة آتش
، و يجاد الضد من الضدإگردد  آتش دارد، ايجاد مياست وضديت با حرارت و 
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اين دليل بزرگي است بر عدم تصادف و وجود قادر قاهري كه آن را به وجود 
  . آورد مي

از آيات قدرت خدا، ايجاد ابرهاي سنگين است در جو هوا و بالاي : دوم
 پس اگر از دريا متصاعد شده دليل است بر قدرتي كه او را بالا برده و اگر فضا،

و باضافه اگر . خود بخود در هوا ايجاد شده محتاج به موجد حكيم قادري است
رسد و تبديل به آب  از زمين يا از دريا متصاعد شده چون به فضاي سرد مي

اهي طولاني و گاهي شود بايد يك مرتبه بر زمين بريزد نه بطور مختلف گ مي
  . غيرطولاني، گاهي درشت و گاهي ريز

از آيات قدرت او، رعد است، و رعد صداي غرشي است كه در هواي : سوم
صوتي است : گويند شود، در اين رعد اقوالي است كه بعضي مي ابري ايجاد مي

صداي ملكي است : گويند شود، بعضي مي كه از فشار ابرها بر يكديگر ايجاد مي
بهرحال ايجاد چنين صوتي دلالت دارد بر قدرتي كه منزه . راند برها را ميكه ا

است از جهل و عجز و داراي حكمت و تدبير است، و همين دلالت آن تسبيح 

öΝ: و مقصود از جملة. ست اآن èδuρ šχθä9 Ï‰≈pgä† ’ Îû «! ، كساني است كه دربارة #$

 وعامر بن طفيل د، مانند شمرن گويند و او را مانند مخلوق مي وجود او سخن مي
  ! آيا خدا از مس است و يا از آهن؟:  پرسيدندص كه از رسول خدااربد بن ربيعه

… çµs9 äοuθôã yŠ Èd,ptø: $# ( tÏ% ©!$# uρ tβθãã ô‰tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω tβθç7‹ ÉftG ó¡o„ Ο ßγs9 > óý Î/ āωÎ) 

ÅÝ Å¡≈ t6x. Ïµø‹ ¤� x. ’ n< Î) Ï !$yϑ ø9 $# xxè= ö6u‹ Ï9 çν$sù $tΒ uρ uθèδ ÏµÉóÎ=≈ t7 Î/ 4 $tΒ uρ â !% tæßŠ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# āωÎ) ’ Îû 

9≅≈ n= |Ê * ¬! uρ ß‰ àfó¡o„ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $Yã öθsÛ $\δ ö� x. uρ Νßγè=≈ n= Ïß uρ 

Íiρß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ $# uρ*  
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و ) يعني خواندن ديگران باطل است(مخصوص اوست خواندن حق : ترجمه
كنند مگر  نند براي ايشان به هيچ چيزي اجابت نميخوا آنانكه غير او را مي

ش را به سوي آب بگشايد تا برساند به دهان خود، اجابتي مانند كسي كه دو كفَ
و ) 14(در حالي كه رسانندة آن نيست، و نيست خواندن كفار مگر در گمراهي 

شبانگاه هاشان در بامداد و  ها و اين زمينند خواه و ناخواه و سايه آنانكه در آسمان
  ). 15(كنند براي خداي سجده مي

باشد اين آيه است  يكي از آياتي كه صريح در كفر خواندن غيرخدا مي: نكات
 در گمراهي است و در اول آيه شرح داده كه غير خدا دعاء كافرينكه فرموده 

خوانند و خواندنشان مانند آن كسي است كه كف خود را باز كرده به آب  را مي
  . رسد  آب بيرون آورد كه به دهان او چيزي نميفرو برد و از

 سجدة تكويني است كه تمام جنبندگان و عقلاي ���„uρ ß‰àfó¡o!¬: و مقصود از

بطوع و آسمان و زمين براي خدا دارند و همه در پيشگاه خدا خاضع و تسليمند 
  . يعني خواه و ناخواه، كافر و مسلمان. کره

≈=Νßγè: و مقصود از n= Ïß uρت كه آثار وجودي ايشان و تمام ذرات وجود  اين اس

ايشان حتي كمترين آثار ايشان كه سايه باشد در پيشگاه خدا خاضع و به امر خدا 

‰Íiρß: شود لذا فرموده و چو صبح و شام يعني عصر سايه نمايان مي. تسليمند äóø9 $$Î/ 

ÉΑ$|¹Fψ $#uρ .  

ö≅ è% tΒ �> §‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ È≅ è% ª! $# 4 ö≅ è% Μè? õ‹sƒªB $$sùr& ÏiΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$uŠÏ9 ÷ρr& Ÿω 
tβθä3Î= ôϑ tƒ öΝ ÎγÅ¡à�ΡL{ $Yèø� tΡ Ÿωuρ #u� ŸÑ 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ÈθtG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9$# uρ ÷Πr& ö≅ yδ 

“ÈθtG ó¡n@ àM≈ uΗä>—à9 $# â‘θ‘Ζ9 $# uρ 3 ÷Πr& (#θè= yèy_ ¬! u !% x. u�à° (#θà) n= yz ÏµÉ) ù= y⇐ x. tµt6≈ t±tF sù ß,ù= sƒø: $# 

öΝ Íκö� n= tã 4 È≅ è% ª! $# ß,Î=≈ yz Èe≅ä. & óx« uθèδ uρ ß‰ Ïn≡uθø9 $# ã�≈ £γs) ø9$# *  
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خدا، بگو آيا با اين : ها و زمين؟ بگو كيست پروردگار آسمان: بگو: ترجمه
تر از او را كه صاحب نفع و ضرري براي خودشان هم  اقرار شما غير او و پايين
ها و  آيا كور و بينا مساوي است؟ آيا تاريكي: ايد؟ بگو نيستند سرپرست گرفته

اند كه مانند آفريدن او  يا براي خدا شريكاني قرار داده. نور مساوي است
خدا خالق هر چيزي است و : اند، پس آفرينش بر ايشان اشتباه شده، بگو آفريده

  ). 16(اوست يكتاي قهار
 مكرر شده و هيچ قل ذكر شده و پنج عدد  قافدر اين آيه ده عدد: نكات

اي چنين نيست، چون اين آيه در رد كساني است كه غيرخدا را براي خود  آيه
خدا . دهند مانند ملت مسلمان زمان ما رفته و محل توجه قرار ميسرپرست گ

پروردگار جهان كيست، چون جواب روشن و مسلم : فرموده از ايشان سؤال كن

≅È: بوده كه خداست، فرموده è% ª! سپس فرموده اگر چنين است، پس چرا . #$

حاليكه  ولي خود قرار داده ايد در  ندارديموجودي را كه براي خود نفع و ضرر
و . تواند برساند  براي غير يقينا نفع و ضرري نميبراي خود نفع وضرر ندارد

شود زيرا بحكم قرآن  مخفي نماند اين آيه شامل انبياء و اولياء و ائمه نيز مي
 آيه  مالك نفع و ضرر و خير و رشد ديگران نيست چنانچه درصپيغمبر خاتم

≅ö �:  سورة جن فرموده21 è% ’ ÎoΤÎ) Iω à7 Î= øΒ r& ö/ä3s9 #u� ŸÑ Ÿωuρ #Y‰ x©u‘ �.    

tΑ t“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ ôM s9$|¡sù 8πtƒÏŠ÷ρr& $yδ Í‘ y‰ s)Î/ Ÿ≅ yϑ tG ôm$$sù ã≅ ø‹¡¡9 $# #Y‰ t/ y— $\ŠÎ/# §‘ 4 
$£ϑ ÏΒ uρ tβρß‰ Ï%θãƒ Ïµø‹ n= tã ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# u !$tóÏG ö/ $# >πu‹ ù= Ïm ÷ρr& 8ì≈ tFtΒ Ó‰t/ y— … ã&é# ÷W ÏiΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. Ü>Î� ôØ o„ 

ª! $# ¨,ysø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9 $# uρ 4 $̈Β r' sù ß‰ t/̈“9 $# Ü= yδ õ‹uŠsù [ !$x� ã_ ( $̈Β r&uρ $tΒ ßìx�Ζ tƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß]ä3ôϑ u‹ sù 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 y7Ï9≡x‹ x. Ü> Î�ôØ o„ ª! $# tΑ$sWøΒ F{$#* tÏ% ©# Ï9 (#θç/$yftG ó™$# ãΝ ÍκÍh5t� Ï9 4o_ó¡ßsø9 $# 4 
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šÏ% ©!$# uρ öΝ s9 (#θç7ŠÉftFó¡o„ … çµs9 öθs9 āχr& Ν ßγs9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd … ã&s# ÷WÏΒ uρ …çµyètΒ 

(# ÷ρy‰ tFøù]ω ÿÏµÎ/ 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& öΝ çλm; â þθß™ É>$|¡Ïtø: $# öΝßγ1uρù' tΒ uρ æΛ ©yγy_ ( }§ø♥ Î/ uρ ßŠ$yγÎRùQ $#*  

ها باندازة آنها روان شد،  آب را از آسمان نازل نموده پس رودخانه: ترجمه
 روي خود برداشت، و از آنچه براي بدست آوردن پس اين سيل كفي را بر

كفي مانند كف آب دارد، ) فلزات قيمتي(گذارند  زينت يا متاعي بر آتش مي
رود و اما آنچه  زند، پس اما كف از بين مي بدينگونه خدا حق و باطل را مثل مي

) 17(زند  ها را مي ماند، بدينگونه خدا اين مثل دهد در زمين مي به مردم بهره مي
اند نيكي است و آنانكه اجابت او  براي آنانكه پروردگار خود را اجابت كرده

نكردند محققا اگر تمام آنچه در زمين است و مانند آن با آن ملك ايشان باشد كه 
ايشانند كه برايشان بدي حساب ) فائده براي ايشان ندارد(آن را فدا داده باشند 

  ). 18(بستري استاست و مأواي ايشان دوزخ است و آن بد 
خدا در اين آيات مثلي براي اهل حق و باطل و پيروان قرآن و منكرين : نكات

آن زده و قرآن را كه از مقام عظمت او نازل شده به آبي كه از آسمان نازل 
ها تشبيه كرده كه در قلوب انوار علوم  شود تشبيه كرده و قلوب را به وادي مي

شود و همانطور كه در هر  ها آبها مستقر مي ديوا ماند چنانكه در قرآن ثابت مي
ها نيز بقدر ظرفيت هر يك و باندازة  ماند در دل وادي بقدر ظرفيت آن آب مي

و چنانكه روي آبها را . گذارد فهم و وسعت فكر آنها آب طهارت قرآن اثر مي
گيرد همانطور حقايق و انوار قرآن را خرافات و موهومات  ها مي ها و كاه كف
رود و   اما آخر كار آن خرافات از بين مي، راه انوار قرآن شدهدرفته و سفراگ

و . شود همچنين است شكوك و شبهات كه براي دلهاي مؤمنين عارض مي

u: مقصود از !$tóÏG ö/ $# >πu‹ ù= Ïm  اين است كه با آتش، طلا و نقره و مس و روي و آهن ،

 آن جدا كنند، آن وقت گذارند براي اينكه خالص آن را از غش را در آتش مي
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سازند  ها مي ها و متاع گيرند و پس از جدا شدن غش، زينت كف روي آن را مي
و همچنين است انوار قرآن و حقايق چون از غش خرافات جدا شود زينت و 

  . گردد ها مي سعادت انسان

yϑ sùr& ÞΟ n= ÷ètƒ !$yϑ ‾Ρ r& tΑ Ì“Ρé& y7ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ ‘,ptø: $# ôyϑ x. uθèδ #‘yϑ ôã r& 4 $oÿ©ςÎ) ã� ©. x‹tG tƒ (#θä9'ρé& 

É=≈ t6ø9 F{$#* tÏ% ©!$# tβθèùθãƒ Ï‰ ôγyèÎ/ «! $# Ÿωuρ tβθàÒà)Ζ tƒ t,≈ sWŠÏϑ ø9$#* tÏ% ©!$# uρ tβθè= ÅÁ tƒ !$tΒ 

t� tΒ r& ª!$# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ šχ öθt±øƒs† uρ öΝåκ ®5u‘ tβθèù$sƒs† uρ u þθß™ É>$|¡Ïtø: $#* tÏ% ©!$# uρ 

(#ρç� y9 |¹ u!$tóÏG ö/ $# Ïµô_uρ öΝ ÍκÍh5u‘ (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θà) x�Ρr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u� Å� Zπu‹ ÏΡŸξtã uρ 

šχρâ u‘ ô‰ tƒuρ ÏπoΨ |¡ptø: $$Î/ sπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& öΝ çλm; t<ø) ãã Í‘# ¤$!$#* àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã 

$pκ tΞθè= äzô‰ tƒ tΒ uρ yx n= |¹ ôÏΒ öΝÍκ É″ !$t/#u öΝ ÎγÅ_≡uρø— r&uρ öΝÍκ ÉJ≈ −ƒÍh‘ èŒuρ ( èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ tβθè= äzô‰ tƒ 

Ν Íκö� n= tã ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$t/* íΝ≈n= y™ / ä3ø‹ n= tæ $yϑ Î/ ÷Λ än÷� y9 |¹ 4 zΝ÷èÏΨ sù t<ø) ãã Í‘# ¤$!$#*  

داند كه آنچه به سوي تو از پروردگارت نازل شده  آيا كسي كه مي: ترجمه
) 19(شوند ان متذكر ميحق است مانند كسي است كه كور است، همانا خردمند

و آنانكه وصل ) 20(شكنند كنند و آن پيمان را نمي آنانكه به پيمان خدا وفا مي
ترسند و  كنند آنچه خدا به آن امر كرده كه وصل كنند و از پروردگارشان مي مي

و آنانكه براي طلب توجه پروردگارشان صبر ) 21(خوفند  دراز بدي حساب 
ايم در پنهان و آشكار  تند و از آنچه روزي ايشان كردهپا داشه كردند و نماز را ب

اند، ايشانند كه برايشان عاقبت آن سراي  انفاق كرده و بدي را بخوبي دفع نموده
هاي دائمي كه خودشان و هر كس شايسته باشد از پدرانشان و  باغ) 22(است 

ايشان شوند و فرشتگان از هر دري بر  همسرانشان و فرزندانشان وارد آنها مي
سلام بر شما بسبب آنچه صبر كرديد پس خوبست عاقبت ) 23(شوند  وارد مي
  ). 24(آن سراي



  تابشي از قرآن
 

 

102

ôyϑ: نكات x. uθèδ #‘yϑ ôã r& خبر باشد و از انوار  ، دلالت دارد كه هر كس از قرآن بي

 اطلاع باشد كور است يعني كور باطني، بنابر وحي و نزول قرآن و آيات آن بي
و مقصود . لام اكثر كور و از دانستن آيات وحي بدورنداين آيه، ملت كنوني اس

د فطري ايماني و انزجار جبلي از تمام و، شامل عهود شرعي و عهعهد اهللاز 

=tβθèو مقصود از . بديها است، و نقض آن در ارتكاب آنست ÅÁtƒ !$tΒ t ..... وصل و

 و خويشان و پيوند نمودن با هر چه خدا به پيوند آن فرمان داده، از صلة به رحم
برادران اسلامي و عيادت مريض و كمك به فقراء و اداي زكات و خودداري از 
آزار، و افشاي سلام و تشييع جنازة مسلمان و رسانيدن خير و دفع شر از مردم 

�ρç#): و مقصود از. با ايمان و غير اينها y9 |¹ u !$tóÏG ö/ $# Ïµô_uρ öΝÍκ Íh5u‘  اين است كه صبر آنان ،

šχρâ.  و ترك محرمات طلب رضاي خدا و توجه او باشدبر واجبات u‘ ô‰tƒuρ 

ÏπoΨ |¡ptø: $$Î/ sπy∞ ÍhŠ¡¡9 ، اين است كه مثلاً اگر كسي فحش داد در مقابل فحش ندهد  #$

اي از  بلكه او را دعا كند و با زبان خير براي او هدايت طلبد كما اينكه عده
ي وظيفة اين حقير دعا و كنند ول روحاني نمايان پشت سر اينجانب بدگوئي مي

و يا اينكه منظور از جملة فوق آنست كه اگر . طلب هدايت آنان از خداست
اذا عملت «:  فرمودصرسول خدا. خود مرتكب عصياني گردد فوري توبه كند

و اگر قدرت دارد از كسي كه او را آزار كرده عفو . » تمحها فاعمل بجنبها حسنةسيئة
، و همچنين اگر كسي از خويشان با او قطع كند، مگر آنكه طرف جري گردد

  . مراوده كرده، او اقدام به وصل كند و هكذا

tÏ% ©!$# uρ tβθàÒà)Ζ tƒ y‰ ôγtã «! $# .ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏµÉ)≈ sV‹ ÏΒ šχθãèsÜ ø) tƒuρ !$tΒ t� tΒ r& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& 

Ÿ≅ |¹θãƒ tβρß‰ Å¡ø� ãƒuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# � y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ ßγs9 èπoΨ ÷è‾=9 $# öΝ çλm; uρ âþθß™ Í‘#¤$!$#* ª! $# 
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äÝ Ý¡ö6tƒ s−ø— Îh�9$# yϑ Ï9 â !$t±o„ â‘ Ï‰ø) tƒuρ 4 (#θãmÌ� sùuρ Íο4θu‹ ysø9 $$Î/ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $tΒ uρ äο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

’ Îû Íοt� ÅzFψ $# āωÎ) Óì≈ tFtΒ *  

شكنند و آنچه را كه خدا به  و آنانكه پيمان خدا را پس از بستن آن مي: ترجمه
كنند، لعنت برايشان است و  كنند و در زمين فساد مي موده قطع ميوصل آن امر ن

دهد روزي را براي آنكه  خدا وسعت مي) 25(برايشان بدي آن سراي است
گيرد، و به زندگاني دنيا خوشند و حال آنكه نيست زندگاني  بخواهد و تنگ مي
  ). 26( مگر بهرة كميتدنيا در جنب آخر

بر توحيد و نبوت و معاد است چنانكه در آية پيمان الهي همان پيمان : نكات

tΒ t�tΒ$!: جملة. قبل بيان شد r& ª! $# ÿÏµÎ/ βr& Ÿ≅ |¹θãƒ  عام است و بر آنچه وصل آن لازم ،

شود از قبيل صلة رسول و محبت او و محبت جميع مسلمين و  است اطلاق مي

‰ÏΒ Ï.: و مراد از كلمة. مؤمنين ÷èt/ ÏµÉ)≈ sV‹ ÏΒ ا پيمان فطري را مؤكد ، اين است كه خد

و مقصود از فساد در زمين، همان دعوت به . نموده به دلائل عقلي و سمعي ديگر
كفر و شرك و قوانين غير الهي و ظلم به نفوس و تخريب بلاد و ايجاد خرافات 

  . هاست و بدعت

!ª: و جملة $# äÝÝ¡ö6tƒ s−ø— Îh�9$# yϑ Ï9 â!$t±o„ â‘Ï‰ ø) tƒuρ ه بگويد ، گويا جواب كسي است ك

، و فساد در زمين لعنت و نكبت ما امر االله بوصلهاگر براي شكستن پيمان و قطع 
تعالي جواب  است، پس چرا بعضي از چنين كسان در دنيا در ناز و نعمتند؟ حق

  . داده كه وسعت رزق مربوط به ايمان و كفر نيست

ãΑθà) tƒuρ tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. Iωöθs9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµø‹ n= tã ×πtƒ# u ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 3 ö≅ è% āχ Î) ©! $# ‘≅ÅÒãƒ tΒ 

â !$t±o„ ü“Ï‰ öκu‰uρ Ïµø‹ s9 Î) ôtΒ z>$tΡ r&* tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u ’È⌡uΚ ôÜ s?uρ Ο ßγç/θè= è% Ì�ø. É‹ Î/ «!$# 3 Ÿωr& 
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Ì� ò2É‹ Î/ «!$# ’È⌡yϑ ôÜ s? Ü>θè= à) ø9$#* šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 4’ n1θèÛ 

óΟ ßγs9 ßó¡ãmuρ 5>$t↔tΒ *  

شود؟  اي از پروردگارش بر او نازل نمي گويند چرا معجزه و كفار مي: ترجمه
شود  كند، و به سوي او هدايت مي همانا خدا هر كس را بخواهد گمراه مي: بگو

آنانكه ايمان آورده و دلهاشان به ياد خدا آرامش ) 27(كسي كه بازگشت كند 
آنانكه ايمان آورده و ) 28(شود  آگاه باش فقط به ياد خدا دلها آرام مي،دارد

اند، زندگي پاكيزه و عاقبت نيكويي براي ايشان  كارهاي شايسته را انجام داده
  ). 29(است

آيد؟  اي نمي  معجزهصچرا براي محمد: گفتند كفار بعنوان استهزاء مي: نكات
هدايت و ضلالت به دست خداست، هر : فرمايد تعالي در جواب ايشان مي حق

كند زيرا انبياء سابقين  شد خدا او را بدون معجزه هدايت ميكس طالب هدايت با
آوردند، پس مردم بايد فوايد  با اينكه داراي معجزه بودند باز مردم ايمان نمي

از فوايد ايمان به خدا همين بس كه ايمان . ايمان را در نظر بگيرند و ايمان آورند
ز دست مؤمن برود و هر چه از دنيا ا. به خدا و ياد او موجب آرامش دل است

بازد، زيرا توكل  هر چه در شدائد گرفتار شود باز اميد به خدا دارد و خود را نمي
داند آنچه صلاح اوست خدا مقرر كرده، چه سختي باشد و  او بر خداست و مي
طوبي را درختي . تواند جبران كند  دست او برود خدا ميازچه راحتي، و آنچه 

  .  ولي اينجا عيش طيب استاند هاي بهشت گفته از درخت

y7 Ï9≡x‹x. y7≈ oΨù= y™ö‘ r& þ’ Îû 7π̈Β é& ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ !$yγÎ= ö6s% ÖΝ tΒ é& (#uθè= ÷G tFÏj9 ãΝ Íκ ö� n= tã ü“Ï% ©!$# !$uΖ ø‹ ym÷ρr& 

y7 ø‹ s9Î) öΝ èδ uρ tβρã� à� õ3tƒ Ç≈ uΗ ÷q§�9$$Î/ 4 ö≅è% uθèδ ’În1 u‘ Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ Ïµø‹ n= tã àM ù= ā2uθs? Ïµø‹ s9 Î) uρ 

É>$tG tΒ* öθs9 uρ ¨βr& $ZΡ# uö� è% ôN u�Éi� ß™ ÏµÎ/ ãΑ$t6Éfø9 $# ÷ρr& ôM yèÏeÜ è% ÏµÎ/ ÞÚö‘ F{$# ÷ρr& tΛÍj>ä. ÏµÎ/ 
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4’ tAöθyϑ ø9 $# 3 ≅ t/ °! ã� øΒ F{$# $�èŠÏΗ sd 3 öΝ n= sùr& Ä§t↔÷ƒ($tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u βr& öθ©9 â !$t±o„ ª! $# 

“y‰ yγs9 }̈ $̈Ζ9 $# $YèŠÏΗ sd 3 Ÿωuρ ãΑ# t“ tƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. Ν åκ â:� ÅÁè? $yϑ Î/ (#θãèoΨ |¹ îπtã Í‘$s% ÷ρr& 

‘≅ çtrB $Y7ƒÌ� s% ÏiΒ öΝ ÏδÍ‘# yŠ 4®Lym u’ ÎAù' tƒ ß‰ôã uρ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# Ÿω ß#Î= øƒä† yŠ$yè‹ ÎRùQ $#*  

بدينگونه فرستاديم تو را در ميان امتي كه پيش از آنان امتهايي بوده و : ترجمه
ايم در  اند براي اينكه تلاوت كني براي ايشان آنچه را به تو وحي نموده گذشته

اوست پروردگارم، نيست معبود و : بگو. حالي كه ايشان به خداي رحمان كافرند
و اگر قرآني ) 30( اوست بازگشتمام و به سوي ملجأي جز او بر او توكل كرده

 شود بĤن زمين و يا بĤن با هها و يا قطعه قطع آن كوهه باشد كه سير داده شود ب
بلكه تمام امر براي خدا و مخصوص ) ايمان نخواهد آورد(ها تكلم شود  مرده

خواست تمام  اوست، پس آيا مؤمنين مأيوس نشدند و ندانستند كه اگر خدا مي
رسد بسبب آنچه  اي مي كرد و همواره به كفار در هم كوبنده مردم را هدايت مي

شود تا اينكه وعدة خدا بيايد،  اي نزديك براي ايشان وارد مي اند و يا كوبنده كرده
  ). 31(كند بدرستي كه خدا نسبت به وعدة خود خلاف نمي

اند و فقط با  بدينگونه يعني بدون آوردن معجزاتي كه درخواست كرده: نكات
  .  قرآن و تلاوت آن ترا فرستاديم تا براي ايشان بخوانيآوردن

öΝèδ«: و مقصود از جملة uρ tβρã� à� õ3tƒ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $$Î/ « ،رحمن : گفتند قريش است كه مي

اين آيات در صلح :  گويند،» وما الرحمن أَنسجد لما تأْمرنا وزادهم نفُوراً«: چيست؟
 صي كه خواستند كتاب صلح و قراردادي بين رسول خداحديبيه نازل شد، وقت

بسم االله  بنويس؛:  فرمود� به عليصو مشركين نوشته شود، رسول خدا
 لاإما نعرف الرحمن «:  سهيل بن عمرو كه نمايندة مشركين بود گفت.الرحمن الرحيم

شناسيم بجز مسيلمة كذاب، بنويس  ، يعني ما رحمن را نمي»صاحب اليمامه
:  فرمودصسپس رسول خدا. نوشتند لهم، و اينطور زمان جاهليت ميباسمك ال
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اگر ما ترا رسول :  مشركين گفتند،»هذا ما صالح عليه محمد رسول االله«: بنويس
كرديم، ستمگر بوديم،  دانستيم و با تو جنگ كرده و از خانة خدا منع مي خدا مي

اجازه بده ما : ردنداصحاب عرض ك. هذا ما صالح محمد بن عبداالله: وليكن بنويس
پس اين آيات نازل . خواهند، بنويسند نه آنچه مي: با ايشان جنگ كنيم، فرمود

  . شد
بارة ابوجهل و عبداالله بي ابي امية مخزومي و   نازل شد در31و اما آية 

 كه اگر صاي از كفار كه پشت كعبه نشستند و فرستادند نزد رسول خدا عده
هاي مكه را حركت بده و از ما  واسطة قرآن كوهخواهي از تو پيروي كنيم، ب مي

ها و نهرها  وسعت پيدا كند و براي ما در آن چشمهمكه دور كن تا زمين تنگ 
تر  قرار بده تا درختكاري و زراعت كنيم، زيرا كه بگمان خود از داود پست

ها را تسخير كرد كه با او تسبيح  نيستي نزد پروردگارت كه خدا براي او كوه
 و يا باد را مسخر كن تا ما را به سوي شام ببرد و پس از انجام حوائج ما .گويند

را برگرداند چنانكه براي سليمان اين كارها شد و تو گمان داري كه نزد خدا 
 و براي ما جدت قصي را زنده كن تا از او سؤال كنيم .تر از سليمان نيستي پست

ن كار را كرده و تو بعقيدة گوئي حق است يا باطل، و عيسي اي آيا آنچه تو مي
تر نيستي، لذا اين آيه نازل شد كه اگر با قرآن  خودت نزد پروردگارت از او پست

  . د آوردناين كارها انجام شود باز ايمان نخواه

πtãو مقصود از  Í‘$s% هاي جنگ  طي و مصيبتح ق وبراي كفار، بلاها و حوادث

كت ايشان در بدر، و ممكن و كشتار است مانند برخورد با لشكر اسلام و هلا

≅‘ ؛تاءو ممكن است . هاي هيدروژني مقصود باشد است بمب çtrB $Y7ƒÌ� s% ،خطاب  تاء

شوي به همين نزديكي به ديار ايشان، و مراد فتح مكه  باشد يعني تو نازل مي
  . باشد
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Ï‰ s)s9 uρ x— Ì“ öκçJó™$# 9≅ ß™ã� Î/ ÏiΒ y7 Î= ö6s% àM ø‹ n=øΒ r' sù tÏ% ©# Ï9 (#ρã� x� x. §Ν èO öΝåκ èEõ‹ s{r& ( y#ø‹ s3sù 

tβ% Ÿ2 É>$s) Ïã* ôyϑ sùr& uθèδ íΟ Í←!$s% 4’n?tã Èe≅ä. ¤§ø� tΡ $yϑ Î/ ôMt6|¡x. 3 (#θè= yèy_uρ ¬! u !% x. u�à° 

ö≅ è% öΝèδθ‘ϑ y™ 4 ÷Πr& …çµtΡθä↔Îm6t⊥ è? $yϑ Î/ Ÿω ãΝ n= ÷ètƒ †Îû ÇÚö‘ F{$# Πr& 9� Îγ≈ sà Î/ zÏiΒ ÉΑ öθs) ø9$# 3 ö≅ t/ 

zÎiƒã— tÏ% ©# Ï9 (#ρã� x� x. öΝ èδã� õ3tΒ (#ρ‘‰ ß¹uρ Çtã È≅‹Î6¡¡9 $# 3 tΒ uρ È≅ Î= ôÒãƒ ª!$# $yϑ sù …çµs9 ôÏΒ 

7Š$yδ * öΝ çλ°; Ò># x‹tã ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Ü>#x‹ yès9 uρ Íοt� ÅzFψ$# ‘,x©r& ( $tΒ uρ Μçλm; zÏiΒ «! $# 

ÏΒ 5X#uρ * 

و بتحقيق به پيغمبران پيش از تو استهزاء شد پس من به كفار مهلت : ترجمه
آيا ) 32( عقاب منهدادم و بعد ايشان را دچار عذاب كردم، پس چگونه بود
مانند كسي است كه (كسي كه او نگهبانست بر هر كسي به آنچه كسب كرده 

 را بلكه خبر و قرار دادند براي خدا شريكاني، بگو بناميد ايشان) چنين نيست
داند در زمين و يا بظاهر از سخن بلكه زينت داده  د او را به آنچه نمييده مي

شده براي كفار حيلة ايشان و باز داشته شدند از راه، و كسي كه خدا گمراهش 
ايشان در دنيا عذابي دارند و عذاب ) 33(اي براي او نيست كند هدايت كننده

   .)34(ع و حافظي نيستتر است و براي ايشان داف آخرت سخت

M: نكات ø‹n= øΒ r' sù ....دهد و راه كفر و  تعالي به كفار مهلت مي دلالت دارد كه حق

  . نمايد دارد، ولي يك مرتبه ايشان را گرفتار عذاب مي فسق را براي ايشان باز مي

ôyϑ«: و مقصود از جملة sùr& uθèδ íΟ Í←!$s% 4’ n?tã Èe≅ ä. ¤§ø�tΡ $yϑ Î/ ôM t6|¡x.«،اج است  احتج

بر اينكه آيا خدائي كه بر تمام نفوس نگهبانست، و احوال مصالح و منافع و 
دهد مانند  رساند و ايشان را جزا و كيفر مي داند و به ايشان مي مضار آنان را مي

  . مخلوقي است كه چنين صفاتي ندارد
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≅ö: و مراد از جملة è% öΝèδθ‘ϑ y™  تحقير است يعني آن مخلوقي كه شما به آن ،

 Ÿωتوجه داريد نام بريد تا معلوم شود آيا قابل توجه هستند يا خير؟ و مقصود از 
ãΝ n= ÷ètƒ   اين است كه چنين چيزي كه شريك خدا باشد وجود ندارد و اگر وجود

داند پس وجود ندارد،  دانست، خدا چنين شريكي را موجود نمي داشت، خدا مي
خالق م خن به هر مخلوقي نافرمايد، در گفتن آسان است و در ظاهر س سپس مي

  . گذارند، ولي بلقلقة زبان است مي

ã≅ sW ¨Β Ïπ̈Ψ yfø9 $# ÉL©9 $# y‰Ïã ãρ tβθà) −G ßϑ ø9 $# ( “Ì� øgrB ÏΒ $uη ÏG øtrB ã�≈pκ ÷ΞF{$# ( $yγè= à2é& ÒΟ Í←!# yŠ $yγi= Ïß uρ 

4 y7 ù= Ï? t<ø)ãã šÏ% ©!$# (#θs)̈? $# ( _q<ø) ãã ¨ρ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# â‘$̈Ψ9 $#* tÏ% ©!$# uρ ãΝßγ≈ oΨ ÷� s?# u 

|=≈ tG Å3ø9$# šχθãmt� ø� tƒ !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9Î) ( zÏΒ uρ É># t“ômF{$# tΒ ã� Å3Ζãƒ … çµŸÒ÷èt/ 4 ö≅ è% 

!$yϑ ‾Ρ Î) ÝVó÷ É∆é& ÷βr& y‰ç6ôã r& ©! $# Iωuρ x8Î�õ° é& ÿÏµÎ/ 4 Ïµø‹ s9 Î) (#θãã ÷Šr& ÏµøŠs9 Î) uρ É>$t↔tΒ*  

، اينست كه نهرها از زير آن مثل بهشتي كه به متقين وعده داده شده: ترجمه
جاري است ميوه و ساية آن دائمي است، اين است عاقبت آنانكه پرهيز كردند و 

ايم از آنچه به تو  و آنانكه به ايشان كتاب داده) 35(عاقبت كافرين آتش است
ها كسانيند كه منكر بعضي از آنند، بگو  نازل شده خوشحالند و بعضي از حزب

 را عبادت كنم و شريك براي او نياورم فقط به سوي او همانا مأمورم كه خدا
  ). 36(كنم و فقط به سوي اوست بازگشتم دعوت مي

=yγè$«جملة : نكات à2é& ÒΟ Í←!# yŠ«، دلالت دارد كه درختان بهشت همواره سبز و 

هاي آن قابل خوردن، و مزه و طعم آن  خرم و داراي ميوه است و هميشه ميوه

=yγi$«. رود از بين نميشود و لذت آن  زائل نمي Ïß uρ « ،دلالت دارد كه در بهشت

%tÏ«: و مقصود از جملة. گرمي خورشيد و سردي هوا و تاريكي وجود ندارد ©!$# uρ 
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ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈ tG Å3ø9$# «و انجيل داشتند كه ايشان به نزول  مردمي است كه تورات 

 قرآن مصدق كتب زيرا. قرآن خوش بودند و بسياري از ايشان ايمان آوردند
ايشان بوده، و لذا در آية آخر اين سوره شهادت ايشان را براي صدق رسالت 

  . كافي دانسته است

y7 Ï9≡x‹x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $̧ϑ õ3ãm $wŠÎ/ {� tã 4 ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷èt7 ¨?$# Ν èδ u!# uθ÷δ r& $tΒ y‰ ÷èt/ x8u !% ỳ zÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# 

$tΒ y7 s9 zÏΒ «!$# ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ 5X# uρ* ô‰s) s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& Wξß™â‘ ÏiΒ y7 Î= ö6s% $uΖ ù= yèy_uρ öΝ çλm; 

% [`≡uρø— r& Zπ−ƒÍh‘ èŒuρ 4 $tΒ uρ tβ% x. @Αθß™t� Ï9 βr& u’ ÎAù' tƒ >πtƒ$t↔Î/ āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 3 Èe≅ä3Ï9 9≅ y_r& 

Ò>$tG Å2 *(#θßsôϑ tƒ ª! $# $tΒ â!$t±o„ àM Î6÷Vãƒuρ ( ÿ… çνy‰ΨÏã uρ ‘Πé& É=≈tG Å6ø9 $#*  

و بدين گونه آن را فرماني عربي نازل كرديم و محققاً اگر پيروي : ترجمه
ها و هواهاي ايشان بنمائي پس از آنكه مقداري از علم براي تو آمد، براي تو  ميل

و بتحقيق پيش از تو ) 37(از جانب خدا نه سرپرستي و نه نگهباني خواهد بود
داديم و هيچ رسولي را پيامبراني فرستاديم و براي ايشان زنان و فرزندان قرار 

) 38(ارادة خدا براي هر مدتي كتابي استه اي بياورد مگر ب تمكن نبود كه معجزه
  ). 39(گذارد و نزد او است اصل كتاب كند آنچه بخواهد و ثابت مي خدا محو مي

y7مقصود از : نكات Ï9≡x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr&   تشبيه دارد اين است كه نزول قرآن کافكه 

باشد كه  اي است مانند كتب ساير انبياء مي اي و انكار عده ل عدهكه موجب قبو

ÈÈ⌡s9«جملة . بعضي پذيرفتند و خوشحال شدند و بعضي بعكس uρ |M÷èt7 ¨? $# Νèδ u !#uθ÷δr& 

 دلالت دارد كه پيروي فتاوي در دين جايز نيست و بايد طبق علم رفتار »���

tΒ$«جملة . نمود uρ tβ% x. @Αθß™t� Ï9���«تواند ايجاد  ارد كه هيج پيامبري نمي دلالت د

معجزه كند مگر اينكه خدا خود اراده كند و ايجاد نمايد، و سرد و سلامت شدن 
آتش براي ابراهيم و اژدها شدن عصا براي موسي و ساير معجزات انبياء همه و 
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اذن يعني به ارادة خدا بوده است كه براي خاطر اثبات نبوت هر پيامبري به همه 

≅Èeومقصود از جمله . كند زه ميخدا معج ä3Ï9 9≅ y_r& Ò>$tG Å2 رد بر كفار است كه مي 

 خدا !شود گويد، واقع نمي  عذاب كفار و فتح مسلمين كه محمد ميچرا: گفتند
هر حادثه وقت معيني دارد، چنانكه بشر مدتي بايد نطفه باشد سپس : فرمايد مي

ست مردن و زنده شدن و به علقه شود و هكذا تا به انسانيت برسد، و همچنين ا
. لهي مقدر و محفوظ استاهلاكت رسيدن و پيروز شدن، تمام اينها در كتاب 

θßsôϑ#)«: جملة tƒ ª!$# $tΒ â!$t±o„ àM Î6÷Vãƒuρ « تعالي مقدرات را  دلالت دارد بر اينكه حق

تواند محو كند و آنچه بخواهد مقدر كند و سلسلة علل را از عليت بيندازد و  مي
  . هر حادثه علتي ايجاد كندبراي 

βÎ) uρ $̈Β y7̈Ζ tƒÌ� çΡ uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# öΝèδ ß‰ÏètΡ ÷ρr& y7̈Ζ uŠ©ùuθtG tΡ $yϑ ‾Ρ Î* sù š�ø‹ n= tã àx≈ n= t6ø9 $# $uΖ øŠn= tæuρ 

Ü>$|¡Ïtø: $#* öΝs9 uρr& (# ÷ρt� tƒ $‾Ρ r& ’ ÎAù'tΡ uÚö‘ F{$# $pκ ÛÄà)Ψ tΡ ôÏΒ $yγÏù# t� ôÛr& 4 ª!$# uρ ãΝä3øts† Ÿω 
|= Ée)yèãΒ ÏµÏϑ õ3ßsÏ9 4 uθèδ uρ ßìƒÌ� y™ É>$|¡Ïtø: $#* ô‰ s% uρ t� s3tΒ tÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÎ= ö6s% ¬Tsù ã�õ3yϑ ø9 $# 

$YèŠÏΗ sd ( ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ Ü=Å¡õ3s? ‘≅ ä. <§ø� tΡ 3 ÞΟn= ÷èu‹ y™uρ ã�≈¤� ä3ø9 $# ôyϑ Ï9 t<ø) ãã Í‘#¤$!$#*  

ميرانيم ايم نشان دهيم يا ترا ب و اگر مقداري از آنچه به آنان وعده داده: ترجمه
و آيا نديدند كه ما ) 40(پس همانا وظيفة تو رسانيدن است و حساب با ماست

كند براي حكم او رد  كنيم و خدا حكم مي دهيم و از اطرافش كم مي زمين را مي
و بتحقيق آنانكه پيش از ايشان ) 41(رسد اي نيست و او زود به حساب مي كننده

باختيار خداست و بزودي كفار بودند مكر كردند پس جزاء همة مكرها فقط 
  ). 42(خواهند دانست كه عاقبت آن سراي براي كيست

(βÎ«: جملة: نكات uρ $̈Β y7 ¨Ζ tƒÌ� çΡ ���« براي تهديد كفار و تسليت پيامبر و تقويت 

ايم از فتح و ظفر   كرده فرمايد چه بنمايانيم به ايشان آنچه وعده اوست كه مي
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ن قبل از وفات تو و يا پس از وفات تو به مسلمين و ذلت و اسارت و قتل كافري
اي نداري  وعدة خود عمل كنيم، مساوي است براي ما كه خدائيم، ولي تو وظيفه

�Tsù ã¬«و مقصود از . جز ابلاغ õ3yϑ ø9 $# $YèŠÏΗ sd« اين است كه جزاء مكر همه با خدا 

Ρ‾$«: و مقصود از جملة. است r& ’ÎAù' tΡ uÚö‘ F{$# $pκ ÛÄà)Ψ tΡ ôÏΒ $yγÏù# t� ôÛr&« اين است كه ما 

گيريم و به كسان ديگر  دهيم و بتدريج از آن عده مي اي مي زمين را به عده
كنيم، چنانكه اطراف  سپاريم و از اطراف آن گرفته به كس ديگر واگذار مي مي

  . يممكه را از دست مشركين خارج كرد و به دست مسلمين داد

ãΑθà) tƒuρ šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. |M ó¡s9 Wξy™ö� ãΒ 4 ö≅ è% 4’s∀ Ÿ2 «! $$Î/ # J‰‹Îγx© Í_ø‹ t/ öΝ à6uΖ ÷� t/uρ 

ôtΒ uρ … çνy‰ΨÏã ãΝ ù= Ïæ É=≈tG Å3ø9 $#*  

تو پيامبر نيستي، بگو خدا و كسي كه نزد او : گويند آنان كه كافرند مي: ترجمه
  ). 43(علم كتاب است براي شهادت بين من و بين شما كافي است

فرمايد به ايشان بگو خدا  ستي، خدا ميتو رسول خدا ني: گفتند كفار مي: نكات
دهد، و شهادت خدا و علماي اهل كتاب براي اثبات  شهادت بر رسالت من مي

  . رسالت من كافي است
حال بايد ديد شهادت خدا چگونه و كي و كجا بوده است، پس بدان كه 
شهادت خدا براي اثبات رسول همان ايجاد معجزه است كه خدا خرق عادق 

. آورد تا آن تصديقي باشد براي رسالت رسولان اي را بوجود مي عجزهكند و م مي

ôtΒ«و مقصود از  uρ …çνy‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ É=≈tG Å3ø9 باشند كه كتاب   علماي يهود و نصاري مي» #$

 و انجيل دانا بوده ت و هر كس به توراصآنان خبر داده از رسالت رسول خدا
اين سه كتاب شهادت بر دانسته كه محمد رسول خدا است كه خدا در  مي

 قرآن كه معجزه يكي.  داده و هر سه كتاب از پروردگار استصرسالت محمد
پس قول توراه و .  انجيل كه آنها نيز از طرف خداستسوم توراه و دوم. است
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 سورة إسراء شهادت 96و مطابق آية . انجيل نيز برگشت به شهادت الهي است
اند مقصود از  ق اخباري مجعوله گفتهبعضي از خرافاتيان طب. إلهي كافي است

»ôtΒ uρ …çνy‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ É=≈ tG Å3ø9  و اين صحيح نيست ! است�، علي بن ابي طالب» #$

زيرا مشركين كساني بودند كه خود رسول خدا را قبول نداشتند، چگونه شهادت 
و بقرائتي . باشد و اين معقول نمي! طفلي كه در خانة رسول بزرگ شده بپذيرند؟

 كه حرف جر باشد، آمده، و اگر اين قرائت مختار شود نم، بكسر ميم »عندهمن «
 موصوله باشد، منو اما اگر . ظاهر است كه شاهد بر رسالت محمد فقط خداست

ممكن است مقصود سلمان فارسي و عبداالله بن سلام و تميم الدارمي و امثال 
  . صرت محمدايشان باشند كه طبق كتاب آسماني خبر دادند به رسالت حض

پس نظر صحيح و قول درست همانست كه شاهد بر رسالت محمد همان 
 سورة 197آية : خبر او در كتاب سابقين و اطلاع علماي بني اسرائيل باشد، مانند

  : فرمايد شعراء كه مي

� …çµ‾Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 Ì�ç/ ã— tÏ9 ¨ρF{$# * óΟ s9 uρr& ä3tƒ öΝçλ°; ºπtƒ# u βr& … çµuΗ s>÷ètƒ (#àσ ‾≈ yϑ n= ãã ûÍ_t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) �  )۱۹۷-۱۹۶: شعراء(  

اسرائيل  هاي سابقين بوده، آيا دانستن دانشمندان بني اين بيان در نوشته«
  .»نشانة صدق او نبوده است

  :  فرمود52و در سورة قصص آية 

� zƒÏ% ©!$# ãΝßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tG Å3ø9 $# ÏΒ Ï&Î# ö7 s% Ν èδ ÏµÎ/ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ #sŒÎ) uρ 4‘n= ÷Fãƒ öΝ Íκö� n= tã 

(# þθä9$s% $̈Ζ tΒ# u ÿÏµÎ/ çµ‾Ρ Î) ‘,ysø9 $# ÏΒ !$uΖ În/   )۵۳-۵۲: قصص(  � ‘§

  :  فرموده47و در سورة عنكبوت آية 

� tÏ% ©!$$sù ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈tFÅ6ø9 $# šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏµÎ/ �  )۴۷: عنکبوت(  
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  :  فرموده157و در سورة اعراف آية 

� tÏ% ©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™§�9 $# ¢É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{$# “Ï% ©!$# …çµtΡρß‰ Ågs† $¹/θçG õ3tΒ öΝèδ y‰ΨÏã 

’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# È≅‹ÅgΥM} $# uρ �    

  :  فرموده31و در سورة مدثر آية 

� Ÿωuρ z>$s? ö� tƒ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ �    

  :  سورة انعام فرموده20و درآية 

� tÏ% ©!$# ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u |=≈tG Å3ø9 $# … çµtΡθèùÍ÷ ÷ê tƒ $yϑ x. šχθèùÌ� ÷ètƒ ãΝèδ u !$oΨ ö/ r& �  

 و بسياري از 81 و سورة آل عمران آية 146و همچنين در سورة بقره آية 
هاي مكي آمده و همه شاهد برآنست كه مقصود از  آيات ديگر كه غالباً در سوره

ôtΒ«: جملة uρ …çνy‰Ψ Ïã ãΝù= Ïæ É=≈tG Å3ø9 و حتي در همين . باشد هل كتاب ميعلماي ا، » #$

  :  فرموده36سورة رعد، چند آيه قبل از اين آيه يعني در آية 

� tÏ% ©!$# uρ ãΝßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tG Å3ø9 $# šχθãmt� ø� tƒ !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7ø‹ s9 Î) �  

  : فرمايد و در آخر سوره هم مي

� 4’s∀ Ÿ2 «! $$Î/ #J‰‹ Îγx© Í_ø‹ t/ öΝ à6uΖ ÷� t/uρ ôtΒ uρ … çνy‰ΨÏã ãΝù= Ïæ É=≈ tG Å3ø9   )۴۳: رعد(� #$
آيا اين آيات مصدق و مؤيد يكديگر نيستند كه علماي يهود و نصاري 

 رسول از جانب خدا است، و بسياري از ايشان صدادند كه محمد شهادت مي
 سورة مائده آمده و 85 تا 82نيز در همان زمان ايمان آوردند چنانكه در آيات 

ôtΒ«: ت كهگوياي اين حقيقت و واقعيت اس uρ … çνy‰ΨÏã ãΝ ù=Ïæ É=≈ tG Å3ø9$# « همان علماي 

  . باشد انجيل و توراه مي

ôtΒ«مقصود از : توان از اين همه آيات صرف نظر نموده گفت بنابراين نمي uρ 

… çνy‰ΨÏã ãΝ ù=Ïæ É=≈ tG Å3ø9$# «است كه در حين نزول بسياري از اين آيات هنوز �، علي 
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 و ة غلاوسيلة اخبار مجعوله كه راويان آن ازتوان ب آيا مي. مكلف نشده بود
خدا به كفار فرموده اگر رسالت : اند با قرآن بازي نموده و گفت كذابين بوده

شهادت او را محمد را باور نداريد از طفلي كه در خانة او بزرگ شده بپرسيد و 
 ولايت � از بيان اين قبيل خرافات آنست كه براي عليغلاةمقصود ! بپذيريد؟

اند روايت كافي  ويني بتراشند، از مهمترين رواياتي كه به آن تمسك نمودهتك
 كه سدير گفته من و 257در جلد اول، ص  »نادر فيه ذکر الغيب«است در باب 

إذ خرج «: ابوبصير و يحيي البزاز و داود بن كثير در مجلس امام صادق بوديم كه
 ما يعلم !ام يزعمون أنا نعلم الغيبعلينا و هو مغضب فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقو

ت بضرب جاريتی فلانة فهربت منی فما علمت فی أی مالغيب إلا االله عزوجل لقد هم
علم الکتاب و االله کله «: گويد حضرت فرمود  تا آخر آن كه مي»...بيوت الدار 

 پس اين قبيل روايات قطع نظر از ضعف سند، متن آنها داراي ضد و ،»عندنا
مردمي كه در اول بعثت خود : شود گفت آيا با اين روايات مي. نقيض است

پيامبر را قبول ندارند چون علي شهادت دهد قبول كنند؟ آيا گويندة اين كلام را 
 صكنند؟ در تاريخ اسلام شواهد بسياري است كه رسول خدا مسخره نمي

ية از آن جمله قض. منكرين نبوت خود را حواله به علماي يهود و نصاري داده
ولي .  و اسلام او و شهادت بر رسالت رسول خدا استعبداالله بن سلام

 براي اثبات نبوت صكوچكترين دليل و خبري وجود ندارد كه رسول خدا
حتي بعضي از آقايان كه خواسته .  داده باشد�خود مردم را حواله به علي

رد  را به خدائي برسانند و ولايت تكويني براي او بتراشند و بر ما �علي
اند با استدلال به روايات مجعوله اين آيه را دليل بگيرند براي  اند، خواسته نوشته

 صكفار وقتي از پيامبر: در جواب ايشان بايد گفت. �ولايت تكويني علي
خواهند، پيامبر در جواب كفار، بايد براي رسالت خود دليل  دليلي بر رسالتش مي

 دهد، و يا دليلي بر اثبات �اله به عليبياورد، نه آنكه بجاي دليل، ايشان را حو
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ولايت تكويني علي بياورد، كفاري كه اصلاً خود پيامبر را به پيامبري قبول 
كنند مقصودشان  معلوم نيست اين آقايان كه با آيات قرآن بازي مي. نداشتند

 را ثابت كنند، اين �خواهند وجوب ولايت يعني دوستي علي چيست؟ اگر مي
خواهند زمامداري  نيست تا به استدلال محتاج باشد، و اگر ميرا كه كسي منكر 

 ثابت كنند، تازه اينهم فايدة عملي ندارد ص را پس از پيامبر�و خلافت علي
 را زنده كرد و او را به تخت خلافت نشانيد، و اگر �توان علي زيرا نمي

قيوم خواهيد براي علي ولايت تكويني براي جهان هستي ثابت كنند كه علي،  مي
اش فقط شرك به خدا و خسران  و خالق و رازق جهان باشد، اين هم نتيجه

قيامت خواهد بود، و بعلاوه اگر آن امام چنين ولايتي داشته باشد به حال ايشان 
گويا ايشان . بخشد اي ندارد و مقداري از ولايت خود را به ايشان نمي فايده

  . روند بدنبال عقل خود نمي

ôtΒ«: از جملةو ممكن است مقصود  uρ … çνy‰ΨÏã ãΝ ù=Ïæ É=≈tG Å3ø9  مردم دانشمندي » #$

باشد كه علمي به قرآن و فصاحت و بلاغت و رموز علمي آن دارند كه ايشان 
  .در اينجا تمام شد ترجمة سورة رعد. گواهي بر رسالت آن حضرت خواهند داد



 

   



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي52سورة ابراهيم مكي و داراي 
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� !9# 4 ë=≈ tG Å2 çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& y7ø‹ s9 Î) ylÌ� ÷‚çG Ï9 }̈ $̈Ζ9 $# zÏΒ ÏM≈ yϑ è=—à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒÎ* Î/ óΟ ÎγÎn/ u‘ 

4’ n< Î) ÅÞ≡u� ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ ptø: $#* «! $# “Ï% ©!$# … ã&s! $tΒ †Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 
×≅ ÷ƒuρuρ šÌ� Ï�≈ s3ù= Ïj9 ôÏΒ 5>#x‹ tã >‰ƒÏ‰ x©* tÏ% ©!$# tβθ™7 ÅstFó¡o„ nο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ’ n?tã 

Íοt� ÅzFψ$# šχρ‘‰ ÝÁtƒuρ tã È≅‹Î6y™ «! $# $pκ tΞθäóö7 tƒuρ % ¹ ùθÏã 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ’Îû ¤≅≈ n= |Ê 7‰‹Ïèt/*  

 اين .راء. لام. الف. بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه
قرآن كتابي است كه بر تو نازل كرديم تا مردم را به ارادة پروردگارشان از 

خدائي كه ) 1(ها خارج كرده به طرف نور ببري به راه خداي عزيز ستوده تاريكي
 بر كافرين از عذاب ها و زمين است متعلق به اوست و واي هر چه در آسمان

دهند و مردم را از راه  آنانكه زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح مي) 2( سختزرو
جويند ايشان در گمراهي دوري  دارند و كجي راه خدا را مي خدا باز مي

  ). 3(هستند
مقصود از ظلمات تاريكي كفر و شرك و خرافاتست و مقصود از نور، : نكات

:  سعادت است چنانكه در عطف بيان نور فرمودهتوحيد و راه راست و هدايت و

»4’n< Î) ÅÞ≡u� ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ ptø:  ولي نور را مفرد، براي اينكه ده،آور و ظلمات را جمع. » #$

و راه حق، نور است براي اينكه راه . هاي باطل متعدد و راه حق يكي است راه
ارهاي او قبيح خداي عزيز حميد است كه عزير و قادر است بر هر چيز و ك

  براهيمسورة الإ
  اثنتان وخمسون آيةمکية و هی 
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*ÈβøŒÎ. نيست، پس او ستوده است Î/ óΟÎγÎn/ u‘   دلالت دارد كه خدا ارادة ايمان نموده و

  . از مكلفين ايمان را خواسته است

βθ™7«و  ÅstFó¡o„ « باشد انسان گاهي چيزي   مي الدنياةمحبو استحباب بمعني طلب

ند كسي كه ميل دارد وليكن ميل ندارد آن چيز محبوب او باشد مان را دوست مي
اما اگر كسي چيزي را . خواهد كه حرام محبوب او باشد به حرام دارد، ولي نمي

دوست داشت و محبت آن را طالب بود او كمال رغبت و محبت را نسبت به آن 

βθ™7«چيز دارد، لذا در اين آيه تعبير به  ÅstFó¡o„ « شده كه دلالت بر كمال و نهايت

’«و كلمة . رغبت دارد n?tã Íοt� ÅzFψ$#  « دلالت دارد كه دنياي مذموم آنست كه آن را

و مقصود از جملة . بر آخرت ترجيح بدهي و إلا اگر ترجيح ندهد مذموم نيست

»$pκ tΞθäóö7 tƒuρ % ¹ ùθÏã  « اين است كه ميل دارند راه خدا را كج نشان دهند و لذا شبهات

 آن رغبت نكند، و نمايند تا كسي به كنند و حيله مي و شكوكي در آن القاء مي

»$pκ tΞθäóö7 tƒuρ  « بوده است» يبغون لها«در اصل .  

!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) Èβ$|¡Î= Î/ ÏµÏΒ öθs% šÎit7 ãŠÏ9 öΝ çλm; ( ‘≅ ÅÒãŠsù ª! $# tΒ â !$t±o„ 

“Ï‰ ôγtƒuρ tΒ â !$t±o„ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Å3ysø9 $#*  

م مگر به زبان قومش تا اينكه براي ايشان و هيچ رسولي را نفرستادي: ترجمه
كند هر كس را  كند هر كس را بخواهد و هدايت مي بيان كند، پس خدا گمراه مي

  ). 4(كه بخواهد و اوست عزيز حكيم

=āωÎ) Èβ$|¡Î«: نكات Î/ ÏµÏΒ öθs%« دلالت دارد كه حقايق شرعيه نداريم و آنچه در 

اند به  از اشخاص استدلال كردهو بعضي . شرع آمده تماما حقائق لغويه است

=āÈβ$|¡Î«جملة  Î/ ÏµÏΒ öθs%  «مبعوث است فقط به قوم خودش كه عرب صكه محمد 

ند و ندا اند معجزه بودن قرآن را طوائف ديگر جز عرب نمي باشند و گفته
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: جواب ايشان داده شده به اينكه. فهمند و قرآن حجت بر غيرعرب نيست نمي

ÏµÏΒ«مقصود از  öθs%  «باشد نه تمام مردم، بدليل آيات ديگري  مان اهل شهر او ميه

ÏµÏΒ«كه دربارة انبياء نازل شده و كلمة  öθs% « اطلاق بر اهل ايشان شده نه بر تمام

 مبعوث بر تمام بشر است از آيات ديگر صو اما اينكه محمد. اهل زبان او
  : شود قطع نظر از اين آيه، مانند آية استفاده مي

  )۱۵۸: لأعرافا(     �   أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاًقُلْ يا �
  : و آية
قُلْ لَئنِ اجتمعت الْأنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن لا يأْتونَ  �

   )۸۸: لاسراءا(       �بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً
   

  : و آية. كه تحدي شده با جن و انس
  )۷۹من الآية: النساء(       � وأَرسلْناك للناسِ رسولاً  �

  : و آية
�ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم۱۰۷: الانبياء (      �و(   

=Èβ$|¡Î«: و مقصود از جملة. و همچنين آيات ديگر Î/ ÏµÏΒ öθs% « است كه قوم اين

او بهتر بفهمند و بر اسرار و حقائق شرع واقف شوند و از غلط و خطا مصون 
  . بمانند

ô‰ s)s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& 4†y›θãΒ !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ ïχr& ólÌ� ÷zr& y7 tΒöθs% š∅ÏΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# 

Ν èδö� Åe2sŒuρ ÄΝ9−ƒr' Î/ «! $# 4 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ Èe≅ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x©* øŒÎ) uρ tΑ$s% 

4y›θãΒ ÏµÏΒ öθs) Ï9 (#ρã� à2øŒ$# sπyϑ ÷èÏΡ «! $# öΝà6ø‹ n= tæ øŒÎ) Νä39 pgΥr& ôÏiΒ ÉΑ# u šχ öθtã ö� Ïù 

öΝ ä3tΡθãΒθÝ¡o„ u þθß™ É>#x‹ yèø9 $# šχθçt¿o2x‹ ãƒuρ öΝ ä.u !$oΨ ö/ r& šχθãŠóstG ó¡tƒuρ öΝà2u !$|¡ÎΣ 4 
’ Îûuρ Νà6Ï9≡sŒ ÖIξt/ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ÒΟŠÏà tã*   
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يقين موسي را با آيات خودمان فرستاديم كه بيرون آور قومت را ه و ب: ترجمه
ها بسوي نور و روزهاي خدا را به يادشان آور بدرستي كه در آن البته  از تاريكي

موسي به قوم خود و هنگامي كه ) 5(آياتي است براي هر صبركنندة شكرگزاري
شما را از آل فرعون نجات ه بياد آريد نعمت خدا را بر خودتان هنگامي ك: گفت

كردند و  كردند و پسران شما را ذبح مي بدي عذاب شكنجه ميه داد كه شما را ب
و در اين امر بلاء بزرگي از ) براي بيگاري(گذاشتند  زنان شما را زنده مي

  ). 6(پروردگارتان وجود داشت
ها  تعالي به رسول خود فرموده مردم را از تاريكي پس از آنكه حق: نكات

بيرون آور، براي تسكين قلب و ثبات قدم او در شدائد، كيفيت صبر انبياء و 
» أيام االله«و مقصود از . دهد شدائد ايشان را در مقابل قوم خودشان تذكر مي

 انبياء بوده از قبيل روزهاي شكنجة بني اسرائيل و  روزهاي سختي و خوشي
ت صبر كنند و روزهاي كه بايد در روزهاي سخ» سلوی«و » من«روزهاي نزول 

  . راحت و نعمت شكر گزارند

øŒÎ) uρ šχ ©Œr' s? öΝ ä3š/u‘ È⌡s9 óΟè? ö� x6x© öΝä3‾Ρ y‰ƒÎ— V{ ( È⌡s9 uρ ÷Λänö� x� Ÿ2 ¨βÎ) ’Î1#x‹ tã 

Ó‰ƒÏ‰ t±s9* tΑ$s% uρ #y›θãΒ βÎ) (#ÿρã� à� õ3s? ÷ΛäΡ r& tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $YèŠÏΗ sd �χ Î* sù ©!$# ;Í_tós9 

î‰ŠÏΗxq* óΟ s9 r& öΝä3Ï? ù' tƒ (#àσ t6tΡ šÏ% ©!$# ÏΒ ôΜà6Î= ö6s% ÏΘöθs% 8yθçΡ 7Š$tã uρ yŠθßϑ rOuρ ¡ 
šÏ% ©!$# uρ .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ ¡ Ÿω öΝ ßγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) ª!$# 4 öΝ ßγø? u !% ỳ Νßγè= ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$$Î/ (# ÿρ–Št� sù 

óΟ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& þ’ Îû óΟ ÎγÏδ≡uθøùr& (#þθä9$s% uρ $‾Ρ Î) $tΡ ö�x� x. !$yϑ Î/ Ο çFù= Å™ö‘ é& ÏµÎ/ $‾Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $£ϑ ÏiΒ 

!$oΨ tΡθãã ô‰ s? Ïµø‹ s9 Î) 5=ƒÌ� ãΒ*  

و هنگامي كه اعلان مؤكد نمود پروردگارتان كه اگر شكر گزاريد : ترجمه
كنم و اگر كفران كنيد محققا عذاب من  زياد مي) ها را نعمت(براي شما محققا 
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اگر شما و تمام اهل زمين كافر شويد پس : و موسي گفت) 7(سخت است
ش از شما بودند آيا براي شما خبر آنانكه پي) 8(نياز و ستوده است محققاً خدا بي

نيامد خبر قوم نوح و عاد و ثمود و آنانكه پس از ايشان بودند كه شماره و 
هاي روشن آمدند پس  داند، رسولانشان با دليل احوال ايشان را جز خدا نمي

براستي كه ما به آنچه شما : هاي خود را به دهانشان بردند و گفتند ايشان دست
خوانيد در شكيم   ما از آنچه ما را به آن ميايد كافريم و براي آن فرستاده شده

  ). 9(آور است شكي كه تهمت

χ: نكات ©Œr' s?  يك معني دارد، ولي آذنبا χ©Œr' s?  از باب تفعيل و آن اعلان 

هاي  و مقصود از شكر در اين آيات اين است كه انسان نعمت. با تأكيد است
در مصرفي كه منعم معين ها را  منعم را بشناسد و به آن اعتراف كند و آن نعمت

و شكي نيست بندة شكور نسبت به مولاي خود يعني خدا . فرموده صرف كند
بيشتر محبت دارد و نسبت به نعم او قدر دانست، و چنين صفتي منبع تمام 
خيرات خواهد شد، و او را از توجه به غيرخدا منصرف خواهد كرد و او را به 

Í_tós9 î‰ŠÏΗ;«و كلمة . كشاند سعادت مي xq «دلالت دارد كه ، :  

ــد   ــافر گردن ــات ك ــة كائن ــر جمل   گ
  

  بــر دامــن كبريــاش ننــشيند گــرد      
  

Ÿω öΝ«: و جملة ßγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) ª!  دلالت دارد كه هيچ كس حتي پيغمبر اسلام عدد »#$

پس اين آيه مخالف است . داند جز خدا ها و احوال آنان را نمي انبياء و افراد امت
اکان و ما يکون إلی علم بم« و يا امام، صيد رسول خداگو با آن اخباري كه مي

 است »ما کان« دارد، زيرا شمارة انبياء و احوال أمم گذشتة آنان از »!ةيوم القيام

�ÿρ–Št#)«و مقصود از .  طبق اين آيه علم به آنها نداردصكه رسول خدا sù óΟ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr& þ’Îû 

óΟ ÎγÏδ≡uθøùr& «  اگر ضمير»þ’ Îû óΟÎγÏδ≡uθøùr&  «ها را به  برگردد به اقوام، اين است كه دست

گذاشتند براي تعجب و  گزيدند از كثرت خشم و يا در دهان خود مي ها مي دندان



  تابشي از قرآن
 

 

122

و . جلوگيري از سخن انبياء باشاره و يا جلوگيري از خنده و يا بعنوان استهزاء

þ’Îû óΟ«اگر ضمير  ÎγÏδ≡uθøùr&  «هاي خود را  تبرگردد به انبياء، معني چنين است كه دس

گذاشتند براي ممانعت از سخن انبياء و منع تبليغ، و يا خود  در دهان انبياء مي
  . گذاشتند انبياء دست بر دهان مي

ôM s9$s% óΟßγè= ß™â‘ ’ Îûr& «! $# A7 x© Ì� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( öΝä.θãã ô‰tƒ t� Ï� øóu‹ Ï9 Νà6s9 

ÏiΒ öΝ ä3Î/θçΡèŒ öΝà2t� ½jzxσ ãƒuρ #†n< Î) 9≅y_r& ‘wΚ |¡•Β 4 (# þθä9$s% ÷βÎ) óΟ çFΡ r& āωÎ) ×� |³o0 $uΖ è= ÷WÏiΒ 

tβρß‰ƒÌ� è? βr& $tΡρ‘‰ ÝÁs? $£ϑ tã šχ% x. ß‰ ç7÷ètƒ $tΡ äτ !$t/# u $tΡθè? ù' sù 9≈ sÜ ù=Ý¡Î0 &Î7 •Β*  

كه ) خدائي(آيا در خدا شكي است : رسولان ايشان گفتند: ترجمه
واند تا از گناهان شما بيامرزد و خ ها و زمين است شما را مي دهندة آسمان هستي

: اندازد، قوم گفتند دهد و مرگ شما را عقب مي شما را تا مدت معيني مهلت مي
خواهيد ما را از پرستش آنچه پدران ما  شما نيستيد مگر بشري مانند ما مي

  ). 10(پرستيدند باز داريد، پس دليل روشني براي ما بياوريد مي

’«: جملة: نكات Îûr& «! $# A7 x© ... « دلالت دارد كه در وجود خداي عالم قادر 

 هر بشري است لذا اگر به طفل سيلي بزني فرياد تشكي نيست، يعني فطر
داند يك فاعل مختاري سيلي به او زده و  كند چرا زدي، يعني فطرتا مي مي

فطرتا درخواست دارد كه جزائي به زنندة سيلي داده شود و وجدان او به جزاء 
كند كه بايد قانون و مقنني  ند، و ديگر اينكه فطرت او قضاوت ميك قضاوت مي

βÎ) óΟ÷«: و جملة. باشد كه كميت جزاء را معين كند çFΡ r& āωÎ) ×� |³o0 $uΖ è= ÷WÏiΒ « دلالت دارد 

و اين سه دليل ايشان هر سه . كه كفار سه دليل داشتند بر نفي نبوت انبياء
د انسان كه در تمام ماهيت متساويند اينكه تمام افرا: اول: اي بيش نبود شبهه

ممكن نيست چنين تفاوتي پيدا كنند كه يكي رسول از طرف خدا گردد و از 
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بعيد : گفتند  كه مي،تقليد: دومشبهة . رد و با فرشتگان مربوط باشديغيب خبر گ
است كه هزاران نفر از آباء و اجداد و علما و بزرگان ما نفهميده باشند و اين 

اينكه شك داشتند در اينكه اين : سومشبهة . ن راه ما را فهميده باشديك نفر بطلا
تري و  دليل روشن: گفتند دلائل انبياء دلالت بر صدق ايشان دارد يا خير؟پس مي

تعالي از قول انبياء جواب هر سه شبهة  حق. اي كه دلخواه ما است بياوريد معجزه
  : دهد ايشان را در آية ذيل مي

ôM s9$s% öΝ ßγs9 öΝ ßγè= ß™â‘ βÎ) ßøtªΥ āωÎ) Ö� t±o0 öΝà6è= ÷VÏiΒ £Å3≈ s9uρ ©! $# ÷ßϑ tƒ 4’ n?tã tΒ â!$t±o„ ôÏΒ 

ÍνÏŠ$t6Ïã ( $tΒ uρ šχ% x. !$uΖ s9 βr& Νä3uŠÏ? ù' ‾Ρ ?≈ sÜ ù= Ý¡Î0 āωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 ’ n?tã uρ «! $# 

È≅ ā2uθtG uŠù= sù šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#* $tΒ uρ !$oΨ s9 āωr& Ÿ≅ ā2uθtG tΡ ’ n?tã «! $# ô‰ s% uρ $uΖ1y‰ yδ $oΨ n= ç7 ß™ 4 
āχu� É9 óÁuΖ s9 uρ 4’n?tã !$tΒ $tΡθßϑ çF÷ƒsŒ# u 4 ’ n?tã uρ «! $# È≅ ©. uθtG uŠù= sù tβθè= Ïj. uθtG ßϑ ø9 $#*  

نيستيم ما مگر بشري مانند شما وليكن خدا بر : رسولان ايشان گفتند: ترجمه
گذارد و ما قدرتي نداريم كه براي شما  هر كس از بندگانش كه بخواهد منت مي

ارادة خدا و ايمان آورندگان بايد بر خدا توكل ه اي بياوريم مگر ب معجزه
هاي خودمان   به راهو چرا توكل بر خدا نكنيم و حال آنكه ما را) 11(كنند

ايد صبر كنيم و بر خدا بايد  هدايت كرد و البته بايد بر آنچه به ما آزار رسانيده
  ). 12(كنندگان توكل كنند توكل

≈Å3£«: نكات s9 uρ ©! $# ÷ßϑ tƒ 4’ n?tã tΒ â !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã« اين جمله جواب است در 

امكان دارد خدا : گويد  كه مي!تيدشما مانند ما بشري هس: گفتند مقابل كفار كه مي
و اما شبهة دوم كفار . بر بشري منت گذارد و او را به وحي خود ممتاز گرداند

اند، آيا فقط اين رسول   تمام گذشتگان و دانشمندان ما آيا نفهميده؛اين بود
فهميده؟ جواب آن نيز جواب شبهة اول است كه ممكن است خدا بر بشري 

و اما شبهة سوم كه دليل . د شما آگاه سازدئ بطلان عقامنت گذارد و او را به
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tΒ$«: اي بياورد، پس جملة تر و معجزه روشن uρ šχ% x. !$uΖ s9 ���«و اما .  جواب آنست

  . كشيم م و مييزن مي: گفتند باقي آيه جواب است بر تهديد قوم كه مي

tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 öΝ ÎγÎ= ß™ã� Ï9 Ν à6̈Ψ y_Ì� ÷‚ãΖ s9 ôÏiΒ !$uΖ ÅÊö‘ r& ÷ρr& āχ ßŠθãètFs9 ’ Îû 

$uΖ ÏG ‾= ÏΒ ( #yr÷ρr' sù öΝ Íκ ö�s9 Î) öΝåκ ›5u‘ £s3Î= öκ ß]s9 šÏϑ Î=≈ ©à9$#* ãΝ ä3̈Ψ oΨÅ6ó¡ä⊥ s9 uρ uÚö‘ F{$# .ÏΒ 

öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ 4 š�Ï9≡sŒ ôyϑ Ï9 š’% s{ ’ ÍΓ$s) tΒ t∃% s{uρ Ï‰‹Ïã uρ* (#θßstG ø� tG ó™$# uρ z>% s{uρ 

‘≅ à2 A‘$¬7 y_ 7‰ŠÏΨ tã* ÏiΒ ÏµÍ←!# u‘ uρ æΛ ©yγy_ 4’ s+ó¡ãƒuρ ÏΒ &!$̈Β 7‰ƒÏ‰ |¹* … çµãã §� yftFtƒ Ÿωuρ 

ßŠ% x6tƒ … çµäóŠÅ¡ç„ Ïµ‹ Ï? ù' tƒuρ ßN öθyϑ ø9 $# ÏΒ Èe≅ à2 5β% s3tΒ $tΒ uρ uθèδ ;MÍh‹ yϑ Î/ ( ∅ÏΒ uρ 

ÏµÍ←!# u‘ uρ ë># x‹ tã ÔáŠÎ= yñ*  

بدون شك شما را از : و آنانكه كافر بودند بر رسولان خود گفتند: ترجمه
 به دكنيم و يا اينكه بر گرديد در كيش ما پس وحي كر زمين خود خارج مي

و البته شما را پس ) 13(كنيم ستمگران را ايشان پروردگارشان كه البته هلاك مي
است كه از مقام من گردانيم اين بهره براي كسي  از ايشان ساكن آن زمين مي

و طلب فتح كردند و نوميد شد هر سركش ) 14(بترسد و از وعدة عقابم بهراسد
از پس و پيش او دوزخ است و از آب زرداب جراحت به او ) 15(حق ناپذيري
جرعه جرعه نوشد و بĤساني فرو نبرد و از هر طرف او را ) 16(نوشانده شود

  ). 17(ش او عذابي است سختمرگ برسد در حالي كه نميرد و از پس و پي
چون در هر زماني اهل حق كم و اهل جهل و باطل زيادند لذا اهل : نكات

پردازند، چنانكه زمان ما نيز چنين  باطل جرئت دارند و به سفاهت و تهديد مي
نمايند ولي در  گويند و تهديد مي است كه هر كس حقي را اظهار كند، بد مي

و مقصود از .  )173: الصافات( » جندنا لَهم الْغالبونَوإِنَّ«: عين حال خدا فرموده

(ÍΓ$s’«: كلمة tΒ«مقام عظمت و يا پيشگاه مقدس إلهي است در محكمة قيامت ، .
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θßstG#«بعضي  ø� tG ó™$# uρ «اند كه خطاب إلهي به  را بكسر تاء خوانده و فعل امر دانسته

  . انبياء باشد

ã≅ sW ¨Β šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. óΟ ÎγÎn/ t�Î/ ( óΟ ßγè=≈ yϑ ôã r& >Š$tΒ t� x. ôN £‰tFô©$# ÏµÎ/ ßw† Ìh�9$# ’ Îû BΘöθtƒ 7#Ï¹% tæ 

( āω tβρâ‘ Ï‰ ø) tƒ $£ϑ ÏΒ (#θç7|¡Ÿ2 4’ n?tã & óx« 4 š�Ï9≡sŒ uθèδ ã≅≈ n= āÒ9 $# ß‰‹Ïèt7 ø9$#* óΟ s9r& t� s? 

āχr& ©! $# šYn= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ Èd,ptø: $$Î/ 4 βÎ) ù't±o„ öΝä3ö7 Ïδõ‹ ãƒ ÏN ù' tƒuρ 9,ù= sƒ¿2 

7‰ƒÏ‰ ỳ* $tΒ uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# 9“ƒÌ“ yèÎ/*  

اند اعمال ايشان مانند  داستان آنان كه به پروردگارشان كافر شده: ترجمه
خاكستري است كه باد سختي به آن بوزد در روز تندبادي، بر چيزي از آنچه 

آيا نديدي كه ) 18(اند قدرتي ندارند اين خود گمراهي دوري است كسب كرده
 اگر بخواهد شما را آفريده،) نه بباطل و بيهوده(ها و زمين را بحق  خدا آسمان

  ). 20(و اين بر خدا دشوار نيست) 19(آورد برد و مخلوق جديدي مي مي

 اعمال كفار به تودة خاكستري كه باد آن را نابود و متفرق 18در آية : نكات
فايده بودن آنست مانند  سازد تشبيه شده، وجه شبه در اينجا نابودي اعمال و بي

خورد و  كه پراكنده شده كه به هيچ دردي نميفايده بودن خاكستري  نابودي و بي
 نيز دلالت دارد كه 20 و 19و آية . كسي نتواند آن را جمع كند و از آن بهره برد

تعالي بردن و نابود كردن موجودات و ايجاد كردن  يكي از صفات اختصاصي حق
د ولي خدا فرموده بر خدا ندان معدوم است كه فلاسفه محال و يا مشكل مي

  .  دشوار نيستمشكل و

(#ρã— t� t/uρ ¬! $YèŠÏΗ sd tΑ$s) sù (# àσ‾≈ x� yè‘Ò9 $# tÏ% ©# Ï9 (# ÿρç� y9 õ3tG ó™$# $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 öΝ ä3s9 $Yèt7 s? ö≅yγsù 

Ο çFΡ r& tβθãΖ øó•Β $̈Ψ tã ôÏΒ ÅU# x‹ tã «! $# ÏΒ & óx« 4 (#θä9$s% öθs9 $uΖ1y‰ yδ ª! $# öΝ à6≈ uΖ÷ƒy‰ oλm; ( 
í !#uθy™ !$uΖ øŠn= tã !$oΨ ôã Ì“ y_r& ÷Πr& $tΡ ÷� y9 |¹ $tΒ $uΖ s9 ÏΒ <ÈŠÅs̈Β*  
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و تماماً از قبور براي امر خدا بيرون آيند پس آنان كه ضعيفند به آنان : ترجمه
كه بزرگي كردند گويند كه ما تابع شما بوديم پس آيا شما چيزي از عذاب خدا 

رده اگر خدا ما را هدايت ك: كنيد، گويند ايد و از ما كفايت مي را از ما دفع كننده
بود ما هم شما را هدايت كرده بوديم مساوي است بر ما چه جزع كنيم و يا صبر 

  ). 21(نمائيم براي ما جاي گريزي نيست
اين آيه دلالت بر حرمت تقليد دارد، يعني هر گاه مرجع، گمراه بود و : نكات

توانند  يا حكمي بر خلاف ما أنزل االله داد، پيروان و مقلدين او روز قيامت نمي

≅ö«زر و وبال خود را به گردن مرجع خود بگذارند، و اگر به مرجع بگويند و yγsù 

Ο çFΡ r& tβθãΖ øó•Β $̈Ψ tã ôÏΒ ÅU# x‹tã «! $# ÏΒ &óx« «توانيد عذاب را از ما كفايت  ، شما مي

با بودن چنين . براي ما و شما فراري از عذاب نيست: گويند كنيد؟ آن بزرگان مي
خبر مانده و هر دسته به دنبال بزرگان خود  لمين بيآياتي در قرآن چگونه مس

بهانة تقليد و يا ه اند ب افتاده و عقائد و اعمال خرافي را كه ضد قرآنست پذيرفته
  . سكوت مرجع

tΑ$s% uρ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# $£ϑ s9 zÅÓè% ã� øΒ F{$# āχ Î) ©! $# öΝ à2y‰ tã uρ y‰ ôã uρ Èd,ptø: $# ö/ ä3›?‰tã uρuρ 

öΝ à6çFø�n= ÷zr' sù ( $tΒ uρ tβ% x. u’ Í< Νä3ø‹ n= tæ ÏiΒ ?≈ sÜ ù= ß™ HωÎ) βr& ÷Λ äl è?öθtã yŠ óΟçG ö6yftG ó™$$sù ’ Í< ( 
Ÿξsù ’ ÎΤθãΒθè= s? (# þθãΒθä9 uρ Ν à6|¡à�Ρ r& ( !$̈Β O$tΡ r& öΝà6ÅzÎ� óÇßϑ Î/ !$tΒ uρ Ο çFΡ r& �†Å� Î� óÇßϑ Î/ ( 
’ ÎoΤÎ) ßNö� x� Ÿ2 !$yϑ Î/ Èβθßϑ çG ò2u� õ° r& ÏΒ ã≅ ö7 s% 3 ¨βÎ) šÏϑ Î=≈ ©à9 $# öΝ ßγs9 ë># x‹tã ÒΟŠÏ9 r&*  

بدرستي كه خدا شما را وعدة حقي : و چون كار گذشت شيطان گويد: ترجمه
داد و من شما را وعده دادم پس با شما خلاف كردم و مرا بر شما تسلطي نبود 
جز اينكه شما را دعوت كردم پس مرا اجابت كرديد پس مرا ملامت نكنيد و 

من نيستيد خودتان را ملامت كنيد من فريادرس شما نيستم و شما فريادرس 
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قبول (مرا شريك خدا ساختيد كافرم ) در دنيا(براستي كه من به آنچه از پيش 
  ). 22(براستي كه ستمگران برايشان عذاب دردناك است) ندارم

ϑ£$جملة : نكات s9 zÅÓè% ã� øΒ F{$# دلالت دارد كه چون كار از كار گذشت و تكليف 

ثواب تعلق گرفت بحث دوزخي و بهشتي معلوم شد و حكم خدا به عذاب و يا 

tΒ$: و جملة. و عداوت شيطان و پيروانش شروع خواهد شد uρ tβ% x. u’ Í< Νä3ø‹ n= tæ ÏiΒ 

?≈ sÜ ù= ß™  دلالت دارد بر اينكه شيطان تسلطي بر بشر ندارد، بشر بميل نفس خود 

#): رود بدليل جملة به خطا مي þθãΒθä9 uρ Ν à6|¡à�Ρr& و مقصود از جملة. در اين آيه :’ ÎoΤÎ) 

ßN ö� x�Ÿ2 !$yϑ Î/ Èβθßϑ çG ò2u� õ° r& ÏΒ ã≅ö7 s%  اينست كه پيش از شما كافر شدم به آن ،

yϑ$!« در  ماو ممكن است. ايد در اطاعت خدائي كه مرا شريك او قرار داده Î/ 

Èβθßϑ çG ò2u� õ° r& « شود من به شرك   مصدريه بگيريم، پس معني چنين ميماءرا

يد مانند خدا، كافرم و اين شرك شما را آوردن شما در اينكه مرا مطاع قرار داد

≅و مقصود از . قبول ندارم ö7s% همين دنياست كه در دنيا شيطان را مطاع قرار ،

  . شود اطاعت غيرخدا يك نوع از شرك است معلوم مي. دادند

Ÿ≅ Åz÷Šé&uρ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{$# 

tÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù ÈβøŒÎ* Î/ óΟ ÎγÎn/ u‘ ( öΝåκ çJ̈ŠÏtrB $pκ� Ïù íΝ≈ n= y™* öΝs9 r& t� s? y# ø‹ x. z> u� ŸÑ ª! $# WξsW tΒ Zπyϑ Î= x. 

Zπt6ÍhŠsÛ ;οt� yft±x. Bπt7 Íh‹ sÛ $yγè= ô¹r& ×M Î/$rO $yγãã ö� sùuρ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $#* þ’ÎA÷σ è? $yγn= à2é& ¨≅ ä. ¤Ïm 

ÈβøŒÎ* Î/ $yγÎn/ u‘ 3 ÛUÎ� ôØo„uρ ª! $# tΑ$sW øΒ F{$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 óΟßγ‾= yès9 šχρã� ā2x‹ tG tƒ* ã≅ sVtΒ uρ 

>πyϑ Î= x. 7πsW� Î7 yz >οt� yft±x. >πsV� Î6yz ôM ¨VçG ô_$# ÏΒ É−öθsù ÇÚö‘ F{$# $tΒ $yγs9 ÏΒ 9‘# t� s%*  

و آنانكه ايمان آورده و كارهاي شايسته را انجام دادند وارد : ترجمه
هايي شوند كه از زير آنها نهرها جاري است جاودانند بارادة  بهشت
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آيا نديدي چگونه خدا مثل ) 23(پروردگارشان، تحيت ايشان در آنجا سلام است
هاي   شاخهزده است كلمة پاكيزه را مانند درخت پاكيزه، اصل و ريشة آن ثابت و

آورد و  ميوة خود را در هر زماني بارادة پروردگارش مي) 24(آن در آسمان است
و مثل كلمة خبيثه مانند ) 25(زند كه ايشان پند گيرند ها براي مردم مي خدا مثل

كن شده باشد كه قراري براي آن  درخت خبيثي است كه از روي زمين ريشه
  ). 26(نباشد

ساء و شياطين را بيان كرد، در اين آيات به چون فرجام پيروان رؤ: نكات

بضم همزه كه فعل مجهول  .... Åz÷Šé&uρ≅: سرانجام اهل ايمان اشاره كرده و فرموده

باشد و مقصود آن كه ايشان را با تشريفات وارد بهشت كنند نه آنكه خودشان به 
يد است كه و توح» لا إله إلا االله«: و مقصود از كلمة پاكيزه، كلمة. بهشت در آيند

ها و شاخ و برگ آن پيدا و عبارتست از اعمال حسنه و  ل ريشة آن در اعماق د

πyϑ<و اما . عبادات و خدمات به بندگان خدا و اخلاق زيبا Î= x. 7πsW� Î7yz عبارت است ،

از كفر و شرك كه شاخ و برگ آن نتايج سيئه و اخلاق رذيله و اعمال زشت و 
ريشه كه قرار ندارد و  شد، چنانكه درخت بيبا اذيت و آزار و ظلم و ستم مي

دهد، كفر و شرك نيز چنين است، انسان مشرك ثبات قدمي در  ميوة خوب نمي
  . خير ندارد و هر روز متمايل به يك بت و يا باب الحوائجي است

àM Îm6sVãƒ ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ ÏMÎ/$̈V9 $# ’Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# †Îûuρ Íοt� ÅzFψ $# ( 
‘≅ ÅÒãƒuρ ª!$# šÏϑ Î=≈ ©à9$# 4 ã≅ yèø� tƒuρ ª! $# $tΒ â !$t±tƒ*öΝ s9 r& t� s? ’ n< Î) tÏ% ©!$# (#θä9 £‰ t/ |M yϑ ÷èÏΡ 

«! $# # \�ø� ä. (#θi= ymr&uρ öΝ ßγtΒ öθs% u‘# yŠ Í‘#uθt7 ø9 $#* tΛ©yγy_ $yγtΡ öθn= óÁtƒ ( š[ ø♥Î/ uρ â‘# t� s)ø9 $#* 

(#θè= yèy_uρ ¬! #YŠ# y‰Ρr& (#θi= ÅÒã‹ Ïj9 tã Ï&Î#‹ Î7y™ 3 ö≅è% (#θãè−G yϑ s? ¨βÎ* sù öΝà2u�� ÅÁtΒ ’n< Î) 

Í‘$̈Ζ9 $#*  
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دارد بسبب قول ثابت در  اند ثابت مي خدا آنان را كه ايمان آورده: ترجمه
گذارد و خدا آنچه بخواهد  زندگي دنيا و در آخرت و ستمگران را به گمراهي مي

آيا كساني را كه نعمت خدا را به كفر تبديل كردند نديدي كساني ) 27(كند مي
شوند  ي دوزخ وارد آن مييعن) 28(كه قوم خود را به سراي هلاكت فرود آوردند

و براي خدا مانندها قرار دادند تا از راه او ) 29(در حالي كه بد جاي قراريست
  ). 30(گمراه گردانند بگو كامراني كنيد زيرا كه بازگشت شما بسوي آتش است

àM«جملة : نكات Îm6sVãƒ ª! تعالي دل اهل توحيد را از  دلالت دارد كه حق» ... #$

دهد، بخلاف آنان  هاي فكري نجات مي كند و از تزلزل  ميلغزش و از كفر حفظ
اي نيستند، موحدين وقت  كه به خدا ايمان ندارند كه همواره متزلزل و در عقيده

ن وقت زنده شدن براي حضور در قيامت در حفظ إلهي يرفتن از دنيا و همچن
و ) ببركت كلمة توحيد(شود  بوده و عقيدة ثابت ايشان باعث نجاتشان مي

و در حديثي آمده . كنند مأمورين قبض روح كلمة توحيد را به آنان يادآوري مي
كه چون فرزند آدم به آخرين ساعات دنيا و اولين ساعات آخرت برسد، مال و 

شود پس توجهي به مال خود كند و  فرزند و عمل او در نظرش مجسم مي
خذ : گويد  مي در جواب؟»و االله إنی کنت عليک حريصاً فما لی عندک«: بگويد

و االله إنی کنت لکم محبا و «: ، پس توجهي به فرزندش كند و گويدمنی کفنک
آئيم و ترا در  ما تا لب قبر مي: گويند  در جواب مي؟»عليکم لمحاميا فماذا لی عندکم

و االله إنی کنت عليک «: پس توجهي به عمل خود كند و بگويد ،ميكن آن پنهان مي
من قرين تو و با : ويدگ  در جواب مي؟»فماذا لی عندک ثقيلاً يلزاهدا و کنت عل

تا در محضر پروردگار و محكمة او، پس اگر  تو هستم در قبر و حشر و نشر
ها براي قبض  موحد باشد فرشتگان رحمت با بهترين عطرها و نيكوترين منظره

   .موحد باشد بعكس آن روح او حاضر شوند و اگر غير
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≅ è% y“ÏŠ$t7 ÏèÏj9 tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θßϑŠÉ)ãƒ nο4θn= ¢Á9 $# (#θà) Ï�Ζãƒuρ $£ϑ ÏΒ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ #v� Å™ 

Zπu‹ ÏΡ Ÿξtã uρ ÏiΒ È≅ ö6s% βr& u’ ÎAù' tƒ ×Πöθtƒ āω ÓìøŠt/ Ïµ‹ Ïù Ÿωuρ î≅≈ n= Åz* ª!$# “Ï% ©!$# t,n= y{ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ tΑt“Ρ r&uρ š∅ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ ylt� ÷zr' sù ÏµÎ/ zÏΒ ÏN≡t� yϑ ¨V9$# $]% ø— Í‘ 

öΝ ä3©9 ( t� ¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 š�ù= à� ø9 $# y“Ì� ôftG Ï9 ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# ÍνÌ� øΒ r' Î/ ( t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 t�≈ yγ÷Ρ F{$#* 

t� ¤‚y™uρ ãΝä3s9 }§ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s)ø9 $# uρ È÷t7 Í←!# yŠ ( t� ¤‚y™uρ ãΝ ä3s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ ¨]9 $#uρ* Ν ä39 s?#u uρ ÏiΒ 

Èe≅ à2 $tΒ çνθßϑ çG ø9 r'y™ 4 βÎ) uρ (#ρ‘‰ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω !$yδθÝÁøtéB 3 āχ Î) z≈ |¡Σ M} $# ×Πθè= sà s9 

Ö‘$¤� Ÿ2*  

نماز را بپا دارند و از آنچه روزي : اند بگو به بندگانم كه ايمان آورده: ترجمه
ايم قبل از اينكه روزي بيايد كه در آن داد و ستد و دوستي نيست،  ايشان كرده

ها و زمين را آفريد و از  خداست كه آسمان) 31(پنهاني و آشكارا انفاق كنند
ها را براي روزي شما از زمين در آورد و  آسمان آب را نازل كرد و با آن ميوه

براي شما كشتي را مسخر كرد تا در دريا بامر او جاري شود و نهرها را براي 
و براي شما اين آفتاب و ماه را مسخر كرد كه هر دو ) 32(شما مسخر كرد

و به شما ) 33(اي شما اين شب و روز را مسخر كرد رخود بشتابند و ببعادت 
هر چه خواستيد داد و اگر نعمت خدا را بشماريد بشماره نياوريد بدرستي كه 

  ). 34(كننده است اين انسان ستمكار و كفران

(θßϑŠÉ#: نكات ãƒ و (#θà)Ï�Ζãƒuρ   كه امر غايب است ليقيموا و لينفقوا؛  بمعني31در آية 

≅باشد تا جواب وقت شود براي  يم è% و . و لذا مجزوم شده است بحذف نون

هاي عمدة آشكاراي خود را شمرده و از  تعالي در اين آيات ده قسم از نعمت حق

=t,nجملة  y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 ÏiΒ Èe≅à2 $tΒ çνθßϑشروع كرده تا  .... #$ çG ø9 r' y™  كه دلالت دارد هر ،

هاي  ه او عطا فرموده و سپس فرموده اگر نعمتچه مورد احتياج بشر بوده خدا ب
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رود ممد  آري چنين است هر نفسي كه فرو مي. او را بشماريد، بشماره نياوريد
كه در هر نفسي دو نعمت بلكه جائي . حيات و چون بيرون آيد مفرح ذات

توان تمام نعم ظاهري و باطني و بدني و روحي و  صدها نعمت باشد كي مي
  . كند د؟ وي انسان در عوض شكر، كفران ميديني را شماره كر

øŒÎ) uρ tΑ$s% ãΛÏδ≡t�ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yèô_$# #x‹≈ yδ t$ s#t6ø9 $# $YΨ ÏΒ# u Í_ö7 ãΨ ô_$# uρ ¢Í_t/ uρ βr& y‰ç7 ÷è‾Ρ 

tΠ$oΨ ô¹F{$#* Éb> u‘ £åκ ¨ΞÎ) zù= n= ôÊr& # Z��ÏVx. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ( yϑ sù Í_yèÎ6s? … çµ‾Ρ Î* sù Íh_ÏΒ ( ôtΒ uρ 

’ ÎΤ$|Átã y7 ‾ΡÎ* sù Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm§‘* !$uΖ −/§‘ þ’ ÎoΤÎ) àMΖs3ó™r& ÏΒ ÉL−ƒÍh‘ èŒ >Š# uθÎ/ Î� ö� xî “ÏŒ ?íö‘ y— 

y‰ΨÏã y7 ÏF÷� t/ ÇΠ§� ysßϑ ø9 $# $uΖ −/ u‘ (#θßϑ‹ É)ã‹ Ï9 nο4θn= ¢Á9 $# ö≅ yèô_$$sù Zοy‰ Ï↔øùr& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ü“Èθöκ sE 

öΝ Íκö� s9 Î) Ν ßγø% ã— ö‘ $#uρ zÏiΒ ÏN≡t� yϑ̈W9 $# óΟßγ‾= yès9 tβρã� ä3ô±o„*  

پروردگارا اين شهر را محل امن : و يادآور هنگامي كه ابراهيم گفت: ترجمه
پروردگارا ) 35(قرار ده و مرا و فرزندانم را دور بدار از اينكه بتان را بپرستيم

ها بسياري از مردم را گمراه كردند، پس آنكه از من پيروي  بدرستي كه اين بت
) 36(قاً تو آمرزندة رحيميكند از من است و آنكه مرا عصيان كند پس محق

پروردگارا براستي كه من بعضي از ذرية خود را ساكن نمودم در وادي و دامن 
هاي برخي  كوهي بدون زراعت نزد خانة محترم تو تا بر پا دارند نماز را پس دل

ها به ايشان روزي ده باشد كه  از مردم را بسوي ايشان متمايل نما و از ميوه
  ). 37(ايشان شكرگزاري كنند

 به اينكه شهر مكه، �اگر كسي اشكال كند كه درخواست ابراهيم: نكات
 !شهر امن و امان باشد و فرزندانش بت پرست نباشند عملي نيست و عملي نشد

جواب اين . ها واقع شده و فرزندان او اكثر بت پرست بودند زيرا در مكه جنگ
اين شد كه مردم حجاز است كه دعاي ابراهيم مستجاب نشد ولي نتيجة دعاي او 

و اولاد او بفهمند حضرت ابراهيم از امن بودن مكه و از نپرستيدن بت خرسند و 
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=ù«و ضمير در . از خلاف آن بيزار است n= ôÊr& «گردد به بتها با اينكه بتها غير بر مي 

ها تمثالهائي براي انبياء و صلحاء  باشند باعتبار اينكه اين بت ذوي العقول مي
 «:  چنانكه در سورة انبياء نيز از قول ابراهيم آمده كه به قوم خود فرموداند، بوده

 مخفي نماند چون طائفة جرهم در حول و .»ما هذه التماثيلُ الَّتي أَنتم لَها عاكفُونَ
هاجر را به  هاجر بودند، لذا حضرت ابراهيم  حوش مكه بودند و اينان از فاميل

آب و علف تنها  ي نيست كه بچة خود را در بياباني بيلانآنجا آورد و إلا عق
  . بگذارد

!$oΨ −/ u‘ y7 ¨ΡÎ) ÞΟ n= ÷ès? $tΒ ’Å∀ øƒéΥ $tΒ uρ ßÎ= ÷èçΡ 3 $tΒ uρ 4‘x� øƒs† ’ n?tã «! $# ÏΒ & óx« ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ 

’ Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $#* ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! “Ï%©!$# |= yδ uρ ’ Í< ’ n?tã Î� y9 Å3ø9$# Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î) t,≈ ysó™Î) uρ 4 ¨βÎ) ’În1 u‘ 

ßì‹ Ïϑ |¡s9 Ï!$tã ‘$!$#* Éb> u‘ Í_ù= yèô_$# zΟŠÉ) ãΒ Íο4θn= ¢Á9 $# ÏΒ uρ ÉL−ƒÍh‘ èŒ 4 $oΨ −/ u‘ ö≅ ¬6s) s?uρ Ï !$tã ßŠ* 

$oΨ −/ u‘ ö� Ï� øî$# ’ Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ tΠöθtƒ ãΠθà) tƒ Ü>$|¡Åsø9 $#*  

داريم و آنچه  پنهان ميداني آنچه ما  پروردگارا براستي كه تو مي: ترجمه
ستايش ) 38(ر زمين وآسمان پوشيده نيستدكنيم و بر خدا چيزي  آشكار مي

ق را بخشيد بدرستي امخصوص خدائي است كه به من در پيري اسماعيل و اسح
پروردگارا مرا بر پا دارندة نماز ) 39(كه پروردگارم بطور مسلم شنوندة دعاست

پروردگار ما ) 40(ما دعاي مرا بپذير پروردگارقرار بده و بعضي از فرزندانم را، 
  ). 41(مرا و والدينم و مؤمنين را در روزي كه حساب بر پا شود بيامرز

حضرت ابراهيم قبل از هر دعائي از خدا امنيت خواست سپس دعاهاي : نكات
از بعضي دانشمندان . ها است شود امن و امنيت بهترين نعمت ديگر را، معلوم مي

 و دليل بر !امنيت: صحت بهتر است و يا امنيت؟ در جواب گفت :سؤال كردند
شود ولي اگر  آن اين است كه اگر پاي گوسفندي بشكند، پس از زماني خوب مي

: و مقصود از جملة. خورد تا بميرد آن را با گرگي در يكجا نگهداري، چيزي نمي
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|= yδ uρ ’ Í< ’ n?tã Î� y9 Å3ø9 و فرزند داد چنانكه در  اينست كه در سن پيري خدا به ا��� #$

  .  و در مقدمة سورة يوسف ذكر كرديم72سورة هود آية 

Ÿωuρ āt|¡óss? ©! $# ¸ξÏ�≈ xî $£ϑ tã ã≅ yϑ ÷ètƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9$# 4 $yϑ ‾Ρ Î) öΝèδ ã� ½jzxσãƒ 5ΘöθuŠÏ9 

ßÈy‚ô±n@ ÏµŠ Ïù ã�≈|Áö/ F{$#* šÏèÏÜ ôγãΒ ÉëÏΨ ø) ãΒ öΝÎη Å™ρâ â‘ Ÿω ‘‰s? ö�tƒ öΝ Íκö� s9 Î) óΟ ßγèùö� sÛ ( 
öΝ åκèEy‰ Ï↔øùr&uρ Ö!# uθyδ* Í‘ É‹Ρr&uρ }̈ $̈Ψ9 $# tΠöθtƒ ãΝÍκ� Ï? ù'tƒ Ü>#x‹ yèø9 $# ãΑθà) uŠsù tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß !$oΨ −/ u‘ 

!$tΡ ö� ½jzr& #’ n< Î) 9≅ y_r& 5=ƒÌ� s% ó= ÅgiΥ y7 s? uθôã yŠ ÆìÎ7®KtΡ uρ Ÿ≅ ß™”�9 $# 3 öΝ s9 uρr& (# þθçΡθà6s? Ν çFôϑ |¡ø% r& 

ÏiΒ ã≅ö6s% $tΒ Ν à6s9 ÏiΒ 5Α#uρy—* öΝçGΨ s3y™uρ ’ Îû ÇÅ6≈ |¡tΒ tÏ% ©!$# (# þθßϑ n= sß óΟ ßγ|¡à�Ρ r& 

š̈t6s? uρ öΝ à6s9 y# ø‹x. $uΖ ù= yèsù óΟÎγÎ/ $oΨ ö/ u� ŸÑuρ ãΝä3s9 tΑ$sVøΒ F{$#* ô‰s% uρ (#ρã� s3tΒ 

öΝ èδt� ò6tΒ y‰ΖÏã uρ «!$# öΝèδ ã� ò6tΒ βÎ) uρ šχ% x. öΝèδ ã� ò6tΒ tΑρã” tIÏ9 çµ÷Ψ ÏΒ ãΑ$t6Ågø: $#*  

كنند  و البته گمان مبر كه خدا غافل است از آنچه ستمگران عمل مي: ترجمه
ماند عقب  ها باز مي همانا حساب ايشان را براي روزي كه در آن روز چشم

ان ششمچدوند در حالي كه سرها رو به بالا است  بشتاب مي) 42(اندازد مي
بترسان از روزي و مردم را ) 43(گردد و دلهاشان خالي است بسوي ايشان بر نمي

كه عذاب بر ايشان بيايد پس ستمگران بگويند پروردگارا تا مدت نزديكي ما را 
كنيم و رسولان را پيروي خواهيم كرد، گفته  تمديد كن كه دعوتت را اجابت مي
و خود ) 44(خورديد كه برايتان زوالي نيست شود آيا شما نبوديد كه قبلاً قسم مي

ن و جايگاه آنانكه به خودشان ستم كردند و ساكن شديد و نشستيد در مساك
ها  براي شما معلوم شد كه چگونه با ايشان رفتار كرديم و براي شما مثل

و بتحقيق مكر خود را انجام دادند و نزد خداست جزاي مكر ايشان و ) 45(زديم
  ). 46(ها از آن زائل شود مكرشان چنين نبود كه كوه
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Éë: مقصود از جملة: نكات ÏΨ ø)ãΒ öΝ ÎηÅ™ρâ â‘ لغت ه باشد ب  ميکسی رءوسهمنا؛

‰‘ Ÿω: و مقصود از جملة. قريش و اين احتمالي است s?ö� tƒ öΝÍκ ö� s9Î) óΟ ßγèùö� sÛ اين است ،

tΒ Ν$و مقصود از جملة . دهد كه از ترس چشم خود را حركت نمي à6s9 ÏiΒ 5Α#uρy— ،

.  سراي ديگر نيستبراي ما زوال و انتقالي از اين سرا به: گفتند اين است كه مي

�ρã#): و جملة s3tΒ öΝ èδt� ò6tΒ ...  دلالت دارد كه ايشان هر چه توانستند براي از بين

 كوشيدند و مكر و كيدشان را بكار انداختند و مكرشان صبردن رسول خدا
براي اين بود كه كوه رسالت و كوه صبر و كوه وقار و كوه استقامت را از بين 

(βÎ.  اين مثلي است براي تهويلببرند، ولي موفق نشدند، و uρ šχ% x.  در اينجا 

  . باشد  ميما کان ؛بمعني

Ÿξsù ¨t|¡øtrB ©! $# y#Î= øƒèΧ ÍνÏ‰ôã uρ ÿ…ã&s# ß™â‘ 3 ¨βÎ) ©!$# Ö“ƒÍ• tã ρèŒ 5Θ$s) ÏFΡ $#* tΠöθtƒ ãΑ £‰ t7è? 

ÞÚö‘ F{$# u� ö� xî ÇÚö‘ F{$# ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $#uρ ( (#ρã— t� t/ uρ ¬! Ï‰ Ïn≡uθø9 $# Í‘$£γs) ø9 $#* “t�s? uρ 

tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# 7‹ Í≥tΒ öθtƒ tÏΡ §�s) •Β ’ Îû ÏŠ$x� ô¹F{$#* Ο ßγè=‹ Î/#t�y™ ÏiΒ 5β# t� ÏÜ s% 4ý øós? uρ 

ãΝ ßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9 $#* y“Ì“ ôfu‹ Ï9 ª!$# ¨≅ä. <§ø�tΡ $̈Β ôMt6|¡x. 4 ¨βÎ) ©!$# ßìƒÌ� y™ É>$|¡Åsø9 $#* 

# x‹≈yδ Ôx≈ n= t/ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 (#ρâ‘ x‹ΖãŠÏ9 uρ ÏµÎ/ (#þθßϑ n= ÷èu‹ Ï9 uρ $yϑ ‾Ρ r& uθèδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ t� ©. ¤‹uŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& 

É=≈ t6ø9 F{$#*  

اي كه به رسولانش داده خلاف كند زيرا  پس گمان مبر كه خدا وعده: ترجمه
روزي كه اين زمين به غير اين زمين و اين ) 47(خدا عزيزي است صاحب انتقام

آسمان به غير اينها تبديل شود و از قبرها بيرون آيند براي حضور بامر خداي 
) 49(اند ر غلها بسته شدهبيني كه د در آن روز گنهكاران را مي) 48(يكتاي قهار

تا هر كسي را ) 50(هايشان را بپوشد پيراهن ايشان از قطران است و آتش صورت
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اين ) 51(مطابق آنچه كسب كرده جزا دهد براستي كه خدا سريع الحساب است
آن ترسانيده شوند و بدانند كه ه قرآن بيان كافي و رساست براي مردم و بايد ب

  ). 52( تا خردمندان متوجه شوندهمانا او إلهي است يكتا و

tΠöθtƒ ãΑ: نكات £‰t7 è? ÞÚö‘ F{$# u� ö� xî ÇÚö‘ F{$# دلالت دارد كه زمين محشر غير اين زمين ،

هر دو، اگر بصورت باشد ه غيريت آن يا بصورت است و يا بماده و يا ب. است
ها از  ها و دره كند، يعني كوه شود كه صورت اين زمين تغيير مي معني چنين مي

شود كه  ماده باشد معني چنين ميه شود، و اگر ب رود و زمين صاف مي ين ميب

‘ρâ#): و جملة. كند شود و خدا زمين ديگري خلق مي زمين معدوم مي x‹ΖãŠÏ9 uρ ÏµÎ/  و 

þθßϑ#همچنين  n= ÷èu‹ Ï9 uρ ....  و همچنين� ©.¤‹ uŠÏ9 uρ ....  در اينها لام تعليل لامممكن است 

ولش براي اين است كه به مردم برسد تا بĤن انذار شوند باشد، يعني، اين قرآن نز
تا بدانند كه خدا يكتاست تا متذكر شوند، و ممكن است در هر سه مورد لام امر 

  . غايب باشد چنانكه در ترجمه ذكر شد
  : شود بهر حال از اين آيه چند چيز استفاده مي

ه الناس از امور دين اينكه دلالت دارد كه اين قرآن در تمام ما يحتاج إلي: اول
  . كافي است

اينكه بيانش رسا و مفهوم است و احتياج به غير ندارد، منتهي اين است : دوم
كه بايد هر طالبي جد و جهد كند و دامن همت به كمر زند و مقداري عربي و 

  . زبان عرب را بداند تا بفهمد
ب همين  و ارشاد او بواسطه و ببركت و بسبصاينكه انذار رسول خدا: سوم

‘ρâ#): قرآنست زيرا فرموده x‹Ζ ãŠÏ9uρ ÏµÎ/  در  باء، و ÏµÎ/كند  بر اين معني دلالت مي .  
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: تعالي از مردم توحيد و علم آن را خواسته بدليل جملة اينكه حق: چهارم

(# þθßϑ n= ÷èu‹ Ï9 uρ $yϑ ‾Ρ r& uθèδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ از اند خدا ، و اين رد است بر اهل جبر كه گفته 

  . دقه و مجوس شرك تثنيه را خواسته تثليث خواسته و از زنانصاري

�tاينكه بجملة : پنجم ©. ¤‹uŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$#  از تمام بشر تذكر و تدبر و تفهم را ،

خواسته و عقل را براي ايشان حجت قرار داده است زيرا غير از خردمند امكان 
  . تدبر و تفكر را ندارد



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي99و داراي سورة حجر مكي 

  

iiiijjjjkkkk

  
� !9# 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å6ø9$# 5β# uö� è% uρ &Î7 •Β* $yϑ t/ •‘ –Šuθtƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 öθs9 (#θçΡ% x. 

tÏϑ Î= ó¡ãΒ* öΝ èδö‘ sŒ (#θè= à2ù' tƒ (#θãè−G yϑ tG tƒuρ ãΛ Ïι Îγù= ãƒuρ ã≅ tΒ F{$# ( t∃öθ|¡sù tβθçΗ s>ôètƒ* !$tΒ uρ 

$uΖ õ3n= ÷δ r& ÏΒ >πtƒö� s% āωÎ) $oλm; uρ Ò>$tG Ï. ×Πθè= ÷è̈Β* $̈Β ß,Î7ó¡n@ ôÏΒ >π̈Β é& $yγn= y_r& $tΒ uρ 

tβρã� Ï‚ø↔tFó¡tƒ*  

اينست آيات اين كتاب و .  راء.لام. الف. بنام خداي رحمن رحيم: ترجمه
) 2(بسا آنانكه كافر شدند آرزو كنند كه كاش مسلمان بودند) 1(قرآن روشن

امراني كنند و آروز مشغولشان كند كه بزودي واگذار ايشان را تا بخورند و ك
اي را مگر در حالي كه براي آن  و ما هلاك نكرديم قريه) 3(خواهند دانست

  ). 5(هيچ امتي از اجل خود پيشي نگيرد و پس نماند) 4(اي بود معلوم نوشته

#5βتنوين : نكات u ö�è%و جملة. كند  براي تنكير و دلالت بر عظمت آن مي :$yϑ t/ •‘ 

–Šuθtƒ ... دلالت دارد بر اينكه زماني خواهد رسيد كه كفار آرزوي اسلام داشته

 روايت شده كه چون اهل آتش در دوزخ وارد شوند صاز رسول خدا. باشند
: گويند بسياري از ايشان از اهل قبله و مسلمانند، آن وقت كفار به مسلمين مي

 ،براي شما فايده ندادپس اسلام : چرا، گويند:  نبوديد؟ گويندمگر شما مسلمان
براي ما گناهاني است كه بواسطة آنها گرفتار :  گويند!زيرا شما با ما وارد آتشيد

  جرسورة الح
 مکية و هی تسع وتسعون آية
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هر كس مسلمانست از دوزخ خارج : فرمايد شديم، پس خداي تعالي امر مي

ãΛÏι: و جملة. »ياليتنا کنا مسلمين«: گويند شود، در آن هنگام كفار مي Îγù= ãƒuρ ã≅ tΒ F{$# ،

شود، چنانكه رسول  كه آرزوهاي دنيوي باعث هلاكت انسان ميدلالت دارد 

 و ،» الحرص و طول الأمل؛يهرم ابن آدم و يشيب فيه خصلتان«:  فرمودصخدا

اتباع الهوی و طول الأمل فإن : إن أخوف ما أخاف عليکم اثنان«:  فرموده�علي

;oλm$: ةو مقصود از جمل. »ةخريصد عن الحق و طول الأمل ينسی الآاتباع الهوی  uρ Ò>$tG Ï. 

×Πθè= ÷è̈Β اين است كه مهلت دادن خدا به كفار باعث غرور ايشان نگردد زيرا ،

  . رسد عذاب دنيا و مرگ در وقت معيني به ايشان مي

(#θä9$s% uρ $pκ š‰r' ‾≈ tƒ “Ï% ©!$# tΑ Ìh“ çΡ Ïµø‹ n= tã ã� ø. Ïe%!$# y7̈Ρ Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9* öθ©9 $tΒ $oΨ� Ï?ù' s? Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $$Î/ βÎ) 

|MΖ ä. zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $#* $tΒ ãΑ Íi” t∴çΡ sπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# āωÎ) Èd,ptø: $$Î/ $tΒ uρ (# þθçΡ% x. # ]ŒÎ) tÌ� sàΖ •Β*  

بر او نازل شده محققاً تو ) يعني قرآن(اي آنكه ذكر : و گفتند: ترجمه
) 7(آوري اگر تو از راستگوياني چرا براي ما فرشتگان را نمي) 6(اي ديوانه

  ). 8(كنيم مگر بحق و در آن هنگام ايشان مهلت داده نباشند نازل نميفرشتگان را 
 است زيرا قرآن سبب تذكر به خدا و احكام ذکرهاي قرآن  يكي از نام: نكات

�öθ©9 $tΒ $oΨ: و مقصود از جملة. سبب بنام مسببالهي است، در اينجا ناميده شده  Ï? ù' s? 

Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $$Î/آوري تا شهادت به صدق ادعاي تو   را نمي، اين است كه چرا فرشتگان

بدهند؟ جواب ايشان را خدا داده كه اگر ملائكه بيايند بايد بصورت مردي بيايند 
باز كفار تصديق نخواهند كرد آن وقت لغو و باطل خواهد بود و حال آن كه ما 

و ممكن است بگوئيم درخواست كفار . كنيم نه بباطل ملائكه را بحق نازل مي
شوند؟ جواب ايشان  ده كه چرا ملائكه براي انزال عذاب بر تو نازل نمياين بو
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tΒ$: اين بوده كه اگر ملائكه بيايند ديگر مهلتي براي شما نخواهد بود uρ (# þθçΡ% x. # ]ŒÎ) 

tÌ� sàΖ •Β .  

$‾Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $‾Ρ Î)uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ ptm:*  

گمان كه ما البته  رآن را نازل كرديم و بيبدرستي كه ما خودمان اين ق: ترجمه
  ). 9(آن را نگهبانيم

Ρ‾$: جملة: نكات Î) uρ … çµs9 tβθÝà Ï�≈ptm:  با قيد چند تأكيد دلالت دارد بر اينكه خدا ،

كه از حروف مشبهه بالفعل و دلالت بر تأكيد » إن«، كلمة اول: حافظ قرآن است

βθÝà لام سوم، »µs9« لا دوم،. دارد Ï�≈ ptm: .تعبير كردن اين مطلب به جملة ،هارمچ 

 كه دلالت دارد حافظون آوردن متكلم مع الغير و آوردن لفظ جمع ،پنجم. اسميه
بر اينكه ما كه خدائيم و داراي تمام و كمال قدرت و علم هستيم آن را حفظ 

  . كنيم مي
 و اين آيه دليل محكمي است بر اينكه قرآن از زياده و نقصان و از ورد باطل بر

تعالي متكفل به حفظ آن شده تا آخر روزگار كه امت  آن مصون است، و حق
اسلامي دسته دسته آن را حفظ كنند و هر عصر براي عصر ديگر نقل كنند تا 

ند و از كهنه شدن و ك حجت تمام باشد و نيز خدا قرآن را از كيد كفار حفظ مي
:  آيةدارد و اين آيه دليل است بر اينكه نگه مياندراس آن را 

ijk جزء قرآن است و زياده نشده .  

ô‰ s)s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö6s% ’ Îû Æìu‹ Ï© t,Î!̈ρF{$#* $tΒ uρ Ν Íκ�Ï? ù' tƒ ÏiΒ @Αθß™§‘ āωÎ) (#θçΡ% x. ÏµÎ/ 

tβρâ Ì“ öκ tJó¡o„* y7 Ï9≡x‹x. …çµä3è= ó¡nΣ ’ Îû É>θè= è% tÏΒ Ì�ôfßϑ ø9 $#* Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏµÎ/ ( ô‰ s% uρ ôM n= yz 

èπ̈Ζ ß™ t,Î!̈ρF{$#* öθs9 uρ $oΨ óstFsù Ν Íκ ö� n= tã $\/$t/ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# (#θi= sà sù ÏµŠ Ïù tβθã_ã� ÷ètƒ* (# þθä9$s) s9 
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$yϑ ‾Ρ Î) ôN t� Åj3ß™ $tΡ ã�≈ |Áö/ r& ö≅ t/ ßøtwΥ ×Πöθs% tβρâ‘θßsó¡̈Β* ô‰ s) s9uρ $uΖ ù= yèy_ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# 

% [`ρã� ç/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ šÌ� Ïà≈ ¨Ψ= Ï9* $yγ≈ uΖ ôà Ï� ymuρ ÏΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜø‹ x© AΟŠÅ_§‘* āωÎ) ÇtΒ 

s−u� tIó™$# yìôϑ ¡¡9 $# …çµyèt7 ø? r' sù Ò>$pκÅ− ×Î7•Β*  

) پيامبراني(هاي سابقين  و بتحقيق پيش از تو در ميان فرقه: ترجمه
و پيامبري براي ايشان نيامد مگر اينكه به او استهزاء ) 10(فرستاديم

به آن ) 12(آوريم كاران در مي هاي گنه بدين گونه آن را در دل) 11(كردند مي
ان دري از و اگر بر ايش) 13(آورند و بتحقيق روش پيشينيان گذشت ايمان نمي

هر آينه بگويند كه همانا ) 14(آسمان باز كنيم كه تمام روز در آن بالا روند
و بتحقيق در آسمان ) 15(ايم چشمان ما بسته شده بلكه ما گروهي سحر شده

آن را از هر شيطان ) 16(ايم و آن را براي بينندگان زينت داديم هايي قرار داده برج
آنكه بدزدي گوش فرا دهد كه شهابي مگر ) 17(اي حفظ كرديم رانده شده

  ). 18(آشكارا بدنبالش آيد

باشد كه اگر به   و دلداري او ميصاين آيات براي تسليت رسول خدا: نكات

…كردند و ضمير  كنند به ساير انبياء نيز استهزاء مي تو استهزا مي çµä3è= ó¡nΣ گردد  بر مي

و لجاجت و غوغا كردن به قرآن و ذكر، يعني بواسطة فرستادن رسول و استهزا 
كند به قول طرفين و سخن خدا بر قلوب وارد  هاي مجرمين توجه مي كفار، دل

öθs9: و جملة. شود مي uρ $oΨ óstFsù ΝÍκ ö� n= tã $\/$t/ها   دلالت دارد كه اگر كفار ملكوت آسمان

را مشاهده كنند، و خود به كروات بالا رفت و آمد كنند باز ايمان نخواهند آورد 
دهند مانند زمان ما كه مسيحيان به كروات بالا  د خرافي را از دست نميو عقائ

و مقصود از بروج . اند و باز هم از خرافات خود دست بردار نيستند دست يافته
و . رسد گانه بنظر مي در آسمان، همان ستارگاني است كه بشكل برج دوازده
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�āωÎ) ÇtΒ s−u: جملة tIó™$# yìôϑ ¡¡9 اند و از وحي و  رفته كه شياطين بالا مي دلالت دارد ��� #$

كردند كه خدا آنان را با شهب خود  يا خبرهائي از فرشتگان، چيزهايي درك مي
  . رانده است

uÚö‘ F{$# uρ $yγ≈ tΡ ÷Šy‰ tΒ $uΖ øŠs) ø9 r&uρ $yγŠ Ïù zÅ›≡uρu‘ $uΖ ÷Fu;/Ρ r&uρ $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. & óx« 5βρã— öθ̈Β* 

$uΖ ù= yèy_uρ ö/ä3s9 $pκ� Ïù |·ÍŠ≈ yètΒ tΒ uρ ÷Λäó¡©9 … çµs9 tÏ% Î—≡t� Î/* βÎ) uρ ÏiΒ > óx« āωÎ) $tΡ y‰Ψ Ïã 

… çµãΨ Í←!# t“ yz $tΒ uρ ÿ… ã&è!Íi” t∴çΡ āωÎ) 9‘ y‰ s)Î/ 5Θθè= ÷è̈Β* $uΖ ù= y™ö‘ r&uρ yx≈tƒÌh�9 $# yx Ï%≡uθs9 $uΖ ø9 t“Ρ r'sù zÏΒ 

Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ çνθßϑ ä3≈ oΨ øŠs)ó™r' sù !$tΒ uρ óΟ çFΡ r& … çµs9 tÏΡ Ì“≈ sƒ¿2* $‾Ρ Î) uρ ßósuΖ s9 ÄôvéΥ àM‹Ïϑ çΡ uρ 

ßøtwΥuρ tβθèOÍ‘≡uθø9 $#* ô‰s) s9 uρ $oΨ ÷Η Í>tã tÏΒ Ï‰ ø)tG ó¡ßϑ ø9 $# öΝ ä3ΨÏΒ ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷Η Í>tã tÌ� Ï‚ø↔tG ó¡çRùQ $#* 

¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθèδ öΝèδ ç� à³øts† 4 …çµ‾Ρ Î) îΛÅ3ym ×ΛÎ= tã*ô  

هاي ثابت را در آن انداختيم و در آن  و زمين را گشايش داديم و كوه: ترجمه
در آن وسايل ) 19(از هر چيزي وزن شده و مقدار معين سنجيده شده رويانديم

و ) 20(دهيد قرار داديم روزي را براي شما و براي كسي كه شما روزي او را نمي
آن را جز باندازة معلومي هاي آن و  چيزي نيست مگر اينكه نزد ما است خزينه

) و يا براي آبستن كردن(و بادها را در حالي كه آبستنند ) 21(كنيم نازل نمي
فرستاديم پس نازل كرديم از آسمان آب را پس شما را بĤن سيراب نموديم و 

ميرانيم و  كنيم و مي و بدرستي كه ما زنده مي) 22(داران آن نيستيد شما خزينه
روندگان از شما را و بتحقيق   بتحقيق دانستيم پيشو) 23(مائيم ارث برنده

كند ايشان  و بدرستي كه پروردگارت او محشور مي) 24(دانستيم پس ماندگان را
  ). 25(را بدرستي كه او حكيم داناست

≅ÏΒ Èe: مقصود از جملة: نكات ä. & óx« 5βρã— öθ̈Β اين است كه هر گياهي و هر ،

ها باشد، همه را  و در زمين و يا كوهستاندرختي و هر چيز معدني كه در هوا 
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تر، آنطور كه  خدا باندازة معين متناسب و بقدر احتياج رويانيده نه زيادتر و نه كم
حكمت اقتضا كرد و همچنين علل و اسباب آنها را بحد معين و اندازة معين 

علول آنها اي قرار داد كه م قرار داده، مثلاً تابش آفتاب و بارانيدن باران را باندازه

tΒ: و مراد از جملة. را كافي باشد uρ ÷Λ äó¡©9 … çµs9 tÏ% Î—≡t� Î/ موصوله عطف به من، اگر 

 باشد، اين است كه قرار داديم براي شما و براي كسي كه شما روزي  کمضمير
دهيد، يعني براي نوكر و كلفت و حيوانات شما زمين را محل و وسائل  او را نمي

≈ÍŠ·م، و اگر عطف به زندگي آنان قرار دادي yètΒقرار : شود  باشد، معني چنين مي

داديم براي شما وسائل زندگي و قرار داديم براي شما نوكر و كلفت و خادم و 

tΡ$«: و جملة. حيوانات را كه شما رازق آنان نيستيد y‰Ψ Ïã … çµãΨ Í←!# t“ yz « دلالت دارد كه

 قدرت باشد و بقدر و كند كه مقصود خزائن هر چيزي را خدا ايجاد از عدم مي

 ؛ بمعنيلاقح جمع xÏ%≡uθs9و . كند اندازة معلومي كه حكمت اقتضا كند نازل مي

 لاقححامل و آبستن است كه بادها ابر را جمع كنند تا از آن باران آيد و اگر 
 ملقح باشد كه در لغت آمده بمعني آبستن كنندگان اشجار و نباتات ؛بمعناي

Ρ‾$: و جملة. كند از نر آنها به مادة آنها لقيح ميشود كه تخم اشجار را ت مي Î) uρ 

ßósuΖ s9 ÄôvéΥ àM‹Ïϑ çΡuρ دلالت دارد كه زنده كردن و ميرانيدن منحصر به ذات 

و مقصود از . پروردگار است، بدليل آوردن ضمير فصل پس از ضمير وصل

ÏΒ Ï‰ ø)tG ó¡ßϑ ø9 �tÌ، ممكن است گذشتگان باشند و #$ Ï‚ø↔tG ó¡çRùQ و ممكن . يندگان آ#$

و ممكن است . است گذشتگان از خود آنان و آيندگان از خود آنان باشد
خير وآنان و يا متقدمين در . آهنگان در صفوف جنگ و متأخرين آنان باشد پيش

صف جماعت و متأخرين آنان باشد و مقصود كه كند مي باشند ويا متقدمين در 
دانيم يعني نيت  بال رونده را مي باشد كه ما حال و نيت پيش رونده و بدناين
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دانيم و ممكن است  آنكه در صف اول جماعت و يا صف دوم جماعت است مي
  . و بلكه تمام اين معاني مذكوره باشد. مراد و مريد باشد

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ 9≅≈|Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗ xq 5βθãΖ ó¡̈Β* ¨β!$pgø: $# uρ çµ≈ uΖ ø) n= yz ÏΒ ã≅ö6s% 

ÏΒ Í‘$‾Ρ ÏΘθßϑ ¡¡9 $#* øŒÎ) uρ tΑ$s% y7 •/u‘ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7,Î=≈ yz # \� t±o0 ÏiΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ 

:* yϑ ym 5βθãΖ ó¡̈Β* # sŒÎ* sù …çµçF÷ƒ§θ y™ àM ÷‚x� tΡ uρ ÏµŠ Ïù ÏΒ Çrρ•‘ (#θãès) sù … çµs9 tÏ‰ Éf≈ y™*  

 و هر آينه بتحقيق انسان را از گل خشك از لاي سياه بو گرفته: ترجمه
و هنگامي كه ) 27(و پري را از پيش از آتش سوزان آفريديم) 26(آفريديم

ام بشري را از گل خشك  بدرستي كه من آفريننده: پروردگارت به ملائكه گفت
پس چون او را معتدل نمودم و از روحم در آن دميدم ) 28(از لاي سياه بو گرفته
  ). 29(كنان بيفتيد براي او سجده

≈: نكات |¡Σ M}  مشتق است، و لذا فطرتاً مايل به انس با ديگر از افراد انس  از#$

≈≅ÏΒ 9: جملة. باشد جنس خود مي هم |Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗ xq 5βθãΖ ó¡̈Β  دلالت دارد كه ،

 گشته  صلصالاي كه مدتي مانده و تعالي حضرت آدم را از گل و لاي گنديده حق

:β!$pgø¨ .يعني خشكيده خلق نموده، سپس در آن روح دميده است $# uρ çµ≈ uΖ ø) n= yz ÏΒ 

ã≅ ö6s%و مقصود از . ها قبل از خلقت آدم بوده ، دلالت دارد كه خلقت جن مدت

، اثبات شرافت و اهميت روح است كه اضافه به ياء متكلم شده  ‘•ÏΒ Çrρ: كلمة

  . بيت االله و شهر اهللاست و اين اضافه، اضافة تشريفي است مانند اضافه در 

y‰ yf|¡sù èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# öΝßγi= à2 tβθãèuΗ ød r&* HωÎ) }§ŠÎ= ö/Î) #’ n1 r& βr& tβθä3tƒ yìtΒ 

šÏ‰ Éf≈ ¡¡9 $#* tΑ$s% ß§ŠÎ= ö/Î* ‾≈ tƒ $tΒ y7 s9 āωr& tβθä3s? yìtΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9 $#* tΑ$s% öΝ s9 ä. r& 

y‰ àfó™X{ @� t±u;Ï9 …çµtFø) n= yz ÏΒ 9≅≈ |Áù= |¹ ôÏiΒ :* uΗ xq 5βθãΖ ó¡̈Β* tΑ$s% ólã� ÷z$$sù $pκ ÷] ÏΒ y7 ‾ΡÎ* sù 
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ÒΟŠÅ_u‘* ¨βÎ) uρ š�ø‹ n= tã sπoΨ ÷è‾=9 $# 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ ÈÏe$!$#* tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎΤö� ÏàΡ r'sù 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ 

tβθèW yèö7 ãƒ* tΑ$s% y7 ‾Ρ Î* sù zÏΒ tÌ� sàΖ ßϑ ø9$#* 4’n< Î) ÏΘöθtƒ ÏM ø% uθø9 $# ÏΘθè= ÷èyϑ ø9 $#*  

مگر ابليس كه ) 30(پس از آن ملائكه همگي تمامشان سجده كردند: ترجمه
اي ابليس چه شده ترا كه با : خدا گفت) 31(كنان باشد نخواست با سجده

من حاضر نبودم براي بشري كه او را از گل : گفت) 32(باشي؟ كنان نمي سجده
رجه پس از آن د: خدا گفت) 33(اي سجده كنم خشك از لاي گنديده آفريده
تو لعنت است تا روز  و بدرستي كه بر) 34(اي بيرون رو زيرا تو رانده شده

) 36(پروردگارا پس مرا مهلت ده تا روزي كه برانگيخته شوند: گفت) 35(جزاء
  ). 38(تا روز وقت معلوم) 37(شدگاني محققا تو از مهلت داده: خدا فرموده

باشرت نمود ولي توان آن را لمس كرد و م بشر جسمي است كه مي: نكات
تر از بشر است و  شيطان موجودي است كه از عنصر آتش خلق شده ولي لطيف

لذا حاضر نشد براي آدم سجده كند زيرا او نظر به جسم تيره و تار بشر نمود و 
شيطان مهلت خواست تا روز جزا . خبر بود از روح او كه از عالم قدس است بي

 وليكن ،رد تا روز جزاءم جزا بايد نميداد تا روز  و اگر خدا او را مهلت مي
تعالي فرمود ترا مهلت دادم تا وقت معلوم، زيرا مكلف اگر بداند تا چه وقت  حق

شود وليكن خدا انتهاي  زنده است صلاح او نيست و باعث طغيان و غرور او مي
و مقصود از . زمان او را براي او معين نكرد تا همواره در ترس و اضطراب باشد

  .  المخاطبعند يعني معلوم عند المتكلم است نه معلوم عند االلهلوم، وقت مع

tΑ$s% Éb> u‘ !$oÿÏ3 ‘ÏΖ oK÷ƒuθøî r& £uΖ Îiƒy— _{ öΝßγs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# öΝåκ ¨] tƒÈθøî _{uρ tÏèuΗ ød r&* āωÎ) 

š‚ yŠ$t6Ïã ãΝ åκ÷] ÏΒ šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 $#* tΑ$s% # x‹≈yδ îÞ≡u� ÅÀ ¥’n?tã íΟŠÉ)tG ó¡ãΒ* ¨βÎ) “ÏŠ$t6Ïã 
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}§øŠs9 y7 s9 öΝÍκ ö� n= tã í≈ sÜù= ß™ āωÎ) ÇtΒ y7 yèt7 ¨? $# zÏΒ tÍρ$tóø9 $#* ¨βÎ) uρ tΛ ©yγy_ öΝ èδ ß‰Ïã öθyϑ s9 

tÏèuΗ ød r&* $oλm; èπyèö7 y™ 5>≡uθö/ r& Èe≅ä3Ïj9 5>$t/ öΝåκ ÷]ÏiΒ Ö÷“ ã_ ìΘθÝ¡ø) ¨Β*  

  برايشان زمينالبته پروردگارا بسبب اينكه مرا گمراه كردي البته: گفت: ترجمه
مگر بندگان ترا ) 39(را در نظرشان زينت دهم و البته همگي ايشان را گمراه كنم

آن راهي است كه بر عهدة من : خدا فرمود) 40(كه از ايشانند خالص شدگان
همانا نيست براي تو بر بندگانم تسلطي مگر آن گمراهاني كه ) 41(است بيان آن 

براي آن ) 43(اه همة ايشانستگ و بدرستي كه دوزخ وعده) 42(تو را پيروي كنند
  ). 44(ت شدهاي از ايشان قسم راي هر دري پارههفت در است ب

<Éb: جملة: نكات u‘ !$oÿÏ3 ‘ÏΖoK÷ƒuθøî r&  دلالت دارد كه شيطان گمراهي خود را به خدا ،

، وسائل خواسته بگويد چون خدا مرا امر كرد به سجود آدم نسبت داده و مي
اب او اين است كه گمراهي تو از حسد و تكبر وگمراهي مرا فراهم نمود؟ ج

خودت بود نه از امر به سجود، زيرا خدا ملائكه را نيز امر به سجود نمود، پس 

‚āωÎ) š: و جملة.  وسيلة گمراهي ايشان نشدچرا اين امر yŠ$t6Ïã ãΝ åκ÷] ÏΒ šÅÁn= ø⇐ ßϑ ø9 $# ،

، زيرا دلالت دارد كه شيطان خواسته دروغگو نشود و قول او دروغ نگردد
پس آنكه احتراز از دروغ . دانسته كه كيد و مكر او در بندگان خالص اثر نكند مي

βÎ) “ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 y7¨: جملة. تر است ندارد از شيطان پست s9 ��� دلالت دارد كه خدا 

شيطان را مسلط بر بني آدم ننمود و بني آدم باختيار خود عصيان را انتخاب 

#: لةو اسم اشاره در جم. كند مي x‹≈ yδ îÞ≡u� ÅÀ ....  اشاره به كجاست؟ مورد اختلاف

شود، يعني  شده، محتمل است اشاره به اخلاص باشد كه از مخلصين استفاده مي

 ;oλm$«: جملة. راه اخلاص، راه مستقيم بسوي من، و روندة آن بر من وارد شود

èπyèö7 y™ 5>≡uθö/ r& «دري را بنام ، دلالت دارد بر اينكه جهنم هفت درب دارد و هر 
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 روايت � از علي.اند اند، و هر دربي را بالاي درب ديگر گفته اي خوانده طبقه
بواب، أطباق بعضها فوق بعض فأسفلها جهنم و أإن جهنم لها سبعة «: شده كه فرمود

فوقها لظی و فوقها الحطمة و فوقها سقر و فوقها الجحيم و فوقها السعير و فوقها 
  . »الهاوية

āχ Î) tÉ) −G ßϑ ø9$# ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ AβθãŠãã uρ* $yδθè= äz÷Š$# AΟ≈n= |¡Î0 tÏΖ ÏΒ# u* $oΨ ôã t“ tΡ uρ $tΒ ’ Îû 

Ν ÏδÍ‘ρß‰ ß¹ ôÏiΒ @e≅ Ïî $ºΡ≡uθ÷zÎ) 4’ n?tã 9‘ã� ß™ t,Î# Î7≈ s)tG •Β* Ÿω öΝ ßγ�¡yϑ tƒ $yγ‹ Ïù Ò=|ÁtΡ $tΒ uρ 

Ν èδ $pκ ÷] ÏiΒ tÅ_t� ÷‚ßϑ Î/* ø⋅Ém<tΡ ü“ÏŠ$t6Ïã þ’ ÎoΤ r& $tΡ r& â‘θà� tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9$#* ¨βr&uρ ’Î1# x‹tã uθèδ 

Ü>#x‹ yèø9 $# ÞΟŠÏ9F{$#*  

بسلامت ) 45(هايند ها و چشمه بدرستي كه پرهيزكاران در ميان باغ: ترجمه
ايم  هاي ايشان از كينه است كنده و آنچه در سينه) 46(وارد آن شويد در حال أمن

زحمت و رنجي به ايشان ) 47(ها برابر يكديگرند بحال برادرانه بر تخت
ندگانم را خبر ده كه ب) 48(رسد در آن، و ايشان از آن خارج شدني نيستند نمي

  ). 50(و حقيقتاً عذابم همان عذاب دردناكست) 49(حقا منم آمرزندة رحيم

≈M: نكات ¨Ζy_ باشد، پس چنانكه براي دوزخ هفت طبقه بود براي   ميةجن جمع

βθãŠããو همچنين . باشد بهشت نيز هشت در و يا هشت طبقه و درجه مي uρ جمع 

oΨ$: و جملة. استهاي بهشت نيز متعدد   است و چشمهعين ôã t“ tΡ uρ ....و جملة :Ÿω 
öΝ ßγ�¡yϑ tƒ  .... دلالت دارد كه براي اهل بهشت نه عذاب روحي است و نه عذاب

هاي روحي  جسمي، زيرا اهل دنيا براي تحصيل مقامات آن مبتلا به رنج و عذاب
باشند ولي براي اهل بهشت همه چيز فراهم است و احتياج به  و جسمي مي

#<Üو ذكر . دنها ندار ها و درد و رنج ختيگرفتاري و س x‹yèø9 $# ÞΟŠÏ9 F{$#  پس از â‘θà� tóø9 $# 

ÞΟŠÏm§�9  براي آنست كه بندگان به رحمت خدا مغرور نشوند و 50-49 در آيات  #$
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د بكنند خير چنين نتوان خيال نكنند كه چون خدا رحيم است هر گناهي مي

�â‘θàنيست اگر  tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 ›Ü>#xاو هم است، عذاب  #$ yèø9 $# ÞΟŠÏ9 F{$#  است چنانكه در 

و . )۹۸: المائدة (»اعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ وأَنَّ اللَّه غَفُور رحيم«: آية ديگر فرموده
  . آيد شود ذكر جهنم نيز بدنبال آن مي در آيات قرآن وقتي ذكر بهشت مي

öΝ ßγø⁄Îm;tΡ uρ tã É#øŠ|Ê tΛÏδ≡t� ö/Î)* øŒÎ) (#θè= yzyŠ Ïµø‹ n= tã (#θä9$s) sù $Vϑ≈ n= y™ tΑ$s% $‾Ρ Î) öΝ ä3Ζ ÏΒ 

tβθè= Å_uρ* (#θä9$s% Ÿω ö≅ y_öθs? $‾Ρ Î) x8ç�Åe³u;çΡ AΟ≈ n= äóÎ/ 5ΟŠÎ= tæ* tΑ$s% ’ ÎΤθßϑ è? ö�¤±o0r& #’ n?tã βr& 

zÍ_¡¡̈Β ç� y9 Å6ø9$# zΟ Î6sù tβρã� Ïe±t6è?* (#θä9$s% y7≈tΡ ö� ¤±o0 Èd,ysø9 $$Î/ Ÿξsù ä3s? zÏiΒ 

šÏÜ ÏΖ≈ s)ø9 $#* tΑ$s% tΒ uρ äÝ uΖ ø) tƒ ÏΒ Ïπyϑ ôm§‘ ÿÏµÎn/ u‘ āωÎ) šχθ—9 !$āÒ9 $#* tΑ$s% $yϑ sù 

öΝ ä3ç6ôÜ yz $pκ š‰r& tβθè= y™ö� ßϑ ø9 $#* (#þθä9$s% !$‾Ρ Î) !$oΨ ù= Å™ö‘ é& 4’ n< Î) 7Θöθs% šÏΒ Í� ÷g’Χ * HωÎ) tΑ#u >Þθä9 

$‾Ρ Î) öΝ èδθ’foΨ ßϑ s9 šÏèyϑ ô_r&* āωÎ) …çµs? r&t� øΒ $# !$tΡ ö‘ £‰ s% � $pκ ¨ΞÎ) zÏϑ s9 šÎ� É9≈ tóø9 $#*  

هنگامي كه بر او وارد ) 51(ده و ايشان را از ميهمانان ابراهيم خبر: ترجمه
نترس : گفتند) 52(بدرستي كه ما از شما ترسناكيم: شدند پس سلام گفتند، گفت

هيد د آيا مرا بشارت مي: گفت) 53(دهيم بتحقيق ما ترا به پسر دانايي بشارت مي
ترا : گفتند) 54(دهيد با اينكه پيري مرا عارض گشته پس به چه چيز بشارت مي

و كيست كه نااميد : گفت) 55(طبق واقع بشارت داديم پس از نااميدان مباش
پس چيست مقصود شما : گفت) 56(گردد از رحمت پروردگارش جز گمراهان

مگر ) 58(ه شديمما بسوي قوم گنهكاران فرستاد: گفتند كه) 57(اي فرستادگان
جز زن او را كه او را از ) 59( ايم پيروان لوط كه ما تمامشان را نجات دهنده

  ). 60(ماندگان با كفار مقدر نموديم

: و جملة. شود ، مصدر و اسم جنس است، اطلاق بر جميع مي øŠ|Ê#: نكات

$‾Ρ Î) öΝ ä3Ζ ÏΒ tβθè= Å_uρوارد  ملائكه را كه بر او � دلالت دارد كه حضرت ابراهيم
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شناخت، پس رسولان إلهي  شدند و آنها را پذيرائي و استقبال نموده بود نمي
و حضرت ابراهيم از ملائكة ميهمان ترسيد زيرا آنان دست به . همه چيز را ندانند

گير نشود  خواهد نمك  طعام ابراهيم دراز نكردند و ميهماني كه طعام ميل نكند مي

≈AΟو مقصود از . ده استو لابد خيال سوئي در حق ميزبان نمو n= äóÎ/ 5ΟŠÎ= tæ حضرت ،

  . اسحق است

$£ϑ n= sù u !% ỳ tΑ#u >Þθä9 tβθè= y™ö� ßϑ ø9 $#* tΑ$s% öΝä3‾Ρ Î) ×Πöθs% tβρã� x6Ζ •Β* (#θä9$s% ö≅ t/ y7≈ oΨ ÷∞Å_ 

$yϑ Î/ (#θçΡ%x. ÏµŠ Ïù šχρç� tIôϑ tƒ* y7≈ oΨ ÷� s?r&uρ Èd,ysø9 $$Î/ $‾Ρ Î) uρ šχθè% Ï‰≈ |Ás9* Î� ó�r' sù y7 Ï= ÷δ r'Î/ 

8ìôÜ É)Î/ zÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# ôìÎ7 ¨?$# uρ öΝ èδt�≈ t/÷Šr& Ÿωuρ ôM Ï� tG ù= tƒ óΟ ä3ΖÏΒ Ó‰ tnr& (#θàÒøΒ $# uρ ß]ø‹ ym 

tβρã� tΒ ÷σ è?* !$oΨ ø‹ŸÒs% uρ Ïµø‹ s9 Î) y7 Ï9≡sŒ t�øΒ F{$# āχr& t� Î/#yŠ ÏIωàσ ‾≈ yδ ×íθäÜ ø) tΒ tÅsÎ6óÁ•Β* 

u !% ỳ uρ ã≅÷δ r& ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# tβρç� Å³ö;tG ó¡o„* tΑ$s% ¨βÎ) Ï Iωàσ ‾≈ yδ ’Å∀ øŠ|Ê Ÿξsù ÈβθßsŸÒø� s?* 

(#θà)̈? $# uρ ©! $# Ÿωuρ Èβρâ“ øƒéB* (#þθä9$s% öΝ s9uρr& y7 yγ÷Ψ tΡ Çtã šÏϑ n=≈ yèø9 $#* tΑ$s% ÏIωàσ ‾≈ yδ þ’ ÎA$uΖ t/ 

βÎ) óΟçFΖ ä. t,Î# Ïè≈ sù* x8ã� ôϑ yès9 öΝ åκ ¨ΞÎ) ’ Å∀ s9 öΝÍκ ÌEt� õ3y™ tβθßγyϑ ÷è tƒ*  

بدرستي كه : گفتلوط   )61(پس چون فرستادگان به آل لوط رسيدند: ترجمه
داشتند  بلكه آنچه را كه در آن شك مي: گفتند) 62(ايد شما گروهي ناشناخته

آورديم و ) يعني عذاب را(و براي تو حق را ) 63(ماي آورده) يعني عذاب را(
هايي از  ر در پارهون بير بده و بيرپس اهل خود را س) 64(همانا ما راستگويانيم

شب و قفاي ايشان برو و احدي از شما توجهي به عقب نيفكند و برويد به 
و وحي كرديم بسوي او اين امر را كه دنبالة اين قوم ) 65(ايد جايي كه امر شده

و اهل شهر آمدند در حالي كه ) 66(بريده شده در حالي كه صبح كرده باشند 
ستي كه ايشان ميهمانان منند مرا رسوا بدر: گفت) 67(كردند  شادي مي

آيا ترا نهي از : گفتند) 69(و از خدا بترسيد و مرا خوار مكنيد) 68(مسازيد
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اينان دختران منند اگر شما قصدي : گفت) 70(حمايت اهل جهان نكرديم
  ). 72(بجان تو كه ايشان در مستي خود حيرانند) 71(داريد

öΝä3‾Ρ: حضرت لوط به فرشتگان گفت: نكات Î) ×Πöθs% tβρã� x6Ζ •Β   زيرا چنين هيئتي

. كرد ايمان و لذا تعجب مي ادب و بي هر چه ديده بود بي. را نديده بود بĤن مؤدبي

yϑ$و مقصود از جملة  Î/ (#θçΡ% x. ÏµŠ Ïù šχρç� tIôϑ tƒ  عذاب إلهي بود، چون حضرت

ترسانيد و در صورت بقاء بكفر، به ايشان   مردم را از عذاب خدا مي�لوط

�8ã«: و جملة. داد و ايشان در اين وعده شك داشتند عدة عذاب ميو ôϑ yès9.... « قسم

تواند قسم بخورد ولي بندگان بايد فقط به او قسم  است، خدا به هر چيز مي

�8ã و كاف خطاب ،بخورند ôϑ yès9 اگر اين خطاب، خطاب به محمد باشد، دليل 

و . ان او قسم خورده استتعالي محمد را گرامي داشته كه به ج شود كه حق مي

�8ãاگر خطاب  ôϑ yès9و .  به حضرت لوط باشد اين جمله قول فرشتگان است

öΝ: بنابراين مقصود از جملة åκ̈ΞÎ) ’Å∀ s9 öΝÍκ ÌEt� õ3y™ tβθßγyϑ ÷ètƒ قوم حضرت لوط است كه ،

Νدر سكرت كفر بودند، و بنابر اول ضمير  åκ̈ΞÎ)گردد به مشركين مكه  بر مي .  

ãΝ åκøEx‹ s{r' sù èπysøŠ¢Á9 $# tÏ% Î� ô³ãΒ* $oΨ ù= yèyfsù $pκ u� Î=≈ tã $yγn= Ïù$y™ $tΡ ö� sÜ øΒ r&uρ öΝ Íκö� n= tã Zοu‘$y∨ Ïm 

ÏiΒ @≅Š ÉdfÅ™* ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ tÏÿ¿dœuθtG çΗ ø>Ïj9* $pκ ¨ΞÎ) uρ 9≅‹Î6|¡Î6s9 AΟŠÉ) •Β* ¨βÎ) ’ Îû 

y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ïj9*  

) 73(شدند  گرفت در حالي كه داخل روز ميپس آن صيحه ايشان را: ترجمه
هايي از سنگ گل  پس بالاي آن را زير آن قرار داديم و بر ايشان سنگ

) 75(هايي است براي اهل فراست بدرستي كه در اين هر آينه نشانه) 74(بارانديم
و بدرستي كه آن بلاد هر آينه براهي است كه همواره مورد رفت و آمد 

  ). 77(اي براي مؤمنين است  اين نشانهبراستي كه در) 76(است
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گويند كه صداي صيحة بزرگي را شنيدند سدوم بلاد حضرت لوط را : نكات

، اين است كه بلاد  Î6|¡Î6s9 AΟŠÉ)•Β›≅9: و مقصود از جملة. و از ترس هلاك شدند

مخروبة ايشان سر راه حجاز به سوي شام است كه همواره مردم رفت و آمد 
البته مؤمنين را نشانة عبرت و بيداري است، . نها عبرت گيرنددارند و بايد از آ

ولي كفار چنين قضايا را حمل به تصادف كرده و يا از اتصالات و قرانات 
  . دانند كواكب مي

βÎ) uρ tβ% x. Ü=≈ptõ¾ r& Ïπs3÷ƒF{$# tÏϑ Î=≈ sà s9* $uΖ ôϑ s) tFΡ $$sù öΝ åκ÷] ÏΒ $yϑ åκ ¨ΞÎ) uρ 8Π$tΒ Î* Î7 s9 &Î7 •Β* ô‰s) s9 uρ 

z> ¤‹ x. Ü=≈ptõ¾ r& Ì� ôfÏtø: $# tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#* öΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u uρ $uΖ ÏF≈ tƒ# u (#θçΡ% s3sù $pκ ÷] tã tÅÊÌ� ÷èãΒ* 

(#θçΡ% x.uρ tβθçG Ås÷Ζ tƒ zÏΒ ÉΑ$t6Ågø: $# $�?θã‹ ç/ šÏΖ ÏΒ# u* ãΝ åκøEx‹ s{r' sù èπysøŠ¢Á9 $# tÏ⇔ Î6óÁãΒ* 

!$yϑ sù 4o_øî r& Ν åκ÷] tã $̈Β (#θçΡ% x. tβθç7 Å¡õ3tƒ* $tΒ uρ $oΨ ø) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ 

!$yϑ åκ s] øŠt/ āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 3 āχ Î)uρ sπtã$¡¡9 $# ×πu‹ Ï? Uψ ( Ëx x�ô¹$$sù yx ø� ¢Á9 $# Ÿ≅Š Ïϑ pgø: $#* ¨βÎ) 

š�−/ u‘ uθèδ ß,≈ ‾= sƒø: $# ãΛÎ= yèø9 $#*  

پس، از ايشان انتقام ) 78(و بدرستي كه مردم اهل بيشه ستمكار بودند: ترجمه
و بتحقيق مردمان ) 79(كشيديم و بدرستي كه اين دو هر آينه براهي است روشن

و آيات خود را براي ايشان آورديم ) 80(اهل حجر فرستادگان را تكذيب كردند
تراشيدند در حالي كه  يها خانه م و از كوه) 81(كردند پس اعراض از آنها مي

) 83(كردند پس آن صيحه ايشان را گرفت در حالي كه صبح مي) 82(ايمن بودند
ها و زمين و  و آسمان) 84(كردند پس كفايت از ايشان نكرد آنچه را كه كسب مي
گمان ساعت قيامت آمدني است  آنچه را بين آنهاست نيافريديم مگر بحق و بي

درستي كه پروردگارت همان آفرينندة ب) 85(پس گذشت كن گذشتن نيكي
  ). 86(داناست
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 است و بيشه جايي است شبيه بيشه ؛در لغت فرس بمعني #$}πs3÷ƒF: نكات

محلي بوده نزديك مدين كه   #$}πs3÷ƒFدرخت زياد داشته باشد، و كه جنگل 

yϑ$: و جملة. حضرت شعيب به هر دو جا مأمور بوده åκ ¨ΞÎ)uρ 8Π$tΒ Î* Î7 s9 &Î7•Β لت دارد ، دلا

و . كند شود به راهي كه مسافر با به مقصد راهنمايي مي بر اينكه امام گفته مي

≈=Üاند و مقصود از   بر سر چنين راهي بودهسدومو   #$}πs3÷ƒFشهر  ptõ¾ r& Ì� ôfÏtø:  قوم #$

 نام آن وادي بوده كه  حجرگفتند و ميقوم ثمود باشد كه ايشان را  صالح پيامبر مي

=Îو كلمة . اند ايشان مسكن داشته y™ö� ßϑ ø9  دلالت دارد كه ايشان را غير از صالح #$

tΒ$: و جملة. پيغمبرهاي متعددي بوده و همه را تكذيب كردند uρ $oΨ ø) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ !$yϑ åκ s] øŠt/ āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ دارد بر اينكه خدا مردم را بيهوده نيافريده، ، دلالت 

نكرده بلكه طبق حكمت ايشان را براي عبادت و رسيدن به كمال  وبيهوده هلاك
  . خرويأو اختيار آفريده و هدف خلقت تكامل بشر است و رسيدن به درجات 

ô‰ s)s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?#u $Yèö7 y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑ ø9 $# tβ# u ö�à) ø9 $#uρ tΛÏà yèø9$#* Ÿω ¨β£‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹tã 4’ n< Î) $tΒ 

$uΖ ÷è−G tΒ ÿÏµÎ/ $[_≡ uρø— r& óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ Ÿωuρ ÷βt“ øtrB öΝÍκ ö� n= tã ôÙÏ� ÷z$#uρ y7 yn$uΖ y_ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 * 

ö≅ è% uρ þ†ÎoΤ Î) $tΡ r& ã�ƒÉ‹ ¨Ζ9$# ÚÎ6ßϑ ø9 $#* !$yϑ x. $uΖ ø9 t“Ρr& ’ n?tã tÏϑ Å¡oKø) ßϑø9 $#* tÏ% ©!$# (#θè= yèy_ 

tβ# u ö�à) ø9 $# tÅÒÏã*  

ا و قرآن كريم را به تو تائيهيقين و بدون شك هفت آيه از دوه و ب: ترجمه
آن اصناف كفار ه ايم ب مند گردانيده البته چشمانت را بسوي آنچه بهره) 87(داديم

را مگشاي و بر ايشان اندوه مخور و براي مؤمنين تواضع كن و بالت را بينداز و 
چنانكه بر آنان كه ) 89(آشكارمه و بگو كه من خودم ترسانندة ب) 88(فرود آور
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آنان كه قرآن را پاره پاره و ) 90(نازل نموديم) يا قسم خوردندو (قسمت كردند 
  ). 91(جزء جزء قرار دادند

Yèö7$: مقصود از كلمة: نكات y™ zÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑ ø9  است كه هفت آيه حمد، ظاهراً سورة  #$

شود، و آيات آن عبارتست  ها، زيرا در نماز دو مرتبه خوانده مي است از دوتائي
واست مكرر، نصف آن ثناء و نصف آن دعاء و كلمات آن از ثناء مكرر و درخ

’ zÏiΒ« از مندر اين صورت . غالباً مكرر شده دو مرتبه دو مرتبه ÎΤ$sVyϑ ø9 براي بيان »  #$

’z: و بعضي گفته. است ÎΤ$sVyϑ ø9  سور قرآن است كه مواعظ و قصص آن مكرر شده  #$

zÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑ« از نمهاي حواميم و بنابراين  هاي طوال و يا سوره از سوره ø9 ، براي » #$

#tβگردد و عطف  تبعيض مي u ö�à) ø9$# uρ tΛÏà yèø9 Yèö7$ بر  #$ y™ شود عطف عام بر خاص مي .

tÏϑو مقصود از  Å¡oKø) ßϑ ø9 هاي مكه را بين  اي از مشركين بودند كه راه ظاهراً عده #$

د كه با محمد كردن آمدند سر راه مردم و سفارش مي خود تقسيم كرده بودند و مي
. سخن مگوئيد و به سخن او مغرور نشويد، و ايشان شانزده و يا چهل نفر بودند

%tÏ: و مقصود از جملة ©!$# (#θè= yèy_ tβ# uö� à)ø9 $# tÅÒÏã  آنانكه قرآن را تقسيم كرده جزء ،

گفتند جزئي از آن سحر و جزء ديگر شعر و جزء ديگر  جزء نموده بودند و مي
و اين آيه اشاره به اين است كه نبايد قرآن را . باشد ديگر افترا مياساطير و جزء 

اند مقصود از  و بعضي گفته.  پاره نمود120جزء جزء و پاره پاره يعني مثلاً 

Ïϑ Å¡oKø) ßϑ ø9$# آناني بودند كه قسم خورده بودند كه شبانه بريزند و حضرت صالح 

رشتگان ايشان را با تيرهاي را بقتل برسانند كه خدا ايشان را عذاب نمود و ف
  . عذاب، عذاب نمودند

š�În/ u‘ uθsù óΟ ßγ̈Ψ n= t↔ó¡oΨ s9 tÏèuΗ ød r&* $¬Η xå (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ* ÷íy‰ ô¹$$sù $yϑ Î/ ã� tΒ ÷σè? óÚÌ� ôã r&uρ 

Çtã tÏ.Î� ô³ßϑ ø9 $#* $‾Ρ Î) y7≈ oΨø‹ x� x. šÏ Ì“ öκ tJó¡ßϑ ø9 $#* šÏ% ©!$# tβθè= yèøgs† yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) 
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t� yz#u 4 t∃öθ|¡sù šχθßϑ n= ôètƒ* ô‰ s)s9 uρ ÞΟ n= ÷ètΡ y7 ‾Ρ r& ß,ŠÅÒtƒ x8â‘ ô‰ |¹ $yϑ Î/ tβθä9θà) tƒ* 

ôx Îm7|¡sù Ï‰ ôϑ pt¿2 y7 În/u‘ ä. uρ zÏiΒ tÏ‰ Éf≈ ¡¡9 $#* ô‰ ç6ôã $# uρ y7 −/u‘ 4®Lym y7 u‹Ï? ù' tƒ 

ÚÉ) u‹ ø9$#*  

ي خواهيم پس قسم به پروردگارت كه البته البته تمام ايشان را بازپرس: ترجمه
پس آشكار كن آنچه را مأموري و اعراض كن ) 93(كردند از آنچه مي) 92(نمود

بدرستي كه ما كفايت ) 94)(نايي كن و جواب ايشان را مدهاعت  بي(از مشركين 
من يلجأ إليه في (آنان كه با خدا إله ) 95(م از تو شر استهزاءكنندگان رايكرد

و مسلم و ) 96(ودي خواهند دانستدهند پس بز ديگري را قرار مي) الحوائج
پس ) 97(گويند شود بواسطة آنچه مي دانيم سينة تو تنگ مي محقق است كه ما مي

و پروردگارت را ) 98(كنندگان باش با حمد پروردگارت تسبيح او نما و از سجده
  ). 99(عبادت و بندگي كن تا مرگ تو بيايد

óΟ: جملة: نكات ßγ̈Ψ n= t↔ó¡oΨ s9 tÏèuΗ ød r& لت دارد كه خدا از همه بازپرسي خواهد ، دلا

  :  فرموده39كرد ولي در سورة الرحمن آية 

� 7‹Í× tΒ öθuŠsù āω ã≅ t↔ó¡ç„ tã ÿÏµÎ7 /Ρ sŒ Ó§Ρ Î) Ÿωuρ Aβ!$y_ �  
كه دلالت دارد از گناهان جن و انس سؤال و بازپرسي بعنوان استفهام 

و مقصود از . شود ولي بعنوان تقريع و تعيين كيفر و ثواب خواهد شد نمي

Ï Ì“ öκ tJó¡ßϑ ø9 كردند و تحقير   را استهزاء ميص، كساني بودند كه رسول خدا#$

نزد او نرويد او ديوانه است، و ايشان عدة زيادي : گفتند نمودند و به مردم مي مي
عاص : ورزيدند و معروف از ايشان عبارتند از بودند كه در باطل خود تعصب مي

ابو زمعه اسود بن المطلب و اسود بن عبد يعوث بن وائل و وليد بن مغيره و 
، و اينان تماماً از اغنياء و متوليان بتها رث بن قيس و حارث بن طلاطلهاو ح
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 در صروايت شده كه روزي رسول خدا. بودند و خدا اينان را هلاك نمود
 آمدند و سخناني ناروا مستهزئينمسجد الحرام نشسته بود و پنج نفر از همين 

يا رسول االله من مأمورم شر : به طواف مشغول شدند، جبرئيل گفتگفتند و 
ايشان را كفايت كنم پس اشاره كرد به ساق پاي وليد بن مغيره و به كف پاي 
عاص بن وائل و به دماغ حارث بن قيس و به صورت اسود بن عبديغوث و به 

ه و اين پنج تن به همان اشارت مبتلا شده و هر يك ب. چشم اسود بن مطلب
 از روي وليدهمان عضو او دردي رسيده و موجب هلاك او شد، و از جمله 

كشيد چون به دكان تير تراشي رسيد و پيكاني به دامن او  تكبر جامه بر زمين مي
آويخت و وي از روي تكبر نظر نكرد كه آن تير را از جامه باز كند و لذا ساق 

و اما . به دوزخ رفتوي را مجروح كرد و رگ شريان او را بريد و بهمين 
و اما . ، خاري به كف پاي او خليد و پاي او ورم كرد و سبب مرگ او شدعاص

، مرض اسود بن عبديغوثو اما .  از بيني او چرك روان شد تا جان دادحارث
استسقاء گرفت و سر و صورت او ورم كرد و صورت بر زمين زد تا هلاك شد 

 خورد و خاري از درخت بر روي و گويند در زير درختي سر او بر آن درخت
 نابينا گرديد و از اسود بن مطلبو اما . او نشست و همان وسيلة هلاك او شد

زمان ما هر : نويسنده گويد. غضب سر خود را بر زمين زد تا جانش بدر آمد
كس بخواهد حقي را بيان كند و آيات قرآن را به مردم برساند يك عده 

دار متعصب كه مجموعاً از قرآن  دكانو مقدسان خوان و عالم نما و واعظ  روضه
زنند و بهر نحوه او را  ها مي بدور و از حق كورند، او را استهزاء كرده و تهمت

و خود اينجانب كتبي خطي . صكوبند مانند مستهزئين زمان رسول خدا مي
نوشته بودم كه منحصر به نسخة واحده بود و مكرر از اطاقم سرقت كرده و 

(Éو مقصود از . اند يادي به من زدههاي ز تهمت u‹ø9 ، موت است كه سبب #$
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نمايد، پس   كه مرد يقين به عالم ديگر و غيب عالم مييشود، چون كس يقين مي
ما رأيت يقينا أشبه «:  فرمود�علي. اينجا اطلاق مسبب بر سبب شده است

  . »بالشک من الموت

  



 



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي128سورة نحل مكي و داراي 

  

ijk

  
#’ tAr& ã� øΒ r& «!$# Ÿξsù çνθè= Éf÷ètG ó¡n@ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’n?≈ yès? uρ $£ϑ tã šχθä. Î�ô³ç„* ãΑ Íi”t∴ãƒ sπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# 

Çyρ”�9 $$Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒ r& 4’ n?tã tΒ â!$t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6Ïã ÷βr& (# ÿρâ‘ É‹Ρr& … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& 

Èβθà) ¨? $$sù*  

امر خدا آمد پس آن را بعجله مخواهيد، . اي رحمن رحيمبنام خد: ترجمه
فرشتگان را بوحي ) 1(دهند منزه است او و برتر است از آنچه شريك او قرار مي
كند كه بترسانيد كه إلهي  از امرش بر هر كه از بندگانش بخواهد نازل مي

  ). 2(جز من نيست پس بپرهيزيد از من) ملجأي(
ترسانيد از عذاب و نكبت دنيا و  ا مي مردم رصچون رسول خدا: نكات

آخرت، اما عذاب دنيا از قتل و ذلت و تفرقه و زيردستي، و اما عذاب آخرت كه 
ديدند و   چيزي نميصمعلوم است، ولي اهل مكه از وعد و وعيد رسول خدا

 يعني ،تعالي جواب داده كه آمد پس كو و چه شد و چرا نيامد؟ حق: گفتند مي
اگر : گفتند و كفار چون مي. ي است پس عجله مكنيدآينده آمدني و حتم

: تعالي جواب داده ها شفعاي ما هستند، حق هاي تو راست باشد اين بت وعده
خدا منزه است از اينكه مخلوق او دخالت در كار او نمايد و در امور او شركت 

تو چگونه فهميدي كه خدا وعد و وعيدي دارد و : گفتند و چون كفار مي. كند

ãΑ: ار غيب را مشاهده كردي نه ديگري؟ خدا جواب داده كهاسر Íi” t∴ãƒ sπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# 

  لنحلسورة ا
 مکية و هی مائة وثمان وعشرون آية
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Çyρ”�9 $$Î/ ôÏΒ ÍνÌ� øΒ r& 4’ n?tã tΒ â !$t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t6Ïã و مقصود از ملائكه، ممكن است جبرئيل 

 باشد، و اگر با همراهانش باشد از مأمورين وحي، وممكن است خود جبرئيل
و اما روح . است ولي از او تعبير به جمع شده براي رياست اوچه جبرئيل مفرد 

باشد، چنانكه در آية  اگر چه چندين معني دارد، در اين آيه بمعناي وحي مي
 يلْقي «: ، و در آية ديگر فرموده»وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا«: ديگر فرموده

و اما اينكه به وحي إلهي روح گفته . »من يشاءُ من عبادهالروح من أَمرِه علَى 
ايست كثيف ظلماني، روح كه به او دميده  شود براي اينكه جسد انساني مرده مي

. شد زنده گردد و نوراني و آثار حيات و نور در حواس پنجگانه ظاهر گردد
اي نورانيت زيادتر روح نيز نادان و تاريك است، نيروي عقل كه به آن رسيد، دار

عقل نيز در نورانيت و صفا كامل نيست تا وقتي كه و . شود و درك بيشتري مي
به ذات و صفات إلهي معرفت پيدا كند و به عالم غيب و شهادت آگاه گردد و 

پس، وحي روح است براي جهان . شود مگر بوحي آگاهي و صفاي او كامل نمي
 و روح هم كه حياتست براي ،دميتعقلي و عقل روح است براي جهان ارواح آ

و چون بوسيلة روح وحي قوة علمي و عملي انسان كامل شود . جنبش اجساد

‘βr& (#ÿρâ÷: لذا در مقام علمي فرموده É‹Ρ r& …çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& È و در مقام عملي فرموده ،

βθà) ¨? $$sù .ان به و چون وصول وحي به انبياء بتوسط فرشتگان است و لذا ايم

كُلٌّ آمن �: فرشتگان مقدم بر ايمان به رسولان شده چنانكه در سورة بقره فرموده
هلسرو بِهكُتو هكَتلائمو بِاللَّه�.  

t,n= y{ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# š⇓ö‘ F{$# uρ Èd,ysø9 $$Î/ 4 4’ n?≈ yès? $£ϑ tã šχθä. Ì� ô±ç„* šYn= y{ 

z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ 7πx� õÜ œΡ # sŒÎ* sù uθèδ ÒΟ‹ÅÁyz ×Î7 •Β* zΟ≈ yè÷ΡF{$# uρ $yγs) n= yz 3 öΝà6s9 $yγŠ Ïù 

Ö ô∃ÏŠ ßìÏ�≈oΨ tΒ uρ $yγ÷Ψ ÏΒ uρ tβθè= à2ù' s?* öΝä3s9 uρ $yγŠ Ïù îΑ$uΗ sd šÏm tβθçt† Ì� è? tÏnuρ 
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tβθãmu� ô£n@* ã≅ Ïϑ øtrB uρ öΝ à6s9$s)øOr& 4’ n< Î) 7$ s#t/ óΟ ©9 (#θçΡθä3s? ÏµŠ ÉóÎ=≈ t/ āωÎ) Èd,Ï±Î0 Ä§à�ΡF{$# 4 
āχ Î) öΝ ä3−/u‘ Ô∃ρâ t� s9 ÒΟ‹ Ïm§‘*  

و زمين را بحق و حكمتي محقق آفريد، برتر است او ها  خدا آسمان: ترجمه
انسان را از نطفه آفريد، پس ناگاه اين انسان ) 3(دهند از آنچه شريك او قرار مي

و چهارپايان را آفريد براي نفع شما، در آنها ) 4(آشكارا بخصومت پرداخت
ي شما در آنها زينت و و برا) 5(خوريد هايي است و از آنها مي گرمي و بهره

و ) 6(بريد آوريد و هنگامي كه به چرا مي تجملي است هنگامي كه از چراگاه مي
ها به آن  دارند و به شهري كه جز بزحمت جان بارهاي گران شما را بر مي

برند، بدرستي كه صاحب اختيار شما محققا مهربان رحيم  رسيديد، مي نمي
  ). 7(است

قبل هدف از ارسال رسل را بيان كرد كه پس از آنكه در آية : نكات
اول خلقت . كند دلائل توحيد را خداشناسي و تقوي است، در اين آيات بيان مي

  : ها و زمين كه از چند جهت دليل بر وجود فاعل مختار قادري دارد آسمان
ها و زمين داراي نهايت و حد معيني است و   از جهت اينكه حجم آسمان-1 

ا به حد معيني كه نه كمتر شده و نه زيادتر، مخصصي لازم تخصيص دادن آنها ر
  .گيري كرده دارد كه آن را اندازه

 از جهت نظم معين و تخصيص دادن آنها را به اين نظم معين، ناظم -2 
  .مختار قادري لازم دارد

  . از جهت حركت كه حركت حادث است و محدثي لازم دارد-3 
اي از آنها در سطح واقع شده و  ، پارهها و زمين داراي اجزائند  آسمان-4 
اي در عمق، و اختصاص هر جزئي به محل معين مخصص قادر مختاري  پاره

و مقصود از . لازم دارد، و همين جهات در نطفه و ساير مخلوقات جاري است
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*sŒÎ#جملة  sù uθèδ ÒΟ‹ ÅÁyz و ممكن است . ، بيان نهايت پستي، و نهايت قدرت اوست

Ο‹ÅÁyzباشد چون ذرات نطفه با يكديگر مسابقه دارند و گويا با هم فت نطفه  ص

و مقصود از . كند در رسيدن به هدف انسانيت مخاصمه مي ô∃ÏŠ گرمي و گرم ،

  . شدن بشر است بواسطة پشم و كرك و پوست چهارپايان

Ÿ≅ ø‹ sƒø:$# uρ tΑ$tóÎ7 ø9 $#uρ u��Ïϑ ysø9 $# uρ $yδθç6Ÿ2÷� tIÏ9 ZπuΖƒÎ— uρ 4 ß,è= øƒs† uρ $tΒ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès?* ’n?tã uρ «!$# 

ß‰ óÁs% È≅‹Î6¡¡9 $# $yγ÷Ψ ÏΒ uρ Ö�Í←!$y_ 4 öθs9 uρ u !$x© öΝ à61y‰ oλm; šÏèuΗ ød r&* uθèδ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& 

š∅ÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ ( /ä3©9 çµ÷Ζ ÏiΒ Ò>#t� x© çµ÷Ζ ÏΒ uρ Ö�yfx© ÏµŠ Ïù šχθßϑŠÅ¡è@* àM Î6/Ζ ãƒ / ä3s9 

ÏµÎ/ tíö‘ ¨“9$# šχθçG ÷ƒ̈“9 $# uρ Ÿ≅‹Ï‚̈Ζ9$# uρ |=≈ uΖôã F{$# uρ ÏΒ uρ Èe≅ à2 ÏN≡t�yϑ ¨V9 $# 3 ¨βÎ) ’Îû 

š�Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχρã� ¤6x� tG tƒ*  

) شما را(ها و استرها و خرها را آفريد تا سوار آنها شويد و  و اسب: ترجمه
و بر خداست معتدل كردن راه ) 18(دانيد آفريند آنچه را نمي آرايشي باشد و مي

و بعضي از آن راه، انحراف دهندة از حق است و اگر خدا بخواهد همة شما را 
سمان براي شما فرو فرستاد او آن خدائي است كه آب را از آ) 9(كند هدايت مي

روياند  مي) 10(چرانيد از آن است آشاميدني و از آن است درخت كه در آن مي
ها،  آن آب براي شما كشت و زيتون و درختان خرما و انگورها و از همة ميوهه ب

  ). 11(ايست براي گروهي كه بينديشند گمان در آن نشانه بي

�÷yδθç6Ÿ2$: جملة: نكات tIÏ9رد كه اسب و استر و الاغ براي سواري ، دلالت دا

اي از فقها به اين آيه استدلال  خلق شده نه براي خوردن گوشت آنها، و لذا پاره

’: و جملة. اند بر حرمت گوشت آنها كرده n?tã uρ «! $# ß‰óÁs% È≅‹Î6¡¡9  دلالت دارد كه  #$

(5Θöθs و جملة. بر خدا لازم است راه حق و باطل را براي بندگان خود بيان كند Ïj9 
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šχρã� ¤6x� tG tƒ  اينكه انسان بايد در قدرت نمائي خدا در حيوانات بر ، دلالت دارد

اختصاص دادن هر عضوي از . و اشجار و خلقت آسمان و زمين فكر كند
  . اعضاي انسان به محلي كه هست مخصص قادر مختاري لازم دارد

t� ¤‚y™uρ ãΝà6s9 Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$yγ̈Ψ9 $# uρ }§ôϑ ¤±9 $#uρ t� yϑ s) ø9$# uρ ( ãΠθàf‘Ζ9 $# uρ 7N≡t� ¤‚|¡ãΒ ÿÍνÌ� øΒ r' Î/ 3 
āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθè= É) ÷ètƒ* $tΒ uρ r&u‘ sŒ öΝà6s9 †Îû ÇÚö‘ F{$# 

$̧� Î= tFøƒèΧ ÿ…çµçΡ≡uθø9 r& 3 āχ Î) ’Îû š�Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχρã� ā2¤‹ tƒ* uθèδ uρ ”Ï% ©!$# 

t� ¤‚y™ t� óst7 ø9 $# (#θè= à2ù' tG Ï9 çµ÷Ζ ÏΒ $Vϑ óss9 $wƒÌ� sÛ (#θã_Ì� ÷‚tG ó¡n@uρ çµ÷Ψ ÏΒ ZπuŠù= Ïm $yγtΡθÝ¡t6ù= s? 

”t� s? uρ š�ù= à� ø9 $# t� Åz#uθtΒ ÏµŠ Ïù (#θäótFö7 tFÏ9 uρ ∅ÏΒ Ï&Î# ôÒsù öΝ à6‾= yès9 uρ šχρã� ä3ô±s?* 

4’ s+ø9 r&uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# �†Å›≡uρu‘ βr& y‰‹Ïϑ s? öΝà6Î/ #\�≈ pκ ÷Ξr&uρ Wξç7 ß™uρ öΝ à6‾= yè©9 tβρß‰ tG öη s?* 

;M≈ yϑ≈ n= tæuρ 4 ÄΝôf̈Ζ9 $$Î/ uρ öΝèδ tβρß‰ tG öκ u‰*  

و براي نفع شما شب و روز و خورشيد و ماه را رام كرد و ستارگان : ترجمه
هاي قدرت فاعل  به فرمان او مسخرند بدرستي كه در اينها محققا آيات و نشانه

در و آنچه را براي شما در زمين آفريد، ) 12(مختاريست براي گروه خردمندان
هاي آن گوناگون است، بدرستي كه در اين نشانة قدرتست براي  حالي كه رنگ

و اوست كه دريا را تسخير كرد تا از آن گوشتي ) 13(گروهي كه متذكر شوند
ها را  پوشيد بيرون بياوريد و كشتي تازه بخوريد و از آن زيوري را كه مي

) 14(ايد شما شكر كنيدبيني و تا بجوئيد از فضل او و ش شكافندگان در دريا مي
هاي استواري را افكند كه مبادا شما را بلرزاند و انداخت شهرها  و در زمين كوه

ستاره ه و در زمين علاماتي نهاد و ب) 15(هائي را تا شايد شما راه يابيد و راه
  ). 16(يابند ايشان راه مي
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�t:  در جملةلام: نكات ¤‚y™uρ ãΝ à6s9  ... مسخر نموده براي نفع است، يعني خدا

براي نفع شما نه اينكه خدا مسخر شما كرده باشد، بلكه مسخر شما نكرده، 

�7N≡t: مسخر امر خودش است و لذا فرموده ¤‚|¡ãΒ ÿÍνÌ� øΒ r' Î/ .و جملة :$̧� Î= tFøƒèΧ  .... رد

: گويد  در اين آيه مي! استيعتگويند خالق اشياء طب است بر طبيعيين كه مي
حده داشته باشد، مثلاً يك برگ گل داخل آن زرد است طبيعت واحده بايد اثر وا

و سطح خارج آن سرخ است و اگر مؤثر آن طبيعت بود بايد داخل و خارج آن 
هاي جورواجور،  هاي مختلفه و رنگ فرقي نداشته باشد و يا در بستان واحد ميوه

و حتي يك انگور آب آن يك خاصيت دارد، پوست آن خاصيت ضد آن و حبة 
شود مؤثر فاعل مختاريست كه هر كدام اينها را  معلوم مي...  ديگر و آن خاصيت

=θè#): و جملة. اثر مخصوص داده à2ù' tG Ï9 çµ÷Ζ ÏΒ $Vϑ óss9 $wƒÌ� sÛ  دلالت دارد كه تمام 

و . حيوانات دريائي گوشتشان حلال است مگر اينكه مضر و يا از خبائث باشد

Vϑ$را دار و پولك ندار نيست زي فرقي ميان ماهي پولك óss9و اينكه .  اطلاق دارد

Vϑ$: فرموده óss9 $wƒÌ� sÛ چون در مقام منت بوده و گوشت تازه بيشتر لذت دارد قيد ،

$wƒÌ� sÛخشكانند   آورده و گرنه گوشت خشكيده و ماهي شور كه آن را با دود مي

=ZπuŠù و مقصود از. حرام نيست مگر اينكه تعفن پيدا كند و مضر گردد Ïm $yγtΡθÝ¡t6ù= s? ،

كنند از لؤلؤ و مرجان و يا  همان زيورها و چيزهايي است كه از دريا خارج مي

≈M≈yϑ;: و جملة. كنند هائي كه آن را لباس مي علف n= tæuρ 4 ÄΝ ôf̈Ζ9$$Î/ uρ öΝ èδ tβρß‰ tG öκ u‰ دلالت ،

هاي زمين و يا ستارگان، و اعتماد بر  دارد بر جواز راه يافتن به توسط نشانه
  . ر جهت پيدا كردن قبلهدلالت ستارگان ب

yϑ sùr& ß,è= øƒs† yϑ x. āω ß,è= øƒs† 3 Ÿξsùr& šχρã� ā2x‹ s?* βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? sπyϑ ÷èÏΡ «! $# Ÿω 
!$yδθÝÁøtéB 3 āχ Î) ©! $# Ö‘θà� tós9 ÒΟ‹ Ïm§‘* ª! $# uρ ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ šχρ”� Å¡è@ $tΒ uρ šχθãΖ Î= ÷èè?* 
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šÏ% ©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω tβθà) è= øƒs† $\↔ø‹ x© öΝèδ uρ šχθà) n= øƒä†* ìN≡uθøΒ r& ç� ö� xî 

& !$uŠômr& ( $tΒ uρ šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒr& šχθèW yèö7 ãƒ* óΟä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ 4 šÏ% ©!$$sù Ÿω 
tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ$$Î/ Ν åκæ5θè= è% ×οt� Å3Ζ •Β Νèδ uρ tβρç� É9 õ3tG ó¡•Β* Ÿω tΠt� y_ āχr& ©! $# ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ 

šχρ”� Å¡ç„ $tΒ uρ šχθãΨ Î= ÷èãƒ 4 … çµ‾Ρ Î) Ÿω �= Ïtä† šÎ� É9 õ3tG ó¡ßϑ ø9 $#*  

كند آيا  كند مانند كسي است كه خلق نمي آيا پس كسي كه خلق مي: ترجمه
تمام نرسانيد ت خدا را بشماريد شمارة آن را باو اگر نعم) 17(شويد متذكر نمي

كنيد  داند آنچه پنهان مي و خدا مي) 18(بدرستي كه البته خدا آمرزندة رحيم است
خوانند چيزي را خلق   از خدا ميو آنان را كه غير) 19(داريد و آنچه را آشكار مي

كنند كه كي  مردگاني غيرزنده و درك نمي) 20(كنند و خود مخلوقند نمي
خداي شما ملجأي است يگانه پس آنانكه به آخرت ) 21(شوند برانگيخته مي

 اينكه آنچه ريناگز) 22(كاركننده و خود سركشانندآورند دلهاشان ان ايمان نمي
داند بدرستي كه او سركشان را  كنند خدا مي ار ميدارند و آنچه آشك پنهان مي

  ). 23(دارد دوست نمي

yϑ: مقصود از جملة: نكات sùr& ß,è= øƒs†  .... اين است كه غيرخالق را با خالق

مساوي ندانيد و در حوائج و پرستش توجه به غيرخالق بر خلاف عقل و تفكر 

ها را نتواند  ن شمارة نعمت، دلالت دارد كه بنده چوŸω !$yδθÝÁøtéB: و جملة. است

�”tΒ šχρ$: و جملة. ها را چگونه تواند پس شكر نعمت Å¡è@ $tΒ uρ šχθãΖ Î= ÷èè?  دليل 

داند  ديگري است بر اينكه توجه به غيرخدا كه از باطن انسان خبر ندارد و نمي
 به بعد كه فرموده 20و در آيات . گويي و يا دروغ سزاوار نيست تو راست مي

šÏ% ©!$# uρ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω tβθà) è= øƒs† $\↔ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθà) n= øƒä† * ìN≡uθøΒ r& ç� ö�xî & !$uŠômr& ( $tΒ uρ 

šχρã� ãèô±o„ tβ$−ƒr& šχθèW yèö7 ãƒ , دلالت دارد كه هر كس چيزي خلق نكند و خود
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مخلوق باشد و بميرد و نداند روز بعث و قيامت چه وقت خواهد بود نبايد او را 
اند كه خود مخلوقند و خالق نبوده و از   و تمام انبياء و اولياء چنين بودهخواند،

دانستند كه قيامت چه وقت خواهد شد، بنابراين خواندن آنان  دنيا رفته و نمي
 بصريح قرآن وفات كرده و از وقت بعث و قيامت صشرك است و رسول خدا

y7 �: رموده و آيات ديگر ف187خبر نداشت چنانكه در سورة اعراف آية  tΡθè= t↔ó¡o„ 

Çtã Ïπtã$¡¡9 $# tβ$−ƒr& $yγ8 y™ó÷ ß∆ ( ö≅ è% $yϑ ‾Ρ Î) $yγãΚ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ În1 u‘ �.  

# sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% Μçλm; !# sŒ$̈Β tΑ t“Ρ r& ö/ä3š/ u‘ � (# þθä9$s% ç��ÏÜ≈ y™r& šÏ9 ¨ρF{$#* (# þθè= Ïϑ ósu‹ Ï9 öΝèδ u‘# y—÷ρr& 

\'s# ÏΒ$x. tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# � ôÏΒ uρ Í‘#y— ÷ρr& šÏ% ©!$# Ο ßγtΡθi= ÅÒãƒ Î�ö� tóÎ/ AΟ ù= Ïã 3 Ÿωr& u !$y™ $tΒ 

šχρâ‘ Ì“ tƒ* ô‰s% t� x6tΒ šÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÏ= ö7 s% †tAr' sù ª!$# ΟßγuΖ≈ uŠø⊥ ç/ š∅ÏiΒ 

Ï‰ Ïã#uθs) ø9 $# §� y‚sù ãΝ Íκö� n= tã ß#ø) ¡¡9 $# ÏΒ óΟÎγÏ% öθsù ÞΟ ßγ9 s? r&uρ Ü>#x‹ yèø9 $# ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω 
tβρã� ãèô±o„* ¢Ο èO tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# óΟ ÎγƒÌ“ øƒä† ãΑθà) tƒuρ tør& š”Ï !$Ÿ2u� à° tÏ% ©!$# óΟçGΨ ä. 

šχθ’) ‾≈ t±è@ öΝ Íκ�Ïù 4 tΑ$s% šÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΟ ù= Ïèø9 $# ¨βÎ) y“÷“ Ï‚ø9 $# tΠöθu‹ ø9 $# u þθ�¡9 $# uρ ’ n?tã 

tÍ� Ï�≈ x6ø9$#*  

: و چون به ايشان گفته شود پروردگار شما چه نازل كرده گويند: ترجمه
تا بارهاي سنگين خود را بطور كامل در روز قيامت ) 24(هاي پيشينيان را افسانه

بر دوش گيرند و بعضي از بارهاي سنگين كساني را كه ندانسته گمراهشان 
قيق آنانكه پيش از بتح) 25(گيرند كردند، آگاه باش بد است آنچه بر دوش مي مي

ايشان بودند مكر كردند پس خدا اساس ايشان را از ريشه بدر آورد و سقف را 
بر ايشان از بالاي ايشان فرود آورد و عذاب از جائي به ايشان رسيد كه 

كجاست : گويد كند و مي سپس روز قيامت ايشان را خوار مي) 26(دانستند نمي
ايشان به عداوت و طرفداري برخاسته كه دربارة ) بخيال شما(آن شريكان من 
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خواري و بدي امروز بر كافران : بوديد، آنانكه به ايشان دانش داده شده گويند
  ). 27(است

#: نكات sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% Μçλm;  .... راجع به بزرگان گمراهان است كه زيردستانشان از

جز چيزي نيست قرآن : گفتند شدند كه خدا چه نازل كرده؟ مي ايشان جويا مي
و بدين واسطه گناه خود و مراجعين خود را به دوش . هاي پيشينيان افسانه

أيما داع دعا إلی الهدی فاتبع کان له «:  فرمودصكشيدند چنانكه رسول خدا مي
 فاتبع کان عليه ، و أيما داع دعا إلی ضلالةمثل أجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شئ

 هر كسي كه مردم را به سوي ؛يعني. »يئينقص من آثامهم ش مثل وزر من اتبعه لا
اند و  هدايت دعوت كند و پيروي شود براي اوست اجر آنانكه پيروي او كرده

شود، و هر شخصي كه مردم را به سوي ضلالت  چيزي از اجر پيروان كم نمي
بخواند پس پيروي شود بر اوست مانند گناه هر كس كه پيروي او كرده و از گناه 

óΟ: جملة. پيروانش كم نشود çGΨä. šχθ’) ‾≈ t±è@ öΝ Íκ�Ïù  دلالت دارد بر اينكه گمراهان از ،

كنند و براي شريكان خيالشان كه براي خدا  بزرگانشان دفاع و طرفداري مي
   .زندرو اند با منكرين عداوت مي آورده

tÏ% ©!$# ãΝßγ9 ©ùuθtG s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# þ‘Ïϑ Ï9$sß öΝ Íκ Å¦à�Ρr& ( (# âθs) ø9 r'sù zΟ n= ¡¡9$# $tΒ $̈Ζ à2 ã≅ yϑ ÷ètΡ ÏΒ 

¥ þθß™ 4 #’ n?t/ ¨βÎ) ©! $# 7ΟŠÎ= tæ $yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès?* (# þθè= äz÷Š$$sù z>≡uθö/ r& tΛ ©yγy_ šÏ$ Î#≈ yz 

$pκ� Ïù ( }§ø⁄Î7 n= sù “uθ÷W tΒ šÎ� Éi9 s3tG ßϑ ø9 $#*  

كنند در حالي كه به خود ستم  آنانكه فرشتگان قبض روحشان مي: ترجمه
ايم، آري،  س خود را تسليم نمايند و گويند كه ما عمل بدي نكردهاند، پ كرده

پس داخل درهاي دوزخ شويد در ) 28(دكردي محققا خدا داناست به آنچه مي
  ). 29(حالي كه در آن ماندني هستيد پس محققا جايگاه متكبرين بد است
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ãΝ: جملة: نكات ßγ9 ©ùuθtG s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 اي از فرشتگان  ه عدهدلالت دارد بر اينك.....  #$

اما عدة ديگري از فرشتگان . مأمورند براي قبض ارواح ستمگران و كافران
و اينكه كفار . مأمورند براي قبض روح پاكان كه در آيات بعد خواهد آمد

tΒ $̈Ζ$: گويند مي à2 ã≅ yϑ ÷ètΡ ÏΒ ¥ þθß™گويند يا اينكه بنظر خودشان  ، يا دروغ مي

  . اعمال خودشان خوب بوده است

Ÿ≅Š Ï% uρ tÏ% ©# Ï9 (# öθs) ¨? $# !# sŒ$tΒ tΑ t“Ρr& öΝ ä3š/u‘ 4 (#θä9$s% # Z�ö� yz 3 šÏ% ©# Ïj9 (#θãΖ |¡ômr& ’Îû ÍνÉ‹≈yδ 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ×πuΖ |¡ym 4 â‘# t$ s!uρ Íοt� ÅzFψ $# ×�ö� yz 4 zΝ÷èÏΖ s9 uρ â‘# yŠ tÉ) −G ßϑ ø9 $#* àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰tã 

$pκ tΞθè= äzô‰ tƒ “Ì� øgrB ÏΒ $pκ ÉJøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ( öΝ çλm; $pκ� Ïù $tΒ šχρâ !$t±o„ 4 y7 Ï9≡x‹x. “Ì“ øgs† ª! $# 

šÉ) −G ßϑ ø9 $#* tÏ% ©!$# ãΝßγ9 ©ùuθtG s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# tÎ6Íh‹ sÛ � šχθä9θà) tƒ íΟ≈ n= y™ ãΝä3ø‹ n= tæ 

(#θè= äz÷Š$# sπ̈Ψ yfø9 $# $yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès?*  

و به آنان كه پرهيزكارند گفته شود پروردگار شما چه نازل كرده؟ : ترجمه
خير را، براي آنان كه در اين دنيا نيكي كردند نيكي باشد و البته سراي : گفتند

هاي اقامتي كه  بهشت) 30(آخرت خير است و البته خوبست براي پرهيزگاران
و بر ايشان در آنجا هر شوند از زير آن برايشان نهرها جاري است  داخل آن مي

) 31(دهد پرهيزكاران را چه بخواهند موجود است، بدين گونه خدا جزا مي
گويند  كنند در حالي كه پاكند، فرشتگان مي آنانكه فرشتگان قبض روحشان مي

  ). 32(كرديد سلام و سلامت بر شما داخل بهشت شويد در مقابل آنچه عمل مي
كنند به قوانين إلهي  ائف خود عمل ميآنان كه پرهيزكارند و به وظ: نكات

ولي برعكس آنان كه حقه باز و عصيانكار . دانند خوشبين و همه را خير مي
هستند به آيات إلهي و قوانين خدا بد بينند و ميل دارند با توجه به مقامات 

=θè#): و جملة. خيالي از كيفر خود بگريزند äz÷Š$# sπ̈Ψ yfø9 $# $yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès?  دلالت ،
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روند و بدست ملائكة رحمت  دارد كه چون انبياء و اولياء و صلحاء از دنيا مي
شود برويد در بهشت در مقابل عمل  شوند به ارواح ايشان گفته مي قبض مي

شود نه در زير خاك و نه در  پس روح انبياء و صلحاء وارد بهشت مي. خود
روند سر قبر  پس كساني كه مي. ضريح و نه در گنبد و نه در حرم و نه در دنيا

باشد از اين آيات قرآني  كنند ارواح ايشان در آنجا مي اوليا و صلحا و خيال مي
اطلاعند و بواسطة بعضي از اخبار جعليه و گويندگان خرافي به خرافات  بكلي بي

  . اند افتاده

ö≅ yδ tβρã� ÝàΖ tƒ HωÎ) βr& ãΝßγuŠÏ? ù' s? èπx6Í× ‾≈ n= yϑø9 $# ÷ρr& u’ ÎAù' tƒ ã� øΒr& š�În/ u‘ 4 y7 Ï9≡x‹x. Ÿ≅ yèsù tÏ% ©!$# 

ÏΒ óΟ ÎγÎ= ö6s% 4 $tΒ uρ â/àS yϑ n= sß ª!$# Å3≈ s9 uρ (#þθçΡ% Ÿ2 öΝßγ|¡à�Ρ r& šχθßϑ Î= ôà tƒ* óΟ ßγt/$|¹r' sù 

ßN$t↔Íh‹ y™ $tΒ (#θè= Ïϑ tã s−% tnuρ ΝÎγÎ/ $̈Β (#θçΡ% x. ÏµÎ/ šχρâ Ì“ öκ tJó¡o„* tΑ$s% uρ šÏ% ©!$# 

(#θä. u�õ° r& öθs9 u !$x© ª! $# $tΒ $tΡ ô‰ t6tã ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ∅ÏΒ &óx« ßøtªΥ Iωuρ $tΡ äτ !$t/#u Ÿωuρ 

$oΨ øΒ §� ym ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ & óx« 4 y7 Ï9≡x‹x. Ÿ≅ yèsù šÏ% ©!$# ÏΒ óΟ ÎγÎ= ö6s% 4 ö≅ yγsù ’ n?tã 

È≅ ß™”�9 $# āωÎ) àx≈ n= t7 ø9 $# ßÎ7ßϑ ø9 $#*  

آيا در تصديق نبوت انتظار دارند تا اين كه فرشتگان براي ايشان بيايد : ترجمه
و يا امر پروردگارت بيايد بدينگونه رفتار كردند آنان كه پيش از ايشان بودند و 

پس ) 33(كردند خدا به ايشان ستم نكرد وليكن خودشان به خود ستم مي
ان احاطه كرد آنچه به آن هاي بد آنچه كردند به ايشان رسيد و به ايش نتيجه

اگر خدا خواسته بود ما : و آنان كه مشرك شدند گفتند) 34(كردند استهزا مي
پرستش چيزي غير او را نكرده بوديم نه ما و نه پدرانمان و چيزي را از جانب 

كرديم بدين گونه رفتار كردند آنانكه پيش از ايشان بودند، پس آيا  او حرام نمي
  ). 35(ان جز رسانيدن آشكار هستاي بر پيغمبر وظيفه
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اگر : گفتند  اين بود كه ميصيكي از اشكالات كفار بر رسالت محمد: نكات
شود و چرا فرمان  مأمور از طرف خداست چرا ملائكه براي تصديق او نازل نمي

أمم : تعالي در جواب ايشان فرمود گردد؟ حق إلهي براي عذاب ما صادر نمي
: و مقصودشان هدايت نبود بلكه استهزا بود بدليل جملةگفتند  سابقه نيز چنين مي

s−% tnuρ ΝÎγÎ/ $̈Β (#θçΡ%x. ÏµÎ/ šχρâ Ì“ öκ tJó¡o„ . اشكال ديگر كفار اين بود كه خدا خواسته و

ارادة او تعلق گرفته كه ما و پدران ما غيرخدا را بپرستيم و حلال و حرام از 
 خواسته، پيغمبر آمدن چه فائده خودمان بنام خدا جعل كنيم و اگر خدا كفر ما را

ها  دارد و باطل است؟ جواب ايشان در آية بعد آمده كه خدا براي تمام امت
پيغمبر فرستاده و از بندگي غير خود منع كرده، پس كفر كسي را اراده نكرده، 

اگر خدا بارادة تكويني ارادة كفر بنده را كرده باشد جبر لازم : نويسنده گويد
طل است، و اگر بارادة تشريع كفر كسي را بخواهد بايد در كتب آيد و آن با مي

خود ابلاغ كند كه مردم كافر باشيد و حال اينكه چنين ابلاغي نشده بلكه بعكس 
  : شده چنانكه در آية ذيل آمده است

ô‰ s)s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π̈Β é& »ωθß™§‘ Âχr& (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# (#θç7 Ï⊥tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( 
Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù ô̈Β “y‰ yδ ª! $# Νßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅̈Β ôM ¤)ym Ïµø‹ n= tã ä's#≈n= āÒ9 $# 4 (#ρç�� Å¡sù ’Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#ρã� ÝàΡ$$sù y# ø‹x. šχ% x. èπt7 É)≈ tã šÎ/ Éj‹ s3ßϑ ø9$#* βÎ) óÉÌ� øtrB 4’ n?tã öΝ ßγ1y‰ èδ ¨βÎ* sù ©! $# 

Ÿω “Ï‰ öκu‰ tΒ ‘≅ ÅÒãƒ ( $tΒ uρ Ο ßγs9 ÏiΒ šÎ� ÅÇ≈ ‾Ρ* (#θßϑ |¡ø% r&uρ «! $$Î/ y‰ôγy_ öΝÎγÏΖ≈ yϑ ÷ƒr& � 
Ÿω ß]yèö7 tƒ ª! $# tΒ ßNθßϑ tƒ 4 4’ n?t/ # ´‰ôã uρ Ïµø‹ n= tã $y) ym £Å3≈ s9uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 

šχθßϑ n= ôètƒ* tÎit7 ãŠÏ9 ãΝßγs9 “Ï%©!$# tβθà� Î= tFøƒs† ÏµŠ Ïù zΟ n= ÷èu‹Ï9 uρ šÏ% ©!$# (# ÿρã� x� x. öΝ åκ ¨Ξr& (#θçΡ%x. 

tÎ/ É‹≈Ÿ2* $yϑ ‾Ρ Î) $uΖ ä9 öθs% >óý Ï9 !# sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘ r& βr& tΑθà) ‾Ρ … çµs9 ä. ãβθä3uŠsù*  
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و بتحقيق ما پيوسته برانگيختيم در هر أمتي پيغمبري، كه خدا را : ترجمه
اجتناب كنيد، پس ) معبود و مطاعي غير از خدا(پرستش كنيد و از طاغوت 

خي از ايشان ضلالت برخي از ايشان كسي است كه خدا او را هدايت كرده و بر
كنندگان  براي او سزاوار است، پس در زمين سير كنيد و بنگريد عاقبت تكذيب

اگر چه بر هدايت كردنشان حريصي، پس محققا خدا كسي را ) 36(چگونه بود
و به ) 37(كند و ايشان را ياوراني نيست كه به گمراهي محكوم كرده هدايت نمي

انگيزاند، آري  آن را كه بميرد بر نميهاي جدي كه خدا  خدا قسم خورند قسم
براي اين كه براي ) 38(دانند ايست بر خدا ثابت وليكن بيشتر مردم نمي وعده

كردند و براي آنكه كفار بدانند كه ايشان  ايشان بيان كند آنچه در آن اختلاف مي
 ما به چيزي چون اراده كنيم اين است كه نهمانا فرما) 39(اند دروغگو بوده

  ). 40( باش تا بشودبگوييم

Âχr& (#ρß‰ç6ôã: جملة: نكات $# ©! $# (#θç7Ï⊥ tG ô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9$#  دلالت دارد كه هدف از ،

 (βÎ: و جملة.  پرستش خدا و دور شدن از شرك؛ يعني.دعوت انبياء دو چيز است

óÉÌ� øtrB 4’ n?tã öΝßγ1y‰ èδ تعالي بدرخواست رسول خود كار   دلالت دارد كه حق���

 مثلاً در موضوع هدايت هر كس .كند  و طبق قوانين مقررة خودكار ميكند نمي
خواست رسول سنت نباشد  كند و هر كس طالب طالب باشد او را هدايت مي

θßϑ#: و جملة. دهد خدا را تغيير نمي |¡ø% r&uρ���� تا آخر، دلالت دارد كه كفار چون 

 اعدام شدن بشر دو دانستند كه خداي تعالي پس از تفرقة اجزاء بدن و محال مي
ند كه خدا زنده دخور مرتبه او را عود دهد در قيامت، لذا قسم بجد و جهد مي

  : تعالي براي امكان عود سه جواب داده حق. ها را كند مرده نمي
  .  اينكه خدا وعده كرده و تخلف وعده بر او محال استاول،
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دم تساوي آنان  براي جدا كردن مبطل از محق و ظالم از مظلوم و بيان عدوم،
  . در جزاء
از عدم هر چيزي را بوجود آورده، بنابراين » باش« اينكه خدا ابتدا بامر سوم،

  . تواند ايجاد كند در قيامت نيز پس از معدوم شدن مي

معدومات است يا موجودات؟ جواب » .ä«اگر كسي بگويد مخاطب امر 

و ممكن .  عرف استبه هيچكدام وليكن براي تمثيل و بيان بقدر عقول: گوييم

  . لفظا خطاب است ولي بمعني اخبار از حدوث است»  .ä«اگر چه : است بگوييم

tÏ% ©!$# uρ (#ρã� y_$yδ ’Îû «! $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ (#θçΗ Í>àß öΝ ßγ̈Ζ s�Èhθt7 ãΨ s9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ZπuΖ |¡ym ( ã� ô_V{uρ 

Íοt� ÅzFψ$# ç�t9 ø. r& 4 öθs9 (#θçΡ%x. tβθßϑ n= ôètƒ* tÏ% ©!$# (#ρç� y9 |¹ 4’ n?tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè= ā2uθ tG tƒ* !$tΒ uρ 

$uΖ ù= y™ö‘ r& ∅ÏΒ y7 Î= ö6s% āωÎ) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝ Íκö� s9 Î) 4 (#þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ì� ø. Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω 
tβθçΗ s>÷ès?* ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ Ì� ç/–“9 $#uρ 3 !$uΖ ø9 t“Ρr&uρ y7 ø‹ s9Î) t� ò2Ïe%!$# tÎit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“çΡ öΝ Íκö� s9 Î) 

öΝ ßγ‾= yès9 uρ šχρã� ©3x� tG tƒ*  

و كساني كه پس از ظلم به ايشان در راه خدا هجرت كردند، البته : ترجمه
ايشان را در دنيا جايگاه نيكو دهيم و محققا مزد آخرت بزرگتر است اگر 

و پيش از ) 42(كنند آنانكه صبر نموده و بر پروردگارشان توكل مي) 41(بدانند
پس بپرسيد از اهل كرديم،  تو نفرستاديم مگر مرداني را كه به ايشان وحي مي

هاي روشن و آيات وحي، و بسوي  با دليل) 43(دانيد اگر شما نمي) توراه(ذكر 
تو اين قرآن را نازل كرديم تا براي مردم بيان كني آنچه به ايشان نازل شده و 

  ). 44(شايد ايشان فكر كنند

%tÏ: آية: نكات ©!$# uρ (#ρã� y_$yδ ’ Îû «! ي االله از نازل شده در حق معذبين ف...  #$

خوردند  ، چون مشركين منكر قيامت بودند و قسم ميصاصحاب رسول خدا
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دادند و  توانستند مسلمين را آزار مي كه قيامتي نيست با اين حال هر چه مي
معذبين في االله عدة زيادي بودند مانند صهيب و عمار و والدين او و بلال و 

ر شهري بهتر از مكه جاي خباب، كه خداي تعالي پس از هجرتشان ايشان را د
روايت شده كه صهيب را . داد يعني در مدينه كه آب و هواي آن از مكه بهتر بود

من مرد پيري هستم اگر با شما باشم نفعي : گرفتند براي اذيت، به اهل مكه گفت
به شما نرسانم و اگر عليه شما باشم براي شما ضرري ندارد، پس شما مال مرا 

او به سوي . ايشان مال او را گرفتند و او را رها كردند. يدبگيريد و مرا رها كن
بيع نافعي :  رسيد، ابوبكر به او گفتصمدينه هجرت كرد و خدمت رسول خدا

و روايت شده كه عمر هر گاه به يكي از مهاجرين عطايي از بيت المال . كردي
 ذخيره بگير اين وعدة خدا است در دنيا و آنچه خدا براي شما: گفت داد، مي مي

مقصود از اهل ذكر، اهل كتاب و . كرد كرده افضل است و اين آيه را قرائت مي
  . تورات و انجيل است

zÏΒ r' sùr& tÏ% ©!$# (#ρã�s3tΒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# βr& y# Å¡øƒs† ª!$# ãΝÍκ Í5 uÚö‘ F{$# ÷ρr& ÞΟ ßγu‹ Ï?ù' tƒ Ü># x‹yèø9 $# 

ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβρã� ãèô±o„* ÷ρr& öΝ èδx‹ äzù' tƒ ’ Îû óΟ ÎγÎ6i= s) s? $yϑ sù Ν èδ tÌ“ Éf÷èßϑ Î/* ÷ρr& 

óΟ èδ x‹äzù' tƒ 4’ n?tã 7∃•θsƒrB ¨βÎ* sù öΝä3−/ u‘ Ô∃ρâ t� s9 íΟ‹ Ïm§‘* óΟ s9 uρr& (# ÷ρt� tƒ 4’ n< Î) $tΒ t,n= y{ ª! $# 

ÏΒ &óx« (#àσ ¨Šx�tFtƒ …ã&é#≈ n= Ïß Çtã ÈÏϑ u‹ ø9$# È≅Í←!$yϑ ¤±9 $# uρ # Y‰£∨ ß™ °! óΟ èδ uρ tβρã� Åz≡yŠ* ¬! uρ 

ß‰ àfó¡o„ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# ÏΒ 7π−/ !#yŠ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ öΝ èδ uρ Ÿω 
tβρç� É9 õ3tG ó¡o„*  tβθèù$sƒs† Ν åκ®5u‘ ÏiΒ óΟ ÎγÏ% öθsù tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ tβρã� tΒ ÷σ ãƒ*  

مكر انجام داده ايمن شدند از اينكه خدا به ه ها را ب آيا آنان كه بدي: ترجمه
و يا ايشان ) 45(ايشان بيايد زمين فرو بردشان و يا از جايي كه ندانند عذابي بر

و يا ) 46(دنرا در حال گردش و رفت و آمد بگيرد و ايشان عاجزكنندة خدا نباش
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ند پس بدرستي كه پروردگار شما ايشان را بر حال ترس و اضطراب گرفتار ك
آيا ديده نيفكندند به آنچه خدا خلق كرده كه ) 47(البته مهربان و رحيم است

كنان و  ها در حالي كه براي خدا سجده گردد از طرف راست و چپ ساية آن مي
ها و  كند آنچه در آسمان و براي خدا سجده مي) 48(در حالي كه ايشان ذليلانند

) 49(ورزند از جنبنده و فرشتگان و ايشان تكبر نميآنچه در زمين است 
ترسند از پروردگارشان كه فوق ايشان است و آنچه مأمورند بجا  مي
  ). 50(آورند مي

  : تعالي كفار را به چهار چيز تهدد نموده حق: نكات
  . ، فرو بردن به زمين چنانكه براي قارون شداول
  . د، از جايي كه ندانند عذابي به ايشان برسدوم
، در حال گردش سفر و يا در حال رفت و آمد و يا در حال انقلاب سوم

  . فكري و تفكر عذابشان برسد
  . ، پس از ترسانيدن و يا نقص از اطراف ايشان را عذاب كندچهارم

àσ#): و مقصود از جملة ¨Šx�tFtƒ … ã&é#≈n= Ïß اين است كه تمام موجودات حتي كمترين ،

و مقصود از . خدا و در تحت قدرت او خاضعندآثارشان كه سايه باشد بامر 

%ÏiΒ óΟÎγÏ: كلمة öθsù باشد و از  ، فوقيت مكان نيست بلكه فوقيت بالقهر و الغلبه مي

  . شود، اگر چه ايشان مختارند اين آيه عصمت ملائكه استفاده مي

tΑ$s% uρ ª! $# Ÿω (#ÿρä‹ Ï‚−G s? È÷yγ≈ s9 Î) È÷uΖ øO$# ( $yϑ ‾Ρ Î) uθèδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ( }‘≈ −ƒÎ* sù Èβθç6yδ ö‘ $$sù* … ã&s!uρ 

$tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ã&s!uρ ßÏe$!$# $�6Ï¹# uρ 4 u� ö� tósùr& «! $# tβθà) −G s?*$tΒ uρ Ν ä3Î/ ÏiΒ 

7πyϑ ÷èÏoΡ zÏϑ sù «! $# ( ¢Ο èO # sŒÎ) ãΝä3¡¡tΒ •� ‘Ø9$# Ïµø‹ s9 Î* sù tβρã� t↔øgrB* ¢Ο èO #sŒÎ) y# t±x. §� ‘Ø9$# 
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óΟ ä3Ζ tã # sŒÎ) ×,ƒÌ� sù /ä3Ζ ÏiΒ öΝÍκ Íh5t� Î/ tβθä. Î� ô³ç„* (#ρã� à� õ3u‹Ï9 !$yϑ Î/ óΟßγ≈ oΨ ÷� s?#u 4 (#θãè−G yϑ tFsù ( 
t∃öθ|¡sù tβθßϑ n= ÷ès?*  

ملجأ و (و خدا گفت دو إله را كه دوتا است نگيريد، همانا او إله : ترجمه
و براي او و ملك اوست آنچه در ) 51(يكتا است، پس فقط از من بترسيد) معبود
ها و زمين است، و مخصوص اوست دين و انقياد دائما، پس آيا از  آسمان

انب خداست، و هر نعمتي كه با شما است از ج) 52(كنيد غيرخدا پرهيز مي
سپس چون ضرر را از ) 53(سپس چون شما را ضرر برسد به سوي او ميناليد

شما برطرف كرد ناگاهي گروهي از شما به صاحب اختيار خود شريك 
ايم كفران كنند، پس بهره بريد كه بزودي  تا به آنچه ايشان را داده) 54(قائلند

  ) 55(خواهيد دانست

≈÷yγ: نكات s9 Î)باضافه چون قول به  چون محال است و ÷yγ≈ s9 Î) قبيح و زشت 

÷uΖ: است لذا براي نفرت دادن سامع قبح آن مكرر شده به كلمة øO$# . و محاليت آن

اتي براي آنست كه دو إله اگر هر دو واجب بالذات باشند هر دو در وجوب ذ
ما شوند از  ين و متمايز خواهند شد پس مركب ميمشتركند و در تعيين خود متبا

دليل ديگر اگر يكي از اين .  و هر مركبي ممكن استما به التباين و ةه المشارکب
دو حركت جسمي را بخواهد و ديگري سكون آن را پس اگر مراد هر دو 
حاصل شود محال است و اگر مراد يكي حاصل شود و از ديگري نشود آن 

هر ديگري عاجز است و عاجز خدا نيست، و اگر مراد هيچ كدام حاصل نشود 
توانند ملك خود  دليل ديگر، اگر دو إله باشد هر يك از اين دو مي. دو عاجزند

را از ديگري مستور نمايد يا خير؟ اگر بتوانند هر دو عاجزند و اگر نتوانند نيز 
اين وجود . پس محال است دو إله بودن. هر دو عاجزند و عاجز كه خدا نيست

ت در صفات و افعال و در شريك براي خدا كه ذاتا محال شد همچنين اس



  تابشي از قرآن
 

 

174

ã&s!uρ ßÏe$!$# $�6Ï¹#: و اينكه فرموده. عبادت كه آن هم قبيح و زشت و مستنكر است uρ ،

  . براي اين است ممكن محتاج است دائما

tβθè= yèøgs† uρ $yϑ Ï9 Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ $Y7ŠÅÁtΡ $£ϑ ÏiΒ óΟ ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ 3 «!$$s? £è= t↔ó¡çFs9 $£ϑ tã óΟ çFΖ ä. 

tβρç� tIø� s?* tβθè= yèøgs† uρ ¬! ÏM≈ oΨ t7ø9 $# … çµoΨ≈ ysö7 ß™ � Ν ßγs9 uρ $̈Β šχθåκ tJô±tƒ* #sŒÎ) uρ t�Ïe±ç0 

Ν èδß‰ ymr& 4s\ΡW{$$Î/ ¨≅ sß … çµßγô_uρ # tŠuθó¡ãΒ uθèδ uρ ×ΛÏà x.* 3“u‘≡uθtG tƒ zÏΒ ÏΘöθs) ø9$# ÏΒ Ïþθß™ 

$tΒ u� Åe³ç0 ÿÏµÎ/ 4 … çµä3Å¡ôϑ ãƒr& 4’n?tã Aχθèδ ôΘr& … çµ”™ß‰ tƒ ’ Îû É>#u� —I9$# 3 Ÿωr& u !$y™ $tΒ 

tβθßϑ ä3øts†* tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ$$Î/ ã≅ sWtΒ Ïöθ¡¡9 $# ( ¬! uρ ã≅ sVyϑ ø9 $# 4’n?ôã F{$# 4 uθèδ uρ 

â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ysø9 $#*  

ايم قرار  دانند نصيبي از آنچه روزي ايشان نموده و براي آنچه نمي: ترجمه
و براي ) 56(زنيد دهند، به خدا قسم البته سؤال كرده شويد از آنچه افتراء مي مي

و ) 57(دهند منزه است او و براي ايشان آنچه ميل دارند ها قرار مي خدا دختر
گردد در حالي كه  ويش سياه ميچون يكي از ايشان به دختر بشارت داده شود ر

شود از بشارت بدي كه به او داده  از قوم خود پنهان مي) 58(پر از خشم است
داردش و يا در خاك پنهانش كند آگاه  آيا با خواري نگه) كند كه فكر مي(شده 

 ايمان ندارند مثل بد است و براي آنان كه به آخرت) 59(كنند باش بد حكمي مي
  ). 60( و اوست عزيز حكيمبراي خدا مثل برتر

Ÿω tβθßϑضمير : نكات n= ôètƒ ممكن است به مشركين برگردد و ممكن است به ،

دادند عبارت بود از مقداري از  و نصيبي كه براي بتها قرار مي. ها برگردد بت
 103زراعت و چهار پايان خود مانند بحيره و سائبه و وصيله و حامي كه در آية 

ممكن است بگوئيم نصيبي از خلقت و مديريت جهان را سورة مائده ذكر شده و 
دانستند و  ها را مؤثر مي پرستان كه ستاره دانستند، مانند ستاره براي غيرخدا مي
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پرستان كه اولياء خدا را كه بتها مظاهر آنان بود مؤثر  مانند بعضي از بت
و . دانند دانستند و مانند شيعيان و صوفيان كه اولياء و مراشد را مؤثر مي مي

#: جملة sŒÎ) uρ t� Ïe±ç0 Ν èδß‰ ymr&  راجع به زمان جاهليت است كه مردي خود را مخفي

كرد در موقع زائيدن زن تا بداند چه فرزندي براي او آمده، اگر پسر بود  مي
شد و براي مردم ظاهر  شد و اگر دختر بود افسرده و محزون مي خوشحال مي

. ر خاك كند و يا حبس كند و يا بكشدشد تا فكري كند كه آيا دختر را د نمي
، » الجاهليهاريت ثماني بنات فينی وإ«: روايت شده كه قيس بن عاصم گفت

 اهد عن کل ����بل، فقالإ فقال إنی ذو .أعتق عن کل واحدة منهن رقبة«: صفقال
 عرض كرد من صو روايت شده كه مردي به رسول خدا. » منهن هدياةواحد

 زيرا در جاهليت دخترم را گفتم زينت كرد، پس او ام شيريني اسلام را نچشيده
پدر : اي انداختم كه بسيار عميق بود، آن دختر گفت را بيرون بردم در ميان دره

برم، حضرت  اي از زندگي نمي افتم بهره مرا كشتي، هر وقت ياد گفتار دخترم مي
 دخترها را اي،  و در جاهليت عده.»سلامما کان فی الجاهليه فقد هدمه الإ«: فرمود

خوابانيده و خاك روي او  كردند و بعضي ديگر در قبر مي به دريا غرق مي
و . كردند كشتند و يا با خواري بزرگ مي اي ديگر آنان را مي ريختند و عده مي

!¬«: مقصود از uρ ã≅ sVyϑ ø9 $# 4’ n?ôã F{$# « استغناء عن «، صفات كمال و جلال است مانند
: و مقصود از جملة. » و غيرهاالولد و المکان و المصاحبة إلی المخلوق و عدم الاحتياج

Ÿξsù (#θç/Î� ôØ s? ¬! tΑ$sVøΒ F{$#  صفات تشبيه و عجز و مانند اينها است و يا مراد المثل و ،

  . الند و الضد است

öθs9 uρ ä‹Ï{# xσãƒ ª!$# }̈ $̈Ζ9 $# / ÏS Ïϑù= Ýà Î/ $̈Β x8t� s? $pκ ö� n= tæ ÏΒ 7π−/ !#yŠ Å3≈ s9 uρ öΝ èδã� ½jzxσ ãƒ #’ n< Î) 

9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ( # sŒÎ* sù u !% ỳ óΟ ßγè= y_r& Ÿω šχρã� Ï‚ø↔tFó¡tƒ Zπtã$y™ ( Ÿωuρ tβθãΒ Ï‰ ø) tG ó¡o„* 



  تابشي از قرآن
 

 

176

šχθè= yèøgs† uρ ¬! $tΒ šχθèδ t� õ3tƒ ß# ÅÁs? uρ ÞΟßγçFoΨ Å¡ø9 r& z> É‹s3ø9 $# āχr& ÞΟ ßγs9 4o_ó¡çtø: $# ( 
Ÿω tΠt� y_ ¨βr& ãΝ ßγs9 u‘$̈Ζ9 $# Νåκ ¨Ξr&uρ tβθèÛt� ø� •Β* «!$$s? ô‰s) s9 !$oΨ ù= y™ö‘ r& #’ n< Î) 5Ο tΒé& ÏiΒ y7 Î= ö6s% 

z−ƒt“ sù ãΝ ßγs9 ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# óΟßγn=≈ uΗ ùå r& uθßγsù ãΝ åκ‘� Ï9 uρ tΠöθu‹ ø9 $# öΝçλm; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&*  

و اگر خدا مردم را بسبب ستمگري ايشان مؤاخذه و عذاب كند بر : ترجمه
اندازد تا مدت معين نام برده  ماند وليكن عقب مي اي نمي روي زمين جنبنده

و براي ) 61(گردنداي مؤخر و مقدم ن تشان برسد لحظهاي، پس چون مد شده
دهد و تصور   ميوغ را نسبتردهند و زبانشان د پسندند قرار مي خدا آنچه را نمي

براي ايشان است ناچار بدون شك آتش ) و يا عاقبت نيك(كنند كه نيكو  مي
به خدا سوگند كه محققا ) 62(روند براي ايشان است و زودتر به آن مي

هايي فرستاديم، پس شيطان بر ايشان  پيش از تو به سوي امت) پيمبراني(
ن يار ايشان است و براي شيطا) روز محشر(اعمالشان را زينت داد، پس آن روز 

  ). 63(ايشان عذاب دردناك است

�Β x8ẗ$: جملة: نكات s? $pκ ö� n= tæ ÏΒ 7π−/ !# yŠ دلالت دارد كه همة مردم ستمگرند حتي ،

 ستمگر نيستند وليكن اگر در ميان �انبياء، و ممكن است بگوئيم كه خود انبياء
كرد ديگر انبياء بوجود  يآباء و اجداد آنان ستمگر باشد و خداي تعالي عذابشان م

اگر كسي بگويد حيوانات كه . شد آمدند و باعث هلاكت تمام حيوانات مي نمي
 حيوانات براي ؛ستمي ندارند آنها چرا هلاك گردند؟ جواب ايشان اين است كه

و . شود  ميکأن لم يکننفع بشر خلقت شده وقتي كه بشر نباشد وجود آنها 

āχr& ÞΟ: د كفار از جملةومقص ßγs9 4o_ó¡çtø: ، اين بوده كه پسر چون نيك است مال #$

و ممكن است مقصودشان اين بوده باشد كه عاقبت . ما و دختر مال خداست
اگر بگوئي ايشان منكر قيامت بودند، چگونه اين . نيك يعني بهشت مال ما است

 كه صداشتند؟ جواب اين است كه در مقابل رسول خدا سخن را اظهار مي
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هشت مال مؤمنين است، ايشان مدعي بودند كه بر فرض صدق ب: فرمود مي
  . محمد بهشت مال ما است

!$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# āωÎ) tÎit7 çFÏ9 ÞΟ çλm; “Ï% ©!$# (#θà� n= tG ÷z$# ÏµŠ Ïù � “Y‰ èδ uρ ZπuΗ ÷qu‘ uρ 

5Θöθs) Ïj9 šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ* ª! $# uρ tΑ t“Ρ r& zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ $u‹ ômr' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ !$pκ ÌEöθtΒ 4 
¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãèyϑ ó¡o„* ¨βÎ) uρ ö/ ä3s9 ’ Îû ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# Zοu�ö9 Ïès9 ( / ä3‹ É)ó¡iΣ $®ÿÊeΕ ’ Îû 

ÏµÏΡθäÜ ç/ .ÏΒ È÷t/ 7 ö̂� sù 5ΘyŠuρ $�Ψ t7 ©9 $TÁÏ9% s{ $ZóÍ←!$y™ tÎ/ Ì�≈ ¤±= Ïj9* ÏΒ uρ ÏN≡t� yϑ rO 

È≅‹Ï‚̈Ζ9 $# É=≈ uΖ ôãF{$# uρ tβρä‹ Ï‚−G s? çµ÷Ζ ÏΒ #\� x6y™ $»% ø— Í‘ uρ $�Ζ |¡ym 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 

5Θöθs) Ïj9 tβθè= É) ÷ètƒ*  

و نازل نكرديم بر تو اين كتاب را مگر براي اينكه بر ايشان بيان كني : ترجمه
آنچه را در آن اختلاف دارند و براي اينكه هدايت و رحمت باشد براي گروه 

و خدا از آسمان آب را نازل كرد پس بواسطة آن زمين را زنده كرد ) 64(مؤمنين
و ) 65(اي گروهي بشنونداي است بر پس از موت آن، بدرستي كه در آن نشانه

آشامانيم از آنچه در  بدرستي كه براي شما در چهار پايان عبرتي است، به شما مي
هاي آنانست از ميان سرگين و خون، شير خالصي را كه گوارا است براي  شكم

هاي شيرين و  هاي درخت خرما و انگورها كه از نوشابه و از ميوه) 66(نوشندگان
د در اين كار نيز آيت قدرت حق است براي آوري رزق نيكو بدست مي

  ). 67(خردمندان

ÏΒ È÷t/ 7.: مقصود از جملة: نكات ö̂� sù 5ΘyŠuρ  .... اين نيست كه شير وسط شكم و

سرگين پايين و خون طرف بالا است، بلكه مقصود اين است كه از اجزاء غذائي 
گردد، سپس از  شود اجزاء كثيفة آن، و اجزاء لطيفة آن خون مي كه سرگين مي

گردد، خدا شير را از ميان  شود و تبديل به شير مي ميان اجزاء خون تلطيف مي
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و . گردد اجزاء غليظه تصفيه كرده و آنقدر تلطيف كرده كه موافق بدن طفل مي
چون انسان غذائي خورد و يا آبي را آشاميد خدا پايين معده را طوري قرار داده 

نگردد تا كاملاً غذا هضم شود و تصفيه شدة كه بسته گردد چيزي از آن خارج 
آن جذب به سوي كبد شود، سپس براي ثقلي كه مانده منفذ پائين باز گردد و آن 
ثقل بيرون رود و اين از عجائب خلقت و بتقدير خداي حكيم است، پس بسته 

و . شدن و باز شدن پائين معده طبق حاجت و منفعت بتقدير فاعل حكيمي است
اي است كه اجزاء  گرديد و در كبد قوه  بود موجب فساد بدن مياگر بعكس اين

كند و در وقتي كه جنين در شكم مادر است از  ليطفة غذا را تبديل به خون مي
اين خون مقداري نصيب او است، و چون طفل از رحم بيرون آيد همان خون 

ي ها و در سر پستان سوراخ. گردد گردد و وارد پستان مي تبديل به شير مي
كند تا بنهايت صفا و  كوچكي است و منافذ صغيره است كه شير را تصفيه مي

و اين قواعد ممكن نيست مگر از خداي . لطافت برسد تا براي طفل گوارا گردد
  . قادر حكيمي

4‘ym÷ρr&uρ y7 •/ u‘ ’ n< Î) È≅ øtª[“$# Èβr& “É‹ ÏƒªB$# zÏΒ ÉΑ$t6Ågø: $# $Y?θã‹ ç/ zÏΒ uρ Ì� yf¤±9 $# $£ϑ ÏΒ uρ 

tβθä©Ì� ÷ètƒ* §Ν èO ’ Í?ä. ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡t� yϑ ¨W9$# ’ Å5è= ó™$$sù Ÿ≅ç7 ß™ Å7 În/u‘ Wξä9èŒ 4 ßlã� øƒs† .ÏΒ 

$yγÏΡθäÜ ç/ Ò>#u� Ÿ° ì#Î= tFøƒ’Χ … çµçΡ≡uθø9 r& ÏµŠ Ïù Ö !$x� Ï© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

tβρã� ©3x� tG tƒ* ª! $# uρ ö/ ä3s) n= s{ ¢ΟèO öΝ ä39 ©ùuθtG tƒ 4 Ν ä3ΖÏΒ uρ ̈Β –Št� ãƒ #’n< Î) ÉΑ sŒö‘ r& Ì� ßϑ ãèø9 $# ö’ s5Ï9 Ÿω 
zΟ n= ÷ètƒ y‰ ÷èt/ 5Ο ù= Ïæ $º↔ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©! $# ÒΟŠÎ= tæ Ö�ƒÏ‰ s%*  

ها  ها خانه و پروردگارت به سوي زنبور عسل وحي نمود كه از كوه: ترجمه
سپس بخور از تمام ) 68(زنند بگير و از درخت و از آنچه از سقف داربست مي

هاي  از درون آنها شربتي با رنگ. طاعت بپو ها و راه پروردگارت را با ميوه
در اين نشانة قدرت آيد كه در آن شفاء مردم است براستي كه  مختلف بيرون مي
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و خدا شما را آفريد سپس شما را ) 69(كنند است براي گروهي كه فكر مي
شود تا پس از  ترين عمر برگشت مي ميراند و از شما كسي است كه به فرومايه مي

  ). 70(دانستن، چيزي را نداند بدرستي كه خدا داناي توانا است
ريزي است كه خدا چنين مقصود از وحي به زنبور عسل ظاهراً وحي غ: نكات

ها و شبنمي كه روي آنها  ها و ميوه غريزه و عادتي در او وديعه گذاشته كه از گياه
هاي مسدس خود  شود بچشد و بدهان خود برداشته و در خانه از هوا ايجاد مي

وحي به آنها تشريعي و امر و نهي است، زيرا ممكن : اند گفتهبعضي . جمع كند
بهر حال، . ولي به نظر ما نظر اول صحيح است. اشنداست آنها داراي عقل ب

كند و  حالت اجتماع زندگي ميه ها و مناطق كوهستاني ب زنبور عسل در جنگل
كنند و بيشتر آنها ماده  گاهي بيش از بيست هزار زنبور عسل در يكجا زندگي مي

است، شود و از ساير زنبورها بزرگتر  هستند و يك زنبور ماده كه ملكه ناميده مي
اين ملكه از اواخر فروردين تا اواخر خرداد هر . رئيس و سرپرست آنها است

گذارد، زنبورهاي ماده داراي خرطومي هستند كه   تخم مي1500روز در حدود 
ها در كيسة عسل كه در بدن زنبور جا  مكند، اين شيره ها را مي با آن شيرة گل
شود و باقي مانده را با  نبور ميشود و از آنجا قسمتي وارد رودة ز دارد داخل مي

شود، موم نيز از  ريزد كه بتدريج غليظ مي هاي كندو مي دهان خود در خانه
كند و زنبور  هاي مخصوصي كه در شكم زنبورهاي ماده جا دارد تراوش مي غده

اي  كند و با آن خانه برد و خمير مي آن را بوسيلة پاهاي عقبي خود به دهان مي
لد و تناسل را اكنند و فقط عمل تو زنبورهاي نر كار نمي. سازد مسدس شكل مي

هاي  برند و از عسل زنبورها فصل زمستان را در كندو بسر مي. دهند انجام مي
  . خورند ذخيره شده مي

نشيند كه  ها مي شود و در گلها و ورق ميوه و بدانكه در هوا شبنمي ايجاد مي
ل الهام نموده كه با دهان آنها را باشد، و خدا به زنبور عس مانند ترنجبين مي
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. برچيند و آن را غذاي خود گرداند و چون سير شد با دهان خود بردارد و ببرد

�ßlã: و اينكه خدا فرموده øƒs† .ÏΒ $yγÏΡθäÜ ç/���� مقصود از باطن دهان است و بعضي 

ل كند و آن قي عس گرداند و قي مي ها را و از شكم بر مي خورد شبنم مي: اند گفته
و اين شرابي كه بنام عسل است، گاهي سرخ و گاهي زرد و گاهي سفيد . است

است، و اين دليل بر اين است كه از طبع و طبيعت نيست و إلا بايد همه يكرنگ 

ÏµŠ: و جملة. باشد Ïù Ö !$x� Ï© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 و اين . ، دليل است بر داشتن اثر شفاء في الجمله

 عسل گذاشته از حلاوت عسل و فوائد آن تدبيراتي كه خدا در تشكيلات زنبور
هاي مسدس ايشان، و هم در بزرگ شدن و  و اختلاف رنگ و تدبيرات در خانه

پير شدن انسان و از قوه به ضعف تغيير كردن، دليل بر وجود قدرت قاهرة قادرة 
  . مدبري است

ª! $#uρ Ÿ≅ āÒsù ö/ ä3ŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ ’ Îû É−ø— Ìh�9 $# 4 $yϑ sù šÏ% ©!$# (#θè= ÅeÒèù “ÏjŠ!# t�Î/ óΟ ÎγÏ% ø— Í‘ 

4’ n?tã $tΒ ôM x6n= tΒ öΝ åκß]≈ yϑ ÷ƒr& óΟ ßγsù ÏµŠ Ïù í !# uθy™ 4 Ïπyϑ ÷èÏΖ Î6sùr& «! $# šχρß‰ ysøgs†* ª!$# uρ 

Ÿ≅ yèy_ Νä3s9 ôÏiΒ ö/ ä3Å¡à�Ρr& % [`≡uρø— r& Ÿ≅ yèy_uρ Νä3s9 ôÏiΒ Ν à6Å_≡uρø— r& tÏΖ t/ Zοy‰ x� ymuρ 

Ν ä3s% y— u‘ uρ zÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# 4 È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$Î6sùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏMyϑ ÷èÏΖ Î/ uρ «! $# öΝèδ tβρã� à� õ3tƒ*  

و خدا برتري داد در رزق بعضي از شما را بر بعض ديگر، پس آنانكه : ترجمه
ها و  اند چنين نيست كه رزق خودشان را برگردانند بر بنده برتري داده شده

شان در آن رزق مساوي شوند آيا پس به نعمت خدا انكار  كنيزهاي خود تا همه
هاي  ار داد و از جفتها قر و خدا براي شما از جنس خودتان جفت) 71(كنند مي

شما پسران و نوادگان براي شما قرار داد و از چيزهاي پاكيزه شما را روزي داد 
  ). 72(ورزند آورند و به نعمت خدا ايشان كفر مي پس آيا به باطل ايمان مي
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يكي از حالات انسان كه دلالت دارد بر دخالت ارادة خدا و تدبير او، : نكات
اشاره كرد كه بعضي بر بعضي در روزي برتري همين است كه در اين آيات 

كند در طلب دنيا و چيز كمي عايد او  گاهي زيركترين مردم سعي مي. دارند
پس . شود شود و گاهي احمق و جاهلترين مردم درهاي رزق بر او باز مي مي

نحن «: بحسب طمع و تدبير و عقل نيست بلكه مقسمي است غيبي كه فرموده
نيا بنماقَسينالد اةيي الْحف مهتيشعم مگويد و لذا شافعي مي. »ه :  

  و من الدليل علی القضاء و کونه
  

  بؤس اللبيب و طيب عيش الأحمق 
  

  : و شاعر ديگر گويد
  عيــت مذاهبــهأعاقــل  کــم عاقــل

  

   تلقــاه مرزوقــا جاهــلکــم جاهــل 
  

  ام حــائرةهــذا الــذی تــرک الأنــ
  

ــر زنـ ـ   ــالم النحري ــير الع   ديقاو ص
  

و اين تفاوت رزق در مال تنها نيست بلكه تفاوت در زيركي و بلاهت و 
حسن و وجاهت و زشتي و قباحت و عقل و حماقت و سقم و صحت در ميان 

يكي عقلش زيادتر، ولي رزقش كمتر، يكي حمقش زيادتر ولي . مردم وجود دارد
 از گلويشان چه بسيار اعيان و اشرافي كه يك ميوة معطر. عقلش كمتر و هكذا

 است »ة البنيصحيح المزاج کامل القوة و قوي«رود و چه بسيار فقيري كه  پائين نمي
: و مقصود از جملة. و اين از قدرت إلهي است. آيد ولي غذاي سير گير او نمي

$yϑ sù šÏ% ©!$# (#θè= ÅeÒèù ���� اين است كه آنان كه مالك همه چيز هستند هيچ وقت 

د، در اين صورت شما نده ان مساوي و شريك قرار نميمملوك خود را با خودش
دهيد، و مخلوقي را  مشركين چگونه يك مخلوقي را با خالق مساوي قرار مي

گويند فلان بندة  دهيد، و مانند مشركين زمان ما كه مي شريك خالق قرار مي
صالح كه از مقدرات خود خبر ندارد باذن خدا با افعال خدا و يا با بعضي از 

   .»تعالَى عما يصفُونَ« و»سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ«.  او شريك استصفات
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tβρß‰ ç6÷ètƒuρ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $tΒ Ÿω à7 Î= ôϑ tƒ óΟ ßγs9 $]% ø— Í‘ zÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $\↔ø‹ x© 

Ÿωuρ tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„* Ÿξsù (#θç/Î� ôØ s? ¬! tΑ$sVøΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©!$# ÞΟ n= ÷ètƒ óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβθçΗ s>÷ès? * 

> u� ŸÑ ª! $# ¸ξsVtΒ #Y‰ ö6tã % Z.θè= ôϑ ¨Β āω â‘ Ï‰ ø)tƒ 4’ n?tã & óx« tΒ uρ çµ≈ oΨ ø% y— §‘ $̈Ζ ÏΒ $»% ø— Í‘ $YΖ |¡ym 

uθßγsù ß,Ï�Ζãƒ çµ÷Ψ ÏΒ #u� Å� # �� ôγy_uρ ( ö≅ yδ šχ…âθtG ó¡o„ 4 ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝèδ ç� sYò2r& Ÿω 
tβθßϑ n= ôètƒ* z> u�ŸÑuρ ª!$# WξsW tΒ È÷,s# ã_§‘ !$yϑ èδ ß‰ tnr& ãΝ x6ö/r& Ÿω â‘ Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã &ó_x« 

uθèδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n?tã çµ9 s9 öθtΒ $yϑ uΖ ÷ƒr& –µγÅh_uθãƒ Ÿω ÏN ù' tƒ A�ö� sƒ¿2 ( ö≅ yδ “ÈθtG ó¡o„ uθèδ tΒ uρ ã� ãΒ ù' tƒ 

ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ � uθèδ uρ 4’ n?tã :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ)tFó¡•Β*  

كنند غيرخدا را آنچه را كه مالك چيزي از رزق ايشان  و عبادت مي: ترجمه
پس براي خدا مثلها نزنيد زيرا ) 73(ها و زمين و توانايي ندارند  ت از آسماننيس

بنده مملوكي كه بر چيزي توانا : خدا مثلي زد) 74(خدا مي داند وشما نمي دانيد 
ايم پس او پنهانر وآشكار از آن  هنيست وآنكه از جانب ما به او رزق نيكو داد

انفاق مي كند آيا اين دو نفر مساويند ستايش مخصوص خدا است بلكه بيشتر 
دو مردي كه يكي از ايشان گنگ ولال :  وخدا مثلي زده)75(ايشان نمي دانند 

است كه بر چيزي قدرت ندارد واو بر مولاي خودش بار گراني است كه هر جا 
 آورد آيا او مساوي است با آنكه به عدالت امر مي كند او را بفرستد خيري نمي

  ).76(و اوست بر راه راست 

tΒ Ÿω à7$: كلمة: نكات Î= ôϑ tƒ شود هر معبودي كه از جماد باشد و يا از  ، شامل مي

›Ÿωuρ tβθãè«حيوان و يا از عقلاء و اولياء بدليل ضمير  ÏÜ tG ó¡o„  «كه براي عقلاء است .

قُلْ إِني لا أَملك لَكُم ضراً ولا «: ه رسول خود فرمودهپس بصريح قرآن كه خدا ب
 پيامبر با جمادات ديگر در اين جهت مساويست كه مالك نفع و ضرري ،»رشداً

�Ÿξsù (#θç/Î: و جملة. براي كسي نيست و توانايي اين كار را ندارد ôØ s? ¬! tΑ$sVøΒ F{$#  ،



  – كي م– النحل) 16(سورة   چهاردهمجزء    
  

 

183 

 نمود و فلان مخلوق را براي او مثل دلالت دارد كه نبايد خدا را تشبيه به خلق
كند  پس كسي كه خدا را تشبيه به شاه مي. مثل له لاآورد، زيرا او احدي است كه 

: گويد و براي اينكه اوليا و صلحا را در كار خدا دخالت دهد مانند اينكه مي
 پس بايد نزد مقربان او برويم !رسد رسد چنانكه به شاه نمي دست ما به خدا نمي

 !..ان را واسطه و يا شفيع بگردانيم در قضاء حوائج و غفران گناه و امثال آنو آن
كه اين مثل باطل و ناروا و دليل بر خدا نشناسي است زيرا خدا مانند شاه نيست، 

  : از جهاتي
  . شاه از دل رعيت خبر ندارد ولي خدا آگاه است -
 . شاه از رعيت خود دور و فاصله دارد و خدا چنين نيست -

 . شناسد شناسد ولي خدا مي صادق و كاذب را نميشاه  -

 ... و . شاه محتاج به وزير است و خدا محتاج نيست -

‰Y#: و مقصود از جملة ö6tã % Z.θè= ôϑ ¨Β āω â‘ Ï‰ø) tƒ مثلاً :  و جملة���È÷,s# ã_§‘ ��� همين است

كه خالق را با مخلوق و قادر را با عاجز مساوي قرار ندهيد و آن را به اين تشبيه 
  . نكنيد و صفات آن را از اين نخواهيد

¬! uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 !$tΒ uρ ã� øΒ r& Ïπtã$¡¡9 $# āωÎ) Ëx ôϑ n= x. Ì� |Át6ø9 $# ÷ρr& uθèδ Ü>t� ø% r& 

4 āχ Î) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 & óx« Ö�ƒÏ‰ s%* ª! $#uρ Ν ä3y_t� ÷zr& .ÏiΒ ÈβθäÜ ç/ öΝ ä3ÏF≈ yγ̈Β é& Ÿω 
šχθßϑ n= ÷ès? $\↔ø‹ x© Ÿ≅ yèy_uρ ãΝ ä3s9 yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$# uρ nοy‰ Ï↔øùF{$# uρ � öΝ ä3ª= yès9 

šχρã� ä3ô±s?*  

ها و زمين و نيست فرمان قيامت  و مخصوص خداست غيب آسمان: ترجمه
و خدا ) 77(مگر مانند چشم بهم زدن و يا نزديكتر زيرا خدا بر هر چيز تواناست

دانستيد و براي  لي كه چيزي نميهاي مادرانتان بيرون آورد در حا شما را از شكم
  ). 78(ها قرار داد شايد شما شكرگزاريد ها و دل شما گوش و چشم
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!¬در : نكات uρ Ü=ø‹ xî  دلالت دارد بر اينكه الله، تقديم جار و مجرور يعني كلمة ،

اين آيه دلالت . علم غيب به موجودات زميني و آسماني منحصر به خدا است

!¬: اما علم او بدليل. دادارد بر كمال علم و قدرت خ uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ .

tΒ$!: و اما قدرت او بدليل uρ ã�øΒ r& Ïπtã$¡¡9 $# āωÎ) Ëxôϑ n= x. Ì�|Át6ø9  زيرا ايجاد قيامت در ��� #$

و جملة . نهايت اوست زدن و يا كمتر دليل بر قدرت بي اي بمانند چشم بهم لحظه

Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? $\↔ø‹ x©دارد بر اينكه هر بشري حتي انبياء چون از شكم ، دلالت 

فلان بندة : گويد رواياتي كه ميبنابراين . دانند شوند چيزي نمي مادران خارج مي
صالح در شكم مادر سخن با مادر گفته و يا داراي علم بود، از جعليات و 

 بعد از تولد كتب �خرافات دروغگويانست و بر ضد قرآن جعل شده كه علي
خدا ملت ما را از خرافات و از شر .  را خوانده و يا دانسته استآسماني
  . گويان نجات دهد و هدايت كند خرافه

óΟ s9 r& (# ÷ρt� tƒ ’ n< Î) Ì� øŠ©Ü9$# ;N≡t�¤‚|¡ãΒ †Îû Èhθy_ Ï !$yϑ ¡¡9 $# $tΒ £ßγä3Å¡ôϑ ãƒ āωÎ) ª! $# 3 ¨βÎ) ’ Îû 

y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ* ª! $# uρ Ÿ≅ yèy_ / ä3s9 .ÏiΒ öΝ à6Ï?θã‹ ç/ $YΖ s3y™ Ÿ≅ yèy_uρ 

/ ä3s9 ÏiΒ ÏŠθè= ã_ ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# $Y?θã‹ ç/ $yγtΡθ’� Ï‚tG ó¡n@ tΠöθtƒ öΝä3ÏΨ ÷èsß tΠöθtƒuρ öΝà6ÏG tΒ$s% Î) � ôÏΒ uρ 

$yγÏù# uθô¹r& $yδ Í‘$t/ ÷ρr&uρ !$yδ Í‘$yèô©r&uρ $ZW≈ rOr& $�è≈ tG tΒ uρ 4’ n< Î) &Ïm* ª! $# uρ Ÿ≅ yèy_ / ä3s9 $£ϑ ÏiΒ 

šYn= y{ Wξ≈ n= Ïß Ÿ≅ yèy_uρ / ä3s9 zÏiΒ ÉΑ$t6Éfø9 $# $YΨ≈ oΨ ò2r& Ÿ≅ yèy_uρ öΝ ä3s9 Ÿ≅‹Î/≡u� |� 

ãΝ à6‹É) s? §�ysø9 $# Ÿ≅‹ Î/≡t� y™uρ Ο ä3ŠÉ) s? öΝ à6y™ù' t/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ÷Ο ÏFãƒ … çµtG yϑ ÷èÏΡ öΝ à6ø‹n= tæ 

öΝ ä3ª= yès9 šχθßϑ Î= ó¡è@*  

اند، نگه  آيا مرغان را نديدند در حالي كه در ميان آسمان رام شده: ترجمه
هاي قدرت است براي گروهي  داردشان مگر خدا، بدرستي كه در اين نشانه نمي
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هايتان محل آرامشي قرار داد و  و خدا براي شما از خانه) 79(آورند كه ايمان مي
يابيد آنها را روز  اد كه سبك ميها قرار د هاي چهارپايان خانه براي شما از پوست

هاي آنها و موهاي آنها اثاث  هاي آنها و كرك كوچتان و روز ماندنتان، و از پشم
و خدا براي شما از آنچه آفريده ) 80(زندگي و ماية تجارت قرار داد تا هنگامي

ها  ها قرار داد و براي شما پيراهن ها لانه ها قرار داد و براي شما از كوه سايبان
ز آسيب جنگ اهائي كه شما را  دارد و پيراهن رار داد كه شما را از گرما نگه ميق

كند تا شما مطيع و تسليم  حفظ كند بدينگونه خدا نعمتش را بر شما تمام مي
  ). 81(شويد

يكي از آيات قدرت حق اين است كه مرغان را طوري قرار داده كه : نكات
روند بدون پر زدن و  ها صاف مي بعضي. بتوانند در فضاي آسمان پرواز كنند

روند و هوا را  ها مانند پاروهايي كه قايق رانان در ميان آب مي بعضي با زدن بال
هاي خود را  طوري رقيق قرار داده كه پرندگان بĤساني پرواز كنند، و بĤساني بال

حركت دهند و سينة مرغان را مانند سينة كشتي مخروطي كه هوا را بشكافد، 

›Y?θã$و مقصود از . قرار داده ç/ $yγtΡθ’� Ï‚tG ó¡n@هايي است كه اعراب از پوست  ، خيمه

›≅Ÿساختند، و مقصود از  حيوانات مي Î/≡t�y™uρ Ο ä3ŠÉ) s? öΝ à6y™ù' t/هاي جنگي است  ، زره

  . كرد كه آنها را از طعن ضرب و نيزه و شمشير حفظ مي

βÎ* sù (# öθ©9 uθs? $yϑ ‾Ρ Î* sù š�ø‹ n= tã àx≈ n= t7 ø9$# ßÎ7ßϑ ø9 $#* tβθèùÌ� ÷ètƒ |M yϑ ÷èÏΡ «! $# ¢Ο èO $pκ tΞρã� Å6Ζ ãƒ 

ãΝ èδç� sYò2r&uρ šχρã� Ï�≈ s3ø9$#* tΠöθtƒuρ ß]yèö7 tΡ ÏΒ Èe≅ ä. 7π̈Β é& #Y‰‹ Îγx© ¢Ο èO Ÿω ÜχsŒ÷σ ãƒ 

tÏ% ©# Ï9 (#ρã� x� Ÿ2 Ÿωuρ öΝèδ tβθç7 tG ÷ètG ó¡ç„* # sŒÎ) uρ # uu‘ tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß z># x‹yèø9 $# Ÿξsù 

ß# ¤�sƒä† öΝåκ ÷] tã Ÿωuρ öΛ èε šχρã� sàΨ ãƒ*  
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) بر تو عتابي نيست(روگردانيدند ) با اين همه نعمت إلهي(پس اگر : ترجمه
شناسند سپس  نعمت خدا را مي) 82(تو فقط رسانيدنست آشكارا پس همانا بر

و روزي كه برانگيزانيم از هر أمتي ) 83(كنند و بيشتر ايشان كافرند آن را انكار مي
د و نه ايشان رضاجوئي شوند گواهي، سپس به آنانكه كافرند اذن سخن داده نشو

و چون ستمگران عذاب را ببينند پس از ايشان تخفيف داده نشود و نه ) 84(
  ). 85(ايشان مهلت داده شوند

ها و آيات وجود خود را نشان داده  خداي تعالي پس از آن كه نعمت: نكات
دهد كه اگر اعراض كردند تو  براي ايمان كفار، به رسول خود تسليت مي

اي براي انبياء  شود جز ابلاغ وظيفه پس معلوم مي. اي جز ابلاغ نداري وظيفه
و اما دخالت در امور تكوين و تشريع به ايشان واگذار نشده و برخلاف . نيست

≅ÏΒ Èeو جملة . وظيفة ايشان است ä. 7π̈Β é& # Y‰‹Îγx© دلالت دارد كه هر يك از انبياء ،

اند  ن امت خود بوده و مشاهده كردهگواه امت خودند در قيامت بĤنقدر كه در ميا
اند و گواهي قيامت منحصر به  يعني اعمال و افعالي كه زمان حياتشان ديده

  .  نيست�انبياء

# sŒÎ)uρ # u u‘ šÏ% ©!$# (#θä. u� õ° r& öΝ èδ u!$Ÿ2u� à° (#θä9$s% $oΨ −/ u‘ ÏIωàσ ‾≈ yδ $tΡ äτ !% Ÿ2u� à° tÏ% ©!$# 

$̈Ζ ä. (#θãã ô‰tΡ ÏΒ š�ÏΡρßŠ ( (# öθs) ø9 r' sù ÞΟ ÎγøŠs9 Î) tΑ öθs) ø9 $# öΝä3‾Ρ Î) šχθç/ É‹≈x6s9* (#öθs) ø9 r&uρ 

’ n< Î) «! $# >‹Í≥ tΒ öθtƒ zΟ n=¡¡9 $# ( ¨≅ |Êuρ Ν ßγ÷Ψ tã $̈Β (#θçΡ%x. tβρç� tIø� tƒ* šÏ% ©!$# (#ρã� x�x. (#ρ‘‰|¹uρ 

tã È≅‹Î6y™ «! $# öΝ ßγ≈ tΡ ÷ŠÎ— $\/# x‹tã s−öθsù É># x‹yèø9 $# $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχρß‰ Å¡ø� ãƒ*  

و هنگامي كه مشركين شريكان اختراعي خود را ببينند، گويند : جمهتر
خوانديم غير تو را، پس آن  پروردگارا اينهايند شريكاني كه ما عادت داشتيم مي

و ايشان در آن روز تسليم خدا ) 86(شركاء به ايشان گويند كه شما دروغگويانيد
) 87( نظرشان گم شودبستند از و آنچه افترا مي) سر تسليم فرود آورند(شوند 
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آنانكه كافر شدند و از راه خدا باز داشتند، ايشان را عذابي بالاي عذاب بيافزائيم 
  ). 88(كردند بمقابل آنچه فساد مي

مقصود از اين شركائي كه در اين آيات ذكر شده أولياء خدا و بزرگان : نكات
شما گويند  باشند كه روز قيامت به متوسلين و خوانندگان خود مي مي

 كه چنين آيات نازل صاگر كسي بگويد در زمان رسول خدا. دروغگويانيد
 اولاً ؛خواند؟ جواب اين است كه شده كسي اولياء و بزرگان را مانند زمان ما نمي

خواندند و آنانكه بتها را خوانده و يا  اي ملائكه و مسيح و ساير انبياء را مي عده
دانستند و نظرشان و توجه   گذشته ميرا تمثال بزرگانها  كردند بت عبادت مي

مقصود : اند بنابراين اينكه مفسرين گفته. واقعيشان به صاحبان تماثيل بوده است
باشد زيرا زمان سابق توجه به أولياء و خواندن بزرگان در  ها مي از اين آيات بت

اند، و به آيات ديگر نيز  ميان مسلمين معمول نبوده، به حقيقت آيه متوجه نشده
  . اند توجه ننموده

tΠöθtƒuρ ß]yèö7 tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π̈Β é& #́‰‹Îγx© Ο ÎγøŠn= tæ ôÏiΒ öΝ Íκ Å¦à�Ρr& ( $uΖ ø⁄Å_uρ š�Î/ #́‰‹ Íκy− 4’ n?tã 

Ï Iωàσ ‾≈ yδ 4 $uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š�ø‹ n= tã |=≈tG Å3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 & óx« “Y‰ èδ uρ Zπyϑ ômu‘ uρ 3“u� ô³ç0uρ 

tÏϑ Î= ó¡ßϑ ù= Ï9* ¨βÎ) ©!$# ã� ãΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM} $# uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 ö� à) ø9$# 4‘sS ÷Ζ tƒuρ 

Çtã Ï !$t±ósx� ø9 $# Ì� x6Ψ ßϑø9 $# uρ Äøöt7 ø9 $#uρ 4 öΝ ä3Ýà Ïètƒ öΝà6‾= yès9 šχρã� ©. x‹s?* (#θèù÷ρr&uρ 

Ï‰ ôγyèÎ/ «! $# # sŒÎ) óΟ ›?‰yγ≈ tã Ÿωuρ (#θàÒà)Ζ s? z≈ yϑ ÷ƒF{$# y‰ ÷èt/ $yδ Ï‰‹Å2öθs? ô‰ s% uρ ÞΟ çFù= yèy_ 

©! $# öΝà6ø‹ n= tæ ¸ξŠ Ï� x. 4 ¨βÎ) ©! $# ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ šχθè= yèø� s?*  

و روزي كه در هر أمتي گواهي بر ايشان از خودشان برانگيزيم و ترا : ترجمه
و اين كتاب را بر تو فرود آورديم كه بيانست براي هر . بر ايشان گواه بياوريم

) 89(و هدايت و رحمت و بشارت است براي مسلمين) از امور ديني(چيزي 
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كند و  ان امر ميبدرستي و تحقيق كه خدا به عدل و احسان و بخشش به خويش
دهد شايد شما پند  كند، شما را پند مي از فحشاء و منكر و ستم نهي مي

ها را پس از تأكيد  و به پيمان خدا وفا كنيد چون پيمان بستيد و قسم) 90(گيريد
داند آنچه  ايد زيرا خدا مي آن مشكنيد و بتحقيق شما خدا را بر خود كفيل نموده

  ). 91(كنيد مي
ز گواه بر هر أمتي ممكن است انبياء باشند و ممكن است خود مقصود ا: نكات

اگر كسي بگويد گواه بايد عادل باشد و هر . افراد براي يكديگر شهادت دهند
فردي عادل نيست؟ جواب آنست كه گواه قيامت احكام گواه دنيا را ندارد زيرا 

مقصود و . دهند بر فسق خودشان عادل نيستند زبان و دست و پا كه گواهي مي
 مادامي كه در صباشند كه رسول خدا  ميصاز هؤلاء معاصرين رسول خدا

≈YΖ$و . ميان ايشان بود گواه بر ايشان بوده است u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &óx«  دلالت دارد كه بيان

يعني چون . هر چيزي از احكام دين در قرآن است يا بصراحت و يا بتصويب
نجيل را، هر چه در آنها بيان شده و قرآن تصديق و تصويب كرد كتب تورات و ا

نسخ نشده گويا در قرآن بيان شده است و همچنين احكام عقليه و سنت نبويه 
چون قرآن تصديق و تصويب نموده، تمام بيانات عقلي و سنت نبوي گويا در . را

�βÎ) ©!$# ã¨و جملة . قرآن است و احكام دين در اينها كلا بيان شده است ãΒù' tƒ 

ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ها، زيرا عدل يا در  ها و نهي از تمام بدي  دلالت دارد به امر تمام خوبي���

عقايد است و يا در اعمال، اما عدل در عقائد همان اعتدال است كه در توحيد نه 
قائل به تعطيل باشي و نه قائل به تشبيه و نه قائل به نفي صفات باشي و نه قائل 

 قائل به جبر محض باشي و نه قائل به و در جبر و تفويض نه. به صفات حادثه
تفويض محض، و در عصيان عبد نه قائل به عدم مؤاخذه گردي و نه قائل به 

طور در شهوت و غضب و ساير  خلود عاصي و همچنين در تكاليف و همين
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در اين آيات نكات . »بالعدل قامت السموات و الأرض«صفات، چنانكه وارد شده 
  . كر شده فليراجعزيادي در تفسير فخررازي ذ

Ÿωuρ (#θçΡθä3s? ÉL©9 $% x. ôM ŸÒs) tΡ $yγs9 ÷“ xî .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ >ο§θè% $ZW≈ x6Ρ r& šχρä‹ Ï‚−Fs? óΟä3uΖ≈ yϑ ÷ƒr& 

KξyzyŠ öΝ ä3oΨ ÷� t/ βr& šχθä3s? îπ̈Β é& }‘Ïδ 4’ n1 ö‘ r& ôÏΒ >π̈Β é& 4 $yϑ ‾Ρ Î) ÞΟ à2θè= ö7 tƒ ª!$# ÏµÎ/ 4 
¨sÍh‹ u;ã‹ s9 uρ ö/ ä3s9 tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $tΒ óΟ çGΨä. ÏµŠ Ïù tβθà� Î= tG øƒrB* öθs9 uρ u!$x© ª! $# öΝ à6n= yèyfs9 Zπ̈Β é& 

Zοy‰ Ïn≡uρ Å3≈ s9 uρ ‘≅ ÅÒãƒ tΒ â !$t±o„ “Ï‰ôγtƒuρ tΒ â !$t±o„ 4 £è= t↔ó¡çFs9 uρ $£ϑ tã óΟ çFΖ ä. 

tβθè= yϑ ÷ès?*  

و نباشيد مانند آن زني كه رشتة خود را پس از بافتن و استحكام باز : ترجمه
 پاره پاره گردانيد، سوگندهاي خود را خدعه و مكر بين خودتان مگيريد كرد و

بواسطة اينكه جماعتي پيدا شود زيادتر از جماعت ديگر، همانا خدا شما را مبتلا 
كند آنچه را كه در آن اختلاف  كند و البته براي شما روز قيامت بيان مي به آن مي

ا را يك أمت قرار دهد وليكن هر كه و اگر خدا بخواهد البته شم) 92(ايد كرده مي
كند و البته سؤال كرده  كند و هر كه را بخواهد هدايت مي را بخواهد گمراه مي

  ). 93(كنيد شويد از آنچه مي
تعالي مكلفي را كه با خدا عهد بسته و به آن وفا نكرده تشبيه  حق: نكات

 روز پشم نشست نصف  بود و با كنيزانش ميةريطنموده به آن زني كه نامش 
كردند  كردند و سپس همه را باز مي دادند و محكم مي ريست و آن را تاب مي مي

›šχρä: و مقصود از. نمودند و پاره پاره مي Ï‚−Fs? óΟ ä3uΖ≈ yϑ ÷ƒr& KξyzyŠ öΝä3oΨ ÷� t/ ��� اين 

خوردند كه با يكديگر  است كه اعراب زمان جاهليت يا جماعتي سوگند مي
شد از  تر و يا از حيث نفرات بيشتر پيدا مي  قويهمزيستي كنند و چون جماعتي
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بستند و اين دغلي و مكر  سوگند خود صرفنظر كرده و با جماعت دوم پيمان مي
  . بود

Ÿωuρ (# ÿρä‹ Ï‚−G s? öΝ ä3uΖ≈yϑ ÷ƒr& KξyzyŠ öΝ à6oΨ÷� t/ ¤Α Í” tIsù 7Πy‰ s% y‰ ÷èt/ $pκ ÌEθç6èO (#θè%ρä‹ s?uρ u þθ�¡9 $# 

$yϑ Î/ óΟ›?Šy‰ |¹ tã È≅‹Î6y™ «! $# ( ö/ ä3s9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠÏà tã* Ÿωuρ (#ρç� tIô±n@ Ï‰ ôγyèÎ/ «!$# $YΨ yϑ rO 

¸ξŠ Î= s% 4 $yϑ ‾Ρ Î) y‰ΨÏã «! $# uθèδ ×�ö� yz ö/ ä3©9 βÎ) óΟçFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès?* $tΒ óΟä. y‰ΨÏã ß‰ x�Ζtƒ ( 
$tΒ uρ y‰ΖÏã «! $# 5−$t/ 3 ātÌ“ ôfuΖ s9 uρ tÏ% ©!$# (# ÿρç� y9 |¹ Ο èδ t�ô_r& Ç|¡ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 

šχθè= yϑ ÷ètƒ* ôtΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρ é& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ …çµ̈Ζ t� Í‹ ósãΖ n= sù 

Zο4θu‹ ym Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖ s9 uρ Νèδ t� ô_r& Ç|¡ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ*  

و سوگند خودتان را مكر و دغلي ميان خودتان مگيريد كه قدمي پس : ترجمه
ايد و براي  از ثبات آن بلغزد و بچشيد بدي را در مقابل آنچه از راه خدا باز داشته

و پيمان خدا را به بهاي كمي معامله مكنيد همانا ) 94(شما عذاب بزرگي است
آنچه نزد ) 95( باشيد ستهآنچه نزد خداست آن براي شما بهتر است اگر دان

شود و آنچه نزد خداست باقي و پاينده است و البته  شماست تمام و سپري مي
 جزا دان كرده كساني را كه صبر كردند مزدشان را به نيكوتر از آنچه عمل مي

هر كس از مرد يا زن در حالي كه با ايمان باشد، عمل شايستة بكند ) 96(دهيم مي
دهيم پاداشي  دهيم و البته ايشان را جزا مي پاكيزه ميپس البته او را زندگي 

  ) 97(اند كرده نيكوتر از آنچه مي

Α¤: جملة: نكات Í”tIsù 7Πy‰ s% y‰ ÷èt/ $pκ ÌEθç6èO دلالت دارد بر اينكه هر كس وارد مكر و ،

tΒ óΟ$: و جملة. شود ها و انحطاط مبتلا مي دغلي شود به لغزش ä. y‰ΨÏã ß‰ x�Ζtƒ ( $tΒ uρ 

y‰ΖÏã «! $# 5−$t/  دلالت دارد بر اينكه ،y‰ΖÏã «!  فرق دارد و از هم جدا عند الناسو   #$

tΒ$و مقصود از . است uρ y‰ΖÏã «!$# نيست، بلكه عالم آخرت و عالم عند الرب دنيا و 
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 أَحياءٌ عند ربهِم «: كنند به جملة ديگر است و لذا بايد به كساني كه استدلال مي
باشند پس   مي)زنده (حياءأگويند چون شهداء   خرافات خود و مي براي»يرزقُونَ

صرف حيات : اولا: در جواب ايشان بايد گفت. در دنيا به همة امور واردند
حيات عند الرب غير از حيات :  ثانياو. داشتن دليل بر علم به همة امور نيست

tΒ$حيات نزد خدا همان حيات باقية اخروي . عند الخلق است uρ y‰ΖÏã «! $# 5−$t/  

 بنا براين .باشد و حيات اخروي مستلزم علم به امر دنيوي و اهل دنيا نيست مي

≅ôtΒ Ÿ:  و جملة.حيات أخروي وهم حيات دنيوي اثبات علم نمي كند Ïϑ tã 

$[sÎ=≈ اما .  دلالت دارد بر اينكه عمل صالح با ايمان نتيجة آن حيات طيبه است...¹|

خروي؟ آيه اطلاق دارد و شامل أوي است و يا مقصود از اين حيات طيبه، دني
و اما زندگي طيبة دنيوي بايد دانست كه در قناعت است چنانكه . شود هر دو مي

نه يکون أبدا فی ا إلا عيش القانع و أما الحريص فإيطيب عيش أحد فی الدني لا«: اند گفته
عيش كافر است و ديگر اينكه عيش مؤمن به خدا، بهتر از . »الذل و الکد و العناء

داند و آن را صواب  زيرا مؤمن تدبير خدا را در رزق و زندگي خود مؤثر مي
عكس كافر كه چنين عقائدي ندارد و در تنگناي ه دانسته و به آن خشنود است ب

چون توجه مؤمن به معارف حقه و عظمت إلهي . دنيا در حزن و اندوه است
 غصه و اندوه بخورد ولي كافر است، دنيا در نظر او قدري ندارد تا براي آن

بازد و حيات  فوت چيزي از دنيا خود را ميه داند و ب مادي اين چيزها را نمي
  . و اما آخرت او كه معلوم است. كند خود را غير از حيات طيبه مي

# sŒÎ* sù |N ù&t� s% tβ# u ö�à) ø9$# õ‹ÏètG ó™$$ sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÉΟŠÅ_§�9 $#* … çµ‾Ρ Î) }§øŠs9 …çµs9 

í≈ sÜ ù= ß™ ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 4’ n?tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè= ā2uθtG tƒ* $yϑ ‾Ρ Î) … çµãΖ≈ sÜù= ß™ ’n?tã 

šÏ% ©!$# …çµtΡ öθ©9 uθtG tƒ šÏ% ©!$# uρ Ν èδ ÏµÎ/ šχθä. Î� ô³ãΒ*  
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پس چون خواستي قرآن را قرائت كني پناه بر به خدا از شيطان رانده : ترجمه
براستي كه براي او تسلطي نيست ) 98)(»ن الشيطان الرجيمأعوذ باالله م«بگو (شده 

همانا تسلط او ) 99(اند اند و بر پروردگارشان توكل نموده بر آنانكه ايمان آورده
كنند و آنانكه خودشان به  دارند و اطاعت مي بر كساني است كه او را دوست مي

  ). 100(آورند خدا شريك مي

›õ: نكات ÏètG ó™$$sù «!$$Î/ترسد و   از شر شيطان ميص دارد كه رسول خدا، دلالت

 /ÏµÎعاجز است مگر اينكه پناه به خدا ببرد و خدا او را پناه دهد، و ضمير 

šχθä. Î� ô³ãΒ ;گردد به   بر ميΟÎγÎn/ u‘ 4 در جملة’n?tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè= ā2uθtG tƒ  و ممكن است 

   .شوند به شيطان برگردد، يعني بسبب و وسوسة شيطان مشرك مي

# sŒÎ)uρ !$oΨ ø9 £‰t/ Zπtƒ# u šχ% x6̈Β 7πtƒ# u � ª! $# uρ ÞΟn= ôã r& $yϑ Î/ ãΑÍi” t∴ãƒ (# þθä9$s% !$yϑ ‾Ρ Î) |MΡ r& ¤� tIø� ãΒ 4 
ö≅ t/ óΟ èδç� sYø. r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ* ö≅ è% …çµs9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä ß̈‰ à)ø9 $# ÏΒ š�Îi/ ¢‘ Èd,ptø: $$Î/ |M Îm7 s[ã‹Ï9 

šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u “Y‰èδ uρ 2”t� ô±ç0uρ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ù= Ï9* ô‰ s)s9 uρ ãΝn= ÷ètΡ óΟ ßγ‾Ρ r& šχθä9θà) tƒ 

$yϑ ‾Ρ Î) …çµßϑ Ïk= yèãƒ Ö� t±o0 3 Üχ$|¡Ïj9 “Ï% ©!$# šχρß‰ Åsù= ãƒ ÏµøŠs9 Î) @‘Ïϑ yfôã r& # x‹≈ yδuρ îβ$|¡Ï9 

?†Î1 t� tã êÎ7 •Β*  

اي تبديل كنيم و خدا داناتر است  مكان و جاي آيهه اي ب و هر گاه آيه: ترجمه
كند، گويند همانا توئي افترا زننده، بلكه بيشتر ايشان  به آنچه نازل مي

بگو آن را روح القدس نازل كرده از جانب پروردگارت بحق تا ) 101(دانند نمي
يت و بشارت باشد براي اند و تا هدا ثابت بدارد آنان را كه ايمان آورده

گويند همانا او را بشري ياد  دانيم كه ايشان مي و بتحقيق مي) 102(مسلمين
كنند اعجمي است و اين قران زبان  دهد، زبان آن كس كه به او اشاره مي مي

  ). 103(عربي آشكاري است
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 را بيان صتعالي در اين آيات، شبهات منكرين به نبوت محمد حق: نكات
 بعضي صيكي از اشكالات مشركين اين بوده كه چرا محمد:  آنكرده با جواب

آيات و آورد غير از آنچه قبلا آورده و بجاي  از اوقات آيات و احكامي مي
گذارد؟ جواب اين است كه خداي تعالي باقتضاي احوال براي  احكام قبلي مي

ين شبهة ديگر ايشان ا. كند تثبيت قلوب مؤمنين و هدايت ايشان چنين نازل مي
محمد اين آيات و قصص قرآني را از مرد اعجمي گرفته و : گفتند بوده كه مي

 نامي كه بلعامبنام خود در آورده، حال آن مرد غيرعرب كيست بعضي گفتند 
: بعضي گفتند. آهنگر بوده و نصراني و اهل روم بوده، اين آيات را به او ياد داده

 عين التمر جوان نصراني از اهل دو:  به او ياد داده، بعضي گفتندسلمان فارسي

بهر حال خدا جواب داده است كه قرآن به زبان عربي . خير و يساربوده بنام 
  . تواند آن را بياورد فصيح است و مرد اعجمي نمي

¨βÎ) tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# Ÿω ãΝ Íκ‰Ï‰öκ u‰ ª! $# óΟ ßγs9 uρ ë>#x‹ tã íΟŠÏ9 r&* $yϑ ‾Ρ Î) 

“Î� tIø� tƒ z> É‹s3ø9 $# tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ 

šχθç/ É‹≈x6ø9 $#* tΒ t�x� Ÿ2 «!$$Î/ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒÎ) āωÎ) ôtΒ oνÌ� ò2é& …çµç6ù= s% uρ 

BÈ⌡yϑ ôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒM} $$Î/ Å3≈ s9 uρ ̈Β yyu� Ÿ° Ì� ø� ä3ø9$$Î/ #Y‘ ô‰ |¹ óΟ ÎγøŠn= yèsù Ò= ŸÒxî š∅ÏiΒ «! $# 

óΟ ßγs9 uρ ëU# x‹tã ÒΟŠÏà tã* š�Ï9≡sŒ ÞΟßγ‾Ρ r' Î/ (#θ™6ystFó™$# nο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’ n?tã Íοt� ÅzFψ $# 

āχr&uρ ©! $# Ÿω “Ï‰ôγtƒ tΠöθs) ø9 $# tÍ� Ï�≈ x6ø9$#* š�Í× ‾≈ s9 'ρé& šÏ% ©!$# yìt7 sÛ ª! $# 4’ n?tã 

óΟ ÎγÎ/θè= è% óΟÎγÏèôϑ y™ uρ öΝÏδ Ì�≈ |Áö/ r&uρ ( š�Í× ‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθè= Ï�≈ tóø9 $#* Ÿω tΠt� y_ óΟ ßγ‾Ρ r& 

†Îû Íοt� ÅzFψ$# ãΝ èδ šχρã� Å¡≈ y‚ø9 $#*  

آورند خدا ايشان را هدايت  محققا كساني كه به آيات خدا ايمان نمي: ترجمه
بندند آنانكه  همانا دروغ مي) 104(كند و براي ايشان عذاب دردناكي است نمي
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كسي كه به خدا ) 105(وغگويانآورند و ايشانند خود در به آيات خدا ايمان نمي
 ، نه آنكه مجبور شود و دلش به ايمان آرام شده باشد،كافر شود پس از ايمانش

وليكن كسي كه سينه را به كفر باز نمود پس بر ايشان است خشمي از خدا و 
اين بسبب اين است كه ايشان اختيار كردند ) 106(براي ايشانست عذابي بزرگ

آنان كسانيند ) 107(كند  خدا قوم كافرين را هدايت نميدنيا را بر آخرت و اينكه
كه خدا بر دلهاشان و گوششان و چشمانشان مهر نهاده و آنان خود 

  ). 109(ناچار كه ايشان در آخرت خود زيانكارانند) 108(خبرانند بي

%βÎ) tÏ¨: جملة: نكات ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒگويد  شرح است براي آياتي كه مي��� :

بنابراين در هدايت إلهي . »يضلُّ من يشاءُ« : آياتي كه مي گويدو » من يشاءُيهدي«
ايماني را باختيار خود انتخاب كند خدا او را  جبر نيست، هر كس كفر و بي

yϑ$: و جملة. كند هدايت نمي ‾Ρ Î) “Î�tIø� tƒها   دلالت دارد كه گويندگاني كه دروغ���

�tΒ t: و جملة. اند إلهي يعني قرآن ايمان نياورده به آيات گويند، بنام دين مي x� Ÿ2 

«! $$Î/ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒÎ) āωÎ) ôtΒ oνÌ�ò2é&��� دلالت دارد كه مسلمان اگر از ترس قتل 

 تقيه جايز ؛كفر بگويد ولي دل او به ايمان مطمئن باشد ايرادي بر او نيست، يعني
الدينش بدست مشركين، آنچه  مانند عمار كه پس از قتل و شهادت و،است

ه از كفار اما تقي. مشركين به او پيشنهاد كرده بودند او گفت و خود را نجات داد
   !مجاز است نه از مسلمين

¢Ο èO āχ Î) š�−/ u‘ šÏ% ©# Ï9 (#ρã� y_$yδ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θãΖ ÏFèù ¢Ο èO (#ρß‰ yγ≈ y_ (# ÿρç� y9 |¹uρ 

āχ Î) š�−/ u‘ .ÏΒ $yδ Ï‰÷èt/ Ö‘θà� tós9 ÒΟ‹Ïm§‘* tΠöθtƒ ’ ÎAù's? ‘≅ à2 <§ø� tΡ ãΑ Ï‰≈pgéB tã 

$pκ Å¦ø� ‾Ρ 4’®ûuθè? uρ ‘≅ à2 <§ø�tΡ $̈Β ôM n= Ïϑ tã öΝèδ uρ Ÿω šχθßϑ n= ôà ãƒ* z> u� ŸÑuρ ª!$# WξsW tΒ 
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Zπtƒö� s% ôM tΡ$Ÿ2 ZπoΨ ÏΒ# u Zπ̈Ζ Í≥ yϑ ôÜ•Β $yγ‹ Ï? ù' tƒ $yγè% ø— Í‘ #Y‰ xî u‘ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ ôN t� x�x6sù 

ÉΟ ãè÷Ρ r'Î/ «! $# $yγs%≡sŒr' sù ª!$# }̈ $t6Ï9 Æíθàfø9 $# Å∃öθy‚ø9 $# uρ $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 šχθãèuΖ óÁtƒ*  

سپس پروردگارت محققا براي كساني كه هجرت كردند پس از آنچه : ترجمه
عذاب شدند سپس جهاد كردند و صبر نمودند بدرستي كه پروردگارت پس از 

كند و  روزي بيايد كه هر كس از خود دفاع مي) 110(اينها آمرزندة رحيم است
و ) 111(ودبهر كس جزاي تمام آنچه را عمل كرده داده شود و به ايشان ستم نش

اي را كه در أمن و اطمينان بود روزي فراوان او از هر مكاني  خدا مثلي زده قريه
هاي خدا كافر شد پس خدا به آنان لباس گرسنگي و  آمد، پس به نعمت مي

  ). 112(كردند خوف را چشانيد بواسطة آنچه مي

�ρã#): مقصود از جملة: نكات y_$yδ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θãΖ ÏFèùد كه مانند خباب و ، كسانين

بلال و عمار و صهيب و مانند ايشان كه پس از آنكه مبتلا به اذيت و آزار كفار 
اي كه چون  شدند هجرت كردند و باضافه در راه خدا جهاد كردند نه مانند عده

�Zπtƒö: و مقصود از. مبتلا به عذاب شدند مرتد گشتند s%  .... اگر چه عام باشد ولي

ل شده كه ايشان در أمن بودند از جنگ و جدال و در دربارة اهل مكه ناز
اطمينان بودند و از جهت لطافت هوا احتياج به نقل و انتقال به جاي ديگر 

̈{اما اينكه . آمد نداشتند و نيز رزق ايشان را از اطراف مي $t6Ï9 Æíθàfø9 $# Å∃öθy‚ø9 $# uρ  

ز هر طرف به گفته، براي اينكه از بس جوع ايشان شديد و كامل بود گويا ا
  . كند ايشان جوع و خوف احاطه كرده مانند لباس كه به انسان احاطه مي

ô‰ s)s9 uρ öΝ èδ u!% ỳ ×Αθß™u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ çνθç/ ¤‹ s3sù ãΝèδ x‹ s{r' sù Ü>#x‹ yèø9 $# öΝ èδ uρ šχθßϑ Î=≈ sß* 

(#θè= ä3sù $£ϑ ÏΒ ãΝ à6s% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ (#ρã� à6ô©$#uρ |M yϑ÷èÏΡ «! $# βÎ) óΟ çFΖ ä. çν$−ƒÎ) 
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tβρß‰ ç7 ÷ès?* $yϑ ‾Ρ Î) tΠ§� ym ãΝà6ø‹ n= tæ sπtG øŠyϑ ø9 $# tΠ¤$!$# uρ zΝ óss9 uρ Ì�ƒÍ”∴Ï‚ø9 $# !$tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Î�ö� tóÏ9 «! $# 

ÏµÎ/ ( Çyϑ sù §� äÜôÊ$# u� ö�xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã �χ Î* sù ©! $# Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm§‘*  

ذيب كردند، و بتحقيق كه رسولي از خودشان برايشان آمد او را تك: ترجمه
پس، از آنچه خدا ) 113(پس عذاب ايشان را بگرفت در حالي كه ستمگر بودند

 را اوشما را روزي كرده بخوريد حلال پاكيزه و نعمت خدا را شكر كنيد اگر 
همانا بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه براي ) 114(پرستيد مي

نموده، پس هر كس مضطر حرام ) نام برده شده(غيرخدا به آن بانك زده شده 
شد در حالي كه ستم نكند و تجاوز ننمايد پس محققا خدا آمرزندة رحيم 

  ). 115(است

‰ô: مقصود از جملة: نكات s)s9 uρ öΝ èδ u!% ỳ  ...باشد كه مبتلا به عذاب و  اهل مكه مي

گرسنگي و قحطي شدند و حتي هفت سال قحطي ايشان طول كشيد، تا آنكه به 
ايم،   دادند كه ما مبتلا به شدائد و گرسنگي و قحطي شده پيغامصرسول خدا

 ايشان را دعا صاگر ما مشركيم اطفال ما چه تقصير دارند؟ سپس رسول خدا
. كرد و به مردم اجازه داد كه براي مشركين آذوقه و طعام حمل نموده و ببرند

  . شود و آيه مطلق است اگر چه مورد نزول مخصص نمي

Ÿωuρ (#θä9θà) s? $yϑ Ï9 ß# ÅÁs? ãΝà6çG oΨ Å¡ø9 r& z> É‹s3ø9 $# # x‹≈yδ ×≅≈ n= ym # x‹≈ yδ uρ ×Π# t� ym (#ρç� tIø� tG Ïj9 

’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9 $# 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# tβρç� tIø� tƒ ’ n?tã «! $# z> É‹ s3ø9$# Ÿω tβθßsÎ= ø� ãƒ* Óì≈ tFtΒ ×≅Š Î= s% 

öΝ çλm; uρ ë>#x‹ tã ×ΛÏ9r&* ’n?tã uρ tÏ% ©!$# (#ρßŠ$yδ $uΖ øΒ §� ym $tΒ $oΨ óÁ|Ás% y7 ø‹n= tã ÏΒ ã≅ ö6s% ( $tΒ uρ 

öΝ ßγ≈ oΨ ôϑ n= sß Å3≈ s9 uρ (#þθçΡ% x. öΝ åκ|¦à�Ρ r& tβθßϑ Î= ôà tƒ*  

سازد مگوئيد اين حلال و اين حرام است تا  و بدروغي كه زبانتان مي: ترجمه
بندند رستگار  اينكه دروغ را بر خدا ببنديد، محققا آنانكه بر خدا دروغ مي
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و بر ) 117(ماية دنيا كم است و براي ايشان عذاب دردناكست ) 116(شوند نمي
و ما به ايشان ستم نكرديم يهوديان حرام كرديم آنچه را پيش بر تو بيان كرديم 

  ). 118(كردند وليكن ايشان بر خودشان ستم مي
سليقة خود ه علماي يهود نيز مانند مشركين و روحاني نمايان اسلام ب: نكات

 محرمات 115تعالي در آية  حق. كردند ها بر دين خدا اضافه مي ها و حلال حرام
د چيزهائي را حرام كرديم فرمايد ما بر يهو  مي118را ذكر نمود و سپس در آية 

و آنچه مشركين و يهود از محرمات براي خود زياد كرده . بواسطة ستم خودشان
  بودند در آية 

� ≅è% Hω ß‰ É r̀& ’Îû !$tΒ zÇrρé& ¥’ n< Î)����  )۱۴۵: انعام(  

  : و در آية

� $tΒ Ÿ≅ yèy_ ª! $# .ÏΒ ;οu��Ïtr2 Ÿωuρ 7πt6Í←!$y™����  )۱۰۳: مائده(  

  .  شودبيان شده مراجعه

¢Ο èO ¨βÎ) š�−/ u‘ šÏ% ©# Ï9 (#θè= Ïϑ tã u þθ�¡9 $# 7's#≈ yγpg¿2 §Ν èO (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 

(# þθßsn= ô¹r&uρ ¨βÎ) y7 −/ u‘ .ÏΒ $yδ Ï‰÷èt/ Ö‘θà�tós9 îΛÏm§‘*  

سپس محقق است كه پروردگار تو نسبت به آنان كه كار بدي از روي : ترجمه
 البته دعد از آن توبه كرده و اصلاح نمودنجهالت و ناداني انجام داده و ب

  ). 119(پروردگارت پس از آن آمرزندة رحيم است
تعالي با  لات، حقلپس از بيان افتراء كفار بر خدا در محرمات و مح: نكات

باشد  چندين تأكيد بيان كرده كه اگر توبه و اصلاح كنند، قابل عفو و گذشت مي
  . اند بردهو اگر چه عمري بر كفر و معاصي بسر 
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¨βÎ) zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) šχ% x. Zπ̈Β é& $\FÏΡ$s% °! $Z�ŠÏΖ ym óΟ s9 uρ à7 tƒ zÏΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# # \� Å2$x© 

ÏµÏϑ ãè÷Ρ X{ 4 çµ9 u;tG ô_$# çµ1y‰ yδ uρ 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tG ó¡•Β* çµ≈ oΨ ÷� s?#uuρ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ |¡ym ( … çµ‾Ρ Î)uρ 

’ Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏϑ s9 tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# * §ΝèO !$uΖ øŠym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) Èβr& ôìÎ7 ¨?$# s'©# ÏΒ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) $Z�‹ÏΖ ym ( 
$tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÅ2Î� ô³ßϑ ø9$#*  

 پيشوا نيز بمعني جماعت و بمعنيامت (براستي كه ابراهيم امتي بود : ترجمه
هاي او شكرگزار  براي نعمت) 120(مطيع خدا حق پذير و از مشركين نبود) آمده

و او را در دنيا ) 121(و را برگزيد و او را به راه راست هدايت كردبود، خدا ا
سپس وحي ) 122(نيكي داديم و محققا او در آخرت البته از شايستگان است

نموديم بسوي تو كه پيروي كن كيش ابراهيم حق پذير را و او از مشركين 
  ). 123(نبود

�βÎ) zΟŠÏδ≡t¨: جملة: نكات ö/Î) šχ% x. Zπ̈Β é&ارد كه اگر يك نفر بر راه حق ، دلالت د

شود و نبايد به تنهاي او و به كثرت  باشد همان يك نفر جماعتي محسوب مي
مخالفين او توجه داشت چنانكه حضرت ابراهيم يك نفر و مخالفين او هزاران 
نفر دانا و غيردانا بودند وليكن عجب بايد كرد از مسلمين زمان ما با داشتن قرآن 

ور آن اعراض دارند تا يك نفر عالم موحد بخواهد حقيقتي از روش قرآن و دست
گويند  كوبند و مي را بيان كند بعنوان اينكه مقابل و مخالف او زياد است او را مي

فهمد و به اين بهانه به جنگ  آيا اين همه مردم نفهميدند و فقط اين يك نفر مي
مرحوم سنگلجي و خيزند چنانكه مرحوم سيد اسد االله خارقاني و  با حق بر مي

مرحوم خالصي و امثال ايشان كه مخالف زياد داشتند با مخالفت روحاني نمايان 
خود نويسنده بعضي از حقائق قرآن مانند توحيد در . حق ايشان پامال گرديد

خورند به مخالفت پرداخته و  عبادات را اظهار داشتم تمام آنانكه از شرك نان مي
 و اسلام را كه دين واحد است به مذاهب !نكردندحتي از فتواي كفر من نيز ابا 
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بدانكه در اين آيات . اند اند و اين بدعت و كفر را همه پذيرفته گوناگون در آورده
  : تعالي ده وصف براي حضرت ابراهيم آورده حق

  .  اينكه و به تنهائي امت و جماعت استاول،
  .  او قانت و خاضع و مطيع خداستدوم،
  . تمايل به حق و حق پذير و راستگرا است م حنيف يعني؛سوم،

  .  مشرك نيست و يا غرق توحيد استچهارم،
خورد تا مهماني پيدا كند، فرشتگاني را   شاكر است چنانكه او غذا نميپنجم،

  . بصورت بشر ديد و دعوتشان كرد

µ9(  خدا او را برگزيدهششم، u;tG ô_$# .(  

  .  به راه راست هدايتش كردههفتم،

≈çµ(: نيا ثروت و نام نيك و لسان صدق به او داده در دهشتم، oΨ ÷� s?#uuρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

ZπuΖ |¡ym(فرستند   و مسلمين دنيا بر او و صلوات و درود مي) کما صليت علی
  . )إبراهيم و آل إبراهيم

’« نهم، Îû Íοt� ÅzFψ $# zÏϑ s9 tÅsÎ=≈ ¢Á9 $#«.   

  . را لازم شمرده بر پيغمبر اسلام و ساير مسلمين متابعت او دهم،

$yϑ ‾Ρ Î) Ÿ≅ Ïèã_ àM ö6¡¡9 $# ’ n?tã šÏ% ©!$# (#θà�n= tG ÷z$# ÏµŠ Ïù 4 ¨βÎ) uρ y7 −/u‘ ÞΟ ä3ósu‹ s9 öΝæη uΖ ÷� t/ tΠöθtƒ 

Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# $yϑŠÏù (#θçΡ$Ÿ2 Ïµ‹ Ïù tβθà� Î= tFøƒs†* äí÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹Î6y™ y7În/ u‘ Ïπyϑ õ3Ïtø: $$Î/ 

Ïπsà Ïã öθyϑ ø9 $# uρ ÏπuΖ |¡ptø: $# ( Οßγø9 Ï‰≈ y_uρ ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ uθèδ ÞΟ n=ôã r& yϑ Î/ 

¨≅ |Ê tã Ï&Î#‹ Î6y™ ( uθèδ uρ ÞΟn= ôã r& tÏ‰ tG ôγßϑ ø9 $$Î/*  
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همانا شنبه بر آنانكه در آن اختلاف كردند قرار داده شد و محققا : ترجمه
كند در آنچه در آن اختلاف  پروردگار تو روز قيامت بين ايشان حكم مي

حكمت و موعظة نيكو و ه دعوت كن بسوي راه پروردگارت ب) 124(اند كرده مي
با ايشان به نيكوترين وجه جدال كن، بدرستي كه پروردگارت خود داناتر است 

  ). 125(به آنكه از راه او گم شده و او به طالبين هدايت داناتر است
حالي  امر كرده در � را به متابعت ملت ابراهيمصچون خدا محمد: نكات

 روز جمعه را براي عبادت اختصاص داده، آيا ابراهيم نيز روز صكه محمد
جمعه در ملتش بوده يا خير؟ و اگر روز جمعه بوده، پس چرا يهود روز شنبه را 
انتخاب كردند؟ جواب داده شده در آية فوق كه روز شنبه براي يهود انتخاب 

هفته روزي را در هر :  به قوم خود گفت�شد براي اينكه حضرت موسي
آن : تعطيل براي عبادت كند و آن روز جمعه است، يهود نپذيرفتند و گفتند
دهيم،  روزي كه خدا از آفرينش فارغ شد ما آن روز را روز فراغ از كار قرار مي

 را أمر ا نصار�خدا همان روز را براي ايشان قرار داد، سپس حضرت عيسي
عيد يهود پس از عيد ما باشد و ما خواهيم  ما نمي: كرد به روز جمعه، گفتند

إن االله کتب يوم «:  فرمودهصپس چنانكه رسول خدا. كنيم يكشنبه را انتخاب مي
 اليهود غدا، و ؛الجمعه علی من کان قبلنا، فاختلفوا فيه و هدانا االله له فالناس لنا فيه تبع

كمت ، به حاول:  و بدانكه خداي تعالي براي دعوت دستور داده»نصاری بعد غد
، دعوت به دوم. يعني به دلائل عقلي يقيني و اين براي دعوت دانشمندان است

موعظة حسنه و آن ذكر دلائل ظني و اقناعي و احساساتي است و آن براي عوام 
خيزد، بطريق احسن بايد با او  و اما براي آنكه به مغالطه و مخاصمه بر مي. است

سلمة عند المخاطب را ذكر كند و طريق أحسن آنست كه مقدمات م. مجادله كرد
 خدا ولي. بدون اينكه از باطلي تأييد شود و بدون اينكه باطلي تصديق گردد

  . مجادله را مقابل دعوت ذكر كرده است
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÷βÎ) uρ óΟ çG ö6s%% tæ (#θç7Ï%$yèsù È≅ ÷VÏϑ Î/ $tΒ Ο çFö6Ï%θãã ÏµÎ/ ( È⌡s9 uρ ÷Λ än÷� y9 |¹ uθßγs9 ×� ö� yz 

šÎ� É9≈ ¢Á= Ïj9* ÷� É9 ô¹$#uρ $tΒ uρ x8ç� ö9 |¹ āωÎ) «! $$Î/ 4 Ÿωuρ ÷βt“ øtrB óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ Û�s? ’ Îû 9,øŠ|Ê 

$£ϑ ÏiΒ šχρã� à6ôϑ tƒ* ¨βÎ) ©!$# yìtΒ tÏ% ©!$# (#θs)̈? $# tÏ% ©!$# ¨ρ Ν èδ šχθãΖ Å¡øt’Χ*  

ايد عقاب  و اگر عقاب كرديد پس بمانند آنچه شما عقاب به آن شده: ترجمه
 صبر پيشه كن و) 126(راي صبركنندگان بهتر استكنيد و اگر صبر نمائيد البته ب

 خدا و بر ايشان محزون مباش و از نيرنگشان در فشار و نيست صبر مگر بياد
بدرستي كه خدا با صاحبان تقوي و با همان كساني است كه ) 127(مباش

  ). 128(نيكوكارند

اند اين آيات دربارة قتل حضرت حمزه و مثلة او در جنگ احد  گفته: نكات
بخدا سوگند از : ثله كردند فرمود ديد او را مصنازل شده، چون رسول خدا

ولي . ايشان هفتاد نفر بجاي تو مثله خواهم نمود، پس جبرئيل اين آيات را آورد
العملي در تمام موارد براي مسلمين ين است كه بگوئيم اين آيات دستوربهتر ا

جنگ احد اين آيه قرائت است كه نهي شده از زياده روي در عقاب، منتهي در 
  .شده و قضية احد در تحت عموم آيه داخل است



 

   



 

  
  

  
  باشد  آيه مي111سورة اسراء مكي و داراي 

  

iiiijjjjkkkk

  
z≈ ysö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó�r& ÍνÏ‰ ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ysø9 $# ’ n< Î) Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# 

$|Áø% F{$# “Ï% ©!$# $oΨ ø. t�≈t/ … çµs9 öθym …çµtƒÎ� ã∴Ï9 ôÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u 4 … çµ‾Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9 $#*  

منزه است آن كه بندة خود را شبي از . بنام خداي رحمن رحيم: ترجمه
مسجد الحرام بسوي مسجد اقصي سير داد آن مسجدي كه اطرافش را با بركت 

دا شنواي قرار داديم، تا بعضي از آياتمان را به او بنمايانيم بدرستي كه فقط خ
  ). 1(بيناست

≈و. گويند اين سوره را سورة بني اسرائيل نيز مي: نكات ysö6ß™ چند معني ،

  : دارد
  .  تنزيه و دوري-1

فَلَولا أَنه كَانَ من «؛ شود مانند  تسبيح حق ميصلاة زيرا در ضمن ةصلا -2
ينحبس143: الصافات(. »الْم.(  

: القلم( »قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُلْ لَكُم لَولا تسبحونَ«: د استثناء و إن شاء االله، مانن-3
۲۸( .  

 منزه و دور ؛ولي در اين آيه سورة إسراء، مقصود همان معني اول است كه

 &u�ó�r“3: و از جملة. دانستن خداست از جهل و عجز و ساير صفات امكاني

ÍνÏ‰ ö7yèÎ/ Wξø‹ s9در شب بوده و ديگر اينكه صل خداشود كه سير رسو ، استفاده مي 

  سراءسورة ا�
  مائة وإحدى عشرة آيةمکية و ھی 
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‰š∅ÏiΒ Ï«: و جملة. خدا او را سير داده نه اينكه خود سير كرده باشد Éfó¡yϑ ø9 $# 

ÏΘ# t�ysø9 $# ’n< Î) Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# $|Áø% F{$# «رسول  )رفتن به شب(  دلالت دارد كه إسراء

م أ و يا از خانه و آيا از مسجد بوده.  از شهر مكه تا بيت المقدس بودهصخدا
 اگر چه از مجاور مسجد هم  ظاهر اين است كه از داخل مسجد بودههاني،

‰š∅ÏiΒ Ïاز كلمة . باشد، اشكالي ندارد Éfó¡yϑ ø9 شود كه رسول   مي ، استفاده #$

: و جملة.  واحد دو مكان نداردو در آنِ.  مكان دارد يعني يك مكانصخدا

$oΨ ø. t�≈ t/ … çµs9 öθym المقدس با بركت است از جهت ، دلالت دارد كه اطراف مسجد بيت

�çµtƒÎ…: و جملة. ها انهار و اشجار و نعمت ã∴Ï9 ôÏΒ !$oΨ ÏG≈ tƒ# u دلالت دارد كه هدف از اين ،

çµ‾Ρ…اسراء، ارائة آيات إلهي به رسول بوده است و جملة  Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9 $#  ،

  . دلالت دارد كه سميع و بصير مطلق فقط خداست

$oΨ ÷� s?#u uρ y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9$# çµ≈ oΨ ù= yèy_uρ “W‰ èδ ûÍ_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) āωr& (#ρä‹ Ï‚−G s? ÏΒ ’ ÎΤρßŠ 

Wξ‹ Å2uρ* sπ−ƒÍh‘ èŒ ôtΒ $oΨ ù= yϑ ym yìtΒ ?yθçΡ 4 …çµ‾Ρ Î) šχ% x. #Y‰ ö6tã #Y‘θä3x©* !$oΨ ø‹ŸÒs% uρ 4’ n< Î) 

ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# ¨βß‰ Å¡ø� çG s9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# È÷s? §�tΒ £è= ÷ètG s9 uρ #vθè= ãæ #Z�� Î6Ÿ2* 

# sŒÎ* sù u !% ỳ ß‰ ôã uρ $yϑ ßγ8 s9ρé& $oΨ ÷W yèt/ öΝ à6ø‹ n= tæ # YŠ$t6Ïã !$uΖ ©9 ’ Í< 'ρé& < ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© (#θß™$y∨ sù 

Ÿ≅≈ n= Åz Í‘$tƒÏe$!$# 4 šχ% x.uρ # Y‰ôã uρ Zωθãèø� ¨Β* ¢ΟèO $tΡ ÷ŠyŠu‘ ãΝ ä3s9 nο§� x6ø9 $# öΝ Íκö� n= tã 

Ν ä3≈ tΡ÷Šy‰ øΒ r&uρ 5Α≡uθøΒ r' Î/ šÏΖ t/ uρ öΝ ä3≈ oΨù= yèy_uρ u� sYò2r& #��� Ï�tΡ* ÷βÎ) óΟ çFΨ |¡ômr& óΟ çFΨ |¡ômr& 

ö/ ä3Å¡à�ΡL{ ( ÷βÎ) uρ öΝ è? ù'y™r& $yγn= sù 4 # sŒÎ* sù u !% ỳ ß‰ôã uρ Íοt�ÅzFψ $# (#θä↔ÿ Ý¡uŠÏ9 öΝ à6yδθã_ãρ 

(#θè= äzô‰u‹ Ï9 uρ y‰ Éfó¡yϑ ø9 $# $yϑ Ÿ2 çνθè= yzyŠ tΑ ¨ρr& ;ο§�tΒ (#ρç� Éi9 tFãŠÏ9 uρ $tΒ (#öθn= tã # ���Î6÷Ks?* 4|¤tã 

ö/ ä3š/u‘ βr& ö/ä3uΗ xqö� tƒ 4 ÷βÎ) uρ öΝ ›?‰ãã $tΡ ô‰ãã ¢ $uΖ ù= yèy_uρ tΛ ©yγy_ tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 # ���ÅÁym*  
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و موسي را كتاب داديم و آن را براي بني اسرائيل هدايت قرار داديم : ترجمه
اي فرزندان آنان كه با نوح حملشان كرديم محققا او ) 2(كه غير مرا وكيل نگيريد

و اعلام نموديم به بني اسرائيل در كتاب كه البته در ) 3(بندة شكرگزاري بود
پس ) 4(ان خواهيد طغيان بزرگيزمين دو مرتبه فساد خواهيد كرد و البته طغي

چون نوبت نخستين آن دو آمد برانگيختيم بر شما بندگان خود را كه صاحبان 
ها تجسس كردند و اين وعده شدني  سطوت سختي بودند پس در كنج خانه

سپس به شما حمله و نصرت بر ايشان را باز داديم و شما را باموال و ) 5(بود
اگر نيكي كرديد به ) 6(مارة زيادتري قرار داديمفرزندان مدد نموديم و شما را ش

ايد و اگر بد كرديد براي خودتان، پس چون آن وعدة ديگر  خودتان نيكي كرده
آيد تا آبروي شما را زشت سازند و تا داخل مسجد شوند چنانكه اولين مرتبه 

) 7(داخل شدند و تا تباه گردانند آنچه را كه بر آن غالب شدند بنهايت تباهي
يد پروردگار شما شما را ترحم كند و اگر عود كرديد عود خواهيم كرد و شا

  ). 8(دوزخ را براي كافران محبس قرار دادي

‰βß¨جملة : نكات Å¡ø� çG s9��� دلالت دارد كه يهود و بني اسرائيل دو مرتبه 

اي از مردم با  فسادشان زياد شد بطوري كه در هر مرتبه بحسب وعدة إلهي عده
كت بر آنان مسلط شدند و ايشان را كشتند و اسير كردند و تا سطوت و با شو

نوبت اول، ممكن است بگوئيم . هاي ايشان قتل و غارت را رسانيدند كنج خانه
و زمان دوم سلطان قسطنطنيه، و يا زمان .  بر ايشان بودهبخت النصرزمان غلبة 

يهود قتل و بهر حال در هر مرتبه از .  بوده استجالوتاول زمان حضرت داود، 
غارت عمومي شد و چنان شد كه از تورات نيز اثري نماند و مسجد بيت 

βÎ) óΟ÷: و جملة. المقدس مخروبه گرديد çFΨ |¡ômr& óΟ çFΨ |¡ômr&��� ممكن است خطاب به 

 لام را در ترجمه  θä↔ÿÝ¡uŠÏ9#) ؛لام و.يهود بوده و ممكن است خطاب به مسلمين باشد
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=θè# امر باشد در اينجا و هم در لام اگر جاره و ملاعلت گرفتيم يعني  äzô‰ u‹Ï9 u و در 

#ρç� Éi9 tFãŠÏ9 uρو كلمة. كند ، باز از جهت معني اشكالي پيدا نمي#��� ÅÁym محصور ؛بمعني 

  . است

¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ# uö� à)ø9 $# “Ï‰ öκ u‰ ÉL‾= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& ç�Åe³u;ãƒ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# tβθè= yϑ ÷ètƒ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝ çλm; #\� ô_r& #Z�� Î6x.* ¨βr&uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ $tΡ ô‰tG ôã r& öΝ çλm; 

$¹/# x‹tã $VϑŠÏ9 r&* äíô‰ tƒuρ ß≈ |¡Ρ M} $# Îh�¤³9 $$Î/ … çνu !% tæßŠ Î� ö� sƒø: $$Î/ ( tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M}$# Zωθàftã*  

كند و   ميتر است هدايت بدرستي كه اين قرآن به آنچه درست: ترجمه
دهد كه براي ايشان اجر  كنند بشارت مي هاي شايسته مي مؤمناني را كه عمل

آورند براي ايشان عذاب  و محققا آنانكه به آخرت ايمان نمي) 9(بزرگي است
كند شر را مانند درخواست او  و انسان درخواست مي) 10(ايم دردناكي مهيا كرده

  ). 11(خير را و انسان عجول بوده است

# (βÎ¨: تنكا x‹≈ yδ tβ# uö� à)ø9 ترين عقائد و اعمال را قرآن   دلالت دارد كه صحيح#$

منتهي اين است كه ملت اسلام در قرآن تدبر نكرده و عقائد و . نشان داده است
اعمال خود را از قرآن نگرفته، بلكه از كتب بزرگان خود گرفته و لذا در بسياري 

‰íô كلمة و. از موارد به گمراهي و غلط رفته است tƒuρ بسكون دال و ضم عين از 

باشد، چنانكه مورد توافق تمام قراء است و ما نيز طبق همين ترجمه   ميدعومادة 
در صورتي كه طبق .  لام الفعل نوشته نشده استواوو در كتابت قرآن . كرديم

قواعد بايد نوشته شود چون در قرآن صحابه و تابعين كه از روي قرآن رسول 
كردند نوشته نبوده بعد از ايشان براي اينكه تغيير و تصرفي  ساخ مي استنصخدا

اند و اين دليل بر اين است كه كاملاً در  در چگونگي كتابت قرآن نشود ننوشته
  . حفظ و نقل قرآن چنانكه بوده، مواظبت شده است
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$uΖ ù= yèy_uρ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$pκ ¨]9$# uρ È÷tG tƒ# u ( !$tΡ öθysyϑ sù sπtƒ# u È≅ ø‹©9 $# !$uΖ ù= yèy_uρ sπtƒ# u Í‘$pκ ¨]9$# Zοu� ÅÇö7 ãΒ 

(#θäótG ö;tG Ïj9 WξôÒsù ÏiΒ óΟ ä3În/ §‘ (#θßϑ n= ÷ètG Ï9 uρ yŠy‰tã tÏΖ Åb¡9 $# z>$|¡Ïtø: $#uρ 4 ¨≅ à2uρ & óx« 

çµ≈ oΨ ù= ¢Ásù WξŠ ÅÁø� s?*  

و شب و روز را دو آيت و نشانة قدرت و دليل خلق بر مصالح دين : ترجمه
آية شب را تاريك نموديم و آية نهار را روشني قرار داديم و دنيا قرار داديم پس 

ها و حساب را بدانيد و هر  تا از فضل پروردگار خودتان بجوئيد و تا شمارة سال
  ). 12(چيزي را توضيح داديم توضيح كاملي

tΡ$!: نكات öθys yϑ sù sπtƒ# u È≅ ø‹©9  شب ؛باشد يعني  ميجعلناها محوا در اينجا بمعني محو، #$

يعني . كند  شب اشياء را از نظر محو مي؛ يعني.وكننده و تاريك قرار داديمرا مح
پس آن را برطرف كرده و روز را روشني و وسيلة بينائي . آن را مظلم قرار داديم

تعالي و دليل بر حكمت  قرار داديم، و اينها نشانة قدرت و تدبير منظم حق
ند به كسب و كار و راحتي توا باضافه بواسطة آمدن شب و روز انسان مي. اوست

تواند ساعات و هفته  بپردازد و بواسطة ماه و خورشيد و هلال و بدر شدن ماه مي
  . »سبحان الخالق المدبر«. و ماه و سال را بحساب در آورد

¨≅ ä.uρ ?≈ |¡Σ Î) çµ≈ oΨ øΒ t“ ø9r& …çνu� È∝ ‾≈ sÛ ’Îû ÏµÉ) ãΖ ãã ( ßlÌ� øƒéΥuρ … çµs9 tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# $Y7≈ tFÅ2 çµ9 s) ù= tƒ 

# �‘θà±Ψ tΒ* ù&t� ø% $# y7 t6≈ tG Ï. 4’ s∀x. y7 Å¡ø� uΖÎ/ tΠöθu‹ ø9 $# y7 ø‹n= tã $Y7ŠÅ¡ym* Ç̈Β 3“y‰ tF÷δ $# $yϑ ‾Ρ Î* sù 

“Ï‰ tG öκu‰ ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 ( tΒ uρ ¨≅ |Ê $yϑ ‾Ρ Î* sù ‘≅ ÅÒtƒ $pκ ö� n= tæ 4 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“t� ÷zé& 3 $tΒ uρ 

$̈Ζ ä. tÎ/ Éj‹ yèãΒ 4®Lym y]yèö6tΡ Zωθß™u‘*  

و خير و شر هر انساني را ملازم گردنش نموديم و براي او در روز : ترجمه
كتابت را بخوان ) 13(بيند آوريم كه آن را گشوده مي قيامت كتابي را بيرون مي

هر كس هدايت يابد پس ) 14(كنندة كافي است امروز نفس تو بر خودت حساب



  تابشي از قرآن
 

 

208

ا عليه خودش همانا براي خودش هدايت يافته و هر كس گمراه شد پس همان
كننده نباشيم  اي گناه ديگري را بر ندارد و ما عذاب شود و هيچ بردارنده گمراه مي

  ). 15(تا بفرستيم رسولي را

…: نكات çνu� È∝‾≈ sÛ پرنده طائر شده و طائر در اينجا عمل انسان است كه تشبيه به 

ه و پروندة عمل مانند پرنده به گردن صاحبش چسبيد: فرمايد خدا مي. باشد مي
اند، بخت خوب   را بمعني بخت نيز گرفتهطائرو . ملازم اوست و از او جدا نشود

نيك بختي و بدبختي، چون عمل انسان سبب نيكبختي و بدبختي او . دارد و بد
و . اند  گفتهطائرشود، اطلاق مسبب بر سبب شده و سبب را كه عمل باشد  مي

�ßlÌ؛ معني øƒéΥuρ …çµs9 ...نقوشي كه در نفس انسان از تكرار اين است كه اوصاف و 

عمل حاصل شده، روز قيامت از عمق روح و بدن بصورت كتابي خارج 

tΒ$: و جملة. شود مي uρ $̈Ζ ä. tÎ/ Éj‹yèãΒ 4®Lym y]yèö6tΡ Zωθß™u‘ دلالت دارد بر عدل إلهي كه ،

كند، و تا پيامبر نفرستد و رضا و غضب إلهي را به  جهت كسي را عذاب نمي بي
پس عقل چه كاره است؟ آيا خدا : اگر كسي بگويد. كند  نرساند عذابي نميمردم

 احكام عقليه براي ؛كند؟ جواب اين است كه بواسطة حكم عقل عذاب نمي
جلب نفع و دفع ضرر باقي است و هر چه عقل حكم كند اثر وضعي آن مترتب 

 رسول اما عذاب أخروي و يا عذاب دنيوي إلهي لطفا قبل از بعثت. خواهد شد

‘Ÿωuρ â: و جملة. برداشته شده است Ì“ s? ....  دلالت دارد كه هيچ كس را براي گناه

اجبار سبب عمل ديگري شده ه كنند، مگر اينكه شخصي ب كس ديگر عذاب نمي
اما خدا اطفال را به گناه و كفر . باشد كه گناه و مؤاخذه بر سبب خواهد بود

و روايت رسول . لش نبايد عذاب كندكند و ميت را به گرية اه پدران عذاب نمي
  . ، صحت و سقمش معلوم نيست»ن الميت ليعذب ببکاء أهلهإ« صخدا
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!# sŒÎ)uρ !$tΡ ÷Šu‘ r& βr& y7Î= öκ –Ξ ºπtƒö� s% $tΡ ö�tΒ r& $pκ� Ïùu� øIãΒ (#θà) |¡x� sù $pκ� Ïù ¨,y⇔ sù $pκ ö� n= tæ ãΑöθs) ø9 $# 

$yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù #Z�� ÏΒô‰ s?* öΝx. uρ $uΖ õ3n= ÷δ r& š∅ÏΒ Èβρã� à) ø9$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 8yθçΡ 3 4’ s∀ x.uρ y7În/ t� Î/ 

É>θçΡ ä‹Î/ ÍνÏŠ$t6Ïã #M�� Î7yz #Z�� ÅÁt/*  

عمان ايشان را ناي را كه بزرگان و مت و چون اراده كنيم هلاكت قريه: ترجمه
ايم پس در آن نافرماني كنند و حكم به عذاب بر آن ثابت شود پس از  فرمان داده

هاي پس از نوح  و چه بسيار از مردم قرن) 16(ليآن هلاكشان كنيم هلاكت كام
ايم و بس است كه پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و  را هلاكت كرده

  ). 17(بيناست

tΡ$: جملة: نكات ö� tΒ r& $pκ� Ïùu� øIãΒ صفت است براي ،πtƒö� s% يعني چون بزرگان و 

�πtƒöثروتمندان  s%ان پيروي كنند و اين  نافرماني كنند و زيردستان آنان قهرا از ايش

پس اشكال نشود به . شود كه خدا ارادة عذاب و هلاكت ايشان كند باعث مي
كند و وسائل هلاكت ايشان را فراهم  اينكه چگونه خدا ارادة هلاكت ايشان مي

’4و جملة . كند مي s∀ x.uρ y7 În/ t�Î/ ��� دلالت دارد كه غير از خدا احدي از مخلوق به 

گويد اعمال بندگان را فلان  هي ندارد، پس رواياتي كه ميگناهان بندگان او آگا
برند تماما مجعول و برخلاف  داند و يا براي او مي پيامبر و يا فلان بندة صالح مي

tΡ$. قرآن و برخلاف عدالت و ستاريت حق است ö� tΒ r& نيز آمده است  کثرنا؛بمعنی 

 کثرناز قرائت شده كه بمعني  ني امرنا وآمرناو  ,»کثرنا عدد المترفين ففسقوا« ؛يعني
  . باشد

̈Β tβ% x. ß‰ƒÌ� ãƒ s's# Å_$yèø9 $# $uΖ ù= ¤ftã …çµs9 $yγŠ Ïù $tΒ â !$t±nΣ yϑ Ï9 ß‰ƒÌ� œΡ ¢Ο èO $oΨ ù= yèy_ … çµs9 

tΛ ©yγy_ $yγ8 n= óÁtƒ $YΒθãΒ õ‹ tΒ # Y‘θãmô‰ ¨Β* ôtΒ uρ yŠ# u‘ r& nοt�ÅzFψ $# 4të y™uρ $oλm; $yγuŠ÷è y™ uθèδ uρ 
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ÖÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù tβ% Ÿ2 Ο ßγã‹ ÷èy™ #Y‘θä3ô±̈Β* yξä. ‘‰Ïϑ œΡ ÏIωàσ ‾≈ yδ ÏIωàσ ‾≈ yδ uρ ôÏΒ 

Ï !$sÜ tã y7 În/ u‘ 4 $tΒ uρ tβ% x. â!$sÜ tã š�În/ u‘ #�‘θÝà øtxΧ*  

كنيم آنچه  هر كس دنيا را بخواهد براي او در اين دنيا تعجيل مي: ترجمه
آن دهيم كه به  بخواهيم براي هر كس بخواهيم سپس براي او دوزخ را قرار مي

و هر كس سراي ديگر را ) 18(آيد در حالي كه نكوهش و رانده شده باشد در
بخواهد و براي آن سعي خود را بانجام رساند در حالي كه او مؤمن باشد پس 

يعني دنيا (دهيم آنان و آنان  همه را مدد مي) 19(آنان سعيشان مورد تشكر است
دگارت و عطاء پروردگارت باز داشته و را از عطاء پرور) طلبان و آخرت طلبان

  ). 20(ممنوع نبوده است

%�̈Β tβ: جملة: نكات x. ß‰ƒÌ� ãƒ s's# Å_$yèø9 ��ôtΒ �و,  � �� #$ uρ yŠ#u‘ r& nοt� ÅzFψ$# �, دلالت دارد كه 

هر كس هر چه بخواهد وسائل آن را خدا فراهم كرده هر قدر خدا بخواهد به او 

tΒ â$و جملة . دهد مي !$t±nΣ yϑ Ï9 ß‰ƒÌ�œΡفائده نيست ولي به  ، دلالت دارد كه سعي بي

. هدف رسيدن و تمام مقصود را درك كردن و رسيدن منوط است بخواست خدا

�yξä. ‘‰ ÏϑœΡ ���� � دلالت دارد كه مدد كفار و مؤمنين همه با خداست و ديگري 

 نيست كه بتواند مدد به كسي بدهد يعني مدد دهندة غيبي منحصر به خداست،
، در گمراهي يا علی مدد: گويند خواهند و يا مي پس كساني كه از غيرخدا مدد مي

اند، ولي از كسي  را درك نكرده »إِياك نستعين «؛ورند و هنوز معني و شرك غوطه
توان بعنوان تعاون مدد خواست، آن هم نه مدد  كه زنده و حاضر باشد مي

  . تكويني

ö� ÝàΡ$# y# ø‹x. $oΨ ù= āÒsù öΝåκ |Õ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 4 äοt�ÅzEζ s9 uρ ç� t9 ø.r& ;M≈ y_u‘ yŠ ç� y9 ø. r&uρ Wξ‹ ÅÒø� s?* 

āω ö≅ yèøgrB yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t�yz# u y‰ãèø) tG sù $YΒθãΒ õ‹ tΒ Zωρä‹ øƒ¤Χ* 4|Ós% uρ y7 •/ u‘ āωr& (# ÿρß‰ ç7÷ès? 
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HωÎ) çν$−ƒÎ) Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $�Ζ≈ |¡ômÎ) 4 $̈Β Î) £tóè= ö7 tƒ x8y‰ΨÏã u� y9 Å6ø9 $# !$yϑ èδ ß‰tnr& ÷ρr& $yϑ èδ ŸξÏ. 

Ÿξsù ≅ à) s? !$yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑ èδ ö� pκ ÷]s? ≅ è% uρ $yϑ ßγ©9 Zωöθs% $VϑƒÌ� Ÿ2* ôÙÏ� ÷z$# uρ $yϑ ßγs9 

yy$uΖ y_ ÉeΑ —%!$# zÏΒ Ïπyϑ ôm§�9 $# ≅ è% uρ Éb>§‘ $yϑ ßγ÷Η xqö‘ $# $yϑ x. ’ ÎΤ$u‹ −/u‘ #Z�� Éó|¹*  

بنگر چگونه بعضي از ايشان را بر بعضي برتري داديم و محققا سراي : ترجمه
با خدا ملجأ ديگري قرار ) 21(ديگر درجاتش بزرگتر و برتري آن بيشتر است

و پروردگار تو حكم ) 22(نشيني مده پس نكوهش شده و واگذاشته شده مي
كي از ايشان و يا كرده كه جز او را نپرستيدن و به والدين نكوئي نمودن كه اگر ي

هر دوشان نزد تو به پيري برسند به آنان اف مگو و زجرشان مده و با ايشان 
و از روي مهرباني براي ايشان بال تواضع را فرود آور و ) 23(خوش گفتار باش

بگو پروردگارا ايشان را رحمت كن چنانكه مرا در حال خردي تربيت 
  ). 24(كردند

oΨ$: نكات ù= āÒsùد كه خدا بعضي از افراد انسان را در دنيا بر بعضي  دلالت دار���

اما از چه جهت برتري داده، در آيه ذكر نشده، اطلاق دارد، . ديگر برتري داده
كند بر تارك سعي  آن را كه سعي مي. البته مؤمن را بر كافر و مشرك برتري داده

  . اردالبته اينها حكمتي د. پيغمبر را بر غير او برتري داده. برتري داده
ــدا را   ــرار خــ ــده اســ ــد بنــ   ندانــ

  

  نزيبـــد گفـــتن چـــون و چـــرا را   
  

  . دهد ولي مسلم اين است كه هر كس را بقدر لياقتش و بقدر سعش مي

ö/ ä3š/§‘ ÞΟ n= ÷ær& $yϑ Î/ ’ Îû ö/ ä3Å™θà� çΡ 4 βÎ) (#θçΡθä3s? tÅsÎ=≈ |¹ … çµ‾Ρ Î* sù tβ% Ÿ2 šÎ/≡̈ρF|Ï9 

# Y‘θà�xî* ÏN#u uρ # sŒ 4’ n1ö� à)ø9 $# …çµ¤) ym tÅ3ó¡Ïϑ ø9$# uρ tø⌠$# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# Ÿωuρ ö‘ Éj‹ t7è? #��ƒÉ‹ ö7 s?* 

¨βÎ) tÍ‘ Éj‹ t6ßϑ ø9 $# (# þθçΡ% x. tβ≡uθ÷zÎ) ÈÏÜ≈ u‹¤±9 $# ( tβ% x. uρ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÏµÎn/ t� Ï9 #Y‘θà� x.* $̈Β Î) uρ 

£|ÊÌ� ÷èè? ãΝåκ ÷] tã u !$tóÏG ö/ $# 7πuΗ ÷qu‘ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ $yδθã_ö� s? ≅ à) sù öΝçλ°; Zωöθs% # Y‘θÝ¡øŠ̈Β*  



  تابشي از قرآن
 

 

212

پروردگار شما به آنچه در نفسهاي شماست داناتر است، اگر شايسته : ترجمه
و حق نزديكان ) 25(باشيد، بدرستي كه او براي بازگشت كنندگان آمرزنده است

كنندگان  كه اسراف) 26(و مسكين و ابن السبيل را بده و به اسراف مكوش
و اگر از ) 27(برادران شيطانند و شيطان براي پروردگارش كفران پيشه است

ايشان اعراض كردي براي طلب رحمت از پروردگار كه به آن اميدواري، پس 
  ). 28(گو باش و بĤساني سخن بگو براي ايشان نرم

/ö: جملة: نكات ä3š/§‘ ÞΟn= ÷ær& $yϑ Î/ ’Îû ö/ä3Å™θà� çΡ دلالت دارد كه خدائي كه هستي به ما ،

. ي و خيالات نفساني ماداده از خود ما داناتر است به خصوصيات و صفات قلب
بنابراين دستوراتي كه داده براي اصلاح ما، بايد بدانيم، چون داناتر است به ذات 

ÏN#u: و جملة. و صفات ما، پس به اصلاح ما نيز داناتر است uρ # sŒ 4’n1 ö� à)ø9 $# … çµ¤) ym ،

انفاق بر : دلالت ندارد كه حق ذي القربي چه مقدار است، و لذا شافعي گفته
و تبذير .  و والدين واجب است و بر غير ايشان وجوبش ثابت نيستاولاد

عبارتست از مصرف كردن مال در غير اطاعت خدا، ولي در طاعت خدا هر قدر 
  . انسان خرج كند تبذير نباشد

Ÿωuρ ö≅ yèøgrB x8y‰ tƒ »'s!θè= øótΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿωuρ $yγôÜ Ý¡ö6s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6ø9 $# y‰ ãèø) tFsù $YΒθè= tΒ 

# �‘θÝ¡øt¤Χ* ¨βÎ) y7 −/u‘ äÝÝ¡ö6tƒ s−ø— Îh�9$# yϑ Ï9 â !$t±o„ â‘ Ï‰ ø)tƒuρ 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. ÍνÏŠ$t6ÏèÎ/ # M��Î7 yz 

# Z��ÅÁt/* Ÿωuρ (# þθè= çG ø) s? öΝ ä.y‰≈ s9÷ρr& sπu‹ ô±yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ßøtªΥ öΝ ßγè% ã— ö� tΡ ö/ ä.$−ƒÎ) uρ 4 ¨βÎ) öΝ ßγn= ÷Fs% 

tβ% Ÿ2 $\↔ôÜ Åz #Z�� Î6x.* Ÿωuρ (#θç/t� ø)s? #’ oΤ Ìh“9$# ( … çµ‾Ρ Î) tβ% x. Zπt±Ås≈ sù u !$y™uρ Wξ‹ Î6y™* Ÿωuρ 

(#θè= çFø) s? }§ø�̈Ζ9 $# ÉL©9 $# tΠ§� ym ª! $# āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 3 tΒ uρ Ÿ≅ÏFè% $YΒθè= ôà tΒ ô‰ s)sù $uΖ ù= yèy_ 

ÏµÍh‹ Ï9 uθÏ9 $YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξsù ’Ì� ó¡ç„ ’ Îpû È≅÷Fs) ø9 $# ( …çµ‾Ρ Î) tβ% x. #Y‘θÝÁΖ tΒ*  



  – كي م– ءالاسرا) 17(سورة   پانزدهمجزء    
  

 

213 

و دست خود را بستة به گردنت قرار مده و آن را مگشا تمام گشودن : ترجمه
بدرستي كه پروردگارت براي هر ) 29(كه بنشيني ملامت شده و از كار مانده

گيرد زيرا او به بندگانش آگاه و  گشايد و تنگ مي كس بخواهد روزي را مي
و شما را روزي و اولاد خود را از ترس تنگدستي مكشيد ما آنان ) 30(بيناست

و به زنا نزديك ) 31(دهيم بدرستي كه كشتن ايشان خطائي است بزرگ مي
و نفس محترمي را كه خدا ) 32(نشويد زيرا آن كاري زشت و بد راهي است

حرام كرده مكشيد مگر بحق و آنكه مظلوم كشته شود پس بتحقيق براي ولي او 
را او ياري شده حكومت و تسلط قرار داديم پس اسراف در قتل نكند زي

  ). 33(است

≅Ÿωuρ ö: نكات yèøgrB ��� خطاب به انسان است كه بايد دست او مانند انسان دست 

شكسته كه به گردن بسته شده، وبال گردنش نباشد كه براي انفاق دست خود را 

 Ÿωuρ. و همچنين زياد دست باز نباشد كه هر چه دارد انفاق كند. دهد حركت نمي

(# þθè= çG ø)s? ��� و ابرار كساني باشند كه به اولاد و آباء نيكي . خطاب به پدران است

اما به اولاد براي آنكه آنان در نهايت ضعف و احتياجند و كافلي جز . نمايند
اعتنائي به اولاد مستلزم خرابي عالم و نسل آدم است  والدين ندارند و باضافه بي

ه خدا و قادر ندانستن و قتل اولاد اگر براي خوف فقر باشد اين بدگماني ب
اوست، و اگر براي غيرت بر دختران است، اين سعي در تخريب عالم و نسل 

كشت براي عجز دختران از جنگ و قتل و  ولي عرب دختران را مي. آدم است
غارت و براي آنكه چون فقير بودند نكاح نشوند براي غير كفو و اين ننگي بود 

شفقت اين است كه دختر نيز مانند پسر بهر حال اقتضاي رحمت و . براي ايشان
است و بايد در زير بال و پر شفقت پرورش يابد و براي انسان دو چيز لازم 

   .»التعظيم لأمر االله، و الشفقه لخلق االله«: است
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Ÿωuρ (#θç/t� ø) s? tΑ$tΒ ÉΟŠÏKuŠø9$# āωÎ) ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& 4®Lym xxè= ö7 tƒ …çν£‰ ä©r& 4 (#θèù÷ρr&uρ Ï‰ôγyèø9 $$Î/ 

( ¨βÎ) y‰ ôγyèø9 $# šχ% x. Zωθä↔ó¡tΒ* (#θèù÷ρr&uρ Ÿ≅ø‹ s3ø9 $# # sŒÎ) ÷Λäù= Ï. (#θçΡ Î— uρ Ä¨$sÜ ó¡É) ø9 $$Î/ 

ËΛÉ) tFó¡ßϑ ø9$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×�ö� yz ß|¡ômr&uρ WξƒÍρù' s?* Ÿωuρ ß# ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟù= Ïæ 4 ¨βÎ) 

yìôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7ø9 $# uρ yŠ# xσà� ø9 $#uρ ‘≅ä. y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ* Ÿωuρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

$�mt� tΒ ( y7 ¨Ρ Î) s9 s−Ì� øƒrB uÚö‘ F{$# ∅s9 uρ xxè= ö6s? tΑ$t6Ågø: $# ZωθèÛ* ‘≅ ä. y7 Ï9≡sŒ tβ% x. 

… çµã∞ÍhŠy™ y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ $\δρã� õ3tΒ* y7 Ï9≡sŒ !$£ϑ ÏΒ #yr÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/u‘ zÏΒ Ïπyϑ õ3Ïtø: $# 3 Ÿωuρ 

ö≅ yèøgrB yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz#u 4’ s+ ù= çFsù ’Îû tΛ ©yγy_ $YΒθè= tΒ #�‘θãmô‰ ¨Β*  

و نزديك مال يتيم نشويد جز بطريقي كه آن بهتر است تا اينكه به : ترجمه
رشد خود برسد و به پيمان وفا كنيد زيرا كه از پيمان بازخواست خواهد 

بدهيد و به ترازوي درست و چون به كيل چيزي را بسنجيد كيل تمام ) 34(شد
و بدنبال آنچه ) 35(و قپان صحيح وزن كنيد كه اين بهتر و عاقبتش نيكوتر است

علم نداري مرو زيرا گوش و چشم و دل هر يك از اينها مورد پرسش خواهد 
و از راه كبر و ناز در زمين راه مرو زيرا تو زمين را هرگز نشكافي و ) 36(بود

هر يك از اين كارها بدش نزد پروردگارت ) 37(يها نرس درازي كوهه هرگز ب
اين از چيزهاي حكمتي است پروردگارت به سوي تو وحي ) 38(ناپسند است

كرده و با خدا مقصود و معبود ديگري قرار مده كه در دوزخ افكنده شوي 
  ). 39(ملامت شده و رانده شده

βÎ) y‰ôγyèø9¨: مقصود از جملة: نكات $# šχ% x. Zωθä↔ó¡tΒصاحب العهد  است كه ، اين

βÎ) y‰ôγyèø9¨، به حذف مضاف، و ممكن است معني کان مسئولا $# šχ% x. Zωθä↔ó¡tΒ اين ،

و ممكن است استعارة . سئل عن صاحبه ؛، يعني»للسؤالکان موردا «باشد كه 
و اين جمله . »ن العهد رجل و يسئل عنه تبکيتا للناکثإيخيل « ؛تخييليه باشد يعني
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θçΡ#). وب وفا به تمام عقوددلالت دارد بر وج Î— uρ Ä¨$sÜ ó¡É)ø9 $$Î/ ËΛÉ) tFó¡ßϑ ø9 ، يكي از #$

اوامري است كه در قرآن مكرر شده و شارع به آن اهميت داده، اگر چه تفاوت 
قابش شديد است، براي اينكه حاصلة بسبب نقصان كيل و وزن كم باشد ولي ع

 نفوس آلوده نشود به و بايد. باشد تياج جميع مردم در جميع حالات ميمحل اح
سرقت مقدار حقير و احتراز شديد بشود تا مردم چشم طمع به مال يكديگر 
نداشته باشند و بايع و مشتري خيالشان راحت باشد، و هر كاسبي كه به امانت و 
احتراز از چنين خيانت معروف شد، در مدت كمي داراي اموال كثيره خواهد 

بقيت اللَّه خير «: انكه حضرت شعيب فرموددهد چن و البته خدا هم بركت مي. شد
و . »لَكُم» لْمع بِه لَك سا لَيم قْفلا تدليل است بر اينكه پيروي ظن و تقليد »و ،

ذَلك مما أَوحى إِلَيك ربك من «: و جملة. »إلا ما استخرج بالدليل«جايز نيست 
ةكْمآن حكمت است، و هر كس به آن آگاه و عمل كند، دلالت دارد كه قر»الْح 

tΒ �:  فرموده269 در سورة بقره آية  به خير كثير رسيده است چنانكه uρ |N ÷σãƒ 

sπyϑ ò6Åsø9 $# ô‰ s)sù u’ ÎAρé& # Z� ö�yz # Z�� ÏWŸ2 �  .  

ö/ ä38 x�ô¹r' sùr& Νà6š/ u‘ tÏΨ t7ø9 $$Î/ x‹ sƒªB$# uρ zÏΒ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# $�W≈ tΡ Î) 4 ö/ ä3‾Ρ Î) tβθä9θà) tG s9 »ωöθs% 

$VϑŠÏà tã* ô‰s) s9 uρ $uΖ øù§� |À ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# u ö�à) ø9 $# (#ρã� ©. ¤‹u‹ Ï9 $tΒ uρ öΝ èδß‰ƒÌ“ tƒ āωÎ) #Y‘θà� çΡ* ≅ è% 

öθ©9 tβ% x. ÿ… çµyètΒ ×πoλÎ;# u $yϑ x. tβθä9θà) tƒ # ]ŒÎ) (# öθtótG ö/ ^ω 4’ n< Î) “ÏŒ Ä ó̧÷ yêø9 $# Wξ‹ Î7 y™* 

… çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $¬Η xå tβθä9θà) tƒ # vθè= ãæ #Z�� Î7x.* ßx Îm6|¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ßìö7¡¡9 $# 

ÞÚö‘ F{$# uρ tΒ uρ £Íκ�Ïù 4 βÎ) uρ ÏiΒ > óx« āωÎ) ßx Îm7|¡ç„ ÍνÏ‰ ÷Κ pt¿2 Å3≈ s9 uρ āω tβθßγs) ø� s? 

öΝ ßγys‹ Î6ó¡n@ 3 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $̧ϑŠÎ= ym # Y‘θà� xî*  

آيا پروردگار شما شما را به پسران برگزيد و از فرشتگان براي خود : ترجمه
و البته بيان كرديم ) 40(گوئيد  بحقيقت شما سخني بزرگ مي!؟دختراني گرفت
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بگو اگر آنچنانكه ) 41(افزايد ايشان را مگر نفرت در اين قرآن تا پند گيرند و نمي
 سوي خداي صاحب عرش راهي هائي بود در اين صورت به گويند با او إله مي

) 43(گويند برتري بزرگي  برتر است از آنچه مي واو منزه) 42(جسته بودند
هاي هفتگانه و زمين و كساني كه در آنها  دهد آسمان شهادت بر تنزيه او مي

كند وليكن تسبيح ايشان را  است و نيست چيزي مگر اينكه بستايش او تسبيح مي
  ) 44(بار و آمرزنده باشدفهميد بدرستي كه او برد نمي

مشركين از دختر عار داشتند و با اين حال خدا را داراي دختر : نكات
تعالي جل شأنه   حق!دانستند و معتقد بودند كه فرشتگان، دختران خدايند مي
فرمايد اين گفتار شما سخن باطل بزرگي است زيرا خدا را نعوذ باالله ناقص و  مي

#: ملةو ج. ايد كمتر از خود دانسته ]ŒÎ) (# öθtótG ö/ ^ω��� ممكن است اشاره باشد به دليل 

كردند و بر عرش قدرت تكيه  هاي متعدده بر يكديگر غلبه مي تمانع يعني اين إله
خواهيد  ها تقرب مي و ممكن است اشاره باشد به اينكه شما از اين إله. كردند مي

لعرش پيدا كرده و اگر از اينها كاري ساخته بود خود راه تقربي با خداي رب ا

#: و كلمة. كردند براي خود مقامي كسب مي vθè= ãæ #Z�� Î7x. دلالت دارد بر بعد زياد ،

 و .»بين ممکن الذات و واجب الذات و بين القديم و الحادث، و الغنی و المحتاج«
مخفي نماند كه مقصود از تسبيح موجودات و حمد آنها تسبيح مقالي نيست زيرا 

…:  جرم نيست و لذا در آخر آيه فرمودهنفهميدن مقال آنها çµ‾Ρ Î) tβ% x. $̧ϑŠÎ= ym #Y‘θà� xî و ،

(āω tβθßγs: بعلاوه خدا فرموده ø� s? تسمعون  لا«، و اگر مقالي بود فرموده بود
و همچنين . باشد  و تسبيح حالي موجودات مانند تحميد آنها مي.»تسبيحهم

 پس .»جم والشجر يسجدانوالن«: سجدة اشياء چنانكه در سورة رحمن فرموده
توان تدبر كرد و عدم تدبر باعث بر عدم فهم شده و خدا مشركين را  آنچه را مي

  . مذمت كرده همان تسبيح حالي است
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# sŒÎ)uρ šVù&t� s% tβ# u ö�à) ø9$# $oΨ ù= yèy_ y7uΖ ÷� t/ t÷t/ uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ $\/$pgÉo 

# Y‘θçG ó¡̈Β* $uΖ ù= yèy_uρ 4’ n?tã öΝÍκ Í5θè= è% ºπ̈Ζ Ï. r& βr& çνθßγs) ø� tƒ þ’ Îûuρ öΝÍκ ÍΞ#sŒ# u # \�ø% uρ 4 # sŒÎ) uρ |N ö� x.sŒ 

y7 −/u‘ ’Îû Èβ#u ö� à)ø9 $# …çνy‰ ÷nuρ (#öθ©9 uρ #’ n?tã óΟ Ïδ Ì�≈t/ ÷Šr& # Y‘θà� çΡ* ßøtªΥ ÞΟ n= ÷ær& $yϑ Î/ tβθãèÏϑ tFó¡o„ 

ÿÏµÎ/ øŒÎ) tβθãèÏϑ tG ó¡ o„ y7 ø‹ s9Î) øŒÎ) uρ öΛèε #“uθøgwΥ øŒÎ) ãΑθà) tƒ tβθçΗ Í>≈ ©à9 $# βÎ) tβθãèÎ6−G s? āωÎ) Wξã_u‘ 

# �‘θßsó¡̈Β *ö� ÝàΡ$# y# ø‹ x. (#θç/u� ŸÑ y7 s9 tΑ$sW øΒ F{$# (#θi= ŸÒsù Ÿξsù tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ Wξ‹ Î7y™*  

و چون قرآن را بخواني بين تو و بين آنانكه ايمان به آخرت : ترجمه
ها  هاي ايشان پوشش و بر دل) 45(دهيم قرار مي) ناديدني(آورند پردة نهاني  نمي

كه آن را نفهمند قرار داديم و در گوشهاشان سنگيني نهاديم و چون پروردگارت 
ما داناتريم وقتي كه به ) 46(را در قرآن تنها بياد آري به قهقرا بحال رم برگردند

دهند آنگاه كه ايشان در رازند و  دارند براي چه گوش مي سوي تو گوش مي
بنگر ) 47(اي را كنيد مگر مرد سحر شده گويند پيروي نمي آنگاه كه ستمگران مي

  ). 48(تمراه شدند كه راهي را نتوانند يافها زدند پس گ چگونه براي تو مثل
زدند، و سوت  آمدند دست مي كرد، مي قرائت مي صچون رسول خدا: نكات

مذمما «: خواند آمد و مي خواندند مثلاً زن ابولهب مي كشيدند و يا اشعاري مي مي
، و چون تعصب و عناد پردة نامرئي بوده ميان »مره عصيناأتينا و دينه قلينا و أ

pgÉo #Y‘θçG$/\$:  و لذا فرمودهصمشركين و ميان رسول خدا ó¡̈Β  حجابا غير ، يعني

uΖ$: و مقصود از جملة. مرئيا ù= yèy_uρ 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θè= è% ºπ̈Ζ Ï. r&...هاي اينان   همين است كه دل

در پناه كفر و تعصب رها شده، و خداي تعالي تعصب ايشان را ستر بر دلهاشان 
اند، چون اينها را خدا وسيلة  قرار داده همان تعصب و كفري كه خود اختيار كرده

uΖ$: اده و لذا فرمودهستر قرار د ù= yèy_uρ .  
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(# þθä9$s% uρ # sŒÏ r& $̈Ζ ä. $Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sùâ‘ uρ $‾Ρ Ï r& tβθèOθãèö7 yϑ s9 $Z) ù= yz #Y‰ƒÏ‰ ỳ* ≅ è% #θçΡθä. 

¸οu‘$yfÏm ÷ρr& # ´‰ƒÏ‰ tn *÷ρr& $Z) ù= yz $£ϑ ÏiΒ ç� ã9 ò6tƒ †Îû ö/ä. Í‘ρß‰ ß¹ 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù tΒ 

$tΡ ß‰‹Ïèãƒ ( È≅ è% “Ï% ©!$# öΝ ä.t� sÜ sù tΑ ¨ρr& ;ο§� tΒ 4 tβθàÒÉó÷Ζ ã� |¡sù y7 ø‹ s9 Î) öΝåκ y�ρâ â‘ šχθä9θà) tƒuρ 

4tLtΒ uθèδ ( ö≅ è% #|¤tã βr& šχθä3tƒ $Y6ƒÌ� s%* tΠöθtƒ öΝä.θãã ô‰ tƒ šχθç7‹ ÉftG ó¡tFsù 

ÍνÏ‰ ôϑ pt¿2 tβθ‘Ζ Ýà s? uρ βÎ) óΟ çFø[Î6©9 āωÎ) Wξ‹ Î= s%*  

زه ريزه شديم آيا هاي پوسيده و ري آيا چون ما استخوان: گفتند و: ترجمه
سنگ باشيد و يا : بگو) 49(برانگيخته و زندة به خلق جديدي خواهيم شد

) زنده خواهيد شد(آيد  و يا مخلوقي از آنچه در ذهن شما بزرگ مي) 50(آهن
آنكه شما را اولين مرتبه :  بگو؟گرداند چه كس ما را بر مي: گويند پس از آن مي

چه وقت : گويند جنبانند و مي  سوي تو مي پس از آن سرهاشان را به.ايجاد كرد
روزي كه شما را بخوانند كه با ستايش ) 51(شايد نزديك باشد:  بگو؟خواهد بود

  ). 52(ايد مگر اندكي بريد كه درنگ نكرده وي اجابت كنيد و گمان مي
گرفتند و او را مسحور   را باستهزاء ميصچون رسول خدا: نكات

گويد چون ما پوسيده و  او مي: گفتند ن بود كه ميخواندند و يكدليل ايشان اي مي
: خداي تعالي در جواب گويد. ذرات متفرقه شديم دو مرتبه زنده خواهيم شد

استخوان پوسيده كه حيات داشته و به حيات نزديك است شما اگر سنگ و آهن 
هم باشيد كه به حيات بسيار دور است، باز خدا قدرت دارد كه سنگ و آهن را 

د زيرا به عناصر پراكندة اجسام شما احاطه دارد و قدرت بر احياء نيز زنده كن
  . دارد

≅ è% uρ “ÏŠ$t7 ÏèÏj9 (#θä9θà)tƒ ÉL©9 $# }‘Ïδ ß|¡ômr& 4 ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹ ¤±9$# éø u”∴tƒ öΝ æη uΖ ÷� t/ 4 ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# 

šχ% x. Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 #xρß‰ tã $YΖ� Î7 •Β * ö/ä3š/ §‘ ÞΟ n= ôã r& ö/ ä3Î/ ( βÎ) ù' t±o„ ö/ ä3ôϑ ymö� tƒ ÷ρr& βÎ) ù' t±o„ 
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öΝ ä3ö/Éj‹ yèãƒ 4 !$tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& öΝÍκ ö� n= tã Wξ‹ Å2uρ* y7š/ u‘ uρ ÞΟ n= ôã r& yϑ Î/ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ 3 ô‰ s) s9uρ $uΖ ù= āÒsù uÙ÷èt/ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 4’ n?tã <Ù÷èt/ ( $oΨ ÷� s?#u uρ yŠ… ãρ# yŠ #Y‘θç/ y—*  

بگويند آنچه را كه آن نيكوتر است زيرا شيطان و به بندگانم بگو كه : ترجمه
افكند بدرستي كه شيطان براي انسان دشمن آشكاري  بين ايشان فتنه مي

پروردگار شما به شما داناتر است اگر بخواهد رحمتش را شامل ) 53(است
) 54(كند و ما ترا وكيل بر ايشان نفرستاديم كند و يا اينكه عذابتان مي حالتان مي
ها و زمين است و به يقين ما بعضي  رت داناتر است به آنكه در آسمانو پروردگا

  ). 55(پيغمبران را بر بعضي برتري داديم و به داود زبور داديم

ÏŠ$t7“مقصود از : نكات ÏèÏj9 ممكن است است كفار باشد و ممكن است مؤمنين 

و ممكن است أعم باشد، هر كدام باشد صحيح است، مقصود اين است كه 
ود را در دعوت به هدايت نيكوتر كنند و مخلوط به فحش و سب نكنند سخن خ

: شود براي فتنه و فساد گمراه كردن، همانطور كه فرموده كه شيطان را بهانه مي
»ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س علا «: ، و فرموده )۱۲۵: النحل( »ادو

  . )۴۶: العنكبوت( »الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسنتجادلُوا أَهلَ 

È≅ è% (#θãã ÷Š$# tÏ% ©!$# Ο çFôϑ tã y— ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿξsù šχθä3Î= ôϑ tƒ y# ô±x. Îh� ‘Ø9$# öΝ ä3Ψ tã Ÿωuρ 

¸ξƒÈθøtrB* y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ šχθäótG ö6tƒ 4’ n< Î) ÞΟ ÎγÎn/ u‘ s's#‹Å™uθø9 $# öΝåκ š‰r& Ü> t� ø% r& 

tβθã_ö� tƒ uρ …çµtG yϑ ômu‘ šχθèù$sƒs† uρ ÿ… çµt/#x‹ tã 4 ¨βÎ) z># x‹tã y7 În/u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹øtxΧ*  

بريد غير از خدا، كه مالك و  بگو بخوانيد آن كساني را كه گمان مي: ترجمه
آنان را ) 56(دار نيستند نه بر طرف كردن ضرر را از شما و نه تغيير دادن را عهده

جويند هر كدام ايشان  ان به سوي پروردگارشان وسيله ميخوانند خودش كه مي
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ترسند بدرستي كه  كه نزديكترند و به رحمت او اميدوارند و از عذاب او مي
  ). 57(عذاب پروردگارت حذر شدني بوده است

چون مشركين مكه توحيد عبادي ايشان خراب بود يعني مانند اهل : نكات
كردند  ورند مثلا قرباني براي غيرخدا ميآ زمان ما در عبادت براي خدا شريك مي
خواستند  كردند، حاجت از غيرخدا مي همانطوري كه براي خدا قرباني مي

خواستند در بليات خدا و غيرخدا را براي كشف ضرر  همانطوري كه از خدا مي
بيند قسمت مهمي از آيات قرآن رد  اگر كسي در قرآن تدبر كند مي. خواندند مي

وحيد عبادي، در همين آية فوق خدا مذمت كرده از آنانكه است بر شرك در ت
خواندند كه براي ايشان كشف  غيرخدا را يعني بزرگان و مقربين إلهي را مي

فرمايد آنان كاشف ضرر و تغيير دهندة  ضرر نمايند و يا تغيير بدهند، خدا مي
د به دنبال اند، آن بزرگان خو دار اين كار نشده احوال شما نيستند و مالك و عهده

رحمت خدا برسند و يا از عذاب او برهند و معلوم است ردند تا به گ وسيله مي
چنين كساني كه رجاء به رحمت پروردگار داشته و از عذاب او خائف بوده به 

جان مانند بت نبوده و بلكه نزديكترين و مقربترين بندگان  هيچ وجه موجود بي
ن تفصيل كه در اين قبيل آيات ايبا . ندبودند كه خدا فرموده قابل خواندن نيست

داده شده باز ملت اسلام متوجه نيستند و به هزاران بهانه بلكه لجاجت، بزرگان 
اند  ديني خود را كه هزاران سال است از دنيا رفته و به عالم ديگر منتقل شده

 دانند، آيا اين شرك چگونه از ميان مسلمين خوانند و آنان را باب الحوائج مي مي
و لهذا فليتعجب «. نرفته و با اين آيات واضحة قرآن، ميان مسلمين مانده است

   !»المتعجبون

βÎ) uρ ÏiΒ >πtƒö� s% āωÎ) ßøtwΥ $yδθà6Î= ôγãΒ Ÿ≅ ö6s% ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ÷ρr& $yδθç/ Éj‹ yèãΒ $\/#x‹ tã 

# Y‰ƒÏ‰ x© 4 tβ% x. y7 Ï9≡sŒ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# #Y‘θäÜ ó¡tΒ* $tΒ uρ !$oΨ yèuΖ tΒ βr& Ÿ≅ Å™ö� œΡ ÏM≈ tƒFψ $$Î/ HωÎ) βr& 
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z> ¤‹Ÿ2 $pκ Í5 tβθä9 ¨ρF{$# 4 $oΨ ÷� s?#u uρ yŠθßϑ rO sπs%$̈Ζ9 $# Zοu� ÅÇ ö7ãΒ (#θßϑ n= sà sù $pκ Í5 4 $tΒ uρ ã≅ Å™ö� çΡ 

ÏM≈ tƒFψ $$Î/ āωÎ) $Z�ƒÈθøƒrB*  

كنندة آنيم پيش از روز قيامت و  اي نيست مگر اينكه ما هلاك و قريه: ترجمه
و مانع ) 58(يم كرد عذاب سختي اين در كتاب نوشته شدهيا آن را عذاب خواه

ما نشد از فرستادن آيات مگر تكذيب پيشينيان به آن آيات، و آن شتر را در 
فرستيم  ده بود به قوم ثمود داديم پس به آن ستم كرديم و نمينحالي كه بينا كن

  ). 59(آيات را مگر براي ترسانيدن

=yδθà6Î$مقصود از : نكات ôγãΒو مقصود از . »مهلکو أهلها بالموت« ؛ است كه، اين

$yδθç/ Éj‹ yèãΒو عذاب استيصال ،»معذبوا أهلها بعذاب الاستيصال« ؛، اين است كه 

هاي دنيوي است كه أمم قبلي مبتلا شدند يعني مستأصل و بيچاره  همان عذاب

tΒ$. شدند uρ !$oΨ yèuΖ tΒ ند و لو اي كه مردم بخواه  دلالت دارد بر اينكه هر معجزه���

م چنين شود براي همان كه أمم قبل از اسلا ممكن الوجود باشد باز اجابت نمي
. يان شد يا ايمان نياوردند و يا پس از ايمان برگشتندها خواستند و چون ات معجزه

  . پس اعجاز قرآن براي مسلمين كافي است

øŒÎ) uρ $uΖ ù= è% š�s9 ¨βÎ) š�−/ u‘ xÞ% tnr& Ä¨$̈Ζ9 $$Î/ 4 $tΒ uρ $uΖ ù= yèy_ $tƒö ”�9 $# ûÉL©9 $# y7≈ oΨ ÷ƒu‘ r& āωÎ) 

ZπuΖ ÷FÏù Ä¨$̈Ζ= Ïj9 nοt� yf¤±9 $# uρ sπtΡθãèù= yϑ ø9 $# ’ Îû Èβ# u ö� à)ø9 $# 4 öΝßγèùÈhθsƒéΥuρ $yϑ sù öΝ èδ ß‰ƒÌ“ tƒ āωÎ) 

$YΖ≈ u‹ øóèÛ #Z��Î7 x.*  

و هنگامي كه براي تو گفتيم براستي پروردگارت به مردم احاطه دارد : ترجمه
رؤيا و آن درخت لعن شدة در قرآن را كه به تو نموديم مگر و قرار نداديم آن 

افزايد ايشان را  ترسانيم ايشان را پس نمي اينكه ابتلا و امتحاني براي مردم و مي
  ). 60(مگر طغيان بزرگي
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 نازل شده، چون كفار از صاين آيه براي تسلي و ترغيب رسول خدا: نكات
ستند و عدم ايجاد چنين معجزه خوا دانست مي او معجزاتي كه خدا صلاح نمي

تو را باكي : فرمايد تعالي مي شد، حق موجب طعن و تمسخر و نفور ايشان مي
نباشد و به تبليغ ادامه بده چنانكه بواسطة رؤياي تو و بواسطة ذكر شجرة زقوم 

شوند، و در عين حال  آزمايش شدند، بواسطة عدم اتيان بمعجزه نيز آزمايش مي
 مورد اختلاف است كه صو اما رؤياي رسول خدا. اهند زداي به تو نخو صدمه

و اما شجرة زقوم، چون . چه بوده؟ ممكن است همان رؤياي شب معراج باشد
چگونه در دوزخ ممكن است : گفتند اي راجع به آن نازل شد، مشركين مي آيه

 63تعالي در آية  خورد، چنانكه حق درخت باشد با اينكه درخت را آتش مي
رؤيا و شجرة : اند بعضي گفته .»إِنا جعلْناها فتنةً للظَّالمين«: ات فرمودهسورة صاف

روند و   ديد بوزينگان بر منبر او بالا ميصملعونه خوابي است كه رسول خدا
  . گردانند مردم را به قهقرا بر مي

øŒÎ) uρ $uΖ ù= è% Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# tΠyŠKψ (#ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) tΑ$s% ß‰ ß∨ó™r&u ôyϑ Ï9 

|M ø) n= yz $YΖŠÏÛ* tΑ$s% y7 tG ÷ƒu u‘ r& #x‹≈yδ “Ï% ©!$# |M øΒ §�Ÿ2 ¥’ n?tã ÷È⌡s9 Ès∫ ö� ¨zr& 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ 

Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# �∅s3ÏΨ tFômV{ ÿ…çµtG −ƒÍh‘ èŒ āωÎ) WξŠ Î= s%* tΑ$s% ó= yδ øŒ$# yϑ sù y7 yèÎ7 s? óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ 

�χ Î* sù zΟ̈Ψ yγy_ ö/ ä.äτ !# t“ y_ [!# t“ y_ # Y‘θèùöθ̈Β* ø— Ì“ ø� tFó™$# uρ ÇtΒ |M÷èsÜ tG ó™$# Νåκ ÷]ÏΒ y7 Ï?öθ|ÁÎ/ 

ó= Î= ô_r&uρ ΝÍκ ö� n= tã y7 Î= ø‹sƒ¿2 š�Î= Å ù‘ uρ óΟßγø. Í‘$x©uρ ’ Îû ÉΑ≡uθøΒ F{$# Ï‰≈s9 ÷ρF{$# uρ öΝ èδô‰ Ïã uρ 4 $tΒ uρ 

ãΝ èδß‰ Ïètƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# āωÎ) # �‘ρã� äî* ¨βÎ) “ÏŠ$t6Ïã }§øŠs9 š�s9 óΟ ÎγøŠn= tæ Ö≈ sÜ ù= ß™ 4 4†s∀ x. uρ 

y7 În/t� Î/ Wξ‹ Å2uρ*  

و چون فرشتگان را گفتيم كه براي آدم سجده كنيد، پس سجده : ترجمه
آيا : گفت) 61(ل آفريديآيا سجده كنم براي آنكه از گ: كردند جز ابليس، گفت
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اي محققا اگر مرا تا روز  اي اين است آن كه بر من برتري داده ديده و متوجه شده
) 62( دهي البته تمام فرزندانش را بيراه كنم مگر كمي از ايشان راقيامت مهلت

برو هر كس از ايشان پيرو تو گردد محققا دوزخ جزاي شماست جزاي : گفت
و هر كدام ايشان را كه بتواني بصدايت جنبش ده و با سواران و ) 63(تمامي

ا وعده بده و و ايشان رپيادگانت بر ايشان بتاز و در اموال و اولادشان شريك ش
بدرستي كه تو را بر بندگانم ) 64(دهد مگر براي فريب  وعده نميو شيطان

  ). 65(تسلطي نيست و پروردگارت براي كفالت كافي است

/: مقصود از كلمة: نكات ä.äτ !# t“ y_ ;باشد كه از باب تغليب   مي،جزاؤک و إياهم

/ ä.äτ !# t“ y_و مقصود از جملة.  فرموده :ó=Î= ô_r&uρ ΝÍκ ö� n= tã y7 Î= ø‹sƒ¿2 š�Î= Å ù‘ uρ  اين است كه ،

�āωÎ) #�‘ρãو مقصود از . تواني بكن با تمام قوا هر كار مي äî اين است كه ايشان را ،

ترغيب كن به عقائد باطله و مغرور گردان به خرافات و اعمال زشت و نفرت ده 
ايشان را از اعتقادات صحيحه و اعمال حقه كه اول تشكيك در مبدء و معاد 

دهد و  و انواع لذت را وعده مي. كند ند و سپس نفي مضرت از معاصي ميك مي
كند و   و از توبه امروز و فردا مياي در اين عبادات نيست يد فائدهگو مي

كند و  افكند و وعدة شفاعت اولياء را به او تزريق مي آرزوهاي باطله به دل مي
قام و طلب رياست، به قضاء شهوت و علو م: كند بهر حال به سه چيز دعوت مي

در حالي كه لذات دنيا پوچ و مشترك بين حيوانات است و باضافه زودگذر و 
شود و باضافه موجب حسرت و فقر و امراض و پيري  موجب مشقات كثيره مي

  . گردد مي

ãΝ ä3š/§‘ “Ï% ©!$# Åe÷“ ãƒ ãΝ à6s9 š�ù= à� ø9 $# ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# (#θäótG ö;tG Ï9 ÏΒ ÿÏ&Î# ôÒsù 4 …çµ‾Ρ Î) šχ% x. 

öΝ ä3Î/ $VϑŠÏmu‘* #sŒÎ) uρ ãΝ ä3¡¡tΒ •� ‘Ø9$# ’ Îû Ì�óst7 ø9 $# ¨≅ |Ê tΒ tβθãã ô‰s? HωÎ) çν$−ƒÎ) ( $¬Η s>sù 
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ö/ ä39‾gwΥ ’ n< Î) Îh� y9 ø9$# ÷ΛäôÊz÷ ÷är& 4 tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M}$# #�‘θà� x.* óΟ çFΨ ÏΒ r'sùr& βr& y# Å¡øƒs† öΝä3Î/ 

|= ÏΡ%ỳ Îh� y9 ø9$# ÷ρr& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ öΝà6ø‹ n= tæ $Y6Ï¹% tn ¢Ο èO Ÿω (#ρß‰ ÅgrB ö/ä3s9 ¸ξ‹ Å2uρ*ôΘr& óΟçGΖ ÏΒ r& 

βr& öΝ ä.y‰‹Ïèãƒ ÏµŠ Ïù ¸οu‘$s? 3“t� ÷zé& Ÿ≅ Å™÷� ã� sù öΝä3ø‹ n= tæ $Z� Ï¹$s% zÏiΒ ËxƒÌh�9 $# Ν ä3s% Ì�øóã‹ sù $yϑ Î/ 

÷Λ änö� x�x. � §Ν èO Ÿω (#ρß‰ ÅgrB ö/ ä3s9 $uΖ ø‹ n= tã ÏµÎ/ $Yè‹ Î;s?*  

راند تا از فضل او   شما كشتي را در دريا مي شما برايپروردگار: ترجمه
و چون شما را ضرري در دريا ) 66(بجوئيد زيرا او به شما رحيم بوده است

خوانيد گم و فراموش گردد پس زماني كه شما را بسوي  برسد آنكه را غير او مي
آيا ايمن ) 67(خشكي نجات داد روي گردان شويد و انسان ناسپاس بوده است

اي خشكي شما را فرو برد و يا بر شما تندبادي را بفرستد  شديد از اينكه گوشه
آيا ايمن شديد ) 68(سپس براي خود وكيلي نيابيد) كه سنگ ريزه بر شما بريزد(

از اينكه مرتبة ديگر شما را به دريا برگرداند پس بر شما باد سخت شكننده را 
ايد سپس نيابيد براي  ب آنچه كفران كردهبفرستد پس شما را غرق كند بسب

  ). 69(آن غرق طرفداريه خودتان عليه ما ب
روان شدن كشتي در دريا اگر چه بواسطة ناخدا است ولي خداي : نكات

. تعالي آب و هوا و كشتي را رام او قرار داده، پس گويا خدا كشتي را رانده است

≅¨: و جملة |Ê tΒ tβθãã ô‰ s? HωÎ) çν$−ƒÎ) لت دارد كه مشركين در موقع خطر دريا ، دلا

شد بعكس مشركين زمان  خواندند و غيرخدا از نظرشان محو مي فقط خدا را مي
خواندند بلكه بعنوان توسل مخلوقات را  ما كه در موقع خطر خدا را نمي

   !!خوانند مي

ô‰ s)s9 uρ $oΨ øΒ §� x. ûÍ_t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îh� y9 ø9$# Ì� óst7 ø9 $#uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# 

óΟ ßγ≈ uΖ ù= āÒsùuρ 4’ n?tã 9��ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒø� s?*  
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 كه ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و ايشان را در  پيوستهو بتحقيق: ترجمه
ها روزي داديم و ايشان را بر  خشكي و دريا حمل نموديم و ايشان را از پاكيزه

  ). 70(ايم برتري داديم برتري نماياني  كه خلق نمودهبسياري از كساني
گرامي داشتن بني آدم بعقل است كه صواب را از خطا تميز دهد و : نكات

اي ديگران رداند ب كند و بنطق است كه آنچه مي بخط است كه علوم را ضبط مي

óΟو مقصود از . بيان كند و درد و الم خود را بگويد ßγ≈ uΖ ù= āÒsùuρ 4’ n?tã 9��ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ 

$oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒø� s? ملائكه : توان گفت ، تفضيل بني آدم بر غير ملائكه است زيرا مي

  . افضل از بني آدم است خصوصاً ملائكة مقربين

tΠöθtƒ (#θãã ô‰ tΡ ¨≅à2 ¤¨$tΡ é& ÷Λ ÏιÏϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ôyϑ sù u’ ÎAρé& …çµt7≈ tFÅ2 ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù 

tβρâ t� ø) tƒ óΟ ßγt7≈ tG Å2 Ÿωuρ tβθßϑ n= ôà ãƒ Wξ‹ ÏFsù* tΒ uρ šχ% x. ’ Îû ÿÍνÉ‹≈yδ 4‘yϑ ôã r& uθßγsù ’ Îû 

Íοt� ÅzFψ$# 4‘yϑ ôã r& ‘≅ |Êr&uρ Wξ‹ Î6y™*  

خوانيم پس آنانكه كتابشان به  روزي كه هر آدمي را با زمامدارشان مي: ترجمه
خوانند كتابشان را و باندازة شكاف  دست راستشان داده شود پس ايشان مي

 در آخرت كور و و آنكه در اينجا كور باشد پس او) 71( ستم نشونداي هسته
  ). 72(تر است گمراه

اند چه امام هدايت باشد و چه  امام مردم كسي است كه بدنبال او رفته: نكات
پيشواي ضلالت، نبي هر امتي امام ايشانست، و در قيامت امام مردم ممكنست 

ôyϑ:  كه فرمودهپروندة اعمال ايشان باشد بقرينة جملة بعد sù u’ ÎAρé& … çµt7≈ tFÅ2 

ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ . و جملةtβρâ t� ø) tƒ óΟßγt7≈ tG Å2  دلالت دارد كه اصحاب يمين كتاب خود را ،

خوانند با اينكه هر كس  چرا فقط ايشان مي: حال اگر كسي بگويد. خوانند مي
 بايد كتاب خود را بخواند؟ جواب اين است كه اصحاب الشمال، چون نظر به
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. كتاب خود كنند ترس بر ايشان مستولي گردد، چنانكه بخوبي نتوانند قرائت كرد
اما اصحاب يمين خوشند و بطور كامل قرائت كنند و به اهل محشر نيز 

 � »هاؤم اقْرأوا كتابِيه«: گويند مي

βÎ) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 y7 tΡθãΖ ÏFø� u‹ s9 Çtã ü“Ï% ©!$# !$uΖ øŠym÷ρr& š�ø‹ s9 Î) y“Î� tIø� tFÏ9 $uΖ øŠn= tã … çνu� ö�xî ( #]ŒÎ) uρ 

x8ρä‹ sƒªB ^ω WξŠ Î= yz* ωöθs9 uρ βr& y7≈ oΨ÷G ¬;rO ô‰ s)s9 £N‰Ï. ßŸ2ö� s? óΟ ÎγøŠs9 Î) $\↔ø‹ x© ¸ξŠ Î= s%* 

# ]ŒÎ) š�≈ oΨ ø% sŒ̀{ y# ÷èÅÊ Íο4θuŠysø9 $# y# ÷èÅÊuρ ÏN$yϑ yϑ ø9 $# §ΝèO Ÿω ß‰ÅgrB y7 s9 $uΖ øŠn= tã # Z��ÅÁtΡ* 

βÎ) uρ (#ρßŠ% Ÿ2 š�tΡρ–“ Ï� tFó¡t� s9 zÏΒ ÇÚö‘ F{$# x8θã_Ì� ÷‚ã‹ Ï9 $yγ÷Ψ ÏΒ ( # ]ŒÎ) uρ āω šχθèW t7ù= tƒ 

y7 x�≈n= Åz āωÎ) WξŠ Î= s%* sπ̈Ζ ß™ tΒ ô‰ s% $uΖ ù= y™ö‘ r& š�n= ö6s% ÏΒ $oΨ Î= ß™•‘ ( Ÿωuρ ß‰ ÅgrB $oΨ ÏK̈Ψ Ý¡Ï9 

¸ξƒÈθøtrB*  

و محققا نزديك بود كه تو را به فتنه اندازند و از آنچه به سوي تو : ترجمه
ايم منصرف سازند تا اينكه بر ما غير آن را افترا بندي و در اين هنگام  وحي كرده

و اگر نه اينكه تو را ثابت داشتيم محققا نزديك بود به ) 73(تو را دوست گيرند
نگاه تو را دو چندان عذاب زندگي و آ) 74(سوي ايشان مقدار اندكي ميل نمائي

اي در دفع  چشانديم سپس براي خود ياري كنند دو چندان عذاب ممات مي
و محققا نزديك بود كه از اين زمين تو را بلغزانند تا تو ) 75(يافتي عذاب ما نمي

) 76(كردند مگر كمي را از آن خارج كنند و در آن هنگام پس از تو درنگ نمي
يابي براي دستور و  ش از تو از پيامبرانمان فرستاديم، و نميبروش آنان كه پي
  ). 77(روش ما تغييري

ما :  گفتندصسبب نزول اين آيات اين بوده كه مشركين به رسول خدا: نكات
گذاريم حجر الاسود را استلام كني تا اينكه بتان ما را استلام كني، رسول  نمي
ن را كنم با اينكه در دل از آنها  فكر كرد چه اشكال دارد من استلام بتاصخدا
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تو متعرض به آلهة ما نشو ما هم با تو :  و ديگر اينكه مشركين گفتند!انكار دارم
 ميل كرد پيشنهاد ايشان را بپذيرد، و ديگر اينكه صمجالست كنيم، رسول خدا

آورند  واردين قوم ثقيف يكسال مهلت خواستند تا هدايائي كه براي بتانشان مي
 صآوريم، رسول خدا شكنيم و اسلام مي پس آنها را ميس: و گفتندقبض كنند 

 را نهي از پيروي صبهر حال اين آيات رسول خدا. خواست آنان را مهلت دهد
مشركين كرده و نهي نموده از ميل ايشان، زيرا اين كارها از كسي كه خدا به او 

 است، وحي كرده و رسول خود قرار داده بسيار زشت و موجب ازدياد عذاب
 و حتي مشركين ميل داشتند او را خارج كنند خدا او ،چنانكه در آيه اشاره شده

  . را امر به استقرار نموده است

ÉΟ Ï% r& nο4θn= ¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È,|¡xî È≅ ø‹©9 $# tβ# u ö� è% uρ Ì� ôfx� ø9$# ( ¨βÎ) tβ# u ö�è% Ì� ôfx� ø9 $# 

šχ% x. # YŠθåκ ô¶tΒ* zÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9$# ô‰ ¤fyγtFsù ÏµÎ/ \'s# Ïù$tΡ y7 ©9 #|¤tã βr& y7 sWyèö7 tƒ y7 •/ u‘ 

$YΒ$s) tΒ # YŠθßϑ øt¤Χ* ≅ è% uρ Éb>§‘ Í_ù= Åz÷Šr& Ÿ≅ yzô‰ãΒ 5−ô‰ Ï¹ Í_ô_Ì� ÷zr&uρ ylt� øƒèΧ 5−ô‰ Ï¹ 

≅ yèô_$# uρ ’ Ík< ÏΒ y7Ρ à$ ©! $YΖ≈ sÜ ù= ß™ # Z��ÅÁ‾Ρ* ö≅ è% uρ u!% ỳ ‘,ysø9 $# t,yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈t6ø9 $# 4 ¨βÎ) 

Ÿ≅ ÏÜ≈t7 ø9 $# tβ% x. $]%θèδ y—*  

نماز را بپا دار وقت ميل و زوال خورشيد تا فرا گرفتن تاريكي شب : ترجمه
و بعضي از ) 78(و بپادار قرائت كردن فجر را زيرا قرائت فجر مشاهده شده است

شب را بيدار باش به نماز تا براي تو نافله باشد شايد كه پروردگارت تو را مقام 
 كن داخل شدن براستي و خارج و بگو پروردگارا مرا داخل) 79(اي بدهد ستوده

و ) 80(دهنده كن خارج شدن براستي و برايم از نزد خود قرار ده تسلطي ياري
  ). 81(بگو حق آمد و باطل از بين رفت زيرا باطل از بين رفتني است



  تابشي از قرآن
 

 

228

Ï8θä9: نكات à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9 را كه به معني زوال و ميل خورشيد است بعضي به  #$

ي به معني زوال و ميل از وسط النهار كه ظهر اند و بعض معني غروب آن گرفته

|¤tã βr& y7#جملة . اند باشد گرفته sWyèö7 tƒ y7 •/u‘ $YΒ$s) tΒ # YŠθßϑ øt¤Χ دلالت دارد بر اهميت ،

و بر رسول . نماز شب زيرا مقام محمود را فرع و نتيجة آن قرار داده است
و مقصود .  نماز شب واجب بوده و بر أمتش نيز بسيار تأكيد شده استصخدا

‰Ÿ≅yzôاز  ãΒ 5−ô‰ Ï¹  و ylt� øƒèΧ 5−ô‰ Ï¹  در آيه، دخول در هر كاري است چه وارد شدن 

ها و همچنين  در كارها و چه در اطاعت و عبادت و چه در شهرها و مكان
  . خروج زيرا آيه اطلاق دارد

ãΑ Íi”t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ#u ö� à)ø9 $# $tΒ uθèδ Ö !$x� Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9 $# āωÎ) 

# Y‘$|¡yz* !#sŒÎ) uρ $oΨ ôϑ yè÷Ρ r& ’ n?tã Ç≈ |¡Σ M} $# uÚ{� ôãr& $t↔tΡ uρ ÏµÎ7 ÏΡ$pg¿2 ( #sŒÎ) uρ çµ¡¡tΒ •�¤³9 $# tβ% x. 

$U™θä↔tƒ* ö≅ è% @≅ à2 ã≅ yϑ ÷ètƒ 4’ n?tã ÏµÏFn= Ï.$x© öΝä3š/ t� sù ãΝn= ÷ær& ôyϑ Î/ uθèδ 3“y‰÷δ r& Wξ‹ Î6y™* 

š�tΡθè= t↔ó¡o„uρ Çtã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì� øΒ r& ’În1 u‘ !$tΒ uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# āωÎ) 

WξŠ Î= s%*  

كنيم از قرآن آنچه را كه آن شفا و رحمت است براي  و نازل مي: ترجمه
و چون نعمتي بر انسان بدهيم ) 82(افزايد ستمگران را مگر زيان مؤمنين و نمي

) 83(اعراض كند و رو برگرداند و چون شري به او برسد مأيوس و نااميد باشد
ما داناتر است كند بر راه و روش خودش و پروردگار ش بگو هر كسي عمل مي
پرسند بگو روح از امر  و تو را از روح مي) 84(تر است به آنكه راهش درست

  ). 85(پروردگار من است و به شما از دانش داده نشده مگر اندكي
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  : و امراض روحي دو قسم است. قرآن شفاء براي امراض روحي است: نكات
  .  عقايد باطلهاول،
  .  اخلاق رذيلهدوم،

عالجة هر دو را بيان كرده و شفا را بر رحمت مقدم داشته زيرا و قرآن راه م
بايد ابتدا از مرض معالجه كرد و جان خود را از موانع سعادت تخليه كرد، سپس 

≅Èو مقصود از . او را به كمالات و تكامل آراسته نمود è% ßyρ”�9 $# ôÏΒ Ì� øΒ r& ’În1 u‘  اين ،

م أمر است، عالم خلق عالم اجسام است كه روح از عالم خلق نيست بلكه از عال

tΒ$!. است و عالم أمر عالم مجردات و جواهرات uρ Ο çF� Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟù= Ïèø9 $# āωÎ) WξŠ Î= s% دلالت ،

  .  در پيش علم خدا بسيار ناچيز و اندك است،دارد كه علم بشري حتي پيغمبر

È⌡s9 uρ $oΨ ø⁄Ï© ¨tyδ õ‹ uΖ s9 ü“Ï% ©!$$Î/ !$uΖ øŠym÷ρr& y7 ø‹ s9Î) §Ν èO Ÿω ß‰ ÅgrB y7 s9 ÏµÎ/ $uΖ øŠn= tã ¸ξ‹ Å2uρ* 

āωÎ) Zπyϑ ômu‘ ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ 4 ¨βÎ) … ã&s# ôÒsù šχ% x. y7 ø‹ n= tã #Z�� Î7Ÿ2*  

بريم سپس  و اگر بخواهيم البته آنچه را به سوي تو وحي كرديم مي: ترجمه
مگر رحمتي از ) 86(براي خود مدافعي كه با ما مخاصمه و بازخواست كند نيابي

  ). 87(رت زيرا فضل او بر تو بزرگ بوده استپروردگا
پس از آنكه بيان كرد كه علم كمي به رسول عطا شده، در اين آيات : نكات

م را فراموش كني ولي بريم كه ك ر بخواهيم از ذهن تو ميفرموده همين كم را اگ
فضل و رحمت پروردگارت بر تو بسيار است كه علم را به تو داده و در ذهن تو 

  . اشته استباقي گذ

≅ è% ÈÈ⌡©9 ÏM yèyϑ tG ô_$# ß§ΡM} $# ÷Éfø9 $# uρ #’ n?tã βr& (#θè? ù' tƒ È≅÷VÏϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ 

Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ öθs9 uρ šχ% x. öΝåκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z��Îγsß* ô‰ s)s9 uρ $oΨ øù§� |À Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈yδ 

Èβ# u ö�à) ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sWtΒ #’n1 r' sù ç� sYø. r& Ä¨$̈Ζ9 $# āωÎ) # Y‘θà� à2* (#θä9$s% uρ s9 š∅ÏΒ ÷σœΡ y7 s9 
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4®Lym t� àfø� s? $uΖ s9 zÏΒ ÇÚö‘ F{$# % �æθç7 .⊥ tƒ* ÷ρr& tβθä3s? š�s9 ×π̈Ψ y_ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ‾Υ 5=uΖ Ïã uρ 

t� Édfx� çG sù t�≈ yγ÷Ρ F{$# $yγn=≈ n= Åz #��� Éfø� s?* ÷ρr& xÝ É) ó¡è@ u !$yϑ ¡¡9 $# $yϑ x. |M ôϑ tã y— $uΖ øŠn= tã $̧� |¡Ï. 

÷ρr& u’ ÎAù' s? «! $$Î/ Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ ¸ξ‹ Î6s%* ÷ρr& tβθä3tƒ y7 s9 ×M øŠt/ ÏiΒ >∃ã� ÷zã— ÷ρr& 4’ n∋ö� s? ’ Îû 

Ï !$yϑ ¡¡9 $# s9 uρ š∅ÏΒ ÷σ œΡ y7 ÍhŠÏ% ã� Ï9 4®Lym tΑ Íi” t∴è? $uΖ øŠn= tã $Y7≈tFÏ. … çνäτ t� ø)‾Ρ 3 ö≅ è% tβ$ysö7 ß™ ’În1 u‘ 

ö≅ yδ àMΖ ä. āωÎ) # Z� |³o0 Zωθß™§‘*  

بگو اگر جن و انس اجتماع كنند بر اينكه بمانند اين قرآن بياورند : ترجمه
و بتحقيق ما ) 88(بمانندش نياورند و اگر چه بعضي بعض ديگر را پشتيبان باشند

براي مردم در اين قرآن از هر مثلي بيان كرديم پس بيشتر مردم نخواستند مگر 
اي  وريم تا از زمين براي ما چشمهآ هرگز به تو ايمان نمي: و گفتند) 89(كفران را

و يا براي خودت بوستاني از خرما و انگور داشته باشي كه در ) 90(را بشكافي
و يا بيفكني بر ما آسمان را چنانكه ) 91(وسط آن نهرها بشكافي شكافتن حسابي

اي در حالي كه آسمان پاره پاره باشد و يا بياوري خدا و فرشتگان را  گمان برده
اي بشود از طلا و يا در آسمان بالا روي  و يا براي تو خانه) 92(ج فوججلو ما فو

ما كتابي را كه قرائت كنيم نازل  آوريم تا بر و هرگز به بالا رفتنت ايمان نمي
  ). 93(آور هستم منزه است پروردگارم آيا من جز بشري پيغام: گرداني، بگو

ÈÈ⌡©9 ÏM: جملة: نكات yèyϑ tG ô_$# باشد  ه قرآن معجزة كافية باقيه مي دلالت دارد ك���

ولي مشركين شش معجزة . و با بودن اين معجزه احتياج به معجزة ديگري نيست
  : خواستند ديگري مي

  . آب مكه براي ما چشمه روان سازي اينكه از زمين بي: اول
باغي از درختان خرما و انگور بوجود آوري كه در وسط آن نهرها : دوم

  . جاري باشد
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ها را پاره پاره گرداني و بر سر ما بزني و ما را هلاك گرداني  مانآس: سوم
إِذَا السماءُ «و  )1: الانشقاق( »إِذَا السماءُ انشقَّت «: اي اي و گفته چنانكه گمان كرده

 تفَطَر1: الانفطار (»ان(.   
خدا و فرشتگان را بياوري كه ما به بينيم كه براي تو شهادت به : چهارم

  . سالت دهندر
  . اي از طلا ايجاد كني خانه: پنجم
ها بالا روي و ما بصرف بالا رفتن  نردباني ايجاد كني و با آن به آسمان: ششم

  . آوريم مگر اينكه بر ما كتابي فرود آوري كه آن را بخوانيم تو ايمان نمي
خواهيد  بگو اگر اين چيزها را از من مي: تعالي در جواب ايشان فرموده حق

د خدا منزه است از يخواه ن ناتوانم زيرا جز بشري نيستم و اگر از خدا ميم
كارهاي لغو و بيهوده و محال زيرا بوجود قرآن معجزه تحقق يافته ديگر به اين 

رجوع شود به مقدمة .  و خدا مطيع من و شما نبوده است،چيزها احتياجي نيست
  .  در جلد اول25

$tΒ uρ yìuΖ tΒ }̈ $̈Ζ9 $# βr& (#þθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ øŒÎ) æΛ èεu !% ỳ #“y‰ ßγø9 $# HωÎ) βr& (#þθä9$s% y]yèt/ r& ª! $# #Z� |³o0 

Zωθß™§‘* ≅ è% öθ©9 šχ% x. ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ×πx6Í× ‾≈ n= tΒ šχθà±ôϑ tƒ tÏiΨ Í≥ yϑ ôÜãΒ $uΖ ø9 ¨” t∴s9 

Ο ÎγøŠn= tæ š∅ÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# $Z6n= tΒ Zωθß™§‘* ö≅ è% 4’ s∀Ÿ2 «! $$Î/ # J‰‹Íκy− Í_øŠt/ 

öΝ à6uΖ÷� t/ uρ 4 …çµ‾Ρ Î) tβ% x. ÍνÏŠ$t7 ÏèÎ/ # M��Î7 yz #Z��ÅÁt/*  

و باز نداشت مردم را از اينكه ايمان آورند در وقتي كه اين هدايت : ترجمه
: بگو) 94(آيا خدا بشري را براي رسالت فرستاده: ايشان را آمد جز اينكه گفتند

رفتند محققا بر ايشان از  اگر در زمين فرشتگاني بودند كه بحال اطمينان راه مي
خدا براي شهادت : بگو) 95(وديماي را براي رسالت نازل كرده ب آسمان فرشته

  ). 96(بين من و بين شما كافي است زيرا او به بندگانش آگاه و بيناست
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فرستد بايد  اگر خدا رسولي مي: گفتند در اين آيات از شبهة كفار كه مي: نكات
  : ملك باشد، خدا سه جواب داده

آنكه چون دانسته شد هدايت بواسطة معجزات است چه بشر رسول : اول
  . اشد و چه ملكب

اينكه اگر اهل زمين همه ملك بودند بايد رسول ايشان نيز ملك باشد : دوم
  . تر است زيرا جنس به جنس مايل

شهادت إلهي چون خدا شهادت دهد بواسطة معجزه، رسالت ثابت : سوم
  . شود، ديگر گفتن اين كه بايد رسول ملك باشد تحكم و تكبر است مي

tΒ uρ Ï‰öκ u‰ ª! $# uθßγsù Ï‰ tG ôγßϑ ø9 $# ( tΒ uρ ö≅ Î=ôÒãƒ n= sù y‰ÅgrB öΝ çλm; u !$uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ( 
öΝ èδç� à³øtwΥuρ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4’ n?tã öΝ ÎγÏδθã_ãρ $\Šôϑ ãã $Vϑ õ3ç/ uρ $tϑ ß¹uρ ( öΝ ßγ1uρù' ¨Β æΛ©yγy_ ( 
$yϑ ‾= à2 ôMt7 yz óΟ ßγ≈ tΡ ÷ŠÎ— # Z��Ïèy™* y7 Ï9≡sŒ Νèδ äτ !# t“ y_ öΝßγ‾Ρ r' Î/ (#ρã�x� x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ (# þθä9$s% uρ 

# sŒÏr& $̈Ζ ä. $Vϑ≈ sà Ïã $¹G≈ sùâ‘ uρ $‾Ρ Ïr& tβθèOθãèö7 yϑ s9 $Z) ù= yz # ´‰ƒÏ‰ ỳ* öΝ s9uρr& (# ÷ρt� tƒ ¨βr& ©! $# 

“Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ î‘ ÏŠ$s% #’ n?tã βr& t,è= øƒs† óΟßγn= ÷VÏΒ Ÿ≅ yèy_uρ óΟßγs9 Wξy_r& 

āω |= ÷ƒu‘ ÏµŠ Ïù ’ n1r' sù tβθßϑ Î=≈ ©à9 $# āωÎ) # Y‘θà� ä.*  

و هر كس را خدا هدايت كند پس او طالب هدايت و راه يافته و هر : ترجمه
كه را خدا گمراه كند پس هرگز براي ايشان دوستاني غير او نيست و روز قيامت 

هاشان بحال كوران و گنگان و كران، جاي  كنيم بر صورت ايشان را محشور مي
) 97(ميكن هر گاه فرو نشيند، شعله و سوزش آن را زياد ميايشان دوزخ است 

آيا چون : اين است جزاي ايشان براي آنكه ايشان به آيات ما كافر شدند و گفتند
هاي پوسيده و ريزه ريزه شديم آيا محققا ما به آفرينش جديدي زنده  ما استخوان
فريده توانا است ها و زمين را آ آيا نديدند آن خدائي كه آسمان) 98(خواهيم شد
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كه بيافريند مانند ايشان را و براي ايشان مدتي قرار داده كه در آن شكي نيست، 
  ). 99(پس ستمگران اباء كردند مگر از كفران

‰uθßγsù Ï: جملة: نكات tG ôγßϑ ø9 ، دلالت دارد بر اينكه هر كس طالب هدايت شد #$

، بواسطة اين »ي من يشاءُيهد «: كند، پس آيات ديگر فرموده  ميتخدا او را هداي
: و جملة. باشد شود كه هدايت هر كس گرو خواست خودش مي آيه روشن مي

βr& t,è= øƒs† óΟ ßγn= ÷VÏΒ احتمال دو معني دارد، ولي معني اول ظاهرتر است ، :  

ايشان تواند  ها و زمين است، مي اينكه خدائي كه قادر به خلقت آسمان: اول
ان را بيافريند يعني ايشان را در قيامت عود بدهد چون را بميراند و مانند ايش
  . اعاده مانند ابتداء است

اينكه مانند ايشان بندگاني غير ايشان بيافريند كه همه او را بشناسند و به : دوم

óΟودر هر صورت ضمير  .توحيد و قدرت او اعتراف كنند ßγn= ÷VÏΒگردد به   بر مي

  . كفار

≅ è% öθ©9 öΝ çFΡ r& tβθä3Î= ôϑ s? tÉ!# t“ yz Ïπyϑ ômu‘ þ’În1 u‘ #]ŒÎ) ÷Λäõ3|¡øΒ `{ sπu‹ ô±yz É−$x�Ρ M}$# 4 tβ% x. uρ 

ß≈ |¡Ρ M}$# #Y‘θçG s% * ô‰ s) s9uρ $oΨ ÷� s?# u 4y›θãΒ yìó¡Î@ ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ( ö≅ t↔ó¡sù ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) 

øŒÎ) öΝ èδ u!% ỳ tΑ$s) sù …çµs9 ãβöθtã ö� Ïù ’ÎoΤ Î) š�‘Ζ àß V{ 4y›θßϑ≈ tƒ #Y‘θßsó¡tΒ * tΑ$s% ô‰s) s9 

|M ÷Η Í>tã !$tΒ tΑ t“Ρ r& Ï Iωàσ ‾≈ yδ āωÎ) �> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ t� Í←!$|Át/ ’ ÎoΤ Î) uρ y7 ‘Ζàß V{ 

Üχ öθtã ö� Ï�≈tƒ # Y‘θç7÷VtΒ * yŠ# u‘ r' sù βr& Νèδ ¨“ Ï� tG ó¡o„ zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# çµ≈ oΨ ø% t� øî r'sù tΒ uρ … çµyè̈Β 

$YèŠÏΗ sd * $oΨ ù= è% uρ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ ûÍ_t6Ï9 Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î) (#θãΖ ä3ó™$# uÚö‘ F{$# # sŒÎ* sù u!% ỳ ß‰ ôã uρ 

Íοt� ÅzFψ$# $uΖ ÷∞ Å_ ö/ ä3Î/ $Z�‹ Ï�s9 *  
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شديد در اين  اگر شما خزائن رحمت پروردگارم را مالك مي: بگو: ترجمه
كرديد از ترس انفاق كردن و انسان بخيل بوده  هنگام محققا امساك مي

ه عدد آيات روشن داديم پس از بني اسرائيل ي نُو بتحقيق به موس) 100(است
بدرستي كه من تو را اي : بپرس، وقتي كه نزد ايشان آمد پس فرعون به او گفت

اي كه اين آيات  بتحقيق دانسته: گفت) 101(اي كنم كه سحر شده موسي گمان مي
 ها و زمين براي اينكه وسائل بصيرت باشد و را نازل نكرده مگر پروردگار آسمان

پس فرعون ) 102(كنم بدرستي كه من تو را اي فرعون هلاك شده گمان مي
خواست ايشان را از زمين بيرون كند ما او را و كساني كه با او بودند همه را 

ساكن آن زمين باشيد پس : و پس از او به بني اسرائيل گفتيم) 103(غرق نموديم
  ). 104(مچون وعدة سراي ديگر آيد شما را با هم آميخته بياوري

‰ô: جملة: نكات s) s9 |M ÷Η Í>tã دانست آيات بينات حضرت  دلالت دارد كه فرعون مي

كرد مانند بسياري از  موسي از طرف خداست، ولي براي حفظ رياست اقرار نمي
كني كه  هاي ديني دارند، در موقع بحث با آنان حس مي مردم زمان ما كه دكان

uΖ$: و مقصود از جملة. كنند قرار نميدانند ولي براي حفظ مريدان ا حق را مي ÷∞ Å_ 

ö/ ä3Î/ $Z�‹ Ï�s9 اين است كه روز قيامت كافر و مسلم و مؤمن و مشرك همه با هم و ،

  . گردند شوند و سپس در آنجا از يكديگر جدا مي مخلوط به يكديگر محشور مي

Èd,ptø: $$Î/ uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& Èd,ptø: $$Î/ uρ tΑt“ tΡ 3 !$tΒ uρ y7≈oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) # Z� Åe³u;ãΒ # \�ƒÉ‹ tΡuρ* $ZΡ# uö� è% uρ çµ≈ oΨ ø% t� sù 

… çνr&t� ø)tG Ï9 ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4’ n?tã ;]õ3ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ WξƒÍ”∴s?* ö≅è% (#θãΖÏΒ# u ÿÏµÎ/ ÷ρr& Ÿω (# þθãΖ ÏΒ ÷σè? 4 
¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΝ ù= Ïèø9 $# ÏΒ ÿÏ&Î# ö6s% #sŒÎ) 4‘n= ÷Fãƒ öΝ Íκ ö�n= tã tβρ”� Ïƒs† Èβ$s% øŒF|Ï9 #Y‰ ¤fß™* 

tβθä9θà) tƒuρ z≈ ysö6ß™ !$uΖ În/u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ôã uρ $uΖ În/ u‘ Zωθãèø� yϑ s9* tβρ”� Ïƒs† uρ Èβ$s% øŒF|Ï9 

šχθä3ö7 tƒ óΟ èδß‰ƒÌ“ tƒuρ % Yæθà±äz*  
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و آن را به حق نازل نموديم و به حق نازل شده، و نفرستاديم تو را : ترجمه
و قرآن را جزء جزء نازل ) 105(دهنده و ترساننده باشي مگر براي اينكه بشارت

كرديم تا آن را به مهلت و آرامي بر مردم قرائت كني و آن را نازل نموديم نازل 
و يا ايمان نياوريد محققا آنانكه ايمان بياوريد به آن : بگو) 106(كردن تدريجي

هاشان به  اند چون بر آنان تلاوت شود به زنخ پيش از آمدن قرآن دانش عطا شده
منزه است صاحب اختيار ما بدرستي : گويند و مي) 107(كنان افتند سجده رو مي

ها  افتند به زنخ و به رو مي) 108(كه وعدة پروردگار ما بجا آورده شده است
  ). 109(افزايد ضوع ايشان ميگريند و خ مي

پس از آنكه شبهات و ناسپاسي كفار را بيان كرد، در اين آيات : نكات
اين قرآن طبق حق و حقيقت نازل شده و تو اي رسول براي بشارت : فرمايد مي

خواهد  اي نداري، هر كس مي و انذار مأموري و تو غير از اين وظيفه، وظيفه
چون : گفتند خدا بتدريج نازل كرده ولي كفار ميبپذيرد و يا نپذيرد و قرآن را 

بتدريج نازل شده شايد محمد خودش آن را ساخته زيرا اگر از جانب خدا بوده 
اب  عاجز نبود مي توانست يك مرتبه همة قرآن را نازل كند ولذا خدا جوخدا

داده كه نزول تدريجي مصلحتي داشته و اگر كفار ايمان نياورند اشخاص 
اند با شنيدن آيات آن، حق بودن آن را درك   قبل از نزول قرآن بودهدانشمندي كه

  . شوند افتند و براي او خاضع مي كنند و در پيشگاه صاحب قرآن به سجده مي مي

È≅ è% (#θãã ÷Š$# ©!$# Íρr& (#θãã ÷Š$# z≈ uΗ ÷q§�9 $# ( $wƒr& $̈Β (#θãã ô‰ s? ã&s# sù â !$yϑ ó™F{$# 4o_ó¡çtø: $# 4 Ÿωuρ ö� yγøgrB 

y7 Ï?Ÿξ|ÁÎ/ Ÿωuρ ôM Ïù$sƒéB $pκ Í5 ÆxtFö/ $# uρ t÷t/ y7 Ï9≡sŒ Wξ‹ Î6y™* È≅ è% uρ ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! “Ï% ©!$# óΟs9 

õ‹ Ï‚−G tƒ #V$ s!uρ óΟs9 uρ ä3tƒ … ã&©! Ô7ƒÎ� Ÿ° ’ Îû Å7ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9uρ ä3tƒ … ã&©! @’ Í< uρ zÏiΒ ÉeΑ —%!$# ( çν÷�Éi9 x. uρ 

# M��Î7õ3s?*  
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ا رحمن را بخوانيد، هر كدام را كه بخوانيد االله را بخوانيد و ي: بگو: ترجمه
هاي نيك، و نمازت را بلند و آشكار مكن و زياد آن را آهسته  براي اوست نام

و بگو ستايش مخصوص خدائي است كه ) 110(مخوان و راهي بين آن بجوي
فرزندي نگرفت و در ملك براي او شريك نبود و براي او ياور و سرپرستي از 

  ). 11(را بزرگ بدار بزرگ داشت كامليخواري نبود و او 
گويد خداي من واحد است در حالي كه  محمد مي: گفتند مشركين مي: نكات

: فرمايد تعالي مي حق! گويد و گاهي رحمن خواند، گاهي االله مي دو كس را مي
چه االله را بخوانيد و چه رحمن را، ذات او يكي است يعني مسمي واحد است و 

  : شود از اين آيه مطالبي استفاده مي.  باشداگر چه اسماء متعدد
اينكه اسماء متعدده اگر خوانده شود، ولي مقصود مسماي واحد باشد : اول

اشكالي ندارد زيرا شرك نيست، اما اگر فقط اسم را بدون توجه به مسمي 
  . بخوانند جايز نيست و شركست زيرا اسماء متعدد است

  . سناي إلهي ذكر شوداينكه قبل از دعا بايد اسماء ح: دوم
  . هاي غير نيك بر خدا اطلاق نگردد اينكه نام: سوم

�Ÿωuρ ö 4: و جملة yγøgrB ��� دلالت دارد كه بايد در نماز و دعا فرياد نكرد و بقرينة 

Ÿωuρ ôMÏù$sƒéB $pκمقابلة آن با  Í5  شود كه جهر كمي جايز و از بين بين است استفاده مي .

Ÿωuρ ôMو معني  Ïù$sƒéB $pκ Í5  اينست كه زياد مخفيانه خدا را نخواند و نماز را طوري ،

قرائت نكند كه گوش خودش نشنود بلكه بين بين را مراعات كند كه زياد باشد 
  . صوت او و نه زياد كم كه خودش نشود



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي110 مدني و داراي كهفسورة

  

ijk

  
ß‰ ÷Κptø: $# ¬! ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& 4’ n?tã ÍνÏ‰ ö7 tã |=≈ tG Å3ø9 $# óΟ s9uρ ≅ yèøgs† …ã&©! 2% ỳ uθÏã* $Vϑ ÍhŠs% u‘ É‹ΖãŠÏj9 

$U™ù' t/ #Y‰ƒÏ‰ x© ÏiΒ çµ÷Ρ à$ ©! t� Ïe±u;ãƒuρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# zƒÏ% ©!$# šχθè= yϑ ÷ètƒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& 

öΝ ßγs9 # ��ô_r& $YΖ |¡ym* šÏVÅ3≈ ¨Β ÏµŠ Ïù #Y‰ t/ r&*  

ستايش براي خدائي . رحيمبنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن : ترجمه
در ) 1(است كه بر بندة خود اين كتاب را نازل كرد و براي آن كجي قرار نداد

حالي كه بر پا دارنده است تا بترساند از عذاب سختي كه از نزد او است و 
كنند بشارت دهد كه براي ايشان اجري  مؤمنين را آنان كه كارهاي شايسته مي

  ). 3(ميشهبمانند در آن ه) 2(نيكو است
چون نزول قرآن نعمت بزرگي بوده، خداي تعالي براي نازل نمودن آن : نكات

خود را حمد نموده تا بندگان متوجه باشند و قدر آن را بدانند و خدا را ستايش 

%: و كلمة. نمايند ỳ uθÏã دلالت دارد كه قرآن كتابي است كامل و نقص و كجي در 

Vϑ$و كلمة . شود آن يافت نمي ÍhŠs%  دلالت دارد كه علاوه بر اينكه كامل است مكمل

‘ ؛لامو . باشد غير نيز مي É‹Ζ ãŠÏj9 دلالت دارد كه كارهاي خدا بيهوده و عبث نيست ،

  . بلكه او حكيم است و از انزال كتاب هدفي دارد

  کهفسورة ال
 مکية و هی مائة وعشر آيات
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u‘ É‹Ζãƒuρ šÏ% ©!$# (#θä9$s% x‹ sƒªB $# ª! $# #V$ s!uρ* $̈Β Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ 5Ο ù= Ïæ Ÿωuρ óΟ ÎγÍ←!$t/ Kψ 4 
ôN u�ã9 x. Zπyϑ Î= Ÿ2 ßlã� øƒrB ôÏΒ öΝÎγÏδ≡uθøùr& 4 βÎ) šχθä9θà) tƒ āωÎ) $\/ É‹ x.* y7‾= yèn= sù ÓìÏ‚≈ t/ 

y7 |¡ø� ‾Ρ #’ n?tã öΝ ÏδÌ�≈ rO# u βÎ) óΟ©9 (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ # x‹≈yγÎ/ Ï]ƒÏ‰ y⇔ ø9$# $̧� y™r&*  

نيست براي ايشان ) 4(خدا فرزند گرفته: و بترساند آنان را كه گفتند: ترجمه
اي كه از دهنهاشان خارج  به آن سخن دانشي و نه براي پدرانشان بزرگست كلمه

اندوه زياد تو خود را ه پس شايد كه ب) 5(گويند مگر دروغي گردد و نمي مي
  ). 6(هلاك كني بر آثار ايشان اگر آنان به اين سخن تازه ايمان نياورند

ي، ولي انذار در اين انذار در آية اول عام بوده براي هر كفر و عصيان: نكات
اند، چون گناه بزرگي  آيات مخصوص كساني است كه براي خدا فرزند قائل شده

شبيه به گناه ايشان گناه كساني است كه براي خدا . بوده بخصوص ذكر شده
زيرا همانطور كه فرزند داشتن براي خدا محال و نقص . دهند جانشين قرار مي

است، واصلا فرزند داشتن براي  داشتن نيز محال و نقص است، جانشين
دانشي است كه   شدن از پدر است همانطوري كه آن سخن از روي بيجانشين

Β Μçλm; ÏµÎ/ ôÏΒ 5Ο̈$: خدا فرموده ù= Ïæ دانشي  همانطور قول به جانشين نيز از روي بي

 كذب سخني است ؛يكي گفته: اند جور معرفي كرده بدانكه كذب را دو. است
 ؛و ديگري گفته.  صاحبش بداند كه مخالف واقع استمخالف واقع باشد و

 (βÎ: جملة. كذب سخن مخالف واقع است چه گوينده بداند و چه نداند

šχθä9θà) tƒ āωÎ) $\/ É‹ x.كند قول دوم را ، تأكيد مي .  

$‾Ρ Î) $oΨ ù= yèy_ $tΒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# ZπoΨƒÎ— $oλ°; óΟèδ uθè= ö7 oΨ Ï9 öΝåκ š‰r& ß|¡ômr& Wξyϑ tã* $‾Ρ Î) uρ 

tβθè= Ïè≈ yfs9 $tΒ $pκ ö� n= tæ # Y‰‹Ïè|¹ #�— ã� ã_*  
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براستي كه ما آنچه روي زمين است زينت آن قرار داديم تا بيازمائيم : ترجمه
ايم  و براستي كه ما قرار دهنده) 7(كدام يك از ايشان از جهت عمل نيكوترند

  ). 8(چه بر زمين است خاك سادهنآ

Ο: نكات èδ uθè= ö7 oΨ Ï9هاي زمين  لي حيوانات و اشجار و سبزيتعا  دلالت دارد كه حق

را ايجاد كرده براي بشر تا بشر را بيازمايد كه نيكوكار است يا بدكار و بيهوده 

#. نيافريده و از آفرينش هدفي داشته Y‰‹Ïè|¹ #�— ã� ã_ دلالت دارد كه دو مرتبه زمين ،

  . گردد خواهد شد و براي قيامت بدون زينت مي قَاعاً صفْصفاً

ôΘr& |M ö6Å¡ym ¨βr& |=≈ysô¹r& É#ôγs3ø9 $# ÉΟŠÏ% §�9$# uρ (#θçΡ% x. ôÏΒ $uΖ ÏF≈ tƒ# u $�6pgxå* øŒÎ) “uρr& 

èπu‹ ÷FÏ� ø9$# ’ n< Î) É# ôγs3ø9 $# (#θä9$s) sù !$uΖ −/u‘ $uΖ Ï?#u ÏΒ y7Ρà$ ©! ZπtΗ ôqy‘ ø⋅Äh÷yδ uρ $oΨ s9 ôÏΒ $tΡ Ì� øΒ r& 

# Y‰x©u‘* $oΨ ö/ u� |Ø sù #’ n?tã öΝ ÎγÏΡ# sŒ#u ’ Îû É#ôγs3ø9 $# šÏΖ Å™ # YŠy‰ tã* ¢Ο èO öΝßγ≈ uΖ ÷Vyèt/ zΟ n= ÷èuΖ Ï9 

‘“r& È÷t/÷“ Ïtø: $# 4|Âômr& $yϑ Ï9 (# þθèW Î6s9 # Y‰tΒ r&*  

آور ما  بلكه پنداشتي كه اصحاب كهف و رقيم از آيات عجب: ترجمه
پروردگارا : هنگامي كه آن جوانان به سوي كهف جاي گرفتند و گفتند) 9(بودند

) 10(از نزد خود به ما رحمتي بده و براي ما از كار ما راه هدايتي آماده گردان
شان را سپس اي) 11(هاي چندي پس زديم بر گوشهاشان در آن كهف سال

برانگيختيم تا بدانيم كداميك از دو حزب مدت درنگ ايشان را شماره كرده 
  ). 12(است

 رسول نضر بن حارثسبب نزول قصة اصحاب كهف، اين بود كه : نكات
كرد و او يكي از شياطين قريش بود و با آن حضرت دشمني   را آزار ميصخدا
كرد و  ئت قرآن مي در مجلسي ذكر خدا و قراصنمود، و چون رسول خدا مي

بيائيد من خبري بهتر از : گفت آمد و مي شد، او مي از أممم قبلي در قرآن ذكر مي
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خبر او بخوانم، سپس شروع به بيان قصة سلاطين فارس و رستم و اسفنديار 
پس از آن قريش او را فرستادند نزد علماي مدينه كه احوال محمد را . كرد مي

باشد چيزي به ايشان بياموزند  د علم أنبياء ميبيان كند و چون نزد علماي يهو
از محمد از سه چيز سؤال : بزرگان از دانشمندان يهود گفتند. براي دفع محمد

  : كنيد
 از جواناني كه براي حفظ دين خود در روزگار پيشين از ميان مردم بيرون -1
  . رفتند
  د؟  و از مردي كه به مشارق و مغارب زمين رسيد خبر او چگونه بو-2
   و از روح سؤال كنيد كه آن چيست؟ -3

چون به مكه . اگر محمد جواب صحيح بدهد پيامبر است و گرنه خير
ايم كه تكليف بين ما و بين محمد را  ما چيزي آورده: برگشتند به مردم گفتند

 آمدند صپس نزد رسول خدا. معلوم كند، و آنچه يهود گفته بودند بيان كردند
  . آن را سؤال كردند

اگر خدا ( و إن شاء االله را .دهم فردا جواب مي:  فرمودصرسول خدا
 ص و لذا تا پانزده روز و يا تا چهل روز وحي نيامد و محمد!نگفت) بخواهد

نتوانست جواب دهد و بدين سبب اهل مكه بر او جري شده و او را سرزنش 
 جاي و كهف. كردند تا اينكه جبرئيل سورة كهف را آورد كه جواب ايشان بود

و . وسيعي است كه در شكاف كوه باشد و اگر كوچك باشد آن را غار گويند

≈=|: جملة ysô¹r& É# ôγs3ø9 $# ÉΟŠÏ% §�9$# uρشود اصحاب  ، كه با واو عاطفه آمده، معلوم مي

 لوحي بوده از سنگ و يا  رقيماند بعضي گفته.  استصحاب الرقيمأالكهف غير از 
هف و عدد ايشان و اسماء ايشان در آن از مس و يا از طلا كه قصة اصحاب ك

 است مرقوم به معني رقيمنقش بوده و به درب غار آويخته و يا نصب شده، و يا 
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 نقل شده كه صو روايتي از رسول خدا. كه خبر ايشان در آن رقم شده بود
اصحاب رقيم سه نفر بودند كه در سفري بر ايشان باران باريد و پناه به غاري 

نگي بزرگ از بالا بر در غار افتاد و راه خروج را بر ايشان مسدود بردند ناگهان س
جز تضرع و زاري : ايشان مضطرب و اميدشان از خروج نااميد شد و گفتند. كرد

هر يك از ما عملي خالص براي خدا : سپس گفتند. اي نيست به درگاه خدا چاره
  : كرده آن را شفيع خود گرداند نزد خدا تا فرجي حاصل شود

كردند  داني كه كارگراني داشتم برايم كار مي خدايا تو مي: ي از آنان گفتيك
يكي از ايشان در خشم شد و مزد خود نگرفته رفت من مزد او را بچه گاوي 

اي  ها متولد شد تا گله خريدم و در ميان گله رها كردم تا بزرگ شد و از آن بچه
 چون او .ت مزدم را بدهمرا بر تو حقي اس: گرديد پس از روزگاري آمد و گفت

اين گله گاوها از ت : را شناختم دست او را گرفتم و به صحرا بردم و گفتم
سبحان االله و قصه را با وي : اي مرد مرا مسخره كرده اي؟ گفتم: گفت. واست

داني كه من اين كار را براي  گفتم و همه را به وي تسليم كردم، خدايا اگر مي
ن ورطه نجات بخش، ناگهان سنگ تكاني خورد و رضاي تو كردم، ما را از اي

  . اي باز شد روزنه
خدايا در سال قحطي زني با جمال نزد من آمد كه گندم :  ديگري گفت-

من گندم به تو نفروشم تا مرا به : گيرد براي دفع گرسنگي خود و اطفالش، گفتم
 و  او نپذيرفت و چندين مرتبه از گرسنگي رفت و برگشت.وصال خود برساني

من به آن ترحم نكردم و از او وصل خواستم تا مرتبة چهارم حاضر شد، چون 
از خدا : چه حال داري؟ گفت: خواستم با او همبستر شوم ديدم ميلرزد، گفتم

 مضطر شده از خدا اي ظالم اين زن با اينكه:  من با خود گفتم.ترسم مي
پس از او برخاستم و ترسي؟   با وجود نعمت اختيار از خدا نميترسد، ولي تو مي

خواست به او گندم دادم و او را رها كردم، خدايا اگر اين كار  زياده از آنچه مي
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 مقداري از سنگ جدا ،براي تو بود، ما را فرجي ببخش از اين تنگناي في الحال
  . شد و غار روشن گرديد

خدايا مرا والدين كبيرين بود و من داراي گوسفند بودم، :  مرد سوم گفت-
اند و با اينكه از  ن شام شد قدري شير براي ايشان تهيه كردم، ديدم خوابيدهچو

تلف گوسفندانم خائف بودم، از بالين سر ايشان بر نخاستم تا صبح، چون بيدار 
خدايا اگر براي رضاي تو . شدند، شير را به ايشان خورانيدم و پي كار خود رفتم

طرف شد، و هر سه نفر  گ برپس سن. تاري نجات بخشفكردم ما را از اين گر
  . از غار بيرون آمدند

  اصحاب كهف 

اهل انجيل طغيان كرده و از حدود كتاب آسماني : چنانست كه: و أما قصة كهف
خود قدم بيرون نهادند، فواحش و بت پرستي و قرباني براي غير خدا در ميان 

تمگر بود و  كه سطغيانوس يا دقيانوسايشان رواج گرديد و سلطاني داشتند بنام 
كشت تا اينكه شش نفر  كرد و موحدين را مي پرستي مجبور مي مردم را به بت

اباني بدور هم جمع شدند و به يده كه از بزرگان شهر بودند در بيجوان نورس
طغيانوس مطلع شد و ايشان را . تضرع و زاري دفع شر او را از خدا خواستند
ما : گفتند. كشم نباشيد شما را مياحضار كرد و تهديد نمود كه اگر به دين من 

شما جوانيد چند روزي شما را مهلت : جز خدا را نپرستيم، طغيانوس گفت
ايشان در خفاء همديگر را . دهم اگر دست بر نداريد كشته خواهيد شد مي

و هر يك از منزل خود زاد و توشه . ملاقات كرده و فرار را بر قرار اختيار كردند
در بين راه شباني را ديدند با سگي، شبان از . كوهي رفتندو پولي برداشته و به 

من نيز با شما هم عقيده و همراهم، ايشان هر چه : حال ايشان مطلع شد و گفت
سگ او را زجر كردند كه از خود برانند سگ جدا نشد، پس او را با خود بردند 
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توان به آن  دانم كه مي من در اينجا غاري مي: تا به كوهستان رسيدند، شبان گفت
پناه برد، پس به اندرون غار رفتند و سگ بر در غار خوابيد، ايشان مشغول 

رفت و   بود كه هر روز به شهر ميتمليخاعبادت شدند و نفقة ايشان به دست 
تعالي  حق. ها سر به سجده نهادند آورد، تا روزي پس از عبادت مايحتاج را مي

خوابيدند، طغيانوس ايشان را طلبيد و  سال 309خواب را بر ايشان مسلط كرد تا 
هاي ما را برداشته و  مال: نيافت، پدران ايشان را بگرفت و مؤاخذه كرد، گفتند

اند،  گويند به كوهستان ميان غاري رفته اند، مي دانيم كجا رفته اند، ما نمي رفته
طغيانوس دستور داد درب غار آنان را مسدود كردند تا ايشان به گرسنگي و 

را خراب كرد تا براي گوسفندان خود آغلي تهيه  ي بميرند، چوپاني آن سدتشنگ
 سال كه بيدار شدند بهم سلام 309پس از . كند ولي از ترس صرف نظر كرد

چند . اند كردند و خيال كردند هنوز يك روز و يا نيم روز است كه خوابيده
خدا داناتر : اند و گفتند نفرشان حدس زدند كه مدت زيادي است به خواب رفته

روي براي  به شهر مي: سپس به تمليخا گفتند. است بمدت توقف و خواب ما
باشد يا نه؟ تمليخا چند  آوردن طعام، تحقيق كن ببين طغيانوس در تعقيب ما مي

درهمي برداشت و از كوه سرازير و به طرف شهر آمد و ديد شهر تغيير كرده و 
شهر آمد، ديد مردم همه بر دين برخلاف روز گذشته شده، ترسان ترسان به 

فرستند تعجب وي بيشتر شد و كسي را  عيسي شده و بر او درود مي
از مردي . بينم ام و يا خواب مي من اشتباه كرده: شناخت، با خود گفت نمي

 بدانست كه شهر همان شهر است، .افسوس: نام اين شهر چيست؟ گفت: پرسيد
يرون آورد تا طعامي بخرد، فروشنده درهمي از جيب ب. اند ولي مردم عوض شده

تو را با اين : اي؟ گفت از كجا آورده: درهم او را ديد سكة طغيانوس است، گفت
: چه كار است بگير و طعام ده، فروشنده به ديگري نشان داد تا منتشر شد، گفتند

شايد گنجي پيدا كرده او را نزد حاكم شهر بردند، وي تصور كرد او را نزد 
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كرد و به او پناه  برند، ترس وي بيشتر شد و با خدا مناجات مي طغيانوس مي
چون او را نزد حاكم بردند ديد طغيانوس نيست، مطمئن شد و . برد از شر او مي

اي مرد جوان راست بگو اين گنج كجا : حاكم گفت. دراهم را به حاكم نمودند
خانة پدرم بيرون من خبر از گنج ندارم و اين درم را از : اي؟ تمليخا گفت يافته

تو كيستي و نام پدرت چيست؟ نام خود و پدرش را گفت، : گفتند. ام آورده
ابله است، بعضي : جمعي گفتند. شايد ديوانه است: گويد، گفتند ندانستند چه مي

خواهي به طراري كار  بالأخره حاكم بر او بانگ زد كه تو مي. طرار است: گفتند
وري، اگر اقرار نكني تو را شكنجه خواهيم داد را از پيش بري و گنج را تنها بخ

. اند و از اين سكه در شهر ما نيست  سال است كه اين درهم را سكه زده309
طغيانوس كجا : پرستيد راست بگوئيد شما را به خدائي كه مي: تمليخا گفت
 سال است از زمان 309ما در روي زمين طغيانوسي نداريم، : است؟ گفتند
گوئيد، اما بدانيد ما چند  شما با من راست نمي: تمليخا گفت. گذرد طغيانوس مي

نفر يار بوديم كه از ترس طغيانوس فرار كرديم، زيرا ما را از دين مسيح منع 
ام به شهر براي ايشان طعام  كرد، رفتيم در غاري خوابيديم، من امروز آمده مي

كنيد بيائيد تا  ور نميام و اگر با زنيد كه من گنج يافته برم، اكنون مرا تهمت مي
همانا اين مرد : غار را به شما نشان دهم، چون حاكم شهر اين بشنيد، گفت

پس با اهل شهر بيرون آمدند تا به كوه . گويد و اين آيت إلهي است راست مي
شما مكث كنيد تا من بروم رفقايم را خبر كنم تا از اين : تمليخا گفت. رسيدند

تمليخا از هر روز ديرتر آمد رفقاي او تصور چون . جمع بسيار وحشت نكنند
كردند،  كردند كه او دستگير شده و به فكر گرفتاري خود همديگر را وداع مي

چون تمليخا بيامد و اين خبر را به ايشان رسانيد به فكر فرو رفتند، در اين اثناء 
اهل شهر رسيدند و از حال ايشان متعجب شدند و لوحي را ديدند كه در آن 

ها و نسب ايشان را نوشته كه در فلان تاريخ در عهد طغيانوس، جوانان بدين  نام
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اند و اكنون كه  شكل و هيئت از فتنة شاه وقت گريخته و در اين غار پنهان شده
تعالي بر احياء موتي  ديدند هيئت ايشان تغيير نكرده يقين كردند بر اينكه حق

ملكت نوشتند كه بيايد و قدرت پس به سلطان آن م. اند قادر است چنانكه بوده
حق را بنگرد و اتفاقاً پادشاه صالحي بود كه از خدا خواسته بود قدرت خود را 
به او و منكرين قيامت نشان دهد، چون شاه صالح اين قدرت را ديد، خداي را 

ما : سجده كرد و شكر نمود و بسيار گريست، پس از آن اصحاب كهف گفتند
خواهيم ما را به حالت اول برگرداند و پهلو به  ز خدا ميكنيم و ا شما را وداع مي

هاي قيمتي و تابوت  پادشاه دستور داد تا جامه. زمين گذارده و جان تسليم كردند
اصحاب كهف را : زرين براي ايشان بسازند، ولي خواب ديدند كه به او گفتند

ست به حال خود بگذار، پس ايشان را به حال خود گذاشتند و خداوند خوا
رعب آنان را در دل مردم افكند و از چشم خلايق مستور دارد و لذا به دل 
پادشاه افكند تا بر در غار مسجدي بنا كند و او مسجدي بنا كرد و درب غار را 

  . مسدود نمود

 از ص دلالت دارد كه يهوديان و خود رسول خدا».....أَم حسِبت«: و جملة
تعالي فرموده تو اين قصه را  حق. دندنمو شنيدن قصة اصحاب كهف تعجب مي

پنداري، در حالي كه در جنب قدرت ما و در جنب آيات  از آيات عجيب ما مي

/r& È÷t“‘: و مقصود از جملة. ديگر عجبي ندارد ÷“ Ïtø: ، ممكن است دو حزبي باشد #$

 .از مسلمين و يا از مردم ديگر كه اختلاف در مدت مكث اصحاب كهف داشتند
دانستند   دو حزب عبارت باشد از خود اصحاب كهف كه نميو ممكن است

öΝ: چقدر خواب ايشان طول كشيده و يكدستة ايشان گفتند ä3š/u‘ ÞΟ n= ôã r& $yϑ Î/ óΟçFø[Î6s9 . و

ممكن است فعل ماضي باشد و ممكن است اسم تفضيل باشد و  &4|Âômrكلمة 

  . اشكالي ندارد
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  بحث تحقيقي 

باشد نه كار مخلوق، شكي نيست،  ار خدا ميدر اينكه معجزه و خرق عادت ك
تواند آن را دگرگون سازد و علل را از  زيرا آنكه قوانين طبيعي را ايجاد كرده مي

تعالي اين كار را فقط براي  عليت بيندازد و خرق عادت كند نه ديگري، و حق
شهادت به صدق انبياء و تصديق به سفارت ايشان نموده و اما براي ديگران 

اي از اهل سنت و همچنين شيعيان اماميه به  صوفيه و همچنين عده. نيستثابت 
توان كراماتي  اند كه براي اوليا و ائمه مي آيات قصة اصحاب كهف استدلال كرده

آن وقت هر طائفه براي بزرگان خودشان هزاران كرامات و معجزات  قائل شد،
كساني كه ادعاي ألوهيت اند كه اكثر آنها يقيناً كذب است، حتي براي  جعل كرده

مثلاً براي فرعون و . اند كنند امكان معجزه و كرامت قائل شده اند و يا مي كرده
و اما براي كساني كه ادعاي ولايت و تقرب . اند دجال خوارق عادات قائل شده

توان كراماتي قائل شد يا خير؟ و  كنند چه بدروغ و چه براستي، آيا مي به خدا مي
ه معجزات و يا بگو كراماتي براي بزرگان خود قائلند هر دسته ثانياً كساني ك

كرامات بزرگان اهل سنت : گويد كنند مانند آنكه شيعه مي تكذيب دستة ديگر مي
 شيعه دروغ است، و كرامات بزرگان: گويند  و بعكس اهل سنت مي!دروغ است

مات  و يا كرا! صوفيه دروغ استكرامات بزرگان: همچنين شيعيان مي گويند
كرامات : گويند  و آنان مي!بزرگان مسيحي و يا بودائي و يا فرق ديگر دروغ است

 ما بايد به بينيم اگر دليل عقلي و يا قرآني بر !بزرگان اهل اسلام دروغ است
و تازه اگر امكان آن را . »و إلا فلا«اثبات كرامات داريم امكان آن را بپذيريم 

اما قصة اصحاب . بيند ر كسي خود حسابشود مگ پذيرفتيم وقوع آن ثابت نمي
توان به ايشان  أولياء ديگر را نمي: اولاً: كهف دلالت بر كرامات اولياء ندارد زيرا

شود  پس از وقوع قصة اصحاب كهف و نقل قرآن، معلوم مي: ثانياًو . قياس كرد
 در آنان از اولياء خدا بودند اما پس از وفاتشان، ولي كساني كه زنده بودند و يا
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باشند، همين ادعا دليل بر خودخواهي و عدم تقرب  حال مدعي تقرب به خدا مي
در قصة اصحاب كهف كرامتي براي ايشان بطوري كه فضل :  ثالثاًو. ايشانست

ايشان باشد ثابت نشده، بلكه خرق عادتي براي خدا اثبات شده و اين مربوط به 
  . اصحاب كهف نيست

اند كه  مذهبي براي بزرگان خود ذكر كردهبه هر حال، كرامات بسياري هر 
اند، مثلاً رسول  ايمان بوده تقوي و بي اكثراً مخالف عقل و راويان آنان خود بي

 پس از آنكه در غار ثور از ترس مردم مخفي شد و بعد از سه روز به صخدا
طي الأرض با آنكه پيغمبر افرت كرد با زحمت و رنج بسياري وسوي مدينه مس

 �علي. اند  قائل شدهطی الأرض اما شيعه و صوفيه براي صدها نفر بود نداشت،
طي الأرض كرد براي رفتن از مدينه به مدائن براي نماز جنازة سلمان، حضرت 

.  طي الأرض كرد�جواد از مدينه به طوس براي نماز به جنازة حضرت رضا
 اينكه به و يا.... محمد اسلم طوسي طي الأرض كرد از نيسابور به مصر، و هكذا 

 هزاران صدمه و توهين كردند و هيچ كس را شير ندريد، اما در صرسول خدا
 توهين كردند فوري صورت شير پرده، شير حقيقي �مجلسي به حضرت رضا

كننده را كشت و پاره پاره كرد، در صورتي كه جزاي توهين كشتن  شد و توهين
ورتي كه خانة كعبه به و يا خانة كعبه به استقبال فلان مرشد آمد در ص. نيست

 و باضافه وجود كرامت و ايجاد كرامت و معجزه ! نيامدصاستقبال رسول خدا
ريق عبوديت و ذلت در پيشگاه شود و خود آن قطع ط باعث غرور ولي خدا مي

 است، كسي كه خود را اهل كرامت بداند خوشحال خواهد شد، و اين احديت
  . كند خوشي او را از خدا دور مي

 اوليائي كه پيغمبر نباشند از طرف خدا منصب خصوصي ندارند كه خدا ،ثانياً
  . براي اثبات آن منصب براي ايشان خرق عادت كند
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خدا و فرح به مخلوق است و فرح به  ، فرح به كرامت، فرح به غيرثالثاً
  . مخلوق حجاب از حق و حقيقت است

مل خود ، كسي كه بواسطة عمل خود مستحق كرامت شود، براي عرابعاً
قيمتي قائل شده و نزد او عملش وقعي دارد و حال آنكه تمام اعمال و طاعات 

تعالي هيچ و بلكه قصور و تقصير است، و  بندگان در مقابل جلال و كرم حق
كند تا خدا به او كرامت عنايت كند و  بواسطة عمل، كسي بر خدا حقي پيدا نمي

ل نيايد و آن را فراموش كند و اصلاً نشاني قبول عمل اين است كه به نظر عام
الا اگر عمل را مورد نظر قرار دهد و خيال كند كار مهمي كرده آن عمل قبول 

  . نخواهد شد
، ذل و تواضع موجب تقرب عبد به خداست و اگر كرامتي از او خامساً

بوجود آيد موجب تكبر و بزرگ دانستن خودش گردد و اين دليل بر عدم 
س و بلعم باعور و ساير علماي بني اسرائيل و مذاهب ولايت است، چنانكه ابلي

ديگر بواسطة همين تكبر و خودخواهي، مذموم و مرجوم شدند كه خدا در حق 
فَمثَلُه كَمثَلِ «:  و در حق بلعم فرمود،»استكْبر وكَانَ من الْكَافرِين«: ابليس فرموده

لَف الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلَّا من بعد ما وما اخت«: ، و در حق علماء فرموده»الْكَلْبِ
مهنيياً بغب لْمالْع ماءَهج«.   

داند ولي خداست يا خير؟ اگر بداند كه خدا او  ً، ولي خدا آيا خود ميسادسا
  . دارد موجب تكبر او خواهد شد را دوست مي

 در �يد بدانند و لذا عليدانستند و نبا پس اولياء خدا خود را ولي خدا نمي
، و اگر خود را ولي خدا »كاللهم اجعلنی من أوليائ«: كند دعاي كميل عرض مي

دانست بدليل  و خود را مقصر و گنهكار مي. كرد دانست اين دعا را نمي مي
هزاران كلماتي كه در دعاهاي او وارد است، و خود ادعا نكرد كه من ولي خدا و 
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 خدا و رسولم، ولي مدعيان پيروي او را ولي يا منصوب و منصوص از طرف
دانند، و آيات و رواياتي را در اين  خدا و منصوص از جانب خدا و رسول مي

 كه از وحي به او صاند، ولي بايد دانست چون رسول خدا باره تأويل كرده
. دانيم  را دوست خدا خوانده، ما او را از دوستان خدا مي�رسد علي خبري مي

ار مشكل است باور كردن چيزهائي كه دليل محكمي از عقل و بهر حال بسي
  . قرآن ندارد

عنده علْم من «: اند به قصة مريم و قصة مدعيان كرامت اولياء استدلال كرده
بِه يكا آتابِ أَنتآوردن عرش بلقيس، در حالي كه اينها دلالت بر مقصد ايشان »الْك 

 بوده و او پيامبر است، �كرامت حضرت عيسيندارد زيرا قصة مريم دليل بر 
و آوردن تخت بلقيس . و غير انبياء كه منصبي ندارند قياس به انبياء نشوند

 باشد و او نيز پيامبر  سليمان، محتمل است حضرت»الَّذي عنده علْم من الْكتابِ«و
مبري يز پيغهم باشد تازه او ن خياآصف بر و اگر اي بوده است، و يا كار فرشته

ولي . توان ثابت كرد نيست، و مطلب را با قياس نمي بوده و مربوط به غير انبياء
خدا كسي است كه خدا او را دوست بدارد نه اينكه او خدا را دوست داشته 
باشد، و محبت خدا امري است سري و كسي نبايد از آن اطلاعي داشته باشد، 

شود،  حبت و عداوت حق نميحتي خود ولي، زيرا طاعات و معاصي موجب م
زيرا طاعات و معاصي حادث است و حادثات در ذات احديث تأثيري ندارد و 
باضافه طاعات و معاصي قابل محو و ابطال است، ممكن است عاصي روزي 
مطيع شود و توبه كند و مطيع روزي عاصي گردد، هر چيزي موقوف بر خاتمه 

   !..يق نيستپس كرامات اولياء بطور كلي قابل تصد. است

ßøtªΥ �Èà) tΡ y7 ø‹n= tã Ν èδ r't7 tΡ Èd,ysø9 $$Î/ 4 öΝåκ ¨ΞÎ) îπu‹ ÷FÏù (#θãΖtΒ# u óΟÎγÎn/ t� Î/ óΟ ßγ≈ tΡ ÷ŠÎ— uρ “W‰ èδ* 

$oΨ ôÜ t/ u‘ uρ 4’n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% øŒÎ) (#θãΒ$s% (#θä9$s) sù $uΖ š/ u‘ �>u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ s9 (# uθãã ô‰‾Ρ 
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ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰ s)©9 !$oΨ ù= è% #]ŒÎ) $̧Ü sÜ x©* ÏIωàσ ‾≈ yδ $oΨ ãΒ öθs% (#ρä‹ sƒªB $# ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ZπyγÏ9# u ( 
Ÿωöθ©9 šχθè? ù' tƒ ΟÎγøŠn= tæ ¤≈ sÜù= Ý¡Î0 &Îit/ ( ôyϑ sù ãΝ n= øß r& Ç£ϑ ÏΒ 3“u�tIøù$# ’ n?tã «! $# $\/ É‹ x.*  

ه ايشان خوانيم، براستي ك ما قصه و خبر آنان را مطابق واقع بر تو مي: ترجمه
جواناني بودند كه به پروردگار خود ايمان آوردند و ما هدايت ايشان را 

: شان را قوي نموديم هنگامي كه برخاستند و گفتندهاي اي و دل) 13(افزوديم
ها و زمين است هرگز غير او را  پروردگار و صاحب اختيار ما پروردگار آسمان

محققا سخني بخطا ) ائج بخوانيمكه اگر غير او را در حو(خوانيم  در حوائج نمي
اند چرا  اينان قوم مايند كه غير خدا را آلهه گرفته) 14(ايم و دور از صواب گفته

آورند، پس كيست ظالمتر از آنكه بر خدا بدروغ  براي خود دليل روشني نمي
  ). 15(افتراء بندد

≈óΟßγ: نكات tΡ ÷ŠÎ— uρ “W‰èδدا آوردند، ، دلالت دارد كه چون اين جوانان ايمان به خ

و . خدا ايمان و هدايتشان را زياد نمود و هر كه ايمان به خدا آورد چنين است

oΨ$: مقصود از جملة ôÜ t/u‘ uρ 4’ n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% ت كه صبر و يقين را به دل ايشان س، اين ا

 ��� %øŒÎ) (#θãΒ$s: و جملة. بستيم، كنايه از اين است كه دلشان را قوي گردانيديم

ما دين تو را قبول : كه در مقابل دقيانوس علنا قيام كردند و گفتنددلالت دارد 
از اين جملات بايد . خوانيم نداريم و ما خدا پرستيم و در دعا غير خدا را نمي

خوانند بعنوان بزرگان دين و يا  عبرت گيرند آن كساني كه در دعا غير خدا را مي

?Ÿωöθ©9 šχθè: و جملة. كنند مقربين، و خود را مشرك مي ù' tƒ Ο ÎγøŠn= tæ ¤≈ sÜ ù= Ý¡Î0 &Îit/  ،

  . كند بايد دليل داشته باشد دلالت دارد كه تقليد باطل است و هر كس هر چه مي

ÏŒÎ) uρ öΝ èδθßϑ çG ø9u” tIôã $# $tΒ uρ šχρß‰ ç6÷ètƒ āωÎ) ©! $# (# ÿ…ãρù' sù ’ n< Î) É#ôγs3ø9 $# ÷� à³⊥ tƒ ö/ä3s9 Νä3š/ u‘ 

ÏiΒ ÏµÏG yϑ ôm§‘ ø⋅Äh÷yγãƒuρ / ä3s9 ôÏiΒ / ä.Ì� øΒ r& $Z) sùö� ÏiΒ* “t�s? uρ }§ôϑ ¤±9 $# #sŒÎ) M yèn= sÛ â‘ uρ≡t“ ¨? 
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tã óΟ ÎγÏ� ôγx. šV# sŒ ÈÏϑ u‹ø9 $# #sŒÎ) uρ M t/ {�xî öΝ åκÝÎÌ� ø) ¨? |N# sŒ ÉΑ$yϑ Ïe±9 $# öΝ èδ uρ ’ Îû ;οuθôfsù 

çµ÷Ζ ÏiΒ 4 y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u «!$# 3 tΒ Ï‰öκ u‰ ª!$# uθßγsù Ï‰ tG ôγßϑ ø9 $# ( ∅tΒ uρ ö≅Î= ôÒãƒ n= sù y‰ ÅgrB 

… çµs9 $|‹ Ï9 uρ #Y‰ Ï©ó÷ ‘∆*  

پرستيدند از غير خدا كناره گرفتيد پس  و چون از ايشان و از آنچه مي: ترجمه
به سوي كهف جاي گيريد تا پروردگارتان براي شما از رحمت خود بگستراند و 

بيني كه چون  و خورشيد را مي) 16(براي شما از كارتان نفع و وسعتي آماده كند
 غروب كند بگردد بجانب طلوع كند از غارشان به جانب راست ميل كند و چون

چپ آن و حال آنكه ايشان در جاي فراخ از غارند، اين از آيات إلهي است، خدا 
هر كه را هدايت كند اوست راه يابنده و آنكه را گمراه كند پس هرگز براي او 

  ). 17(يابي اي نمي ياور ارشاد كننده

�÷: جملة: نكات à³⊥ tƒ ö/ ä3s9 Νä3š/ u‘ ÏiΒ ÏµÏG yϑ ôm§‘ لت دارد بر حسن هجرت و فرار ، دلا

�t“: و جملة. رفاز دارالك s?uρ }§ôϑ دلالت دارد كه درب آن غار رو به شمال  ¤±9$#

تابد به طرف   خورشيد مي؛بيند وقت طلوع بوده كه هر كس بر در غار باشد مي

  7Ï9≡sŒ: و كلمة. تابد به طرف چپ  و طرف عصر مي،راست وارد شوندة به غار

و .  آنان از فساد و تعفن، و وزيدن نسيم روح افزا بر ايشاناشاره است به حفظ

öΝèδ: جملة uρ ’ Îû ;οuθôfsù çµ÷Ζ ÏiΒ اي بوده است ، دلالت دارد كه وسط غار جاي گشاده .  

öΝ åκâ:|¡øtrB uρ $Wß$s) ÷ƒr& öΝèδ uρ ×Šθè% â‘ 4 öΝ ßγç6Ïk= s) çΡ uρ |N#sŒ ÈÏϑ u‹ ø9 $# |N#sŒuρ ÉΑ$yϑ Ïe±9 $# ( Ο ßγç6ù= x. uρ 

ÔÝ Å¡≈ t/ ÏµøŠtã# u‘ ÏŒ Ï‰ŠÏ¹uθø9 $$Î/ 4 Èθs9 |M ÷èn= ©Û$# öΝÍκ ö� n= tã |M ø‹©9 uθs9 óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ # Y‘# t�Ïù |M ø⁄Î= ßϑ s9 uρ öΝåκ ÷] ÏΒ 

$Y6ôã â‘* y7 Ï9≡x‹ Ÿ2uρ óΟ ßγ≈ oΨ ÷Wyèt/ (#θä9 u !$|¡tG uŠÏ9 öΝ æη uΖ÷� t/ 4 tΑ$s% ×≅Í←!$s% öΝ åκ÷] ÏiΒ öΝŸ2 óΟ çFø[Î6s9 ( 
(#θä9$s% $uΖ ø[Î7 s9 $�Β öθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ 4 (#θä9$s% öΝ ä3š/ u‘ ÞΟn= ôã r& $yϑ Î/ óΟçFø[Î6s9 (#þθèW yèö/ $$sù 
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Ν à2y‰ ymr& öΝ ä3Ï% Í‘ uθÎ/ ÿÍνÉ‹≈yδ ’ n< Î) ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9$# ö�ÝàΖ uŠù= sù !$pκ š‰r& 4‘x.ø— r& $YΒ$yèsÛ Ν à6Ï?ù' uŠù= sù 

5−ø— Ì� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ ô# ©Ü n= tG uŠø9 uρ Ÿωuρ ¨βt� Ïèô±ç„ öΝ à6Î/ # ´‰ymr&* öΝåκ ¨ΞÎ) βÎ) (#ρã� yγôà tƒ ö/ ä3ø‹ n= tæ 

óΟ ä.θßϑ ã_ö� tƒ ÷ρr& öΝà2ρß‰‹ Ïèãƒ ’Îû öΝ ÎγÏF‾= ÏΒ s9uρ (# þθßsÎ= ø� è? # ¸ŒÎ) # Y‰t/ r&*  

پنداري در حالي كه خفتگانند و به جانب راست  و ايشان را بيدار مي: ترجمه
گردانيمشان و سگشان دو ساعدش را به آستانة آن غار گسترده  و جانب چپ مي

كني و دلت را ترس  البته از ايشان براي فرار پشت مياگر بر آنان مطلع شوي 
و بدينگونه ايشان را برانگيختيم تا بين خود از يكديگر سؤال ) 18(ايشان پر شود
ايم  درنگ كرده: ايد؟ گفتند چه اندازه درنگ كرده: اي از ايشان گفت كنند، گوينده

نچه درنگ پروردگارتان داناتر است به آ: روزي و يا بعضي از روز، گفتند
متان به سوي شهر بفرستيد تا كه  خودتان را با اين درهايد، پس يكي از كرده

تر است پس از آن براي شما رزقي بياورد و بايد  بنگرد كدام آنها طعامي پاكيزه
زيرا ايشان اگر بر ) 19)(آگاهي ندهد(نرمي كند و شما را به احدي نياگاهاند 

گردانند   يا شما را در كيش خودشان بر ميكنند و شما دست يابند سنگسارتان مي
  ). 20(آنگاه هرگز رستگار نخواهيد شد

7: نكات Ï9≡x‹ Ÿ2uρ  عطف است بر جملة :óΟ ßγ≈ tΡ ÷ŠÎ— uρ “W‰èδ  و جملة� :(#θä9$s% öΝä3š/ u‘ 

ÞΟ n= ôã r&��� دلالت دارد كه چند نفري از ايشان آثار تغيير و درازي مو و ناخن در 

خدا داناتر :  بايد مدتي خفته باشند و لذا گفتندخود ديدند و حس كردند كه
. و مقصود ايشان از ورق، ورق سيم و زر بوده است. است به مقدار درنگ ما

öΝåκجملة  ¨ΞÎ) βÎ) (#ρã�yγôà tƒ��� دلالت دارد كه اگر كفار بر مسلمين دست يابند يا نابود 

ن خودشان و ن را به ملت و دييگردانند مسلم كنند مسلمين را و يا بر مي مي
  . باعث عذاب ابدي خواهد شد
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y7 Ï9≡x‹Ÿ2uρ óΟ ßγ≈ oΨ ÷Wyèt/ (#θä9 u!$|¡tG uŠÏ9 öΝ æη uΖ ÷�t/ 4 tΑ$s% ×≅ Í←!$s% öΝåκ ÷]ÏiΒ öΝŸ2 óΟ çFø[Î6s9 ( (#θä9$s% 

$uΖ ø[Î7 s9 $�Β öθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ 4 (#θä9$s% öΝä3š/ u‘ ÞΟn= ôã r& $yϑ Î/ óΟ çFø[Î6s9 (# þθèW yèö/ $$sù Ν à2y‰ ymr& 

öΝ ä3Ï% Í‘ uθÎ/ ÿÍνÉ‹≈ yδ ’n< Î) ÏπoΨƒÏ‰ yϑ ø9 $# ö� ÝàΖuŠù= sù !$pκ š‰r& 4‘x. ø— r& $YΒ$yèsÛ Ν à6Ï? ù'uŠù= sù 5−ø— Ì� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ 

ô# ©Ün= tG uŠø9 uρ Ÿωuρ ¨βt� Ïèô±ç„ öΝà6Î/ #́‰ ymr&* öΝåκ ¨ΞÎ) βÎ) (#ρã� yγôà tƒ ö/ ä3ø‹ n= tæ óΟä.θßϑ ã_ö� tƒ ÷ρr& 

öΝ à2ρß‰‹ Ïèãƒ ’ Îû öΝ ÎγÏF‾= ÏΒ s9 uρ (# þθßsÎ= ø� è? # ¸ŒÎ) #Y‰ t/r&* y7 Ï9≡x‹Ÿ2uρ $tΡ ÷� sYôã r& öΝÍκ ö� n= tã 

(# þθßϑ n= ÷èu‹ Ï9 āχr& y‰ ôã uρ «!$# A,ym ¨βr&uρ sπtã$¡¡9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ !$yγŠ Ïù øŒÎ) tβθãã t“≈ oΨ oKtƒ öΝ æη uΖ÷� t/ 

öΝ èδt� øΒ r& ( (#θä9$s) sù (#θãΖ ö/$# ΝÍκ ö� n= tã $YΖ≈ u‹ ÷Ζç/ ( öΝßγš/ §‘ ãΜn= ôã r& óΟ ÎγÎ/ 4 tΑ$s% šÏ% ©!$# (#θç7 n= yñ #’n?tã 

öΝ ÏδÌ� øΒ r& āχx‹Ï‚−G oΨ s9 ΝÍκ ö� n= tã # Y‰ Éfó¡̈Β* tβθä9θà) u‹ y™ ×πsW≈ n= rO óΟ ßγãèÎ/#§‘ óΟßγç6ù= x. 

šχθä9θà) tƒuρ ×π|¡÷Η s~ öΝåκ Þ�ÏŠ$y™ öΝ åκâ:ù= x. $RΗ ød u‘ Í= ø‹ tóø9 $$Î/ ( šχθä9θà) tƒuρ ×πyèö7 y™ öΝ åκ ß]ÏΒ$rOuρ 

öΝ åκâ:ù= Ÿ2 4 ≅ è% þ’În1 §‘ ãΝ n= ÷ær& ΝÍκ ÌE£‰ ÏèÎ/ $̈Β öΝ ßγßϑ n= ÷ètƒ āωÎ) ×≅‹Î= s% 3 Ÿξsù Í‘$yϑ è? öΝÍκ� Ïù āωÎ) [ !#z÷ É∆ 

# \�Îγ≈ sß Ÿωuρ ÏM ø� tGó¡n@ ΟÎγŠ Ïù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ # Y‰ ymr&*  

و بدين گونه مطلع گردانيديم بر ايشان تا بدانند كه وعدة خدا حق : ترجمه
است و اينكه در ساعت قيامت شكي نيست هنگامي كه بين خودشان در امر 

بر ايشان ساختماني بنا كنيد، پروردگار ايشان : كردند، پس گفتند ايشان نزاع مي
البته بر بالاي :  گفتندداناتر است به ايشان، آنان كه بر امر ايشان غالب شدند

سه نفر بودند چهارمي ايشان : خواهند گفت) 21(سازيم ايشان مسجدي مي
پنج نفر بودند ششم ايشان سگشان، سنگ انداختن به : گويند سگشان، و مي

هفت نفر بودند و هشتم ايشان سگشان، بگو پروردگارم به : گويند غيب، و مي
 را مگر كمي، پس دربارة ايشان جدال داند ايشان شمارة ايشان داناتر است نمي

  ). 22(مكن مگر جدال ظاهري و دربارة ايشان از احدي از اينان فتوي مخواه
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اي بودند كه در حشر معاد  در زمان بيدار شدن اصحاب كهف عده: نكات
خواست اين مطلب را  جسماني اختلاف داشتند، پادشاهي بود صالح و از خدا مي

tΡ$: فرمايد  ميبراي مردم روشن كند، خدا ÷� sYôã r& öΝÍκ ö� n= tã  پس خدا مردم را مطلع ،

در ضميرهاي . گردانيد بر احوال كهف تا به حشر و معاد جسماني يقين كنند

tβθãã t“≈ oΨ oKtƒ öΝæη uΖ ÷� t/ öΝ èδ t� øΒ r& گردد، ظاهر كلام اين  ، اختلاف است كه به كجا بر مي

و باز .  داشتنديسمانگردد به مردمي كه شك در حشر معاد ج است كه بر مي
اختلاف است كه نزاع ايشان در چه بوده؟ ممكن است بگوئيم نزاعشان در همان 

(θä9$s#) بقرينهروز حشر بوده و ممكن است بگوئيم  sù كه نزاعشان در أمر اصحاب 

اي كه   ايشان خواب بوده يا مرگ؟ بهر حال عدهمرة ثانیكهف بوده كه خوابيدن 

/öΝßγšجلوي غار را بنا كنيم و غار را ببنديم و گفتند : اهل هدايت بودند گفتند §‘ 

ãΜn= ôã r& óΟÎγÎ/ولي عدة ديگر كه .  پروردگارشان به امر ايشان آگاهتر است؛ يعني

  . بر گورشان مسجد بسازيم: اكثريت داشتند گفتند
اي از نصاري بنام  طايفه: بايد دانست كه در عدد اصحاب كهف اختلاف بوده

كه ايشان با سگشان چهار نفر بودند، عدة ديگر بنام طائفة : دان يعقوبيه گفته
با سگشان : گفتند با سگشان شش نفر بودند، ولي مسلمين مي: نسطوريه گفتند

 بر واوشود كه قول أخير صحيح است زيرا  از آيه استفاده مي. هشت نفر بودند

öΝåκسر  ß] ÏΒ$rOuρ آورده، ولي بر سر ΟßγãèÎ/# Νåκ و ‘§ Þ�ÏŠ$y™حاليه است و واوورده و اين  نيا 

RΗ$و ديگر اينكه دو قول اول را . دلالت بر تأكيد و تحقق دارد ød u‘ Í=ø‹ tóø9 $$Î/ دانسته 

RΗ$مدرك و بدون علم، ولي قول سوم را   قول بي؛يعني ød u‘ Í=ø‹ tóø9 $$Î/  و . نخوانده

RΗ$تعالي تمام اقوال باطله و حقه را ذكر كرده، دو قول اول كه  چون حق ød u‘ 
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Í= ø‹tóø9 $$Î/  شود چنانكه رواياتي نيز  معلوم مي. و باطل شد، قول سوم صحيح است

وارد شده كه خود اصحاب كهف از وزراء و ندماي دقيانوس بودند سه نفر 
نشستند و سه نفر دست چپ او و با چوپاني كه با ايشان  دست راست او را مي

 عرب دلالت بر كثرت شدند و چون عدد هفت در ميان همراه شد هفت نفر مي

öΝåκ:  آورده و فرمودهواوآورند، لذا اينجا   ميواودارد پس از آن  ß] ÏΒ$rOuρ öΝåκ â:ù= Ÿ2 . و

خدا سگ ايشان را نيز براي مجاورت با ايشان از ايشان به حساب آورده و 
  : هشتم ايشان شمرده چنانكه شاعري گويد

  پـــسر نـــوح بـــا بـــدان بنشـــست
  

ــد      ــم شــ ــوتش گــ ــدان نبــ   خانــ
  

  اصــحاب كهـف روزي چنــد سـگ  
  

  پـــي مـــردم گرفـــت و مـــردم شـــد  
  

Β öΝßγßϑ̈$: و لا يخفي در جملة n= ÷ètƒ āωÎ) ×≅‹ Î= s% اگر قليل را كه مستثني است بدون ،

شود عدد  ذكر مستثني منه و حكم فاعل را دارد، فاعل قرار داديم استفاده مي
 صدادانند مگر كمي از ايشان و آن كم رسول خ اصحاب كهف را مردم نمي

بود و چند نفر اصحاب او كه از آن جناب شنيده و علم حاصل كردند، و اگر 

≅‹Î= s% برگردد، معني االله باشد كه به يعلم را فاعل قرار نداديم بلكه فاعل ضمير در 

داند ايشان را مگر كم، يعني، در علم خدا عدد ايشان كم  خدا نمي: شود چنين مي
يح باشد در واقع عدد ايشان كم بوده زيرا باشد، يعني هر يكي از اقوال، صح مي

  . باشد  مي قليلاباشند و در اين صورت مناسب نصب بندگان صالح كم مي

Ÿωuρ £s9θà) s? >ô“($t±Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã$sù š�Ï9≡sŒ #́‰ xî* HωÎ) βr& u !$t±o„ ª!$# 4 � ä.øŒ$# uρ š�−/ §‘ #sŒÎ) 

|MŠÅ¡nΣ ö≅ è% uρ #|¤tã βr& ÇtƒÏ‰ ôγtƒ ’ În1u‘ z> t� ø% L{ ôÏΒ # x‹≈ yδ # Y‰ x©u‘* (#θèW Î6s9 uρ ’ Îû óΟ ÎγÏ� ôγx. 

y]≈ n= rO 7πs�($ÏΒ šÏΖ Å™ (#ρßŠ# yŠø— $#uρ $Yèó¡Î@* È≅ è% ª! $# ãΝ n= ÷ær& $yϑ Î/ (#θèVÎ6s9 ( … çµs9 Ü= ø‹ xî 
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ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( ÷� ÅÇ ö/r& ÏµÎ/ ôìÏϑ ó™r&uρ 4 $tΒ Ο ßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ 

Û‚ Î�ô³ç„ ’ Îû ÿÏµÏϑ õ3ãm # Y‰ymr&*  

مگر ) 23(و البته در هيچ چيز مگو كه من آن را فردا بجا خواهم آورد: ترجمه
آنكه خدا بخواهد و پروردگارت را بياد آور هر گاه نسيان كردي و بگو اميد 

و در غارشان ) 24(است كه پروردگارم مرا به هدايت نزديكتري هدايت نمايد
اناتر است به آنچه بگو خدا د) 25(ه سال زياد كردندسيصد سال ماندند و نُ

ها و زمين، او عجيب بينا و شنوائي است،  ماندند، مخصوص اوست غيب آسمان
كند در حكم خود احدي  نيست براي ايشان جز او سرپرستي و شريك نمي

  ). 26(را

(Ÿωuρ £s9θà: در جملة: نكات s? > ô“($t±Ï9 ’ ÎoΤ Î) يكي از دو چيز بايد تقدير گرفت���  :

أن «:  را مقدر بگيريم و يا جملةتقول يعني كلمة ،»إن شاء االلهإلا أن تقول : اول«
تقدير اول با مورد . »إلا أن يشاء االله أن يأذن لك«: شود  كه چنين مي،»كيأذن ل

تر است و مورد نزول اينست كه چون مشركين از  اند مناسب نزولي كه ذكر كرده
حاب كهف بود،  از سه چيز سؤال كردند كه يكي از آنها قصة اصصرسول خدا
: دهم و إن شاء االله را نگفت، خدا فرموده فردا جواب مي:  فرمودصرسول خدا

tΒ Ο$: جملة. دهم مگر اينكه بگوئي إن شاء االله مگو چيزي را فردا انجام مي ßγs9 ÏiΒ 

ÏµÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í< uρدلالت دارد كه سرپرست تكويني براي آنان جز خدا نبوده ، .

‚Ÿωuρ Û: وجملة Î� ô³ç„ ’Îû ÿÏµÏϑ õ3ãm # Y‰ymr&  دلالت دارد كه هيچ كس در صدور حكم با

: دنگوي خدا شركت ندارد نه رسولان إلهي و نه غير ايشان، پس آنچه عوام مي
  . كفر است ! القرآنالسلام عليك يا شريك
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ã≅ ø?$# uρ !$tΒ zÇrρé& y7 ø‹s9 Î) ÏΒ É>$tG Å2 š�În/ u‘ ( Ÿω tΑÏd‰ t7 ãΒ ÏµÏG≈ yϑ Î= s3Ï9 s9 uρ y‰ ÅgrB ÏΒ 

ÏµÏΡρßŠ # Y‰ystG ù= ãΒ* ÷� É9 ô¹$#uρ y7 |¡ø� tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# šχθãã ô‰ tƒ Ν æη−/ u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ 

tβρß‰ƒÌ� ãƒ … çµyγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? x8$uΖ øŠtã öΝ åκ ÷]tã ß‰ƒÌ� è? sπoΨƒÎ— Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Ÿωuρ ôìÏÜ è? 

ôtΒ $uΖ ù= x�øî r& …çµt7 ù= s% tã $tΡ Ì� ø. ÏŒ yìt7 ¨?$# uρ çµ1uθyδ šχ% x. uρ … çνã� øΒ r& $WÛã� èù*  

و آنچه را به سوي تو وحي شده از كتاب پروردگارت بخوان و در : ترجمه
) 27(كننده نيست، و پناهي جز او هرگز نيابي آن تدبر كن، براي كلمات او تبديل

خوانند و رضاي او  و خود را نگهدار با آنانكه به صبح و شام پروردگارشان را مي
حالي كه زينت زندگي دنيا خواهند و دو چشمت را از ايشان مگردان در  را مي

بخواهي و اطاعت مكن از كسي كه دل او را از يادمان غافل كرديم و هواي خود 
  ). 28(را پيروي كرده و كار او زياده روي است

قرائت أعم از تلاوت است، و تلاوت أخص، تلاوت مخصوص به : نكات

Ÿω tΑ: و جملة. قرائت كتاب خدا و تدبر در آن است Ïd‰t7 ãΒ ÏµÏG≈ yϑ Î= s3Ï9 دلالت دارد ،

. هاي إلهي را تبديل نمايد تواند كلمات قرآن را تغيير دهد و فرمان كه كسي نمي

s9: و جملة uρ y‰ ÅgrB ÏΒ ÏµÏΡρßŠ # Y‰ystG ù= ãΒ گاهي  ، دلالت دارد كه جز خدا پناهگاه و تكيه

�÷: و جملة. نيست É9 ô¹$#uρ y7 |¡ø� tΡ به  راجع به قريش است كه مجتمعاً، تا آخر��� 

خواهي ما به تو ايمان آوريم و نزد تو مراوده  اگر مي:  گفتندصرسول خدا
كنيم، اين فقراء را از نزد خودت طرد كن، در اين آيه جواب ايشان است كه طرد 

uΖ$: و مقصود از جملة. نيست و توجه به كلام قريش خطاست ايشان روا ù= x� øî r&���; 
ترکناهم غافلاً و ترکناهم فی «: ، و يا» غفلتهم إلیكإنا حببنا عليهم الدنيا و انجر ذل«

  . باشد  مي»غفلام
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È≅ è% uρ ‘,ysø9 $# ÏΒ óΟä3În/ §‘ ( yϑ sù u !$x© ÏΒ ÷σ ã‹ù= sù ∅tΒ uρ u !$x© ö� à�õ3u‹ ù= sù 4 !$‾Ρ Î) $tΡ ô‰ tG ôã r& 

tÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 #�‘$tΡ xÞ% tnr& öΝÍκ Í5 $yγè% ÏŠ# u�ß� 4 βÎ) uρ (#θèVŠÉótG ó¡o„ (#θèO$tóãƒ & !$yϑ Î/ È≅ ôγßϑ ø9 $% x. “Èθô±o„ 

oνθã_âθø9 $# 4 š[ ø♥ Î/ Ü># u�¤³9 $# ôN u!$y™ uρ $̧) x� s?ö� ãΒ* ¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# $‾Ρ Î) Ÿω ßì‹ ÅÒçΡ t� ô_r& ôtΒ z|¡ômr& ¸ξyϑ tã* y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝ çλm; àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰ tã 

“Ì� øgrB ÏΒ ãΝÍκ ÉJøtrB ã�≈pκ ÷ΞF{$# tβöθ‾= ptä† $pκ� Ïù ôÏΒ u‘ Íρ$y™r& ÏΒ 5= yδ sŒ tβθÝ¡t6ù= tƒuρ $¹/$u‹ ÏO # Z�ôØ äz 

ÏiΒ < ß̈‰Ζß™ 5−u� ö9 tG ó™Î) uρ tÏ↔Å3−G •Β $pκ� Ïù ’ n?tã Å7 Í←!#u‘ F{$# 4 zΝ ÷èÏΡ Ü>#uθ̈W9 $# ôM oΨ Ý¡ymuρ 

$Z) x� s?ö� ãΒ*  

اين حق از پروردگار شماست، پس هر كس خواهد ايمان : و بگو: ترجمه
آورد و هر كس خواهد كافر شود، براستي كه براي ستمگران آتشي را مهيا 

پردة آن به ايشان احاطه كرده و اگر فريادرسي بجويند فريادرسي  ايم كه سرا كرده
است آن شراب  ، بدها را بريان كند شوند به آبي مانند فلز گداخته كه صورت مي

هاي شايسته  محققا كساني كه ايمان آورده و عمل) 29(و بد آرامگاهي است
آنانند ) 30(سازيم اند در واقع ما أجر آنكه عمل نيك آورد ضايع نمي انجام داده

هاي هميشگي كه از زيرشان نهرها جاري است در آنجا از  كه برايشان بهشت
پوشند در  هاي سبز سندس و استبرق مي مههاي طلا زيور شوند و از جا دستبرنج

  ). 31(گاهي اند خوب ثوابي است و خوب تكيه ها تكيه زده حالي كه بر تخت

yϑ: جملة: نكات sù u !$x© ÏΒ ÷σã‹ ù= sù هاي  و صيغه.  دليل بر آزادي و اختيار است���

ÏΒ ÷σ ã‹ù= sù و �à� õ3u‹ ù= sùو مقصود از .  براي تهديد است نه براي امر تخييريß̈‰Ζ ß™ 

�u−بافند و مقصود از  ديباي نازكست كه از خز مي ö9 tG ó™Î) uρو فرق بين .  ديباي كلفت

 كه جمع آن أرائك است، سريري را اريکهزيرا . اريكه و سرير عام و خاص است
  . كه در حجلة داماد گذارند: گويند مي
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ñUÎ� ôÑ$#uρ Μçλm; WξsW ¨Β È÷n= ã_§‘ $uΖ ù= yèy_ $yϑ Ïδ Ï‰ tnL{ È÷tF̈Ζ y_ ôÏΒ 5=≈ uΖôã r& % m„à…≈ oΨ ø�x� ymuρ 

9≅ ÷‚uΖ Î/ $uΖ ù= yèy_uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ % Yæö‘ y— * t$tG ù= Ï. È÷tF̈Ζ yfø9 $# ôMs?# u $yγn= ä. é& óΟs9 uρ Ο Î=ôà s? çµ÷Ζ ÏiΒ $\↔ø‹ x© 4 
$tΡ ö� ¤fsùuρ $yϑ ßγn=≈ n= Åz # \�pκ tΞ* šχ% x. uρ … çµs9 Ö� yϑ rO tΑ$s) sù ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 uθèδ uρ ÿ… çνâ‘ Íρ$ptä† O$tΡ r& 

ç� sYø. r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ –“ tã r&uρ #\� x� tΡ* Ÿ≅yzyŠuρ …çµtG ¨Ψ y_ uθèδ uρ ÖΝÏ9$sß ÏµÅ¡ø� uΖ Ïj9 tΑ$s% !$tΒ ÷àß r& βr& 

y‰ŠÎ6s? ÿÍνÉ‹≈ yδ #Y‰ t/r&* !$tΒ uρ ÷àß r& sπtã$¡¡9 $# Zπyϑ Í←!$s% È⌡s9 uρ ‘NŠÏŠ•‘ 4’ n< Î) ’ În1u‘ ¨βy‰ É V̀{ 

# Z�ö� yz $yγ÷Ψ ÏiΒ $Y6n= s)Ζ ãΒ* tΑ$s% … çµs9 … çµç7 Ïm$|¹ uθèδ uρ ÿ… çνâ‘Íρ$ptä† |N ö� x�x. r& “Ï% ©!$$Î/ y7 s)n= yz ÏΒ 

5>#t� è? §Ν èO ÏΒ 7πx� õÜ œΡ §ΝèO y71§θy™ Wξã_u‘* O$̈Ψ Å3≈ ©9 uθèδ ª!$# ’ În1 u‘ Iωuρ à8Î� õ° é& þ’ În1t� Î/ 

# Y‰tnr&* Iωöθs9 uρ øŒÎ) |M ù= yzyŠ y7 tF̈Ζ y_ |Mù= è% $tΒ u!$x© ª! $# Ÿω nο§θè% āωÎ) «!$$Î/ 4 βÎ) Èβt� s? O$tΡ r& 

¨≅ s% r& y7ΖÏΒ Zω$tΒ # V$ s!uρuρ* 4|¤yèsù þ’În1 u‘ βr& ÈyÏ? ÷σãƒ # Z�ö� yz ÏiΒ y7 ÏF̈Ζ y_ Ÿ≅ Å™ö� ãƒuρ $pκ ö� n= tæ 

$ZΡ$t7 ó¡ãm zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# yx Î6óÁçFsù #Y‰‹Ïè|¹ $̧) s9 y—* ÷ρr& yxÎ6óÁãƒ $yδ äτ !$tΒ # Y‘ öθxî n= sù 

yì‹ ÏÜ tGó¡n@ … çµs9 $Y6n= sÛ* xÝ‹Ïmé&uρ ÍνÌ� yϑ sW Î/ yx t7 ô¹r' sù Ü= Ïk= s)ãƒ ÏµøŠ¤� x. 4’ n?tã !$tΒ t,x�Ρr& $pκ� Ïù 

}‘Éδ uρ îπtƒÍρ% s{ 4’n?tã $pκ Å−ρã� ãã ãΑθà) tƒuρ Í_tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 õ8Î�õ° é& þ’În1 t� Î/ #Y‰ tnr&* öΝ s9uρ ä3s? … ã&©! 

×πt⁄Ïù …çµtΡρç� ÝÇΖ tƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $tΒ uρ tβ% x. #�� ÅÇ tFΖ ãΒ* y7Ï9$uΖ èδ èπu‹≈ s9 uθø9 $# ¬! Èd,ptø: $# 4 uθèδ 

×� ö�yz $\/# uθrO î� ö�yzuρ $Y6ø) ãã*  

ل دو مردي كه براي يكي از آنان دو باغي از انگور ثَو بزن برايشان م: ترجمه
قرار داديم و اطراف آن را به درخت خرما پوشيديم و بين آن دو را كشتزار قرار 

هر دو بوستان ميوة خود را داده و چيزي از آن نكاستند و ميان آن دو ) 32(داديم
اشت پس به رفيق خود در حالي كه با و براي او ثمري د) 33(نهري روان نموديم

مرا از تو مال بيشتر و نفرات عزيزتري : كرد گفت كه او پي در پي گفتگو مي
: كرد، گفت و به بوستانش داخل شد در حالي كه به خود ستم مي) 34(است
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كنم قيامت بر پا شود و اگر  و گمان نمي) 35(برم اين هرگز تمام شود گمان نمي
) 36(يابم رگردانيده شوم البته جاي بازگشت بهتر از اين ميبه سوي پروردگارم ب

آيا به آن كه تو را از خاك : كرد دوستش به او گفت در حالي كه با او گفتگو مي
ليكن ) 37(آفريده سپس از نطفه سپس تو را بصورت مردي معتدل نموده كافري

ك پروردگارم يمن معتقدم كه آن خدا است پروردگارم و احدي را شر
و چرا وقتي داخل بوستانت شدي نگفتي آنچه خدا خواسته ) 38(كنم ينم
بيني كه از تو در مال و فرزند  نيست نيروئي مگر بخدا اگر مرا مي) ماشاءاالله(

) باغ تو(پس شايد پروردگارم مرا بهتر از بوستان تو بدهد و بر آن ) 39(كمترم
صبح آب آن ه و يا ب) 40(اي از آسمان بفرستد كه صباح زميني ساده گردد صاعقه

به ميوة آن احاطه شد كه ) عذاب(و ) 41(فرو رود كه هرگز نتواني آن را بجويي 
بر آنچه در ) ماليد و از تأسف بهم مي(گردانيد  وقت صبح دو دست خود را مي

يعني اول (آن مصرف كرده در حالي كه آن باغ بر سقفهايش فرو افتاده بود 
اي كاش به : گفت و مي) ي سقف آن ريختهسقف آن خراب شده و ديوارها رو

و براي او گروهي نبود كه ياريش ) 42(پروردگارم احدي را شريك ننموده بودم
اينجاست كه سرپرستي حقيقي ) 43(دهندة خود نبود و او ياري. كنند جز خدا

براي خداست او خوبست براي دادن ثواب و پاداش و او خوبست براي عاقبت 
  ). 44(بندگان

چون در آيات قبل كفار قريش را جواب داد در گفتة ايشان كه : نكات
فقرا را رها كن و وقتي براي ما معين كن و به ثروت خودشان نازيدند، : گفتند مي
تعالي در اين آيات مثل دو رفيقي كه يكي از ايشان فقير و ديگري غني بود  حق

O$tΡ: جملة. اعتباري ثروت به ميان آورده براي بي r& ç� sYø. r& y7ΖÏΒ ��� و جواب آن به 

N|جملة  ö� x�x. r&  ....و . دلالت دارد كه باليدن به ثروت دنيا در حقيقت كفر است
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�Iωuρ à8Î: جملة õ°é& þ’ În1 t�Î/  دلالت دارد كه توجه به مال و منال دنيا در حقيقت شرك ،

M|و جملة . به خداست ù= è% $tΒ u !$x© ª!$# ش به ، دلالت دارد كه انسان هر وقت توجه

tΒ u$«: مال و منال و ثروت دنيا شد بايد فوري متوجه خدا گردد و بگويد !$x© ª! $# 

Ÿω nο§θè% āωÎ) «! $$Î/« .و جملة :y7 Ï9$uΖ èδ èπu‹≈ s9uθø9 $# ¬! Èd,ptø:  دليل است بر انحصار ولايت  #$

  . تكويني به خداي دائمي

ó> Î�ôÑ$# uρ Μçλm; Ÿ≅ sV̈Β Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# >!$yϑ x. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z$$sù ÏµÎ/ 

ÛV$t6tΡ ÇÚö‘ F{$# yx t7ô¹r' sù $Vϑ‹ Ï±yδ çνρâ‘ õ‹ s? ßx≈tƒÌh�9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« 

# �‘Ï‰ tG ø) •Β *ãΑ$yϑ ø9 $# tβθãΖ t6ø9 $# uρ èπuΖƒÎ— Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈ uŠÉ)≈t7 ø9$# uρ àM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# î� ö� yz 

y‰ΖÏã y7În/ u‘ $\/#uθrO î� ö� yzuρ WξtΒ r&*  

ثل زندگي دنيا را بزن مانند آبي كه از آسمان نازل و براي ايشان م: ترجمه
كرديم آن را پس آميخته شد به آن روئيدني زمين، و خشك و ريزه ريزه گرديد 

اين ) 45(گرداند و خدا بر هر چيزي توانا بوده است كه بادها آن را پراكنده مي
ز كارهاي شايسته كه باقي مال و فرزندان زينت زندگاني دنيا است و آنچه ا

ماندني است بهتر است نزد پروردگارت از جهت پاداش و بهتر است از جهت 
  ). 46(اميدواري

<ó: جملة: نكات Î�ôÑ$# uρاعتباري و   مثل ديگري است براي پستي دنيا و بي���

چون . ثباتي آن، پس اغنياي مشركين نبايد بسبب آن بر فقراء تكبر ورزند بي
گياهي سبز و خرم شود ولي بزودي همان خشك و خورد و پراكنده باراني ببارد 

اي گويدت خيز، و همچنين است  گردد مانند دنيا كه تا جاي خود را گرم كرده
و نبايد خردمند به آن دل ببندد . باشد مال و فرزند كه سريع الزوال و الانقضاء مي

ل صالح، آن ثوابش ولي آنچه براي خدا انجام داده از عم. و به آن افتخار كند
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در اينكه باقيات صالحات چيست اقوال و رواياتي . باقي و به آن اميدي هست
پنج نماز : اند تسبيحات اربعه مراد است، بعضي گفته: اند بعضي گفته: است

 و هو .هر قول و عملي كه صالح و براي خدا باشد: اند فريضه است، بعضي گفته
  . الحق

tΠöθtƒuρ ç� Éi� |¡èΣ tΑ$t6Ågø: $# “t� s? uρ uÚö‘ F{$# Zοy— Í‘$t/ öΝßγ≈ tΡ ÷� |³ymuρ öΝ n= sù ö‘ ÏŠ$tóçΡ öΝ åκ÷] ÏΒ #Y‰ tnr&* 

(#θàÊÌ� ãã uρ 4’ n?tã y7 În/ u‘ $y� |¹ ô‰s) ©9 $tΡθßϑ çF÷∞ Å_ $yϑ x. ö/ ä3≈ oΨø) n= yz tΑ ¨ρr& ¥ο§�tΒ 4 ö≅ t/ óΟ çF÷Η xå y— 

©9 r& Ÿ≅ yèøgªΥ / ä3s9 #Y‰ Ïã öθ̈Β* yìÅÊãρuρ Ü=≈ tG Å3ø9$# “u� tIsù tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# tÉ) Ï�ô±ãΒ $£ϑ ÏΒ ÏµŠ Ïù 

tβθä9θà) tƒuρ $oΨ tG n= ÷ƒuθ≈ tƒ ÉΑ$tΒ # x‹≈yδ É=≈ tG Å6ø9 $# Ÿω â‘ ÏŠ$tóãƒ Zοu��Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. HωÎ) 

$yγ8 |Áômr& 4 (#ρß‰ ỳ uρuρ $tΒ (#θè= Ïϑ tã #Z� ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟÎ= ôà tƒ y7 •/ u‘ #Y‰ tnr&*  

بيني و ايشان  دهيم و زمين را ظاهر مي و روزي كه كوهها را سير مي: ترجمه
و صف كشيده بر ) 47(را محشور كنيم و احدي از ايشان را وانگذاريم

بتحقيق آمديد نزد ما بدانگونه ) و به ايشان گفته شود(پروردگارت عرضه شوند 
بلكه گمان داشتيد ) يعني برهنه و بدون مال و منال(كه اول بار شما را آفريديم 

و كتاب اعمال نهاده شود پس ) 48(كه براي شما وعده گاهي قرار نخواهيم داد
اي واي بر ما اين : گويند مجرمين را ببيني از آنچه در آن است ترسناكند و مي

كتاب را چه باشد كه كوچك و بزرگي را واگذار نكرده مگر آنكه آن را در شمار 
اند و صاحب اختيارت به احدي ستم  د حاضر يافتهآورده، و آنچه را عمل كردن

  ). 49(كند نمي

�ç: ممكن است مقصود از جملة: نكات Éi� |¡èΣ tΑ$t6Ågø: ، سير به عدم باشد و يا به  #$

فَكاَنَت هباء  * وبست الْجِبالُ بساً«: ذرات منتشره، چنانكه در سورة واقعه فرموده

�t“ :و مقصود از جملة. »منْبثاًّ s? uρ uÚö‘ F{$# Zοy—Í‘$t/رات و ا، اين است كه چيزي از عم
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‘Ÿω â: و جملة. ماند ها و اشجار روي آن باقي نمي ها و كوه كاخ ÏŠ$tóãƒ Zοu��Éó|¹ ��� 

كبيره : اند  صغيره و كبيره، بعضي گفته؛دلالت دارد كه گناهان بر دو قسم است
 او وصغيره آنست كه عقاب فاعل آن را از ثواب او زيادتر كند آنست كه عقاب

اول تعظيم : طاعات منحصر است در دو قسم: اند كه و بعضي گفته. كمتر باشد
بنابراين هر چه منشأ آن گردد كه جهل باالله . شفقت علی خلق االله: دوم. لأمر االله

تر باشد كبيره است و هر چه اضرار آن به غير اقوي و اكثر باشد آن كبيره  قوي
. تر و اضرار به خلق كمتر باشد صغيره است به خدا ضعيفولي اگر جهل . است

‰ρß#): جملة. و البته اقوال ديگري نيز در اينجا هست ỳ uρuρ $tΒ (#θè= Ïϑ tã #Z� ÅÑ% tn دلالت ،

 علی  القيامةيحاسب الناس في«:  فرمودصو رسول خدا. بر تجسم اعمال دارد
 .جعلتنی عبدا: ؟ فيقولني عما شغلك: كو ايوب، يقال للمملويوسف و سليمان : ةثلاث

 فيؤمر به إلی . عن عبادتيدا مثلك، فلم يمنعه ذلكکان هذا عب: فيدعو يوسف و يقول
  فيقول شغلتنييوب، ثم يؤتی بالملك بالبلاء دعا اثم يدعو بالمبتلی فإذا قال شغلتنيالنار، 
: ن أربع حتی يسئل عة العبد يوم القيامالن يزول قدم: ����و قال.  فيدعی بسليمانالملك

 من أين و فيم أنفقه، و عن ؛عن جسده فيم أبلاه، و عن عمره فيم أفناه، و عن ماله
  . » کيف عمل به؛علمه

øŒÎ) uρ $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# tΠyŠKψ (#ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9 $# t,|¡x� sù 

ôtã Ì� øΒ r& ÿÏµÎn/ u‘ 3 …çµtΡρä‹ Ï‚−G tFsùr& ÿ…çµtF−ƒÍh‘ èŒuρ u !$uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ’ ÎΤρßŠ öΝèδ uρ öΝ ä3s9 Bρß‰ tã 4 }§ø♥ Î/ 

tÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 Zωy‰ t/* !$̈Β öΝ åκ–E‰ uη ô©r& t,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ Ÿωuρ t,ù= yz öΝ ÍκÅ¦à�Ρr& $tΒ uρ 

àMΖä. x‹Ï‚−G ãΒ t,Íj# ÅÒßϑ ø9 $# #Y‰ àÒtã* tΠöθtƒuρ ãΑθà) tƒ (#ρßŠ$tΡ y“Ï !$Ÿ2u� à° tÏ% ©!$# öΝ çG ôϑ tã y— 

öΝ èδöθtã y‰ sù óΟ n= sù (#θç7ŠÉftFó¡o„ öΝçλm; $uΖ ù= yèy_uρ Νæη uΖ ÷� t/ $Z) Î/ öθ̈Β* #u u‘ uρ tβθãΒ Ì� ôfãΚ ø9 $# u‘$̈Ζ9 $# 

(# þθ‘Ζ sàsù Ν åκ̈Ξr& $yδθãèÏ%# uθ•Β öΝ s9 uρ (#ρß‰Ågs† $pκ ÷] tã $]ùÎ� óÇ tΒ*  
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و هنگامي كه به ملائكه گفتيم براي آدم سجده كنيد، پس سجده : ترجمه
كردند جز ابليس كه از جن بود، پس از امر پروردگارش فاسق شد، آيا او و 

شان براي شما گيريد و حال آنكه اي فرزندان او را جز من دوستان خود مي
و زمين ها  در خلقت آسمان) 50( براي ستمگران بد استدشمنند، تبديل كردن

كنندگان را  ايشان را گواه نگرفتيم و نه در آفرينش خودشان و من نگرفتم گمراه
كرديد ندا  و روزي كه خدا فرمايد شريكاني را كه براي من گمان مي) 51(مددكار

كنيد، پس ندا كنند ايشان را و آنان براي ايشان جواب ندهند و ميانشان جاي 
تش را كه ديدند خواهند دانست كه در آن كاران آ و گنه) 52(هلاكت قرار داديم

  ). 53(د شد و جاي برگشتي از آن نيابندنواقع خواه
سجده در اين آيات بمعني نهايت تواضع است نه بمعني پيشاني بر : نكات

%tβ: جملة. زمين گذاشتن، زيرا ملائكه مانند آدم پيشاني ندارند x. zÏΒ ÇdÉfø9 ، دلالت  #$

 بوده نه از صنف ملك، پس آنچه در خطبة قاصعه دارد كه ابليس از صنف جن
ذكر شده كه شيطان از نوع ملك بوده و در مورد سجده بر آدم ملائكه را به دو 

ليميز «، »ثم اختبر بذلک ملائکته المقربين«: نوع تقسيم كرده و آورده است كه
بحانه کلا، ما کان االله س«: گويد  تا آنجا كه مي»المتواضعين منهم من المستکبرين

، و مطالب ديگر ضد قرآني در اين »ليدخل الجنه بشرا بأمر أخرج به منها ملکا
 نيست و بعلاوه بر �خطبه، به نظر ما جعلي بوده و خطبة مزبور قطعا از علي

و البته در نهج البلاغه مطالب ضد قرآني ديگر نيز . كنند اينكه ملائكه عصيان نمي
  . شود يافت مي

Β öΝ̈$!: جملة åκ –E‰uη ô©r& t,ù= yz ��� دلالت دارد كه خدا ستمگران را در آفرينش گواه 

تعالي احدي را گواه نگرفته عقلا و نقلا،  خود نگرفته، ولي بايد دانست كه حق
الحمدالله الذی لم يشهد أحدا «: چنانكه حضرت سجاد در دعاي روز دوشنبه فرموده
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 از قول 5 حديث ص، ولي در كافي باب مولد النبي»حين فطر السموات و الأرض

tΒ$ ! روايتي نقل كرده كه خدا محمد و علي و فاطمه را گواه گرفتهةغلا uρ àMΖ ä. 

x‹ Ï‚−G ãΒ t,Íj# ÅÒßϑ ø9$# #Y‰ àÒtãكنندگان  ، دلالت دارد كه در هيچ كاري نبايد از گمراه

  . كمك گرفت

ô‰ s)s9 uρ $oΨ øù§� |À ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# u ö�à) ø9$# Ä¨$̈Ζ= Ï9 ÏΒ Èe≅ à2 9≅sW tΒ 4 tβ% x. uρ ß≈ |¡ΡM} $# u� sYò2r& 

& óx« Zωy‰ ỳ* $tΒ uρ yìuΖ tΒ }̈ $̈Ζ9 $# βr& (# þθãΖ ÏΒ ÷σãƒ øŒÎ) ãΝ èδu !% ỳ 3“y‰ ßγø9 $# (#ρã�Ï� øótG ó¡o„uρ öΝ ßγ−/ u‘ 

HωÎ) βr& öΝåκ u� Ï?ù' s? èπ̈Ζ ß™ t,Î!̈ρF{$# ÷ρr& ãΝ åκu� Ï? ù'tƒ Ü># x‹yèø9 $# Wξç6è%* $tΒ uρ ã≅ Å™ö� çΡ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# āωÎ) 

tÎ� Åe³u;ãΒ tÍ‘ É‹Ψ ãΒ uρ 4 ãΑ Ï‰≈pgä† uρ tÏ% ©!$# (#ρã�x� Ÿ2 È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$Î/ (#θàÒÏmô‰ ã‹ Ï9 ÏµÎ/ ¨,ptø: $# ( 
(# ÿρä‹ sƒªB$# uρ ÉL≈ tƒ# u !$tΒ uρ (#ρâ‘ É‹Ρé& # Yρâ“ èδ*  

هاي گوناگون در اين قرآن براي مردم از هر مثلي  و بتحقيق به بيان: ترجمه
و مردم را ) 54(بيان كرديم و جدل انسان و خصومت او از هر چيزي بيشتر است

از ايمان باز نداشت آنگاه كه براي ايشان هدايت آمد و از طلب مغفرت از 
 براي ايشان بيايد پروردگارشان جلوگيري نكرد مگر براي اينكه روش گذشتگان

و پيامبران را نفرستاديم مگر اينكه ) 55(و يا عذاب روبرو ايشان را در يابد
بشارت دهند و بترسانند و آنانكه كافرند به مخاصمة باطل پردازند تا به آن حق 

  ). 56(را از بين ببرند و آيات مرا با آنچه ترسانيده شدند به استهزاء گرفتند

oΨ$ و نابي فرق بين جملة: نكات øù§� |À ،اين است كه اول بمعناي بيان كردن است ،

HωÎ) βr& öΝ: جملة. ولي صرف بمعني بيانات متغير و جور واجور است åκu� Ï? ù's? èπ̈Ζ ß™ 

t,Î!̈ρF{$# كه مانع از ايمان مردم نشد جز آمدن عذابي كه ؛اند را چنين ترجمه كرده 

ي عذاب بيچارگي در دنيا كه آن را عادتا براي گذشتگان بود انتظار داشتند، يعن
ولي به نظر ما ايمان نياوردن مردم براي اقتدا كردن به عادت و . استيصال گويند



  تابشي از قرآن
 

 

266

روش سابقين است كه هميشه عادت و روش مردم اين بوده اگر خيرخواه و 
مصلحي خواسته ايشان را نجات دهد و از شر دكانداران برهاند او را به استهزاء 

  . ها زدند ندهند چنانكه با مؤلف همين كار را نموده و تهمتگيرند و اهميت 

ôtΒ uρ ÞΟ n= øßr& £ϑ ÏΒ t�Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ ÏµÎn/ u‘ uÚt� ôã r' sù $pκ ÷] tã zÅ¤tΡ uρ $tΒ ôM tΒ £‰ s% çν#y‰ tƒ 4 $‾Ρ Î) 

$oΨ ù= yèy_ 4’ n?tã öΝ ÎγÎ/θè= è% ºπ̈Ζ Å2r& βr& çνθßγs) ø� tƒ þ’ Îûuρ öΝ Íκ ÍΞ#sŒ# u # \�ø% uρ ( βÎ) uρ óΟ ßγãã ô‰s? ’ n<Î) 

3“y‰ ßγø9 $# n= sù (#ÿρß‰ tFöκ u‰ # ¸ŒÎ) #Y‰ t/r&* y7 š/ u‘ uρ â‘θà� tóø9 $# ρèŒ Ïπyϑ ôm§�9 $# ( öθs9 Ν èδ ä‹Åz# xσãƒ $yϑ Î/ 

(#θç7 |¡Ÿ2 Ÿ≅ ¤fyès9 ãΝßγs9 z># x‹yèø9 $# 4 ≅ t/ Ο ßγ©9 Ó‰Ïã öθ̈Β ©9 (#ρß‰ Ågs† ÏΒ ÏµÏΡρßŠ WξÍ←öθtΒ* 

š�ù= Ï? uρ #”t� à) ø9$# öΝ ßγ≈ oΨ õ3n= ÷δ r& $£ϑ s9 (#θçΗ s>sß $uΖ ù= yèy_ uρ ΝÎγÅ3Î= ôγyϑ Ï9 # Y‰ Ïãöθ̈Β*  

تر از آنكه به آيات پروردگارش تذكر داده شود و او از  و كيست ظالم: ترجمه
آنها اعراض كند و آنچه به دو دست خود انجام داده فراموش كند براستي كه ما 

 پوششي قرار داديم كه مبادا آن تذكر را بفهمند و در گوشهاي هاي اينان بر دل
ت بخواني در اين هنگام هرگز  سنگيني را، و اگر ايشان را به سوي هداياينان

و پروردگار تو آمرزندة صاحب رحمت است، اگر ايشان را ) 57(هدايت نيابند
اند مؤاخذه كند بايد ايشان را به تعجيل عذاب كند بلكه براي  به آنچه انجام داده

ها را هلاك  و آن قريه) 58(ايشان وعده گاهي است كه هرگز پناهي جز آن نيابند
  ). 59( كردند و براي هلاك ايشان وعده گاهي قرار داديمنموديم چون ستم

ôtΒ: جملة: نكات uρ ÞΟ n= øß r& باشد كه بكلي از آيات قرآن   شامل أمت فعلي ما مي���

هاي  اند حتي مقدسين ايشان، و بواسطة اعراض و تعصب روي دل اعراض كرده
ت، آري فهمند و گوش باطنشان سنگين اس اي قرار گرفته كه نمي ايشان پرده

تعصب به مذهب و احاديث باطلة مذهبي و تصنيفها و اشعار مذهبي در زمان ما 

(βÎمانع بزرگي براي فهم حقائق دين شده و به صريح اين آيات  uρ óΟ ßγãã ô‰ s? ’ n< Î) 
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3“y‰ ßγø9 $# n= sù (#ÿρß‰ tFöκ u‰ # ¸ŒÎ) # Y‰t/ r& .و اينكه خدا فرموده :$oΨ ù= yèy_ صحيح است زيرا خدا هر 

 أخذ به علت كردند خدا معلوم را در پي علت چيزي قرار داده، چونچيزي را 
 مردم به تعصب مذهبي چنگ زدند معلول تعصب كه آن مي آورد، در اينجا چون

  . شود اي براي فهم است بارادة خدا ايجاد مي پرده

øŒÎ) uρ š^$s% 4y›θãΒ çµ9 tFx� Ï9 Iω ßyt� ö/ r& #_̈Lym xxè= ö/ r& yìyϑ ôftΒ Ç÷ƒt� óst7 ø9 $# ÷ρr& zÅÓøΒ r& 

$Y7 à) ãm *$£ϑ n= sù $tón= t/ yìyϑ øgxΧ $yϑ ÎγÏΖ ÷� t/ $u‹ Å¡nΣ $yϑ ßγs?θãm x‹sƒªB $$sù … ã&s#‹ Î6y™ ’ Îû Ì� óst7 ø9$# $\/ u� |�* 

$£ϑ n= sù # y— uρ% ỳ tΑ$s% çµ9 tFx� Ï9 $oΨ Ï?# u $tΡ u!# y‰ xî ô‰ s)s9 $uΖŠÉ) s9 ÏΒ $tΡ Ì� x�y™ # x‹≈yδ $Y7 |ÁtΡ* tΑ$s% 

|M ÷ƒu u‘ r& øŒÎ) !$uΖ ÷ƒuρ r& ’ n< Î) Íοt�÷‚¢Á9 $# ’ ÎoΤÎ* sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçtø: $# !$tΒ uρ çµ‹ Ï⊥9|¡øΣ r& āωÎ) ß≈ sÜø‹ ¤±9$# ÷βr& 

… çνt�ä. øŒr& 4 x‹ sƒªB $#uρ … ã&s#‹Î6y™ ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# $Y7 pgx”*  

راه را رها نكنم تا به محل : و هنگامي كه موسي به جوان خود گفت: ترجمه
پس چون به محل جمع دو دريا ) 60(جمع دو دريا برسم و يا مقدار زيادي بروم

رسيدند ماهي خود را فراموش كردند پس او راه خود را در دريا گرفت و فرو 
بياور صبحانة ما : پس چون از آنجا گشتند به جوان خود گفت) 61(رفت رفتني

آيا ديدي هنگامي كه : گفت) 62(را كه بتحقيق از اين سفر خود به رنج رسيديم
به آن سنگ جاي گرفتيم پس من ماهي را فراموش كردم و مرا از يادآوري آن 
فراموشي نداد مگر شيطان و ماهي راه خود را در دريا بطور عجيب گرفت و 

طلبيم پس برگشتند بر آثارشان  مياين است آنچه را ما : موسي گفت) 63(رفت
  ). 64(جستجوه ب

 ياين قصه، قصة سومي است كه خدا براي تنبيه كفاري كه بر فقرا: نكات
كردند آورده كه بدانند حضرت موسي با آن مقام تكبر نكرد و  ن فخريه مييمسلم

و ديگر اينكه چون يهود به . براي تواضع رفت به دنبال فهم حقائق از خضر
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اصحاب كهف،   گفته بودند اگر محمد شما را خبر بدهد از اين قصةكفاري كه
پيامبر خواهد بود و اگر نداند پيغمبر نيست، خدا در اينجا در جواب ايشان بيان 

 لازم نيست به هر چيزي عالم باشد چنانكه موسي به صكرده كه رسول خدا
ل سبب بهر حا. و براي تعلم مأمور شد نزد خضر برود همه چيز عالم نبود

چون الواح توراه بر او : اند اند و بعضي گفته همأموريت موسي را مختلف نقل كرد
داناتر از من كيست؟ خطاب : نازل شد و خدا با او تكلم كرد، به خود گفت

و در . رسيد بندة خدائي كه آن بنده ساكن جزائر دريا در مجمع البحرين است
كرد كسي مانند او نيست و روايتي چون به حضرت موسي علم داده شد گمان 

اي موسي بنگر به اين : لذا در حالي كه كنار دريا بود جبرئيل بود آمد و گفت
رود، پس بدان تو و  دارد و بالا مي مرغ صغير كه با منقار خود از آب دريا بر مي

دانش تو كمتر از اين قطره است كه اين مرغ از دريا برداشته، در جنب معلومات 
ين روايت اشكالي دارد زيرا دريا محدود است و علم و معلومات اگر چه ا. إلهي

و در روايت ديگر حضرت موسي از خدا سؤال كرد . إلهي محدود نيست
آنكه بياد من باشد : ديكداميك از بندگانت محبوبتر است به سوي تو؟ خطاب رس

ات در قضاوت بهتر است؟ خطاب  عرض كرد كدام بنده. و مرا فراموش نكند
آنكه طبق واقع حكم كند نه به ميل خودش، عرض كرد كدام بنده داناتر : رسيد

جويد تا به علم خود اضافه كند شايد به  آنكه علم را مي: است؟ خطاب رسيد
سخني برسد كه او را به هدايتي دلالت و يا از ضلالتي برهاند، عرض كرد اگر 

 عرض !خضر: يدت مرا به او دلالت كن، خطاب رسدر بندگانت داناتر از من هس
: عرض كرد. بر ساحل دريا نزد سنگي: كجا بيابم او را؟ خطاب رسيد: كرد

دار و  در ميان ظرفي يك عدد ماهي نگه: چگونه آن را دريابم؟ خطاب رسيد
همراه خود ببر، هر كجا آن ماهي جستن كرد و به دريا رفت همانجا آن مرد را 

 بن نون ظرفي را كه در و لذا حضرت موسي با شاگردش يوشع. خواهي يافت
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آن ماهي بود برداشتند و به طرف مجمع البحرين كه درياي روم با درياي فارس 
مواظب باش هر جا ماهي : كند حركت كردند و به شاگردش گفت ملاقات مي

جستن كرد به دريا، مرا خبر كن، اتفاقا به آنجا رسيدند و ماهي حركت كرد و 
د موسي را خبر كند تا مقداري راه رفته و رفت به دريا، ولي يوشع فراموش كر

معلوم شد ماهي به دريا رفته، . خسته شدند، پس از آن نشستند براي خوردن غذا
همانجايي كه سنگي بود در لب دريا، ماهي جستن كرد، پس از آن : يوشع گفت

برگشتند تا به همانجا رسيدند و خضر را ملاقات كردند و ديد مردي خود را به 
  . پيچيده بر او سلام كرد و خود را معرفي نموداي  جامه

# y‰ỳ uθsù # Y‰ö6tã ôÏiΒ !$tΡ ÏŠ$t6Ïã çµ≈ oΨ ÷� s?#u Zπyϑ ômu‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ ‾= tæuρ ÏΒ $‾Ρ à$ ©! $Vϑ ù= Ïã* 

tΑ$s% …çµs9 4y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7̈? r& #’n?tã βr& Çyϑ Ïk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk=ãã #Y‰ ô©â‘* tΑ$s% y7 ¨Ρ Î) s9 

yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ # Z� ö9 |¹* y# ø‹ x.uρ ç� É9 óÁs? 4’ n?tã $tΒ óΟ s9 ñÝÏtéB ÏµÎ/ # Z� ö9äz* tΑ$s% þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ 

βÎ) u!$x© ª!$# # \� Î/$|¹ Iωuρ ÅÂôã r& y7 s9 #\� øΒ r&* tΑ$s% ÈβÎ* sù Í_tF÷èt7 ¨? $# Ÿξsù Í_ù= t↔ó¡s? tã 

> óx« #̈Lym ŷ Ï‰÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ #[� ø. ÏŒ*  

اي از بندگان ما را يافتند كه ما از جانب خود رحمتي به او  دهپس بن: ترجمه
آيا از تو : موسي به او گفت) 65(داده و او را از نزد خود دانشي آموخته بوديم

محققا : او گفت) 66(اي پيروي كنم بر اينكه بياموزي مرا هدايتي از آنچه آموخته
ني بر آنچه به آن ك و چگونه صبر مي) 67(نخواهي توانست با من صبر نمائي

اگر خدا خواسته باشد مرا صابر خواهي يافت و تو را : او گفت) 68(آگاه نيستي
پس اگر پيروي من نمودي چيزي از من : او گفت) 69(در كاري نافرماني نكنم

  ). 70(سؤال مكن تا براي تو از آن خود بياني كنم
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#: جملة: نكات Y‰ö6tã ôÏiΒ !$tΡ ÏŠ$t6Ïã ن شخصي كه حضرت موسي ، دلالت دارد كه آ

�Zπyϑ:  يافت از بندگان و يا فرشتگان مطيع و مقرب إلهي بوده و جملاتااو ر ômu‘ 

ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ ‾= tæuρ ÏΒ $‾Ρ à$©! $Vϑ ù= Ïã �	 �ö≅ yδ y7 ãèÎ7̈? r&���� ,�$tΒ uρ … çµçG ù= yèsù ôtã “Ì�øΒ r& � دلالت ،

و بايد دانست كه ميان . دهدارد كه آن شخص سفير إلهي و پيغمبر و يا ملكي بو
فلان كس علم لدني : گويند شود، مي مردم از علم وحي به علم لدني تعبير مي

≈çµ: اين شهرت از جملةو دارد  oΨ ÷Κ ‾= tæuρ ÏΒ $‾Ρ à$  ÏΒبوجود آمده، چون خدا فرموده   !©

$‾Ρ à$ بهر حال وحي مخصوص انبياء و ملائكه است و علوم أئمه و ساير علماء . !©

  . توان علم لدني ناميد را نمي
بدانكه از براي تعليم و تعلم آداب و شرائطي است كه اكثر بلكه تمام آن را 
حضرت موسي رعايت كرده و آن معلم كه ملك و يا حضرت خضر و يا هر 

ما در اينجا به بعضي از آدابي كه در آيه اشاره . كس بوده او نيز مراعات نموده
  : كنيم شده اشاره مي

 خود را تابع ميل و ارادة معلم قرار دهد چنانكه حضرت متعلم بايد -1

≅ö: موسي گفته yδ y7 ãèÎ7 ¨? r&���   
متعلم بايد در امور تعليمي از استاد اجازه دريافت كند چنانكه حضرت  -2

≅ö: گفته yδ y7 ãèÎ7 ¨? r&���  

: متعلم بايد به ناداني خود اقرار داشته باشد چنانكه حضرت موسي گفته -3

βr& Çyϑ Ïk= yèè? ���  

متعلم بايد استاد خود را دانا بداند و به علم او اقرار و نزد او محرز باشد  -4

βr& Çyϑبدليل  Ïk= yèè? ���  
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متعلم بايد متواضع باشد و درخواست مقداري از علم معلم كند نه تمام  -5

ϑ£$: گويد آن را چنانكه موسي مي ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã  براي تبعيض است يعني بعضي من، و 

 . اي و مانند فقير درخواست كند از آنچه دانا شده

خواهد فرا گيرد نافع و موجب رشد بداند  متعلم بايد آن علمي را كه مي -6

ϑ£$: گويد  مي�چنانكه موسي ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã # Y‰ô©â‘ . 

متعلم و معلم بايد هر دو بدانند كه همانطوري كه خدا به معلم علمي  -7

ϑ£$: بدون منت داده، معلم بايد منت نگذارد چنانكه فرموده ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã  . 

معلم بداند كه شكر نعمت خدا بر علم همين است كه بر متعلمين ياد  -8

βr& Çyϑدهد بدليل  Ïk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã  . 

، همانطوري كه معلم » عبداقد صيرنيفمن علمني حرفا «متعلم بداند كه  -9
شباهت بندة خداست و متعلم از خدا، او نيز متعلم از معلم شده و در اين جهت 

βr& Çyϑدارند بدليل  Ïk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã  . 

≅ö: متعلم بايد تسليم معلم باشد و در مقام نزاع و اعتراض نباشد بدليل -10 yδ 

y7 ãèÎ7 ¨?r& ....   او از معلم مطلق باشد نه مقيد چنانكه و متابعتö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨? r&  اطلاق 

 . دارد

است و قدرت داشته متعلم هر قدر عالم باشد و هر قدر وجاهت و ري -11
باشد باز در مقابل معلم بايد خود را جاهل و حقير بشمرد چنانكه حضرت 
موسي با داشتن مقام نبوت و رياست باز خود را جاهل و كوچك نشان داد و 

≅ö: گفت yδ y7 ãèÎ7 ¨?r&  . 
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د يعني در دان اگر متعلم أعلم باشد از معلم خود در آنچه معلم نمي -12
نيست باز بايد در علمي كه متعلم جاهل است خود را علومي كه معلم او واجد 

 . بزرگ نشمرد و كوچك بداند

≅öمتعلم بايد اول خود را خادم قرار دهد سپس متعلم، بدليل  -13 yδ y7 ãèÎ7 ¨?r&  كه 

’#: بعد از اين جمله گفته n?tã βr& Çyϑ Ïk= yèè? . 

≅ö: متعلم بايد مقصد او از تعلم فقط علم باشد نه مال و جاه -14 yδ y7 ãèÎ7 ¨? r& #’ n?tã 

βr& Çyϑ Ïk= yèè?  علی أن تعطين مالا أو جاها«، و نگفت« . 

’þمتعلم بايد براي گرفتن علم صبر و حوصله داشته باشد بدليل  - ۱۵ ÎΤ ß‰ÉftFy™ 

βÎ) u!$x© ª!$# #\� Î/$|¹�  

Iωuρ ÅÂôã: بايد نافرماني معلم نكند در امور تعليمي بدليل -16 r& y7 s9 # \�øΒ r& . 

 و سؤال پي در پي نكند ،بدون سؤالكند راي او بيان بايد بگذارد معلم ب -17

=Ÿξsù Í_ù: بدليل t↔ó¡s? tã >óx« . 

و البته آدابي نيز براي متعلم و معلم هست كه در ترجمة آيات بعدي خواهد 
  . آمد

$s) n= sÜΡ$$sù #̈Lym #sŒÎ) $t6Ï. u‘ ’Îû ÏπuΖŠÏ� ¡¡9$# $yγs% t� yz ( tΑ$s% $pκ tJø% t� yzr& s−Ì� øóçFÏ9 $yγn= ÷δ r& ô‰s) s9 

|M ÷∞Å_ $º↔ø‹ x© # \� øΒÎ)* tΑ$s% óΟ s9r& ö≅ è% r& š�̈Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡n@ zÉë tΒ # Z� ö9 |¹* tΑ$s% Ÿω 
’ ÎΤõ‹ Åz# xσè? $yϑ Î/ àMŠÅ¡nΣ  Ÿωuρ Í_ø) Ïδö� è? ôÏΒ “Ì� øΒ r& #Z� ô£ãã* $s) n= sÜΡ $$sù #̈Lym #sŒÎ) $u‹ É) s9 

$Vϑ≈ n= äñ …ã&s# tG s) sù tΑ$s% |M ù= tG s% r& $T¡ø� tΡ Oπ§‹ Ï. y— Î� ö� tóÎ/ <§ø� tΡ ô‰ s) ©9 |M ÷∞Å_ $\↔ø‹ x© # [�õ3œΡ* tΑ$s% 

óΟ s9 r& ≅ è% r& y7 ©9 y7 ¨ΡÎ) s9 yì‹ÏÜ tG ó¡n@ zÉë tΒ # Z�ö9 |¹* tΑ$s% βÎ) y7çG ø9 r' y™ tã ¥óx« $yδ y‰ ÷èt/ 

Ÿξsù Í_ö6Ås≈ |Áè? ( ô‰ s% |M øón= t/ ÏΒ ’ ÎoΤß‰ ©9 # Y‘ õ‹ãã*  
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پس روانه شدند تا اينكه سوار در كشتي شدند آن را شكافي داد : ترجمه
آيا آن را شكافتي تا اهل آن را غرق كني، براستي كه : موسي گفت) سوراخ كرد(

آيا نگفتم كه تو هرگز با من صبر نخواهي : گفت) 71(چيز عجيبي آوردي
 سخت نسيانم مؤاخذه مكن و كارم را بر منه مرا ب: موسي گفت) 72(كرد

پس روانه شدند تا آنكه غلامي را ملاقات كردند پس او را بقتل ) 73(مگير
گناهي را بدون اينكه كسي را كشته باشد كشتي  آيا نفس بي: رسانيد، موسي گفت

گمان تو با من  آيا براي تو نگفتم كه بي: گفت) 74(محققا چيز منكري را آوردي
يزي از تو پرسيدم ديگر با من پس از اين اگر از چ: موسي گفت) 75(صبر نكني

  ). 76(همراه مباش محققا از جانب من معذور خواهي بود

 و يا ملك، مأموريت به باطن �شود كه خضر از اين آيات استفاده مي: نكات
بهر حال . أمور داشته ولي حضرت موسي مأمور به احكام ظاهري بوده است

لك سه كار و يا چون حضرت موسي با حضرت خضر و يا ملك همراه شدند م
  :  را نمودهالأهم فالأهمسه مأموريت را انجام داده و در اين سه كار مراعات 

كار او اين بود كه كشتي را سوراخ كرد زيرا در واقع يا بايد كشتي را : اول
هاي سالم را تصاحب  سالم بگذارد در اين صورت سلطان غاصبي بود كه كشتي

كرد و اين   مساكين نيز بود تصاحب ميكرد و اين كشتي را كه از يك عده مي
كاري بود كه خضر را مسؤوليتي نبود، ولي مهمتر اين بود كه كشتي را سوراخ 
كند تا آن مساكين به كسب خود ادامه دهند و سلطان غاصبي آن را تصرف نكند 

  . و اين مهمتر بود فلذا اين امر أهم را انجام داد
نزديك تكليف و يا مكلف بود به قتل كار او اين بود كه غلامي را كه : دوم

ماند خود و والدين خود را به طغيان و كفر  رسانيد زيرا آن غلام اگر زنده مي
شد والدين او به كفر و طغيان كشانده  كشانيد و در واقع اگر كشته مي مي

شدند و خود آن غلام مبتلا به كفر و طغيان نشده از دنيا رفت، و اين كار  نمي
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اگر كسي اشكال كند كه قتل .  به حيات او زيرا أقل ضررا بودأهم بود نسبت
غلام قصاص قبل از جنايت است و باضافه بايد خضر هر غلامي را كه عاقبت 
به شر است بكشد، در حالي كه اين كار منافات با تكاليف اختياريه دارد؟ جواب 

ه مانند  آن عبد معلوم نيست خضر باشد و چنانكه گفتيم ملكي بود؛اين است كه
كند و  عزرائيل كه هزاران طفل را بعد از بلوغ و يا قبل از بلوغ قبض روح مي

لا يسأَلُ «دهد  ا انجام مي رنبايد به او اعتراض كرد زيرا بامر عزيز حكيم اين كار
  .  )23: الانبياء (  »عما يفْعلُ

 تعليم و اما نكات.  را در ترجمة آيات بعد ذكر خواهيم نمود سومو اما كار
  : تعلم و آدابي كه در اين آيات اشاره شده است

متعلم بايد مطيع معلم باشد مادامي كه عصيان خدا بوجود نيايد اما اگر  -18
معلم خواست مرتكب گناهي شود متعلم بايد اعتراض كند، چون در اينجا ملك 
و يا حضرت خضر مرتكب كارهائي شد كه بظاهر عصيان خدا بود، لذا حضرت 

مريد نبايد به مرشد : گويند اعتراض كرد، پس آنچه صوفيه مي �موسي
 بلكه مريد اگر عصياني از مرشد ديد بايد شرعا، هم . صحيح نيست!اعتراض كند

 .ايراد كند و هم از ارادت او دست بر دارد

داند در ظاهر خلاف  متعلم بايد در اموري كه وجه شرعي آن را نمي -19
 بطور استفهام �ه حضرت موسيشرع است از معلم پرسش كند، چنانك

pκ$�: انكاري گفت tJø% t� yzr&��� � 
� 	 �|M ù= tG s% r& $T¡ø� tΡ  ����  و هکذا�. 

 �معلم بايد نسبت به متعلم سختگير نباشد و لذا حضرت موسي -20

(Ÿωuρ Í_ø: گفت Ïδ ö� è? ôÏΒ “Ì�øΒ r& # Z�ô£ãã . 

لم را معلم بايد داراي عفو و بخشش باشد و به نسيان و امثال آن متع  -21

’ Ÿω:  گفت�مؤاخذه نكند چنانكه حضرت موسي ÎΤõ‹ Åz# xσè? $yϑ Î/ àMŠÅ¡nΣ  . 
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متعلم بايد در موردي كه برخلاف اوامر معلم عمل كرده باشد معلم را  -22

ô‰s% |M: گويد معذور بدارد چنانكه حضرت موسي مي øón= t/ ÏΒ ’ ÎoΤß‰ ©9 # Y‘ õ‹ãã . 

  . هد آمدالبته ساير آداب تعليم و تعلم در آيات بعد خوا

$s) n= sÜΡ$$sù #̈Lym !#sŒÎ) !$u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >πtƒö� s% !$yϑ yèôÜ tG ó™$# $yγn= ÷δ r& (# öθt/ r' sù βr& $yϑ èδθà� Íh‹ ŸÒãƒ 

# y‰ỳ uθsù $pκ� Ïù #Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& āÙs)Ζtƒ …çµtΒ$s% r' sù ( tΑ$s% öθs9 |M ø⁄Ï© |N õ‹y‚−G s9 Ïµø‹ n= tã 

# \�ô_r&* tΑ$s% #x‹≈ yδ ä−# t� Ïù Í_øŠt/ y7 ÏΖ÷� t/ uρ 4 y7ã⁄Îm;tΡ é' y™ È≅ƒÍρù' tG Î/ $tΒ óΟs9 ìÏÜ tGó¡n@ ÏµøŠn= ¨æ 

# ��ö9 |¹*  

اي شدند از اهل آن طعام  پس روانه شدند تا وارد به اهل قريه: ترجمه
نوازي آنان خودداري كردند، پس ديواري را در آن  خواستند، ايشان از مهمان

ت و محكم نمود، موسي يافتند كه مشرف به انهدام بود عالم آن را بر پا داش
اين است : عالم گفت) 77(گرفتي خواستي بر اين كار اجري مي اگر مي: گفت

دهم به حقيقت آنچه بر آن  باعث جدائي بين من و بين تو بزودي تو را خبر مي
  ). 78(صبر نتوانستي

 با آن عالم وارد شدند به شهر انطاكيه و يا شهر �حضرت موسي: نكات
 در اينجا قريه ناميده براي انجام ندادن وظيفة مهمان نوازي، ديگري كه خدا آن را

≈È÷yϑ: ولي در آيات بعد در جملة n= äóÏ9 È÷yϑŠÏKtƒ ’Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9  آن را شهر ناميده، ��� #$

شود مهمان نوازي نكردن و خودداري از اطعام به واردين كار زشتي  معلوم مي
 لذا در حكايات آمده كه اهل آن شهر تعالي متذكر شده، و باشد كه اينجا حق مي

چون از نزول اين آيات مطلع شدند براي دفع رسوائي خود وكلائي با مقداري از 
 فرستادند كه اين صهاي نفيس و طلا و جواهر نزد رسول خدا بارهاي پارچه

 لا مبدلَ لكَلمات«:  نپذيرفت و فرمودصآيات را از قرآن حذف كند، رسول خدا
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كند و باء را تبديل به تاء نمايد أتوا  را أبوا:  سپس تقاضا كردند كه كلمة.» االله
كذب داخل در كلام خدا :  فرمودصرسول خدا. براي دفع ملامت از آن شهر

بهر حال چون مرتبة سوم حضرت . امكان ندارد، زيرا منافات با ألوهيت او دارد
بود تو براي تعمير  به كار عالم ايراد كرد كه ما گرسنه بوديم خوب �موسي

بنا نبود بدون : نمودي، عالم گفت گرفتي و صرف طعام ما مي اين ديوار مزدي مي
اذن پرسش كني و لذا سزاوار است از هم جدا شويم ولي حقيقت كارهايم را 

  : كنم براي تو بيان مي

$̈Β r& èπoΨ‹ Ï�¡¡9 $# ôM tΡ% s3sù tÅ3≈ |¡yϑ Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ ’ Îû Ì�óst7 ø9 $# ‘NŠu‘ r' sù ÷βr& $pκ z:‹ Ïã r& tβ% x. uρ 

Ν èδu !# u‘ uρ Ô7 Î= ¨Β ä‹ è{ù' tƒ ¨≅ ä. >πuΖŠÏ� y™ $Y7 óÁxî* $̈Β r&uρ ÞΟ≈ n= äóø9 $# tβ% s3sù çν# uθt/ r& È÷uΖ ÏΒ÷σ ãΒ 

!$uΖŠÏ±y‚sù βr& $yϑ ßγs) Ïδ ö� ãƒ $YΖ≈ u‹ øóèÛ # \�ø� à2uρ* !$tΡ ÷Šu‘ r' sù βr& $yϑ ßγs9 Ï‰ ö7 ãƒ $yϑ åκ ›5u‘ # Z�ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ 

Zο4θx. y— z> t� ø% r&uρ $YΗ ÷qâ‘* $̈Β r&uρ â‘#y‰ Ågø: $# tβ% s3sù È÷yϑ≈ n= äóÏ9 È÷yϑŠÏKtƒ ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# šχ% x. uρ 

… çµtFøtrB Ö”∴x. $yϑ ßγ©9 tβ% x. uρ $yϑ èδθç/ r& $[sÎ=≈ |¹ yŠ#u‘ r' sù y7•/ u‘ βr& !$tóè= ö7 tƒ $yϑ èδ £‰ä©r& 

% ỳ Ì� ÷‚tG ó¡tƒuρ $yϑ èδ u”∴x. Zπyϑ ômu‘ ÏiΒ y7Îi/ ¢‘ 4 $tΒ uρ …çµçG ù= yèsù ôtã “Ì� øΒ r& 4 y7Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρù' s? $tΒ 

óΟ s9 ìÏÜ ó¡n@ ÏµøŠn= ¨æ # Z�ö9 |¹*  

كردند،  اما آن كشتي، ملك چند نفر مسكين بود كه در دريا كار مي: ترجمه
خواستم آن را معيوب كنم چون در پيش راه ايشان شاهي بود كه هر  پس من مي

) 79)(ع نكندخواستم معيوب شود كه شاه در آن طم(گرفت  كشتي را بغصب مي
و اما آن غلام، پدر و مادر او داراي ايمان بودند پس ترسيديم كه آن دو را به 

پس خواستيم كه پروردگارشان براي ايشان تبديل ) 80(طغيان و كفر وارد كنند
و اما آن ) 81(كند فرزندي بهتر از او از جهت پاكي و از جهت نزديكي به رحم

 آن شهر و زير آن گنجي از آنان بود و ديوار از مال دو بچة يتيمي بود در
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اي بود، پس پروردگار تو خواست آن دو يتيم به نيروي  پدرشان مرد شايسته
خود برسند و گنج خود را بيرون برند براي رحمتي از پروردگارت و آن را از 

  ). 82(رأي خود بجا نياوردم، اينست حقيقت آنچه بر آن صبر نتوانستي
  : ي آداب معلم و متعلم بيان شدهدر اين آيات باق: نكات

بين او و شاگردش چيزي حاصل نشده كه به تلخي و شر  معلم بايد تا  -23

#: برسد از او جدا شود چنانكه عالم فرمود x‹≈yδ ä−#t� Ïù Í_øŠt/ y7 ÏΖ ÷� t/uρ  .   

معلم بايد مضايقه از تعليم حقائق نكند و حقائق مفيده را براي متعلم   -24

y7: گويد يبيان كند چنانكه عالم م ã⁄Îm;tΡ é' y™ È≅ƒÍρù' tG Î/���  

معلم بايد متعلم را در اشكال و شبهه نگذارد خصوصا در امور ديني اگر   -25

y7: در شبهه افتاده زودتر شبهة او را رفع كند چنانكه عالم گفت ã⁄Îm;tΡ é' y™ �� و بزودي 

 . شبهة او را دفع كرد

بيان كند كه او معلم بايد مراعات قوة فكرية متعلم را بكند و طوري   -26
 . كند توانائي درك را داشته باشد چنانكه عالم با بيان أما و أما براي موسي بيان مي

عالم بايد چيزي را كه متعلم تاب و طاقت آن را ندارد اظهار نكند   -27
، موسي »أراد ربک أن يعيبها«: گفت چنانكه اگر عالم در مورد كشتي مي

‘NŠu‘ و لذاپذيرفت  نمي r'sù ÷βr& $pκ z:‹ Ïã r&و ارادة عيب را به خود نسبت داد نه به . گفت 

 . خدا، اگر چه به امر خدا اين كار را كرده بود و بارادة خدا بود

عالم بايد به تدريج حقائق غير قابل قبول را به متعلم بياموزد نه يك   -28
مرتبه كه متعلم فرار كند و لذا در اين آيات كارهايي كه به حسب ظاهر بد بود 

كار اول را كه : كم ارادة خدا را به ميان آورد م به خود نسبت داد و كمآن عال

‘NŠu‘: مستقلا به خود نسبت داد و گفت r'sù . پس از آنكه متعلم فهميد كار اول

: مصلحتي داشته، در كار دوم ارادة خدا را به ارادة خود ضميمه نمود و گفت
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$tΡ ÷Šu‘ r' sù داشته، كار سوم را مستقلا به ، و چون متعلم فهميد اين دو كار مصلحت

#yŠگفت  اما اگر از اول مي. ارادة خدا نسبت داد u‘ r'sù y7 •/u‘كرد و به  ، متعلم باور نمي

 . افزود بدبيني مي

عالم بايد طوري مطالب را بيان نكند كه باعث بدبيني متعلم نسبت به   -29
 . تعالي گردد چنانكه عالم همين كار را كرد حق

كاليف و مصالح تكوين را به متعلم گوشزد كند تا بر عالم بايد مصالح ت  -30
 . ايمان او بيفزايد

ôM: از جملة tΡ%s3sù tÅ3≈ |¡yϑ Ï9 tβθè= yϑ ÷ètƒ ’ Îû Ì�óst7 ø9 شود كه مسكين به  ، استفاده مي #$

 .اي دارد ولي وافي به مخارج او نيست گويند كه كسب و كار و سرمايه كسي مي

Β̈$: و از جملة. اشدو فقير كسي است كه حال او بدتر ب r&uρ ÞΟ≈n= äóø9 شود   استفاده مي #$

كه غلام به تكليف رسيده بود و كارهاي برخلافي انجام داده كه خدا خواسته او 
را تبديل كند، روايت شده كه از آن والدين پس از آن غلام دختري بوجود آمد 

و از .  شدكه از او پيغمبر و پيغمبراني متولد شد كه باعث هدايت مردم بسياري

%tβ: جملة x. uρ $yϑ èδθç/ r& $[sÎ=≈ شود كه خدا به بركت والد صالح، فرزند او  استفاده مي ¹|

دهد، و به بركت آن مرد صالح آنجا را مدينه  را مشمول عنايت خود قرار مي
روايت . ناميده و گنج اولاد او را محفوظ داشته تا فرزندان او به رشد خود برسند

شود كه آن  معلوم مي. و آن والد صالح هفت واسطه بودشده بين آن دو غلام 
در روايتي آمده كه . شود  نيز ميبأ مرد صلاح جد ايشان بوده و به جد اطلاق

آن گنج لوحي بوده كه در آن جملاتي مكتوب بوده كه مجازا بر آنها اطلاق گنج 
 و عجبت لمن«، »عجبت لمن يؤمن بالقدر کيف يحزن«: شده، و كلمات اين است

و عجبت لمن «، »و عجب لمن يؤمن بالموت کيف يفرح«، »يؤمن بالرزق کيف يتعب



  – دني م– الكهف) 18(سورة   شانزدهمجزء    
  

 

279 

tΒ$: و از جملة. »يؤمن بالحساب کيف يغفل uρ … çµçG ù= yèsù ôtã “Ì� øΒ r& شود كه آن  معلوم مي

  . كرده و پيغمبر و يا ملك بوده است عالم، بوحي اين كارها را مي

š�tΡθè= t↔ó¡o„uρ tã “ÏŒ È÷tΡ ö� s)ø9 $# ( ö≅ è% (#θè= ø? r' y™ Νä3øŠn= tæ çµ÷Ζ ÏiΒ #�� ò2ÏŒ* $‾Ρ Î) $̈Ψ ©3tΒ … çµs9 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# çµ≈ oΨ ÷�s?# uuρ ÏΒ Èe≅ ä. & óx« $Y7 t6y™* yìt7 ø? r'sù $�7 t6y™* #̈Lym #sŒÎ) xxn= t/ z> Ì�øótΒ 

Ä§ôϑ ¤±9 $# $yδ y‰ ỳ uρ Ü> ã� øós? ’Îû B÷tã 7πt⁄Ïϑ ym y‰ ỳ uρuρ $yδ y‰ΖÏã $YΒ öθs% 3 $uΖ ù= è% # x‹≈ tƒ 

È÷tΡ ö� s)ø9 $# !$̈Β Î) βr& z> Éj‹ yèè? !$̈Β Î) uρ βr& x‹Ï‚−G s? öΝÍκ� Ïù $YΖ ó¡ãm *tΑ$s% $̈Β r& tΒ zΟ n= sß t∃öθ|¡sù 

… çµç/Éj‹ yèçΡ ¢ΟèO –Št� ãƒ 4’ n< Î) ÏµÎn/ u‘ … çµç/ Éj‹ yèãŠsù $\/#x‹ tã #[� õ3œΡ* $̈Β r&uρ ôtΒ ztΒ# u Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÎ=≈ |¹ 

… ã&s# sù ¹ !# t“ y_ 4o_ó¡çtø: $# ( ãΑθà)uΖ y™uρ …çµs9 ôÏΒ $tΡ Ì� øΒ r& #Z� ô£ç„*  

بر شما ذكري از او تلاوت : كنند بگو و تو را از ذوالقرنين سؤال مي: ترجمه
محققا ما او را در زمين تمكن داديم و وسيلة هر چيزي را به او ) 83(خواهم كرد

تا آنكه چون به محل غروب ) 85(پس او وسيله را دنبال كرد) 84(داديم
كرد و نزد آن قومي  سيد يافت آن را كه در چشمة گل آلود غروب ميخورشيد ر

كني و يا اينكه دربارة ايشان راه  اي ذوالقرنين يا اينكه عذاب مي: را يافت، گفتيم
اما آنكه ستم كند پس بزودي او را : ذوالقرنين گفت) 86(گيري و روش نيك مي

 به عذاب شديدي شود پس او رارد كنيم سپس به سوي پروردگارش  عذاب مي
و اما آنكه ايمان آورد و عمل شايسته كند پس براي اوست ) 87(عذاب كند

  ). 88(جزاي نيك و براي او فرمان آسان خود را صادر خواهيم كرد
 محل ؟اند در اين كه ذوالقرنين كه بوده و چرا او را ذوالقرنين گفته: نكات

ؤالشان قصة ذوالقرنين اختلاف است، مشركين به تحريك يهود يكي از موارد س
شود كه او تمكني  از اين آيات استفاده مي.  پرسيدندصبوده كه از رسول خدا

داشته و سلطنت او به شرق و غرب رسيده و وسائلي براي هر گونه ترقي و 
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≈›x#: تحركي براي او فراهم آمده و نيز از اين آيات خصوصا از جملة tƒ È÷tΡ ö�s) ø9 $#  ���

yìt7و جملة . ب إلهي و پيغمبر او بوده و مورد وحي بودهشود مخاط معلوم مي ø? r' sù 

$�7 t6y™   كه خدا در مدح او فرموده دلالت دارد كه هر كس خصوصا سلاطين ديني

بايد در تهية اسباب كوتاهي نكنند و اسباب ترقي و تعالي أمت را فراهم كرده و 
ه دو ك ممكن است براي اين.اند و أما چرا ذوالقرنين به او گفته. آن را دنبال كنند

قرن سلطنت كرده و يا اينكه بالاي تاج خود دو شاخ نصب كرده بوده و يا غير 

yδ$: و اشكالي به جملة. اينها y‰ỳ uρ Ü>ã� øós? ’Îû B÷tã 7πt⁄Ïϑ ym اند كه خورشيد در   كرده

كند، جواب اين است كه خدا نفرموده در چشمه  چشمة گل آلود غروب نمي
و البته كسي . ذوالقرنين چنين يافت و يا چنين ديد: بلكه فرمودهكند  غروب مي

كند و  بيند خورشيد از دريا طلوع و به دريا غروب مي كه كنار دريا است مي
  . خصوصا فرموده نزد آن چشمه و يا نزد غروب خورشيد قومي را ديد

§Ν èO yìt7 ø?r& $�7 t6y™* #̈Lym # sŒÎ) xxn= t/ yìÎ= ôÜ tΒ Ä§ôϑ ¤±9 $# $yδ y‰ ỳ uρ ßìè= ôÜ s? 4’ n?tã 7Θöθs% óΟ ©9 

≅ yèøgwΥ Οßγ©9 ÏiΒ $pκ ÍΞρßŠ #Z� øIÅ™* y7 Ï9≡x‹x. ô‰s% uρ $uΖ ôÜ ymr& $yϑ Î/ Ïµ÷ƒy‰ s9 # Z�ö9 äz* §ΝèO yìt6ø? r& 

$�7 t6y™* #̈Lym #sŒÎ) xxn= t/ t÷t/ Èø£‰ ¡¡9$# y‰ ỳ uρ ∅ÏΒ $yϑ ÎγÏΡρßŠ $YΒ öθs% āω tβρßŠ% s3tƒ 

tβθßγs) ø� tƒ Zωöθs%* (#θä9$s% # x‹≈tƒ È÷tΡö� s)ø9 $# ¨βÎ) ylθã_ù' tƒ ylθã_ù' tΒ uρ tβρß‰ Å¡ø�ãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

ö≅ yγsù ã≅ yèøgwΥ y7 s9 %¹ ö̀� yz #’ n?tã βr& Ÿ≅ yèøgrB $oΨ uΖ ÷� t/ öΝßγoΨ ÷� t/ uρ #t‰ y™* tΑ$s% $tΒ Íh_©3tΒ ÏµŠ Ïù 

’ În1u‘ ×�ö� yz ’ ÎΤθãΨ‹ Ïãr' sù >ο§θà) Î/ ö≅ yèô_r& ö/ ä3oΨ ÷� t/ öΝæη uΖ ÷� t/uρ $�Β ÷Šu‘* ’ ÎΤθè?#u t� t/ã— Ï‰ƒÏ‰ ptø: $# ( #̈Lym 

# sŒÎ) 3“uρ$y™ t÷t/ È÷sùy‰ ¢Á9 $# tΑ$s% (#θã‚à�Ρ$# ( #̈Lym #sŒÎ) … ã&s# yèy_ #Y‘$tΡ tΑ$s% þ’ ÎΤθè?#u ùøÌ� øùé& 

Ïµø‹ n= tã #\� ôÜÏ%* $yϑ sù (#þθãè≈ sÜ ó™$# βr& çνρã� yγôà tƒ $tΒ uρ (#θãè≈ sÜ tG ó™$# … çµs9 $Y6ø) tΡ* tΑ$s% # x‹≈yδ 

×πuΗ ÷qu‘ ÏiΒ ’ În1 §‘ ( #sŒÎ* sù u !% ỳ ß‰ôã uρ ’ În1u‘ …ã&s# yèy_ u !% ©.yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôã uρ ’ În1 u‘ $y) ym*  
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تا چون رسيد به محل طلوع خورشيد ) 89(سپس در پي سبب رفت: ترجمه
كند كه براي ايشان از جانب خورشيد ساتري  ديد خورشيد طلوع بر قومي مي

بدين گونه بود و بتحقيق ما محيط و آگاه بوديم به آنچه ) 90(قرار نداده بوديم
 نزد آن دو ،دتا رسيد ميان دو س) 92(سپس به دنبال سبب رفت) 91(نزد او بود

يعني بسختي (سد قومي را ديد كه نزديك نبود سخني را بفهمند 
 در زمين فساد  يأجوج و مأجوج حقيقتا،ذو القرنيناي : گفتند) 93)(فهميدند مي

 پس آيا براي تو خراجي قرار دهيم بر اينكه بين ما و بين ايشان سدي ندكنندگان
 تمكن داده بهتر است پس مرا آنچه پروردگارم مرا در آن: گفت) 94(قرار دهي

هاي  نزد من پاره) 95(به نيرو مدد كنيد كه بين شما و بين ايشان سدي قرار دهم
بدميد تا آنكه : آهن را بياوريد تا آنكه بين دو برآمدگي كوه را مساوي كرد، گفت

پس ) 96(بياوريد نزدم تا بر آن مس گداخته را بريزم: آن را آتش نمود گفت
اين : گفت) 97(بر آن بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ كنندنتوانستند كه 

رحمتي است از پروردگارم كه چون وعدة پروردگارم آمد آن را ريز ريز مساوي 
  ). 98(زمين كند و وعدة پروردگارم حق بوده است

چنانكه در فرهنگ قرآن آقاي صدر بلاغي توضيح داده شده مقصود از : نكات
باشد و اوست كه سدي بنا كرده در سرزمين ميان  ميذوالقرنين شخص كورش 

هاي قفقاز كه خود ديواري بوده  درياي خزر و درياي سياه در آن سلسله كوه
طبيعي ميان شمال و جنوب و فقط يك راه كه بنام تنگة داريال ناميده شده، در 
همانجا در نزديكي تفليس تاكنون ديوار آهنين موجود است، و قوم ياكوك و 

كردند و به طرف  اند كه از اين راه هجوم به آسيا مي هائي بوده گ وحشيماگو
آوردند، و از بقية همان قوم لشكر مغول و چنگيزخان  غرب و جنوب هجوم مي

و كوروش بوده كه غرب و شرق را گرفته و سپس به طرف شمال حمله . بوده
لقرنين لقب ذوا: اند ولي بعضي از مفسرين گفته. برده و آن سد را ساخته است
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بهر حال اين خبر قرآني از معجزات قرآن است كه به . باشد اسكندر مقدوني مي
  .  نازل شده استصمحمد امي

$uΖ ø. t� s?uρ öΝåκ |Õ÷èt/ 7‹Í× tΒ öθtƒ ßlθßϑ tƒ ’ Îû <Ù÷èt/ ( y‡ Ï�çΡ uρ ’ Îû Í‘θ÷Á9 $# öΝ ßγ≈ uΖ ÷èyϑ pgm� $Yè÷Η sd* 

$oΨ ôÊt� tã uρ tΛ©yγy_ 7‹ Í× tΒöθtƒ tÌ� Ï�≈ s3ù= Ïj9 $�Êö� tã* tÏ% ©!$# ôM tΡ% x. öΝ åκß] ã‹ ôãr& ’ Îû >!$sÜ Ïî tã 

“Ì� ø.ÏŒ (#θçΡ%x. uρ Ÿω šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $�èøÿxœ*  

و واگذاشتيم در آن روز بعضي از ايشان در بعضي ديگر موج بزنند و : ترجمه
و در آن روز دوزخ را ) 99(در صور دميده شود پس ايشان را بخوبي جمع كنيم

و (آنانكه چشمانشان در پرده بوده از ياد من ) 100(يمبر كافران عرضه كن
  ). 101(و چنين بوده كه توانائي شنيدن نداشتند) ديدند حقائق را نمي

uΖ$: مقصود از جملة: نكات ø. t�s? uρ��� اين است كه در روز بستن سد جمعيت 

ياگوگ و ماكوك را رها كرديم بجوشند ميان خودشان، ولي روزي كه نفخ صور 
 را جمع و احضار خواهيم كرد و دوزخ را به ايشان عرضه خواهيم شود همه

كرد، و آنانكه اعراض كردند و چشم خود را باز نكرده و از شنيدن سخن حق 
  . گوششان سنگين بوده و حق پوشي كرده، كافر و سزاوار دوزخند

|= Å¡yssùr& tÏ% ©!$# (#ÿρã� x� x. βr& (#ρä‹ Ï‚−G tƒ “ÏŠ$t6Ïã ∅ÏΒ þ’ ÎΤρßŠ u !$u‹ Ï9÷ρr& 4 !$‾Ρ Î) $tΡ ô‰tG ôã r& 

tΛ ©yγy_ tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 Zωâ“ çΡ* ö≅ è% ö≅ yδ Λäl ã⁄Îm7 t⊥ çΡ tÎ� y£÷zF{$$Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r&* tÏ% ©!$# ¨≅ |Ê öΝåκ ß� ÷èy™ 

’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# öΝèδ uρ tβθç7 |¡øts† öΝåκ ¨Ξr& tβθãΖ Å¡øtä† $�è÷Ψ ß¹* y7Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. 

ÏM≈ tƒ$t↔Î/ öΝÎγÎn/ u‘ ÏµÍ←!$s) Ï9 uρ ôM sÜÎ7 ptm� öΝßγè=≈ uΗ ùå r& Ÿξsù ãΛÉ) çΡ öΝçλm; tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ZΡ ø— uρ* y7 Ï9≡sŒ 

ôΜèδ äτ !# t“ y_ æΛ©yγy_ $yϑ Î/ (#ρã� x�x. (# ÿρä‹ sƒªB$# uρ ÉL≈ tƒ# u ’ Í?ß™â‘ uρ #�ρâ“ èδ*  

آيا آنانكه حق را پوشانيده گمان كردند كه بندگان مرا كه غير منند : ترجمه
سرپرستاني بگيرند به حالشان نافع است، محققا ما دوزخ را براي كافران آماده 
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بگو آيا شما را خبر دهم به آنانكه زيان اعمالشان زيادتر ) 102(ساختيم
ق گرديده و حال آنكه آنانكه سعيشان در زندگي دنيا گم شده و غر) 103(است

ايشان آنانند كه به آيات ) 104(كنند پندارند كه كار خوبي مي ايشان مي
پروردگارشان و به ملاقات او كافر شدند، پس اعمالشان هدر گرديده، پس روز 

اين جهنم جزاي ايشان است ) 105(كنيم قيامت براي ايشان وزني بر پا نمي
  ). 106( مرا باستهزاء گرفتندبسبب آنكه كافر شدند و آيات و رسولان

اين آيات در مذمت و كفر كساني است كه غير خدا را براي خود : نكات
بنام اوليا براي  را اان خدگدانند و آنانكه بند سرپرست و همه كاره و ولي مي

تعجب اين است كه زمان ما با . اند خودشان قاضي الحاجات و ارباب قرار داده
خبرند،   مراجع روحاني ملت ما بكلي از اين آيات بيبودن چنين آياتي در قرآن،

 امامان شيعه، أولياء تكويني و منشأ ارادة ؛چنانكه يكي از اين مراجع فتوي داد كه
چنان و افراد انسانند و ملت نادان اين فتوي را از او پذيرفتند و در چنين وهمة 

و تابع قرآن حقيقت تماما به كفر وارد شدند و در عين حال خود را مسلمان 
آورند كه در   آن چيزي است كه براي مهمان مقدمه مي نزل و معني!دانند مي

  . بنمايند عرف آن را محضر گويند تا پس از رفع خستگي پذيرائي بهتري از او

¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ôM tΡ%x. öΝ çλm; àM≈ ¨Ζy_ Ä ÷̈ρyŠö� Ï� ø9 $# »ωâ“ çΡ* 

tÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù Ÿω tβθäóö7 tƒ $pκ ÷] tã ZωuθÏm* ≅ è% öθ©9 tβ% x. ã� óst7 ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3Ïj9 ’ În1 u‘ 

y‰ Ï�uΖ s9 ã� óst6ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰x�Ζ s? àM≈ yϑ Î= x. ’În1 u‘ öθs9 uρ $uΖ ÷∞ Å_ Ï&Î# ÷W Ïϑ Î/ #YŠy‰ tΒ* ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& 

×� |³o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) !$yϑ ‾Ρ r& öΝä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ( yϑ sù tβ% x. (#θã_ö� tƒ u !$s) Ï9 ÏµÎn/ u‘ 

ö≅ yϑ ÷èu‹ ù= sù WξuΚ tã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ # J‰tnr&*  

هاي  هاي شايسته انجام دادند باغ براستي آنانكه ايمان آورده و عمل: ترجمه
در آنها جاويد بمانند و تحولي ) 107(فردوس براي ايشان ما حضري بوده است
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بگو اگر دريا براي كلمات پروردگارم مركبي باشد حتما دريا ) 108(از آن نجويند
د و اگر چه بمانند آن مدد تمام شود پيش از آنكه كلمات پروردگارم تمام بشو

شود كه  بگو همانا من بشري مانند شمايم به سوي من وحي مي) 109(آوريم
فقط إله شما يك إله است، پس آنكه اميدوار ملاقات پروردگارش باشد بايد 

  ). 110(عمل كند عملي شايسته و به بندگي پروردگارش احدي را شريك ننمايد

“ωâ« كلمة: نكات çΡ هاي فردوس ما حضري است و پس از آن   باغدلالت دارد كه

 كه بمعني ωuθÏm: ، و كلمةمالطاف و عناياتي است براي مؤمنين علي قدر درجاته

تحول و انتقال است دلالت دارد كه فردوس و عنايات إلهي بعد از آن انتهاي 
درجة كمال است براي مؤمنين كه پس از آن ديگر درجة بالاتري نيست تا مؤمن 

و مقصود از كلمات پروردگار، مخلوقات و مقدرات و . ه آن را بجويدانتقال ب

/³o0 ö|�×: و جملة. باشد هاي او مي فرمان ä3è= ÷WÏiΒ دلالت دارد كه از هر جهت پيغمبر 

مانند ساير افراد بشر است مگر آنچه در آيات إلهي استثناء باشد و آنچه استثنا 
و دربارة او و اولاد او گفته ه اهل غلده جز وحي چيز ديگري نيست، پس آنچش

�Ÿωuρ õ8Î: و جملة. اساس است اند بي و جعل كرده ô³ç„ ÍοyŠ$t7 ÏèÎ/ ÿÏµÎn/ u‘ #J‰ tnr&  دلالت دارد ،

كه بايد در عبادت كسي را شريك خدا قرار نداد حتي پيغمبر و امام را و چون 
و باز .  در دعا موجب شرك استندعا عبادت است پس غير خدا را خواند

ب است كه امت اسلام آيات به اين روشني را نفهميده و غير خدا را تعج
گويند ما در دعا اولياء خدا را بعنوان  اند و مي خوانند، و دعاهائي جعل كرده مي

خوانيم، جواب اين است كه اين مدعاي شما مدركي از وحي  واسطه و وسيله مي
، و امري به خواندن »ه سلطاناو قلتم ما لم ينزل االله علي«و از ما أنزل االله ندارد 

  . وسيله و واسطه در دعا در شرع اسلام نداريم



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي98 مكي و داراي )عليها السلام ( سورة مريم

  

ijk

  
üÈÿè‹γ!2* ã�ø. ÏŒ ÏM uΗ ÷qu‘ y7 În/u‘ …çνy‰ ö7tã !$−ƒÌ� Ÿ2y—* øŒÎ) 2”yŠ$tΡ …çµ−/ u‘ ¹!# y‰ÏΡ 

$wŠÏ� yz*  

يادآوري رحمت ) 1.( صاد.عين. يا. ها. كاف. بنام خداي رحمن رحيم: ترجمه
هنگامي بود كه پروردگار خود را به نداي ) 2(پروردگارت بندة خود زكريا را

  ). 3(پنهاني خواند
چنانكه در اول سورة بقره ذكر شد حروف هجا براي معني ذكر نشده  :نكات

اره  ولي در عين حال ابن عباس اين حروف را اش،بلكه براي تركيب وضع شده
 ؛ يعنيها كافي به بندگانش، ؛ يعنيکاف: هاي خداي تعالي دانسته و گويد به اسم
 و در اعراب ! صادق؛ يعنيصاد عالم بعباده، ؛يعني عينكنندة بندگانش،  هدايت

�ãكلمة  ø. ÏŒاختلاف شده و ما آن را مبتدا گرفتيم و جملة  :øŒÎ) 2”yŠ$tΡ ��� را خبر آن 

در ندا بايد جهر و رفع صوت باشد چگونه حضرت اگر كسي بگويد . قرار داديم
زكريا نداي خفه نموده است؟ جواب آنست كه نداء با خداي غير از نداء با 

  . مخلوق است

  مريمسورة 
  يةمکية و هی ثمان و تسعون آ
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tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) zyδ uρ ãΝôà yèø9 $# Íh_ÏΒ Ÿ≅ yètG ô©$# uρ â ù̈&§�9 $# $Y6øŠx© öΝs9 uρ .à2r& š�Í←!% tæß‰ Î/ 

Éb> u‘ $wŠÉ) x©* ’ÎoΤ Î) uρ àM ø�Åz u’ Í<≡uθyϑ ø9 $# ÏΒ “Ï !# u‘ uρ ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ ÎAr&t� øΒ $# #\� Ï%% tæ ó= yγsù ’ Í< 

ÏΒ š�Ρ à$ ©! $wŠÏ9 uρ* Í_èOÌ� tƒ ß Ì̂� tƒuρ ôÏΒ ÉΑ#u z>θà)÷ètƒ ( ã&ù# yèô_$# uρ Éb> u‘ $|‹ ÅÊu‘*  

پروردگارا براستي كه من استخوانم سست شده و سرم از پيري : گفت: ترجمه
و براستي كه از ) 4(ام به خواندن تو شقي نبودهشده و پروردگارا ) سفيد(ور  شعله

ترسم و زنم نازا است، پس از نزد خود فرزندي مرا  بستگان پس از خودم مي
كه از من ارث برد و از آل يعقوب ارث برد و پروردگارا او را ) 5(عطا كن

  ). 6(پسنديده قرار ده

zyδ: جملة: نكات uρ ãΝôà yèø9 $# Íh_ÏΒ  اظهار عجز دارد زيرا دلالت بر كمال ضعف و 

محكمترين اجزاي بدن كه استخوان باشد اگر سست شود ساير اعضاء بطريق 

öΝ: و مراد از جملة. اولي s9 uρ .à2r& š�Í←!% tæß‰ Î/ Éb> u‘ $wŠÉ) x© اين است كه چنين نبوده ،

اعتنائي تو هر بدبختي بر انسان وارد  كه به دعاي من توجه نكني و بواسطة بي

Í<≡uθyϑ’د از و مقصو. شود مي ø9  ÉΑ#uو مقصود از .  عموزادگان و ساير بستگان بوده;#$

z>θà) ÷ètƒ  اولاد يعقوب بن اسحق بن ابراهيم الخليل است زيرا زكريا از اولاد ،

رحبعيم بن سليمان بن داود بوده كه سلسلة نسبش به هارون برادر حضرت 
قوب  نسبش به لاوي بن يع�رسد و حضرت موسي موسي بن عمران مي

در :  از انبياء بزرگست كه نام او در هفت آيه از قرآن آمده�و زكريا. رسد مي
و .  سورة انبياء89 مريم و 7-2 انعام و در آية 85 آل عمران و در آية 38-37آية 

�\#مقصود از كلمة  Ï%% tæو مقصود از كلمة.  اين است كه زنم پير شده و نازا است :

Éb> u‘ $|‹ ÅÊu‘ا پيامبر خود قرار داده زيرا انبياء مورد رضايت حقند ، اين است كه او ر

  . و البته پدر بايد دعا كند فرزندش مرضي پروردگار باشد
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!$−ƒÌ� Ÿ2t“≈ tƒ $‾Ρ Î) x8ç� Åe³u;çΡ AΟ≈n= äóÎ/ …çµßϑ ó™$# 4z÷øts† öΝ s9 ≅ yèøgwΥ …ã&©! ÏΒ ã≅ ö6s% $wŠÏϑ y™* tΑ$s% 

Éb> u‘ 4’ ‾Τr& Üχθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈n= äî ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ ÎAr&t� øΒ $# # \�Ï%% tæ ô‰ s% uρ àM øón= t/ zÏΒ Î� y9Å6ø9 $# 

$|‹ ÏFÏã* tΑ$s% š�Ï9≡x‹ x. tΑ$s% š�•/ u‘ uθèδ ¥’ n?tã ×Îiyδ ô‰ s% uρ š�çG ø) n= yz ÏΒ ã≅ ö6s% óΟs9 uρ 

Û�s? $\↔ø‹ x©*  

دهيم به غلام و فرزندي كه نام او  اي زكريا براستي تو را بشارت مي: ترجمه
پروردگارا براي : زكريا گفت) 7(مي قرار نداديميحيي است براي او از پيش همنا

من چگونه غلامي باشد و حال آنكه زنم نازا شده و بتحقيق از پيري به نهايت 
بدين گونه پروردگارت گفته است كه : خدا گفت) 8(ام ضعف و خشكي رسيده

ام و حال آنكه چيزي  آن بر من آسان است و بتحقيق از پيش تو را آفريده
  ). 9(نبودي

شود به آن پسري كه به ابتداي شهوت رسيده باشد و به  غلام گفته مي: كاتن
قابل اصلاح   شكستگي و خرابي غير؛ بمعنيعتيو . شود مطلق پسر نيز گفته مي

‰ô: جملة. است s% uρ š�çG ø) n= yz ÏΒ ã≅ ö6s% óΟ s9 uρ Û�s? $\↔ø‹ x© آساني خلق  ، دليل است بر

كند و   اينكه خدا از عدم ايجاد مينطفه از زن و مرد شكسته و دليل است بر
تواند از حالت پيري ايجاد فرزند براي ابوين  كند مي قدرتي كه از عدم ايجاد مي

  . كند

tΑ$s% Éb> u‘ ≅ yèô_$# þ’ Ík< Zπtƒ# u 4 tΑ$s% y7 çG tƒ# u āωr& zΝÏk= s3è? šZ$̈Ψ9 $# y]≈ n= rO 5Α$uŠs9 $wƒÈθy™* 

ylt� sƒm� 4’ n?tã ÏµÏΒ öθs% zÏΒ É>#t� ósÏϑ ø9 $# #yr÷ρr' sù öΝÍκ ö� s9 Î) βr& (#θßsÎm7 y™ Zοt� õ3ç/ $|‹ Ï±tã uρ*  

كه وقت ايجاد (اي قرار ده  پروردگارا براي من نشانه: زكريا گفت: ترجمه
نشانة تو سخن نگفتن تو با مردم است در سه :  خدا گفت.)غلام را بدانم
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ه پس، از محراب در مقابل قوم خود آمد و اشاره به ايشان نمود ك) 10(شب
  ). 11(صبح و شب خدا را منزه شماريد و تسبيح گوئيد

اي خواست براي وقت ايجاد غلام،  چون حضرت زكريا از خدا نشانه: نكات
نشانة تو اين باشد كه با مردم در سه شب نتواني سخن : خداي تعالي به او فرمود

āωr& zΝ: و جملة. بگوئي با اينكه زبان تو به ذكر من باز و توانا باشد Ïk= s3è? šZ$̈Ψ9 $#  ،

و مقصود از سه . توانست سخن گويد جز برمز دلالت دارد كه فقط با مردم نمي
آيتك أَلَّا «:  سورة آل عمران كه فرموده41شب، سه شبانه روز است بدليل آية 

  . »تكَلِّم الناس ثَلاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزاً
4z÷ósu‹≈ tƒ É‹ è{ |=≈ tFÅ6ø9 $# ;ο§θà) Î/ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ zΝõ3çtø: $# $wŠÎ6|¹* $ZΡ$oΨ ymuρ ÏiΒ $‾Ρ à$ ©! Zο4θx. y— uρ ( 

šχ% x. uρ $wŠÉ) s?* #C� t/ uρ Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ óΟ s9 uρ ä3tƒ # �‘$¬6y_ $|‹ ÅÁtã* íΝ≈n= y™uρ Ïµø‹ n= tã tΠöθtƒ t$ Î!ãρ 

tΠöθtƒuρ ßNθßϑ tƒ tΠöθtƒuρ ß]yèö7 ãƒ $wŠym*  

 را در حال كودكي حكم عطا اي يحيي كتاب را با جديت بگير و او: ترجمه
و و در حالي كه دلسوز و مهربان از جانب ما بود و در حال پاكيزگي ) 12(كرديم

و در حالي كه نسبت به والدين خود نيكوكار بود و سركش ) 13(بود پرهيزگار
و سلام و رحمت بر اوست روزي كه تولد شد و روزي كه ) 14(نافرمان نبود

  ). 15(تشود در حال حيابميرد و روزي كه برانگيخته 

≈çµ: جملة: نكات oΨ ÷� s?# uuρ zΝ õ3çtø: $# $wŠÎ6|¹تعالي  ، دلالت دارد بر اينكه همانطور كه حق

وليت نيز كند در حال طف ل چهل سالگي عطا ميمقام رسالت و نبوت را در حا
در . كند، ولي غير انبيا را به انبيا نتوان قياس كرد، و او فاعل مختار است عطا مي

  : اي ذكر شده ن آيات براي حضرت يحيي صفات حسنهاي
  . تعالي شده بدون واسطة ملكي  مخاطب حق-1



  – كي م– مريم) 19(سورة   شانزدهمجزء    
  

 

289 

مقصود : اند  داراي مقام و منصب نبوت و حكم بوده، اگر چه بعضي گفته-2
از حكم، حكمت و فهم است و يا عقل و زكاوت است چنانكه اطفال او را براي 

، ولي آيه در نبوت ظهور »ب خلقناما للع«: بازي دعوت كردند، در جواب گفت
باشد و شرافتي بالاتر از نبوت  دارد، زيرا آيه در مقام تثبيت شرافت براي او مي

  . نيست و مقام نبوت صلاحيت دارد براي حكمراني بر غير
  .  مهربان و دلسوز بوده نسبت به خود و أمت-3
  .  پاكيزه و با بركت بوده-4

%šχ:  محرم بوده پرهيزكار از ترك واجب و فعل-5 x. uρ $wŠÉ) s? .  

  .  نسبت به والدين متواضع و نيكوكار بوده-6
من عرف نفسه بالذل و عرف ربه « سركش نبوده بلكه متواضع بوده زيرا -7

   .»بالکمال کيف يليق به الترفع و الجدال
  .  معصوم از عصيان بوده-8

≈íΝ: تعالي شده  مورد سلام و عنايت حق-9 n= y™uρ Ïµø‹ n= tã tΠöθtƒ t$ Î!ãρ    

  . »أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ« داراي حيات بوده -10

ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# zΝ tƒö� tΒ ÏŒÎ) ôN x‹t7 oKΡ $# ôÏΒ $yγÎ= ÷δ r& $ZΡ% s3tΒ $wŠÏ% ÷� Ÿ°* ôNx‹ sƒªB $$sù ÏΒ 

öΝ ÎγÏΡρßŠ $\/$pgÉo !$oΨ ù= y™ö‘ r' sù $yγøŠs9 Î) $oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù $yγs9 # Z�|³o0 $wƒÈθy™* ôM s9$s% þ’ ÎoΤ Î) èŒθãã r& 

Ç≈ uΗ ÷q§�9$$Î/ y7ΖÏΒ βÎ) |MΖ ä. $|‹ É) s?*  

اي رفت  در اين كتاب مريم را بياد آر هنگامي كه از اهل خود به كناره: ترجمه
اي از ناحية ايشان گرفت، پس روح خود را به  و پرده) 16(در جايگاه شرقي

: مريم گفت) 17(عتدلي جلوه كردسوي او فرستاديم، پس براي او مانند بشر م
  ). 18(برم اگر تو پرهيزكاري براستي من از تو به خداي رحمن پناه مي
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ÏŒÎ) ôN: نكات x‹ t7 oKΡ$# ôÏΒ $yγÎ= ÷δ r&��� دلالت دارد كه حضرت مريم خود را از 

اش دور كرد و به كناري رفت، اما براي چه در آيه ذكر نشده، بعضي  خانواده
 حيض شده بود رفت كناري غسل و تطهير كند، و بعضي براي آنكه: اند گفته
رفته بود خود را شستشو :  اندبعضي گفته. تشنه بود رفت آب بخورد: اند گفته

%ZΡ$بهر حال كلمة . بدهد s3tΒ $wŠÏ% ÷� Ÿ° دلالت دارد كه به طرف شرق بيت المقدس 

ود از و مقص. اند رفته بود و لذا نصاري مشرق بيت المقدس را قبله قرار داده

$oΨ ymρâ‘همانا جبرئيل است  .  

tΑ$s% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ãΑθß™u‘ Å7 În/ u‘ |= yδL{ Å7 s9 $Vϑ≈ n= äñ $|‹ Å2y—* ôM s9$s% 4’ ‾Τ r& ãβθä3tƒ ’ Í< ÖΝ≈n= äî 

öΝ s9uρ Í_ó¡|¡ôϑ tƒ ×� |³o0 öΝ s9 uρ à8r& $|‹ Éót/* tΑ$s% Å7 Ï9≡x‹x. tΑ$s% Å7 š/ u‘ uθèδ ¥’n?tã ×Îiyδ ( 
ÿ… ã&s# yèôfuΖ Ï9 uρ Zπtƒ# u Ä¨$̈Ζ= Ïj9 ZπuΗ ÷qu‘ uρ $̈Ψ ÏiΒ 4 šχ% x. uρ #\� øΒ r& $|‹ ÅÒø) ¨Β*  

همانا من فرستادة پروردگار تو هستم براي اينكه تو : گفت) جبرئيل(: ترجمه
شود و حال  چگونه برايم غلامي مي: مريم گفت) 19(اي ببخشم را غلام پاكيزه

پروردگارت  :گفت) جبرئيل) (20(ام آنكه مرا بشري مس نكرده و بدكار نبوده
اين چنين فرموده كه اين بر من آسان است و براي آنكه او را آيتي براي مردم و 

  ). 21(رحمتي از جانب ما قرار دهيم و اين فرماني است انجام شده

=|: جملة: نكات yδ L{ Å7 s9 ; باشد، زيرا جبرئيل به امر خدا   ميليهب االله لهبمنز

چگونه ممكن : طور تعجب گفتاين كار را كرده است و چون حضرت مريم ب
خدا فرموده اين : است بدون مس بشري خدا فرزندي به من بدهد جبرئيل گفت

عطا بر من آسانست زيرا خالقي كه از عدم و بدون والدين بشري آفريده بدون 
شود  معلوم مي. تواند بيافريند براي آنكه آن فرزند را آيتي قرار دهد پدر نيز مي



  – كي م– مريم) 19(سورة   شانزدهمجزء    
  

 

291 

هايي براي تثبيت نبوت  عيسي ارهاص باشد يعني نشانهاين كيفيت براي حضرت 
  . او

çµ÷G n= yϑ yssù ñVx‹ t7 oKΡ $$sù ÏµÎ/ $ZΡ% s3tΒ $|‹ ÅÁs%* $yδ u !% ỳ r' sù ÞÚ$y‚yϑ ø9 $# 4’ n< Î) Æíõ‹ É` Ï's# ÷‚̈Ζ9 $# 

ôM s9$s% Í_tFø‹ n=≈ tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ ö6s% #x‹≈ yδ àMΖà2uρ $\‹ ó¡nΣ $wŠÅ¡Ζ ¨Β*  

) 22( را به مكان دوري بكناري بردپس مريم باو بار گرفت، پس او: ترجمه
اي كاش پيش از اين : پس درد زائيدن او را به تنة درخت خرما رسانيد، گفت

  ). 23(مرده بودم و فراموش شدة از ياد رفته بودم
والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها «:  سورة انبيا ذكر شده91چنانكه در آية : نكات
çµ÷G قبل از فنخ فيهادر اينجا نيز بايد جملة ، »من روحنا n= yϑ yssù  در ؛ گرفت يعنيمقدر 

Vx‹t7 فاءو از  .رحم حضرت مريم دميده شد پس حامله گرديد oKΡ $$sù فاء و 

$yδ u !% ỳ r' sù.... شود كه بدون فاصله حامله شده و بدون گذشت مدتي   استفاده مي

مانده و شاخ و برگي نداشت پناه زائيده و بهر حال به درخت خرمائي كه تنة آن 
  . گويد برد زيرا عرب تنة درخت خرما را جذع مي

$yγ1 yŠ$oΨ sù ÏΒ !$pκ ÉJøtrB āωr& ’ÎΤ t“ øtrB ô‰ s% Ÿ≅ yèy_ Å7 š/ u‘ Å7 tG øtrB $wƒÎ� |� *“Ìh“ èδ uρ Å7 ø‹ s9 Î) Æíõ‹ Åg¿2 

Ï's# ÷‚̈Ζ9 $# ñÝ É)≈ |¡è@ Å7 ø‹ n= tæ $Y7 sÛâ‘ $wŠÏΖ y_* ’ Í?ä3sù ’ Î1u� õ° $# uρ “Ìh� s% uρ $YΖ øŠtã ( $̈Β Î* sù ¨Ét� s? zÏΒ 

Î� |³u;ø9 $# #Y‰ tnr& þ’Í<θà) sù ’ÎoΤ Î) ßN ö‘ x‹tΡ Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 $YΒ öθ|¹ ôn= sù zΝ Ïk= Ÿ2é& uΘöθu‹ ø9 $# $|‹ Å¡ΣÎ) *M s? r'sù 

ÏµÎ/ $yγtΒ öθs% … ã&é# Ïϑ øtrB ( (#θä9$s% ÞΟ tƒö� yϑ≈ tƒ ô‰ s)s9 ÏM÷∞ Å_ $\↔ø‹ x© $wƒÌ� sù* |M ÷zé'‾≈ tƒ tβρã�≈ yδ $tΒ 

tβ% x. Ï8θç/ r& r&t� øΒ $# & öθy™ $tΒ uρ ôM tΡ%x. Å7•Β é& $|‹ Éót/*  

پس از زير او او را ندا داد كه محزون مباش بتحقيق پروردگارت از : ترجمه
و تنة درخت خرما را به سوي خود حركت ده بر تو ) 24(زيرت نهري قرار داد

پس بخور و بياشام و چشم را روشن كن، پس اگر ) 25(خرماي تازه فرو ريزد
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اي نذر  حمن روزه رييكي از افراد بشر را به بيني بگو كه همانا من براي خدا
پس او را نزد قوم خود آورد ) 26(گويم ام پس امروز با انساني سخن نمي كرده

اي  اي مريم بتحقيق چيز تازه: در حالي كه در آغوش گرفته بود، گفتند
  ). 28(اي خواهر هارون پدرت مرد بدي نبود و مادرت بد كاره نبود) 27(آوردي

و جذع . ظاهر قرآن حضرت عيسي استمنادي ندا كه مريم را ندا كرد ب: نكات
حضرت مريم در اينجا چند . شاخه و برگ بوده نخله درختي خشكيده و بي

’«را بر » Í?ä3sù’«تعالي  و حق. معجزه را مشاهده كرد Î1 u� õ° مقدم داشته زيرا زن » #$

نفساء احتياجش به خرما بيشتر از آبست و نذر حضرت عبارت از صوم سكوت 
. شود در شرايع سابق جايز بوده معلوم مي. ا از سخن باز داردبوده كه زبان خود ر

كه اگر انسان مبتلا باشد كه با اما در شرع ما مورد اختلافست ولي حق آنست 
اي شود براي فرار از سخن، چنين   سخن بيهوده گويد و صوم او وسيلهسفهاء

 يا ام و من نذر كرده:  باشاره گفت�حال آيا حضرت مريم. نذري جايز است

M|. وقت نذر او پس از اخبار به نذر بوده؟ و االله أعلم ÷zé' ‾≈ tƒ tβρã�≈ yδ  دلالت دارد كه 

  . برادري بنام هرون داشته كه صالح بوده است

ôN u‘$x©r' sù Ïµø‹ s9 Î) ( (#θä9$s% y# ø‹ x. ãΝ Ïk= s3çΡ tΒ šχ% x. ’ Îû Ï‰ôγyϑ ø9 $# $wŠÎ6|¹* tΑ$s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7tã 

«! $# zÍ_9 s?#u |=≈ tG Å3ø9$# Í_n= yèy_uρ $wŠÎ;tΡ* Í_n= yèy_uρ %º. u‘$t7 ãΒ tør& $tΒ àMΖà2 Í_≈ |¹÷ρr&uρ 

Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θŸ2̈“9 $# uρ $tΒ àMøΒ ßŠ $|‹ ym* #C� t/ uρ ’ ÎAt$ Î!≡uθÎ/ öΝ s9 uρ Í_ù= yèøgs† #Y‘$¬7 y_ $|‹ É) x©* 

ãΝ≈n= ¡¡9 $# uρ ¥’ n?tã tΠöθtƒ ‘N$Î!ãρ tΠöθtƒuρ ÝVθãΒ r& tΠöθtƒuρ ß]yèö/ é& $|‹ ym*  

چگونه تكلم كنيم كسي را كه : پس مريم به آن طفل اشاره كرد، گفتند: ترجمه
براستي كه من بندة خدايم او مرا كتاب : عيسي گفت) 29(كودك در گهواره است

و مرا مبارك قرار داده هر جا كه باشم و مرا ) 30(داده و مرا پيامبر نموده است
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و مرا نيكوكار به مادرم ) 31(مبه نماز و زكات سفارش كرده مادامي كه زنده باش
و سلام بر من روزي كه تولد شدم ) 32(قرار داد و مرا سركش بدبخت قرار نداد

  ). 33(و روزي كه بميرم و روزي كه زنده برانگيخته شوم
 را توبيخ كردند اشاره به عيسي كرد، �چون مردم حضرت مريم: نكات

تواند  ي را مي به سخن آمد يعني خدايي كه هر چيز�سپس حضرت عيسي
و ظاهر مطلب اين است كه آن طفل پس از . به سخن آورد او را به سخن آورد

گفتن آن جملات، مانند ساير اطفال ساكت ماند و ديگر نتوانست سخن گويد 
ولي از . گويند آن وقت به سخن آمد تا رسيد به حدي كه ساير اطفال سخن مي

tΒ àM$، و از جملة tør& $tΒ àMΖà2: جملة øΒ ßŠ $|‹ ymتوان استفاده كرد كه در همان  ، مي

و بنابراين مانند آنان . كودكي مأمور به نماز و زكات بوده و از ساير اطفال ممتاز

tΒ àMøΒ$: و از جملة. ناتوان به تكلم نبوده است ßŠ $|‹ ymشود كه تكليف   استفاده مي

’و اينكه . شود به هيچ نحوي مادام الحيات است و ساقط نمي ÎoΤÎ) ß‰ö7 tã «!  ؛ گفته#$

  . براي رفع غلو در حق خود چنين گفته است

y7 Ï9≡sŒ |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒö� tΒ 4 š^ öθs% Èd,ysø9 $# “Ï% ©!$# ÏµŠ Ïù tβρç� tIôϑ tƒ* $tΒ tβ% x. ¬! βr& x‹ Ï‚−G tƒ 

ÏΒ 7$s!uρ ( ÿ… çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4 #sŒÎ) #|Ós% # \�øΒ r& $yϑ ‾Ρ Î* sù ãΑθà) tƒ … çµs9 ä. ãβθä3u‹ sù* ¨βÎ) uρ ©! $# ’În1 u‘ 

óΟ ä3š/u‘ uρ çνρß‰ ç7 ôã $$sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡u� ÅÀ ÒΟŠÉ) tG ó¡•Β*  

اين است عيسي پسر مريم بگفتار حق آن حقي كه در آن شك : ترجمه
براي خدا سزاوار نيست كه فرزند بگيرد او منزه است زيرا چون امري ) 34(داريد

دا پروردگار و براستي كه خ) 35(شود گويد باش پس مي را انجام دهد همانا مي
  ). 36(من و پروردگار شماست، پس او را عبادت كنيد اين است راه راست
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7: نكات Ï9≡sŒاشاره است به آن عيسي كه گفته  :’ ÎoΤÎ) ß‰ ö7tã «! ، يعني عيساي #$

 نه آنچه يهود !من بندة خدايم: واقعي آن است كه طبق حق و حقيقت گفت
كه فرزند خدا است، : گويند  مي و نه آنچه نصاري،كه او ساحري بوده: گويد مي

باضافه . زيرا فرزند بايد همجنس پدر باشد و خدا بشري همجنس عيسي نيست

(βÎ¨. تعالي باشد عيسي حادثست و محال است قديمي مانند حق uρ ©! عطف است  #$

’: به جملة ÎoΤÎ) ß‰ ö7tã «! من بندة خدايم و خدا : ، يعني حضرت عيسي گفت#$

  . پروردگار من و شماست

y# n= tG ÷z$$sù Ü>#t“ ômF{$# .ÏΒ öΝ Îη ÏΖ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒuθsù tÏ% ©# Ïj9 (#ρã� x� x. ÏΒ Ï‰pκ ô¶̈Β BΘöθtƒ ?ΛÏà tã* 

ôìÏÿôœr& öΝ ÍκÍ5 ÷� ÅÇ ö/r&uρ tΠöθtƒ $oΨ tΡθè? ù' tƒ ( ÇÅ3≈ s9 tβθßϑ Î=≈ ©à9 $# tΠöθu‹ ø9$# ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β* 

óΟ èδö‘ É‹Ρ r&uρ tΠöθtƒ Íοu� ô£ptø: $# øŒÎ) zÅÓè% ã� øΒF{$# öΝ èδuρ ’ Îû 7's# ø�xî öΝ èδuρ Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ* $‾Ρ Î) ßøtwΥ 

ß Ì̂� tΡ uÚö‘ F{$# ôtΒ uρ $pκ ö� n= tæ $oΨ ø‹ s9 Î) uρ tβθãèy_ö� ãƒ*  

پس اين احزاب ميان اختلاف نمودند پس واي به آنانكه كافر شدند : ترجمه
چقدر ايشان شنوا و بينايند روزي كه نزد ما بيايند ) 37(از محضر روز بزرگ

و بترسان ايشان را از روز ) 38(ليكن ستمگران آن روز در گمراهي آشكارند
ند و ايمان حسرت وقتي كه كار از كار گذشته در حالي كه ايشان در غفلت

بريم و به  محققا ما زمين را با هر كس روي آنست بارث مي) 39(آورند نمي
  ). 40(سوي ما رجوع داده شوند

“t#<مقصود از : نكات ômF{$#و جملة . باشند هاي يهود و نصاري مي  فرقهôìÏÿôœr& 

öΝ ÍκÍ5 ÷�ÅÇ ö/ r&uρ آياتي كه ، دلالت دارد كه كفار روز قيامت همه شنوا و بينايند و اما در

و .  از حق و هدايتندصم وبكْمشوند، مقصود  محشور مي صم وبكْم: هفرمود



  – كي م– مريم) 19(سورة   شانزدهمجزء    
  

 

295 

oΨ$: مقصود از جملة ø‹ s9Î) uρ tβθãèy_ö� ãƒ ، تعالي  باشد زيرا حق  ميحکمنا و قضائناإلي

  . مكاني ندارد

ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈tG Å3ø9 $# tΛÏδ≡t� ö/ Î) 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $†‹ Î;‾Ρ* øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/L{ ÏM t/ r'‾≈ tƒ zΝ Ï9 

ß‰ ç7÷ès? $tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ Ÿωuρ ç�ÅÇ ö7 ãƒ Ÿωuρ Í_øóãƒ y7Ψ tã $\↔ø‹ x©* ÏMt/ r' ‾≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ô‰s% ’ ÎΤ u!% ỳ 

š∅ÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# $tΒ öΝ s9 y7 Ï? ù'tƒ ûÍ_÷èÎ7 ¨? $$sù x8Ï‰ ÷δr& $WÛ≡u� ÅÀ $wƒÈθy™* ÏM t/r' ‾≈ tƒ Ÿω Ï‰ç7 ÷ès? 

z≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( ¨βÎ) z≈ sÜø‹ ¤±9 $# tβ% x. Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 $wŠÅÁtã* ÏMt/ r' ‾≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& y7 ¡¡yϑ tƒ 

Ò>#x‹ tã zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# tβθä3tG sù Ç≈ sÜ øŠ¤±= Ï9 $wŠÏ9 uρ*  

) 41(و بياد آر در اين كتاب ابراهيم را زيرا او پيغمبري راستگو بود: ترجمه
شنود  پرستي چيزي را كه نمي اي پدر من براي چه مي: وقتي كه به پدرش گفت

اي پدر من بدرستي كه مرا ) 42(كند  بيند و از تو چيزي را كفايت نمي و نه مي
كن كه تو را به راه راست دانشي بدست آمده كه تو را نيامده پس مرا پيروي 

) خداي(اي پدر من شيطان را مپرست زيرا شيطان براي ) 43(كنم هدايت مي
) خداي(اي پدر من حقيقتاً من خائفم كه تو را از جانب ) 44(رحمن نافرمان بود

  ). 45(رحمن عذابي برسد پس براي شيطان دوستي باشي
 آن هدايت  كه هدف از�پس از ختم قصة حضرت زكريا و عيسي: نكات

 كه پدر عرب �به مبدأ و معاد است رجوع فرموده به قصة حضرت ابراهيم

‰zΝÏ9 ß: و جملة. است و ملت عظمت او را قبول داشتند ç7 ÷ès?��� دلالت دارد بر اينكه 

ô‰s% ’ÎΤ: و در جملة. دين بايد استدلالي باشد نه تقليدي u !% ỳ š∅ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9  دلالت  #$

/Mt: و كلمة.  علمي باشداست بر اينكه دين بايد r' ‾≈ tƒ و تكرار آن دلالت دارد بر 

  . رأفت و مدارا كردن ابراهيم نسبت به پدر خود و دلسوزي او براي پدرش
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tΑ$s% ë= Ïî#u‘ r& |MΡr& ôtã ÉLyγÏ9# u ãΛÏδ≡t� ö/Î* ‾≈ tƒ ( È⌡s9 óΟ ©9 ÏµtG⊥ s? y7 ¨Ζ uΗ äd ö‘V{ ( ’ÎΤ ö� àf÷δ $# uρ 

$|‹ Î= tΒ* tΑ$s% íΝ≈n= y™ y7 ø‹ n= tã ( ã� Ï�øótG ó™r' y™ y7 s9 þ’În1 u‘ ( … çµ‾Ρ Î) šχ% x. ’ Î1 $|‹ Ï� ym * öΝä3ä9 Í” tIôã r&uρ 

$tΒ uρ šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# (#θãã ÷Šr&uρ ’ În1 u‘ #|¤tã Hωr& tβθä. r& Ï !% tæß‰ Î/ ’ În1u‘ $|‹ É)x©*  

اي؟ محققا  آيا تو اي ابراهيم از خدايان من اعراض كرده: گفت) آذر(: ترجمه
كنم و از من مدت  رانم و سنگسارت مي ي نكني البته تو را مياگر خوددار

سلام بر تو بزودي از پروردگارم برايت : گفت) ابراهيم) (46(بسياري دوري كن
و از شما و آنچه را غيرخدا ) 47(طلبم زيرا او به من مهربان است آمرزش مي

ه خواندن خوانم اميد است كه ب گيرم و پروردگارم را مي خوانيد كناره مي مي
  ). 48(پروردگارم بدبخت نباشم

چون آذر جواب منطقي نداشت، به توهين و تهديد پرداخت و حتي : نكات
يا ابراهيم اگر دست بر نداري :  بلكه گفتيا بنيرأفت پدري را واگذارد و نگفت 

›|$و مقصود از . كنم رانم و سنگسارت مي تو را مي É) x© اين است كه خدا لطفش را 

كند و اگر نه اگر خدا دريغ نمايد من بدبخت  طة دعاي من دريغ نمياز من بواس
  . خواهم بود و استغفار ابراهيم براي پدر براي اميد به ايمان او بود

$£ϑ n= sù öΝçλm; u” tIôã $# $tΒ uρ tβρß‰ ç7 ÷ètƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $oΨ ö7 yδ uρ ÿ…ã&s! t,≈ ysó™Î) z>θà) ÷ètƒuρ ( yξä. uρ 

$uΖ ù= yèy_ $wŠÎ;tΡ* $oΨ ö7 yδ uρuρ Μçλm; ÏiΒ $uΖ ÏFuΗ ÷q§‘ $uΖ ù= yèy_ uρ öΝçλm; tβ$|¡Ï9 A−ô‰ Ï¹ $wŠÎ= tã*  

پرستيدند كناره گرفت، به او  پس چون از ايشان و از آنچه غيرخدا مي: ترجمه
و براي ايشان از ) 49(اسحق و يعقوب را عطا كرديم و همه را پيغمبر قرار داديم

اي براستي قرار  لند آوازهرحمت خود عطا نموديم و براي ايشان ذكر خير ب
  ). 50(داديم
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تعالي براي اينكه حضرت ابراهيم از هر جهت به برهان پرداخت و  حق: نكات
ايستادگي در مقابل مشركان كرد و دل خود را تسليم به ايمان نمود و زبانش را 
به ذكر خداي سبحان عادت داد و بدنش را آماده كرد براي آتش نمروديان، و 

اي قرباني و مالش را براي ميهمان، خدا هم به او مرحمت كرد فرزندش را بر
عطاي فراوان از نبوت فرزندان و ذكر خير او در آيندگان، يعني در ميان يهود و 

=wŠÎ$و مخفي نماند . نصاري و مسلمانان tã ،وصفي علي اسمي نيست بلكه يعل 

لي بافندة  ثناء عالي و مدحي جاويدان براي ايشان قرار داديم، و؛است يعني
   !!.. اسمي است كه پدر او ابو طالب استعلي،  عليدعاي ندبه خيال كرده اين 

ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# #y›θãΒ 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $TÁn= øƒèΧ tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $|‹ Î;‾Ρ* çµ≈ uΖ ÷ƒy‰≈ tΡ uρ ÏΒ 

É= ÏΡ$y_ Í‘θ’Ü9$# Çyϑ ÷ƒF{$# çµ≈ uΖ ö/§� s% uρ $|‹ ÅgwΥ* $oΨ ö7 yδ uρuρ … çµs9 ÏΒ !$uΖ ÏFuΗ ÷q§‘ çν% s{r& tβρã�≈ yδ $wŠÎ;tΡ*  

و در اين كتاب موسي را بياد آور زيرا او خالص شده و رسولي رفيع : ترجمه
و او را از طرف راست طور سينا ندا كرديم و براي گفتن راز او ) 51(الشأن بود

رون را در حال نبوت به او ادرش هاو از رحمت خود بر) 52(را مقرب نموديم
  ). 53(يمعطا كرد

=TÁn$«كلمة : نكات øƒèΧ « نيز قرائت شده، اگر به فتح بفتح لام است ولي بكسر

معني   به معني؛ خالص شده و برگزيده شده مي باشد، واگر به كسر باشدباشد

™Zωθßو .  او خود را براي بندگي خالص نموده؛شود كه چنين مي u‘ $|‹ Î;‾Ρ هر دو 

%βخبرند براي  x.,رفيع الشأن نيز آمده و ؛ و بمعني،ر آمده خبرگي؛ بمعني نبی و 

  .  استرفيع الشأن ؛ظاهر در اين آيه بمعني

ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9 $# Ÿ≅Š Ïè≈ oÿôœÎ) 4 …çµ‾Ρ Î) tβ% x. s−ÏŠ$|¹ Ï‰ôã uθø9 $# tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $|‹ Î;‾Ρ* tβ% x. uρ 

ã� ãΒ ù'tƒ … ã&s# ÷δ r& Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ Íο4θx. ¨“9 $#uρ tβ% x. uρ y‰ΖÏã ÏµÎn/ u‘ $wŠÅÊö� tΒ*  
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و در اين كتاب اسماعيل را بياد آر زيرا او در وعدة خود راستگو بود : ترجمه
كرد و نزد  و اهل خود را به نماز و زكات امر مي) 54(و پيغمبري بود رفيع الشأن
  ).55(پروردگارش پسنديده بود

قصة حضرت اسماعيل پنجمين قصة اين سوره است، و آيا اين : نكات
حضرت ابراهيم است و يا پيغمبر ديگري است؟ ظاهرا همان اسماعيل فرزند 

  : و خدا براي او چندين اوصاف حميده شمرده. فرزند ابراهيم است
اينكه او صادق الوعد بوده و اين مطلق چه در وعدة با خدا و چه در : اول

وعدة با خلق، و اما وعدة با خدا، پس هر تكليفي را كه متعهد شده بود در موقع 
و اما با خلق . داد و در مورد ذبح وعدة صبر به خود داد و وفاء كرد ام ميآن انج

ي در همان ر او باشد و آن شخص فراموش كرد وبه كسي وعده كرد كه منتظ
مكان قرار داد به انتظار او ماند تا او براي حاجتي به آنجا آمد و ديد آن حضرت 

  . منتظر مانده است
  . لقدراينكه او رسولي بود رفيع ا: دوم
نمود و مراد از اهل، خانواده  اينكه اهلش را أمر به نماز و زكات مي: سوم

  . است ظاهرا، و ممكن است امت و پيروانش باشد
اينكه او نزد خدا پسنديده بود و اين بزرگترين مدح آن حضرت : چهارم

  . است

ö� ä.øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# }§ƒÍ‘ ÷ŠÎ) 4 … çµ‾ΡÎ) tβ% x. $Z)ƒÏd‰ Ï¹ $|‹ Î;‾Ρ* çµ≈ oΨ ÷èsùu‘ uρ $ºΡ% s3tΒ $†‹ Î= tæ*  

و در اين كتاب ادريس را بياد آر زيرا او راستگويي بود رفيع : ترجمه
  ). 57(و بالا برديم او را به مكان والائي) 56(القدر

 جد پدر  ادريسقصة ادريس، ششمين قصة اين سوره است و حضرت: نكات
يز ذكر نموده ولي از بس درس  ن اخنوعنوح بوده و در تورات و تواريخ نام او را
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و او اولين خياط جامه بوده و خدا به او علم نجوم . اند گرفته او را ادريس ناميده
: و مقصود از جملة. و حساب و هيئت تعليم نموده و اين معجزة او بوده است

çµ≈ oΨ ÷èsùu‘ uρ $ºΡ% s3tΒ $†‹ Î= tæ ،آيا رفعت جسمي است و و ، رفعت مكاني است و يا مقامي

 مورد اختلاف مفسرين است، و به نظر ما مناسب مقام نبوت همان ؟روحييا 
  . رفعت مقامي و روحي باشد

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& zƒÏ% ©!$# zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκ ö� n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# ÏΒ Ïπ−ƒÍh‘ èŒ tΠyŠ# u ô£ϑ ÏΒ uρ $oΨ ù= yϑ ym yìtΒ 

8yθçΡ ÏΒ uρ Ïπ−ƒÍh‘ èŒ tΛÏδ≡t�ö/ Î) Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) uρ ô£ϑ ÏΒ uρ $uΖ ÷ƒy‰ yδ !$oΨ ø‹ u;tG ô_$# uρ 4 #sŒÎ) 4’ n?÷G è? ÷Λ Ïι ø‹n= tæ 

àM≈ tƒ# u Ç≈ uΗ ÷q§�9$# (#ρ”� yz #Y‰ £∨ß™ $|‹ Å3ç/uρ* 

ايشانند آنان كه خدا بر ايشان نعمت داد از پيامبران از ذرية آدم و از : ترجمه
نسل آنان كه با نوح بر كشتي حملشان كرديم و از ذرية ابراهيم و يعقوب و از 

ني كه هدايتشان نموديم و برگزيديمشان، چون بر ايشان آيات خداي رحمن كسا
  ). 58(كنان و گريان افتادند سجده شد به روي مي تلاوت مي

وصه نمود، انبياء را تذكر داد و مدحشان، بخصاي از  پس از آنكه عده: نكات
ل در اينجا بطور دستجمعي مدحشان نموده و نسب ايشان را ذكر نموده كه از نس

آدمند مانند حضرت ادريس و ساير انبياء و بعضي از نسل نوحند و پيروانش، و 
بعضي از نسل ابراهيم و يعقوبند مانند حضرت اسماعيل و موسي و هرون و 

و مقصود از إنعام إلهي مقام نبوت و ساير نعم دنيوي و اخروي است و . ديگران
يات إلهي خاضع و خاشع از صفات مجموع ايشان آن بوده كه در مقابل استماع آ

  . اند و گريان بوده

y# n= sƒm� .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ì#ù= yz (#θãã$|Êr& nο4θn= ¢Á9 $# (#θãèt7 ¨? $#uρ ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# ( t∃öθ|¡sù tβöθs) ù= tƒ 

$†‹ xî* āωÎ) tΒ z>$s? ztΒ# u uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÎ=≈ |¹ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù tβθè= äzô‰ tƒ sπ̈Ψ pgø: $# Ÿωuρ tβθßϑ n= ôà ãƒ 
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$\↔ø‹ x©* ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβô‰ tã ÉL©9 $# y‰ tã uρ ß≈ oΗ ÷q§�9 $# …çνyŠ$t7 Ïã Í= ø‹ tóø9 $$Î/ 4 …çµ‾Ρ Î) tβ% x. …çνß‰ ôã uρ 

$|‹ Ï? ù'tΒ* āω tβθãèyϑ ó¡o„ $pκ� Ïù # �θøós9 āωÎ) $Vϑ≈ n= y™ ( öΝ çλm; uρ öΝßγè% ø— Í‘ $pκ� Ïù Zοt� õ3ç/ $|‹ Ï±tã uρ* y7 ù= Ï? 

èπ̈Ζ pgø: $# ÉL©9 $# ß Í̂‘θçΡ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã tΒ tβ% x. $|‹ É) s?*  

هايي كه نماز را ضايع و  پس بعد از ايشان جانشين شدند جانشين: ترجمه
مگر آنانكه توبه كنند و ) 59(كردند و بزودي به گمراهي برسندشهوات را پيروي 

ايمان آورده و عمل شايسته را انجام دهند كه آنان داخل بهشت گردند و در 
 به بندگانش هاي دائمي كه خداي رحمن بهشت) 60(چيزي مورد ستم نشوند

در آنجا سخن لغوي ) 61(بوعدة غيب وعده داد براستي كه وعدة او آمدني است
اين ) 62(شنوند مگر سلامي و براي ايشان است روزيشان در صبح و شام نمي

  ). 63(دهيم به آنكه پرهيزكار باشد است آن بهشتي كه به بندگان خود ارث مي

=ù#بفتح لام خلف صالح است و  ���: نكات yz  بسكون لام خلف طالح 

است و اينجا به سكون لام و مقصود از آن كسانيند كه پس از انبيا آمدند و ترك 

�Zοtو مقصود از . خدا پرستي كرده و به راه گمراهي رفتند õ3ç/ $|‹ Ï±tã uρ رزق دائمي ،

=و مقصود از . است، زيرا بهشت صبح و شام ندارد ø‹tóø9 $$Î/ وعدة بهشتي است كه 

ßو مقصود از . ظر غايب استفعلاً از ن Í̂‘θçΡ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã: Í̂‘θçΡ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã  من
شود بهشت جاي  بهر حال از اين آيه معلوم مي. باشد بحسب ظاهر  ميعملهم

  . باشد و جاي افراد آلوده نيست مردم متقي و صالح مي

$tΒ uρ ãΑ̈” t∴tG tΡ āωÎ) Ì� øΒ r'Î/ y7 În/ u‘ ( … çµs9 $tΒ t÷t/ $uΖƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ $oΨ x� ù= yz $tΒ uρ š÷t/ y7 Ï9≡sŒ 4 $tΒ uρ 

tβ% x. y7 •/u‘ $|‹ Å¡nΣ* �>§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ çνô‰ç7 ôã $$sù ÷� É9 sÜ ô¹$#uρ 

ÏµÏ? y‰≈ t6ÏèÏ9 4 ö≅ yδ ÞΟ n= ÷ès? …çµs9 $wŠÏϑ y™*  
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جلو ت، به اختيار اوست آنچه گاردشويم مگر به أمر پرور و نازل نمي: ترجمه
كننده و فراموشكار  ما و آنچه در پس ما و آنچه بين آنست و پروردگار تو نسيان

است، پس او را   دوآنها و زمين و آنچه بين  پروردگار آسمان) 64(نيست
  ). 65(داني عبادت كن و به بندگي صابر باش آيا براي او همنامي مي

tΒ$: ظاهر كلام اين است كه جملة: نكات uρ ãΑ ¨” t∴tG tΡ ��� سخن ملائكه باشد زيرا 

گفتند خدا محمد را رها كرده و وداع  كفار مي: چنانكه در سورة ضحي آمده
و حضرت . كند، چون مدتي وحي نيامده بود نموده و ديگر به او وحي نمي

اي؟ جبرئيل اين كلمات  چرا دير آمده: رسول چون جبرئيل نازل به او شد پرسيد
و آورده و ضمنا به او خطاب شده كه را باجازه و امر پروردگار براي ا

پروردگارت فراموشكار نيست كه تو را فراموش كند، ولي تو بايد صبر و 
و . حوصله داشته باشي و ثبات قدم به خرج دهي و از گفتار كفار دلتنگ نباشي

≅öجملة  yδ ÞΟ n= ÷ès? …çµs9 $wŠÏϑ y™باشد  هاي خدا مخصوص خودش مي ، دلالت دارد كه نام

اي او را نبايد به مخلوق اطلاق كرد و اگر گاهي در وحي اطلاق شده، ه يعني نام
يا نام مخصوص او نبوده و يا مجاز اطلاق شده است، بنابراين كسي حق ندارد 

≅öو جملة . نام خدا را بر غير او اطلاق كند yδ ÞΟ n= ÷ès? …çµs9 $wŠÏϑ y™?! اگر چه استفهمام 

  . »لا تعلم له سميا« يعني است ولي استفهام انكاري به معني نفي است،

ãΑθà) tƒuρ ß≈ |¡Ρ M}$# # sŒÏ r& $tΒ ‘M ÏΒ t∃öθ|¡s9 ßlt� ÷zé& $†‹ ym* Ÿωuρr& ã� à2õ‹ tƒ ß≈ |¡Ρ M}$# $‾Ρ r& 

çµ≈ oΨ ø) n= yz ÏΒ ã≅ ö6s% óΟs9 uρ à7 tƒ $\↔ø‹ x©* š�În/ u‘ uθsù öΝßγ‾Ρ u� à³ósoΨ s9 tÏÜ≈ u‹¤±9 $# uρ ¢ΟèO 

óΟ ßγ‾Ρ u� ÅØósãΖ s9 tΑ öθym tΛ©yγy_ $wŠÏW Å_* §ΝèO �∅tã Í”∴oΨ s9 ÏΒ Èe≅ ä. >πyè‹ Ï© öΝåκ š‰r& ‘‰ x©r& ’ n?tã 

Ç≈ uΗ ÷q§�9$# $|‹ ÏG Ïã* §Ν èO ßósuΖ s9 ãΝ n= ÷ær& tÏ% ©!$$Î/ öΝèδ 4’ n< ÷ρr& $pκ Í5 $|‹ Î= Ï¹*  
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گويد آيا چون بميرم و به قبر روم زنده خارج خواهم  و اين انسان مي: ترجمه
از پيش او را آفريديم در حالي كه شود كه ما  آيا اين انسان متذكر نمي) 66(شد

گارت كه البته ايشان را با شياطين محشور پس قسم به پرورد) 67(چيزي نبود
مي كنيم سپس در اطراف دوزخ در حاليكه به زانو درآمده اند احضارشان ميكنيم 

سپس از هر فرقه وپيرواني هر كدام از ايشان كه بر خداي رحمان سركش ) 68(
سپس محققا ما داناتريم به آنانكه سزاوارترند به ورود به ) 69(ترند جدا ميكنيم 

  )70(دوزخ 
كفار به صرف دليل استبعاد منكر حشر و نشر قيامت بودند و لذا و : نكات

تعالي در مقابل،  شود؟ حق آيا چنين چيزي مي: گفتند بطور تعجب و استبعاد مي

óΟ: كند به خلقت ايشان از عدم، بدليل جملة استدلال مي s9 uρ à7 tƒ $\↔ø‹ x© . و مقصود از

ÏΒ Èe≅ ä. >πyè‹ Ï© ....اند چنانكه در  ايست كه پيروي بزرگان خود نموده هر شيعه دسته

öΝåκ:  و جملة.»إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً«: آيات ديگر فرموده š‰r& ‘‰x©r& ’n?tã 

Ç≈ uΗ ÷q§�9$# $|‹ ÏG Ïã رگانشان را كه تمرد بيشتري داشته و سد راه دلالت دارد كه خدا بز

كند  هي پيروانش شده از ميان آنان جدا مياتر و موجب گمر خدا شده و سركش
  . نمايد  مي»زِدناهم عذَاباً فَوق الْعذَابِ«و مصداق 

βÎ) uρ óΟ ä3ΖÏiΒ āωÎ) $yδ ßŠÍ‘#uρ 4 tβ% x. 4’ n?tã y7 În/ u‘ $Vϑ ÷Fym $wŠÅÒø) ¨Β* §Ν èO ÉdfuΖ çΡ tÏ% ©!$# (#θs)̈? $# 

â‘ x‹ tΡ̈ρ šÏϑ Î=≈ ©à9 $# $pκ� Ïù $wŠÏW Å_*  

شود و اين بر  احدي از شما نيست مگر اينكه وارد دوزخ مي و: ترجمه
اند نجات  سپس آنان را كه پرهيز كرده) 71(پروردگارت حتم و شدني است

  ). 72(كنيم دهيم و ستمگران را در آن بزانو در آمده رها مي مي
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(βÎ: جملة: نكات uρ óΟ ä3Ζ ÏiΒ āωÎ) $yδ ßŠÍ‘# uρ دلالت دارد كه تمام افراد مؤمن و كافر ،

أُولَئك «: تعالي دربارة مؤمنين فرموده اشكال شده كه حق. شوند وارد دوزخ مي
شوند؟   پس چگونه وارد دوزخ مي»لا يسمعونَ حسِيسها«: و فرموده »عنها مبعدونَ

 قرب دوزخ است چنانكه در  ؛صود از ورودمق: توان گفت در جواب آن مي
 وقتي نزديك چاه آب آمد، خدا �سورة قصص راجع به حضرت موسي

، كه مقصود آن نيست حضرت موسي به داخل چاه »ولَما ورد ماءَ مدين«: فرموده
تعالي  شوند حق  باشد با اينكه حقيقتا وارد دوزخ مي؛جواب ديگر اينكه. رفت

رساند  كند و صداهاي هولناك آن را به گوش آنان نمي ان دور ميآتش را از ايش

ÉdfuΖو اين جواب با جملة  çΡاول:  سازش بيشتري دارد، و اين ورود فوائدي دارد 

 اينكه اهل آتش كه دوم. گردد اينكه چون خارج شدند سرورشان زيادتر مي
نين به نعيم شود و التذاذ مؤم بينند غم و حزنشان زياد مي خروج ايشان را مي

  . آورند گردد و بيشتر شكر و حمد خدا را بجا مي بهشت افزون مي

# sŒÎ)uρ 4’n?÷G è? óΟÎγøŠn= tæ $uΖ çF≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ tΑ$s% tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. tÏ% ©# Ï9 (# þθãΖ tΒ#u ‘“r& È÷s)ƒÌ� x� ø9 $# 

×� ö�yz $YΒ$s) ¨Β ß|¡ômr&uρ $wƒÏ‰ tΡ* ö/ x.uρ $uΖ õ3n= ÷δ r& Ν ßγn= ö6s% ÏiΒ Aβö� s% öΝ èδ ß|¡ômr& $ZW≈ rOr& 

$Zƒö Í‘ uρ*  

شود آنان كه كافر باشند  و چون آيات روشن ما بر ايشان تلاوت مي: ترجمه
 مقام بهتر و مجلس )ما و شما(گويند كدام يك از اين دو فريق  به مؤمنين مي
هاي گذشته را هلاك كرديم كه آنان  و چه بسيار از مردم قرن) 73(نيكوتري دارد

  ). 74(ثاث و منظرة بهتري داشتندا
شد كفار خود را  وقتي آيات عذاب و ثواب بر كفار مكه قرائت مي: نكات

ديدند و مسلمين را در فشار و فقر، و لذا  هاي فاخر مي زينت كرده با لباس
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. تر و آزادتر است تر از شمائيم و مجالس ما پر نعمت ما نزد خدا گرامي: گفتند مي
  . فوق را در جواب ايشان نازل نموده استخداي تعالي آيات 

ö≅ è% tΒ tβ% x. ’Îû Ï's#≈ n= āÒ9 $# ÷Šß‰ ôϑ u‹ù= sù ã&s! ß≈ oΗ ÷q§�9$# # ƒ‰ tΒ 4 #̈Lym # sŒÎ) (# ÷ρr&u‘ $tΒ tβρß‰ tãθãƒ $̈Β Î) 

z>#x‹ yèø9 $# $̈Β Î) uρ sπtã$¡¡9 $# šχθßϑ n= ÷èu‹ |¡sù ôtΒ uθèδ @� Ÿ° $ZΡ% s3̈Β ß# yèôÊr&uρ # Y‰Ζã_* 

ß‰ƒÌ“ tƒuρ ª! $# šÏ% ©!$# (#÷ρy‰ tG ÷δ $# “W‰ èδ 3 àM≈u‹ É)≈t6ø9 $# uρ àM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# î� ö� yz y‰ΖÏã y7 În/ u‘ 

$\/# uθrO ×� ö�yzuρ # ‡Št� ¨Β*  

هر كس در گمراهي باشد بايد خداي رحمن او را مدد دهد مدد : بگو: ترجمه
 پس ، يا عذاب و يا قيامت را؛شوند كافي تا وقتي كه ببينند آنچه وعده داده مي

و ) 75(خواهند دانست كه چه كس جايش بدتر و لشكرش ناتوانتر استبزودي 
افزايد و كردارهاي شايسته كه باقي  خدا براي آنان كه خوانان هدايتند هدايت مي

  ). 76(تر است اش خوب بماند نزد صاحب اختيارت پاداش بهتر و نتيجه
دهد چه گمراهان و چه هدايت  خداي تعالي همه كس را مدد مي: نكات

تعالي حتمي است به صيغة امر بيان كرده و  افتگان، و چون اين امر نزد حقي

Šß‰ôϑ: هفرمود u‹ ù= sùو در مقابل كفار كه گفتند.  تا شنونده مسلم بداند :‘“r& È÷s)ƒÌ� x�ø9 $# 

×� ö�yz $YΒ$s) ¨Β ؟ خدا در اينجا فرمودهšχθßϑ n= ÷èu‹ |¡sù ôtΒ uθèδ @� Ÿ° $ZΡ% s3̈Β . و در مقابل گفتة

‰ß|¡ômr&uρ $wƒÏ: ايشان tΡ؟ فرموده :ß# yèôÊr&uρ #Y‰Ζã_ . و در مقابل گفتة ايشانß|¡ômr& $ZW≈ rOr& 

$Zƒö Í‘ uρفرموده ، :àM≈ u‹ É)≈t6ø9 $# uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î� ö� yz y‰ΖÏã y7 În/ u‘ و مقصود از جملة���  :$̈Β Î) 

z>#x‹ yèø9   . ، ذلت و فقر و مرض و خوف دنيا و تسلط مؤمنين است بر ايشان #$

|M ÷ƒu t� sùr& “Ï%©!$# t� x� Ÿ2 $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tΑ$s% uρ āys?ρ_{ Zω$tΒ #µ$ s!uρuρ* yìn= ©Ûr& |=ø‹ tóø9 $# ÏΘr& 

x‹ sƒªB$# y‰ΖÏã Ç≈ uΗ ÷q§�9$# #Y‰ ôγtã* āξŸ2 4 Ü=çG õ3oΨ y™ $tΒ ãΑθà) tƒ ‘‰ ßϑ tΡ uρ … çµs9 zÏΒ É>#x‹ yèø9 $# 
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# t‰tΒ* …çµèOÌ� tΡ uρ $tΒ ãΑθà)tƒ $uΖ� Ï? ù' tƒuρ # YŠö�sù* (#ρä‹ sƒªB$# uρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# ZπyγÏ9# u (#θçΡθä3u‹ Ïj9 

öΝ çλm; # x“ Ïã* āξx. 4 tβρã� à� õ3u‹y™ öΝ Íκ ÌEyŠ$t7 ÏèÎ/ tβθçΡθä3tƒuρ öΝÍκ ö� n= tã # ƒ‰ÅÊ*  

البته مال و فرزند داده : آيا ديدي آنكه به آيات ما كافر شد و گفت: ترجمه
نه ) 78(آيا بر غيب اطلاع يافته يا نزد خداي رحمن پيماني گرفته) 77(شوم

و شكنجة ) و عذاب او را طولاني كنيم( گويد  چنانست خواهيم نوشت آنچه مي
گويد و تنها به   ميريم آنچهآ و به ارث مي) 79(او را كشش دهيم كشش كاملي

) 81(و غير خدا معبوداني گرفتند تا براي ايشان عزتي باشد) 80(آيد سوي ما مي
نه چنين است بزودي بندگي ايشان را انكار كنند و مخالف و ضد بر ايشان 

  ). 82(شود مي

اين آيات در حق وليد بن مغيره و عاص بن وائل نازل شده زيرا خباب : نكات
نخواهم داد : ز عاص طلبي داشتم از او مطالبه كردم، گفتمن ا: بن الارث گفت

اگر من بميرم مبعوث خواهم :  گفت.ممكن نيست: تا به محمد كافر شوي، گفتم
چون مبعوث شوم براي من مال و فرزندي خواهد بود، : بلي، گفت: شد؟ گفتم

كنيد در بهشت طلا و نقره و حرير است  به تو عطا خواهم كرد و شما گمان مي
و مشركين به بتان و بزرگان و يا انبياي گذشته . ن دين تو را از آنها خواهم دادم

خواندند تا  كردند و آنها را مي شدند و براي ايشان نذر و نياز مي متوسل مي
همان بزرگان بندگي ايشان را نسبت : فرمايد تعالي مي موجب عزتشان گردد حق

  . خواهند شدبه خودشان انكار خواهند كرد و بر ضد ايشان 

óΟ s9 r& t� s? !$‾Ρ r& $uΖ ù= y™ö‘ r& tÏÜ≈ uŠ¤±9 $# ’ n?tã tÍ� Ï�≈s3ø9 $# öΝ èδ –—àσ s? # x— r&* Ÿξsù ö≅ yf÷ès? öΝ Îγø‹ n= tæ ( 
$yϑ ‾Ρ Î) ‘‰ ãètΡ öΝ ßγs9 #t‰ tã*  
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آيا نديدي كه ما شياطين را بر كافران فرستاديم تا بجنبانند ايشان را : ترجمه
شماريم برايشان شمار  ن شتاب مكن همانا ميپس عليه ايشا) 83(جنبانيدن كاملي

  ). 84(كاملي

uΖ$مقصود از : نكات ù= y™ö‘ r& .... اين است كه ايشان را به وسوسة شياطين

‰‘اگذاشتيم وو ãètΡ öΝ ßγs9باشد  مي، و يا أعمالهم،نعد أنفاسهم و ساعات عمرهم ؛ بمعني .  

tΠöθtƒ ç�à³øtwΥ tÉ) −G ßϑ ø9$# ’n< Î) Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# #Y‰ øùuρ* ä−θÝ¡nΣ uρ tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# 4’ n< Î) tΛ ©yγy_ #YŠö‘ Íρ* āω 
tβθä3Î= ôϑ tƒ sπyè≈ x� ¤±9 $# āωÎ) ÇtΒ x‹ sƒªB$# y‰ΖÏã Ç≈ uΗ ÷q§�9$# # Y‰ôγtã *  

روزي كه متقين را در حال سواري و احترام به سوي خداي رحمن : ترجمه
) 86(رانيم و مجرمين را به سوي دوزخ در حال عطش مي) 85(نيمك محشور مي

رحمن پيماني گرفته ) خداي(د مگر كسي كه نزد نشو مالك شفاعت نمي
  ). 87(است

 است كه 80 آيه اين عهد و پيمان اشاره به عهد و پيمان در سورة بقره: نكات

%θä9$s#) �: فرمايد مي uρ s9 $uΖ ¡¡yϑ s? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒr& ZοyŠρß‰ ÷è̈Β 4 ö≅ è% öΝè? õ‹ sƒªBr& y‰Ζ Ïã «!$# #Y‰ ôγtã 

n= sù y# Î=øƒä† ª! $# ÿ…çνy‰ ôγtã ( ÷Πr& tβθä9θà) s? ’ n?tã «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès? � » يهود گفتند كه آتش ما

آيا در نزد خدا پيماني بدان ) اي محمد(را جز ايامي معدوده مس نخواهد كرد بگو 
گوئيد بر خدا  ايد؟ اگر چنين باشد خدا پيمان خود را خلاف نخواهد كرد، يا مي گرفته

ايد كه هر قدر شما جرم و گناه  دانيد؟ يعني اگر با خدا چنين پيماني بسته نچه نميآ
كرديد باز هم مورد شفاعت و بخشش قرار گيريد البته خدا در آن صورت به پيمان 

  .»خود وفا خواهد كرد

āωÎ) ÇtΒ x‹sƒªBدر حقيقت استثناء   استثناء منقطع است، يعني چنين چيزي ��� #$

  . ا كسي پيماني نبسته استنبوده و خدا ب
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(#θä9$s% uρ x‹ sƒªB$# ß≈ oΗ÷q§�9 $# # V$ s!uρ* ô‰ s) ©9 ÷Λä÷∞ Å_ $º↔ø‹ x© # tŠÎ)* ßŠ% x6s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# tβö� ©Ü x�tG tƒ 

çµ÷Ζ ÏΒ ‘,t±Ψ s? uρ ÞÚö‘ F{$# ”� ÏƒrBuρ ãΑ$t6Ågø: $# # ƒ‰yδ* βr& (#öθtã yŠ Ç≈ uΗ ÷q§�=Ï9 # V$ s!uρ* $tΒ uρ Èöt7 .⊥ tƒ 

Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 βr& x‹Ï‚−G tƒ # µ$ s!uρ *βÎ) ‘≅ à2 tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ HωÎ) ’ ÎA# u 

Ç≈ uΗ ÷q§�9$# #Y‰ ö7tã* ô‰s) ©9 ÷Λ àι9|Áômr& öΝèδ £‰ tãuρ #t‰ tã* öΝ ßγi= ä. uρ Ïµ‹ Ï?#u tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 

# �Šö�sù*  

هر آينه محققا چيز ) 88(خداي رحمن فرزندي گرفته: و گفتند: ترجمه
ها از اين سخن چاك چاك شوند و از  نزديك است آسمان) 89(يددعجيبي آور

كه براي خداي ) 90(ها در افتند و فرو ريزند هم بپاشند و زمين بشكافد و كوه
 يو براي خداي رحمن سزاوار نيست فرزند) 91(رحمن فرزندي خواندند

 )خداي(ها و زمين نباشد مگر اينكه براي  كسي از ساكنين آسمان) 92(گيرد
قيق ايشان را ضبط كرده و ايشان را دقيقا بتح) 93(وان بندگي بيايدرحمن بعن

  ). 95(تنهائي آينده و همة آنان در روز رستاخيز به حضور او ب) 94(شمرده است

باشد كه سخن ركيكي بسيار زشت گفته  اين آيات راجع به نصاري مي: نكات
 بر مردمي كه و خدا را نشناخته براي او فرزندي قائل شدند و همچنين رد است

براي خدا جانشين قائل شوند زيرا همانطور كه فرزند جانشين پدر و مورد علاقة 
اند چنين است، و هم اين  پدر است جانشيني كه مردم عوام براي خدا ذكر كرده

شمردند، و گويا مشركين  آيات رد است بر كساني كه ملائكه را دختران خدا مي
 و تجزيه است و حتي گاهي پدر و فرزند دانند بين فرزند و پدر توالد نمي

اطلاعند، پس در واقع مشركين با  فرسنگها از يكديگر دور و از حال هم بي
نعوذ «. اند پندارهاي جاهلانة خود، خدا را نشناخته و او را كوچك تصور كرده

   �»!!باالله من الجهاله و الحماقه
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¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ã≅ yèôfu‹ y™ ãΝ ßγs9 ß≈ oΗ ÷q§�9$# # tŠãρ* $yϑ ‾Ρ Î* sù 

çµ≈ tΡ ö� ¡¡o„ š�ÏΡ$|¡Î= Î/ t� Ïe±t6çFÏ9 ÏµÎ/ šÉ) −G ßϑ ø9 $# u‘ É‹Ζ è?uρ ÏµÎ/ $YΒ öθs% # t‰—9* öΝx. uρ $oΨ õ3n= ÷δ r& 

Ο ßγn= ö6s% ÏiΒ Aβö� s% ö≅ yδ �§ÏtéB Νåκ ÷]ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& ÷ρr& ßìyϑ ó¡n@ öΝßγs9 # K“ ø.Í‘* 

ن كه ايمان آورده و كارهاي شايسته را انجام دادند خداي محققا آنا: ترجمه
پس جز اين نيست كه قرآن ) 96(دهد رحمن براي ايشان بزودي دوستي قرار مي

آن متقين را بشارت دهي و قوم لجوج و عنود را ه را بزبان تو آسان نموديم تا ب
يا يكي از هاي پيش از ايشان را هلاك كرديم آ و چه بسيار از گروه) 97(بترساني

  ). 98(شنوي يابي و يا صداي ايشان را مي ايشان را مي

 دوستي است، يعني در قلوب انبياء و ملائكه و ؛ مصدر و بمعنيŠãρ: نكات

 را بمعني محبوب گرفت Šãρتوان  دهيم و مي مؤمنين براي ايشان محبتي قرار مي

اي ايشان دارند بر  آنچه متقين دوست مي؛كه مصدر بمعني مفعول باشد، يعني
  . كنيم دهيم و عطا مي قرار مي

  



 

  
  
  

  

  باشد  آيه مي135سورة طه مكي و داراي 

  

ijk

  
µÛ* !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã tβ# u ö� à)ø9 $# #’ s+ô±tFÏ9* āωÎ) Zοt�Å2õ‹ s? yϑ Ïj9 4ý øƒs†* WξƒÍ”∴s? 

ô£ϑ ÏiΒ t,n= y{ uÚö‘ F{$# ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# uρ ’ n?ãèø9 $#* ß≈ oΗ ÷q§�9$# ’n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 3“uθtG ó™$#* … çµs9 $tΒ 

’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ $tΒ uρ |M øtrB 3“u� ©Y9 $#*  

نازل نكرديم بر تو قرآن را تا به ) 1(ها .طا. بنام خداي رحمن رحيم: ترجمه
نزول آن از جانب كسي ) 3(مگر يادآوري براي آنكه بترسد) 2(زحمت بيفتي

رحماني كه بر عرش ) خداي) (4( بلند را آفريدهيها و آسماناست كه زمين 
ها و آنچه در زمين و آنچه ما بين اين  ملك اوست آنچه در آسمان) 5(نافذ است

  ). 6(دو و آنچه زير زمين است

 از حروف مقطعه است چنانكه بيان شد حروف مقطعه براي چيزي µÛ: نكات

  .  به طاهر و هادي و غير آناند وضع نشده، ولي بعضي آن را اشاره گرفته

كرد بطوري   براي تشكر از نزول وحي شبها عبادت ميصچون رسول خدا
تعالي براي آنكه رسول، خود را به تعب  هاي مبارك او ورم كرده بود، حق كه قدم

tΒ $uΖ$!: نيفكند فرموده ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã tβ# u ö�à) ø9$# #’ s+ ô±tFÏ9 .گفتند و بعضي از كفار به او مي: 

نزول قرآن بر تو باعث شقاوت و زحمت تو شده كه دين پدرانت را ترك كني و 
چنين نيست نزول قرآن باعث شقاوت و : فرمايد با مردم طرف شوي، خدا مي

و ممكن است چون . زحمت نيست بلكه باعث فوز و رستگاري و سعادت است

  طهسورة 
 مکية و هی مائة وخمس وثلاثون أية
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ر خورد و از اين جهت د آن جناب براي قوم خود دلسوز بود و تأسف مي

tΒ $uΖ$!: فرمايد زحمت بود، خدا مي ø9t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã tβ# u ö� à)ø9 $# #’ s+ ô±tFÏ9 ;و . يحزنک کفرهم  فلا

: فرمايد كرده شايد مسئول قوم خود باشد خدا مي  فكر ميصشايد رسول خدا
 و ديگر اينكه اين سوره در أوائل بعثت .»ما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ«راحت باش؛ 
 مقهور و زير سيطرة دشمنانش بود، خدا به او نويد صرسول خدانازل شده و 

 و لا تبقی  تبقی علی هذه الحالة بل يعلو أمرك و يظهر قدرككلا تظن أن«: دهد كه مي
باشد كه امر خدا  و مقصود از عرش، تمام جهان و ما سوي االله مي. »شقيا بنظرهم

  . بر آن نافذ است زيرا خدا مكان ندارد و محدود نيست

βÎ) uρ ö� yγøgrB ÉΑöθs) ø9 $$Î/ …çµ‾Ρ Î* sù ãΝ n=÷ètƒ §�Åc£9 $# ’ s∀ ÷zr&uρ* ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( ã&s! â !$yϑ ó™F{$# 

4o_ó¡çtø: $#*  

تر  داند پنهان و مخفي و اگر قولت را آشكار كني، پس محققا او مي: ترجمه
  ). 8(هاي نيك خدائي كه نيست إلهي جز او، مخصوص اوست نام) 7(را

(βÎ: جملة: نكات uρ ö�yγøgrB��� دلالت دارد كه انسان عبادت خود را به جهر بخواند 

� از  و مقصود. داند كند خدا همه را مي و يا آهسته، فرق نمي Åc£9$#  است كه چيزي 

∀s’در فكر انسان باشد، و يا رازي كه كسي آنرا نداند، و  ÷zr&uρ  آن چيزهايي است 

ش كرده و يا چيزهايي است كه فكر كند تا به نظر او كه در نظر انسان بوده فرامو

(βÎ:  در جملةإن: ممكن است كلمة. بيايد uρ ö� yγøgrB ; اگر چه  باشد، يعني؛ وصليهإن 

مختصر آنكه آيه . داند  را ميسر و أخفیآوري ولي خدا  تو گفتارت را به جهر مي
 و 180 آية و أما أسماء حسني در سورة اعراف. باشد اشاره به ترك جهر مي

  .  بيان خواهد شد24و هم در سورة حشر آية .  بيان شد110سورة إسراء آية 
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ö≅ yδ uρ y79 s?r& ß]ƒÏ‰ ym #y›θãΒ* øŒÎ) #u u‘ #Y‘$tΡ tΑ$s) sù Ï&Î# ÷δ L{ (# þθèW ä3øΒ $# þ’ ÎoΤ Î) àM ó¡nΣ# u # Y‘$tΡ 

þ’ Ìj?yè©9 / ä3‹Ï?# u $pκ ÷] ÏiΒ C§t6s) Î/ ÷ρr& ß‰ É r̀& ’ n?tã Í‘$̈Ζ9 $# “W‰èδ* !$£ϑ n= sù $yγ8 s? r& y“ÏŠθçΡ 

#y›θßϑ≈ tƒ* þ’ ÎoΤ Î) O$tΡ r& y7 •/u‘ ôìn= ÷z$$sù y7ø‹ n= ÷ètΡ ( y7 ¨Ρ Î) ÏŠ# uθø9 $$Î/ Ä £̈‰ s) ßϑ ø9$# “YθèÛ*  

وقتي كه آتشي را ديد پس به ) 9(و آيا حديث موسي براي تو آمده: ترجمه
 براي اي اينجا بمانيد زيرا من آتشي ديدم شايد من از آن شعله: اش گفت خانواده

پس چون نزد آن آمد ندا شد اي ) 10(شما بياورم و يا بر آن آتش هدايتي بيابم
بدرستي كه من خود پروردگار توام، پس دو نعل خود را بكن زيرا ) 11(موسي

  ). 12(كه تو به درة مقدس طوائي 

≅ö: جملة: نكات yδ uρ y79s? r& حقيقي نيست و لذا خود متكلم جواب  استفهام��� 

اند كه حضرت موسي از پدر زن  نوشته.  بلكه استفهام تقريري است،معداده نه سا
خود اجازه گرفت به مصر برگردد براي ديدن مادرش، چون حركت كرد در بيان 

 هم گم كرده بود پس هر چه خواست آتش ي عيال او زائيد و راه رابرفشب تار 
درنگ : تروشن كند نگرفت، در اين وقت آتشي را از دور ديد به زن خود گف

#): كنيد بجملة þθèW ä3øΒ :  و گفت. كه جمع است براي احترام و تفخيم عيال خود#$

’þ( اي از آن بياورم شايد براي شما شعله Ìj?yè©9 (كرد و   از دروغ احتراز مي؛زيرا

و مراد از خلع نعلين، . كرد چيزي را كه يقين به وفاي آن نداشت اظهار نمي
ا قطع علاقة از زن و فرزند و يا ترك دنيا، نعلين است و يا تطهير باطن و ي

  .  ولي بظاهر نعلين است،اند باختلاف گفته

$tΡ r&uρ y7è? ÷� tI÷z$# ôìÏϑ tG ó™$$sù $yϑ Ï9 #yrθãƒ* ûÍ_‾Ρ Î) $tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& ’ ÎΤô‰ ç6ôã $$sù ÉΟ Ï% r&uρ 

nο4θn= ¢Á9 $# ü“Ì� ò2Ï% Î!* ¨βÎ) sπtã$¡¡9 $# îπuŠÏ?#u ßŠ% x. r& $pκ� Ï�÷zé& 3“t“ ôfçG Ï9 ‘≅ä. ¤§ø� tΡ $yϑ Î/ 

4të ó¡n@* Ÿξsù y7 ‾Ρ £‰ÝÁtƒ $pκ ÷] tã tΒ āω ßÏΒ ÷σ ãƒ $pκ Í5 yìt7 ¨?$# uρ çµ1uθyδ 3“yŠ÷� tIsù*  
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 شود گوش فرا ام پس به آنچه وحي مي و من تو را انتخاب كرده: ترجمه
بدرستي كه منم خدائي كه جز من إلهي نيست، پس مرا پرستش كن و ) 13(ده
محققا ساعت قيامت آمدني است آن را پنهان ) 14(ي ياد من نماز را بپاداربرا
پس تو را از آن باز ) 15(دارمش تا جزا داده شود هر كس بمقابل كوشش او مي

خود را پيروي ) نفس(هوايوندارد كسي كه به آن ايمان نياورده و خواهش 
  ). 16(شوي  كه هلاك مي،كرده

?y7è: نكات ÷� tI÷z$#د كه مقام نبوت بانتخاب خداست نه به رياضت و  دلالت دار

y7عبادت نبي، و جملة  è?÷� tI÷z$#  ....و جملة . دليل بر كمال لطف استôìÏϑ tG ó™$$sù $yϑ Ï9 

#yrθãƒ دليل بر نهايت هيبت و عظمت است يعني من به تو لطف دارم، اميدوار 

ûÍ_‾ΡÎ) $tΡ و جملة. باش و مهيا باش براي امر بزرگ مهمي و حواست را جمع كن r& 

ª! دلالت دارد بر تقدم توحيد بر عبادت و تقدم اصل بر فرع و دلالت دارد ....  #$

�ü“Ìو جملة . بر استحقاق او به عبوديت بدليل ألوهيت ò2Ï% Î! دلالت دارد كه ،

؛ خود صلاه ذكر  و بلكه،نماز براي ياد خدا كردن است و نماز مشتمل بر ذكر
أقم الصلاه «: و ممكن است معني چنين باشد. هطلاق الکل علی أجزائلإاست 

أقم «: ، و ياکن ذاکرا لی غير ناس ؛يعني. كاذکرنی اذکر ؛، يعني»لذکری إياک
 ؛، يعني»ها حين تذکرو أقم الصلاة«. لوقت ذکري ؛ يعني»أوقات الصلاة ة فيالصلا

 � »فاقضها إذا ذکراإذا نسيت الصلاة «

%ßŠ است، پس معني  واجب االلهمن» کاد«و مخفي نماند  x. r& $pκ� Ï�÷zé& أنا « ؛يعني

yìt7و جملة . »أخفيها ¨? $#uρ çµ1uθyδ ��� ،ه فهو من اتبع هوا« دلالت بر مذمت تقليد دارد
  . »!مذموم و من اتبع هوی غيره بطريق أولی
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$tΒ uρ š�ù= Ï? y7ÎΨŠÏϑ uŠÎ/ 4y›θßϑ≈ tƒ* tΑ$s% }‘Ïδ y“$|Átã (#àσ ā2uθs? r& $pκ ö� n= tæ �·èδ r&uρ $pκ Í5 

4’ n?tã ‘Ïϑ uΖ xî u’Í< uρ $pκ� Ïù Ü> Í‘$t↔tΒ 3“t� ÷zé&* tΑ$s% $yγÉ) ø9 r& 4y›θßϑ≈ tƒ* $yγ8 s) ø9 r' sù # sŒÎ* sù }‘Ïδ 

×π̈Šym 4të ó¡n@* tΑ$s% $yδ õ‹ è{ Ÿωuρ ô# y‚s? ( $yδ ß‰‹ ÏèãΨ y™ $yγs? u�� Å™ 4’ n<ρW{$#*  

اين عصاي : گفت) 17(و چيست اين كه بدست تو است اي موسي: ترجمه
ريزم و مرا در  كنم و بĤن برگ درختان را بر گوسفندم مي  آن تكيه ميمن است بر

 را افكند  پس آن) 19(اي موسي بينداز آن را: گفت) 18(آن حوائج ديگري است
آن را بگير و نترس كه بر : گفت) 20(شتافت كه ناگهان ماري شد كه مي

  ). 21(گردانيمش به خلقت اول مي

tΒ$: جملة: نكات uρ š�ù= Ï? y7 ÎΨŠÏϑ uŠÎ/ استفهام حقيقي نيست بلكه تقريري است���  .

حضرت موسي فوائدي براي عصا شمرد و مقصود او تكلم با محبوب بود و 

(yγÉ$و جملة . تعالي پرسش از فوائد ننموده بود گرنه حق ø9 r&��� در آن شب سرماي 

تار براي اين بود كه حضرت موسي عادت كند و آزمايش شود كه اگر در پيش 

yδ$: و جملة. عون انداخت خود نترسدكاخ فر ß‰‹ ÏèãΨ y™ $yγs? u�� Å™ 4’ n<ρW{$# دلالت دارد كه 

پس اين معجزه كار . گرداند خدا عصا را اژدها كرده و هم به حال اول بر مي
  .  نبوده است�موسي

öΝ ßϑôÊ$# uρ x8y‰ tƒ 4’n< Î) y7 Ïm$uΖ y_ ólã� øƒrB u !$ŸÒø‹ t/ ôÏΒ Î� ö� xî > þθß™ ºπtƒ# u 3“t� ÷zé&* y7 tƒÎ� ã∴Ï9 

ôÏΒ $uΖ ÏF≈ tƒ# u “u� ö9 ä3ø9$#* ó= yδøŒ$# 4’ n< Î) tβöθtã ö� Ïù … çµ‾Ρ Î) 4xösÛ*  

ن بدي وو دستت را به سوي گريبان و بالت بر تا سفيد و نوراني بد: ترجمه
براي آنكه به تو بنمايانيم برخي از ) 22(بيرون آري در حالي كه آيت ديگر باشد

  ). 24(ن برو زيرا او سركش شدهبه سوي فرعو) 23(آيات بزرگمان را
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#ºπtƒ: نكات u 3“t� ÷zé&دلالت دارد كه يكي از معجزات حضرت موسي � 

گون بود و چون دست خود را زير بغل فرو  بيضاء بوده زيرا موسي گندميد
  . گرديد آورد دست او سفيد و نوراني مي برد و بيرون مي مي

tΑ$s% Éb> u‘ ÷yu� õ° $# ’ Í< “Í‘ô‰ |¹* ÷� Åc£o„uρ þ’ Í< “Ì� øΒ r&* ö≅ è= ôm$# uρ Zοy‰ ø)ãã ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡Ïj9* 

(#θßγs) ø� tƒ ’ Í< öθs%* ≅ yèô_$# uρ ’ Ík< #\�ƒÎ— uρ ôÏiΒ ’ Í?÷δ r&* tβρã�≈ yδ Å� r&* ÷Šß‰ ô©$# ÿÏµÎ/ “Í‘ ø— r&* 

çµø. Î� õ° r&uρ þ’Îû “Ì� øΒ r&* ö’ s1 y7 ysÎm7 |¡èΣ # Z��ÏVx.* x8t� ä.õ‹ tΡ uρ #��� ÏWx.* y7 ¨Ρ Î) |MΖä. $uΖ Î/ #Z�� ÅÁt/*  

و كار مرا آسان ) 25(ام را بگشا پروردگارا سينه: گفت) موسي(: ترجمه
و از اهلم برايم ) 28(تا گفتار مرا بفهمند) 27(و گره از زبانم بگشا) 26(گردان

و او ) 31(پشتم را به او قوي گردان) 30(هارون برادرم را) 29(وزيري قرار داده
و بسيار تو را ياد ) 33(ح كنيمتا تو را بسيار تسبي) 32(را در كار من شريك نما

  ). 35(اي زيرا تو به حال ما بينا بوده) 34(كنيم
 آن آيات را ديد و آن كلمات را شنيد و �چون حضرت موسي: نكات

فهميد كه مبعوث شده به هدايت جهانيان خصوصا بر سركشي چون فرعون، 
 بعيني و نكإ فموسی اسمع کلامي و احفظ وصيتي و انطلق برسالتييا «: خطاب رسيد

 إلی خلق ضعيف بعثكأ  ا القوة في أمري لتستکمل جنة من سلطانيكألبست إني و سمعي
 إني و أنکر ربوبيتي و ن مکري و غرته الدنيا حتی جحد حقيمأ و  بطر نعمتي،من خلقي

 الذي وضعت بيني و بين خلقي لبطشت به بطشة جبار و  و العذرأقسم بعزتي لولا الحجة
  لاره نقمتي و حذلی عبادتيإ فبلغه عني رسالتي و ادعه ،و سقط من عيني لکن هان علي

 يطرف و لا يتنفس إلا بعلمي، فسکت موسی  لاإن ناصيته بيديترن بلباس الدنيا فغي
، حضرت موسي حوائج خود را كه »كجب ربأ فقال يتکلم ثم جائه ملك يام لاأ سبعة

  . يدهشت قسمت بود عرض كرد، پس در جواب او خطاب رس
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tΑ$s% ô‰s% |MŠÏ?ρé& y7 s9 ÷σß™ 4y›θßϑ≈ tƒ *ô‰ s)s9 uρ $̈Ψ uΖ tΒ y7 ø‹ n= tã ¸ο§� tΒ #“t� ÷zé&* øŒÎ) !$uΖ øŠym÷ρr& 

#’ n< Î) y7 ÏiΒ é& $tΒ #yrθãƒ* Èβr& ÏµŠ ÏùÉ‹ ø%$# ’ Îû ÏNθç/$−G9$# Ïµ‹ ÏùÉ‹ ø% $$sù ’ Îû ÉdΟ u‹ ø9 $# ÏµÉ)ù= ã‹ ù= sù ÷Ο u‹ ø9$# 

È≅ Ïm$¡¡9 $$Î/ çνõ‹è{ù' tƒ Aρß‰ tã ’Ík< Aρß‰ tãuρ … ã&©! 4 àM ø‹ s)ø9 r&uρ y7 ø‹ n= tã Zπ¬6ptxΧ Íh_ÏiΒ yìoΨ óÁçG Ï9 uρ 4’ n?tã 

ûÍ_ø‹ tã*  

و بتحقيق بر تو ) 36( اجابت شد اي موسيتبيقين مسؤول: خدا گفت: ترجمه
وقتي كه وحي كرديم به سوي مادرت آنچه ) 37(ايم مرتبة ديگري منت گذاشته

 درازي پس بينداز آن را در دريا كه بينداز او را در ميان صندوق) 38(وحي شد
پس بايد او را به كنار خود بيندازد تا دشمن من و دشمن او، او را بگيرد و از 

  ). 39(شوي بر طبق نظر من خود بر تو محبتي انداختيم و تا تربيت و آماده

Ψ̈$: جملة: نكات uΖ tΒ y7ø‹ n= tã ¸ο§� tΒ #“t� ÷zé&  دلالت دارد كه خدا هميشه مراعات ،

Ψ̈$كرده، اكنون بطريق اولي، و به لفظ  تو را ميمصلحت  uΖ tΒتو ؛ فرموده يعني 

: و مقصود از جملة. طلبكاري نبودي و استحقاق نداشتي بلكه تفضلا عطا شدي

!$uΖ øŠym÷ρr& #’ n< Î) y7 ÏiΒé&  وحي نبوت نيست، پس يا الهامي بوده و يا در خواب به او ارائه ،

ا ملكي مجسم شده و او را راهنمائي كرده شده و يا فكر او را منعطف نموده و ي
 .»وما أَرسلْنا قَبلَك إِلَّا رِجالاً نوحي إِلَيهِم«: كه چنين و چنان كن زيرا خدا فرموده

 را به يبهر حال خدا او را راهنمائي كرد و دل او را نگه داشت تا بتواند موس
  .گذاشته باشدرود نيل اندازد در حالي كه او را در ميان صندوقي 

øŒÎ) ûÅ ốϑ s? š�çG ÷zé& ãΑθà)tG sù ö≅ yδ ö/ ä3—9ßŠr& 4’n?tã tΒ …ã&é# à� õ3tƒ ( y7≈ uΖ ÷èy_t� sù #’ n<Î) y7 ÏiΒ é& ö’ s1 

§� s)s? $pκ ß] ø‹ tã Ÿωuρ tβt“ øtrB 4 |Mù= tG s% uρ $T¡ø� tΡ y7≈uΖ øŠ¤fuΖ sù zÏΒ ÉdΟ tóø9 $# y7≈ ¨Ψ tG sùuρ $ZΡθçFèù 4 |M ÷VÎ7 n= sù 

tÏΖ Å™ þ’ Îû È≅ ÷δ r& ttô‰ tΒ §Ν èO |M÷∞ Å_ 4’n?tã 9‘ y‰s% 4y›θßϑ≈ tƒ* y7 çG ÷èuΖ sÜ ô¹$# uρ Å¤ø� uΖÏ9*  
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آيا شما را دلالت كنم بر كسي : گفت رفت و مي وقتي كه خواهرت مي: ترجمه
كه او را سرپرستي كند، پس تو را به مادرت برگردانديم تا چشم او روشن گردد 

از غصه نجات داديم و تو را  و تو شخصي را كشتي، پس تو را ،و محزون نباشد
ها در ميان اهل مدين ماندي سپس  آزموديم و به فتنه افكنديم آزمودني پس سال

  ). 41(و تو را براي خودم ساختم) 40(با توانائي آمدي اي موسي
چون موسي هشت چيز از خدا خواست، او را اجابت كرد و در هشت : نكات

  : مورد بر او منت گذاشت
  . ت وحي كرديم اينكه به مادر-1
 محبت خود را بر تو انداختيم كه دلها تو را دوست بدارند و زن فرعون -2

  . تو را دوست بدارد

3- yìoΨ óÁçG Ï9 uρ 4’n?tã ûÍ_ø‹ tã تو را زير نظر خودمان تربيت كرديم ، .  

4- øŒÎ) ûÅ ốϑ s? š�çG ÷zé& .....خواهرت را موفق داشتيم كه برود و بگويد :ö≅ yδ 

ö/ ä3—9ßŠr& 4’ n?tã tΒ …ã&é# à� õ3tƒ .  

5- |M ù= tG s% uρ $T¡ø� tΡ y7≈ uΖøŠ¤fuΖ sù .  

6- y7≈ ¨Ψ tG sùuρ $ZΡθçFèù; د كه اين آيه دلالت دارد كه خدا و مخفي نمان. (لمزيد ثوابک

توان ناميد ولي چون أسماء إلهي توقيفي است و اين نام در قرآن وارد  را فتان مي
  ).  صفت ذم است زيرا در عرف.نشده نبايد به او فتان گفت

7- |M ÷VÎ7 n= sù tÏΖ Å™ þ’ Îû È≅ ÷δ r& ttô‰ tΒ  كه ده سال ماندي تا با قدرت شدي و تا به سن 

  . نبوت رسيدي و تا روي اندازة معين و وقت معين كه مقدر شده برگشتي

8- y7 çG ÷èuΖ sÜ ô¹$#uρ Å¤ø� uΖ Ï9 .  
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ó= yδ øŒ$# |MΡr& x8θäzr&uρ ÉL≈ tƒ$t↔Î/ Ÿωuρ $u‹ Ï⊥ s? ’ Îû “Ì� ø.ÏŒ* !$t6yδ øŒ$# 4’n< Î) tβöθtã ö� Ïù … çµ‾Ρ Î) 4xösÛ* 

Ÿωθà) sù … çµs9 Zωöθs% $YΨ Íh‹ ©9 … ã&©# yè©9 ã� ©.x‹ tFtƒ ÷ρr& 4ý øƒs†* Ÿω$s% !$oΨ −/ u‘ $uΖ ‾ΡÎ) ß∃$sƒwΥ βr& xÞã� ø� tƒ 

!$oΨ øŠn= tã ÷ρr& βr& 4xöôÜ tƒ* tΑ$s% Ÿω !$sù$sƒrB ( Í_‾Ρ Î) !$yϑ à6yètΒ ßìyϑ ó™r& 2”u‘ r&uρ*  

برويد به ) 42(رو تو و برادرت با آيات من و در ياد من سستي مكنيدب: ترجمه
پس به او بگفتار نرم بگوئيد تا شايد او ) 43(سوي فرعون زيرا كه او طغيان كرده

ترسيم او  پروردگارا حقيقت اين است كه ما مي: گفتند) 44(پند گيرد و يا بترسد
رسيد زيرا من با شمايم نت: خدا فرمود) 45(وي و يا طغيان كندبر ما زياد ر

  ). 46(بينم شنوم و مي مي
در اين آيات خطاب و جواب با دو نفر موسي و هارون است در حالي : نكات

ممكن است بگوئيم پس از آنكه درخواست . كه در بيابان طور سينا هارون نبوده
كرد، و و خدا درخواست او را اجابت  »...واجعلْ لي وزِيراً من أَهلي«: كرد كه

هارون را به وحي مأمور كرد كه برود در بين راه مدين به مصر ملحق به موسي 

›Ÿωuρ $u: و مقصود از ذكر در. گردد، و اين خطابات در آنجا به ايشان وارد شده Ï⊥ s? 

’ Îû “Ì�ø. ÏŒ ممكن است اين باشد كه ذكر و ياد من موجب اطمينان قلب شماست ،

باعث كوچك شمردن دستگاه فرعون و و در اين راه پر خطر توجه به من 
دونه فی  عظم الخالق فی أنفسهما فصغر ما«. باشد جرئت بيشتري از شما مي

و ممكن است مقصود از ذكر تبليغ رسالت باشد و يا يادآوري فرعون . »أعينهما
هاي إلهي و عقاب و ثواب خدا را براي  و فرعونيان باشد به احسان و نعمت

  . فرعون تذكر دهند
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çν$uŠÏ? ù' sù Iωθà) sù $‾Ρ Î) Ÿωθß™u‘ š�În/ u‘ ö≅ Å™ö‘ r' sù $uΖ yètΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) Ÿωuρ öΝåκ ö5Éj‹yèè? ( ô‰ s% 

y7≈ oΨ ÷∞Å_ 7πtƒ$t↔Î/ ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ ( ãΝ≈n= ¡¡9 $# uρ 4’ n?tã ÇtΒ yìt7 ©?$# #“y‰ çλù; $#* $‾Ρ Î) ô‰ s% zÇrρé& !$uΖ øŠs9 Î) ¨βr& 

z>#x‹ yèø9 $# 4’ n?tã tΒ šU¤‹ Ÿ2 4’‾< uθs? uρ*  

پس برويد هر دو به سوي او و بگوئيد حقيقت اين است كه ما دو : ترجمه
فرستادة پروردگار توايم كه به تو بگوئيم بني اسرائيل را با ما رها كن و ايشان را 

ايم و سلام بر آنكه  شكنجه مكن، بتحقيق ما آيتي از پروردگارت براي تو آورده
ده كه عذاب خدا بر كسي حقيقت آنكه به ما وحي ش) 47(پيرو هدايت باشد

  ). 48(است كه تكذيب كند و رو گرداند

‰ô«مقصود از آيه در جملة : نكات s% y7≈ oΨ ÷∞Å_  «باشد كه شامل يد  جنس آيه مي

›βr& z>#x¨«: و جملة. بيضا و عصا و ساير آيات بشود yèø9 دلالت دارد بر اينكه » ....#$

باشند يعني معارفشان خوب كفار معذبند و اما مؤمنين گناهكار كه پيرو هدايت 

#<zباشد عذاب مستغرق دائمي ندارند، زيرا الف و لام  x‹yèø9 .  براي استغراق است#$

، دلالت دارد بر جواز سلام بر هر كس »و السلام علی من اتبع الهدی«: و جملة
  . تابع هدايت شده است و اگر چه از دنيا رفته باشد

tΑ$s% yϑ sù $yϑ ä3š/ §‘ 4y›θßϑ≈ tƒ* tΑ$s% $uΖ š/ u‘ ü“Ï% ©!$# 4‘sÜ ôã r& ¨≅ ä. > óx« … çµs) ù= yz §Ν èO 

3“y‰ yδ* tΑ$s% $yϑ sù ãΑ$t/ Èβρã� à) ø9 $# 4’ n<ρW{$#* tΑ$s% $yγßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã ’În1 u‘ ’Îû 5=≈ tG Ï. ( āω 
‘≅ ÅÒtƒ ’ În1 u‘ Ÿωuρ |¤Ψ tƒ*  

: موسي گفت) 49(پس پروردگار شما دو تن كيست؟: گفت) فرعون(: ترجمه
 كه هستي هر چيزي را عطا كرده سپس آن را هدايت پروردگار ما آنست

كه به كفر و انكار (هاي گذشته  پس حال و تكليف قرن: فرعون گفت) 50(نموده
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دانش آن نزد پروردگارم در كتابي : موسي گفت) 51(چه باشد) اند خدا مرده
  ). 52(نمايد كند و فراموش نمي است پروردگارم گم نمي

ه خدا پرستي دعوت كرد، فرعون شروع كرد به چون موسي فرعون را ب: نكات
ولي بعضي از مدعيان .  و به فحاشي و سفاهت نپرداخت،مناظره و دليل خواستن

 بهر حال حضرت !پردازند ت و فحاشي ميهعلم و اسلام فوري به سفا

%ü“Ï: جملة. شود تقليد فاسد است  به استدلال پرداخت، معلوم مي�موسي ©!$# 

4‘sÜ ôã r& ¨≅ ä. >óx« … çµs) ù= yz §Ν èO 3“y‰ yδتعالي هر چيزي را آفريد پس  ، دلالت دارد كه حق

از آفريدن او را راهنمائي كرد كه منافع و مضار خود را درك كند، طفل چون به 
شود و خدا به ايشان عقل و هوش داده كه  دنيا آيد راهنمائي به پستان مادر مي

ي  را چنگك داده كه بجاي درخت انگورمنافع و مضار خود را درك كند و حتي

≈=Îû 5’: و مقصود از كتاب در جملة. چنگ زند و خود را حفظ نمايد tG Ï. ( لوح ،

≅‘ āω ؛كنند و معني محفوظ است كه براي ملائكه است و طبق آن عمل مي ÅÒtƒ ’ În1 u‘ 

Ÿωuρ |¤Ψ tƒ  ينسی يعلمه بعلم الثابت و لا«، اين است كه« .  

“Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3s9 uÚö‘ F{$# #Y‰ ôγtΒ y7 n= y™uρ öΝä3s9 $pκ� Ïù Wξç7 ß™ tΑ t“Ρ r&uρ zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ 

$oΨ ô_t� ÷zr' sù ÿÏµÎ/ % [`≡uρø— r& ÏiΒ ;N$t7 ‾Ρ 4®Lx©* (#θè= ä. (# öθtã ö‘ $#uρ öΝ ä3yϑ≈ yè÷Ρ r& 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ 4‘sS‘Ζ9 $#* $pκ ÷] ÏΒ öΝ ä3≈ oΨø) n= yz $pκ� Ïùuρ öΝ ä.ß‰‹ÏèçΡ $pκ ÷] ÏΒ uρ öΝä3ã_Ì� øƒéΥ ¸οu‘$s? 

3“t� ÷zé&*  

آن خدائي كه زمين را براي شما گهواره قرار داد، و براي شما در آن : ترجمه
هاي رفت و آمد ايجاد كرده و از آسمان آب نازل نموده پس بĤن آب انواع و  راه

بخوريد و چهارپايانتان را بچرانيد ) 53(اقسامي از گياهان را بيرون آورديم
از ) 54(ن عقل و خردمندانبدرستي كه در اين آفرينش آياتي است براي صاحبا
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گردانيم و از اين شما را مرتبة  زمين شما را آفريديم و در اين زمين شما را بر مي
  ). 55(آوريم ديگر بيرون مي

oΨ$«: جملة: نكات ô_t� ÷zr' sù....  « انتقال از غيبت به متكلم است و دلالت دارد كه

: و جملة. شده باشداين جملات را خدا بيان كرده اگر چه بر زبان موسي جاري 

»$pκ� Ïùuρ öΝä. ß‰‹ÏèçΡ « دلالت دارد كه تمام افراد بشر حتي انبياء جسدشان به خاك ،

، چنانكه اميرالمؤمنين چون از ضربت ابن ملجم در گردد  به زمين بر مي؛يعني
ريخت و  هاي آنجا را بر فرق مبارك مي محراب مسجد كوفه افتاد خاك

pκ$«: فرمود مي ÷] ÏΒ öΝä3≈ oΨ ø)n= yz $pκ� Ïùuρ öΝ ä.ß‰‹ÏèçΡ.... «  

ô‰ s)s9 uρ çµ≈ oΨ ÷ƒu‘ r& $uΖ ÏF≈ tƒ# u $yγ‾= ä. z> ¤‹ s3sù 4’n1 r&uρ* tΑ$s% $uΖ oK÷∞ Å_r& $oΨ y_Ì� ÷‚çG Ï9 ôÏΒ $uΖ ÅÊö‘ r& 

x8Ì� ósÅ¡Î0 4y›θßϑ≈ tƒ* š�̈Ζ t� Ï? ù'uΖ n= sù 9� ósÅ¡Î0 Ï&Î# ÷VÏiΒ ö≅ yèô_$$sù $uΖ oΨ ÷� t/ y7 uΖ ÷�t/ uρ #Y‰ ÏãöθtΒ āω 
… çµà�Î= øƒéΥ ßøtwΥ Iωuρ |MΡ r& $ZΡ% s3tΒ “Yθß™*  

و بتحقيق تمام آيات خود را به او نشان داديم پس او تكذيب كرد و : ترجمه
آيا نزد ما آمدي تا بسحر خودت ما را از زمين خودمان : گفت) 56(سرباز زد

آوريم  سحري مانند آن سحر براي تو ميالبته پس البته ) 57(بيرون كني اي موسي
 از آن خلاف كنيم و نه پس بين ما و بين خودت وعده گاهي قرار بده كه نه ما

  ). 58(تو، در جائي هموار

uΖ$مقصود از : نكات ÏF≈ tƒ# u $yγ‾= ä. تمام حقيقي نيست بلكه تمام نسبي است، يعني 

تمام آنقدر آياتي كه براي هدايت يكنفر كافي است به او نشان داديم و او از 
د پذيرش هدايت خودداري كرد و براي اينكه مردم را عليه موسي تحريك كن

هد ما را از زمين خودمان خارج كند و خود تصرف كند و اخو آمده مي: گفت
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گاهي گذاشت كه در بيابان وسيع  آياتي كه آورده سحر است، پس قرار وعده
  . همواري مردم جمع شوند و در مقابل اعجاز موسي كاري مانند آن را بياورد

tΑ$s% öΝä. ß‰Ïã öθtΒ ãΠöθtƒ ÏπuΖƒÌh“9 $# βr&uρ u� |³øtä† â¨$̈Ζ9 $# Y∏àÊ* 4’ ‾< uθtG sù ãβöθtã ö� Ïù yìyϑ yfsù 

… çνy‰ø‹ Ÿ2 §ΝèO 4’ tAr& *tΑ$s% Οßγs9 4y›θ•Β öΝ ä3n= ÷ƒuρ Ÿω (#ρç� tIø� s? ’ n?tã «! $# $\/ É‹ Ÿ2 

/ ä3tG Åsó¡ãŠsù 5># x‹yèÎ/ ( ô‰ s% uρ z>% s{ ÇtΒ 3“u�tIøù$# *(# þθãã t“≈ oΨ tG sù Νèδ t� øΒ r& óΟ ßγoΨ ÷� t/ (#ρ•� |�r&uρ 

3“uθôf̈Ζ9 $#*  

وعده گاه شما روز زينت و اجتماع مردم در : گفت) موسي(: مهترج
) 60(پس فرعون روگردانيد و نيرنگ خود را فراهم كرد سپس آمد) 59(چاشت

واي بر شما بر خدا دروغ نبنديد كه شما را به عذابي نابود : موسي به ايشان گفت
 را به پس بين خودشان كار خود) 61(كند و بتحقيق محروم شد آنكه افترا بست

  ). 62(نزاع كشاندند و آن راز را پنهان داشتند

ãΠöθtƒ ÏπuΖƒÌh“9مقصود از : نكات كردند   روز عيدي بوده كه همه خود را آرايش مي#$

و حضرت موسي خواست همة مردم جمع شوند تا آيات إلهي را به بينند و خبر 
عيين نمود آن را منتشر سازند و لذا وقت آن را نزديك به ظهر كه چاشت باشد ت

فرعون نيز ساحران خود . كه روز در كمال روشني باشد و بر كسي مخفي نماند
را جمع كرد و مكرهاي خود را تهيه كرد كه چه بگويد و چه كند تا موسي را 

Ν«: متهم و مردم را از او متنفر سازد، و لذا حضرت موسي در جملة ä3n= ÷ƒuρ.... «

ع سحره و فرعون و اتباعش در چه بوده و نزا. كند ايشان را موعظه و تحذير مي
رود و همچنين رازي را كه پنهان كردند، ممكن  معلوم نيست، احتمالاتي مي

است بگوئيم رازشان ايجاد خوف در مردم و يا ايجاد سوء ظن به موسي و يا 
  . تحريك مردم عليه او بوده و يا در صورت غلبة موسي ايمان به او باشد
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(# þθä9$s% ÷βÎ) Èβ≡x‹≈ yδ Èβ≡t� Ås≈ |¡s9 Èβ# y‰ƒÌ� ãƒ βr& Ο ä.%ỳ Ì� øƒä† ôÏiΒ Νä3ÅÊö‘ r& $yϑ Ïδ Ì� ósÅ¡Î0 

$t7 yδ õ‹ tƒuρ ãΝ ä3ÏG s)ƒÌ�sÜ Î/ 4’ n?÷Wßϑ ø9 $#* (#θãèÏΗ ød r' sù öΝä. y‰ø‹ Ÿ2 §ΝèO (#θçG ø�$# $y� |¹ 4 ô‰ s% uρ yx n= øùr& 

tΠöθu‹ ø9 $# ÇtΒ 4’n?÷ètG ó™$#*  

زمينتان اهند شما را از سرخو احرند كه ميمحققا اين دو نفر س: گفتند: ترجمه
پس همه در حيلة ) 63(با سحرشان بيرون كنند و راه و روش بهتر شما را ببرند

خود تصميم بگيريد سپس بطور دسته جمع بيائيد و بتحقيق در اين روز رستگار 
  ). 64(كسي است كه فائق آيد

  : كردند فرعون و كسانش به سه چيز مردم را از موسي متنفر مي: نكات
اينكه اينان ساحرند و معلوم است كه كار ساحر حقه بازي است و لذا : اول

  . كردند مردم را به او بدبين مي
خواهند سيطره و ثروت شما را تصرف كنند و  اينكه موسي و هارون مي: دوم

كردند خصوصا مردمي كه به دنيا  از اين جهت مردم را بسيار متحوحش مي
  . علاقمندند

د دين شما را تبديل كنند و طريقه و مذهب شما را از خواهن اينكه مي: سوم
معلوم . البته مردم متعصب در اين جهت تنفر شديدي دارند. دست شما بگيرند

هاي ديني اهل حق را  شود هر زماني چنين بوده كه دنيا پرستان به تهمت مي
اند چنانكه در زمان ما هر كس سخن حقي و راه حقي به مردم نشان  كوبيده مي
خواهد شما  اين شخص ميگويند  د، دنياپرستاني كه بر گردة مردم سوارند ميده

را از مذهبتان دور كند و يا مثلا محبت علي را از شما بگيرد و بهمين افتراها 
   !كنند مردم عوام را تحريك مي
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(#θä9$s% #y›θßϑ≈ tƒ !$̈Β Î) βr& u’ Å+ù= è? !$̈Β Î) uρ βr& tβθä3‾Ρ tΑ̈ρr& ôtΒ 4’ s+ø9 r&* tΑ$s% ö≅ t/ (#θà) ø9 r& ( #sŒÎ* sù 

öΝ çλé;$t7 Ïm öΝ ßγ–ŠÅÁÏã uρ ã≅ §‹ sƒä† Ïµø‹ s9 Î) ÏΒ ÷Λ¿ε Ì�ósÅ™ $pκ ¨Ξr& 4të ó¡n@* }§y_÷ρr' sù ’ Îû ÏµÅ¡ø� tΡ 

Zπx�‹ Åz 4y›θ•Β* $uΖ ù= è% Ÿω ô#y‚s? š�̈Ρ Î) |MΡr& 4’ n?ôã F{$#* È,ø9 r&uρ $tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠÏϑ tƒ ô# s) ù= s? 

$tΒ (#þθãèuΖ |¹ ( $yϑ ‾Ρ Î) (#θãèoΨ |¹ ß‰ ø‹x. 9� Ås≈ y™ ( Ÿωuρ ßxÎ= ø� ãƒ ã�Ïm$¡¡9 $# ß]ø‹ ym 4’ tAr&*  

اي موسي يا تو بينداز و يا بوده باشيم ما اولين كسي كه : گفتند: ترجمه
ها و عصاهايشان  بلكه شما بيندازيد پس ناگاه ريسمان: موسي گفت) 65(بندازد

پس ) 66(شتابند از سحرشان به موسي وانمود شد كه آنها مي) كه انداخته بودند(
س محققا تو خود اي موسي نتر: گفتيم) 67(موسي در دل خود ترسي يافت

اند  بلعد آنچه را ساخته باشد بينداز مي و آنچه در دست راستت مي) 68(برتري
اند حيلة ساحر است و ساحر رستگار نشود هر جا كه  محققا آنچه ساخته

  ). 69(آيد

Β̈$!جملة : نكات Î) βr& u’ Å+ù= è?��� دلالت دارد كه ساحران ادب بخرج دادند و همين 

≅ã«: و جملة.  گرديدادبشان باعث هدايتشان §‹sƒä†.... « دلالت دارد كه سحر ايشان

بندي و خيالي بود و دلالت دارد كه همين امر خيالي  امر واقعي نبود بلكه چشم

=Ÿωuρ ßxÎ: و جملة. موسي را به وحشت انداخت ø� ãƒ ã� Ïm$¡¡9 ، دلالت دارد كه سحر #$

  . حرام و ساحر از رستگاري دور است

u’ Å+ø9 é' sù äοt� ys¡¡9 $# #Y‰ ‾gàā (# þθä9$s% $̈Ζ tΒ#u Éb> t� Î/ tβρã�≈ yδ 4y›θãΒ uρ* tΑ$s% ÷Λ äΖ tΒ#u …çµs9 Ÿ≅ö6s% 

÷βr& tβsŒ# u öΝä3s9 ( …çµ‾Ρ Î) ãΝ ä. ç��Î6s3s9 “Ï% ©!$# ãΝ ä3yϑ ‾= tæ t� ósÅb¡9 $# ( �∅yèÏeÜ s% _|sù öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr& 

/ ä3n= ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ 7#≈ n= Åz öΝ ä3̈Ψ t7 Ïk= |¹_{uρ ’ Îû Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚̈Ζ9 $# £ßϑ n= ÷ètG s9 uρ !$oΨ •ƒr& ‘‰x©r& $\/# x‹tã 

4’ s+ö/ r&uρ*  
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ما به پروردگار : كنان به زمين افتادند و گفتند پس ساحران سجده: ترجمه
آيا پيش از آنكه به شما اذن : فرعون گفت) 70(هارون و موسي ايمان آورديم

بزرگ شماست آنكه به ) يعني موسي(دهم به او ايمان آورديد بدرستي كه او 
كنم  يگر قطع ميشما سحر آموخته پس حتماً دستها و پاهاي شما را بخلاف يكد

زنم و البته خواهيد دانست كه كدام  هاي درخت به دار مي و حتما شما را در تنه
  ). 71(تر است تر است و پاينده ما عذابش سخت

’u ؛فاء: نكات Å+ø9 é' sù  دلالت دارد كه بدون فاصله ساحران براي خدا به سجده 

ته براي رعايت سجع در اينجا خداي تعالي هارون را مقدم بر موسي داش. افتادند
: اول: و فرعون در كلام خود دو شبهه انداخت. اواخر آيات و يا جهت ديگر

اينكه بدون مشاوره و بحث با من يعني بدون مناظره ايمان آورديد و اين جمله 
. كند زيرا مشاوره و استيذان از يك نفر سركش معني ندارد دليل بر حماقت او مي

ده و با او قرار قبلي براي گمراه كردن مردم اينكه موسي بزرگ شما بو: دوم
  . ايد داشته

(#θä9$s% s9 x8t� ÏO÷σ œΡ 4’ n?tã $tΒ $tΡ u!% ỳ š∅ÏΒ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9$# “Ï% ©!$# uρ $tΡ t� sÜ sù ( ÇÙø% $$sù !$tΒ |MΡ r& 

CÚ$s% ( $yϑ ‾Ρ Î) ÅÓø) s? ÍνÉ‹≈yδ nο4θuŠptø: $# !$u‹ ÷Ρ‘$!$#* !$‾Ρ Î) $̈Ζ tΒ# u $uΖ În/ t�Î/ t� Ï� øóu‹ Ï9 $uΖ s9 $uΖ≈ u‹≈ sÜ yz 

!$tΒ uρ $oΨ tG ÷δ t� ø. r& Ïµø‹ n= tã zÏΒ Ì�ósÅb¡9 $# 3 ª! $#uρ ×� ö� yz #’ s+ ö/r&uρ*  

هاي  دهيم بر آنچه از حجت ما تو را ترجيح نمي: ساحران گفتند: ترجمه
) و يا قسم به آنكه ما را آفريده(روشن كه براي ما آمده و بر آنكه ما را آفريده 

) 72(كني همانا حكم ميراني در اين زندگي دنيا ميپس حكم نما آنچه تو حكم 
ايم تا خطاهاي ما را براي ما بيامرزد و  بتحقيق ما به پروردگار خود ايمان آورده

تر  و خدا بهتر و پاينده) بيامرزد (رآنچه را كه تو ما را بر آن واداشتي از سح
  ). 73(است
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مان در دلشان ثابت و ساحراني كه مقتداي كفار بودند بيك آن، چنان اي: نكات
هر چه خواهي دربارة ما : نافذ شد كه در راه خدا نهراسيدند و به فرعون گفتند

دانند  ها خود را پيرو قرآن مي اما زمان ما پيشواهاي مؤمنين كه سال. فرمان بده
 نفر بودند از 72رؤساي ساحران كه . فروشند دين خود را به بهاي كمي مي

tΒ$!: جملة uρ $oΨ tG ÷δ t� ø. r&اند، يعني سلاطين آن  شود به اكراه سحر آموخته  معلوم مي���

اي براي حفظ  دهكردند به تعليم سحر تا همواره ع اي را مجبور مي زمان عده
عظمت دستگاهشان باشند و باضافه رؤساي سحر ديده بودند چون حضرت 

ند و لذا دانستند كه موسي ساحر ك خوابد عصاي او را حراست مي موسي مي
و باضافه فرعون ايشان را . شود يست زيرا ساحر چون بخوابد سحر او باطل مين

tΒ$!: گفتند از شهرهاي دور بزور احضار كرده و لذا مي uρ $oΨ tG ÷δ t� ø. r& .  

… çµ‾ΡÎ) tΒ ÏNù' tƒ …çµ−/ u‘ $YΒ Ì� øgèΧ ¨βÎ* sù … çµs9 tΛ ©yγy_ Ÿω ßNθßϑ tƒ $pκ� Ïù Ÿωuρ 4z÷øts†* tΒ uρ ÏµÏ? ù' tƒ 

$YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ ô‰ s% Ÿ≅ ÏΗ xå ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝçλm; àM≈ y_u‘ ¤$!$# 4’ n?ãèø9 $#* àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰tã 

“Ì� øgrB ÏΒ $pκ ÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{$# tÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 y7 Ï9≡sŒuρ â!# t“ y_ tΒ 4’ª1 t“ s?*  

محققا هر كس در حضور پروردگارش بحال گناهكاري بيايد پس : ترجمه
و هر كس ) 74(ماند ميرد و نه زنده مي ت كه در آن نميالبته براي او دوزخ اس

بيايد در محضر پروردگارش در حالي كه داراي ايمان باشد و كارهاي شايسته 
هاي هميشگي كه از  باغ) 75(كرده باشد پس آنان برايشان درجات بلندي است

زير آن نهرها جاري است در آن جاويدانند و اينست جزاي كسي كه پاك 
   ).76(باشد

'tΒ ÏNù: جملة: نكات tƒ … çµ−/ u‘ $YΒ Ì� øgèΧ��� چون در مقابل tΒ uρ ÏµÏ? ù' tƒ $YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ ��� آمده 

Ÿω ßNθßϑ: و جملة. مقصود از آن كفار است، پس مؤمن مجرم مانند آن نيست tƒ $pκ� Ïù 



  تابشي از قرآن
 

 

326

Ÿωuρ 4z÷øts†ماند و قسم  ميرد و نه زنده مي  دلالت دارد كه كافر مجرم در دوزخ نه مي

دار ندارد و  پس مقصود اين است كه حيات بهره.  هم كه در كار نيست ثالثي
آن راحت شوند نيز ندارند و حيات ممتعه و موت مريحه نفي شده، ه مردني كه ب

≈ãΝçλm; àM: و جملة y_u‘ ¤$!$# 4’ n?ãèø9  دلالت دارد كه براي مؤمنين عامل به صالحات #$

و . ارد، درجات عاليه نيستدرجات عاليه، و براي كسي كه عمل صالح كافي ند

y7جملة  Ï9≡sŒuρ â!# t“ y_ tΒ 4’ ª1 t“ s?   دلالت دارد كه درجات عاليه مخصوص كسي است

آري، بهشت و درجات آن، مأواي . كه خود را پاك نموده و تزكيه شده باشد
ثُ تلْك الْجنةُ الَّتي نورِ«: فرمايد  مي63افراد آلوده نيست چنانكه در سورة مريم آية 

  . »من عبادنا من كَانَ تقياً
ô‰ s)s9 uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& 4’ n< Î) #y›θãΒ ÷βr& Î� ó�r& “ÏŠ$t7 ÏèÎ/ ó> Î�ôÑ$$sù öΝçλm; $Z)ƒÌ� sÛ ’Îû Ì� óst7 ø9 $# $T¡t6tƒ 

āω ß#≈sƒrB % Z. u‘ yŠ Ÿωuρ 4ý øƒrB* öΝ åκyé t7 ø?r' sù ãβöθtã ö� Ïù ÍνÏŠθãΨ èg¿2 Ν åκu� Ï±tósù zÏiΒ ËoΛ tø9 $# $tΒ 

öΝ åκu� Ï±xî* ¨≅ |Êr&uρ ãβöθtã ö� Ïù … çµtΒ öθs% $tΒ uρ 3“y‰ yδ*  

و بتحقيق به موسي وحي كرديم كه بندگان مرا سير بده و براي ايشان : ترجمه
در دريا راه خشكي را بزن و از دستگيري دشمن نه بترس و نه هراسي داشته 

 پس فرعون و لشكريانش بدنبال ايشان آمدند پس قسمتي از دريا) 77(باش
و فرعون قوم خود را گمراه كرد و هدايت ) 78(ايشان را فرو برد آنچه فرو برد

  ). 79(ننمود

�Î«: مقصود از جملة: نكات ó�r& “ÏŠ$t7 ÏèÎ/ « سير دادن در شب است كه دشمن

اي باشد از فرعون و  ايشان را نبيند تا همه را جمع كند و ظلمت شب پرده
شان معلوم نباشد و نترسند  كنند عدهقومش و اگر لشكر فرعون ايشان را تعقيب 

مختصر آنكه بني اسرائيل از قوم فرعون زيورها و حيواناتي عاريه گرفته بودند 
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كه روز عيد به حضور فرعون بروند، حضرت موسي فرمان داد كه شب از شهر 
خارج شوند و ايشان بقولي هفتاد هزار نفر بودند و فرعون براي دستگيري ايشان 

چون . د و با يك ميليون و نيم نفرات بدنبال ايشان حركت نمودبسيج عمومي كر
لشكر موسي به دريا رسيدند و دريا را حائل ديدند وحشت كردند از قلت خود 

اي موسي ما را دستگير خواهند كرد، : و از كثرت لشكر فرعون، پس گفتند
باد اي موسي عصاي خود را بزن به دريا و خدا : نترسيد، پس خطاب آمد: فرمود

صبا را فرمان داد كه زمين دريا را بخشكان ، و بقولي دوازده راه و بقولي يك راه 
ميان آب باز شد، بني اسرائيل هجوم آوردند و از آن طرف دريا خارج شدند، 
پس فرعون با لشكريانش رسيدند و راه را باز ديدند و فرعون خواست احتياط 

نتيجه نمود،  يان احتياط او را بيشود ولي هجوم اسبان لشكرنكند و وارد دريا 
پس او و تمام جنودش به دريا رفتند آب ايشان را فرو برود چنان فروبردني كه 

  . صداي همهمة ايشان را قوم موسي شنيدند

  قصة عجوزة بني اسرائيل

 خواست طبق وصيت �چون قوم موسي از دريا گذشتند، حضرت موسي
رج كند و از مصر ببرد ولي مكان هاي او را از دريا خا حضرت يوسف استخوان
اسرائيل كه سال  زني از بني پيره: فتندگدانستند، به موسي  صندوق عظام او را نمي

مكان آن را از آن زن   بيان�داند، حضرت موسي زيادي دارد مكان آن را مي
گويم تا براي من جزائي مقرر كني و حاجتم را بر آوري،  نمي: خواست؟ او گفت

اينكه در بهشت با تو باشم، حضرت : حاجتت چيست؟ گفت:  فرمود�موسي
  . موسي پذيرفت و در مقابل علم او به مكان جسد يوسف اهميتي قائل شد

 با ابوبكر در بين راه هجرت از مكه به صو در خبر آمده كه حضرت رسول
مدينه به خيمة زني رسيدند كه چيزي نداشت جز بزي، پس آن را براي رسول 
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چون :  به آن زن و مرد او گفتصذبح كرد، رسول خدا و ابوبكر صخدا
د بيائيد شايد خداي تعالي ي در مدينه به گوش شما رسصظهور رسول خدا

آن زن و مرد پس از چندي كه شنيدند ظهور رسول . خيري روزي شما كند
خيري :  آمدند، حضرت فرمودص را در مدينه به حضور رسول خداصخدا

اما : واهم، حضرت به او عطا فرمود و فرمودخ هشتاد ميش مي: بخواه، گفت
  . عجوز بني اسرائيل بهتر از تو بود زيرا او بهشت را از موسي خواست

≅¨: و جملة |Êr&uρ ãβöθtã ö� Ïù …çµtΒ öθs% $tΒ uρ 3“y‰ yδ قول فرعون است كه ، در مقابل 

  )29:  ـ غافر ـمؤمن(  �وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشاد �: گفت مي

ûÍ_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) ô‰ s% Ο ä3≈ oΨ ø‹ pgΥr& ôÏiΒ óΟ ä. Íiρß‰ tã ö/ ä3≈ tΡô‰ tã≡uρuρ |= ÏΡ% ỳ Í‘θ’Ü9$# zyϑ ÷ƒF{$# 

$uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ ãΝ ä3ø‹n= tæ £yϑ ø9 $# 3“uθù= ¡¡9 $# uρ* (#θè= ä. ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈ oΨ ø% y— u‘ Ÿωuρ (# öθtóôÜ s? ÏµŠ Ïù 

¨≅ Åsu‹ sù ö/ ä3ø‹n= tæ É<ŸÒxî ( tΒ uρ ö≅ Î= øts† Ïµø‹ n= tã É<ŸÒxî ô‰ s)sù 3“uθyδ* ’ ÎoΤÎ) uρ Ö‘$¤� tós9 yϑ Ïj9 

z>$s? ztΒ#u uρ Ÿ≅ ÏΗ xå uρ $[sÎ=≈ |¹ §ΝèO 3“y‰ tF÷δ $#* 

اسرائيل، بتحقيق شما را از دشمنتان نجات داديم و شما را به  اي بني: ترجمه
از ) 80(طرف راست طور دعوت كرديم و بر شما من و سلوي نازل نموديم

ايم بخوريد و در آن طغيان مكنيد كه  چيزهاي پاكيزه كه به شما روزي داده
قيق هلاك غضب من بر شما فرود آيد و آنكه بر او غضب من فرود آيد بتح

و بدرستي كه من هر كسي را كه توبه كند و ايمان آورد و عمل ) 81(شده
  ). 82(آمرزم  شايسته نمايد سپس هدايت يابد مي

و من و سلوي عبارت بود از مرغ بريان و ترنجبين كه در سورة بقره : نكات

ΝèO 3“y‰tF÷δ§«: و مقصود از جملة.  گذشت57آية  اين است كه طالب هدايت » #$

شد و بر آن مستمر بوده و استقامت كند و لذا اين جمله را پس از ايمان و با
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Ÿωuρ (#öθtóôÜ«: و مقصود از جملة. عمل آورده است s?..... « اين است كه بعضي بر

  .بعضي تعدي نكنيد

 !$tΒ uρ š�n= yfôã r& tã y7 ÏΒ öθs% 4y›θßϑ≈ tƒ *tΑ$s% öΝ èδ ÏIω'ρé& #’ n?tã “Ì� rOr& àM ù= Éftã uρ 

y7 ø‹ s9Î) Éb> u‘ 4yÌ÷� tIÏ9* tΑ$s% $‾Ρ Î* sù ô‰ s% $̈Ζ tFsù y7 tΒ öθs% .ÏΒ x8Ï‰ ÷èt/ ãΛàι ‾= |Êr&uρ ‘“Ì�ÏΒ$¡¡9 $#*  

و چه چيز تو را به شتاب واداشت كه از قوم خود جلوتر آمدي اي : ترجمه
ايشان همانانند كه بدنبال منند و به سوي تو پروردگارا عجله : گفت) 83(موسي

كه ما قومت را پس از تو به فتنه انداختيم : دا گفتخ) 84(كردم تا خشنود شوي
  ). 85(و آن سامري ايشان را گمراه نمود

حضرت موسي از شوق خطاب إلهي عجله كرد و چند قدمي جلوتر به : نكات

tΒ$!كوه طور رفت و لذا مخاطب  uρ š�n= yfôã r& ...ه شد خطاب رسيد ما قومت را ب

 و سامري يكي ،تعالي  آزمايشي بود از حق انداختنفتنه انداختيم و مقصود از فتنه
از بزرگان بني اسرائيل و دانشمندان و مقدسين ايشان بود و چون محل توجه 
ايشان بود توانست ايشان را گمراه كند و عدة بسياري را گمراه كرد و به گوساله 
پرستي و شرك وادار كرد، و مسلمين را نيز همين عالم نمايان مقدس گمراه 

   .اند كرده

yìy_t� sù #y›θãΒ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% z≈ t7 ôÒxî $Z� Å™r& 4 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ öΝs9 r& öΝ ä. ô‰Ïètƒ öΝ ä3š/u‘ # ´‰ôã uρ 

$�Ζ |¡ym 4 tΑ$sÜ sùr& ãΝà6ø‹ n= tæ ß‰ôγyèø9 $# ÷Πr& öΝ›?Šu‘ r& βr& ¨≅ Ïts† öΝä3ø‹ n= tæ Ò= ŸÒxî ÏiΒ öΝ ä3În/§‘ 

Λ äø� n=÷zr' sù “Ï‰Ïã öθ̈Β* (#θä9$s% !$tΒ $oΨ ø�n= ÷zr& x8y‰ Ïã öθtΒ $uΖ Å3ù= yϑ Î/ $̈Ζ Å3≈ s9 uρ !$uΖ ù= ÏiΗ äq #Y‘# y— ÷ρr& ÏiΒ 

ÏπuΖƒÎ— ÏΘöθs) ø9 $# $yγ≈ oΨ øùx‹ s) sù y7Ï9≡x‹ s3sù ’ s+ø9 r& ‘“Í÷É∆$¡¡9 $#* ylt� ÷zr' sù öΝ ßγs9 WξôfÏã #Y‰ |¡y_ 

… ã&©! Ö‘#uθäz (#θä9$s) sù !#x‹≈ yδ öΝ à6ßγ≈ s9 Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4y›θãΒ zÅ¤oΨ sù* Ÿξsùr& tβ÷ρt� tƒ āωr& ßìÅ_ö� tƒ 

óΟ Îγø‹ s9Î) Zωöθs% Ÿωuρ à7Î= ôϑ tƒ öΝ çλm; # u� ŸÑ Ÿωuρ $Yèø� tΡ*  
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پس موسي به سوي قوم خود برگشت در حال غضب و اسف : ترجمه
اي قوم آيا پروردگار شما وعده نكرد شما را به وعدة نيكو آيا :  گفت.خورد مي

شما وارد آن عهد إلهي بر شما طولاني شد يا خواستيد غضب پروردگارتان بر 
گاه تو را باختيار خودمان  وعده: گفتند) 86(گاه مرا خلاف كرديد شود پس وعده

خلاف نكرديم وليكن ما با رهائي از زينت اين قوم را برداشتيم پس آنها را بدور 
اي  پس براي ايشان مجسمة گوساله) 87(انداختيم پس سامري بدينگونه در آورد

اين است إله شما و إله موسي كه : كه گفتندرا كه داراي صدا بود بيرون آورد، 
پس آيا نديدند كه گوساله، گفتاري را به ايشان جواب ) 88(فراموش كرد

  ). 89(دهد و مالك نفع و ضرري براي ايشان نيست نمي

öΝ: مقصود از جملة: نكات s9r& öΝä. ô‰Ïètƒ هاي إلهي بود راجع به هلاكت   وعده���

ممالك او، و ممكن است وعدة نزول تورات فرعون و نجات ايشان و تسلط بر 
هاي عمل به آن باشد كه خدا وعده كرده بود آن را به سي شب نازل  و ثواب

و ممكن است عهد إلهي در . نمايد، آيا اين چند شب بر شما طولاني گشت

#) Ÿωuρ: جملة öθtóôÜ s? ÏµŠ Ïùو مقصود از .  باشد كه طغيان كردند!$uΖ ù= ÏiΗ äq # Y‘#y— ÷ρr& ÏiΒ ÏπuΖƒÎ— 

ÏΘöθs) ø9 ، همان زيورهاي فرعونيان و جواهراتي بود كه حضرت موسي بر عهدة #$

uΖ$!: گفتند ايشان حفظ آن را گذاشته بود و لذا مي ù= ÏiΗ äq .... چون حكم غنائم داشت

كه بايد صرف مصالح شود به دستور خدا، و يا نفس أماره به گردن ايشان 
و هارون به ايشان گفته بود كه اينها وزر و انداخته بود و اين بارهاي سنگين بود 

موسي در آمدن : گفت وبال است بايد دور كنيد از خودتان و سامري به ايشان مي
اي،  تأخير كرد، براي همين زيورها كه همراه داريد، اينها را بريزيد در حفره

ايشان در حفره ريختند و خود سامري نيز هر چه داشت آنجا ريخت چنانكه 

y7: گفتند Ï9≡x‹s3sù ’ s+ ø9 r& ‘“Í÷É∆$¡¡9 گري و طلاسازي  و باضافه سامري علوم ريخته,  #$
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اي داراي صدا در  اي ريخت و بصورت گوساله داشت و آنها را در قالب گوساله

zÅ¤oΨو ضمير . آورد sù ظاهر اينست كه برگردد به موسي كه مرجع نزديكي است 

ست و رفته در طور تا خدا را  فراموش كرد كه خدا همين گوساله ا؛ موسييعني
و ممكن است برگردد به سامري يعني سامري فراموش كرده خدا . ملاقات كند

  . دهد و ضرر و نفعي ندارد  جواب كسي را نمي را و ندانسته كه گوساله

ô‰ s)s9 uρ tΑ$s% öΝçλm; ãβρã�≈ yδ ÏΒ ã≅ö6s% ÉΘöθs)≈ tƒ $yϑ ‾Ρ Î) Ο çF⊥ ÏFèù ÏµÎ/ ( ¨βÎ) uρ ãΝä3−/ u‘ ß≈ oΗ ÷q§�9 $# 

‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù (#þθãè‹ ÏÛr&uρ “Ì� øΒ r&* (#θä9$s% s9 yyu� ö9 ‾Ρ Ïµø‹ n= tã tÏ� Å3≈ tã 4®Lym yìÅ_ö� tƒ $uΖ ø‹ s9 Î) 

4y›θãΒ*  

اي قوم من همانا بواسطة : و بتحقيق هارون از پيش به ايشان گفت: ترجمه
شما ايد و بدرستي كه پروردگار  اين گوساله آزمايش شده و به فتنه مبتلا شده

همواره بر : گفتند) 90(رحمن است، پس مرا پيروي كنيد و امر مرا اطاعت كنيد
  ). 91(آن معتكفيم تا موسي بسوي ما برگردد

چون هارون مأمور بود به هدايت ايشان و به امر معروف و نهي از : نكات
يهتم  من أصبح لا«:  فرمودهص خدالمنكر و باضافه دلسوز مردم بود و رسو

 فی تواددهم و تراحمهم و تعاطفهم ينمثل المؤمن«:  و يا فرموده»ليس منهمبالمسلمين ف
، و لذا »کمثل الجسد إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر الجسد بالسهر و الحمی

ما حجت : رون ايشان را از اين كار زشت نهي نمود، در جواب هارون گفتنداه
ن عادت مقلد است كه پذيريم وليكن قول موسي را قبول داريم و اي ترا نمي

پذيرد، چنانكه كتاب  دليل مي پذيرد وليكن سخن مراد را بي سخن با دليل را نمي
پذيرند و  پذيرند ولي كتاب فلان را مي خدا را كه بيان هر چيزي در آن شده نمي

  . دانند حتي آن را كافي مي
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tΑ$s% ãβρã�≈ yγ≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ øŒÎ) öΝ ßγtF÷ƒr&u‘ (# þθi= |Ê* āωr& Ç∅yèÎ7 ®Ks? ( |M øŠ|Áyèsùr& “Ì�øΒ r&* tΑ$s% 

¨Πàσ uΖö6tƒ Ÿω õ‹ è{ù' s? ÉLu‹ ósÎ= Î/ Ÿωuρ ûÅ› ù&t�Î/ ( ’ ÎoΤÎ) àMŠÏ±yz βr& tΑθà) s? |M ø% §� sù t÷t/ ûÍ_t/ 

Ÿ≅ƒÏℜ t� ó™Î) öΝ s9 uρ ó=è% ö� s? ’ Í< öθs%*  

اي هرون چه مانع تو گرديد زماني كه ايشان را گمراه : گفت) موسي(: ترجمه
هارون ) 93(چرا به دبنال من نيامدي، پس آيا امر مرا عصيان كردي) 92(ديدي
ر و نه سرم را زيرا ترسيدم كه بگوئي ياي پسر مادرم ريش مرا مگ: گفت
  ). 94(اسرائيل و رعايت قول مرا نكردي افكندي ميان بني تفرقه

از خطاب حضرت موسي به هارون و حال غضب او و جواب هارون : نكات
شود عدم عصمت انبياء و ممكن است حمل كنيم به ترك اولي از  يبه او ايهام م

شود كه حضرت موسي در مقام توحيد و دفاع از آن  و ضمنا معلوم مي. ايشان
و اما هارون به دنبال موسي براي مطلع كردن او از حال قوم . خشن بوده است

يد، و نرفت، براي اينكه در ميان قوم باشد و ايشان را از شرك جلوگيري نما
اي از ايشان  ديگر آنكه حضرت موسي به او نگويد چرا قوم را رها كردي كه عده

  . شمردند آري انبياء توحيد را از همه چيز بالاتر مي. مشرك شوند

tΑ$s% $yϑ sù š�ç7 ôÜ y{ ‘“Ì�Ïϑ≈ |¡≈ tƒ* tΑ$s% ßN ÷� ÝÇo0 $yϑ Î/ öΝ s9 (#ρç� ÝÇ ö7tƒ ÏµÎ/ àM ôÒt6s) sù 

ZπŸÒö6s% ôÏiΒ Ì� rOr& ÉΑθß™§�9 $# $yγè? õ‹ t7 oΨ sù š�Ï9≡x‹ Ÿ2uρ ôMs9 §θy™ ’ Í< Å¤ø� tΡ* tΑ$s% ó= yδ øŒ$$sù 

�χ Î* sù y7s9 ’Îû Íο4θuŠysø9 $# βr& tΑθà) s? Ÿω }̈ $|¡ÏΒ ( ¨βÎ) uρ y7 s9 #Y‰ ÏãöθtΒ ©9 …çµx� n= øƒéB ( ö�ÝàΡ $#uρ 

#’ n< Î) y7 Îγ≈ s9 Î) “Ï% ©!$# |M ù= sß Ïµø‹ n= tã $Z� Ï.% tæ ( … çµ̈Ψ s% Ìh�ysãΖ ©9 ¢Ο èO … çµ̈Ψ x� Å¡Ψ uΖ s9 ’ Îû ÉdΟ uŠø9 $# $̧� ó¡nΣ* 

!$yϑ ‾Ρ Î) ãΝ ä3ßγ≈ s9 Î) ª! $# “Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ 4 yìÅ™uρ ¨≅ à2 > óx« $Vϑ ù= Ïã*  

بينا : سامري گفت) 95(اي سامري چه بود هدف تو: موسي گفت: ترجمه
اند، پس گرفتم مشتي از اثر رسول را، پس آن  شدم به آنچه ايشان به آن بينا نشده
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پس برو : موسي گفت) 96(را انداختم و بدينگونه هواي نفسم برايم وانمود كرد
قا براي تو كه براي تو در زندگي لازم است بگوئي تماسي نيست و محق

گاهي است كه هرگز با تو خلاف نشود و به معبودت كه در تمام روز بر  وعده
سوزانيم سپس خاكسترش را به دريا  اي بنگر كه البته آن را مي آن معتكف شده

همانا إله شما خدائي است كه نيست ) 97(نمائيم ريزيم و كاملا پراكنده مي مي
  ). 98(رفته و احاطه نمودهمعبودي جز او ز دانش هر چيزي را فرا گ

ßN: در جملة: نكات ÷� ÝÇo0 $yϑ Î/ öΝs9 (#ρç� ÝÇö7 tƒ ÏµÎ/ àM ôÒt6s) sù ZπŸÒö6 s%��� چيزهائي در 

تفسيرها آمده كه نبايد حقيقت داشته باشد و از منطق عقل نيست و برخلاف 
من جبرئيل را ديدم و از خاك : باشد از قبيل اينكه سامري گفت ظاهر آيه نيز مي

سم اسب او مشتي خاك برداشتم، در حالي كه خاك زير سم اسب در آيه زير 
خواهد بگويد من مقداري از دستورات  سامري مي: اند بعضي گفته. ذكر نشده

رسالت را گرفتم سپس آن را از كف دادم و به حقه بازي هواي نفس پرداختم و 
. آيد ر ميت نفس أماره مرا وادار به اين كار كرد و اين مطلب به نظر صحيح

را از خود راند و دستور داد كسي با او تماس نگيرد  بهرحال حضرت موسي او
  . و گوساله را هم سوزانيد و خاكسترش را به دريا ريخت

y7 Ï9≡x‹x. �Èà) tΡ y7 ø‹n= tã ôÏΒ Ï !$t7 /Ρ r& $tΒ ô‰ s% t,t7 y™ 4 ô‰ s% uρ y7≈ oΨ ÷� s?#u ÏΒ $‾Ρ à$ ©! # \�ò2ÏŒ* 

ô̈Β uÚt� ôã r& çµ÷Ζ tã … çµ‾Ρ Î* sù ã≅ Ïϑ øts† tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# # �‘ ø—Íρ* tÏ$ Î#≈ yz ÏµŠ Ïù ( u !$y™uρ öΝçλm; tΠöθtƒ 

Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# Wξ÷Η ¿q* tΠöθtƒ ã‡ x�Ζãƒ ’ Îû Í‘θ÷Á9 $# 4 ç� à³øtwΥuρ tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# 7‹Í× tΒ öθtƒ $]% ö‘ ã—* 

šχθçG x�≈ y‚tG tƒ öΝ æη uΖ ÷�t/ βÎ) öΝçFø[Î6©9 āωÎ) #Z� ô³tã* ßøtªΥ ãΝ n= ÷ær& $yϑ Î/ tβθä9θà) tƒ øŒÎ) ãΑθà) tƒ 

öΝ ßγè= sW øΒ r& ºπs)ƒÌ� sÛ βÎ) óΟçFø[Î6©9 āωÎ) $YΒ öθtƒ*  
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كنيم بعضي از اخباري كه گذشته است و  بدينگونه برتو بيان مي: ترجمه
آنكه از آن اعراض كند پس محققا ) 99(بتحقيق به تو داديم از نزد خودمان قرآني

بار  همواره در گناه بوده و بد) 100(كشد روز قيامت بار گناهي را به دوش مي
ر صور دميده شود و روزي كه د) 101(سنگيني است براي ايشان روز رستاخيز

بين خود ) 102(كنيم بود چشمند محشور ميكمجرمين را در آن روز در حالي كه 
ما داناتريم به آنچه ) 103(گويند درنگ نكرديد مگر ده روزي بطور پنهاني مي

گويد شما درنگ نكرديد مگر  گويند زيرا آنكه راه بهتري داشته مي مي
  ). 104(روزي

ÏΒ $‾Ρ: ملةمقصود از ذكر، در ج: نكات à$ ©! # \� ò2ÏŒ قرآن است و آن را ذكر ،

 از امر دين و دنياست و يا تاج إليه الناسحي ماگويد براي اينكه در آن ذكر  مي
ها بيان شده و يا  ن ذكر شده و انواع مواعظ و مثالآها در  ه انواع نعمتكبراي اين

: فرموده و قومش در آن آمده كه خدا صبراي اينكه ذكر و شرافت رسول خدا
»كمقَولو لَك كْرلَذ هإِنهاي آسماني را ذكر ناميده و در  ، و خداي تعالي كتاب»و

βÎ) öΝآنها وعد و وعيد إلهي ذكر شده و و ظاهر  çFø[Î6©9 درنگ در عالم برزخ و يا 

  . قبر است

y7 tΡθè= t↔ó¡o„uρ Çtã ÉΑ$t7 Ågø: $# ö≅ à)sù $yγà� Å¡Ψ tƒ ’ În1u‘ $Z� ó¡nΣ* $yδ â‘ x‹ uŠsù % Yæ$s% $Z� |Áø� |¹* āω 
3“t� s? $pκ� Ïù % [ ùθÏã Iωuρ $\FøΒ r&* 7‹Í× tΒ öθtƒ šχθãèÎ7 −Ftƒ zÅç#¤$!$# Ÿω yluθÏã … ã&s! ( ÏM yèt±yzuρ 

ßN#uθô¹F{$# Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 Ÿξsù ßìyϑ ó¡n@ āωÎ) $T¡ôϑ yδ* 7‹ Í× tΒöθtƒ āω ßìx�Ζ s? èπyè≈ x� ¤±9 $# āωÎ) ôtΒ 

tβÏŒr& ã&s! ß≈ oΗ ÷q§�9 $# zÅÌ u‘ uρ …çµs9 Zωöθs%* ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ t÷t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγx� ù= yz Ÿωuρ 

šχθäÜ‹ Ïtä† ÏµÎ/ $Vϑ ù= Ïã* ÏM uΖ tã uρ çνθã_âθø9 $# Äcy∏ù= Ï9 ÏΘθ–Šs) ø9 $# ( ô‰ s% uρ šU% s{ ôtΒ Ÿ≅ uΗ xq 

$Vϑ ù= àß*  
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كنند، بگو پروردگارم آن را منتشر سازد و  ها سؤال مي و تو را از كوه: ترجمه
نه ) 106(پس آن را صاف و هموار گذارد) 105(ريزه كند ريزه كردن كاملي

در آن روز خواننده را پيروي كنند براي ) 107(بيني در آن كجي و نه برآمدگي مي
د پس نميشنوي مگر او انحرافي نيست و صداها براي خداي رحمن خاشع شو

در آن روز شفاعت نفعي ندهد مگر آن كسي كه خداي رحمن ) 108(اي همهمه
داند آنچه جلو ايشان و  مي) 109(اذن داده و به قول و گفتار از او خشنود بوده

و خوار و ) 110(آنچه در پس ايشان است و ايشان احاطة علمي به او ندارند
اينده و بتحقيق هلاك است آنكه زندة پ) خداي(ها براي  ذليل است صورت

  ). 111(ستمي را به دوش دارد
د و قصدشان از اين سؤال اين بوده سائلين از جبال مشركين مكه بودن: نكات

خواستند تمسخر كنند و يا بفهمند كيفيت زمين را در قيامت، معلوم   ميكه
مت شود كه زمين صاف شود و در قيا بهر حال از اين آيات استفاده مي. نيست

šχθãèÎ7: و مقصود از داعي در جملة. ماند پستي و بلندي در زمين نمي −Ftƒ zÅç#¤$!$# ،

  !ôtΒ tβÏŒr& ã&sو مقصود از . كند آن ملكي است كه ظاهرا براي حساب دعوت مي

=ÞΟn بقرينة باشد مشفوع لهممكن است  ÷ètƒ $tΒ t÷t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr&��� كه بنده شناس فقط خدا 

و ممكن . داند و و عقب بندگان را ميلحوال گذشته و آينده و جباشد و او ا مي

بهر حال چه شافع و چه مشفوع .  باشدمأذون له، شافع  !ôtΒ tβÏŒr& ã&sاست مقصود از 

رساند كه اگر شفاعت را همان   ماضي است و گذشته را مي&βÏŒrله باشد كلمة 

 و يا استغفار خود مؤمنين استغفار انبياء و ملائكه به اذن پروردگار براي مؤمنين
توان  و مي. دربارة يكديگر فرض كنيم، ممكن است بگوئيم در آن روز فايده دهد

منظور از شفاعت ابلاغ رحمت خداوند است به مؤمنين كه انبياء آن را : گفت
شفاعت به آن طوري كه در بين مردم گفته : بنابراين بايد گفت. ابلاغ كنند
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 أمروا بالصلاةإنما «:  نقل شده كه فرمود�بعضي ائمهو از . ندارد شود وجود مي
 وقت من الأوقات أحوج إلی  لأنه لم يکن في الميت ليشفعوا له و يدعو له بالمغفرةعلی

اند كه بر ميت نماز گذارند تا براي او  يعني، مسلمانان مأمور شده. » فيهالشفاعة
قتي از اوقات اين شفاعت كنند و براي او به آمرزش دعا كنند زيرا در هيچ و

بهر حال شفاعت در روز قيامت . تر به شفاعت از آن ساعت نيست ميت محتاج
و ممكن است استثناء در آيه . يك نوع ابلاغ رحمت خداوند براي مؤمنين است

  . را استثناء منقطع بگيريم

%ô‰s: و جملة uρ šU% s{ ôtΒ Ÿ≅ uΗ xq $Vϑ ù= àßز ، بطور مؤكد دلالت دارد كه ظالم در آن رو

  . از رحمت حق دور است

tΒ uρ ö≅ yϑ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# uθèδ uρ Ñ∅ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξsù ß∃$sƒs† $YΗ ø>àß Ÿωuρ $Vϑ ôÒyδ* 

y7 Ï9≡x‹x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& $ºΡ# uö� è% $|‹ Î/ t� tã $oΨ øù§� |Àuρ Ïµ‹ Ïù zÏΒ Ï‰‹Ïã uθø9 $# öΝ ßγ‾= yès9 tβθà) −G tƒ ÷ρr& ß Ï̂‰ øtä† 

öΝ çλm; #[� ø. ÏŒ* ’ n?≈ yètG sù ª! $# à7 Î= yϑ ø9$# ‘,ysø9 $# 3 Ÿωuρ ö≅ yf÷ès? Èβ# uö� à) ø9$$Î/ ÏΒ È≅ ö6s% βr& #|Óø) ãƒ 

š�ø‹ s9 Î) … çµã‹ ômuρ ( ≅ è% uρ Éb>§‘ ’ ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑ ù= Ïã*  

و هر كس از كارهاي شايسته انجام دهد در حالي كه ايمان داشته : ترجمه
قرآني و بدينگونه آن را ) 112(باشد پس نبايد از ستم و پامال شدن حقش بترسد

عربي نازل كرديم و در آن از وعيد مكرر بيان نموديم، باشد كه بپرهيزند و يا 
ائي كه پادشاه ثابت دپس برتر است خ) 113(براي ايشان ايجاد تذكري كند

الوجود است و به قرآن شتاب مكن پيش از آنكه وحيش انجام شود و بگو 
  ). 114(پروردگارا دانش مرا زياد كن 

uθèδ: جملة: نكات uρ Ñ∅ÏΒ ÷σ ãΒ  دلالت دارد كه عمل شايسته اگر با ايمان شد مفيد

شد عجله   در قرائت آياتي كه به او وحي ميصو چون رسول خدا. است
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ي كرده كه عجله مكن، و در  آنكه فراموش نكند، خدا به او وحكرد براي مي

�š�è�Î �:  فرموده6سورة اعلي آية  ø)ãΖ y™ Ÿξsù #|¤Ψ s? � »خوانيم پس  بزودي بر تو مي

  .»كني فراموش نمي

 عجله دوم،.  عجله در خواندن آن پيش خودشاول،: و عجله سه نوع است
 عجله در تفهم معاني آن  سوم.كردن در خواندن براي ديگران و بيان براي آنان

قبل از آنكه كلام به آخر برسد زيرا توقف در أخذ ظهور لازم است تا كلام 
و يكي از . يا ضميمة ديگري داشته باشد بيان شودبپايان برسد و اگر استثناء و 

  .  يعني ثابت الوجود استحقهاي خدا  نام

ô‰ s)s9 uρ !$tΡ ô‰Îγtã #’ n< Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ ö6s% zÅ¤oΨ sù öΝs9 uρ ô‰ÅgwΥ … çµs9 $YΒ ÷“ tã* øŒÎ) uρ $oΨ ù= è% 

Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ ß∨ ó™$# tΠyŠKψ (# ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) š[ŠÎ= ö/ Î) 4’ n1 r&* $uΖ ù= à) sù ãΠyŠ$t↔‾≈ tƒ ¨βÎ) #x‹≈ yδ 

Aρß‰ tã y7 ©9 š�Å_÷ρt“ Ï9 uρ Ÿξsù % m„ äl ¨Ψ y_Ì� ÷‚ãƒ zÏΒ Ïπ̈Ψ yfø9 $# #’ s+ ô±tFsù* ¨βÎ) y7 s9 āωr& tíθèg rB $pκ�Ïù 

Ÿωuρ 3“t� ÷ès?* y7 ‾Ρ r&uρ Ÿω (#àσ yϑ ôà s? $pκ�Ïù Ÿωuρ 4ysôÒs?*  

 براي او و بتحقيق پيماني با آدم نموديم از پيش پس فراموش نمود و: ترجمه
براي آدم سجده كنيد پس سجده : و چون به ملائكه گفتيم) 115(تصميمي نيافتيم

اي آدم حقيقتا اين براي : پس گفتيم) 116(كردند مگر ابليس كه خودداري كرد
دشمن است پس شما را از بهشت خارج نكند كه به زحمت و  تو و زن تو

 گرسنه شوي و نه براي تو مقرر شده در بهشت كه نه) 117(مشقت ميافتي
  ). 119(ماني شوي و نه در آفتاب مي  تشنه مي نهو محققا تو در آن) 118(برهنه

 را نهي نمود از عجله، خواست بفهماند كه هر صچون رسول خدا: نكات
نسيان و احتياج به امر و نهي دارد و لذا قصة حضرت آدم و بشري داراي سهو 

آنكه ابليس حسود بوده : اول: ي بودهرا آورد و سبب عداوت ابليس با آدم بجهات
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آنكه حضرت آدم : دوم. و چون آثار نعم إلهي را در آدم ديد به او حسد برد
شيطان از جنس آتش بود و : سوم. جواني بود عالم ولي شيطان پيري بود جاهل

  . آدم از خاك و آب، و اين دو اصل با هم مزاحمند

šZuθó™uθsù ÏµøŠs9 Î) ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tΑ$s% ãΠyŠ$t↔‾≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9ßŠr& 4’ n?tã Íοt� yfx© Ï$ ù#èƒø: $# 77 ù= ãΒ uρ āω 
4’ n?ö7 tƒ* ŸξŸ2r' sù $pκ ÷] ÏΒ ôN y‰t7 sù $yϑ çλm; $yϑ ßγè?≡u öθy™ $s) Ï� sÛuρ Èβ$x� ÅÁøƒs† $yϑ Íκ ö� n= tã ÏΒ É−u‘ uρ 

Ïπ̈Ψ pgø: $# 4 #|Âtã uρ ãΠyŠ# u …çµ−/ u‘ 3“uθtósù* §ΝèO çµ≈ t6tG ô_$# …çµš/ u‘ z>$tG sù Ïµø‹ n= tã 3“y‰ yδ uρ*  

اي آدم آيا تو را راهنمايي كنم : پس شيطان به او وسوسه كرد گفت: ترجمه
پس، از آن خوردند پس ) 120(به درخت جاويد و ملكي كه كهنه نشود

هاشان براي ايشان پيدا شد و شروع كردند كه بچسبانند برخودشان از  عورت
سپس ) 121(برگ بهشت و نافرماني كرد آدم پروردگارش را پس گمراه شد

  ). 122(روردگارش او را بر گزيد پس توبة او را پذيرفت و هدايتش كردپ
شود كه حضرت آدم با اينكه خدا او را  از ظاهر اين آيات استفاده مي: نكات
 اعلام كرد، و به او زندگي راحت  از پيروي شيطان و دشمني او رانهي كرد

ه از سرما آزار شود و نه گرسنه و ن عنايت كرد كه در بهشت بماند نه تشنه مي
 با همة اينها حضرت آدم به وعدة راحتي و دوام نعمت ،بيند و نه از گرمامي 

|Âtã#: در اين صورت حمل جملة. شيطان گول خورد و خدعة او را پذيرفت uρ 

ãΠyŠ# u …çµ−/ u‘ 3“uθtósù توان بر ترك أولي نمود و برخلاف ظاهر معني كرد، ولي  را نمي

Ν§:  قبل از نبوت بوده چنانكه جملةاين عصيان: توان گفت مي èO çµ≈ t6tG ô_$# …çµš/ u‘ دلالت 

  . بر همين دارد

tΑ$s% $sÜ Î7÷δ $# $yγ÷Ψ ÏΒ $Jè‹ ÏΗ sd ( öΝ ä3àÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰ tã ( $̈Β Î* sù Ν à6̈Ζ t� Ï?ù' tƒ Íh_ÏiΒ “W‰ èδ 

Çyϑ sù yìt7 ©?$# y“# y‰ èδ Ÿξsù ‘≅ ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’ s+ ô±o„* ôtΒ uρ uÚt� ôã r& tã “Ì� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù …ã&s! 
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Zπt±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê … çνã�à±øtwΥuρ uΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4‘yϑ ôã r&* tΑ$s% Éb> u‘ zΟ Ï9 ûÍ_s? ÷� |³ym 4‘yϑ ôã r& 

ô‰ s% uρ àMΖ ä. #Z�� ÅÁt/* tΑ$s% y7 Ï9≡x‹x. y7 ÷G s? r& $uΖ çF≈ tƒ# u $pκ tJŠÅ¡uΖ sù ( y7 Ï9≡x‹ x.uρ tΠöθu‹ ø9 $# 4|¤Ψ è?* 

y7 Ï9≡x‹x. uρ “Ì“ øgwΥ ôtΒ t∃u� ó�r& öΝ s9 uρ .ÏΒ ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ ÏµÎn/ u‘ 4 Ü>#x‹ yès9 uρ Íοt� ÅzFψ $# ‘‰x©r& 

#’ s+ö/ r&uρ*  

همه فرود آئيد از آن مقام، بعضي از شما دشمن بعض : خدا فرمود: ترجمه
ديگر است، پس هر گاه هدايتي از جانب من براي شما البته بيايد آنكه پيروي 

و آنكه از ياد من اعراض ) 123(شود و نه شقي هدايت من كند پس نه گمراه مي
و را كور محشور كند محققا براي او زندگي تنگي خواهد بود و روز قيامت ا

اي و حال آنكه من بينا  پروردگارا چرا مرا كور محشور كرده: گويد) 124(كنيم
ها را فراموش كردي و  ه آيات ما براي تو آمد پس آنچنانچ: گويد) 125(بودم

و بدينگونه كيفر دهيم آن را كه اسراف ) 126(بدينگونه امروز فراموش شوي
تر و  ورده و البته عذاب آخرت سختكرده و به آيات پروردگارش ايمان نيا

  ). 127(تر است پاينده

sÜ$جملة : نكات Î7 ÷δ$# $yγ÷Ψ ÏΒ $Jè‹ ÏΗ sd ( öΝ ä3àÒ÷èt/ CÙ÷èt7 Ï9 Aρß‰ tã  خطاب به آدم و ذرية او و ،

شيطان و فرزندان او يعني خطاب به فريقين است نه خطاب به حوا و آدم، زيرا 

Çyϑ: و جملة. بعضكم لبعض عدو براي آدم و حوا معني ندارد sù yìt7 ©? $# y“#y‰ èδ Ÿξsù 

‘≅ ÅÒtƒ Ÿωuρ 4’ s+ô±o„ دليل است بر اينكه ضلالت و شقاوت كسبي است نه ذاتي و هر ،

ôtΒ: و جملة. كس به دنبال هدايت رود و هدايت را طلبد گمراه نشود uρ uÚt� ôã r& ��� 

رند و دلالت دارد كه اگر در جامعه فكر خدا نباشد همواره در فشار و گرفتا
  .تر است عذاب آخرتشان بدتر و باقي
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öΝ n= sùr& Ï‰öκ u‰ öΝ çλm; öΝ x. $uΖ õ3n= ÷δ r& Νßγn= ö7 s% zÏiΒ Èβρã� à) ø9 $# tβθà±øÿ s‡ ’Îû öΝ Íκ È]Å3≈ |¡tΒ 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒUψ ’ Í< 'ρT[{ 4‘sS ‘Ζ9$#* Ÿωöθs9 uρ ×πyϑ Î= x. ôM s)t7 y™ ÏΒ y7Îi/ ¢‘ tβ% s3s9 $YΒ# t“ Ï9 ×≅ y_r&uρ 

‘wΚ |¡•Β* ÷� É9 ô¹$$sù 4†n?tã $tΒ tβθä9θà) tƒ ôx Îm7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/u‘ Ÿ≅ ö6s% Æíθè= èÛ Ä§ôϑ ¤±9 $# 

Ÿ≅ ö6s% uρ $pκ Í5ρã� äî ( ôÏΒ uρ Ç› !$tΡ#u È≅ ø‹ ©9 $# ôx Îm7 |¡sù t∃# t� ôÛr&uρ Í‘$pκ ¨]9 $# y7 ‾= yès9 4yÌ ö�s?*  

هاي پيش از ايشان را موجب  آيا هلاك كردن ما بسياري از قرن: ترجمه
روند بتحقيق در اين  شان نگرديده كه اينان در مساكن آنان راه ميهدايت اي

و اگر نبود فرماني كه از ) 128(هاي هدايت است براي خردمندان تيزهوش نشانه
پروردگارت سابقا صادر شده هر آينه عقابشان لازم بود و هم اگر نبود مدت 

روردگارت گويند صبر كن و در حال ستايش پ پس بر آنچه مي) 129(معين شده
پيش از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن و ) و او را منزه بخوان(تسبيح بگو 

  ). 130( گرديو اطراف روز تسبيح كن شايد خشنودبعضي از ساعات شب 

=öΝnفاعل : نكات sùr& Ï‰öκ u‰ جملة ،öΝ x. $uΖ õ3n= ÷δ r&باشد يعني هلاك قرون قبلي بايد   مي

(ôMsباشد و كلمة  يشان ميهادي ايشان باشد چنانكه موجب عبرت ا t7 y™ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘  

 فرمان مهلتي است كه براي بندگان مقرر كرده و گرنه فوري عذابشان نهما
و همچنين مدتي كه خدا معين نموده براي عذاب هر كس چه در دنيا و . كرد مي

ôxÎm7و جملة . چه در آخرت y™uρ Ï‰ ôϑ pt¿2 y7 În/u‘  ....ا امر دلالت دارد بر اوقات نماز زير

x Îm7y™ واجب است و تسبيح واجب همان نمازهائي است كه قبل از طلوع 

خورشيد يعني نماز صبح و قبل از غروب آن يعني نماز ظهر و عصر و بعضي از 
و در اينجا اطلاق جزء بر كل شده . اوقات يعني نماز مغرب و عشاء معين شده

y7و . زيرا تسبيح جزء نماز اطلاق بر نماز شده است ‾= yès9 4yÌö� s?لعلک تصل  ؛، يعني
  . لعلک ترضی بما تنال من الثواب يا؛،  فترضیإلی درجات عالية
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Ÿωuρ ¨β£‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹ tã 4’ n< Î) $tΒ $uΖ ÷è−G tΒ ÿÏµÎ/ % [`≡uρø— r& öΝåκ ÷] ÏiΒ nοt� ÷δ y— Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ôΜåκ s] ÏG ø� uΖÏ9 

ÏµŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7 În/u‘ ×� ö� yz 4’ s+ö/ r&uρ* ö� ãΒ ù&uρ y7 n= ÷δ r& Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ ÷� É9 sÜô¹$# uρ $pκ ö� n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ó¡nΣ 

$]% ø— Í‘ ( ßøtªΥ y7 è% ã— ö� tΡ 3 èπt6É)≈ yèø9 $# uρ 3“uθø) −G= Ï9*  

و البته ديدگانت را به متاع بعضي از ايشان مگشاي كه خوشي و : ترجمه
وزي ايم و ر رونق زندگي دنيا را براي اينكه در آن خوشي بيازمائيمشان داده

) و يا پيروان خود را(و كسان خود را ) 131(تر است پروردگارت بهتر و پاينده
م ما تو را روزي يخواه به نماز امر كن و بر آن شكيبائي كن رزقي از تو نمي

  ). 132(دهيم و عاقبت و فرجام براي پرهيزكاري است مي

مقصود اين است كه به مال مردم و ثروت و شوكت ايشان نظر : نكات
ابوالدرداء . رت نداشته باش كه اينها فتنه و موجب آزمايش و عذاب استحس

و . »عقل له  يجمع من لا مال له و لها دار له و مال من لا الدنيا دار من لا«: گفت
 لا«:  فرمود�و حضرت عيسي. »حمق الناس لخربت الدنيا لو لا«: ديگري گفته

 مهماني وارد شد، حضرت صخدابه رسول . »تتخذوا الدنيا ربا فتتخذکم لها عبدا
اين كار را نكم جز به : فرستاد نزد يهودي براي خريد چيزي بسلف، او گفت

حضرت زره خود را داد كه ببرم نزد او گرو بگذارم و : گروي، ابو رافع گويد
متأسفانه مدعيان اسلام و . چون طمع به مال كسي نداشت دين او پيشرفت كرد

  . اند براي مال دنيا قرار داده اي مروجين آن، دين را وسيله

(#θä9$s% uρ Ÿωöθs9 $oΨ� Ï?ù' tƒ 7πtƒ$t↔Î/ ÏiΒ ÿÏµÎn/ §‘ 4 öΝs9 uρr& ΝÍκ ÌEù' s? èπuΖ Éi� t/ $tΒ ’ Îû É# ßs÷Á9 $# 4’ n<ρW{$#* öθs9 uρ 

!$‾Ρ r& Νßγ≈ oΨ õ3n= ÷δ r& 5>#x‹ yèÎ/ ÏiΒ Ï&Î# ö7 s% (#θä9$s) s9 $uΖ −/ u‘ Iωöθs9 |M ù= y™ö‘ r& $uΖ ø‹s9 Î) Zωθß™ u‘ yìÎ7 ®KuΖsù 

y7 ÏG≈ tƒ# u ÏΒ È≅ ö7s% βr& ¤Α É‹ ‾Ρ 2”t“ øƒwΥuρ* ö≅ è% @≅ à2 ÖÈÎn/ u� tI•Β (#θÝÁ−/ u� tIsù ( tβθßϑ n= ÷ètG |¡sù 

ôtΒ Ü=≈ysô¹r& ÅÞ≡u� Å_Ç9 $# Äd“Èθ¡¡9 $# ÇtΒ uρ 3“y‰tF÷δ $#*  
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آورد آيا براي ايشان  چرا از پرورگارش براي ما آيتي نمي: و گفتند: ترجمه
و اگر ما هلاك ) 133(هاي نخستين است ر كتابنيامده دليل روشني كه د

پروردگارا : گفتند كرديم ايشان را به عذابي پيش از ارسال رسول هر آينه مي مي
چرا نفرستادي به سوي ما رسولي تا آيات تو را پيروي كنيم پيش از آنكه خوار 

هر يك از ما و شما منتظريم، پس منتظر باشيد كه : بگو) 134(و رسوا شويم
ي خواهيد دانست كيست اصحاب راه راست و چه كس هدايت يافته بزود
  ). 135(است

�Ÿωöθs9 $oΨ: از جملة: نكات Ï?ù' tƒ شود براي خاتم الأنبياء معجزات   معلوم مي���

Iωöθs9 |Mو جملة . خواستند ديگري جز قرآن نبوده كه مشركين مي ù= y™ö‘ r& $uΖ ø‹ s9Î) Zωθß™u‘ ،

شود و ديگر پس از انبياء احتياج  حجت تمام ميدلالت دارد كه بفرستادن رسول 
 نساء نيز ذكر 165به چيزي نيست يعني حجت ديگري نيست چنانكه در آية 

پذيرد  و ديگر اينكه دليل است بر اينكه حجت را خدا از بندگان خود مي. شده
  .  باشدياگر حجت دليل صحيح



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي112سورة أنبياء مكي و داراي 

  

ijk

  
z> u� tIø% $# Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγç/$|¡Ïm öΝèδ uρ ’ Îû 7's# ø�xî tβθàÊÌ� ÷è•Β* $tΒ ΝÎγŠ Ï? ù'tƒ ÏiΒ 9�ò2ÏŒ ÏiΒ 

Ν ÎγÎn/ §‘ B ŷ‰øt’Χ āωÎ) çνθãèyϑ tG ó™$# öΝ èδ uρ tβθç7 yèù= tƒ* ZπuŠÏδ Ÿω öΝ ßγç/θè= è% 3 (#ρ•� |�r&uρ “uθôf̈Ζ9 $# 

tÏ% ©!$# (#θçΗ s>sß ö≅ yδ !#x‹≈ yδ āωÎ) Ö� t±o0 öΝ à6è= ÷VÏiΒ ( šχθè? ù' tFsùr& t� ósÅb¡9 $# óΟ çFΡ r&uρ 

šχρç� ÅÇ ö7è?*  

براي مردم حسابشان نزديك شده و ايشان . بنام خداي رحمن رحيم: ترجمه
آيد  اي از پروردگارشان نمي ايشان را تذكر تازه) 1(در حال غفلت اعراض كنند

هاي  در حالي كه دل) 2(كنند بازي مياند در حالي كه  مگر اينكه آن را شنيده
آيا اين شخص ) ين بودرازشان ا(ايشان مشغول و ستمگران راز را پنهان كردند 

يد در حالي كه شما رآو جز بشري است مانند شما چرا به سحر رو مي
  ). 3(بينيد مي

<z: نكات u�tIø% چگونه : دلالت دارد كه قيامت نزديك شده اگر كسي بگويد....  #$

نزديك شده و حال آنكه شايد ده هزار سال ديگر نيايد؟ جواب اين است كه 
وإِنَّ يوماً عند ربك كَأَلْف سنة مما «. زد خدا نزديك استآنچه نزد ما دور باشد، ن

 !»کل ما هو آت قريب«.  و باضافه آينده هر قدر دور باشد نزديك است.»تعدونَ
  : گويد شاعر راجع به ممدوح خود مي

  نبياءسورة الأ
 مکية و هي مائة واثنتا عشرة أية
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  زال ما ـواه أقـرب مـن غـد          فلا
  

  زال ما تخـشاه أبعـد مـن أمـس         و لا  
  

اي كه موقت بوقتي باشد و نصف بيشتر آن وقت گذشته باشد  ثالثا، معامله
مدت انقضاء آن نزديكست و مدت تكليف آينده كمتر از گذشته : گويند مي

�ÏiΒ 9: و جملة. است ò2ÏŒ ÏiΒ ΝÎγÎn/ §‘ B ŷ‰øt’Χ و . ، دلالت دارد كه قرآن حادث است

�•ρ#) 3: مقصود از جملة |�r&uρ “uθôf̈Ζ9  پنهاني با هم مشاوره  اين است كه بطور���#$

: يكي را هو كنند و بچه بهانه او را بكوبند، صكردند كه چگونه رسول خدا مي
. اينكه او سحري آورده: دوم. ها اين بود كه او بشري است مانند شما از بهانه

. او شاعر است: چهارم. هاي آشفته آورده اينكه سخنان ركيكي مانند خواب: سوم
خداي تعالي در آيات جواب هر يك را . نبياء را نداردچرا معجزة ساير ا: پنجم

  . داده است

tΑ$s% ’ În1 u‘ ãΝn= ÷ètƒ tΑ öθs) ø9$# ’ Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( uθèδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $#* ö≅t/ (# þθä9$s% 

ß]≈ tóôÊr& ¥Ο≈ n= ômr& È≅ t/ çµ1u� tIøù$# ö≅ t/ uθèδ Ö� Ïã$x© $uΖ Ï?ù' uŠù= sù 7πtƒ$t↔Î/ !$yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ö‘ é& tβθä9 ¨ρF{$#* 

!$tΒ ôM uΖ tΒ#u Ν ßγn= ö6s% ÏiΒ >πtƒö� s% !$yγ≈ oΨ õ3n= ÷δ r& ( öΝ ßγsùr& šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ*  

داند گفتار در آسمان و زمين را و او شنواي  پروردگارم مي: گويد: ترجمه
هاي آشفته و پراكنده است بلكه آن را دروغ بسته  خواب: بلكه گفتند) 4(داناست

س براي ما آيتي را بياورد چنانكه فرستاده شدند بلكه او شاعر است پ
اي كه ايمان نياورد هلاكش كرديم آيا ايشان  پيش از ايشان هر قريه) 5(پيشينيان

  ). 6(آورند ايمان مي
 بيان كردند صچون همة احتمالات خود را براي كوبيدن رسول خدا: نكات

uΖ$: و مؤثر نشد در آخر گفتند Ï? ù' uŠù= sù 7πtƒ$t↔Î/ !$yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ö‘ é& tβθä9 ¨ρF{$# .تعالي در جواب  حق

امتان قبل كه آن آيات را ديدند ايمان نياوردند آيا شما ايمان : ايشان فرموده
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تريد و ايمان نخواهيد آورد پس خواستن و آوردن  آوريد و چون شما سركش مي
  . نتيجه است چنان آيات بي

!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& š�n= ö6s% āωÎ) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝ Íκö� s9 Î) ( (#þθè= t↔ó¡sù Ÿ≅÷δ r& Ì� ò2Ïe%!$# βÎ) óΟçFΖ ä. Ÿω 
šχθßϑ n= ÷ès?* $tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ù= yèy_ # Y‰ |¡y_ āω tβθè= à2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# $tΒ uρ (#θçΡ%x. tÏ$ Î#≈ yz* 

§Ν èO ÞΟ ßγ≈ oΨ ø% y‰ |¹ y‰ ôã uθø9 $# öΝ ßγ≈ uΖ øŠpgΥr' sù tΒ uρ â!$t±®Σ $uΖ ò6n= ÷δ r&uρ tÏùÎ� ô£ßϑ ø9$#* ô‰s) s9 

!$uΖ ø9 t“Ρ r& öΝ ä3ö‹ s9Î) $Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù öΝ ä.ã� ø. ÏŒ ( Ÿξsùr& šχθè= É) ÷ès?*  

و پيش از تو نفرستاديم مگر مرداني را كه به سوي ايشان وحي : ترجمه
و ايشان را جسدي كه ) 7(دانيد پس از اهل كتاب سؤال كنيد كرديم اگر نمي مي

) عذاب خدا(سپس وعدة ) 8(طعام نخورند قرار نداديم و ايشان جاويد نبودند
يم نجات داديم نسبت به ايشان راست نموديم پس ايشان را با هر كس كه خواست

بتحقيق كه نازل كرديم به سوي شما كتابي را كه ) 9(و مسرفين را هلاك نموديم
  ). 10(در آن ذكر شما است پس آيا تعقل نداريد

%āωÎ) Zω: نكات ỳ Í‘؛ است يعنيص جواب از اعتراض بر بشريت رسول خدا 

=þθè#)و مقصود از . تمام رسولان ما مرداني بودن از جنس بشر t↔ó¡sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ò2Ïe%!$# ��� 

سؤال از اهل كتاب يعني سؤال از يهود و نصاري است كه ايشان اقرار دارند هر 
اهل كتاب دشمن اسلام بوده چگونه خدا : اگر كسي بگويد. پيامبري بشر بوده

امر نموده مسلمين و يا مشركين به ايشان رجوع كنند؟ جواب اين است كه در 
خصوصه به ايشان رجوع نموده نه در مسائل اين مسئله كه پيامبر بشر است ب

پس اين سؤال در موضوع بشر بودن پيامبر است و شامل موضوعات ديگر . ديگر
: اند بعضي گفته. توانستند اين مسئله را پنهان كنند و اهل كتاب نمي. شود نمي

مقصود از اهل الذكر اهل قرآن و يا علي بن ابي طالب است، و اين صحيح 
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كين كه خدا و رسول او را قبول ندارند قرآن او را نيز قبول نيست زيرا مشر
 كسي كه !ندارند، پس امر به رجوع اهل قرآن لغو و مردود ايشان بوده است

 را قبول دارد و او را قاضي قرار � را قبول ندارد چگونه عليصرسول خدا

βÎ) óΟçFΖ و .آورد تعقل ندارد  آيا آنكه در تفسير چنين مطالبي را مي!؟دهد ä. Ÿω 
šχθßϑ n= ÷ès? بعضي . دلالت بر لزوم تعلم دارد يعني براي آنكه عالم شويد بپرسيد

تقليد براي عالم شدن نيست :  اولااند در حالي كه اين آيه را دليل بر تقليد آورده
: و اگر تقليد براي علم بود همة مقلدين بايد علامه شده باشند، و آيه فرموده

آية فوق چنانكه ذكر شد اصلا به موضوع تقليد در : ا ثانيو. بپرسيد تا بدانيد
  . گويند مربوط نيست مسائل فروع و احكامي كه ايشان مي

öΝ x.uρ $oΨ ôϑ |Ás% ÏΒ 7πtƒö� s% ôM tΡ% x. Zπyϑ Ï9$sß $tΡ ù' t±Σ r&uρ $yδ y‰ ÷èt/ $�Β öθs% šÌ� yz# u* !$£ϑ n= sù 

(#θ�¡ymr& !$uΖ y™ù' t/ # sŒÎ) Νèδ $pκ ÷] ÏiΒ tβθàÒä. ö� tƒ* Ÿω (#θàÒä. ö� s? (# þθãèÅ_ö‘ $# uρ 4’ n< Î) !$tΒ ÷Λ äøùÌ� ø?é& Ïµ‹ Ïù 

öΝ ä3ÏΖÅ3≈ |¡tΒ uρ öΝä3ª= yès9 tβθè= t↔ó¡è?* (#θä9$s% !$uΖ n= ÷ƒuθ≈ tƒ $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. tÏϑ Î=≈ sß* $yϑ sù M s9#y— š�ù= Ïo? 

öΝ ßγ1uθôã yŠ 4®Lym öΝßγ≈ uΖ ù= yèy_ # ´‰‹ÅÁym tÏ‰ Ïϑ≈ yz* $tΒ uρ $oΨ ø) n= yz u !$yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ 

$tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ tÎ7 Ïè≈ s9*  

آن ستمگر بود و ) اهل(اي را در هم شكستيم كه  و چه بسيار قريه: ترجمه
پس چون عذاب ما را احساس كردند ) 11(پس از آن قوم ديگر را پديد آورديم

مگريزيد و برگرديد به سوي آنچه در آن به ) 12(گريختند ناگهان از ديارشان مي
) 13(رسي شويدهاي خود تا باز شما فراخي داده شده بود و به سوي مسكن

پس همواره اين ندايشان بود تا ) 14(اي واي بر ما كه ما ستمگر بوديم: گفتند
و آسمان و زمين و ما بين آنها را ) 15(ايشان را درو شده و خاموش نموديم

  ). 16(بازيكنان نيافريديم
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�πtƒöمقصود از : نكات s%و مقصود از كلمة . ، اهل آنست!$uΖ y™ù' t/ عذاب دنيوي 

tΒ$.... قبيل گراني و خشكي و قحطي و تسلط اشرار و است از  uρ $oΨ ø) n= yz u!$yϑ ¡¡9 $# 

uÚö‘ F{$# uρ هدف نيست و بلكه   دلالت دارد بر اينكه خلقت جهان تصادفي و بي���

هدف و حكمتي دارد و آن هدف و حكمت رسيدن بشر است به كمال و ورود 
  . او به قيامت براي كيفر و ثواب

θs9 !$tΡ ÷Šu‘ r& βr& x‹ Ï‚−G ‾Ρ #Yθøλm; çµ≈ tΡ õ‹ sƒªB̂ω ÏΒ !$‾Ρ à$ ©! βÎ) $̈Ζ à2 t,Î# Ïè≈ sù* ö≅ t/ ß∃É‹ ø)tΡ 

Èd,ptø: $$Î/ ’ n?tã È≅ÏÜ≈ t7ø9 $# …çµäótΒ ô‰ uŠsù # sŒÎ* sù uθèδ ×,Ïδ# y— 4 ãΝ ä3s9 uρ ã≅ ÷ƒuθø9 $# $£ϑ ÏΒ tβθà� ÅÁs?* … ã&s!uρ 

tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ôtΒ uρ … çνy‰ΖÏã Ÿω tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã ÏµÏ? yŠ$t7 Ïã Ÿωuρ 

tβρç� Å£óstG ó¡tƒ* tβθßsÎm7 |¡ç„ Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9$# uρ Ÿω tβρç� äIø� tƒ*  

اگر ارادة ما بازي گرفتن بود از نزد خود گرفته بوديم اگر بازيگر : ترجمه
شكنندكه يكباره باطل  اندازيم حق را بر باطل كه آن را مي بلكه مي) 17(بوديم

و ملك اوست آنكه ) 18(كنيد شود و براي شما واي از آنچه وصف مي زائل مي
دت او سركشي ندارند و ها و زمين است و آنانكه نزد اويند از عبا در آسمان

كنند و سست  شب و روز تسبيح مي) 19(شوند خسته و مانده نمي
  ). 20(شوند نمي

öθs9 !$tΡ:  در جملةθs9كلمة : نكات ÷Šu‘ r& ��� براي امتناع است يعني چنين چيزي كه 

لهو باشد از ما ممتنع است و اگر بنا باشد كه لهوي را مرتكب شويم بايد از نزد 

›ö≅t/ ß∃É: و در جملة. و اين هم كه نشدني استما بوجود آيد  ø)tΡ ��� تشبيه نموده 

حق را به سنگ محكم و باطل را به كلوخ كه چون سنگ را بر كلوخ بيندازند آن 

ϑ£$: و مقصود از جملة. پاشد كلوخ از هم مي ÏΒ tβθà� ÅÁs?  همان اوصافي است كه
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دم حكمت و عدم تدبير و مشركين و يا ماديين براي خالق جهان قائلند از قبيل ع

ôtΒ: و مقصود از جملة. لهو و تصادف و هرج و مرج uρ … çνy‰ΖÏãفرشتگانند���  .  

ÏΘr& (#ÿρä‹ sƒªB $# ZπyγÏ9# u zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# öΝ èδ tβρç� Å³Ψ ãƒ* öθs9 tβ% x. !$yϑ Íκ�Ïù îπoλÎ;# u āωÎ) ª! $# 

$s? y‰ |¡x� s9 4 z≈ ysö6Ý¡sù «! $# Éb> u‘ Ä ö̧� yèø9 $# $£ϑ tã tβθà� ÅÁtƒ* Ÿω ã≅ t↔ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèø� tƒ öΝ èδ uρ 

šχθè= t↔ó¡ç„* ÏΘr& (#ρä‹sƒªB $# ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ZπoλÎ;# u ( ö≅ è% (#θè?$yδ ö/ ä3uΖ≈yδ ö� ç/ ( #x‹≈ yδ ã� ø.ÏŒ tΒ 

zÉë ¨Β ã�ø. ÏŒuρ tΒ ‘Î= ö7 s% 3 ö≅ t/ óΟ èδ ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ¨,ptø: $# ( Ν ßγsù tβθàÊÌ� ÷è•Β* !$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& 

ÏΒ š�Î= ö6s% ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) ûÇrθçΡ Ïµø‹ s9Î) … çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& Èβρß‰ ç7ôã $$sù*  

اگر در ) 21(كنند اند كه آنان زنده مي بلكه خداياني از زمين گرفته: ترجمه
آسمان و زمين خداياني غير خدا بود هر آينه فاسد شده بودند پس منزه است 

كند مسؤول  خدا از آنچه مي) 22(كنند خداي پروردگار عرش از آنچه وصف مي
ند بگو برهان خود را ا آيا غير او خداياني گرفته) 23(نيست و ايشان مسؤولند

بياوريد اين است ذكر كساني كه با منند و ذكر كساني كه پيش از منند بلكه اكثر 
و پيش از تو رسول نفرستاديم مگر ) 24(دانند كه اعراض دارند ايشان حق را نمي

  ). 25(اينكه به سوي او وحي نموديم كه إلهي جز من نيست پس مرا عبادت كنيد

%öθs9 tβ: و جملة. بات توحيد و نفي شرك استاين آيات در اث: نكات x. !$yϑ Íκ� Ïù 

îπoλÎ;# u āωÎ) ª! $# $s? y‰ |¡x�s9 دلالت دارد بر دليل تمانع و آن اينست كه āωÎ) ª! غير  ؛ بمعني #$
 است يعني اگر غير يك خداي كامل الذات قادر مطلق خداياني باشد اگر هر االله

هر دو واقع واهد، پس اگر مراد يك آنان خلقت چيزي را بخواهد و ديگري نخ
 و اگر مراد يكي واقع شود و از ديگري واقع ،دينآيد جمع ض شود لازم مي
. آيد عجز ديگري و عجز نقص است و بر قادر مطلق روانيست نشود لازم مي

ثالثا آيا يكي از اين دو قادر است بر دفع ديگري يا نيست اگر قادر باشند نقص 
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آيد، و همچنين در   قادر نباشند باز نقص هر دو لازم ميآيد و اگر هر دو لازم مي

≅Ÿω ã: و جملة. آيد موجودات تمانع دارد و فساد لازم مي t↔ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèø� tƒ دلالت دارد 

 و يا نعوذ ؟تواند او را مؤاخذه كند كه او مسؤول از فعل خود نيست زيرا كه مي

#:  و مقصود از جملة!؟باالله او را عقاب كند x‹≈yδ ã�ø. ÏŒ tΒ zÉë ¨Β ã� ø. ÏŒuρ tΒ ‘Î= ö7s%  اين ،

  . انبياي قبل از من استاست كه اين استدلال ذكر من و ذكر

(#θä9$s% uρ x‹ sƒªB$# ß≈ oΗ ÷q§�9$# # V$ s!uρ 3 …çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4 ö≅ t/ ×Š$t6Ïã šχθãΒ t� õ3•Β* Ÿω … çµtΡθà) Î7ó¡o„ 

ÉΑ öθs) ø9$$Î/ Νèδ uρ ÍνÌ� øΒ r' Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ* ãΝn= ÷ètƒ $tΒ t÷t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγx� ù= yz Ÿωuρ 

šχθãèx� ô±o„ āωÎ) Çyϑ Ï9 4|Ós? ö‘ $# Ν èδuρ ôÏiΒ ÏµÏG uŠô±yz tβθà) Ï� ô±ãΒ* tΒ uρ ö≅ à)tƒ öΝåκ ÷] ÏΒ 

þ†ÎoΤ Î) ×µ≈ s9 Î) ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ y7 Ï9≡x‹ sù ÏµƒÌ“ øgwΥ zΟ ¨Ψ yγy_ 4 š�Ï9≡x‹ x. “Ì“ øgwΥ tÏϑ Î=≈ ©à9$#*  

ن فرزند گرفته منزه است او بلكه بندگاني خداي رحم: و گفتند: ترجمه
و آنان به امر او عمل ) پيرو اويند(در گفتار بر او سبقت نگيرند ) 26(گراميند

داند جلو و عقب و آينده و گذشتة ايشان را و بجز براي  او مي) 27(كنند مي
و هر ) 28(كنند و ايشان از ترس او هراسناكند كسي كه او بپسندد شفاعت نمي

 پاداش او ؛دهيم  پس آن را پاداش مي!كه من خدايم غير او: ايشان بگويدكس از 
  ). 29(دهيم ستمگران را دوزخ است بدينگونه پاداش مي

. فرشتگان فرزندان خدايند: اي از آن جمله طائفة خزاعه گفتند عده: نكات
تعالي فرموده خدا منزه است زيرا فرزند بايد شبيه به پدر باشد و ممكن  حق

باضافه اگر در بعضي از وجوه شبيه به او . د با واجب الوجود شباهتي نداردالوجو
 غير ما به ةما به المشاباشد، بايد در بعضي از وجوه ديگر مخالف او باشد و 

باضافه ذات حق را . آيد  و در اين صورت در ذات حق تركيب لازم ميةالممايز
سپس . و شهوت ندارد و ا،داخل و خارج نيست تا فرزند از او خارج شود
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افتند و به  فرموده ملائكه بندگان گراميند كه در گفتار از خداي تعالي جلو نمي
و اينكه فرموده . باشد و اين دليل بر عصمت ملائكه مي. فرمان او اطاعت دارند

tΒ uρ ö≅ à)tƒ öΝ åκ÷] ÏΒ þ†ÎoΤ Î) ×µ≈ s9 Î)و ملائكه براي كسي . باشد ، دليل بر اختيار ملائكه مي

كنند مگر براي كسي كه خدا از او خشنود باشد و او را براي ملائكه  ت نميشفاع
داند فقط  تعيين نمايد زيرا آنكه ظاهر و باطن بنده و گذشته و آيندة بنده را مي

ãΝ«خداست نه ملائكه بدليل جملة  n= ÷ètƒ.... « ضمنا از اين آيه شفاعت اولياء استفاده

چون در آيه : ه ملائكه قياس نمود و گفتتوان غير ملائكه را ب شود و نمي نمي
كنند يا چون  كنند پس اولياء از بشر نيز شفاعت مي ذكر شده ملائكه شفاعت مي

 و اين !توانند قبض روح كنند كنند پس اولياء بشري نيز مي ملائكه قبض روح مي
شفاعت ملائكه در اينجا ممكن است مقصود ابلاغ رحمت خدا بوسيلة ايشان 

ممكن است مقصود همان استغفار ملائكه در دنيا براي مؤمنين باشد باشد، و يا 

āωÎ) Çyϑو در تفسير . چنانكه در بعضي از آيات ذكر شده Ï9 4|Ós? ö‘$#  از ابن عباس نقل

ÇyϑÏ9 4|Ó «: شده كه فرموده s? ö‘$# :ستغفارمن قال لا إله االله و شفاعتهم الإ أي؛«� 

óΟ s9 uρr& t� tƒ tÏ% ©!$# (#ÿρã� x� x. ¨βr& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tFtΡ% Ÿ2 $Z) ø?u‘ $yϑ ßγ≈ oΨ ø) tFx� sù ( 
$oΨ ù= yèy_uρ zÏΒ Ï!$yϑ ø9 $# ¨≅ä. > óx« @cyr ( Ÿξsùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ* $uΖ ù= yèy_uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# zÅ›≡uρu‘ βr& 

y‰ŠÏϑ s? öΝÎγÎ/ $uΖ ù= yèy_uρ $pκ� Ïù % [`$y∨ Ïù Wξç7ß™ öΝ ßγ‾= yè©9 tβρß‰ tG öκ u‰* $uΖ ù= yèy_uρ u!$yϑ ¡¡9 $# $Z� ø)y™ 

$Wßθà� øt¤Χ ( öΝèδ uρ ôtã $pκ ÉJ≈ tƒ# u tβθàÊÌ� ÷èãΒ *uθèδ uρ “Ï% ©!$# t,n= y{ Ÿ≅ ø‹ ©9$# u‘$pκ ¨]9 $#uρ }§ôϑ ¤±9$# uρ 

t� yϑ s)ø9 $# uρ ( @≅ ä. ’ Îû ;7n= sù tβθßst7 ó¡o„*  

ها و زمين را نديدند كه بسته و متصل بهم   آسمانندآيا آنانكه كافر: ترجمه
بودند پس گشوديم آنها را و از آب هر چيز زنده را قرار داديم پس آيا ايمان 

ها پا بر جا قرار داديم كه مبادا ايشان را تكان دهد  و در زمين كوه) 30(آورند نمي
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و آسمان را سقفي ) 31(شان هدايت يابندهاي وسيع قرار داديم تا اي و در آن راه
هاي قدرتي كه در آسمان است اعراض  محفوظ قرار داديم و ايشان از نشانه

و او آن كسي است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد كه هر ) 32(اند كرده
  ). 33(كنند يك در مدار خود شنا مي

وده كه در ابتدا مانند ها و زمين در اول خلقت چنين ب رتق و فتق آسمان: نكات
دودي بهم اتصال داشته و بتدريج بقدرت إلهي از هم جدا شده و يا اينكه 
بواسطة بارش باران مه برطرف شده و جدائي آسمان و زمين نمودار شده و 
زمين بواسطة روئيدن اشجار و گياهان از آن صلابتي كه داشته خلل و فرجي پيدا 

βr& y‰ŠÏϑ«: و جملة. كرده است s? öΝÎγÎ/ «هاي مرتفع نباشند  دلالت دارد كه اگر كوه

öΝèδ«و جملة . كند زمين مضطرب شده و اهل خود را مضطرب مي uρ ôtã $pκ ÉJ≈ tƒ# u 

tβθàÊÌ� ÷èãΒ «در كيفيت خلقت و سير ذم كساني كه تفكر و تأمل ارد بردلالت د 

ي پس بايد هر مكلفي از علم نجوم مقدار. ها و كروات ندارند منظم آسمان
ها مطلع گردد تا بهتر خدا را بشناسد  فراگيرد و از آيات قدرت خدا در آسمان

 و التشريح فهو عرف الهيئةمن لم ي«:  نيز نقل شده كه�چنانكه از حضرت رضا
βθßsو . » معرفه االلهعنين في t7 ó¡o„دلالت دارد برگردش كروات بالا  .  

$tΒ uρ $uΖ ù= yèy_ 9� |³t6Ï9 ÏiΒ š�Î= ö6s% t$ ù# ã‚ø9 $# ( 'Î* sùr& ¨M ÏiΒ ãΝ ßγsù tβρà$ Î#≈sƒø: $#* ‘≅ä. <§ø� tΡ 

èπs) Í←!# sŒ ÏN öθyϑ ø9 $# 3 Ν ä.θè= ö7 tΡ uρ Îh�¤³9 $$Î/ Î�ö� sƒø: $#uρ ZπuΖ ÷FÏù ( $uΖ øŠs9 Î) uρ tβθãèy_ö� è?*  

و ما براي بشري پيش از تو ماندن در دنيا را قرار نداديم آيا اگر تو : ترجمه
 شخصي چشندة مرگ است و شما را به هر) 34(مانند بميري ايشان جاويد مي

  ). 35(شويد آزمائيم و به سوي ما رجوع داده مي شر و خير براي امتحان مي
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تعالي در جواب   را داشتند حقصكفار مكه تمناي مرگ رسول خدا: نكات
ميرند و اين براي تو عيبي  تمناي ايشان فرموده اگر تو بميري ايشان نيز مي

tΒ$«: و جملة. نيست uρ $uΖ ù= yèy_ 9�|³t6Ï9 ÏiΒ š�Î= ö6s% t$ ù#ã‚ø9 دلالت دارد بر اينكه تمام افراد » #$

اند زيرا بشر نكرة در سياق نفي و مفيد عموم   مردهصبشر قبل از رسول خدا
و سي ياند چه موسي و چه ع  از دنيا رفته�فهماند كه تمام انبياء است، پس مي

ن عوام مشهور شده كه چه خضر و چه الياس، پس آنچه در اخبار آحادي بي
در . ب استباشد و تمام آن كذ ضد اين آيه ميفلان پيامبر زنده است تماما 

 از دنيا رحلت كرد عمر وارد سقيفه شد و ديد صتاريخ آمده چون رسول خدا
: اند براي انتخاب خليفه، او شمشير خود را كشيد و گفت انصار جمع شده

وبكر رسيد و سخن عمر را رد كرد  تا اينكه اب! رسول خدا نمرده استصمحمد
 بهر حال .&إِنك ميت وإِنهم ميتونَ*: ميرد و خدا فرموده محمد مي: و گفت

  . اند ميرند و سخن عمر را پسنديده و از او تقليد كرده پيامبر و امام نمي: گويند مي

# sŒÎ)uρ x8# u u‘ tÏ% ©!$# (#ÿρã� x� Ÿ2 χ Î) y7 tΡρä‹Ï‚−G tƒ āωÎ) #�ρâ“ èδ # x‹≈yδ r& ”Ï% ©!$# ã�à2õ‹ tƒ 

öΝ ä3tG yγÏ9#u Ν èδ uρ Ì�ò2É‹ Î/ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# öΝ èδ šχρã� Ï�≈ Ÿ2* t,Î= äz ß≈ |¡Ρ M}$# ôÏΒ 9≅yftã 4 
öΝ ä3ƒÍ‘ 'ρé' y™ ÉL≈ tƒ# u Ÿξsù Âχθè= Éf÷ètG ó¡n@* šχθä9θà) tƒuρ 4tLtΒ # x‹≈yδ ß‰ôã uθø9 $# βÎ) 

óΟ çFΖ à2 šÏ% Ï‰≈ |¹* öθs9 ãΝ n= ÷ètƒ tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. tÏm Ÿω šχθ’� ä3tƒ tã ãΝ ÎγÏδθã_ãρ 

u‘$̈Ζ9 $# Ÿωuρ tã óΟÏδ Í‘θßγàß Ÿωuρ öΝ èδ šχρç� |ÇΖ ãƒ* ≅ t/ Ν Îγ‹ Ï? ù's? ZπtFøót/ öΝ åκçJyγö7 tFsù Ÿξsù 

šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ $yδ ¨Šu‘ Ÿωuρ öΝ èδ tβρã� sàΖ ãƒ*  

گيرند تو را مگر  و آنانكه كافر شدند زماني كه تو را به بينند نمي: ترجمه
كند در حالي كه  آيا اين است كه خدايان شما را ياد مي) گويند و مي(باستهزاء 

انسان از شتاب آفريده شده بزودي ) 36(خودشان به ذكر خداي رحمن كافرند
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چه وقت : گويند و مي) 37(دنمايانم پس از من عجله مخواهي آياتم را به شما مي
اگر آنان كه كافر شده بدانند هنگامي را ) 38(است اين وعده اگر شما راستگوئيد
كنند و نه از عقب سرشان و نه ايشان ياري  كه نه از جلو خود آتش را دفع مي

بلكه آيات عذاب ناگهان بيايدشان كه مبهوتشان كند كه رد آن را ) 39(شوند مي
  ). 40(هلت داده نشوندنتوانند و ايشان م

طور استهزاء و تحقير بهم ديدند ب  را ميصكفار مكه چون رسول خدا: نكات
كند و ميل نداشتند محمد  اين است كه خدايان شما را به بدي ياد مي: گفتند مي

به خدايان ايشان انكار ورزد در حالي كه به خداي عالم قادر واحدي كفر 
 ما بدتر از زمان جاهليت و مردم ما بدتر از ولي بايد دانست زمان. ورزيدند مي

مردم آن زمانند زيرا چون بواسطة يكي از آيات قرآن يكي از خرافات ايشان را 
همه علماء نفهميدند و فقط اين  اين : گويند كنند و مي كسي رد كند استهزاء مي

  . كنند ها از سخن حق اعراض مي  و بهمين بهانه!فهميده است

Ï‰ s)s9 uρ x—Ì“ öκ çJó™$# 9≅ ß™ã� Î/ ÏiΒ š�Î= ö6s% s−$y⇔ sù šÏ% ©!$$Î/ (#ρã� Ï‚y™ Ν åκ÷] ÏΒ $̈Β (#θçΡ%x. ÏµÎ/ 

šχρâ Ì“ öκ tJó¡o„* ö≅ è% tΒ Νà2àσ n= õ3tƒ È≅ øŠ©9 $$Î/ Í‘$yγ̈Ψ9 $# uρ zÏΒ Ç≈ uΗ ÷q§�9$# 3 ö≅ t/ öΝèδ tã 

Ì� ò2ÏŒ Ο ÎγÎn/ u‘ šχθàÊÌ� ÷è•Β* ôΘr& öΝ çλm; ×πyγÏ9# u Ν ßγãèoΨ ôϑ s? ÏiΒ $uΖ ÏΡρßŠ 4 Ÿω 
šχθãè‹ ÏÜ tFó¡o„ t�óÁtΡ öΝ ÎγÅ¡à�Ρ r& Ÿωuρ Νèδ $̈Ζ ÏiΒ šχθç7 ysóÁãƒ* ö≅ t/ $uΖ ÷è−G tΒ ÏIωàσ ‾≈ yδ 

öΝ èδu !$t/# uuρ 4®Lym tΑ$sÛ ãΝÎγøŠn= tæ ã� ßϑ ãèø9 $# 3 Ÿξsùr& šχ ÷ρt� tƒ $‾Ρ r& ’ ÎAù' tΡ š⇓ö‘ F{$# $yγÝÁà)Ψ tΡ 

ôÏΒ !$yγÏù# t� ôÛr& 4 ãΝ ßγsùr& šχθç6Î=≈ tóø9 $#*  

و بتحقيق به پيامبران پيش از تو استهزاء شد پس به آنانكه مسخره : ترجمه
كيست كه شما را به : بگو) 41(كردند كردند نازل شد نتيجة آنچه استهزاء مي

رحمن بلكه ايشان از ياد ) غضب خداي(كند از  شب و روز حفظ مي
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شان را از آيا براي ايشان خداياني است كه اي) 42(كنند پروردگارشان اعراض مي
دارند، آنها ياري خودشان را نتوانند و نه از طرف ما ياري  عذاب ما نگه مي

از شد آيا ربلكه ايشان و پدرانشان را بهره داديم تا عمرشان د) 43(شوند
  ). 44(كنيم آيا ايشان پيروزند دهيم و از اطراف كم مي بينند كه ما زمين را مي نمي

‰Ï«: جملة: نكات s) s9uρ x— Ì“ öκçJó™$#..... «كه بداند صتسليتي است براي رسول خدا 

تمام انبياء استهزاء شده و همچنين براي دانشمندان حقگو كه بدانند هميشه مردم 
و ديگر اينكه نترسند و بدانند كه . اند كرده با حقگويان ستيزه داشته و استهزا مي

يل كند بدل حافظ در شب و روز فقط خداست و از آسيب بدخواهان حفظ مي

tΒ Ν«: جملة à2àσ n=õ3tƒ....«.و مقصود از  :»’ ÎAù'tΡ š⇓ö‘ F{$# $yγÝÁà)Ψ tΡ.... « كه در اينجا و

تعالي   ذكر شده همان سلطنت و شوكت زمين است كه حق41در سورة رعد آية 
دهد و در اثر عدم لياقت ايشان عدة ديگري كه لائق هستند بوجود  اي مي به عده

  . گيرد ميآورد و بتدريج از ايشان  مي

ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) Ν à2â‘ É‹Ρé& Äóruθø9 $$Î/ 4 Ÿωuρ ßìyϑ ó¡tƒ ÷Ο ÷Á9 $# u !% tæ‘$!$# #sŒÎ) $tΒ šχρâ‘ x‹Ζ ãƒ* 

È⌡s9 uρ óΟ ßγ÷G ¡¡̈Β ×πysø� tΡ ôÏiΒ É>#x‹ tã y7 În/u‘ �∅ä9θà) u‹ s9 !$uΖ n= ÷ƒuθ≈ tƒ $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 

šÏϑ Î=≈ sß* ßìŸÒtΡ uρ tÎ—≡uθyϑ ø9 $# xÝ ó¡É)ø9 $# ÏΘöθu‹ Ï9 Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ÿξsù ãΝ n= ôàè? Ó§ø� tΡ $\↔ø‹ x© ( 
βÎ) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷WÏΒ 7π¬6ym ôÏiΒ @Α yŠö� yz $oΨ ÷� s?r& $pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $oΨ Î/ šÎ7 Å¡≈ ym*  

ترسانم و قوم كر  مي) يعني به كلمات قرآن(فقط شما را به وحي : بگو: ترجمه
 از عذاب  و اگر بوئي يا وزشي)45(شنوند دعوت را هر گاه انذار شوند نمي

اي واي بر ما بدرستي كه ما : پروردگارت ايشان را برسد البته خواهند گفت
گذاريم پس به  هاي عدالت را براي روز قيامت مي و ميزان) 46(ستمگر بوديم
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اي از خردل باشد آن را بياوريم و  كسي هيچ چيزي ستم نشود و اگر مثقال حبه
  ). 47(ايم كافي است كه ما حساب كننده

yϑ$!«: جملة :نكات ‾Ρ Î) Νà2â‘ É‹Ρé& Äóruθø9 $$Î/ « دلالت دارد كه انذار و دعوت رسول

 فقط بتوسط قرآن است و دلالت دارد كه هر كس طالب هدايت بوده صخدا
و مقصود از ميزان، عدالت . تواند بفهمد و هدايت شود فقط بواسطة قرآن مي

’4«: و جملة. إلهي است و يا حقيقتا ميزاني است داراي دو كفه s∀ x. uρ $oΨ Î/ 

šÎ7 Å¡≈ ym « دلالت دارد كه فقط خدا محاسب اعمال بندگان است نه انبياء و نه

∀s’: أولياء و نه ديگران بدليل كلمة x. uρ .  

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷� s?# u 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ tβ$s% ö� à� ø9 $# [ !$u‹ ÅÊuρ # [� ø.ÏŒuρ šÉ) −FãΚ ù= Ïj9* tÏ% ©!$# 

šχ öθt±øƒs† Νæη −/ u‘ Í=ø‹ tóø9 $$Î/ Ν èδ uρ š∅ÏiΒ Ïπtã$¡¡9 $# šχθà) Ï� ô±ãΒ* # x‹≈yδ uρ Ö�ø. ÏŒ 

î8u‘$t6•Β çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& 4 ÷Λ äΡ r'sùr& … çµs9 tβρã� Å3Ζ ãΒ*  

ق بين حق و باطل وو بتحقيق موسي و هارون را كتابي داديم كه فار: ترجمه
آنانكه به پنهاني از پروردگار خود ) 48(و روشني و تذكري بود براي پرهيزگاران

و اين قرآن تذكري است با ) 49(قيامت هراسانندترسند و ايشان از ساعت   مي
  ). 50(شما آن را انكار داريد ايم آيا بركت كه آن را نازل نموده

شود كه تورات حضرت  از كلمات الفرقان و ضياء و ذكر معلوم مي: نكات
و  مانند قرآن فارق بين حق و باطل و داراي نورانيت علمي و هدايت �موسي

. تذكري بوده براي پرهيزگاران، ولي متأسفانه از بين رفته و يا تحريف شده است

#«: و جملة x‹≈yδ uρ Ö�ø. ÏŒ î8u‘$t6•Β...... « دلالت دارد كه قرآن با چنين اوصافي كه هم

معجزه و هم داراي فصاحت و هدايت و روح حيات و با بركت است چگونه 
  .  استفهام توبيخي و تقريعي است پس استفهام در اينجا؟كنيد انكار آن مي
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ô‰ s)s9 uρ !$oΨ ÷� s?#u tΛÏδ≡t� ö/Î) … çνy‰ô©â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% $̈Ζ ä.uρ ÏµÎ/ tÏϑ Î=≈ tã* øŒÎ) tΑ$s% ÏµŠ Î/ L{ ÏµÏΒ öθs% uρ 

$tΒ ÍνÉ‹≈yδ ã≅Š ÏO$yϑ −G9 $# ûÉL©9 $# óΟçFΡ r& $oλm; tβθà� Å3≈ tã* (#θä9$s% !$tΡ ô‰ ỳ uρ $tΡ u !$t/#u $oλm; 

šÏ‰ Î7≈ tã* tΑ$s% ô‰ s)s9 óΟ çFΖä. óΟ çFΡ r& öΝà2äτ !$t/# u uρ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β* (#þθä9$s% $uΖ oK÷∞ Å_r& 

Èd,ptø: $$Î/ ôΘr& |MΡ r& zÏΒ tÎ7 Ïè≈ ‾=9 $#* tΑ$s% ≅ t/ ö/ ä3š/§‘ �> u‘ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ “Ï% ©!$# 

�∅èδ t� sÜ sù O$tΡ r&uρ 4’ n?tã / ä3Ï9≡sŒ zÏiΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $#*  

قيق كه ما هدايت و تميز ابراهيم را از پيش به او داديم و به او و بتح: ترجمه
ها چيست كه  اين مجسمه: هنگامي كه به پدر و قوم خود گفت) 51(دانا بوديم

ايم پدران خود را كه آنها  يافته: دنگفت) 52(شما براي پرستش آنها اعتكاف داريد
در گمراهي آشكار محققا خود شما و پدرانتان : گفت) 53(كردند را پرستش مي

) 55(اي و يا تو از بازي كناني آيا آمدي براي ما حق را آورده: گفتند) 54(ايد بوده
ها و زمين است آنكه آنها را از نيستي  بلكه پروردگار شما پروردگار آسمان: گفت

  ). 56(به وجود آورده و من بر اين مراتب از گواهانم

‰çνy…: مقصود از جملة: نكات ô©â‘ ÏΒ ã≅ ö6s%باشد قبل از  ، نمو فكري و بدني او مي

≅ÏΒ ã: آنكه منصب نبوت به او عطا شود و ممكن است مقصود از كلمة ö6s%، قبل 

Š≅و مقصود از . موسي كه در كلام ذكر شده باشد ÏO$yϑ −G9 هاي مردم بزرگ   تمثال#$

د و چون مردند مردم مجسمة آنها را نو صالحي بود كه مورد علاقة مردم بود
م كرده و كم كم به پرستش آنها كشيد، مانند زمان ما كه مانند همان مردم احترا

دهند و  جاهليت بزرگان و عكس بزرگان و مجسمة آنان را مورد توجه قرار مي

èδ∅و ضمير . دانند اين عمل را از شعائر و آداب دين مي t� sÜsù ممكن است به 

  . ها و زمين برگردد تماثيل و يا به آسمان
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«! $$s? uρ ¨βy‰‹ Å2V{ / ä3yϑ≈ uΖô¹r& y‰ ÷èt/ βr& (#θ—9uθè? tÌ� Î/ ô‰ ãΒ *óΟ ßγn= yèyf sù # ¸Œ≡x‹ ã` āωÎ) 

# Z��Î7Ÿ2 öΝ çλ°; óΟ ßγ‾= yès9 Ïµø‹ s9Î) šχθãèÅ_ö� tƒ* (#θä9$s% tΒ Ÿ≅ yèsù #x‹≈ yδ !$oΨ ÏG yγÏ9$t↔Î/ …çµ‾Ρ Î) zÏϑ s9 

šÏϑ Î=≈ ©à9 $#* (#θä9$s% $oΨ ÷èÏϑ y™ \Lsù öΝ èδã� ä. õ‹tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ… ã&s! ãΛÏδ≡t� ö/ Î)*  

هاي شما را چاره خواهم كرد پس از آنكه  و به خدا قسم البته بت: ترجمه
پس آنان را قطعه قطعه كرد مگر بزرگ آنان ) 57(رويد روگردانيديد در حالي مي

هر كه با خدايان ما چنين كرده : گفتند) 58(را تا باشد ايشان به او رجوع كنند
ي به بدي ايشان را ياد شنيديم جوان: گفتند) 59(محققا او از ستمگران است

  ). 60(شد كرد به او ابراهيم گفته مي مي

اي خواهم كرد براي بتها و  ، چاره}βy‰‹Å2V: ابراهيم به مشركين گفت: نكات

و ضمير .  زيرا رشد ابراهيم چنين اقتضاء كرد كه خود را لو ندهدنلأکسر: نگفت

Ïµø‹ s9 Î) šχθãèÅ_ö� tƒگردد به   بر مي# Z��Î7Ÿ2اند به  يم اگر چه احتمال داده نه به ابراه

��Z#زيرا . خود ابراهيم بر گردد Î7Ÿ2 أقرب است براي مرجع بودن و از جهت 

  . تر است معني نيز مناسبت

(#θä9$s% (#θè? ù'sù ÏµÎ/ #’ n?tã Èãôã r& Ä¨$̈Ζ9 $# öΝßγ‾= yès9 šχρß‰ yγô±o„* (# þθä9$s% |MΡ r&u |M ù= yèsù 

# x‹≈yδ $uΖ ÏG oλÎ;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î* ‾≈ tƒ*tΑ$s% ö≅ t/ … ã&s# yèsù öΝ èδ ç��Î7 Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝ èδθè= t↔ó¡sù βÎ) 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθà) ÏÜΖtƒ *(# þθãèy_t� sù #’n< Î) óΟ ÎγÅ¡à�Ρr& (# þθä9$s) sù öΝä3‾Ρ Î) ÞΟçFΡ r& tβθßϑ Î=≈ ©à9 $#* 

§Ν èO (#θÝ¡Å3çΡ 4’n?tã óΟ ÎγÅ™ρâ â‘ ô‰ s)s9 |M ôϑ Î= tã $tΒ Ï Iωàσ ‾≈yδ šχθà) ÏÜΖtƒ*  

و را بياوريد برابر چشمان مردم تا شايد ايشان گواه پس ا: گفتند: ترجمه
: گفت) 62(آيا تو اين كار را با خدايان ما كردي اي ابراهيم: گفتند) 61(باشند

) 63(بلكه بزرگشان اين كار را كرده پس از ايشان سؤال كنيد اگر ناطق باشند
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ر پس س) 64(محققا شما خود ستمكاريد: پس به خودشان رجوع كردند و گفتند
  ). 65(به زير شدند كه بتحقيق ميداني ايشان گويا نيستند

حضرت ابراهيم را براي استنطاق در محكمة عمومي مقابل چشم مردم : نكات
و ثانيا در صورت اعدام او عذري . خواستند براي اينكه مردم را به او بشورانند

باز  :داشته باشند كه محكمة عمومي حكم اعدام او را صادر كرده، بايد گفت
دادند، ولي  ميخوب بوده براي مقصر به نظر خودشان محكمة عمومي تشكيل 

 با خرافات آنها مبارزه كند بدون تشكيل محاكمه ي اگر كسزمان ما مدعيان دين

‰ôو ضمير . كوبند او را مي s) s9 |M ôϑ Î= tã گردد در صورتي كه جملة  به ابراهيم بر مي

ô‰ s)s9 |M ôϑÎ= tã اما اگر جملة .  مردم باشد كلام خدا نباشد و سخنô‰ s)s9 |M ôϑÎ= tã   كلام

  . باشد خدا باشد خطاب به هر خواننده و مطالعه كننده مي

tΑ$s% šχρß‰ ç7÷ètG sùr& ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝ à6ãèx�Ζtƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝä. •�ÛØ tƒ* 7e∃é& 

ö/ ä3©9 $yϑ Ï9 uρ šχρß‰ ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿξsùr& šχθè= É) ÷ès?* (#θä9$s% çνθè% Ìh� ym (# ÿρç� ÝÇΡ$# uρ 

öΝ ä3tG yγÏ9#u βÎ) ÷ΛäΖ à2 šÎ= Ïè≈ sù* $uΖ ù= è% â‘$uΖ≈ tƒ ’ ÎΤθä. #YŠö� t/ $̧ϑ≈ n= y™uρ #’ n?tã zΟŠÏδ≡t� ö/ Î)* 

(#ρßŠ# u‘ r&uρ ÏµÎ/ # Y‰øŠx. ãΝßγ≈ oΨ ù= yèyfsù šÎ� y£÷zF{$#*  

و پرستيد غيرخدا آنچه را كه براي شما هيچ نفعي ندهد  آيا مي: گفت: ترجمه
پرستيد اف باد آيا  براي شما و براي آنچه غيرخدا مي) 66(به شما زياني نرساند

انيد و خدايان خود را ياري كنيد اگر كار كن زاو را بسو: گفتند) 67(عقل نداريد
و مكري براي ) 69(اي آتش سرد و سلامت باش بر ابراهيم: گفتيم) 68(ايد بوده

  ). 70( افراد قرار داديماو خواستند پس ما ايشان را زيانكارترين

�tΒ Ÿω öΝà6ãèx$«: جملة: نكاتΖ tƒ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ öΝä. •� ÛØtƒ« اطلاق دارد يعني هر چه براي ،

ر باشد و چه حجر و شما و به شما نفعي نرساند آن را پرستش نكنيد چه بش
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نفْعاً قُلْ لا أَملك لنفْسِي «:  كه خدا به پيامبر فرموده در سوره أعراف188بدليل آية 
توان در دعا دست احتياج به  توان انبيا را پرستش نمود و نمي  نمي،»ولا ضرا

%çνθè«: جملة. سوي آنان دراز كرد Ìh� ym (# ÿρç� ÝÇΡ$# uρ öΝ ä3tG yγÏ9# u« دلالت دارد كه اهل باطل ،

 و هو و استتابع دليلي نيستند بلكه مذهب و مسلك ايشان تمسك به زور 
باشند و  ت دارد كه اهل باطل ناصر و ياور باطل خود ميو باضافه دلال. جنجال

  . كنند لذا دكانداران باطل عوام را تحريك مي

µ≈ oΨ ø‹ ‾gwΥuρ $»Ûθä9 uρ ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ÉL©9 $# $uΖ ø. t�≈t/ $pκ� Ïù šÏϑ n=≈ yèù= Ï9* $uΖ ö6yδ uρuρ ÿ…ã&s! t,≈ ysó™Î) 

z>θà) ÷ètƒuρ \'s# Ïù$tΡ ( yξä. uρ $uΖ ù= yèy_ šÅsÎ=≈ |¹* öΝ ßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰ öκ u‰ $tΡ Ì� øΒ r' Î/ 

!$uΖ øŠym÷ρr& uρ öΝ Îγø‹ s9 Î) Ÿ≅÷èÏù ÏN≡u� ö�y‚ø9 $# uΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9 $# u!$tFƒÎ) uρ Íο4θŸ2̈“9 $# ( (#θçΡ% x.uρ $oΨ s9 

tÏ‰ Î7≈ tã*  

و ابراهيم و لوط را نجات داديم و برديم به سوي زميني كه در آن : ترجمه
و به او اسحق و يعقوب را اضافه داديم ) 71(م براي جهانيانبركت قرار داده بودي

و ايشان را پيشواياني قرار داديم كه به امر ) 72(و هر يك را شايسته قرار داديم
ما هدايت كنند و كارهاي خير و اقامة نماز و دادن زكات را به ايشان وحي 

  ). 73(كردند نموديم و پرستش ما مي

≈çµ«: مراد از جملة: نكات oΨ ø‹‾gwΥuρ $»Ûθä9 uρ...... « اين است كه خدا ابراهيم و پسر

برادرش لوط را از سرزمين عراق كه مسكن نمرود بود نجات داد و به زمين 
مباركي كه شام و فلسطين باشد رهنمائي كرد كه زمين آنجا داراي انهار و اشجار 

öΝ«: و جملة. و زندگي خوشي است ßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r&..... «ت دارد كه تمام انبياء دلال

.θçΡ%x#)«. باشند و امامت منحصر به اشخاص معين معدودي نيست امام مردم مي uρ 

$oΨ s9 tÏ‰ Î7≈tã «دلالت دارد كه مقام قرب انبياء بواسطة عبادت است .  
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$»Ûθä9 uρ çµ≈ oΨ ÷� s?#u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ çµ≈ oΨ ø‹‾gwΥuρ š∅ÏΒ Ïπtƒö� s) ø9$# ÉL©9 $# M tΡ% x. ã≅yϑ ÷è̈? 

y]Í× ‾≈ t6y‚ø9 $# 3 óΟ ßγ‾Ρ Î) (#θçΡ%x. uΘöθs% & öθy™ tÉ)Å¡≈ sù *çµ≈ oΨ ù= yz÷Šr&uρ ’ Îû !$uΖ ÏFuΗ ÷qu‘ ( …çµ‾Ρ Î) zÏΒ 

šÅsÎ=≈ ¢Á9 $#*  

هاي  اي كه عادت به عمل و لوط را حكم و علم دادم و او را از قريه: ترجمه
و را در و ا) 74(بد داشتند نجات داديم زيرا ايشان مردم بدكار فاسقي بودند

  ). 75(رحمت خودمان نموديم زيرا او از شايستگان بود
 نبوت است ظاهرا و مراد از قريه، قرية سدوم است كه ؛مراد از حكم: نكات

اهل آن اراذل و اوباش و مردم فاسقي بودند و قراء سدوم در اطراف شام بوده 

uΖ$!است چنانكه در سورة قبل بيان شده و مقصود از  ÏFuΗ ÷qu‘رحمت است و  يا اهل 

  . يا بهشت

% �nθçΡ uρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÏΒ ã≅ ö7s% $uΖ ö6yftG ó™$$ sù … çµs9 çµ≈ uΖ ø‹¤fuΖ sù …ã&s# ÷δ r&uρ š∅ÏΒ É> ö� x6ø9$# 

ÉΟŠÏà yèø9$#* çµ≈ tΡ ÷� |ÇtΡ uρ zÏΒ ÏΘöθs) ø9 $# šÏ% ©!$# (#θç/ ¤‹x. !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ 4 öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ$Ÿ2 tΠöθs% & öθy™ 

öΝ ßγ≈ oΨ ø% t�øî r' sù tÏèuΗ ød r&*  

و نوح را به يادآور هنگامي كه ندا كرد پيش از همة انبياء، پس او را : ترجمه
و او را از شر ) 76(اجابت كرديم و او و اهل او را از اندوه بزرگ نجات داديم

آن قومي كه به آيات ما تكذيب كردند ياري نموديم زيرا آنان قوم بدي بودند 
  ). 77(پس تمامشان را غرق نموديم

≅ÏΒ ã :نكات ö7 s% قبل ، مضاف إليه آن محذوف است بقرينة كلام، ممكن است

(zÏΒ ÏΘöθs«: و جملة.  باشدقبل الطوفان باشد و ممكن است الأنبياء ø9 ، بقرينة لام »#$

و كرب و . مضاف آن حذف شده يعني من ضرر القوم و يا من مكروه القوم باشد
. و به نفرين او هلاك شونداندوه عظيم حضرت نوح اين بود كه چرا بايد قوم ا
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، و لذا از » وافقت قدريكن دعوتإتتحسر ف يا نوح لا«تعالي به او خطاب كرد  حق
  . اندوه نجات پيدا كرد

yŠ… ãρ# yŠuρ z≈ yϑ øŠn= ß™uρ øŒÎ) Èβ$yϑ à6øts† ’ Îû Ï ö̂� ptø: $# øŒÎ) ôM t±x� tΡ ÏµŠ Ïù ãΝoΨ xî ÏΘöθs) ø9 $# $̈Ζ à2uρ 

öΝ ÎγÏϑ õ3çtÎ: šÏ‰ Îγ≈ x©* $yγ≈ oΨ ôϑ £γx� sù z≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξà2uρ $oΨ ÷� s?# u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ 4 
$tΡ ö� ¤‚y™uρ yìtΒ yŠ… ãρ# yŠ tΑ$t7 Éfø9 $# zósÎm7 |¡ç„ u�ö� ©Ü9$# uρ 4 $̈Ζ à2uρ šÎ= Ïè≈ sù* çµ≈ oΨ ÷Κ ‾= tæuρ 

sπyè÷Ψ |¹ <¨θç7 s9 öΝà6©9 Ν ä3oΨ ÅÁósçG Ï9 .ÏiΒ öΝ ä3Å™ù' t/ ( ö≅ yγsù öΝçFΡ r& tβρã� Å3≈ x©* z≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9 uρ 

tw† Ìh�9 $# Zπx� Ï¹% tæ “Ì� øgrB ÿÍνÌ� øΒ r' Î/ ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ÉL©9 $# $uΖ ø. t�≈ t/ $pκ� Ïù 4 $̈Ζ à2uρ Èe≅ä3Î/ >óx« 

tÏϑ Î=≈ tã* š∅ÏΒ uρ ÈÏÜ≈ u‹¤±9 $# tΒ šχθß¹θäótƒ …çµs9 šχθè= yϑ ÷ètƒuρ Wξyϑ tã tβρßŠ 

š�Ï9≡sŒ ( $̈Ζ ä.uρ öΝ ßγs9 šÏà Ï�≈ym*  

و داود و سليمان را به يادآور هنگامي كه در آن زراعت حكم : ترجمه
كردند وقتي كه گوسفندان آن قوم در آن شبانه چريدند و ما گواه حكم ايشان  مي

پس آن را به سليمان فهمانديم و هر يك را حكم و علم داديم و با ) 78(بوديم
) 79(ند و ما فاعل بوديمها و پرنده تسبيح كن ها را مسخر كرديم كه كوه داود كوه

و آموختيم او را ساختن لباس جنگ براي شما تا شما را از آسيب خودتان نگه 
و براي سليمان باد را مسخر كرديم در حالي ) 80(دارد پس آيا شما شكر گزاريد

كه تند بوزد، به أمر او برود به سوي زميني كه در آن بركت ايجاد كرديم و به هر 
رفتند و كاري  و بعضي از شياطين براي او به دريا فرو مي) 81(ايم چيزي دانا بوده

  ). 82(كردند و ما نگاهدار ايشان بوديم غير آن مي

حضرت داود و فرزند او سليمان دربارة گوسفنداني كه شبانه در : نكات
زراعتي چريده بودند و زراعت را تلف كرده بودند هر يك بر خلاف ديگري 

ايد صاحب گوسفند گوسفندان را بدهد به صاحب ب: داود گفت. حكمي كردند
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:  سليمان كه يازده ساله بود گفت،زراعت در عوض ضرري كه به او وارد شده
گوسفندان را مدتي در اختيار صاحب زراعت بگذارند تا او از منافع شير و پشم 
و كرك و اولاد آنها بهره برد و زراعت را بدهند به مالك گوسفند تا آنچه فاسد 

به اصلاح آورد و چنانچه بوده بشود، آن وقت به يكديگر برگردانند و هر شده 
در اين . حكم همين است: كسي مال خود را تصرف كند، حضرت داود فرمود

اند ولي حكم سليمان   به صواب دادهمهر دو پيامبر، حك: توان گفت قضيه مي

≈yγ$«: تر بوده، زيرا خدا فرموده مناسب oΨ ôϑ £γx� sù z≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξà2uρ $oΨ ÷� s?#u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ« .

شود قيمت ما  از حكم داود معلوم مي. و مقصود از اين حكم ظاهرا نبوت است

Ζ̈$«: و جملة. تلف از زراعت بقدر قيمت گوسفندان بوده است à2uρ öΝÎγÏϑ õ3çtÎ: 

šÏ‰ Îγ≈ x© «پس بايد در . تعالي شاهد و ناظر قضاوت است دلالت دارد كه حق

Ζ̈$«: و جملة. خدا را مراعات كنندقضاوت  à2uρ šÎ= Ïè≈ sù « دلالت دارد كه

آورد نه خود ايشان، پس فاعل معجزه خدا  معجزات انبياء را خدا به وجود مي
  .است

šUθ•ƒr&uρ øŒÎ) 3“yŠ$tΡ ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤr& zÍ_¡¡tΒ •� ‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝ ymö‘ r& šÏΗ ¿q≡§�9 $#* $uΖ ö6yftG ó™$$sù 

… çµs9 $oΨ ø� t±s3sù $tΒ ÏµÎ/ ÏΒ 9h� àÊ ( çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ … ã&s# ÷δ r& Ν ßγn= ÷VÏΒ uρ óΟ ßγyè̈Β ZπtΗ ôqy‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΨÏã 

3“t� ò2ÏŒuρ tÏ‰ Î7≈ yèù= Ï9*  

و به ياد آر ايوب را وقتي كه پروردگارش را ندا كرد كه مرا ضرر و : ترجمه
كه پس ما او را اجابت كرديم ) 83(كنندگان سختي رسيده و توئي بهترين رحم

ضرر و سختي او را برطرف كرديم و خانوادة او را به او داديم و مانند آنان را با 
  ). 84(كنندگان آنان براي رحمتي از جانب ما و تذكري براي عبادت
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قصة ششمي كه در اين سوره آمده قصة ايوب است كه خدا چندين : نكات
 و زراعت و مردن سال او را مبتلا كرد به مرض و به گرفتاري و رفتن مال و گله

اولاد، ولي او صبر كرد و هر قدر كفار قوم او بر اين ابتلاءات او را تحقير و 
 او را تمجيد كرده و 44 آيهتعقيب كردند او ناشكري نكرد كه خدا در سورة ص

 و ايوب از فرزندان عيص بن .»إِنا وجدناه صابِراً نِعم الْعبد إِنه أَواب«: فرموده
ه و او داراي فرزندان متعدد و داسحق بوده و مادر او از فرزندان حضرت لوط بو

ها بود و نسبت به مساكين مهربان و  ها و رمه چهارپايان بسيار و باغ و بوستان
ر به او فنسبت به ايتام و ارامل سرپرست و نسبت به واردين ميزبان بود و سه ن

هيجده سال مبتلا شد كه دور و پس . ايمان آورده و به فضل او عارف بودند
پروردگارا : نزديك او را رها كردند و چون دوستان او را سرزنش كردند گفت

’ ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ •� ‘Ø9$# . نيز او را رها كرد و يا وقتي بود رحمهو اين در وقتي بود كه زنش 

و باقي قصة .  گيسوي خود را فروخت كه براي او غذا تهيه كندرحمهكه عيالش 
  . ر سورة ص ذكر شده استاو د

Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ }§ƒÍ‘ ÷ŠÎ) uρ # sŒuρ È≅ ø� Å3ø9$# ( @≅à2 zÏiΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $#* öΝ ßγ≈ oΨ ù= s{÷Šr&uρ †Îû 

!$uΖ ÏFuΗ ÷qu‘ ( Νßγ‾Ρ Î) š∅ÏiΒ šÅsÎ=≈ ¢Á9 $#*  

كنندگان  و به ياد آر اسماعيل و ادريس و ذالكفل را كه هر يك از صبر: ترجمه
رحمت خود داخل نموديم زيرا كه ايشان از شايستگان و ايشان را در ) 85(بودند
  ). 86(بودند

تعالي تمجيد نموده از اين انبياء به اينكه از صابرين و صالحين  حق: نكات
اما اسماعيل زيرا صبر كرد بر انقياد براي ذبح و اقامت در زميني كه نه . بودند

م خود تا خدا او را و اما ادريس صبر كرد بر انكار قو. زراعت داشت و نه بنائي
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الكفل او نيز در كفالت و تعهدات خود صبر  و اما ذا. به مقام اعلي رسانيد
  . ورزيد و گويند نام او الياس بوده است مي

# sŒuρ Èβθ‘Ζ9 $# ŒÎ) |= yδ ©Œ $Y6ÅÒ≈ tóãΒ £sà sù βr& ©9 u‘ Ï‰ø) ‾Ρ Ïµø‹ n= tã 3“yŠ$oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9$# βr& 

Hω tµ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡ r& š�oΨ≈ ysö6ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖ à2 zÏΒ šÏϑ Î=≈ ©à9 $#* $uΖ ö6yftG ó™$$sù …çµs9 

çµ≈ oΨ ø‹ ‾gwΥuρ zÏΒ ÉdΟtóø9 $# 4 š�Ï9≡x‹ x. uρ Å√G çΡ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#*  

را به ياد آر وقتي كه به حال غضب روانه شد پس ) يونس(و ذا النون: ترجمه
ه نيست خدائي ها ندا كرد ك گيريم بر او، پس در تاريكي گمان كرد كه تنگ نمي

پس او را اجابت كرديم و از ) 87(جز تو منزهي تو براستي كه من از ستمگرانم
  ). 88(دهيم مؤمنين را غصه او را نجات داديم و بدينگونه نجات مي

يونس بن متي اهل فلسطين و يا اهل نينوا و معاصر حضرت داود : نكات
گي نفرين بر قوم  سال63سالگي مبعوث به رسالت و در سن  بوده در سن سي 

و . اند خود كرد و سپس مبتلا شد به بلعيدن ماهي، و ماهي او را بنام نون خوانده
حق تعالي بواسطة تسبيح از شكم ماهي نجاتش داد كه قصة او در سورة يونس 

  .  ذكر شده است98آية 

!$−ƒÌ� Ÿ2y— uρ øŒÎ) 2”yŠ$tΡ … çµ−/ u‘ Éb> u‘ Ÿω ’ ÎΤ ö‘ x‹s? # YŠö� sù |MΡ r&uρ ç� ö� yz šÏOÍ‘≡uθø9 $#* 

$uΖ ö6yftG ó™$$sù …çµs9 $uΖ ö6yδ uρuρ … çµs9 4z÷óstƒ $oΨ ósn= ô¹r&uρ … çµs9 ÿ… çµy_÷ρy— 4 öΝßγ‾Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 

šχθãã Ì�≈ |¡ç„ ’Îû ÏN≡u� ö�y‚ø9 $# $oΨ tΡθãã ô‰tƒuρ $Y6xî u‘ $Y6yδ u‘ uρ ( (#θçΡ%Ÿ2uρ $uΖ s9 šÏèÏ±≈ yz*  

 را ندا كرد كه پروردگارا و زكريا را به ياد آور وقتي كه پروردگارش: ترجمه
پس او را اجابت ) 89(مرا تنها مگذار در حالي كه تو بهترين ارث برندگاني

كرديم و يحيي را به او بخشيديم و براي او جفتش را اصلاح نموديم زيرا ايشان 
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خواندند و  در كارهاي خير شتاب داشتند و ما را در حال رغبت و اميد و بيم مي
  ). 90(براي ما فروتن بودند

اين قصة نهم اين سوره است و حضرت زكريا در سن صد سالگي كه : نكات
 ساله و يا كمتر داشت خدا را خوانده كه مرا تنها و بدون انيس 99عيالش 

خلق و يا كم اعتناء به امور دين و يا  مگذار، و خدا عيالش را كه شايد بد
ي كه در آن صلاحيت حمل نداشته اصلاح فرموده و براي چند صفت ممدوح

يكي آنكه در همه احوال خدا را : خانواده بوده خدا دعايشان را مستجاب نموده
خواندند و ديگر اينكه در كارهاي خير شتاب داشتند و ديگر آنكه فروتن  مي

  . بودند

ûÉL©9 $# uρ ôM oΨ |Áômr& $yγy_ö� sù $sΨ ÷‚x� oΨ sù $yγŠ Ïù ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ $yγ≈ oΨ ù= yèy_uρ !$yγoΨ ö/ $# uρ Zπtƒ# u 

šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9*  

و به ياد آر آن زني را كه فرج خود را نگاهداشت، پس از روح ما در : ترجمه
  ). 91(آن دميديم و او و پسرش را آيت قدرتي براي جهانيان قرار داديم

ôM«مقصود از : نكات oΨ |Áômr& $yγy_ö� sù« حفظ آنست از حلال و حرام زيرا ،

ÏΒ $oΨ«:  مطلق است و مقصود از كلمةاحصان Ïmρ•‘« اگر روح جبرئيل باشد معني ،

شود كه از جانب جبرئيل دميديم و اگر روح روح بشري باشد اضافة  چنين مي
  . تشريف است يعني روحي كه ما خلق نموديم نابه 

βÎ) ÿÍνÉ‹≈ yδ öΝä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰Ïm≡uρ O$tΡ r&uρ öΝ à6š/u‘ Âχρß‰ ç7 ôã $$sù* (# þθãè©Ü s) s? uρ Ν èδt� øΒ r& 

öΝ ßγoΨ ÷� t/ ( <≅à2 $oΨ ø‹ s9 Î) šχθãèÅ_≡u‘* yϑ sù ö≅ yϑ ÷ètƒ š∅ÏΒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ 

Ÿξsù tβ# t� ø�à2 ÏµÍŠ÷è|¡Ï9 $‾Ρ Î) uρ … çµs9 šχθç6ÏF≈ Ÿ2*  
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بدرستي كه اين جماعت، جماعت شمايند در حالي كه يك امتند و : ترجمه
ان امرشان را و بين خودش) 92(منم پروردگارتان پس مرا عبادت و بندگي كنيد

هاي  پس هر كس عمل) 93(قطعه قطعه كردند و هر يك ما رجوع خواهند كرد
شاسيته كند و او ايمان داشته باشد پس براي كوشش او كفراني نيست و محققا 

  ). 94(ايم ما براي او نويسنده
شود، يعني اين جماعت  امت به جماعتي كه هدف واحد دارند گفته مي: نكات

ودند داراي هدف واحد و آن توحيد خالق و اطاعت اوست، پس انبياء جمعيتي ب
مسلمين بايد داراي همين هدف واحد كه توحيد و اطاعت خالق است باشند و 

#Ÿξsù tβ«: مقصود از جملة. فرقه نگردند از هم جدا نشنوند و فرقه t� ø�à2 ÏµÍŠ÷è|¡Ï9« ،

  . اين است كه سعي او مشكور است

îΠ≡t� ymuρ 4’ n?tã >πtƒö� s% !$yγ≈ oΨ õ3n= ÷δ r& öΝ ßγ‾Ρ r& Ÿω šχθãèÅ_ö� tƒ* #_̈Lym # sŒÎ) ôM ysÏG èù ßlθã_ù' tƒ 

ßlθã_ù' tΒ uρ Ν èδ uρ ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰tn šχθè= Å¡Ψ tƒ* z> u� tIø% $# uρ ß‰ôã uθø9 $# ‘,ysø9 $# # sŒÎ* sù 

š†Ïφ îπ|ÁÏ‚≈ x© ã�≈|Áö/ r& tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. $uΖ n= ÷ƒuθ≈ tƒ ô‰ s% $̈Ζ à2 ’Îû 7's# ø� xî ôÏiΒ # x‹≈yδ ö≅ t/ 

$̈Ζ à2 šÏϑ Î=≈ sß*  

كنند  ايم كه رجوع نمي  اي كه آن را هلاك كرده و ناگوار است بر قريه: ترجمه
تا وقتي كه يأجوج و مأجوج باز شوند و ايشان از هر بلندي ) 95(گردند و بر نمي

و نزديك شد وعدة حق پس ناگاه خيره شود و بازماند چشمان ) 96(شتابند مي
 در غفلت از اين بوده بلكه اي واي بر ما بتحقيق ما: آنان كه كافرند گويند

  ). 97(ايم ستمگر بوده

�îΠ≡t«: در جملة: نكات ymuρ 4’ n?tã >πtƒö� s%.... «اند كه با ظاهر آيه   آوردههمعاني متعدد

باشد كه  باشد همان ترجمة ما مي آنچه موافق ظاهر آيه مي. موافق نيست
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ديگر اند ناگوار است كه  فرمايد بر اشخاصي كه هلاك شده تعالي مي حق
توانند به دنيا برگردند تا اينكه سد يأجوج و مأجوج باز گردد و قيامت بر پا  نمي
گويند هر كس از دنيا رفت  و اين آيه رد است بر اهل تناسخ كه مي. شود

  . گردد به بدن ديگري روحش بر مي

öΝ à6‾ΡÎ) $tΒ uρ šχρß‰ ç7÷ès? ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Ü= |Áym zΟ ¨Ψ yγy_ óΟçFΡ r& $yγs9 šχρßŠÍ‘≡uρ* 

öθs9 šχ% x. ÏIωàσ ‾≈ yδ ZπyγÏ9# u $̈Β $yδρßŠu‘ uρ ( @≅ à2uρ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz* öΝßγs9 $yγŠ Ïù ×��Ïùy— 

öΝ èδuρ $yγŠ Ïù Ÿω šχθãèyϑ ó¡o„*  

پرستيد آتش افروز دوزخيد شما به  محققا شما و آنچه را غيرخدا مي: ترجمه
شدند و هر  نميآن و اگر اينان خداياني بودند وارد ) 98(آن وارد خواهيد شد

براي ايشان در دوزخ فريادي است در حالي كه در آن ) 99(جاويداننديك در آن 
  ). 100(شنوند دوزخ نمي

tΒ$«: نكات uρ šχρß‰ ç7 ÷ès?« ،؛ موصوله براي غير ذوي العقول است، يعنيماء 

 و ايد، پس شامل حضرت عيسي و عزير تههائي كه از سنگ و چوب ساخ بت

��×و . شود ملائكه نمي Ïùy—و به صداي هوائي كه از شود  به شعلة آتش اطلاق مي 

و ضمير .  و هر كدام باشد اشكالي نداردسينه خارج گردد نيز اطلاق مي شود

öΝ èδuρ $yγŠ Ïùگردد به معبودين و يا عابدين و يا هر   كه ضمير جمع مذكر است بر مي

  . دو

βÎ) šÏ% ©!$# ôM s) t7 y™ Νßγs9 $̈Ψ ÏiΒ #o_ó¡ßsø9 $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé& $pκ ÷] tã tβρß‰ yèö6ãΒ* Ÿω šχθãèyϑ ó¡o„ 

$yγ|¡ŠÅ¡ym ( öΝ èδ uρ ’ Îû $tΒ ôMyγtG ô©$# óΟßγÝ¡à�Ρ r& tβρà$ Î#≈ yz* Ÿω ãΝ ßγçΡ â“ øts† äít“ x� ø9 $# ç� y9 ò2F{$# 

ÞΟ ßγ9 ¤)n= tG s? uρ èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# # x‹≈yδ ãΝä3ãΒ öθtƒ “Ï% ©!$# óΟ çGΨà2 šχρß‰ tãθè?* tΠöθtƒ “ÈθôÜ tΡ 
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u !$yϑ ¡¡9 $# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ ÉfÅb¡9 $# É= çG à6ù= Ï9 4 $yϑ x. !$tΡ ù&y‰ t/ tΑ ¨ρr& 9,ù= yz …çνß‰‹ÏèœΡ 4 # ´‰ôã uρ !$oΨ øŠn= tã 

4 $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. šÎ= Ïè≈ sù*  

محققا آنان كه سابقة نيكوتري از طرف ما دارند آنان از دوزخ دور : ترجمه
شنوند و ايشان در آنچه ميل خودشانست  خروش آن را نمي) 101(اند شده

فزع بزرگتر ايشان را محزون نگرداند و فرشتگان كه به ملاقات ) 102(جاويدانند
) 103(ه بوديد اين است آن روزي كه شما وعده داده شد: ايشان آيند گويند

ها چنانكه اول   را مانند پيچيدن طومار براي نوشتهپيچيم آسمان روزي كه مي
اي است بر عهدة ما محققا بجا  دهيم آن را، وعده آفرينش را آغاز كرديم اعاده مي

  ). 104(ايم آورنده بوده
مقصود از سابقة حسني الطاف و عناياتي است شامل ايشان از طرف : نكات

هاي  ده مانند اعطاي نبوت و رهبري و توفيقات بندگي و وعدهتعالي ش حق

“äít و مقصود از. ها پاداش x� ø9 $# ç� y9 ò2F{$#  و جملة. قيام قيامت است :»$yϑ x. !$tΡ ù&y‰ t/ tΑ ¨ρr& 

9,ù= yz … çνß‰‹ÏèœΡ«گرداند و در قيامت بشر را به هستي  تعالي بر مي ، دلالت دارد كه حق

ي كه در دنيا به وجود آورده است، و ممكن است دهد مانند همان خلقت عود مي
  . گفته شود خلقت اولي از عدم بوده پس خلقت ثاني نيز از عدم باشد

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ö;tFŸ2 ’Îû Í‘θç/̈“9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ Ì� ø.Ïe%!$# āχr& uÚö‘ F{$# $yγèOÌ� tƒ y“ÏŠ$t6Ïã 

šχθßsÎ=≈ ¢Á9 $#* ¨βÎ) †Îû #x‹≈ yδ $Zó≈ n= t7 s9 BΘöθs) Ïj9 šÏ‰ Î7≈ tã* !$tΒ uρ š�≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) 

ZπtΗ ôqy‘ šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9*  

كه اين ) تورات(م و مقرر داشتيم در زبور پس از ذكر يو بتحقيق نوشت: ترجمه
ستي كه در اين كه ذكر شد ابر) 105(برند ام بارث مي زمين را بندگان شايسته
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 را مگر و نفرستاديم تو) 106(محققا كفايت است براي مردمي كه بندگي كنند
  ). 107(رحمتي براي جهانيان

.ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì�ø.«: مقصود از ذكر در جملة: نكات Ïe%!$#« تورات است بقرينه و دليل ،

‰ô«:  همين سوره كه فرموده48آية  s) s9uρ $oΨ ÷� s?# u 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ tβ$s% ö� à� ø9 $# [!$u‹ ÅÊuρ # [�ø. ÏŒuρ 

šÉ) −FãΚ ù= Ïj9« .و مقصود از جملة :»āχr& uÚö‘ F{$# $yγèOÌ� tƒ y“ÏŠ$t6Ïã šχθßsÎ=≈ ¢Á9 $# « ،

باشند كه سعي و كوشش دارند و تنبلي و  همين دنيا و همين بندگان شايسته مي
زمين بهشت است چنانكه در : توان گفت و مي. كنند پروري را از خود دور مي تن

 الَّذي صدقَنا وقَالُوا الْحمد للَّه«: فرمايد ت مي از قول اهل بهش74سورة زمر آية 
ضا الْأَرثَنرأَوو هدعو مقصود از رحمت براي جهانيان اين است كه خدا .»و 

خواسته رحمت خود را شامل حال بندگان كند و ايشان را به هدايت برساند و 
لذا رسول خود را مأمور گردانيده هر كس به اين رحمت اقبال كند براي او 

مت، و هر كس اعراض كرد اين رحمت شامل او رحمت است و او مشمول رح
  . نيست

ö≅ è% $yϑ ‾Ρ Î) #yrθãƒ �†n< Î) !$yϑ ‾Ρ r& öΝà6ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïm≡uρ ( ö≅ yγsù ΟçFΡ r& šχθßϑ Î= ó¡•Β* βÎ* sù 

(# öθ©9 uθs? ö≅ à)sù öΝ à6çGΡsŒ# u 4’ n?tã &!# uθy™ ( ÷βÎ) uρ ü”Í‘ ÷Šr& ë=ƒÌ� s% r& Θr& Ó‰‹ Ïèt/ $̈Β 

šχρß‰ tãθè?* …çµ‾Ρ Î) ãΝ n= ÷ètƒ t� ôγyfø9 $# š∅ÏΒ ÉΑöθs) ø9 $# ãΝ n= ÷ètƒuρ $tΒ šχθßϑ çFò6s?* ÷βÎ) uρ 

”Í‘ ÷Šr& … ã&©# yès9 ×πuΖ ÷G Ïù ö/ ä3©9 ìì≈ tFtΒ uρ 4’n< Î) &Ïm* Ÿ≅≈ s% Éb> u‘ / ä3÷n$# Èd,ptø: $$Î/ 3 $uΖ š/ u‘ uρ ß≈ oΗ ÷q§�9 $# 

ãβ$yètG ó¡ßϑ ø9 $# 4’ n?tã $tΒ tβθà� ÅÁs?*  

شود كه فقط خداي شما خداي يگانه  ميبگو همانا به سوي من وحي : ترجمه
پس اگر روگردانند بگو اعلام كردم ) 108(ايد است پس آيا شما اسلام آورنده

دانم آيا نزديك است و يا دور است آنچه وعده داده  شما را بدون تفاوت و نمي
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داند و آنچه پنهان  محقق است كه او آشكاراي گفتار را مي) 109(شويد مي
دانم شايد آن وعده امتحاني است براي شما و  و نمي) 110(داند كنيد مي مي

پروردگارم گفته بحق حكم نما و صاحب اختيار ما ) 111(اي است تا مدتي بهره
از شرك و اباطيل و (كنيد  رحمن و ياري خواسته شده است بر آنچه وصف مي

  ). 112)(تهديدات

yϑ$«: در جملة: نكات ‾Ρ Î) #yrθãƒ �†n< Î) !$yϑ ‾Ρ r&... «كند كه  و حصر است و دلالت ميد

و جملة . وحي منحصر است به توحيد و اين براي اغراق است و اهميت

»öΝà6çGΡ sŒ# u 4’ n?tã &!# uθy™  «به همة صدلالت دارد بر اينكه ابلاغ رسول خدا 

اصحابش بطور مساوي بوده و چيزي را مخفيانه به كسي ابلاغ نكرده كه از 
و چون اهل مكه او را بسيار آزار .  بطريق اعلان بودهديگران پنهان كند و ابلاغ او

خدا مستعان است و از او : نمودند خدا اميد او را به خودش توجه داده و فرموده
  . بايد ياري جست



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي78سورة حج مدني و داراي 

  

ijk

  
$yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà)®? $# öΝ à6−/u‘ 4 āχ Î) s's!t“ ø9 y— Ïπtã$¡¡9 $# í óx« ÒΟŠÏà tã* tΠöθtƒ $yγtΡ ÷ρt� s? 

ã≅ yδ õ‹s? ‘≅ à2 >πyèÅÊö� ãΒ !$£ϑ tã ôM yè|Êö‘ r& ßìŸÒs? uρ ‘≅ à2 ÏN#sŒ @≅ ôϑ ym $yγn= ÷Η xq “t� s? uρ 

}̈ $̈Ζ9 $# 3“t�≈ s3ß™ $tΒ uρ Νèδ 3“t�≈ s3Ý¡Î0 £Å3≈ s9 uρ šU# x‹tã «!$# Ó‰ƒÏ‰ x©*  

آهاي مردم از . بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه
روزي كه ) 1(پروردگار خود بترسيد زيرا زلزلة ساعت قيامت چيز بزرگي است

بينيد آن را هر زن شيرده از آنچه شير داده غافل است و هر زن حامله حمل  مي
بيني و حال آن كه مست نيستند  نهد و مردم را مست مي خود را به زمين مي

  ). 2(وليكن عذاب خدا سخت است
.  همين آيات استتعالي شديدا هشدار داده  كه حقيكي از آيات إنذار: نكات

 مردم را جمع كرد صدر حديث آمده كه چون اين آيات نازل شد، رسول خدا
م شدند و روز و آنها را تلاوت فرمود و مردم اكثرا گريان و يا افسرده و مهمو

 كرد و نه چراغي روشن شد براي حس پرهيز از ضرر و بعد نه كسي چيزي طبخ

?®(θà#)«: ت، و لذا خدا فرمودهزيان قيام $# öΝà6−/ u‘« و در اينجا كلمة ،πyèÅÊö� ãΒ آمده نه 

�πyèÅÊö براي اينكه مرضع ãΒگويند كه در حال ارضاع و پستانش در ميان   به زني مي

: ، در جملةماو كلمة .  مخصوص به اين حال نيستمرضعدهان طفل باشد، ولي 

  جسورة الح
 مدنية و هی ثمان و سبعون آية
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»!$£ϑ tã ôM yè|Êö‘ r& «له و بمعني وصو باشد، و ممكن است م، ممكن است مصدريه

  . باشد» من«

zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’Îû «! $# Î� ö� tóÎ/ 5Οù= Ïã ßìÎ6®Ktƒuρ ¨≅ à2 9≈ sÜ ø‹x© 7‰ƒÌ� ¨Β *|= ÏG ä. 

Ïµø‹ n= tã … çµ‾Ρ r& tΒ çνāωuθs? … çµ‾Ρ r' sù … ã&—# ÅÒãƒ ÏµƒÏ‰ öκ u‰uρ 4’ n<Î) É>#x‹ tã Î��Ïè¡¡9 $#*  

كند   است كه بدون دانش دربارة خدا جدال ميو بعضي از مردم كسي: ترجمه
مقرر شده بر او كه هر كس پيرو او شد ) 3(و پيرو هر شيطان سركشي است

  ). 4(گمراهش كند و به عذاب سوزان راهنمائيش نمايد
گفت اساطير و  كرد و مي  كه قرآن را تكذيب ميرثانضر بن ح: نكات

كرد بدون دلائل  و انكار ميهائي است، و دربارة خدا و قيامت جدال  افسانه
علمي، اين آيات رد بر او و بر هر كسي است كه بدون علم و استدلال انكار 

  . حقائق كند

$yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) óΟçFΖ ä. ’ Îû 5= ÷ƒu‘ zÏiΒ Ï]÷èt7 ø9 $# $‾Ρ Î* sù / ä3≈ oΨ ø)n= yz ÏiΒ 5>#t� è? §Ν èO ÏΒ 

7πx� õÜ œΡ §ΝèO ôÏΒ 7πs) n= tæ ¢Ο èO ÏΒ 7πtóôÒ•Β 7πs) ‾= sƒ’Χ Î�ö� xî uρ 7πs) ‾= sƒèΧ tÎit7 ãΨÏj9 öΝ ä3s9 4 ”�É) çΡ uρ ’Îû 

ÏΘ% tnö‘ F{$# $tΒ â!$t±nΣ #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β §ΝèO öΝ ä3ã_Ì� øƒéΥ Wξø� ÏÛ ¢Ο èO (#þθäóè= ö7 tFÏ9 öΝà2£‰ ä©r& ( 
Ν à6ΖÏΒ uρ ̈Β 4†‾ûuθtG ãƒ Ν à6Ζ ÏΒ uρ ̈Β –Št� ãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒö‘ r& Ì� ßϑ ãèø9 $# Ÿξø‹ x6Ï9 zΝ n= ÷ètƒ .ÏΒ 

Ï‰ ÷èt/ 8Νù= Ïæ $\↔ø‹ x© 4 “t� s?uρ š⇓ö‘ F{$# Zοy‰ÏΒ$yδ !#sŒÎ* sù $uΖ ø9t“Ρ r& $yγøŠn= tæ u !$yϑ ø9 $# ôN ¨”tI÷δ $# 

ôM t/u‘ uρ ôM tFt6/Ρ r&uρ ÏΒ Èe≅ à2 £l÷ρy— 8kŠÎγt/*  

آهاي مردم اگر از مبعوث شدن قيامت در شكيد پس محقق است كه : ترجمه
اي سپس از  ئي سپس از خون بسته ما شما را از خاك آفريديم سپس از نطفه

تمام خلقت تا براي شما بيان كنيم و قرار  پارچة گوشتي تمام خلقت و غير
 كودكي ها آنچه بخواهيم تا مدت معيني، سپس شما را بحال دهيم در رحم مي
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آوريم سپس تا به حد كمالتان برسيد و بعضي از شما كسي است كه  بيرون مي
ترين زندگي بر  شود و بعضي از شما كسي است كه به پست قبض روح مي

افسرده، بيني زمين را خشك  گردد تا آنكه پس از دانستن چيزي نداند، و مي مي
نما  ر جفتي خوشپس چون آب بر آن نازل نمائيم بجنبد و نمو كند و از ه

  ). 5(بروياند

تعالي براي رد منكرين معاد دو دليل آورده كه استبعاد آن را رد كند  حق: نكات
  : و امكان معاد را تثبيت نمايد

  . از چگونگي خلقت بشر: اول
  . از چگونگي خلقت گياه: دوم

tÎit7: و جملة ãΨÏj9 öΝä3s9إنا ة  مفعولي در تقدير دارد و آن مفعول ممكن است جمل

tÎit7ãΨو ممكن است .  باشدةنواع الخلقأعلی  و يا ةعادقادرين علی الإ Ïj9 öΝä3s9  ما يزيل ؛

(πs«و مقصود از .  باشدريبکم ‾= sƒ’Χ «و مقصود از . باشد  مية و الصورةتام الخلق(# þθäóè= ö7 tFÏ9 

öΝ à2£‰ä©r& و .  همان رسيدن به كمال عقل و قوت است كه وقت بلوغ باشد

‘ÉΑsŒö: زمقصود ا r& Ì� ßϑ ãèø9$# حال پيري است كه رو به ضعف و پستي است و هر چه 

: نويسنده گويد. دهد كند و ادراكات خود را از دست مي ياد گرفته فراموش مي
كنيم و اميدواريم از بركت آن به آن حال از پيري  خدايا ما كتاب تو را قرائت مي

  : نرسيم
  از روش ايـــن فلـــك ســـبز فـــام 

  

  اسـت مـرا شـصت عـام       عمر گذشـته      
  

  در سر هـر سـالي از ايـن روزگـار          
  

  هــاي پــار ام افــسوس خوشــي خــورده  
  

  باشدم از گـردش گـردون شـگفت       
  

ــت      ــس گرف ــه پ ــرا داد هم ــه م   كانچ
  

  قـــوتم از زانـــو بـــازو برفـــت   
  

ــت     ــو برف ــم از م ــگ ه   آب ز رخ رن
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  عقــد ثريــاي مــن از هــم گــسيخت
  

  يـك بريخـت   گوهر دنـدان همـه يـك        
  

ــد    ــا مان ــه بج ــل آنچ ــد خل   و نياب
  

ــل       ــول أمـ ــد و طـ ــاه آمـ ــار گنـ   بـ
  

y7 Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©! $# uθèδ ‘,ptø: $# …çµ‾Ρ r&uρ Ç‘øtä† 4’ tAöθuΚ ø9 $# … çµ‾Ρ r&uρ 4’n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s%* ¨βr&uρ 

sπtã$¡¡9 $# ×πuŠÏ?#u āω |= ÷ƒu‘ $pκ� Ïù āχr&uρ ©! $# ß]yèö7 tƒ tΒ ’ Îû Í‘θç7 à)ø9 $#*  

ها را زنده   خود وجود ثابتي است و او مردهاين بسبب آنست كه خدا: ترجمه
دني و در آن شكي مو آنكه ساعت قيامت آ) 6(كند و او بر هر چيز تواناست مي

  ). 7(انگيزد آنان را كه در قبرهايند نيست و اينكه خدا بر مي

7: نكات Ï9≡sŒ اشاره است به آن تصرفات و تغيير انساني و نباتي كه دليل است 

  : و متفرع بر آن دليل قرار داده چند چيز راحق تعالي بر قدرت 
  . اينكه او واجب الوجود و ثابت الوجود است: اول
  . باشد اينكه او محيي الموتي مي: دوم
  . اينكه او قادر علي كل شئ است: سوم

  . آمدن قيامت حتمي و قول خداي صادق است: چهارم

’ tΒاينكه باعث : پنجم Îû Í‘θç7 à)ø9 تفرقة ابدان را جمع و  است و او ذرات م#$

  . گرداند مركب مي

zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ãΑ Ï‰≈pgä† ’Îû «! $# Î�ö� tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ Ÿωuρ “W‰ èδ Ÿωuρ 5=≈ tG Ï. 9��ÏΖ •Β* u’ ÎΤ$rO 

ÏµÏ� ôÜ Ïã ¨≅ÅÒã‹ Ï9 tã È≅‹ Î6y™ «! $# ( …çµs9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ó“÷“ Åz ( …çµà)ƒÉ‹ çΡuρ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 

z>#x‹ tã È,ƒÍ� ptø: $#* y7 Ï9≡sŒ $yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% x8# y‰tƒ ¨βr&uρ ©! $# }§øŠs9 5Ο≈ ‾= sàÎ/ Ï‰‹Î7 yèù= Ïj9* zÏΒ uρ 

Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ ©!$# 4’ n?tã 7∃ö� ym ( ÷βÎ* sù … çµt/$|¹r& î�ö� yz ¨βr' yϑ ôÛ$# ÏµÎ/ ( ÷βÎ) uρ çµ÷Ft/$|¹r& 

îπuΖ ÷FÏù |= n= s)Ρ$# 4’n?tã ÏµÎγô_uρ u� Å£yz $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# nοt� ÅzFψ $#uρ 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ãβ# u� ô£ã‚ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$#* 
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(#θãã ô‰tƒ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω …çν”� àÒtƒ $tΒ uρ Ÿω …çµãèx�Ζ tƒ 4 y7 Ï9≡sŒ uθèδ ã≅≈ n= āÒ9 $# 

ß‰‹Ïèt7 ø9 $#* (#θãã ô‰tƒ yϑ s9 ÿ…çν•� ŸÑ Ü> t� ø% r& ÏΒ ÏµÏèø� ‾Ρ 4 }§ø⁄Î6s9 4’ n< öθyϑ ø9 $# }§ø⁄Î6s9 uρ ç�� Ï±yèø9 $#*  

و بعضي از مردم كسي است كه دربارة خدا بدون داشتن دانشي و : ترجمه
گرداند و  بر مي) 8(كند اي جدال مي بدون هدايتي و بدون كتاب روشني دهنده

كند جانب خود را تا گمراه كند مردم را از راه خدا براي او در دنيا  كج مي
ين عذاب بسبب ا) 9(چشانيم او را عذاب سوزنده خواري است و روز قيامت مي

و بعضي ) 10(اي و محققا خدا به بندگانش ستمگر نيست آنچه از پيش انجام داده
كند بر حرف، پس اگر خيري به او  از مردم كسي است كه خدا را عبادت مي

برسد مطمئن گردد به آن و اگر بلائي به او برسد برگردد بر آنچه توجه داشته، 
خواند غيرخدا را  مي) 11( زيان آشكاردر دنيا و آخرت زيان كرده اين است آن

دهد او را اين است آن گمراهي  رساند به او و نه نفع مي آنچه را كه نه ضرر مي
 بد ارا كه ضرر او نزديكتر از نفع او است محققخواند كسي  مي) 12(دور

  ). 13(تيسسرپرست و بد معاشر

ع به متبوعين  راج8آية سوم اين سوره راجع به تابعين مقلدين و آية : نكات

�Î�öو مقصود از . باشد مقلدين مي tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ علم ضروري يعني بصرف و محض ،

tG≈=5استدلالات عقلي و مقصود از » W‰èδ“«جهل، و مقصود از  Ï. 9�� ÏΖ•Β كتب وحي 

و مقصود . يعني مجادلة ايشان نه مستند به عقل است و نه به نقل صحيح. است

’uاز  ÎΤ$rO ÏµÏ� ôÜ Ïãهن كجي و هوچيگري است چنانكه اكثر اهل زمان به ، تكبر و د

…باشند، و بهمين جهت طبق  آن مبتلا مي çµs9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ó“÷“ Åz اكثر متدينين كه ،

zÏΒ«و مقصود از . داراي چنين صفاتند در خواري و نكبتند uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ ©!$# 

4’ n?tã 7∃ö� ym «كردند،  نه و دين اسلام را قبول ميآمدند در مدي ، اعرابي بودند كه مي
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شد و يا زنش  كرد و حيوانات او زياد و يا فربه مي پس اگر صحت جسم پيدا مي
كرد و اگر مال و  شد به اين دين اطمينان پيدا مي زائيد و يا مالش زياد مي پسر مي

. گشت  بر ميرسيد فوري از دين شد و يا از زكات به او نمي يا اولادش تلف مي
 چنانكه زمان ما نيز اكثر مسلمين .» قلوم و يهوديانمؤلفة«نين بودن و همچ

θãã#)«: و جملة. باشند چنين مي ô‰ tƒ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω … çν”� àÒtƒ.... « شامل ملت فعلي

شود، زيرا بصريح  خواند مي اند مي ما كه اولياء و بزرگان ديني را كه وفات كرده
قُلْ إِني لا أَملك لَكُم «: باشند، بدليل آية  ميينفع يضر و لا لاآيات قرآن آنان نيز 

  . اند و اينان در گمراهي عميق فرو رفته )21: الجـن( »ضراً ولا رشداً

¨βÎ) ©! $# ã≅ Åzô‰ãƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Ì� øgrB ÏΒ $pκ ÉJøtrB 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ã≅ yèø� tƒ $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ* tΒ šχ% x. ÷Ýà tƒ βr& ©9 çνu� ÝÇΖtƒ ª!$# ’Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

Íοt� ÅzFψ$# uρ ÷Šß‰ ôϑ u‹ù= sù A= t6|¡Î0 ’ n< Î) Ï !$yϑ ¡¡9 $# §Ν èO ôìsÜ ø)u‹ ø9 ö� ÝàΖuŠù= sù ö≅ yδ ¨tÏδ õ‹ãƒ … çνß‰ø‹ x. $tΒ 

àá‹Éótƒ* y7 Ï9≡x‹Ÿ2uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ¨βr&uρ ©! $# “Ï‰öκ u‰ tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ*  

هاي شايسته را انجام  محقق خدا آنان را كه ايمان آورده و عمل: ترجمه
كند كه نهرها از زير آنها جاري است محققا خدا بجا  هائي داخل مي اند به باغ داده
كند كه خدا هرگز در دنيا و آخرت او  آنكه گمان مي) 14(آورد آنچه بخواهد مي

ه طرف آسمان سپس قطع كند كند پس بكشد سببي و يا ريسماني ب را ياري نمي
و بدينگونه قرآن را آيات ) 15(برد و بنگرد آيا حيلة او ماية خشم او را مي

  ). 16(كند هر كه را بخواهد روشني نازل نموديم و حقا كه خدا هدايت مي

©9 çνu�ÝÇΖضمير : نكات tƒ ª!  موصوله بحسب قانون كلام و منگردد به   بر مي#$

 و يا ،كند بر دشمن  كند كه خدا او را ياري نميمعني چنين است هر كس گمان

Šß‰ôϑو مقصود از .  پس از غيض خود بميرد،دهد رزق او را نمي u‹ ù= sù ....... اينست
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كه از غيظ خود ريسماني به سقف خانة خود بكشد و خود را به آن آويزان كند 
 اي تهيه كند كه حركت به سوي و يا وسيله. و نفس خود را قطع كند از خشم
تواند كاري كند كه ماية خشم خود را  بيند ميآسمان كند و قطع مسافت كند و ب

جهت خود را به  يعني به نصرت و روزي خدا راضي باشيد و بي. از بين ببرد
  . زحمت نيفكنيد

¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u tÏ% ©!$# uρ (#ρßŠ$yδ tÏ↔Î7≈¢Á9 $# uρ 3“t�≈ |Á̈Ψ9 $# uρ }̈ θàfyϑ ø9 $# uρ tÏ% ©!$# uρ 

(# þθà2u� õ° r& ¨βÎ) ©! $# ã≅ ÅÁø� tƒ óΟ ßγoΨ ÷� t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« î‰‹ Íκy−* 

óΟ s9 r& t� s? āχr& ©! $# ß‰àfó¡o„ … çµs9 tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ß§ôϑ ¤±9$# uρ 

ã� yϑ s)ø9 $# uρ ãΠθàf‘Ζ9 $#uρ ãΑ$t7 Ågø: $# uρ ã�yf¤±9 $# uρ �> !#uρ¤$!$# uρ ×�� ÏVŸ2uρ zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ( î�� ÏWx. uρ ¨,ym 

Ïµø‹ n= tã Ü># x‹yèø9 $# 3 tΒ uρ ÇÍκ ç‰ ª!$# $yϑ sù …çµs9 ÏΒ BΘÌ� õ3•Β 4 ¨βÎ) ©!$# ã≅ yèø� tƒ $tΒ â !$t±o„* 

محقق است كه آنان كه ايمان آوردند و آنان كه يهودي شدند و : ترجمه
اند خدا البته بين ايشان روز  ران و آنان كه شرك آوردهبصابئان و ترسايان و گ

آيا نديدي كه براي ) 17(رستاخيز قضاوت كند زيرا خدا به هر چيز گواه است
 ت و خورشيد و ماهسها و هر كه در زمين ا كند هر كه در آسمان خدا سجده مي

ها و درخت و جنبندگان و بسياري از مردم و بسياري هستند  و ستارگان و كوه
كه بر آنان سزاوار است عذاب و آنكه را خدا خوار كند كسي او را گرامي ندارد 

  ). 18(كند و براستي كه خدا آنچه بخواهد مي
را باطل  خود را حق و ديگران 17 در آية ههر كدام از فرق مذكور: نكات

الح جدا طشمرند، خداي تعالي بين ايشان قضاوت خواهد كرد و صالح را از  مي
مقصود از سجدة زمين و آسمان و خورشيد و كوه و جنبندگان . خواهد نمود

همان رام و تسخير آنها است كه بارادة حق مسخرند ولي سجدة مردم سجدة 
ع است و آن را تشريعي است، پس سجده بمعني انقياد محض و نهايت تواض



  تابشي از قرآن
 

 

378

پس بشري كه بنهايت تواضع تسليم نباشد و سجده نكند . اقسام و افرادي است
  . تر است از جمادات پست

Èβ# x‹≈yδ Èβ$yϑ óÁyz (#θßϑ |ÁtG ÷z$# ’ Îû öΝ ÍκÍh5u‘ ( tÏ% ©!$$sù (#ρã� x� Ÿ2 ôM yèÏeÜ è% öΝçλm; Ò>$uŠÏO ÏiΒ 

9‘$‾Ρ �= |Áãƒ ÏΒ É−öθsù ãΝ ÍκÅ�ρâ â‘ ãΝ‹ Ïϑ ptø:$#* ã� yγóÁãƒ ÏµÎ/ $tΒ ’ Îû öΝ ÍκÍΞθäÜ ç/ ßŠθè= ègø: $#uρ* Νçλm; uρ 

ßìÏϑ≈ s) ¨Β ôÏΒ 7‰ƒÏ‰tn* !$yϑ ‾= à2 (# ÿρßŠ# u‘ r& βr& (#θã_ã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹Ïã é& $pκ� Ïù 

(#θè%ρèŒuρ z># x‹tã È,ƒÍ� ptø: $#*  

اين دو گروه دو دشمنند كه دربارة پروردگارشان مخاصمه كردند، : ترجمه
ها از آتش بريده شده، ريخته شود از بالاي  نانكه كافرند براي ايشان جامعهپس آ

هاي ايشان و  بĤن آب گداخته شود آنچه در شكم) 19(سرشان آب گرم
هر گاه بخواهند ) 21(و براي ايشان است گرزهائي از آهن) 20(پوستهايشانست

بچشيد ) گفته شود(بسبب غم از آن خارج شوند در آن برگردانيده شوند و 
  ). 22(عذاب آتش سوزان را

≈›β#x: نكات yδ اشاره به دو گروه مؤمنين و كافرين ، و يا مطيعين و عاصين 

و ممكن است اشاره باشد به شش . است كه در آيات سابق ذكرشان شده
و مورد نزول اين آيه در جنگ بدر بوده و .  ذكر شده17اي كه در آية  طائفه

ي علي و حمزه و عبيده، و خصم ايشان عتبه و اشاره است به گروه مؤمنين يعن
شيبه و وليد كه مقابل هم به مبارزه برخاستند و اگر مورد نزول صحيح باشد 

  . شود كه اين آيه در مدينه نازل شده است معلوم مي

āχ Î) ©!$# ã≅Åzô‰ ãƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζy_ “Ì�øgrB ÏΒ 

$yγÏFøtrB ã�≈ yγ÷Ρ F{$# šχ öθ‾= ptä† $yγŠ Ïù ôÏΒ u‘ Íρ$y™r& ÏΒ 5= yδ sŒ # Zσä9 ÷σ ä9uρ ( öΝ ßγß™$t7 Ï9 uρ $yγŠ Ïù 

Ö�ƒÌ� ym* (# ÿρß‰ èδ uρ ’n< Î) É=Íh‹ ©Ü9$# š∅ÏΒ ÉΑ öθs) ø9$# (# ÿρß‰ èδ uρ 4’n< Î) ÅÞ≡u� ÅÀ Ï‰‹Ïϑ ptø: $#*  
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هاي شايسته را   و عمل تعالي آنان را كه ايمان آورده محققا خداي: ترجمه
كند كه از زير اشجار آن نهرها جاري  هائي داخل مي اند به بهشت ادهانجام د

هاي طلا و لؤلؤ و لباس  شود آراسته و پيراسته شوند در آنها از دستبرنجن مي
اند به گفتار پاكيزه و راهنمايي  و راهنمائي شده) 23(ايشان در آنجا حرير است

  ). 24(اند به راه خداي ستوده شده
  :  اين آيات براي مؤمنين چهار نعمت را ذكر فرمودهتعالي در حق: نكات
  . مسكن: اول
  . زيورها: دوم
  . ها لباس: سوم

 و يا كلمة ة طيبمثل کلمةگفتارهاي خوب كه كلمة توحيد باشد بدليل : چهارم
وآخر دعواهم أَن « و »الْحمد للَّه الَّذي صدقَنا وعده«: گويند حمد باشد كه مي

  . ، و يا هر دو»لْحمد للَّه رب الْعالَمينا

>n’4: و جملة Î) ÅÞ≡u� ÅÀ Ï‰‹Ïϑ ptø: االله  ؛حميداز باشد و مقصود  مضاف و مضاف اليه مي  #$
  .  است و ممكن است حمد وصف راه باشدالمحمود

¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρã� x� x. tβρ‘‰ ÝÁtƒuρ tã È≅‹Î6y™ «!$# Ï‰ Éfó¡yϑ ø9 $# uρ ÏΘ#t� ysø9 $# “Ï% ©!$# 

çµ≈ uΖ ù= yèy_ Ä¨$̈Ψ= Ï9 ¹!# uθy™ ß# Å3≈ yèø9$# ÏµŠ Ïù ÏŠ$t7 ø9 $# uρ 4 tΒ uρ ÷ŠÌ�ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Ο ù= Ýà Î/ çµø% É‹ œΡ ôÏΒ 

A>#x‹ tã 5ΟŠÏ9 r& *ŒÎ) uρ $tΡ ù&§θt/ zΟŠÏδ≡t� ö/\} šχ%s3tΒ ÏM ø� t7ø9 $# βr& āω ñ‚ Î�ô³è@ ’Î1 $\↔ø‹ x© 

ö� ÎdγsÛuρ zÉL÷� t/ šÏ� Í←!$©Ü= Ï9 šÏϑ Í←!$s) ø9 $# uρ Æìā2”�9$# uρ ÏŠθàf�¡9 $# * βÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# 

Ædk ptø: $$Î/ š‚θè? ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅ à2 9�ÏΒ$|Ê šÏ? ù' tƒ ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã* 

(#ρß‰ yγô±uŠÏj9 yìÏ�≈oΨ tΒ öΝßγs9 (#ρã� à2õ‹ tƒuρ zΝ ó™$# «!$# þ’Îû 5Θ$−ƒr& BM≈tΒθè= ÷è̈Β 4’ n?tã $tΒ Νßγs% y— u‘ 



  تابشي از قرآن
 

 

380

.ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγt/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# ( (#θè= ä3sù $pκ ÷] ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛr&uρ }§Í←!$t6ø9 $# u�� É)x� ø9 $#* ¢Ο èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝ ßγsW x� s? 

(#θèùθã‹ ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Ü u‹ ø9uρ ÏM øŠt7ø9 $$Î/ È,ŠÏFyèø9 $#*  

دارند و  فر شده و از راه خدا و مسجد الحرام باز ميابتحقيق آنان كه ك: ترجمه
كنند از آن مسجدي كه ما آن را براي مردم قرار داديم كه مساوي  ردم را منع ميم

است آن كه در آن مقيم است و آنكه بياباني وارد است و كسي كه در آن مسجد 
و ) 25(چشانيم او را از عذاب درناك ميل بنا حق كند و به ستمي آلوده شود مي

شرك ) گفتيم(خانة كعبه را و م براي ابراهيم مكان يهنگامي كه راهنمائي كرد
مياور و چيزي را شريك من قرار مده و خانة مرا براي طواف كنندگان و 

و در ميان مردم اعلام به حج كن ) 26(كنان پاك نما نمازگزاران و ركوع و سجده
تا ) 27(كه بيايند به سوي تو پيادگان و سواران بر هر شتر لاغري از هر راه دوري

اهده كنند و نام خدا را در روزهاي دانسته شده بر آنچه منافع خودشان را مش
روزي ايشان كرده از چهارپايان زبان بسته، ياد كنند، پس از آنها بخوريد و به 

سپس ازاله كنند كثافات خود را و نذرهاي ) 28(سختي كشيدة فقير اطعام كنيد
  ). 29( كنند را وفا كنند و به خانة كعبه طوافخود

%βÎ) šÏ¨«: جملة: نكات ©!$# (#ρã� x� x. tβρ‘‰ ÝÁtƒuρ.... « دلالت دارد بر كفر آنان كه راه

آورند و يا  كنند و براي روندگان به حج موانعي بوجود مي حج را بر مردم سد مي
مخارجي زائد جعل نمايند و به رشوه يا پارتي كساني را روانه كنند و كسان 

¹« :جملة. هاي مختلف مانع شوند ديگري را به بهانه !# uθy™ ß#Å3≈ yèø9 $# ÏµŠ Ïù ÏŠ$t7 ø9 $# uρ «

دلالت دارد كه مقيم و مسافر دربارة استفادة از كعبه و امكنة اطرافش مساويند و 

tΒ«و جملة . توانند مانع از سكناي واردين شوند اهل مكه نمي uρ ÷ŠÌ� ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 

5Ο ù= ÝàÎ/.... « ار كيا گرانفروشي و احتدلالت دارد كه حكام و اهالي مكه حق ستم و
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و يا نوع ديگر از تعدي و آزار ندارند و هر كس مرتكب چنين كارها شود گناه 
  . بزرگي كرده و بهر حال بايد براي حجاج و زوار تسهيلاتي فراهم كنند

�÷ö�ÎdγsÛuρ zÉL: و از جملة t/ام را   كه خدا به حضرت ابراهيم دستور داده كه خانه

ده كرد كه بناي خانة كعبه حتي قبل از زمان حضرت توان استفا پاك نما مي
ابراهيم بوده كه خدا چنين خطابي در مورد تطهير آن به ابراهيم نموده و لذا در 

ÏMآيات بعد آن از آن خانه به  øŠt7 ø9$# È,ŠÏFyèø9 تعبير شده كه عتيق و عتيقه به چيزي   #$

’ βÏiŒr&uρ«و جملة . گويند كهنه و قديمي مي Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædk ptø: $$Î/.... « دلالت دارد كه بايد

  . امام و زعيم مسلمين اعلام كند و مردم را به حج خانة كعبه دعوت نمايد

=5Θ$−ƒr& BM≈tΒθè: و از جملة ÷è̈Βشود كه بايد اول و نهم و دهم ذي   استفاده مي

الحجه معلوم گردد، يعني در استهلال مراقبت نمايند تا روز نهم و دهم مشتبه 
 ذکرو مقصود از . تا اينكه تكبيرات خود را در آن روزهاي معين بگويندنگردد 

همان االله أكبر و تكبيراتي است كه پس از نماز عيد اضحي و ساير نمازها گفته 
  . شود مي

=θè#): جملة ä3sù $pκ ÷] ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛr&uρها بايد خورده شود   دلالت دارد كه اضحيه و قرباني

 گردد، نه اينكه روي خاك مقابل آفتاب بماند و و به فقراء و مساكين إطعام
متعفن گردد و بالأخره تبذير و اسراف شود و به زير خاك مدفون شود، بلكه 

  . اي فراهم كنند بايد سردخانه

y7 Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝÏjà yèãƒ ÏM≈ tΒã� ãm «! $# uθßγsù ×� ö� yz …ã&©! y‰ΨÏã ÏµÎn/ u‘ 3 ôM ‾=Ïmé&uρ ãΝà6s9 ãΝ≈ yè÷Ρ F{$# 

āωÎ) $tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝà6ø‹ n= tæ ( (#θç6Ï⊥ tFô_$$sù š[ ô_Íh�9 $# zÏΒ Ç≈ rO÷ρF{$# (#θç6Ï⊥ tFô_$# uρ š^ öθs% 

Í‘ρ–“9 $#* u !$x� uΖãm ¬! u�ö� xî tÏ. Î�ô³ãΒ ÏµÎ/ 4 tΒ uρ õ8Î� ô³ç„ «! $$Î/ $yϑ ‾Ρ r( s3sù §� yz š∅ÏΒ 
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Ï !$yϑ ¡¡9 $# çµà� sÜ ÷‚tFsù ç� ö�©Ü9 $# ÷ρr& “Èθôγs? ÏµÎ/ ßw† Ìh�9$# ’ Îû 5β% s3tΒ 9,‹Åsy™* y7 Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝÏjà yèãƒ 

u� È∝ ‾≈ yèx© «!$# $yγ‾Ρ Î* sù ÏΒ ”uθø) s? É>θè= à) ø9$#*  

اين است مناسك و آداب حج و آنكه محرمات خدا را بزرگ شمرد : ترجمه
براي او خوبست و چهارپايان براي شما حلال شده مگر آنچه بر شما تلاوت 

از گفتن قول بيجا دوري هاي پليد اجتناب كنيد و  شود، پس، از بت مي
خالص و متمايل به خدا باشيد و به او شرك نياوريد و آنكه به خدا ) 30(نمائيد

شرك آورد پس گويا از آسمان سقوط كرده و مرغان او را بربايند و پاره پاره 
اينچنين است و آنكه شعائر ) 31(كنند يا باد او را سرازير سازد در وادي دوري

  ). 32( آن از پرهيز دلهاستإلهي را بزرگ شمرد پس
حرمات چيزهائي است كه خدا حرام كرده از آداب حج و يا مطلقا هر : نكات

ده آنچه در قرآن به حرام ذكر ش. چه حرام باشد چه در حج و چه در غير حج
 -4.  بلد الحرام-3.  مسجد الحرام-2. كعبه بيت الحرام - 1(: پنج چيز است

  . ) مشعر الحرام-5. شهر الحرام

 !$x� uΖãmدر .  وصف كسي است كه از باطل صرفنظر و متمايل به حق گردد

yϑ$«: جملة ‾Ρ r( s3sù §� yz... «ك تشبيه شده به آنكه خود را از آسمان پرت كند و رمش

مرغان لاشخور بدن او را بربايند و يا بادها و شيطان او را به وادي بيچارگي و 
  .  مركبات هر دو بعمل آمده استدر اينجا تشبيه مفردات و. بدبختي بيندازند

ö/ ä3s9 $pκ� Ïù ßìÏ�≈oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ¢Ο èO !$yγi= ÏtxΧ ’ n< Î) ÏM ø� t7ø9 $# È,ŠÏFyèø9 $#* Èe≅ à6Ï9 uρ 7π̈Β é& 

$oΨ ù= yèy_ % Z3|¡Ψ tΒ (#ρã� ä. õ‹u‹ Ïj9 zΝ ó™$# «! $# 4’ n?tã $tΒ Νßγs% y— u‘ .ÏiΒ Ïπyϑ‹ Îγt/ ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# 3 ö/ ä3ßγ≈ s9 Î* sù 

×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ ÿ…ã&s# sù (#θßϑ Î= ó™r& 3 Î�Åe³o0uρ tÏG Î6÷‚ßϑ ø9 $#* tÏ% ©!$# # sŒÎ) t� Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_uρ öΝßγç/θè= è% 

tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ 4’ n?tã !$tΒ öΝåκ u5$|¹r& ‘ÏϑŠÉ)ßϑ ø9 $# uρ Íο4θn= ¢Á9 $# $®ÿÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ*  
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هائي است سپس جاي  براي شما در آن تا مدت نامبرده شده بهره: ترجمه
و براي هر امتي محل عبادت و قرباني قرار ) 33(آن ناحية خانة كهن است) نحر(

داديم تا نام خدا را ياد كنند بر آنچه خدا روزي ايشان نموده از چهارپايان زبان 
تسليم شويد و بشارت بده صاحبان او بسته پس إله شما إله يگانه است كه به 

ه چون ياد خدا شود دلهاشان بترسد و بر آنچه به ايشان آنانك) 34(دلهاي آرام را
رسد صابر باشند و آنانكه نماز را بپا دارند و از آنچه روزي ايشان كرديم انفاق 

  ). 35(كنند مي

�pκ$مقصود از كلمة : نكات Ïù  در»ö/ ä3s9 $pκ� Ïù ßìÏ�≈ oΨ tΒ.... «ظاهر شعائر قرباني بحسب 

از شير و كرك و پشم و فرزند و سواري اي آنها عبارتست  برداراست كه بهره
  . گاه برسند بر آنها تا وقتي كه به قربان

�pκ$ ولي ضمير Ïù   اگر برگردد به مطلق شعائر يعني واجبات و محرمات و عمل

≅9هائي دارد تا  به آنها بهره y_r& ‘wΚ |¡•Β 9، و≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β وقت آمدن مرگ و رفع 

ÏMو مقصود از . تكليف است ø� t7ø9 $# È,ŠÏFyèø9 ، خانة كعبه است كه از غرق و يا از #$

È,ŠÏFyèø9تسلط جبارين آزاده مانده و  چنانكه ذكر شد بمعني قديم نيز آمده يعني   #$

ÏG و: ترين محل عبادت است خانة كعبه قديمي Î6÷‚ßϑ ø9 مطيعين و خاضعين  ؛ يعني#$

%tÏ«: تعالي در جملة  آمده، ولي چون حقو مخلصين و مطمئنين آن را تفسير » ..... #$!©

  . كرده احتياج به توضيح ندارد

šχ ô‰ç7 ø9 $#uρ $yγ≈ oΨ ù= yèy_ / ä3s9 ÏiΒ Î� È∝ ‾≈ yèx© «! $# ö/ ä3s9 $pκ� Ïù ×�ö� yz ( (#ρã� ä. øŒ$$sù zΝó™$# «! $# $pκ ö� n= tæ 

¤∃!# uθ|¹ ( #sŒÎ* sù ôM t7y_uρ $pκ æ5θãΖ ã_ (#θè= ä3sù $pκ ÷] ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛr&uρ yìÏΡ$s) ø9 $# §� tI÷èßϑ ø9 $# uρ 4 y7Ï9≡x‹ x. 

$yγ≈ tΡ ö� ¤‚y™ öΝ ä3s9 öΝ ä3ª= yès9 tβρã� ä3ô±s?* s9 tΑ$uΖ tƒ ©! $# $yγãΒθçté: Ÿωuρ $yδ äτ !$tΒ ÏŠ Å3≈ s9 uρ 
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ã&è!$uΖ tƒ 3“uθø) −G9$# öΝ ä3ΖÏΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x. $yδ t� ¤‚y™ ö/ä3s9 (#ρç� Éi9 s3çG Ï9 ©! $# 4’ n?tã $tΒ ö/ ä31y‰ yδ 3 Î� Åe³o0uρ 

šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#*  

انات تنومند را براي شما از شعائر إلهي قرار داديم براي شما و حيو: ترجمه
در آنها خير است پس نام خدا را بر آنها ياد كنيد در حالي كه ايستاده و صف 

اند پس چون به پهلو سقوط كنند از آنها بخوريد و شخص قانع و وارد را  كشيده
) 36( شكرگزاريداطعام كنيد، بدينگونه آنها را براي شما تسخير كرديم تا شما

هاي آنها هرگز به خدا نرسد وليكن پرهيزگاري شما به او  ها و خون گوشت
رسد بدينگونه آنها را تسخير كرد براي شما تا خدا را براي آنكه شما را  مي

  ). 37(هدايت كرده بزرگ شماريد و نيكوكاران را بشارت بده

اده و چهار دست و پا  اين است كه حيوان بر پا ايستuθ|¹#!∃¤مقصود از : نكات

را بترتيب بر زمين نهاده باشد و كيفيت نحر شتر اين است كه هر دو دست آن را 
و . از زانو تا پنجة او بر يكديگر به بندند و تيغ در طرف راست سينة او فرو برند

در گاو چهار دست و پاي او را به بندند و دم او را رها كنند و چون در زمان 
ماليدند و آن را  هاي خود مي  به در و ديوار كعبه و يا بر بتجاهليت خون قرباني

s9 tΑ$uΖ«: دانستند خدا نهي نموده و فرموده وسيلة تقرب مي tƒ ©! $# $yγãΒθçté: Ÿωuρ 

$yδ äτ !$tΒ ÏŠ«پس مقصود اطاعت و پرهيزگاري است چنانكه فرموده ، :»ã&è!$uΖ tƒ 3“uθø) −G9 $# 

öΝ ä3ΖÏΒ «جملة :»(#ρç� Éi9 s3çG Ï9 ©!$# 4’ n?tã $tΒ ö/ ä31y‰ yδ « اشاره به همان تكبيراتي است كه پس ،

االله أکبر لا إله إلا االله و االله أکبر و الله الحمد «: شود از نمازهاي ايام عيد گفته مي
و . » الأنعاما من يمةعلی ما هدانا و له الشکر علی ما أولينا و االله أکبر علی ما رزقن

≈yγ$«: جملة oΨ ù= yèy_ / ä3s9 ÏiΒ Î� È∝ ‾≈ yèx© «! دلالت دارد كه شعائر إلهي را خود خدا بايد » #$

   !نامند  ميشعائر االله را شعائر الناسمعين كند ولي در زمان ما بسياري از 
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āχ Î) ©! $# ßìÏù≡y‰ ãƒ Çtã tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† ¨≅ ä. 5β# §θyz A‘θà� x.* tβÏŒé& 

tÏ% ©# Ï9 šχθè= tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ‾Ρ r' Î/ (#θßϑ Î= àß 4 ¨βÎ) uρ ©! $# 4’ n?tã óΟÏδ Î� óÇtΡ í�ƒÏ‰ s)s9* tÏ% ©!$# 

(#θã_Ì� ÷zé& ÏΒ ΝÏδ Ì�≈ tƒÏŠ Î� ö�tóÎ/ @d,ym HωÎ) χr& (#θä9θà) tƒ $oΨ š/ u‘ ª!$# 3 Ÿωöθs9 uρ ßìøùyŠ «! $# 

}̈ $̈Ζ9 $# Νåκ |Õ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ ôM tΒ Ïd‰çλ°; ßìÏΒ≡uθ|¹ Óìu‹ Î/ uρ ÔN≡uθn= |¹uρ ß‰ Éf≈ |¡tΒ uρ ã� Ÿ2õ‹ ãƒ $pκ� Ïù 

ãΝ ó™$# «!$# # Z��ÏVŸ2 3 āχu� ÝÇΖuŠs9 uρ ª! $# tΒ ÿ… çνç� ÝÇΨtƒ 3 āχ Î) ©! $# :”Èθs) s9 î“ƒÌ“ tã* 

tÏ% ©!$# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θãΒ$s% r& nο4θn= ¢Á9 $# (# âθs?# uuρ nο4θŸ2̈“9 $# (#ρã� tΒ r&uρ 

Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ (#öθyγtΡ uρ Çtã Ì�s3Ζ ßϑ ø9 $# 3 ¬!uρ èπt6É)≈ tã Í‘θãΒ W{$#*  

كند و  اند دفاع مي حقيقت اين است كه خدا از آنان كه ايمان آورده: ترجمه
به آن كساني كه مورد ) 38(دارد محققا خدا هر خيانتكار ناسپاس را دوست نمي

شوند اذن قتال داده شده به سبب آنكه مورد ستم شدند و محققا خدا بر  قتال مي
هاشان بنا حق اخراج شدند و گناهي  از خانهآنان كه ) 39(ياري ايشان توانا است

پروردگار ما خداست و اگر نباشد دفع خدا بعضي از : گفتند نداشتند جز آنكه مي
ه و يا نمازها ب(ها و معبدها و كليساها  ايشان را به بعضي بدون شك صومعه

شود ويران گردد و البته خدا  و مسجدها كه در آنها ذكر خدا بسيار مي) ابطال آن
) 40(دهد زيرا خدا تواناي عزيز است ر كسي كه او را ياري كند ياري ميه

شان را در زمين تمكن دهيم نماز را بر پا يمأذونين در قتال كسانيند كه اگر ا
دارند و زكات را بدهند و به كار خوب أمر كنند و از منكر نهي كنند و سرانجام 

  ). 41(كارها به اختيار خداست
بندگان خود بواسطة بعضي از بندگان ديگر است چنانكه دفاع خدا از : نكات

 كفار مكه صاين آيات نازل شده در موردي كه قبل از هجرت رسول خدا
 بعضي صمدند نزد رسول خداآ دند و آنان ميكر مسلمين را اذيت و آزار مي
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كردند و حتي از رسول  كتك خورده و بعضي با سر و دست شكسته تظلم مي
 ايشان را صند كه پنهاني مشركين را بكشند، رسول خداخواست  اذن ميصخدا

فرمود تا اينكه پس از هجرت و هجوم مشركين به طرف مدينه  أمر به صبر مي
اي نازل شده كه از شهر  و بقولي اين آيات دربارة عده. امر به جهاد نازل شد

. خود بيرون آمدند براي هجرت، مشركين متعرض ايشان شدند براي ممانعت
الي اذن قتال به ايشان داد و اين عده گناهي در نظر كفار نداشتند جز اينكه تع حق

oΨ$«: گفتند موحد بودند و مي š/ u‘ ª! �pκ$و ضمير . »#$ Ïù در ã� Ÿ2õ‹ ãƒ $pκ� Ïù  به ‰ Éf≈ |¡tΒ بر 

›ßìÏΒ≡uθ|¹ Óìuگردد و يا  مي Î/uρ ÔN≡uθn= |¹uρ ß‰Éf≈ |¡tΒ uρو . ، هر دو احتمال داده شده است

خدا آن عده از مؤمنين را ياري كرد و مدافع ايشان شد كه به صفت مخفي نماند 

»tÏ% ©!$# βÎ) öΝ ßγ≈ ¨Ψ ©3̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θãΒ$s% r& ...... « بودند ولي مسلمانان اسمي مانند زمان ما

  . را كه داراي چنين اوصافي نيستند ياري نخواهد كرد

βÎ) uρ š‚θç/ Éj‹s3ãƒ ô‰ s) sù ôM t/¤‹ Ÿ2 öΝßγn= ö6s% ãΠöθs% 8yθçΡ ×Š% tæuρ ßŠθßϑ rOuρ* ãΠöθs% uρ tΛÏδ≡t�ö/ Î) 

ãΠöθs% uρ 7Þθä9* Ü=≈ysô¹r&uρ štô‰ tΒ ( z> Éj‹ä. uρ 4y›θãΒ àM ø‹ n= øΒ r'sù tÌ� Ï�≈ x6ù= Ï9 ¢ΟèO 

ôΜßγè? õ‹ s{r& ( y# ø‹ s3sù tβ% Ÿ2 Î�� Å3tΡ* Éir( s3sù ÏiΒ >πtƒö� s% $yγ≈ oΨ õ3n= ÷δ r& š†Éφ uρ ×πyϑ Ï9$sß }‘Îγsù 

îπtƒÍρ% s{ 4’ n?tã $yγÏ©ρã� ãã 9� ø♣Î/uρ 7's# ©Ü yè•Β 9� óÇ s% uρ >‰‹Ï±̈Β* óΟ n= sùr& (#ρç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

tβθä3tG sù öΝ çλm; Ò>θè= è% tβθè= É) ÷ètƒ !$pκ Í5 ÷ρr& ×β# sŒ# u tβθãèyϑ ó¡o„ $pκ Í5 ( $pκ ¨ΞÎ* sù Ÿω ‘yϑ ÷ès? ã�≈ |Áö/ F{$# 

Å3≈ s9 uρ ‘yϑ ÷ès? Ü>θè= à) ø9 $# ÉL©9 $# ’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 $#*  

و اگر تو را تكذيب كنند پس حقيقت اين است كه پيش از ايشان  :ترجمه
و قوم ابراهيم و قوم لوط ) 42(قوم نوح و عاد و ثمود تكذيب انبياء خود نمودند

و موسي تكذيب شد، پس ) قوم شعيب همچنين(و اصحاب مدين ) 43(كذلك
 مهلت دادم به كافرين سپس ايشان را گرفتم پس چگونه بود تعرض و جلوگيري
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ها را كه هلاك نموديم در حالي كه ايشان ستمكار  پس چه بسيار قريه) 44(من
بودند، پس آنها ساقط و خراب گرديد بر سقف خود و چه بسيار چاه تعطيل 

چرا در زمين سير نكردند تا ) 45)(صاحب مانده كه بي(شده و قصرهاي محكم 
شوند زيرا كه صاحب دلاني شوند كه بĤن تعقل كنند و يا گوشهايي كه بĤن ب

  ). 46(باشد كور است ها مي ها كور نيست وليكن دلهائي كه در سينه چشم
كنند   است كه اگر تو را تكذيب ميصاين آيات تسليت رسول خدا: نكات

�ÏiΒ >πtƒö«: و مقصود از كلمة. همة انبياء را تكذيب كردند زياد افسرده مباش s%« ،» من

óΟ«: و جملة. باشد مي» ةأهل قري n= sùr& (#ρç�� Å¡o„ « دلالت دارد كه سير در زمين براي ديدن

آثار و قبور و قراء گذشتگان بجهت عبرت گرفتن خوب است و چون ديدن و 
شنيدن اخبار و آثار گذشتگان با چشم و گوش است وليكن تا بيداري و بينائي 

yϑ‘«: دل نباشد ديدن و شنيدن اثر كاملي ندارد، و لذا خدا فرموده ÷ès? Ü>θè= à)ø9 $# ÉL©9 $# 

’ Îû Í‘ρß‰ ÷Á9 و اين جمله دلالت دارد كه محل فكر و تعقل سينه است و ممكن . »#$

  .است دماغ و سينه هر دو محل تعقل باشد

y7 tΡθè= Éf÷ètG ó¡o„uρ É>#x‹ yèø9 $$Î/ s9 uρ y# Î= øƒä† ª!$# … çνy‰ôã uρ 4 āχ Î)uρ $�Β öθtƒ y‰ΨÏã y7 În/ u‘ É# ø9r( x. 

7πuΖ y™ $£ϑ ÏiΒ šχρ‘‰ ãès?* Éir( Ÿ2uρ ÏiΒ >πtƒö� s% àM ø‹ n= øΒ r& $oλm; š†Éφ uρ ×πyϑ Ï9$sß ¢Ο èO $pκ èEõ‹ s{r& 

¥’ n< Î) uρ ç��ÅÁyϑ ø9 $#* ö≅ è% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ö/ä3s9 Ö�ƒÉ‹ tΡ ×Î7•Β*  

خواهند و خدا هرگز وعدة خود را خلاف  و به شتاب از تو عذاب مي: ترجمه
دگار تو مانند هزار سال است از آنچه نكند و بحقيقت يك روز نزد پرور

هائي را كه مهلت دادم به آنها در حالي كه  و چه بسيار قريه) 47(شماريد مي
اي : بگو) 48(ستمكار بودند سپس آنها را گرفتم و به سوي من است بازگشت

  ). 49(مردم همانا فقط من براي شما ترسانندة آشكارم
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āχ«: جملة: نكات Î) uρ $�Β öθtƒ y‰ΨÏã y7În/ u‘ É#ø9 r( x. 7πuΖ y™ $£ϑ ÏiΒ šχρ‘‰ ãès?  « معني بلندي

گويند بر ما  جويند و مي عجله از تو عذاب ميه اينكه اين كفاري كه ب: يكي: دارد
عذاب نازل كن بدانند كه پيش خدا يك روز با هزار سال فرقي ندارد چه يك 

 بر هر دو قادر است، پس مهلت او را دليله روز مهلت دهد چه هزار سال ب
عذاب خدا در آخرت است و عذاب يك روز آخرت در : دوم. عجز او ندانند

:  سوم.كنند شدت مانند هزار سال است كه اگر كفار بدانند شتاب به عذاب نمي
شود پس  اينكه روزهاي كوتاه اگر بشدت بگذرد براي انسان طولاني حساب مي
عذاب آن چگونه خواهد گذشت روزي كه مدت آن بقدر هزار سال و شدت 

  . »نعوذ باالله من عذابه و عتابه«. هزاران مقابل است

šÏ% ©!$$sù (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# Μçλm; ×οt� Ï� øó̈Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌ� x.* tÏ% ©!$# uρ (# öθyèy™ 

þ’ Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u tÌ“ Éf≈ yèãΒ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& Ü=≈ ysô¹r& ËΛÅspgø: $#*  

اند براي  هاي شايسته را انجام داده ده و عملپس آنان كه ايمان آور: ترجمه
و آنانكه در آيات ما سعايت ) 50(رنجي است ايشان آمرزش و رزق خوب بي

  ). 51(كرده و قصد عاجز ساختن داشتند ايشان اهل دوزخند

—ø−×مقصود از : نكات Í‘ uρ ÒΟƒÌ� x. رنج و تعب  منت و بي  روزي بزرگوارانه يعني بي

و مقصود .  رنج و زحمت است براي روزي حلالنهزارااست نه مانند دنيا كه 

’öθyèy™ þ#)«از  Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u« جد و جهد در رد آيات إلهي است بنام سحر و اساطير و ،

“Ìو مقصود از . هاي ديگر بهانه Éf≈ yèãΒ عاجز ساختن رسول است به هو كردن و 

  . منع نمودن مردم از ايمان و شبهه وارد ساختن در قلوب مردم

!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö6s% ÏΒ 5Αθß™§‘ Ÿωuρ @cÉ<tΡ HωÎ) #sŒÎ) #©_yϑ s? ’ s+ø9 r& ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# þ’ Îû 

ÏµÏG ¨� ÏΖ øΒ é& ã‡|¡Ψ u‹ sù ª!$# $tΒ ’ Å+ ù= ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ¢Ο èO ãΝÅ6øtä† ª!$# ÏµÏG≈ tƒ# u 3 ª! $#uρ íΟŠÎ= tæ 
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ÒΟŠÅ3ym* Ÿ≅ yèôfu‹ Ïj9 $tΒ ’ Å+ ù=ãƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ZπuΖ ÷FÏù šÏ% ©# Ïj9 ’ Îû ΝÍκ Í5θè= è% ÖÚt� ¨Β Ïπu‹ Å™$s) ø9 $# uρ 

öΝ ßγç/θè= è% 3 āχ Î) uρ tÏϑ Î=≈ ©à9 $# ’ Å∀ s9 ¥−$s) Ï© 7‰‹ Ïèt/* zΝ n= ÷èu‹Ï9 uρ šÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΟ ù= Ïèø9$# çµ‾Ρ r& 

‘,ysø9 $# ÏΒ š�Îi/ ¢‘ (#θãΖÏΒ ÷σ ãŠsù ÏµÎ/ |M Î6÷‚çG sù … ã&s! öΝ ßγç/θè= è% 3 ¨βÎ) uρ ©!$# ÏŠ$yγs9 tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u 

4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β*  

و پيش از تو هيچ رسول و نبي نفرستاديم مگر اينكه چون آرزو كرد : ترجمه
انداخت زائل  شيطان در ميان آرزوي او انداخت پس خدا آنچه را شيطان مي

تا ) 52(نمود و خدا داناي حكيم است كرد سپس خدا آيات خود را محكم مي مي
اندازد آزمايش قرار دهد براي آنانكه در دلشان مرضي است و  شيطان ميآنچه را 

براي آنان كه دلهاشان سخت است و محققا ستمگران در دوئيت دور و 
و تا آنان كه داراي دانشند بدانند كه قرآن حق و حقيقت است از ) 53(درازيند

يقتاً خدا پروردگارت پس به آن ايمان آورند و دلهاشان به آن آرام گيرد و حق
  ). 54(كننده است آنان را كه ايمان آورند به راه راست هدايت

شود كه نبي و رسول فرق دارد، نبي   محقق مي‘§™Αθß به É<tΡاز عطف : نكات

كسي است كه خبر گيرد از وحي، چه مأمور ابلاغ آن باشد و چه نباشد، ولي 
 سؤال صسول خدااز ر. رسول آنست كه خبر گيرد و مأمور ابلاغ آن نيز باشد

: انبياء چند نفر؟ فرمود:  نفر، سؤال شد313مرسلون چند نفر بودند؟ فرمود : شد
پس، معلوم باشد كه ميان رسول و نبي عام و . صد و بيست و چهار هزار نفر

  . خاص مطلق است يعني هر نبي رسول نيست ولي هر رسولي نبي است

sŒÎ) #©_yϑ#«در ترجمه و تفسير  s? ’s+ ø9 r& ß≈ sÜ ø‹ معاني مختلفه و احتمالات » ..... ¤±9$#

اند كه به نظر ما هيچكدام موافق عقل و نقل و ظاهر قرآن نيست، و  متفرقه نوشته
يرد و يا نگاريم، هر كس خواست بپذ  قرآن ميما در اينجا نظر خود را از ظاهر
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  اينست كه هر پيامبري چه54مقصود از اين جملات در اين آيه تا آية : نپذيرد
مرسل و چه غير مرسل آرزوي آن دارد كه مردم هدايت شوند و بدون غوغا و 
هياهو آيات خدا و دلائل او را بپذيرند ولي شياطين انس و جن در ميان آرزوي 

افكنند، چنانكه  كنند و مردم را به شك و شبهه مي او شبهاتي به مردم القاء مي
رست و زمامدار امور تكويني زمان ما نيز چنين است، مثلاً ما بيان كرديم سرپ

مانند امور خلق و رزق و تدبير جهان منحصر و مخصوص خداست و به انبيا و 
اولياء مربوط نيست و اين سخن را براي اين گفتيم كه امت ما غرق در غلو و 
شرك بودند و خواستيم ايشان را نجات دهيم، و اگر شياطين انسي و جني 

شدند، ولي متأسفانه يك  وحيد خالص وارد ميپذيرفتند و به ت نبودند مردم مي
عده عالم نما به شبهات خود كتابها رد بر ما نوشتند و در منبرها و مجالس از ما 
بدگوئي كردند، و از تأليفاتم ظرف يك سال هفت كتاب خطي كه منحصر به 
نسخة واحده بود، سرقت كردند، و هر نوع اذيت و آزاري را روا داشتند و بهر 

اما اين غوغا و بگو و نگو . م را متحير و در وادي گمراهي نگاه داشتندحال مرد
اي كه داراي دانش و ايمان بودند به سخن حق ما تسليم  كم عده طول كشيد و كم

دار مادي و اسير  شده و آرام گرفتند، ولي آنانكه در دلشان مرض، و دكان
ده بود، به همان زخارف دنيا بودند و دلشان از حسد و محبت دنيا سخت پر ش

و اين آيات . وز هم به بدگوئي دلخوش و مشغولندنعداوت خود با ما مانده و ه

y7 �:  سورة انعام112در اين سوره و اين معني ما مؤيد است به آيات  Ï9≡x‹ x. uρ 

$oΨ ù= yèy_ Èe≅ ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρß‰ tã tÏÜ≈u‹ x© Ä§Ρ M} $# ÇdÉfø9 $# uρ  �  سورة فرقان31و  :� y7 Ï9≡x‹x. uρ 

$uΖ ù= yèy_ Èe≅ ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρß‰ tã zÏiΒ tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 ولي خدا وعده داده كم كم القاء شيطان و  � #$

شبهات شياطين را زائل كند و سخن حق را محكم نمايد، چنانكه در زمان ما نيز 
  . شود مشاهده مي
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Ÿωuρ ãΑ#t“ tƒ šÏ% ©!$# (#ρã�x� x. †Îû 7πtƒó÷ É∆ çµ÷Ψ ÏiΒ 4®Lym ãΝ ßγuŠÏ? ù' s? èπtã$¡¡9 $# ºπtFøót/ ÷ρr& öΝßγuŠÏ? ù' tƒ 

ÛU# x‹tã BΘöθtƒ AΟŠÉ)tã* Û�ù= ßϑ ø9 $# 7‹Í≥ tΒ öθtƒ °! ãΝà6øts† öΝßγoΨ ÷� t/ 4 šÏ% ©!$$sù (#θãΖ tΒ#u 

(#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ’Îû ÏM≈ ¨Ψ y_ ÉΟŠÏè̈Ζ9 $#* tÏ% ©!$# uρ (#ρã� x� x. (#θç/ ¤‹Ÿ2uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 

š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù öΝ ßγs9 Ò>#x‹ tã ÑÎγ•Β*  

اند در شك از قرآنند تا اينكه ناگهان  و هميشه آنان كه كافر شده: ترجمه
در آن ) 55(ساعت قيامت براي ايشان بيايد و يا عذاب روز عقيم ايشان را دريابد

كند پس آنان كه ايمان  روز پادشاهي مخصوص خداست بين ايشان حكم مي
و ) 56(هاي با ناز و نعمتند  در بهشتهاي شايسته را انجام دادند آورده و عمل

آنانكه كافر شده و به آيات ما تكذيب كردند پس مخصوص ايشانست عذاب 
  ). 57(خواركننده

يكي از علائم كفر اين است كه كسي در مورد آيات قرآن در شك : نكات
باشد و زمان ما ميان مسلمين بسيارند كساني كه در بسياري از آيات قرآن شك 

باشد،  دانند و اين خبر قرآن هميشه مي ز خود را پيشواي مسلمين ميدارند و با

“Ÿωuρ ãΑ#t: چنانكه فرموده tƒ .....و كلمة :ΟŠÉ)tãشود بر روزي كه خير ندارد   اطلاق مي

 داي حمل خو و هم بر روزي كه شب و فردا ندارد و هم بر روزي كه هر حامله
انند باشد و تمام اين صفات در م را سقط كند و ديگر نزايد و هم بر روزي كه بي

  . روز قيامت موجود خواهد بود

šÏ% ©!$# uρ (#ρã�y_$yδ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# ¢Ο èO (#þθè= ÏFè% ÷ρr& (#θè?$tΒ ãΝßγ̈Ψ s% ã— ö� uŠs9 ª! $# $»% ø— Í‘ $YΖ |¡ym 4 
āχ Î) uρ ©! $# uθßγs9 ç� ö�yz šÏ% Î—≡§�9$#* Ν ßγ̈Ψ n= Åzô‰ ãŠs9 Wξyzô‰ •Β …çµtΡ öθ|Êö� tƒ 3 ¨βÎ) uρ ©!$# 

íΟŠÎ= yès9 ÒΟŠÎ= ym* š�Ï9≡sŒ ôtΒ uρ |= s%$tã È≅ ÷VÏϑ Î/ $tΒ |= Ï%θãã ÏµÎ/ §ΝèO zÈöç/ Ïµø‹ n= tã çµ‾Ρ u�ÝÇΨ uŠs9 

ª! $# 3 āχ Î) ©!$# ;θà� yès9 Ö‘θà� xî* š�Ï9≡sŒ �χr'Î/ ©! $# ßk Ï9θãƒ Ÿ≅ ø‹©9 $# ’ Îû Í‘$yγ̈Ψ9 $# ßk Ï9θãƒuρ 
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u‘$yγ̈Ψ9 $# ’ Îû È≅øŠ©9 $# ¨βr&uρ ©!$# 7ì‹Ïϑ y™ ×��ÅÁt/* š�Ï9≡sŒ �χr' Î/ ©! $# uθèδ ‘,ysø9 $# āχr&uρ $tΒ 

šχθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ uθèδ ã≅ ÏÜ≈ t6ø9 $# āχr&uρ ©! $# uθèδ ÷’ Í?yèø9 $# ç��Î6x6ø9 $#*  

و آنان كه در راه خدا مهاجرت كرده سپس كشته شدند يا مردند البته : ترجمه
ترين خداي تعالي ايشان را روزي دهد روزي نيكو و بتحقيق خدا خود به

البته بدون شك ايشان را بجائي داخل كند كه آن را ) 58(دهندگان است روزي
اينست وعدة خدا و آنكه عقاب ) 59(بپسندند و محققا خدا داناي بردبار است

كند بمانند آنچه به آن عقاب شده سپس بر او ستم شود البته خدا او را ياري 
) نصرت حق و قدرت حق(اين ) 60(كند، محققا خدا بخشندة آمرزنده است مي

آورد روز را در   در مي وآورد شب را در روز بجهت اين است كه خدا در مي
اين شنوا و بينائي حق بجهت اين است ) 61(شب و حقيقتا خدا شنواي بيناست

خوانند  كه خود او ثابت الوجود است و براي آنكه آنچه را كه غير اوست مي
  ). 62(او برتر و بزرگ استهمان باطل و زائل است و براي اينكه 

زور از ه اين آيات نازل شده دربارة آن مهاجريني كه مضطر شدند و ب: نكات
 شد زيرا هوطن خود صرف نظر كردند و از طرف كفار براي قتل، به ايشان حمل

بر خورد كردند به دشمن مشترك خود در حالي كه دو شب از محرم باقي بود، 
كه براي حرمت ماه محرم خودداري كنند، پس پس مسلمين كفار را قسم دادند 

كفار دست بر نداشتند و لذا ايشان به دفاع پرداخته و بر كفار پيروز شدند، ولي 
اين عالي ت اند، حق در پيش خود خجل بودند از اينكه در ماه حرام قتال كرده

: و جملة. آيات را نازل كرد براي رفع توهم ايشان و عذر ايشان را مقبول دانست

š�Ï9≡sŒ �χr'Î/ ©! $# uθèδ ‘,ysø9 توان واجب الوجود يعني   دلالت دارد كه خدا را مي#$

�çو معناي . ثابت الوجود خواند ö� yz šÏ% Î—≡§�9 هائي ي او روزأولا، اين است كه #$

 او اصل در رزق است و ديگران ،ثانياو . دهد كه ديگران قدرت بر آن ندارند مي
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دهد ولي ديگران از مواد مخلوق  و از عدم روزي مي، اثالثاو . فرع و واسطة رزق
دهد بدون انتظار نفعي و ديگران بجهت توقع ستايش و  ، او روزي ميرابعاو . او

، ديگران بارادة خدا و توجه دادن خامساو . يا توقع تلافي و يا براي رقت جنسي
 روزي خدا در بهشت پاياني ،سادساو . دهند و استطاعت دادن او چيزي مي

=| و از جملة .»إِنَّ هذَا لَرِزقُنا ما لَه من نفَاد«: ندارد چنانكه فرموده s%$tã È≅÷VÏϑ Î/ $tΒ 

|= Ï%θãã ÏµÎ/ شود  قصاص و تلافي بمثل استفاده مي .  

óΟ s9 r& t� s? āχr& ©! $# tΑ t“Ρ r& š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ ßx Î6óÁçFsù ÞÚö‘ F{$# ¸ο§� ŸÒøƒèΧ 3 āχ Î) ©!$# 

ì#‹ÏÜ s9 ×�� Î7yz* …ã&©! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# 3 āχ Î) uρ ©! $# uθßγs9 �_Í_tóø9 $# 

ß‰‹Ïϑ ysø9 $#* óΟs9 r& t� s? ¨βr& ©! $# t�¤‚y™ / ä3s9 $̈Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y7 ù= à� ø9$# uρ “Ì� øgrB ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# 

ÍνÍ÷ ö∆r' Î/ à7 Å¡ôϑ ãƒuρ u !$yϑ ¡¡9 $# βr& yìs) s? ’n?tã ÇÚö‘ F{$# āωÎ) ÿÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# Ä¨$̈Ζ9 $$Î/ 

Ô∃ρâ t� s9 ÒΟ‹Ïm§‘* uθèδ uρ ü”Ï% ©!$# öΝ à2$u‹ ômr& §ΝèO öΝ ä3çGŠÏϑ ãƒ ¢Ο èO öΝ ä3‹ ÍŠøtä† 3 ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# 

Ö‘θà� x6s9*  

آيا نديدي كه خدا فرو فرستاد از آسمان آبي كه زمين سبز گرديد زيرا : ترجمه
ها و آنچه  آنچه در آسمانمخصوص اوست ) 63(خدا داراي لطف و آگاه است

آيا نديدي كه خدا تسخير ) 64(نياز ستوده است در زمين است و محققا خدا بي
دهد  كشتي را بامر خود در دريا جريان مي كرده آنچه در زمين است براي شما و

دارد مگر باذن خودش زيرا خدا البته به  و آسمان را از سقوط بر زمين نگه مي
و اوست كه شما را زنده كرد سپس شما را بميراند ) 65(مردم مهربان رحيم است

  ). 66(سپس شما را زنده كند بتحقيق كه انسان كفران كننده است
هاي قدرت خود را ذكر كرده كه مشركين  حق تعالي در اين آيات نشان: نكات

موحد شوند، ولي متأسفانه در زمان ما بدتر از زمان جاهليت شده همين كارهائي 
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. دانند  مخصوص خود دانسته مسلمانان اسمي از امام مياآيات، خدكه در اين 

βr& ©!$# t .....à7¨«: خدا فرموده Å¡ôϑ ãƒuρ u !$yϑ ¡¡9 امام يمسک  ،خير: گويند ، اينان مي»���#$
 و يك عده بنام روضه خوان و طرفداران امام اين كفريات را تزريق !السماء

Ο¢: و جملة. كنند مي èO öΝä3‹ ÍŠøtä†ند نفي حيات در قبر رارسا  مي .  

Èe≅ ä3Ïj9 7π̈Β é& $uΖ ù= yèy_ % ¸3|¡Ψ tΒ öΝèδ çνθà6Å™$tΡ ( Ÿξsù y7 ¨Ψ ããÌ“≈ oΨ ãƒ ’ Îû Í÷ö∆F{$# 4 äí÷Š$# uρ 4’ n< Î) y7 În/u‘ ( 
y7 ¨ΡÎ) 4’n?yès9 ”W‰ èδ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β* βÎ) uρ x8θä9 y‰≈ y_ È≅ à)sù ª!$# ãΝ n= ÷ær& $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès?* ª!$# 

ãΝ ä3øts† öΝ à6oΨ÷� t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# $yϑŠÏù óΟçFΖ ä. ÏµŠ Ïù šχθà� Î= tFøƒrB*  

شريعت و راهي قرار ) در ذبح و يا مطلق عبادات(براي هر امتي : ترجمه
روند پس با تو در اين امر البته نزاع نكنند و به  داديم كه ايشان به همان راه مي

با تو جدال و اگر ) 67(سوي پروردگارت بخوان زيرا كه تو محققا به راه راستي
كند بين  خدا حكم مي) 68(دهيد كنند، بگو خدا داناتر است به آنچه انجام مي

  ). 69(ايد شما در روز قيامت در آنچه اختلاف در آن داشته
اين آيات دربارة گفتگوي مشركين و مسلمين نازل شد كه مشركين : نكات

ميراند حرام  خوريد و آنچه خدا مي كنيد مي شما آنچه خود ذبح مي: گفتند مي
فهمند با   لجوجند و مصالح احكام را نمي اينانچون: فرمايد دانيد، خدا مي مي

، اسم زمان و منسکو . اينان نزاع مكن و اگر جدال كردند بگو خدا أعلم است
مكان و اسم راه آمده، يعني محل ذبح و يا عبادت و يا مكان آن و يا زمان آن و 

 اين آيه مناسب همان راه و رسم يعني شريعت در. يا راه و رسم ديني و شريعتي
  . است

óΟ s9 r& öΝ n= ÷ès? āχr& ©! $# ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 3 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’ Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) 

y7 Ï9≡sŒ ’n?tã «! $# ×�� Å¡o„* tβρß‰ ç6÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ãƒ ÏµÎ/ $YΖ≈ sÜ ù= ß™ $tΒ uρ 
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}§øŠs9 Μçλm; ÏµÎ/ ÖΝ ù= Ïæ 3 $tΒ uρ tÏΗ Í>≈ ©à= Ï9 ÏΒ 9��ÅÁ‾Ρ* # sŒÎ) uρ 4’ n?÷G è? öΝÎγøŠn= tæ $uΖ çF≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi�t/ 

Ú’Í� ÷ès? ’ Îû Íνθã_ãρ šÏ% ©!$# (#ρã� x� x. t� x6Ζ ßϑ ø9 $# ( šχρßŠ% s3tƒ šχθäÜ ó¡o„ 

šÏ% ©!$$Î/ šχθè= ÷G tƒ öΝ ÎγøŠn= tæ $uΖ ÏG≈ tƒ# u 3 ö≅ è% Ν ä3ã∞Îm;tΡ é' sùr& 9h�t±Î0 ÏiΒ â/ ä3Ï9≡sŒ 3 â‘$̈Ψ9$# $yδ y‰ tã uρ 

ª! $# šÏ% ©!$# (#ρã�x� x. ( }§ø♥ Î/uρ ç�� ÅÁyϑ ø9 $#*  

ها و زمين است بتحقيق  داند آنچه در آسمان داني كه خدا مي آيا نمي: ترجمه
پرستند غيرخدا  و مي) 70(اين در كتابي است بدرستي كه اين بر خدا آسان است

ي به آن نازل نشده و آنچه را كه علمي به آن تر از او را آنچه را دليل و پايين
 ايشانو چون آيات روشن ما بر ) 71(ياوريندارند و نيست براي ستمگران 

كني   كساني كه كافر شدند مشاهده ميشود انكار را در صورت خوانده مي
خوانند حمله كنند بگو آيا به  نزديك است به كساني كه آيات ما را بر ايشان مي

ها شما را خبر دهم، آن آتش است كه خدا آن را وعده داده به آنانكه  بدتر از اين
  ). 72(كافرند و بدجاي بازگشتني است

’ βÎ) š�Ï9≡sŒ¨: مقصود از جملة: نكات Îû A=≈ tFÏ.  اين است كه علم اينها در نزد خدا ،

ضبط است زيرا كتاب كنايه از حفظ و ضبط است و معني لوح محفوظ نيز همان 

 كه مدعوشان و مقصودشان #$!» ÂχρßŠو مقصود از . هي استضبط و حفظ ال

دون من أ ؛ يعنيما دون االلهتر از خالق باشد  بوده مخلوقي است كه مقام او پست
tΒ óΟs9 öΑ$و . االله Íi” t∴ãƒ ÏµÎ/ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ دلالت دارد كه هر چيزي كه از وحي راجع به او 

پيغمبر باشد و چه مقرب و چه دليلي نيست نبايد خواند و نبايد پرستش كرد چه 

’ ?Ú’Í�÷ès«: و جملة. سنگ Îû Íνθã_ãρ šÏ% ©!$# (#ρã� x� x. t� x6Ζ ßϑ ø9 دلالت دارد كه كفار »  #$

شدند و  زمان جاهليت مانند مسلمين زمان ما از شنيدن آيات قرآن متغير مي
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پرستي خودشان و اينان براي حفظ  البته آنان براي حفظ دكان بت. آمد بدشان مي
  . رافات خودشانخ

$yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# z> Î�àÑ ×≅ sW tΒ (#θãèÏϑ tG ó™$$sù ÿ… ã&s! 4 āχ Î) šÏ% ©!$# šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ 

«! $# s9 (#θà) è= øƒs† $\/$t/ èŒ Èθs9 uρ (#θãèyϑ tG ô_$# … çµs9 ( βÎ) uρ ãΝåκ ö:è= ó¡o„ Ü>$t/—%!$# $\↔ø‹ x© āω çνρä‹ É)Ζ tFó¡o„ 

çµ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè|Ê Ü= Ï9$©Ü9$# Ü>θè= ôÜ yϑ ø9 $#uρ* $tΒ (#ρâ‘ y‰s% ©! $# ¨,ym ÿÍνÍ‘ ô‰ s% 3 ¨βÎ) ©!$# :”Èθs) s9 

î“ƒÍ• tã*  

آهاي مردم مثلي زده شده به آن گوش دهيد محققا كساني را كه : ترجمه
تر از او هرگز مگسي را خلق نكنند و اگر چه براي  خوانيد غير خدا و پائين مي

ربايد از او نرهانند و پس آن اجتماع كنند و اگر مگس چيزي را از ايشان ب
قدر خدا را آنچه ) 73(عاجزند) خواننده و خوانده شده(نگيرند، طالب و مطلوب 

  ). 74(سزاوار عظمت اوست نشناختند زيرا خدا تواناي عزيز است
چون حق تعالي در آيات قبل مذمت كرد از كساني كه بدون دليلي : نكات

ان كرده كه خواندن غير خدا نيز كنند، در اين آيات بي غير خدا را عبادت مي
دارد زيرا خواندن و مدد خواستن از مدعو غيبي جز خدا چنانست  همان حكم را

و در اينجا مثلي زده براي . كه گويا غيرخدا را مانند خدا دانسته در صفات او
گويد اگر تمام مخلوق جمع شوند بخواهند مگسي را  روشن شدن بندگان و مي

ني اين قدر عاجزند، پس شما چگونه چنين عاجزان را خلق كنند نتوانند يع
 در اين آيه دون االلهمخفي نماند مقصود از . خواهيد خوانيد و از آنان ياري مي مي

و باضافه اگر . شود  به عقلاء اطلاق ميالذين كرده و الذينبت نيست زيرا تعبير به 
 ايشان را خواند همة انبياء و مقربين جمع شوند مگسي را نيافرينند، پس نبايد

خوانند  بحكم همين آيه و كساني كه در رفع بليات و كشف آفات غير خدا را مي
  . اند چنانكه در آيه تذكر داده است خدا را به عظمت نشناخته
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ª! $# ’ Å∀ sÜóÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# Wξß™â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 4 āχ Î) ©!$# 7ì‹Ïϑ y™ 

×��ÅÁt/* ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ š÷t/ öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝßγx� ù= yz 3 ’ n< Î) uρ «! $# ßìy_ö� è? â‘θãΒ W{$#*  

كند از ملائكه و از مردم  گزيند و انتخاب مي خداي تعالي بر مي: ترجمه
داند آنچه در جلو ايشان و  مي) 75(فرستادگاني را، محققا خدا شنوا و بيناست

   ).76(شود پشت سر ايشان است و به سوي خدا كارها بازگشت داده مي
خوانند كه  چون در آيات قبل مذمت كرده كساني را كه غير خدا را مي: نكات

دهد كه اگر چه خدا بعضي  مخلوق بطور كلي عاجز است، در اين آيه تذكر مي
از فرشتگان و بعضي از افراد بشر را براي رسالت انتخاب كرده، ايشان منتخب 

ضاء حاجات، زيرا اند براي رسالت نه براي خواندن و كشف مضرات و ق شده
خداوند فقط به احوال همه حتي به احوال ملائكه و پيامبران واقف است و جلو 
و عقب و دنيا و آخرت و ظاهر و باطن ايشان و آنچه بر ايشان گذشته و آنچه 

7ì‹Ïϑ«داند   مي رابعدا خواهد گذشت y™ ×��ÅÁt/ * ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ š÷t/ öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγx� ù= yz  «

’ط مرجع امور خود اوست، و فق n< Î) uρ «! �ßìy_ö مقدم شده بر  #$ è? â‘θãΒ W{$#  براي حصر .  

!ª: به جملة $# ’ Å∀ sÜ óÁtƒ .... سورة قصص68آيه و همچنين از  :� š�š/ u‘ uρ ß,è= øƒs† $tΒ 

â !$t±o„ â‘$tFøƒs† uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝ ßγs9 äοu� z� Ïƒø: و ساير آياتي كه بدين مضامين است،  � #$

اند كه انتخاب و اختيار زمامدار و امام مسلمين با خداست و به  كردهاستدلال 
كند چنانكه منتخب حضرت  اختيار مردم نيست زيرا منتخب مردم اشتباه مي

 براي كوه طور كه هفتاد نفر بودند تماما كافر و مورد غضب خدا �موسي
  : گوئيم ولي اين استدلال صحيح نيست، زيرا مي. شدند

 در قضية فرار از يونسكند چنانكه حضرت  ا نيز اشتباه مي منتخب خداولا،
قوم اشتباه كرد و حضرت موسي در قضية تغيير و تشدد بر برادرش هارون و 
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 در قضية اذن دادن به منافقين براي صگرفتن ريش او اشتباه كرد، و رسول خدا
، پس اشتباه »ملم أَذنت لَه«: عدم حضور در جهاد اشتباه كرد كه خدا به او فرمود

باضافه پيامبران با اينكه بواسطة وحي . شود كردن دليل بر عدم جواز انتخاب نمي
شوند و خدا براي ايشان رصدي از وحي و مأمورين گذاشته و  راهنمائي مي

، با اين حال در مواردي كه وحي »يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصداً«: فرمايد مي
كنند، اما زمامدار و امامي كه مورد وحي نيست  يشان نكند اشتباه ميدستگير

  ! چگونه اشتباه نكند؟
 خدا براي انتخاب رسل ملائكه و پيامبران فرموده انتخاب بدست من ثانيا،

و انتخاب زمامدار را نبايد قياس به . است، ولي در مورد زمامدار نفرموده است
  . ملائكه و انبياء نمود

 را خدا �خواهند استدلال كنند كه علي  مستدلين به اين آيات، مي اينثالثا،
 �كنند، در حالي كه علي ميامداري كرده، بهمين دليل اشتباه انتخاب براي زم

در بسياري از موارد، چنانكه در نهج البلاغه كه مورد قبول ايشانست آمده، اشتباه 
منذر شود كه آن حضرت  مي نهج البلاغه و تواريخ معلوم 71نموده، مثلا از نامة 

 را براي جمع صدقات فرستاده و او را انتخاب كرده براي اين كار و بن جارود

ن إف«: نويسد او اموال را اختلاس كرده و ملحق به معاويه شده، حضرت به او مي
  . تا آخر» ..صلاح أبيک غرني

سي بو موأشود كه آن حضرت   نهج البلاغه و تواريخ معلوم مي63و از نامة 
 هم )به گمان اينها  (  را عامل كوفه قرار داده در حالي كه ابو موسييشعرأ

 نهج البلاغه و تواريخ 61 و از نامة ! و هم با حضرت مخالفت كرد!منافق در آمد
 قرار داد در حالي كه هيت را عامل كميل بن زيادشود كه آن حضرت  معلوم مي

ود، و حضرت او را مذمت او مقاومت نكرد و شهر هيت را تسليم دشمن نم
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زياد شود كه حضرت   نهج البلاغه و تواريخ معلوم مي44و از نامة . كرده است
 نهج 43و از نامة .  را عامل بر فارس قرار داده و اشتباه نموده استبن ابيه

 را عامل اردشير قرار داده و او خائن در ة بن هبيرمصقلة شود كه البلاغه معلوم مي
شود در تعيين ابن   نهج البلاغه و رجال و تواريخ معلوم مي41و از نامة . آمد

 را قيس بن سعد بن عبادةعباس اشتباه نموده است و همچنين طبق تمام تواريخ 
كه حاكم او بر مصر بود معزول نمود و بواسطة عزل او و نصب محمد بن ابي 

مامين بكر، مصر سقوط كرد و معلوم شد حضرتش اشتباه كرده و نبايد به سخن ن
و همچنين صدها مورد ديگر كه هر كه خواهد تحقيق كند بايد . نمود گوش مي

  . كتب مربوطه را بررسي و مطالعه كند

$yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θãèŸ2ö‘ $# (#ρß‰ àfó™$# uρ (#ρß‰ç6ôã $# uρ öΝ ä3−/ u‘ (#θè= yèøù$# uρ u�ö� y‚ø9 $# 

öΝ à6‾= yès9 šχθßsÎ= ø� è?* (#ρß‰ Îγ≈ y_uρ ’ Îû «! $# ¨,ym ÍνÏŠ$yγÅ_ 4 uθèδ öΝ ä38 u;tFô_$# $tΒ uρ 

Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹ n= tæ ’Îû ÈÏd‰9 $# ôÏΒ 8lt� ym 4 s'©# ÏiΒ öΝä3‹ Î/ r& zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) 4 uθèδ ãΝ ä39 £ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# 

ÏΒ ã≅ö6s% ’ Îûuρ # x‹≈yδ tβθä3u‹ Ï9 ãΑθß™§�9 $# #́‰‹ Îγx© ö/ä3ø‹ n= tæ (#θçΡθä3s? uρ u !#y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 

4 (#θßϑŠÏ% r'sù nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9 $# (#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρ «!$$Î/ uθèδ óΟ ä39 s9öθtΒ ( zΝ ÷èÏΨ sù 4’n< öθyϑ ø9 $# 

zΟ ÷èÏΡ uρ ç��ÅÁ̈Ζ9 $#* 

ايد ركوع كنيد و سجده نمائيد و  اي كساني كه ايمان آورده: ترجمه
 شايد رستگار د و آنچه خير است انجام دهيد تايپروردگارتان را عبادت كن

و در راه خدا جهاد كنيد آن طوري كه سزاوار او است، او شما را ) 77(شويد
و بقدر وسع (و بر شما در دين فشار و مشقت قرار نداده ) از ساير أمم(برگزيده 

و شما را مسلمين نام نهاده از اكيش پدرتان ابراهيم، ) و استطاعت تكليف نموده
ول گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم پيش و در اين قرآن تا اينكه رس
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باشيد، پس نماز را بپا داريد و زكات را بدهيد و به خدا چنگ بزنيد اوست مولي 
  ). 78(و سرپرست شما، پس خوب مولي و خوب ياوري است

در آيات قرآن از جمله همين آيه اركان نماز و كيفيت آن ذكر شده، از : نكات
كوع را قبل از سجود ذكر كرده است، پس ركوع آن جمله ركوع و سجود كه ر

uθèδ öΝä38«و معني . مقدم بر سجود است u;tFô_$#« اين است كه شما را برگزيد براي ،

uθèδ ãΝ«و در ضمير . عبادت و تمجيد و تقديس و تكبير خود ä39£ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#« ،

شود به خدا بر  م ميگردد، ولي از قرينة كلام معلو به ابراهيم بر مياند  بعضي گفته
گردد يعني خدا شما را مسلمان ناميده و اين نام را براي شما انتخاب كرده  مي

هم در كتب قبلي و هم در اين قرآن، زيرا ابراهيم در قرآن نام مسلمان بر كسي 

’نگذاشته است، و بقرينة  Îûuρ # x‹≈yδ  شود خدا اين نام را   معلوم ميدكه در قرآن باش

نتخاب كرده پس مسلمين بايد نام اسلام را تبديل به نام مذاهب براي مسلمين ا
نكنند و همه در اين نام متحد باشند و به وحدت برسند و به آن افتخار كنند نه 

  . اينكه نام مذهب روي خود بگذارند و بدين وسيله ايجاد تفرقه كنند



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي118سورة مؤمنون مكي و داراي 

  

ijk

  
ô‰ s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#* tÏ% ©!$# öΝ èδ ’ Îû öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz* tÏ% ©!$# uρ öΝèδ Çtã Èθøó‾=9 $# 

šχθàÊÌ� ÷èãΒ * tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ Íο4θx. ¨“=Ï9 tβθè= Ïè≈ sù* tÏ% ©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρã� à� Ï9 tβθÝà Ï�≈ ym* 

āωÎ) #’ n?tã öΝ ÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ åκß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ* sù ç� ö� xî šÏΒθè= tΒ* Çyϑ sù 4xötG ö/ $# 

u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβρßŠ$yèø9 $#* tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÏF≈ oΨ≈ tΒ L{ öΝ ÏδÏ‰ ôγtã uρ tβθãã≡u‘* 

tÏ% ©!$# uρ ö/ ãφ 4’n?tã öΝÍκ ÌE≡uθn= |¹ tβθÝà Ïù$ptä†* y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθèOÍ‘≡uθø9 $#* šÏ% ©!$# tβθèOÌ� tƒ 

}̈ ÷ρyŠö� Ï� ø9 $# öΝèδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈ yz*  

آنانكه در ) 1(بتحقيق مؤمنان رستگار شدند. بنام خداي رحمن رحيم: ترجمه
و همانانكه ) 3(كننده باشند و همانان كه از لغو اعراض) 2(نماز خود فروتنند

مگر بر ) 5(اند و همانان كه فروج خود را نگه دارنده) 4(زكات را انجام دهند
پس آنان كه ) 6( يا مملوك خود كه محققا ايشان مورد ملامت نباشندزنان خود و

و آنان كه امانات خود و ) 7(سواي اين را بجويند همانان تجاوزكنندگانند
) 9(و آنان كه بر نمازشان محافظت كنند) 8(هاي خود را رعايت كنند پيمان

ر آن ماندني برند ايشان د آنان كه فردوس را ارث مي) 10(همانان ارث برندگانند
  ). 11(باشند

  ؤمنونسورة الم
 مکية و هی مائة وثمانی عشرة آية
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هاي مؤمنين را ذكر كرده، هر كس دارا باشد  تعالي علامات و نشانه حق: نكات
مؤمن است و اگر چه زنجير نزند و كارهائي كه در مذهب معمول شده انجام 
ندهد مثلا عزاداري نكند و زيارت نرود و امام را نشناسد و نخواند، زيرا مؤمن 

بشناسد نه پيروان دين را، و امام پيرو دين و راهنماي بايد دين و امور دين را 
كلي از دين ه دين است نه خود دين، پس آنچه در زمان ما معمول شده كه ب

دانند بر خلاف  اند و فقط متدين شناسي رواج دارد و آن را نشانة مؤمن مي بيگانه
و رستگاري بمعناي رسيدن به مقصود و وصول به سعادتست و . قرآن است

 را بعضي از افعال قلوب دانسته و بعضي از جوارح و ة صلاوع و خشوع درخض
د بندة نحق آنست كه در هر دو باشد، يعني دل او متوجه معبود و خود را مان

ذليل بداند در پيشگاه مولاي جليل و جوارح او نيز خاضع باشد يعني چشم او 
ند شخص غافل به اين طرف و آن طرف نباشد وبا دست خود بازي نكند و مان

و لغو . نماز نخواند، زيرا مناجات و تسبيح و تقديس او با پروردگار جليل است
و جملة . عبارتست از محرمات و يا مكروه و مباحي كه محل احتياج نباشد

»tÏ% ©!$# uρ öΝ èδ Íο4θx. ¨“= Ï9 tβθè= Ïè≈ sù« دلالت دارد كه مقصود از زكات، زكات مال فقط ،

، بلكه هم زكات مال است و هم تزكية  مؤتونلزکاةلفرمود  نيست و گرنه مي
و فردوس . نفس، كه مكلف فاعل است نسبت به پاك كردن نفس خود از رذائل

اي بايد از آن بهره برد ولي چون  طبقه و درجة اعلاي بهشت است كه هر بنده
: رسد لذا فرموده رود و مكان او بعنوان ارث به مؤمنين مي كافر شد به دوزخ مي

»y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθèOÍ‘≡uθø9 $#« .  

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÏΒ 7's#≈ n= ß™ ÏiΒ &ÏÛ* §ΝèO çµ≈ oΨ ù= yèy_ Zπx� ôÜçΡ ’ Îû 9‘#t� s% &Å3̈Β* 

¢Ο èO $uΖ ø)n= yz sπx� ôÜ‘Ζ9 $# Zπs) n= tæ $uΖ ø) n= y‚sù sπs) n= yèø9 $# ZπtóôÒãΒ $uΖ ø) n= y‚sù sπtóôÒßϑ ø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã 
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$tΡ öθ|¡s3sù zΟ≈sà Ïèø9 $# $Vϑ øtm: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $̧) ù= yz t� yz#u 4 x8u‘$t7 tFsù ª! $# ß|¡ômr& tÉ) Î=≈ sƒø: $#* 

§Ν èO / ä3‾Ρ Î) y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ tβθçFÍh‹ yϑ s9* ¢Ο èO ö/ä3‾Ρ Î) tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# šχθèW yèö7 è?*  

) 12(و بتحقيق انسان را خلق نموديم از خلاصة صاف شده از گل: ترجمه
سپس آن نطفه را علقه ) 13(اي در قرار گاه استواري قرار داديم  نطفهسپس او را

ها  گردانيديم پس علقه را پارچة گوشتي نموديم پس آن پارة گوشت را استخوان
ها را به گوشت پوشانيديم سپس او را خلق ديگري  نموديم پس آن استخوان

سپس ) 14(تايجاد كرديم، پس با بركت است خدائي كه نيكوترين آفريننده اس
سپس محققا شما روز قيامت مبعوث ) 15(ميريد شما بعد از اين محققا مي

  ) 16(شويد مي
تعالي در آيات قبل انواع عبادات را بيان كرد و عبادات فرع  چون حق: نكات

بر شناختن معبود است، در اين آيات براي شناختن خود استدلال كرده به مراتب 
  : نه گانة خلقت انسان

ت از گل كه حضرت آدم را ايجاد كرده و يا تمام افراد انسان از ، خلقاول
  . غذاهائي خلق شده كه متولد از آب و خاك است

  . ، مني كه او را در رحم مادر كه تعبير نموده از آن به قرارگاه استواردوم
  . ، مني را تبديل كرده به خون بسته شده بنام علقهسوم

انند پارة گوشتي و اين تبديل و تغييرها را ، به علقه تغيير شكل داده بمچهارم
خلق نموده زيرا خلق صورت و عوارض و اجزاء زيادتري در آن بوجود آمده 

  . است
  . ، آن پارة گوشت را تبديل به چند استخوان نموده استپنجم
  . ها را به گوشت پوشانيده است ، استخوانششم
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رده يعني خلق هاي قبلي است، آو ، خلق ديگري كه غير از خلقتهفتم
عجيب و فطرت غريبي حكيمانه نموده كه جمادي را حيات داده و لالي را نطق 
داده و كوري را بينا كرده و كري را شنوا نموده و هر جزوي از اجزاء او را به 

كنندگان و شرح  حركت در آورده يعني روح به آن دميده كه وصف وصف
ي استعداد فهمي و عقلي و ترقيات تواند آن را معرفي كند، يعن كنندگان نمي شرح

به او داده و تمام بركات و خيرات را در او بوديعه نهاده و حقيقتا خالق با بركتي 

x8u‘$t7«: است كه خود در حق خود فرموده tFsù ª! $# ß|¡ômr& tÉ) Î=≈ sƒø: ، زيرا اگر »#$

خلق . خلق مجاز است نه حقيقت. مخلوقي خلق كند خلق صورت است نه ماده
  . شئ من  لااست نه از شئ  از

Ν§«: باشد كه فرموده ، دورة موت ميهشتم èO /ä3‾Ρ Î) y‰ ÷èt/ y7Ï9≡sŒ tβθçFÍh‹ yϑ s9 « .  

Ο¢«: ، حشر و نشر قيامت است كه فرمودهنهم èO ö/ ä3‾Ρ Î) tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# šχθèW yèö7è? « و ،

فتگو در اينجا عالم قبر و حيات آن ذكر نشده، پس كيفيت وجود آن مورد گ
 و علماي ديگر يشود كه آنچه مجلس و ديگر آنكه از اين آيات استفاده مي. است

شيعه در مورد رجعت ذكر كرده و بدان معتقدند همه باطل و مجعول است، زيرا 
  . شود كه روز جزاء فقط قيامت خواهد بود از آيات فوق و آيات ديگر محقق مي

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ø) n= yz óΟ ä3s% öθsù yìö7 y™ t,Í←!# t� sÛ $tΒ uρ $̈Ζ ä. Çtã È,ù= sƒø: $# t,Î# Ï�≈xî* $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ zÏΒ 

Ï !$yϑ ¡¡9 $# L !$tΒ 9‘ y‰s) Î/ çµ≈ ¨Ψ s3ó™r' sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( $‾Ρ Î) uρ 4’ n?tã ¤U$yδ sŒ ÏµÎ/ tβρâ‘ Ï‰≈ s)s9* 

$tΡ ù' t±Σ r' sù / ä3s9 ÏµÎ/ ;M≈̈Ζ y_ ÏiΒ 9≅Š Ïƒ‾Υ 5=≈uΖ ôã r&uρ ö/ ä3©9 $pκ� Ïù çµÏ.≡uθsù ×οu�� ÏVx. $pκ ÷] ÏΒ uρ 

tβθè= ä. ù' s?* Zοt� yfx©uρ ßlã� øƒrB ÏΒ Í‘θèÛ u !$uΖ øŠy™ àM ç6/Ψ s? Ç÷δ ‘$!$$Î/ 8xö6Ï¹uρ tÎ= Å2Eζ Ïj9* 

¨βÎ) uρ ö/ä3s9 ’Îû ÄΝ≈yè÷Ρ F{$# Zοu� ö9 Ïès9 ( / ä3‹ É)ó¡iΣ $£ϑ ÏiΒ ’ Îû $pκ ÍΞθäÜ ç/ ö/ ä3s9 uρ $pκ� Ïù ßìÏ�≈ uΖ tΒ ×οu��ÏVx. 

$pκ ÷] ÏΒ uρ tβθè= ä. ù' s?* $pκ ö� n= tã uρ ’ n?tã uρ Å7 ù= à�ø9 $# tβθè= yϑ øtéB*  
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و بتحقيق آفريديم بالاي سر شما هفت طبقه و راه و ما از اين : ترجمه
و از آسمان آبي نازل كرديم باندازه، پس آن را در ) 17(آفرينش غافل نبوديم

پس براي شما بĤن ) 18(زمين ساكن نموديم و محققا ما بر بردن آن توانائيم
هاي بسياريست  گورها ايجاد كرديم، براي شما در آن ميوهها از خرما و ان بوستان

شود كه روغن و  و درختي كه از طور سينا خارج مي) 19(خوريد و از آنها مي
و بدرستي و تحقيق كه براي شما در ) 20(روياند براي خورندگان خورش مي

آشامانيم از آنچه در شكم آنهاست و براي  چهارپايان عبرتي است، شما را مي
و بر آنها و بر كشتي ) 21(خوريد هاي بسياريست و از آنها مي ا در آنها بهرهشم

  ). 22(شويد حمل مي
ها را هفت طبقه قرار داده بالاي  هاي قدرت خدا كه آسمان و از نشانه: نكات

ها كهكشان و ميلياردها ستاره خلق كرده و باراني كه از بالا  يكديگر، و ميليون
دانه و باندازه نبود باعث هلاكت و خرابي   و اگر دانهآيد باندازه است فرود مي

شود و آن آب را در شكم زمين نگه داشته كه بواسطة چاه و چشمه خارج  مي

Ç÷δ: و مقصود از كلمة. ها خرم گردد ها و بوستان شود و به بركت آن، باغ ‘$!$$Î/ 

8xö6Ï¹uρنها شود و   همان دانة زيتون است كه هم از آنها روغن گرفته ميĤهم ب

 چهارپايان پشم و كرك و روغن و كرهو مقصود از منافع . گردد خورش تهيه مي
  . شود ها مي است كه از آنها تجارت و استفاده

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% tΑ$s) sù ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çνç� ö�xî ( 
Ÿξsùr& tβθà) −G s?* tΑ$s) sù (# àσ n= yϑø9 $# tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. ÏΒ ÏµÏΒ öθs% $tΒ !# x‹≈yδ āωÎ) ×� |³o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ 

ß‰ƒÌ� ãƒ βr& Ÿ≅ āÒx� tG tƒ öΝ à6ø‹ n= tæ öθs9 uρ u!$x© ª!$# tΑ t“ΡV{ Zπs3Í≥ ‾≈ n= tΒ $̈Β $uΖ ÷èÏϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû 

$uΖ Í←!$t/# u t,Î!̈ρF{$#* ÷βÎ) uθèδ āωÎ) 7≅ ã_u‘ ÏµÎ/ ×π̈Ζ Å_ (#θÝÁ−/ u�tIsù ÏµÎ/ 4®Lym &Ïm*  
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اي قوم من خدا : و بتحقيق نوح را به سوي قومش فرستاديم كه گفت: ترجمه
كنيد و  را بپرستيد براي شما إله و معبودي غير او نيست، پس آيا پرهيز نمي

اين مرد : پس، از قوم او گروهي از آنانكه كافر شدند گفتند) 23(ترسيد نمي
خواهد بر شما برتري جويد، و اگر خدا ارشاد ما   شما مينيست مگر بشري مانند

 نازل مي كرد وما در ميان پدران گذشته خود اين سخن خواست فرشتگاني را مي
نيست او مگر مردي كه جنون دارد پس تا مدتي او را تحت ) 24(را نشنيده ايم

  ). 25(نظر بگيريد و به او نظر داشته باشيد

àσ#مقصود از : نكات n= yϑ ø9$#كنند  ، بزرگان و اشراف قوم است كه چشم را پر مي

/−θÝÁ#)«: و مقصود از جملة. كه آنان مانع ايمان قوم خود بودند u�tIsù ÏµÎ/ 4®Lym &Ïm« ،

اين است كه مدتي صبر كنيد تا بميرد و يا از جنون به هوش آيد و يا از اين 

/−θÝÁ#)«سخنان دست بردارد،  u�tIsù  اند،  كرده او را حبس كنيد معني ؛ يعنيسواباحرا به

  . ولي معني صحيح همانست كه گفتيم

tΑ$s% Éb> u‘ ’ÎΤ ÷� ÝÇΣ$# $yϑ Î/ Èβθç/ ¤‹ Ÿ2* !$oΨ øŠym÷ρr' sù Ïµø‹ s9Î) Èβr& ÆìoΨ ô¹$# y7 ù= à� ø9$# $oΨ Ï⊥ ãŠôã r'Î/ 

$oΨ ÍŠômuρuρ # sŒÎ* sù u!$y_ $tΡ â÷ ö∆r& u‘$sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 $# � ò�è= ó™$$sù $pκ� Ïù ÏΒ 9e≅ à2 È÷ỳ ÷ρy— È÷uΖ øO$# 

š�n= ÷δ r&uρ āωÎ) tΒ t,t7 y™ Ïµø‹ n= tã ãΑ öθs) ø9$# öΝßγ÷Ψ ÏΒ ( Ÿωuρ Í_ö7 ÏÜ≈ sƒéB ’Îû tÏ% ©!$# (# þθßϑ n= sß ( Ν åκ̈ΞÎ) 

šχθè% {� øó•Β*  

پروردگارا مرا ياري ده بمقابل اينكه مرا تكذيب : نوح گفت: ترجمه
هاي ما و وحي  تپس به او وحي كرديم كه كشتي را با توجه و عناي) 26(كردند

ما بساز، پس چون فرمان ما آمد و آن تنور فواره زد پس در كشتي از هر جفتي 
 از ايشان كه سابقا گفتاري عليه او يدو تا در آور و در آور كسانت را مگر كس
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اند گفتگو مكن زيرا آنان غرق  باشد و با من دربارة آنان كه ستم كرده
  ). 27(شدگانند
ان قوم خود مأيوس شد عرض كرد خدايا مرا بر ايشان چون نوح از ايم: نكات

ياري ده، خطاب رسيد كه به اشاره و راهنمائي ما و در تحت نظر ما و آن طوري 
كنيم يك عدد كشتي بساز و هر وقت ديدي از تنور منزلت  كه ما به تو وحي مي

آب فواره زد بيرون، از هر صنف حيوانات يك جفت نر و ماده وارد كشتي كن 
و اين كار براي . اند داخل كشتي نما كه به تو ايمان آورده همچنين كساني راو 

tΒ t,t7«و مقصود از . بقاي نسل حيوانات و آدميان بوده است y™ Ïµø‹ n= tã ãΑöθs) ø9 زن و » #$

  . فرزندش كنعان بود

# sŒÎ* sù |M ÷ƒuθtG ó™$# |MΡr& tΒ uρ y7 tè̈Β ’ n?tã Å7 ù=à� ø9 $# È≅ à)sù ß‰ôϑ ptø: $# ¬! “Ï%©!$# $oΨ9¤ftΡ zÏΒ 

ÏΘöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$#* ≅ è% uρ Éb> §‘ Í_ø9 Ì“Ρ r& Zωu”∴ãΒ % Z. u‘$t7 •Β |MΡ r&uρ ç� ö� yz t,Î!Í”∴ßϑ ø9$#* ¨βÎ) ’Îû 

y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ βÎ) uρ $̈Ζ ä. tÎ= tG ö7 ßϑ s9*  

چون تو و هر كس با تو باشد بر كشتي سوار شديد و جاي گرفتيد : ترجمه
ائي است كه ما را از قوم ستمكاران نجات پس، بگو ستايش مخصوص خد

و بگو پروردگارا مرا جايگاه با بركتي نازل گردان و تو بهترين ) 28(داد
و محققا ما ) قدرت و عبرتست(هاي  محققا در آن نشانه) 29(كنندگاني نازل

  ). 30(ايم كننده بوده آزمايش

Éb>§‘ Í_ø9«: جملة: نكات Ì“Ρr& Zωu”∴ãΒ %Z. u‘$t7 •Β «ور شد بخواند، آيا وقتي كه در را مأم

كشتي نشست يعني خود كشتي را منزل مباركي قرار داده و يا مقصود اين است 
كه ما را از كشتي به منزل با بركتي فرود آر، ظاهر همان معني اول باشد و ممكن 

  . است هر دو باشد
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¢Ο èO $tΡ ù' t±Σ r& .ÏΒ óΟ Ïδ Ï‰÷èt/ $ºΡ ö� s% tÌ� yz# u* $uΖ ù= y™ö‘ r' sù öΝÍκ� Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ ÷] ÏiΒ Èβr& (#ρß‰ ç7ôã $# 

©! $# $tΒ / ä3s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ…çνç� ö� xî ( Ÿξsùr& tβθà) −G s?* tΑ$s% uρ _|yϑ ø9 $# ÏΒ ÏµÏΒ öθs% tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 

(#θç/¤‹ x. uρ Ï !$s) Î= Î/ Íοt� ÅzFψ$# öΝßγ≈ oΨ øùt� ø? r&uρ ’ Îû Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $tΒ !# x‹≈yδ āωÎ) ×�|³o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ ã≅ä. ù' tƒ 

$£ϑ ÏΒ tβθè= ä. ù' s? çµ÷Ζ ÏΒ ÛUt� ô±o„uρ $£ϑ ÏΒ tβθç/ u� ô³n@* ÷È⌡s9 uρ ΟçF÷èsÛr& # Z�|³o0 ö/ ä3n= ÷W ÏiΒ ö/ ä3‾Ρ Î) # ]ŒÎ) 

tβρç� Å£≈ y‚©9*  

پس در ميان ايشان ) 31(هاي ديگري آفريديم سپس بعد از ايشان قرن: ترجمه
ي شما إلهي غير او نيست، رسولي از خودشان فرستاديم كه خدا را بپرستيد برا

پس گروهي از قومش آنان كه كافر و به ملاقات ) 32(كنيد پس آيا پرهيز نمي
نيست اين مرد : آخرت انكار داشتند و در زندگي دنيا ثروتشان داده بوديم گفتند

آشامد از آنچه  خوريد و مي خورد از آنچه شما از آن مي مگر بشري مانند شما مي
ققا اگر بشري مانند خود را اطاعت كنيد در اين هنگام و مح) 33(آشاميد مي

  ). 34(زيانكار خواهيد بود
هاي ديگر قوم هود و غير ايشان بوده است زيرا در  مقصود از قرن: نكات

سورة هود و اعراف و شعراء قصة هود را پس از قوم نوح آورده و به ايشان 

 همان ‘ωθß™u و مقصود از ،»ن بعد قَومِ نوحٍواذْكُروا إِذْ جعلَكُم خلَفَاءَ م«: فرموده

و . باشد ورسول هم رسول نوعي باشد.... صالح و  ويا اقوام هود و. باشد هود مي
: اينكه كافر به خدا بودند در جملة: اول: حق تعالي صفات آن قوم را شمرده

#ρã� x�x. .منكر قيامت بودند بجملة: دوم :»(#θç/ ¤‹x. uρ Ï!$s) Î= Î/ Íοt� ÅzFψ$#«. اينكه داراي : سوم

≈Νßγ: نعمت و ثروت بودند بجملة oΨ øùt� ø? r&uρ ....كردند در  هائي اظهار مي شبهه: چهارم

≈›tΒ !#x$جملات  yδ āωÎ) ×�|³o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ... تا آخر  .  
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ö/ ä.ß‰ Ïètƒr& ö/ ä3‾Ρr& # sŒÎ) öΝšFÏΒ óΟ çFΖä. uρ $\/#t� è? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ /ä3‾Ρ r& šχθã_t� øƒ’Χ* |N$pκ ö� yδ |N$pκ ö� yδ 

$yϑ Ï9 tβρß‰ tãθè?* ÷βÎ) }‘Ïδ āωÎ) $oΨ è?$uŠym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ßNθßϑ tΡ $uŠøtwΥuρ $tΒ uρ ßøtwΥ tÏOθãèö7 yϑ Î/* 

÷βÎ) uθèδ āωÎ) î≅ã_u‘ 3“u� tIøù$# ’n?tã «! $# $\/ É‹ Ÿ2 $tΒ uρ ßøtwΥ …çµs9 šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ Î/* tΑ$s% Éb> u‘ 

’ ÎΤ÷� ÝÇΡ$# $yϑ Î/ Èβθç/ ¤‹ x.* tΑ$s% $£ϑ tã 9≅‹Î= s% £ßsÎ6óÁã‹ ©9 tÏΒ Ï‰≈tΡ* ãΝ åκøEx‹ s{r' sù èπysøŠ¢Á9 $# 

Èd,ysø9 $$Î/ öΝßγ≈ oΨ ù= yèyf sù [ !$sVäî 4 # Y‰÷èç7 sù ÏΘöθs) ù= Ïj9 tÏϑ Î=≈ ©à9$#*  

ها  دهد كه شما هر گاه بميريد و خاك و استخوان آيا شما را وعده مي: ترجمه
آنچه وعده داده بعيد است بعيد ) 35(شويد محققا از گور بيرون شدني هستيد

گرديم و ما  ميريم و زنده مي نيست زندگي مگر زندگي دنيا مي) 36(شويد مي
نيست او مگر مردي كه دروغ بر خدا بسته و ما ايمان ) 37(مبعوث شدني نيستيم
پروردگارا مرا ياري كن بدانچه مرا تكذيب : گفت) 38(به او نخواهيم آورد

پس بحقيقت ) 40(گردند  پشيمان ميبه اين زودي البته: خدا گفت) 39(دكردن
باد  نعرة مهلكي ايشان را فرا گرفت پس ايشان را خاشاك گردانيديم كه دور

  ). 41(است براي قوم ستمگران
تعالي قصة گذشتگان را براي عبرت آيندگان بسيار گوشزد نموده و  حق: نكات

 به انبياء گويا آيندگان تمام مقلد گذشتگانند، تمام آن سخناني كه قوم انبياء
دارانشان و چه  كنند چه دين در زمان ما همان سخنان را مكرر مي: گفتند مي
گويان  توزتر و بيشتر مزاحم حق داران كينه دينانشان، منتهي اين است كه دين بي
ها و گويندگان و روحاني نمايان در زمان  خوان باشند زيرا يك عده از روضه مي

گويان نيز چون  كنند عليه حقگويان، و حق ميما هستند كه دينداران را تحريك 
خواهيم  باشند كاري در دعوت خود كه مشهود باشد نكردند، از خدا مي قليل مي

  . كه حقگويان را نصرت دهد و شر روحاني نمايان را به خودشان برگرداند
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¢Ο èO $tΡ ù' t±Σ r& .ÏΒ óΟ ÏδÏ‰ ÷èt/ $ºΡρã� è% šÌ� yz# u* $tΒ ß,Î7ó¡n@ ôÏΒ >π̈Β é& $yγ n= y_r& $tΒ uρ 

tβρã� Ï‚ø↔tFó¡o„* §ΝèO $uΖ ù= y™ö‘ r& $oΨ n= ß™â‘ # u� øIs? ( ¨≅ä. $tΒ u !% ỳ Zπ̈Β é& $oλé;θß™§‘ çνθç/ ¤‹x. 4 $oΨ ÷èt7 ø? r' sù 

Ν åκ|Õ÷èt/ $VÒ÷èt/ öΝ ßγ≈ oΨ ù= yèy_uρ y]ƒÏŠ% tnr& 4 #Y‰ ÷èç7 sù 5Θöθs) Ïj9 āω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ*  

  
هيچ ) 42(يجاد كرديمهاي ديگري را پس از ايشان ا سپس جماعت: ترجمه

سپس رسولانمان را پي در ) 43(أمتي از مدت خود پيشي نگيرد و باز پس نشود
پي فرستاديم، هر زمان كه رسولي براي امتي آمد او را تكذيب نمودند پس 

و ايشان را خبرهاي عجيب ) و هلاكشان كرديم(بعضي را بدنبال بعضي آورديم 
  ). 44(آورند ي مردمي كه ايمان نميقرار داديم، پس دوري از رحمت باد برا

دلالت دارد كه موت و حيات هر أمت و جماعتي در ... .@tΒ ß,Î7ó¡n$: جملة :نكات

#شود و نه مؤخر، و كلمة  علم خدا معين و مدت معيني دارد نه مقدم مي u�øIs? 

دلالت دارد كه در هر زمان رسولي بوده و حجت بر اهل آن زمان تمام شده 

oΨ$: از جملةو مقصود . است ÷èt7 ø? r' sù ....ها است و  پي در پي هلاك شدن أمت

y]ƒÏŠ% tnr& و هو الخبر الغريب ؛ استحدوثهأ جمع .  

§Ν èO $uΖ ù= y™ö‘ r& 4†y›θãΒ çν$yzr&uρ tβρã�≈ yδ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 9≈ sÜ ù= ß™uρ AÎ7 •Β* 4’ n< Î) šχ öθtã ö�Ïù 

Ïµ'ƒZ∼ tΒ uρ (#ρç�y9 õ3tFó™$$sù (#θçΡ%x. uρ $�Β öθs% t,Î!$tã* (# þθä9$s) sù ßÏΒ ÷σ çΡr& Èøu� |³t6Ï9 $uΖ Î= ÷W ÏΒ 

$yϑ ßγãΒ öθs% uρ $uΖ s9 tβρß‰ Î7≈ tã* $yϑ èδθç/ ¤‹ s3sù (#θçΡ% s3sù š∅ÏΒ tÅ3n= ôγßϑ ø9 $#* ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷� s?# u 

y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9 $# óΟ ßγ‾= yès9 tβρß‰ tG öκ u‰* $uΖ ù= yèy_uρ tø⌠$# zΝ tƒó� tΒ ÿ… çµ̈Β é&uρ Zπtƒ# u !$yϑ ßγ≈ oΨ ÷ƒuρ# u uρ 4’ n< Î) 

;οuθö/ u‘ ÏN#sŒ 9‘# t� s% &ÏètΒ uρ*  
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سپس موسي و برادرش هارون را با معجزات و دليل روشن  :ترجمه
به سوي فرعون و گروه بزرگان او، پس گردنكشي كردند و قومي ) 45(فرستاديم

آيا به دو بشري كه مانند مايند ايمان آوريم و : كه گفتند) 46(بلندپرواز بودند
پس آن دو را تكذيب كردند و از هلاك ) 47(ايشان بندة ما بودندحال آنكه قوم 

و بتحقيق به موسي كتاب داديم تا شايد ايشان هدايت ) 48(شدگان گرديدند
و پسر مريم و مادرش را آيتي قرار داديم و آنان را جاي داديم به ) 49(يابند

  ). 50(محلي كه شرائط ماندن و آب جاري داشت

 كه مانع هدايت اقوام بوده صفات خودخواهي و يكي از صفات بد: نكات
. تعالي آن را براي فرعونيان ذكر كرده است بلندپروازي وتكبر بوده كه حق

: و مقصود از جملة. باشد متأسفانه همين صفات مانع هدايت افراد زمان ما نيز مي

;οuθö/ u‘ ÏN#sŒ 9‘#t� s% &ÏètΒ uρ،د و شرائط  جاي بلندي است كه انسان بتواند قرار گير

و گويند . زندگي موجود باشد، از جمله اشجار و انهار و مأكولات داشته باشد
مقصود از اين جمله بيت المقدس و يا شامات است كه واجد اين شرائط بوده 

  . است

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ã≅ß™”�9 $# (#θè= ä. zÏΒ ÏM≈t6Íh‹ ©Ü9 $# (#θè= uΗ ùå $#uρ $�sÎ=≈ |¹ ( ’ ÎoΤÎ) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×ΛÎ= tæ * ¨βÎ) uρ 

ÿÍνÉ‹≈ yδ óΟ ä3çF̈Β é& Zπ̈Β é& Zοy‰ Ïn≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6š/ u‘ Èβθà) ¨? $$sù* (#þθãè©Ü s) tG sù Ο èδ t�øΒ r& öΝæη uΖ ÷� t/ #\� ç/ ã— 

( ‘≅ ä. ¥> ÷“Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù* öΝèδ ö‘ x‹sù ’Îû óΟÎγÏ? t� ÷Η wð 4®Lym AÏm * tβθç7 |¡øts† r& 

$yϑ ‾Ρ r& /èφ ‘‰Ïϑ çΡ ÏµÎ/ ÏΒ 5Α$̈Β tÏΖ t/ uρ* äíÍ‘$|¡èΣ öΝ çλm; ’ Îû ÏN≡u�ö� sƒø: $# 4 ≅ t/ āω tβρã� ãèô±o„*  

آهاي پيغمبران از آنچه پاكيزه است بخوريد و كار شايسته كنيد زيرا : ترجمه
و بدرستي كه اين است جماعت شما در ) 51(دهيد دانايم من به آنچه انجام مي

پس ) 52( من بترسيدحالي كه يك جماعت است و منم پروردگار شما پس، از
كار دين خود را بين خود قطعه قطعه و پاره كردند هر گروهي به آنچه نزد 
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پس ايشان را رها كن در گرداب ) 53(شادند) ها از عقائد و بدعت(خودشانست 
كنيم از مال  كنند كه آنچه بدان مددشان مي آيا گمان مي) 54(غفلتشان تا هنگامي

  ). 56(كنند كنيم بلكه درك نمي ات شتاب ميبراي ايشان در خير) 55(و پسران

ما به : فرمايد ها را بيان كرده مي پس از آنكه سرگذشت پيامبران و امت: نكات
هاي شما همه يك امتند، يعني هدفشان يكي   م كه امتيانبياء چنين خطاب كرد

 در لغت به أمتاست و آن توحيد و تعظيمي خالق است و دوري از تفرقه چون 
گردند يعني من خداي واحدم و از  ويند كه در گرد هدف واحد ميجماعتي گ

و . خواهم كه هدفشان يكي باشد و ايجاد تفرقه نكنند پيامبران و امت ايشان مي

<¥ .ä≅‘«: مقصود از جملة ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù«،هائي است كه هر كدام   جمعيت

نت فرض كرده و به آنها ها را س نزد خود افتراهائي به دين بسته و بدعت
و چون ايشان در گرداب خرافات وارد شده و بيرون نخواند آمد، خدا . خوشند

öΝ«: فرموده èδö‘ x‹ sù ’ Îû óΟ ÎγÏ? t� ÷Η wð 4®Lym AÏm«، كه ترجمة آن ذكر شد و ايشان خيال 

  . كنند مال و اولادشان موجب خير است بلكه موجب كثرت وزر و وبال است مي

¨βÎ) tÏ% ©!$# Ν èδ ôÏiΒ ÏπuŠô±yz Ν ÍκÍh5u‘ tβθà) Ï�ô±•Β* tÏ% ©!$# uρ Οèδ ÏM≈tƒ$t↔Î/ öΝ ÍκÍh5u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ* 

tÏ% ©!$# uρ Οèδ öΝ ÍκÍh5t� Î/ Ÿω šχθä.Î� ô³ç„* tÏ% ©!$# uρ tβθè? ÷σãƒ !$tΒ (#θs?#u öΝ åκæ5θè= è% ¨ρ î's# Å_uρ öΝ åκ̈Ξr& 

4’ n< Î) öΝ ÍκÍh5u‘ tβθãèÅ_≡ u‘* y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’Îû ÏN≡u� ö�sƒø: $# öΝ èδ uρ $oλm; tβθà) Î7≈y™*  

و همانان كه ) 57(راستي همانان كه از ترس پروردگارشان در هراسند: ترجمه
و همانان كه به پروردگارشان شرك ) 58(آورند به آيات پروردگارشان ايمان مي

اند و دلهايشان ترسانست كه  دهند آنچه را داده و آنان كه مي) 59(آورند نمي
كنند در  ايشانند كه شتاب مي) 60(كنند يشان به سوي پروردگارشان رجوع ميا

  ). 61(گيرند كارهاي خير و ايشان به آن كارها سبقت مي
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سيد و به اگر كسي از خدا تر. از كوزه برون همان تراود كه در اوست: نكات
آورد و به كارهاي خير  ايمان داشت شرك به خدا نميآيات تكويني و تشريعي 

ولي بايد دانست ايمان به . گيرد، چنانكه در آيات فوق ذكر شده است بقت ميس
آيات تكويني بمعني اينكه وجود آنها را قبول كند چندان ارزشي ندارد زيرا همه 

داند موجوداتي هست، بلكه آنها را دلائل بر وجود صانع و علم و  كس مي
 و چنين اشخاص هيچ باشد حكمت او بداند اين ايمان است كه ممدوح قرآن مي

  . دانند مخلوقي را داراي صفات خالق نمي

Ÿωuρ ß#Ïk= s3çΡ $²¡ø� tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ ( $oΨ ÷ƒt$ s!uρ Ò=≈tG Ï. ß,ÏÜΖtƒ Èd,ptø: $$Î/ 4 óΟ èδ uρ Ÿω tβθçΗ s>ôà ãƒ* ö≅t/ 

öΝ åκæ5θè= è% ’Îû ;οt�÷Η wð ôÏiΒ # x‹≈yδ öΝ çλm; uρ ×≅≈uΗ ùå r& ÏiΒ ÈβρßŠ y7 Ï9≡sŒ öΝ èδ $yγs9 tβθè= Ïϑ≈ tã* #̈Lym 

!# sŒÎ) $tΡ õ‹ s{r& Ν Íκ�Ïùu� øIãΒ É>#x‹ yèø9 $$Î/ # sŒÎ) öΝèδ šχρã� t↔øgs†* Ÿω (#ρã� t↔øgrB tΠöθu‹ ø9 $# ( / ä3‾ΡÎ) $̈Ζ ÏiΒ Ÿω 
tβρç� |ÇΖ è?*  

كنيم مگر بمقدار وسعش و نزد ما كتابي است  و كسي را تكليف نمي: ترجمه
  بلكه دلهاشان از اين)62(شوند  نميگويد و ايشان مورد ستم كه بحق سخن مي

در غفلت است و براي ايشان كارهائي است غير از اينكه ايشان به آنها عمل 
تا وقتي كه ثروتمندان و متنعمين ايشان را به عذاب بگيريم ناگهان ) 63(اند كرده

امروز زاري نكنيد زيرا شما از طرف ما ) گفته شود) (64(ايشان زاري نمايند
  ). 65(ياري نشويد

: اند اند و آيه را چنين معني كرده  را مترجمين به معني طاقت گرفتهوسع :نكات
كنيم مگر به مقدار طاقتش، يعني اگر پيرمردي طاقت دارد  كسي را تكليف نمي

بايد هزار ركعت نماز بخواند و پنجاه ساعت غذا نخورد و روزه بگيرد، آيا اين 
متر از و يا خير ك وخدا به قدر طاقت و توانائي تكليف كرده ؟صحيح است

Ò=≈tG و مقصود از طاقت به قدر وسعت و راحت؟ Ï.  كتاب عدل إلهي است كه ،
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ß,ÏÜΖ ؛كند به حق حكم مي tƒ Èd,ptø: $$Î/.. و ممكن است پروندة عمل و يا چيز ديگر 

  . باشد

ô‰ s% ôM tΡ% x. ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷G è? öΝ ä3ø‹n= tæ óΟ çFΖ ä3sù #’ n?tã öΝ ä3Î7≈s) ôã r& tβθÝÁÅ3Ζ s?* tÎ� É9 õ3tG ó¡ãΒ 

ÏµÎ/ #\� Ïϑ≈ y™ tβρã� àfôγs?* óΟ n= sùr& (#ρã� −/ £‰tƒ tΑ öθs) ø9 $# ôΘr& Ο èδ u!% ỳ $̈Β óΟ s9 ÏN ù'tƒ ãΝ èδ u!$t/# u 

t,Î!̈ρF{$#* ôΘr& óΟ s9 (#θèùÌ�÷ètƒ öΝ çλm;θß™u‘ ôΜßγsù …çµs9 šχρã� Å3Ψ ãΒ* ôΘr& tβθä9θà) tƒ ÏµÎ/ 8π̈Ζ Å_ 4 
ö≅ t/ Ν èδu !% ỳ Èd,ysø9 $$Î/ ÷Λèε ç� sYò2r&uρ Èd,ysù= Ï9 tβθèδ Ì�≈ x.*  

شد پس شما به قهقرا بر  بتحقيق آيات من بر شما تلاوت مي: ترجمه
كرديد در حالي كه آن را افسانه خوانده هذيان  به آن تكبر مي) 66(گشتيد مي
آيا گفتار ما را تدبر نكردند و يا براي ايشان آمده آنچه براي پدران ) 67(گفتيد مي

يا ) 69(يا نشناختند رسولشان را كه او را منكر شدند) 68(پيش از ايشان نيامده
گويند او مجنونست بلكه حق را بر ايشان آورده و بيشترشان از حق كراهت  مي

  ). 70(دارند

ô‰s% ôM: جملة: نكات tΡ% x. ÉL≈ tƒ# u ....ايست كه روز قيامت به ايشان گفته  جمله

 عذر ايشان جملات بعد را  مقدر است و خدا براي سهقيل لهمشود، پس فعل  مي
آوريد عذرتان چيست؟ آيا تدبر در  آورده بنحو استفهام يعني شما كه ايمان نمي

ايد تا حقانيت آن را بفهميد و يا خبري براي معافي شما از عذاب  قرآن نكرده
شناختيد كه مرد  و يا محمد را نمي. آمده كه براي پدرانتان چنين خبري نبوده

ايد و باقي  ايد و او را مجنون فرض كرده ا در او جنون ديدهامين صادقي است و ي
  . عذرهايشان را در آيات بعد بيان كرده و سد نموده است

Èθs9 uρ yìt7©? $# ‘,ysø9 $# öΝ èδ u!# uθ÷δ r& ÏN y‰ |¡x�s9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$#uρ tΒ uρ �∅ÎγŠ Ïù 4 ö≅ t/ 

Ν ßγ≈ oΨ ÷� s?r& öΝÏδ Ì� ò2É‹ Î/ óΟßγsù tã Ν ÏδÌ� ø. ÏŒ šχθàÊÌ� ÷è•Β* ôΘr& öΝ ßγè= t↔ó¡n@ % [ ö̀� yz 
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ßl# t� y‚sù š�În/ u‘ ×� ö�yz ( uθèδ uρ ç� ö�yz tÏ% Î—≡§�9 $#* y7 ‾Ρ Î) uρ öΝèδθãã ô‰tG s9 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 

5ΟŠÉ)tG ó¡•Β*  

ها و زمين و هر كس در  و اگر حق تابع آراء ايشان باشد محققا آسمان: ترجمه
س ايشان از ذكر پ ايم شان آوردهشود بلكه ذكر خودشان را براي آنها است تباه مي

طلبي پس مزد زياد  و يا مزد كمي از ايشان مي) 71(خود اعراض دارند
و براستي كه تو ) 72(پروردگارت بهتر است و او بهترين روزي دهندگان است

  ). 73(خواني ايشان را به راه راست مي

Èθs9«: جملة: نكات uρ yìt7 ©? $# ‘,ysø9 $# öΝèδ u !#uθ÷δ r&....«لت دارد كه آراء ايشان موجب  دلا

گويد  آراء ايشان متناقض است يكي مي: اولا: زيرا. فساد زمين و آسمان است
باشد و إله  آراء ايشان شرك مي: ثانياو . گويد نباشد جهان باشد و ديگري مي

. متعدد موجب فساد خلقت است بدليل تمانع، يكي اراده كند و ديگري نكند
: ثالثاو . سازد اشد يا نباشد هر كدام باشد با شرك نمييكي قادر بر دفع ديگري ب

لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه «آراء ايشان تكذيب خدا و رسول و نفي اسلام است 
  .  است لفظا و معناخراج كمتر از  خرجو. »لَفَسدتا

¨βÎ) uρ tÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ $$Î/ Çtã ÅÞ≡u� Å_Ç9 $# šχθç7 Å3≈ uΖ s9* öθs9 uρ öΝßγ≈ oΨ ÷Η ¿qu‘ 

$uΖ ø� t±x. uρ $tΒ Ν ÎγÎ/ ÏiΒ 9h� àÑ (#θ’fn= ©9 ’ Îû öΝ ÎγÏΖ≈ uŠøóèÛ tβθßγyϑ ÷ètƒ* ô‰ s) s9uρ Νßγ≈ tΡ õ‹ yzr& 

É>#x‹ yèø9 $$Î/ $yϑ sù (#θçΡ% s3tG ó™$# öΝ Íκ Íh5t�Ï9 $tΒ uρ tβθãã §� |Ø tG tƒ* #̈Lym # sŒÎ) $oΨ óstFsù Ν Íκ ö�n= tã $\/$t/ # sŒ 
5>#x‹ tã >‰ƒÏ‰ x© # sŒÎ) öΝ èδ ÏµŠ Ïù tβθÝ¡Î= ö7 ãΒ*  

و اگر ) 74(آورند از راه منحرفند و محققا آنان كه به آخرت ايمان نمي: ترجمه
ايشان را رحمت كنيم و آنچه ضرر به ايشان رسيده بر طرف كنيم لجاج خواهند 

و بتحقيق ايشان را به ) 75(مانند كرد و به لجاجت در سركشي خود حيران مي
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تار كرديم باز براي پروردگارشان تغيير حال نداده و خاضع عذاب گرفتيم و گرف
تا وقتي كه بر ايشان دري كه داراي عذاب سخت ) 76(نشدند و زاري ننمودند

  ). 77(اميد شدند بود گشوديم ناگهان ايشان در همان عذاب نا
اين آيات در موقعي نازل شده كه خدا مكرر مردم مكه را شكنجه داد  :نكات

چون ثمامه بن اثال حنفي مسلمان شد در يمامه راه : اول: ر نشدندو ايشان بيدا
تجارت مكه را بست و خوار و بار به ايشان كم شد و به قحطي افتادند و آمدند 

:  دوم. اجابت كردص التماس رفع مانع كردند، رسول خداصنزد رسول خدا
 درخواست صچندين سال گراني و قحطي بوجود آمد، آمدند از رسول خدا

:  سوم.عا كردند آن حضرت دعا كرد و رفع نگراني شد و باز بيدار نشدندد
ها كرد و همه جا شكست خوردند و باز دست بر  ايشان را مبتلا به جنگ

  . نداشتند

uθèδ uρ ü“Ï% ©!$# r' t±Σ r& â/ ä3s9 yìôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Áö/ F{$#uρ nοy‰Ï↔øùF{$# uρ 4 Wξ‹ Î= s% $̈Β tβρã� ä3ô±n@* uθèδ uρ 

“Ï% ©!$# ö/ä. r&u‘ sŒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ïµø‹ s9 Î)uρ tβρç� |³øtéB* uθèδ uρ “Ï% ©!$# Ç‘øtä† àM‹Ïϑ ãƒuρ ã&s!uρ 

ß#≈ n=ÏG ÷z$# È≅ ø‹ ©9$# Í‘$yγ̈Ζ9 $#uρ 4 Ÿξsùr& šχθè= É) ÷ès?* ö≅ t/ (#θä9$s% Ÿ≅ ÷VÏΒ $tΒ tΑ$s% šχθä9 ¨ρF{$#*  

ها ايجاد كرد  ها و دل و او خدائي است كه براي شما گوش و چشم: ترجمه
و اوست كه شما را در زمين آفريد و به سوي ) 78(گزاريد  شكر ميكم و اندك

ميراند و به اختيار  كند و مي و اوست كه زنده مي) 79(گرديد او محشور مي
مانند آنچه : بلكه گفتند) 80(كنيد اوست اختلاف شب و روز آيا فكر نمي

  ). 81(پيشينيان گفتند

≅ö: جملة: نكات t/ (#θä9$s% Ÿ≅÷VÏΒ $tΒ tΑ$s% šχθä9 ¨ρF{$#، دلالت دارد كه هميشه چنين 

بوده كه مردم هر زماني مقلد گذشتگان خود بوده و به فكر و عقل و استدلال رو 
همين زمان، ما كه خواستيم حقي را بيان و باطلي را برطرف كنيم، در . اند نياورده
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اد و  سومقابلِ دلائلِ ما آنچه ديده نشد حرف حسابي بود، از عالم و واعظ، از با
  . واد همه به تهمت و افتراء و بغض و عناد و تهديد به قتل پرداختندس بي

(# þθä9$s% # sŒÏ r& $uΖ ÷FÏΒ $̈Ζ à2uρ $\/# t�è? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ $‾Ρ Ï r& tβθèOθãèö7 yϑ s9* ô‰ s) s9 $tΡ ô‰ Ïã ãρ ßøtwΥ 

$tΡ äτ !$t/# uuρ # x‹≈yδ ÏΒ ã≅ ö6s% ÷βÎ) !# x‹≈yδ HωÎ) ç�� ÏÜ≈y™r& šÏ9 ¨ρF{$#* ≅ è% Çyϑ Ïj9 ÞÚö‘ F{$# 

tΒ uρ !$yγŠ Ïù βÎ) óΟ çFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès? *tβθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅è% Ÿξsùr& šχρã� ©.x‹ s?* ö≅ è% 

tΒ �>§‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9$# �> u‘ uρ Ä ö̧� yèø9 $# ËΛÏà yèø9 $#* šχθä9θà) u‹y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& 

šχθà) −G s?* ö≅ è% .tΒ ÍνÏ‰ u‹Î/ ßNθä3w= tΒ Èe≅ à2 &óx« uθèδ uρ ç��Ågä† Ÿωuρ â‘$pgä† Ïµø‹ n= tã χÎ) 

óΟ çFΖ ä. tβθçΗ s>÷ès?* šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’‾Τ r' sù šχρã� ysó¡è@* ö≅ t/ Νßγ≈ oΨ ÷� s? r& Èd,ysø9 $$Î/ 

óΟ ßγ‾Ρ Î) uρ tβθç/ É‹≈s3s9*  

ها شديم آيا محققا زنده  آيا چون مرديم و خاك و استخوان: گفتند: ترجمه
ا قبلا به اين وعده داده شديم نيست اين بتحقيق ما و پدران م) 82(خواهيم شد

باشد از كيست  بگو زمين و آنكه در آن مي) 83(هاي پيشينيان سخن مگر افسانه
ملك خداست بگو پس چرا پند : بزودي خواهند گفت) 84(دانيد اگر شما مي

هاي هفتگانه و پروردگار عرش عظيم  بگو پروردگار آسمان) 85(گيريد نمي
) 87(پرهيزيد مخصوص خداست، بگو پس چرا نمي: دبزودي گوين) 86(كيست

دهد و از عذاب پناه  بگو كيست كه بدست او اختيار هر چيزي است و او پناه مي
اين صفات : بزودي گويند) 88(دانيد  مقابل او اگر شما ميدرداده نشود 

بلكه حق را براي ) 89(شويد  بگو پس به كجا فريب داده مي.مخصوص خداست
  ). 90( و محققا ايشان دروغ گويندايشان آورديم

كفار و مشركين اولا منكر حشر و نشر قيامت بودند سپس حاجت از : نكات
فرمايد  در اين آيات مي. خواستند و در عين حال خدا را قبول داشتند غير خدا مي



  تابشي از قرآن
 

 

418

كنند كه همة كارها بدست خدا و هر چيز مخلوق اوست و باز هم  اينان اقرار مي
و در ضمن به . دانند اند و غير خدا را مؤثر مي ب داده شدهريفگول خورده و 

دانيد چگونه قدرت او را  ايشان فهمانيده كه شما چون خدا را قادر بر هر چيز مي
  . بر حشر و نشر منكريد پس شما در واقع دروغگويانيد

$tΒ x‹ sƒªB $# ª! $# ÏΒ 7$ s!uρ $tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çµyètΒ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) 4 #]ŒÎ) |= yδs% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9 Î) $yϑ Î/ t,n= y{ 

Ÿξyès9 uρ öΝ ßγàÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 4 z≈ ysö6ß™ «! $# $£ϑ tã šχθà� ÅÁtƒ* ÄΝÎ=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# 

Íοy‰≈ yγ¤±9 $#uρ 4’ n?≈ yètFsù $£ϑ tã šχθà2Î� ô³ãƒ*  

خدا هيچ فرزندي نگرفته و با او إله ديگري نبوده كه اگر إله ديگري : ترجمه
خلق كرده پردازد و بعضي از اين معبودان بر بعضي باشد محققا هر إله به آنچه 

داناي غيب و ) 91(كنند غلبه جستي، خدا منزه و والاست از آنچه وصف مي
  ). 92(كنند آشكار است، پس برتر است از آنچه شريك او مي

 به اوست چون فرزند براي خدا در رديف شرك آوردنقائل شدن : نكات
مستلزم احتياج و فنا و زوال  شدنست و نيز فرزند داشتند مسلتزم تركيب و قائل

 است و خدا هر دو را در يك رديف آورده و دليل بر بطلان شرك اين و نقص
است كه هر خالقي بايد مخلوقي داشته باشد و اظهار قدرتي نمايد و بر دفع 
ديگري قادر باشد، پس اگر قادر نباشد كه عاجز است و اگر قادر باشد ديگري 

  شود هر دو عاجز باشند  ر هر دو قادر باشند لازم ميعاجز است و اگ

≅ è% Éb> §‘ $̈Β Î) Íh_tƒÌ� è? $tΒ šχρß‰ tãθãƒ* Éb>u‘ Ÿξsù Í_ù= yèøgrB †Îû ÏΘöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$#* 

$‾Ρ Î) uρ #’ n?tã βr& y7 tƒÌ� œΡ $tΒ öΝèδ ß‰ ÏètΡ tβρâ‘ Ï‰≈ s) s9* ôìsù÷Š$# ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& sπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# 4 ßøtwΥ 

ãΝ n= ÷ær& $yϑ Î/ šχθà�ÅÁtƒ* ≅ è% uρ Éb> §‘ èŒθãã r& y7 Î/ ôÏΒ ÏN≡t“ yϑ yδ ÈÏÜ≈ u‹¤±9 $#* èŒθãã r&uρ 

š�Î/ Éb>u‘ βr& Èβρç� ÛØ øts†*  
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) 93(شوند  اگر بنماياني مرا آنچه وعده داده ميابگو پروردگار: ترجمه
دن و محققا ما بر نمايان) 94(پروردگارا پس مرا در زمرة مردمان ستمگر قرار مده

بدي را دفع كن به آنچه نيكوتر ) 95(دهيم توانائيم به تو آنچه ايشان را وعده مي
برم  و بگو پروردگارا به تو پناه مي) 96(كنند است، ما داناتريم به آنچه وصف مي

برم به تو پروردگارا از اينكه بنزدم حاضر  و پناه مي) 97(هاي شياطين از وسوسه
  ). 98(شوند

ôìsù÷Š$# ÉL©9«: جملة: نكات $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& sπy∞ ÍhŠ¡¡9$#«ص، دلالت دارد كه رسول خدا 

 و جهل مردم را به صفات نيكو و بطور بهتري از خود دفع  ها و اذيت بايد بدي
كند يعني جهل ايشان را به حلم و اذيت ايشان را به عفو، و بدگوئي ايشان را به 

èŒθãã«. سكوت r&uρ š�Î/ Éb> u‘ βr& Èβρç� ÛØ øts†« ، دلالت دارد كه شياطين در هر حال به

 كردن انسان مشغولند و انسان بايد در هر حال به  اغوا و گول زدن و وسوسه
  : اما حضور شياطين در سه موقع زياد اهميت دارد. خدا پناه برد

يكي وقت نماز، و ديگر وقت قرائت قرآن، و ديگر وقت حضور مرگ و 
  . قبض روح

 از صو رسول خدا.  امر وارد شده به استعاذهو در اين سه موقع مخصوصا
  . دفع شياطين عاجز است و بايد به خدا پناه برد، طبق امر خدا در آيات فوق

#̈Lym #sŒÎ) u !% ỳ ãΝèδ y‰ tnr& ßN öθyϑ ø9 $# tΑ$s% Éb> u‘ ÈβθãèÅ_ö‘ $#* þ’ Ìj?yès9 ã≅ yϑ ôã r& $[sÎ=≈ |¹ $yϑŠÏù 

àM ø.t� s? 4 Hξx. 4 $yγ‾Ρ Î) îπyϑ Î= x. uθèδ $yγè= Í←!$s% ( ÏΒ uρ Ν ÎγÍ←!# u‘ uρ îˆ y—ö� t/ 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ*  

ن را مرگ بيايد، گويد پروردگارا مرا تا وقتي كه يكي از ايشا: ترجمه
شايد من عمل شايسته كنم در آنچه واگذاردم، نه چنين است اين ) 99(گردانيدبر

ت تا روزي كه ايست كه او گويندة آنست و از جلو ايشان برزخي اس كلمه كلمه
  ). 100(برانگيخته شوند
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# ̈Lym#«: نكات sŒÎ) u !% ỳ « متعلق است به فعل χθà�ÅÁtƒ يعني همواره به بدگوئي ،

yϑŠÏù àM$و مقصود از . اشتغال دارند تا هنگام رسيدن مرگ ø. t� s?  ،موصوله عام ماء 

=uθèδ $yγè«: و جملة. است آنچه را ترك كردم از مال و عبادات Í←!$s%«،  جملة اسميه

شود براي مستولي شدن  گويد و از آن ساكت نمي آمده براي دوام يعني مدام مي
  . حسرت بر او و برزخ حائلي است بين دو حيات دنيا و آخرت

# sŒÎ* sù y‡ Ï�çΡ ’ Îû Í‘θ÷Á9 $# Iξsù z>$|¡Σ r& óΟ ßγoΨ ÷� t/ 7‹ Í≥ tΒöθtƒ Ÿωuρ šχθä9 u !$|¡tFtƒ* yϑ sù ôM n= à) rO 

… çµãΖƒÎ—≡uθtΒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $#* ï∅tΒ uρ ôM¤� yz … çµãΖƒÎ—≡uθtΒ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù 

tÏ% ©!$# (#ÿρç� Å£yz öΝßγ|¡à�Ρ r& ’ Îû zΝ ¨Ψ yγy_ tβρà$ Î#≈ yz* ßx x�ù= s? ãΝ ßγyδθã_ãρ â‘$̈Ψ9$# öΝ èδ uρ $pκ� Ïù 

šχθßsÎ=≈ x.* öΝ s9r& ôä3s? ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷G è? ö/ ä3ø‹n= tæ Ο çFΖ ä3sù $pκ Í5 šχθç/ Éj‹ s3è?*  

ها در ميان ايشان  پس چون در صور دميده شود در آن روز نسب: ترجمه
هاي او سنگين شد پس  پس هر كس ميزان) 101(نباشد و از يكديگر نپرسند

هايشان پس همانند كه دربارة  و آنان كه سبك شود ميزان) 102(همانان رستگارند
خورد و  ان را ميآتش صورتهايش) 103(خودشان زيان كرده و در دوزخ جاودانند

آيا آيات من ) به ايشان گفته شود) (104(رويانند رو و ترش ايشان در دوزخ زشت
  ). 105(كرديد شد پس شما به آنها تكذيب مي بر شما تلاوت نمي

Iξsù z>$|¡Σ«: مقصود از: نكات r&....« سلب نسبت حقيقتا نيست بلكه سلب منافع 

يوم يفر الْمرءُ من «گري نيست نسبت است زيرا در قيامت هيچ كس به فكر دي
يهأَخ *أَبِيهو هأُماز حال  اضطراب و ترس به يكديگر نپردازند و از وحشت و  و!»و

Ÿωuρ šχθä9و مقصود از . يكديگر نپرسند u !$|¡tFtƒ و كلمة . همين است… çµãΖƒÎ—≡uθtΒ جمع 

ممكن است يك شود هر كس چندين ميزان دارد، و  مضاف است و معلوم مي
ميزان براي سنجش عقائدش باشد، ميزان ديگر براي اخلاق او، ميزان ديگر براي 
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Iξsù z>$|¡Σ«و از . اعمالش r& óΟ ßγoΨ ÷� t/ «،د و غير سيد نيز استفاده ي عدم امتياز بين س

  . شود، كه در قيامت فقط اعمال حسنه بكار آيد مي

(#θä9$s% $uΖ −/ u‘ ôM t7n= xî $uΖ øŠn= tã $uΖ è? uθø) Ï© $̈Ζ à2uρ $YΒ öθs% šÏj9 !$|Ê* !$oΨ −/ u‘ $oΨ ô_Ì� ÷zr& $pκ ÷]ÏΒ 

÷βÎ* sù $tΡ ô‰ ãã $‾Ρ Î* sù šχθßϑ Î=≈ sß* tΑ$s% (#θä↔|¡÷z$# $pκ� Ïù Ÿωuρ Èβθßϑ Ïk= s3è?* …çµ‾Ρ Î) tβ% x. ×,ƒÌ� sù 

ôÏiΒ “ÏŠ$t6Ïã šχθä9θà) tƒ !$oΨ −/ u‘ $̈Ψ tΒ# u ö� Ï� øî$$sù $uΖ s9 $uΖ ÷Η xqö‘ $#uρ |MΡr&uρ ç� ö� yz tÏΗ ¿q≡§�9$#* 

÷Λ èεθßϑè? õ‹ sƒªB$$sù $‡ƒÌ� ÷‚Å™ #̈Lym öΝ ä. öθ|¡Σ r& “Ì� ø.ÏŒ Ο çFΖ ä. uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ šχθä3ysôÒs?* ’ ÎoΤ Î) 

ãΝ ßγçF÷ƒt“ y_ tΠöθu‹ ø9 $# $yϑ Î/ (# ÿρç� y9 |¹ öΝ ßγ‾Ρ r& ãΝ èδ tβρâ“ Í←!$x� ø9 $#*  

پروردگارا بدبختي بر ما غالب شد و ما گروهي گمراه : گويند: ترجمه
دگارا ما را از دوزخ بيرون آر پس اگر عود كرديم محققا پرور) 106(بوديم

زيرا ) 108(گويد دور شويد در آن و با من سخن مگوئيد) 107(ستمگريم
پروردگارا ايمان آورديم، پس ما را : گفتند گروهي از بندگان من بودند كه مي

پس شما ايشان را ) 109(كنندگان  بيامرز و به ما رحم كن و توئي بهترين رحم
استهزاء گرفتيد تا ذكر مرا از ياد شما بردند و عادت شما اين بود كه به آنان ب

بدرستي كه من امروز ايشان را جزاء دادم بسبب آنچه صبر ) 110(كرديد خنده مي
  ). 111(برندگان كردند براستي كه ايشانند بهره

.Νä: نسبت نسيان در جملة: نكات öθ|¡Σ r&سخر  به مؤمنين باعتبار اين است كه تم

ايشان به مؤمنين باعث نسيان و غفلت آنان از ياد خدا شده، پس بايد مسلمان 
مواظب باشد به اهل توحيد تمسخر نكند كه يكي از گناهان بزرگ است، و 
چنانكه در اين آيه ذكر شده موجب قطع رحمت گردد، بطوري كه خدا به او 

باشد و اين  ي چخ مي و اين كمله خطاب به سگ باشد و به فارس#$θä↔|¡÷z#: گويد

  . كلمه براي كمال تحقير باشد
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Ÿ≅≈ s% öΝ x. óΟ çFø[Î6s9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# yŠy‰ tã tÏΖ Å™* (#θä9$s% $uΖ ø[Î7 s9 $�Β öθtƒ ÷ρr& uÙ÷èt/ 5Θöθtƒ È≅ t↔ó¡sù 

tÏjŠ!$yèø9 $#* Ÿ≅≈s% βÎ) óΟ çFø[Î6©9 āωÎ) Wξ‹ Î= s% ( öθ©9 öΝä3‾Ρ r& óΟ çFΖä. tβθßϑ n= ÷ès? * óΟçFö7 Å¡yssùr& $yϑ ‾Ρ r& 

öΝ ä3≈ oΨø) n= yz $ZW t7 tã öΝä3‾Ρ r&uρ $uΖ øŠs9 Î) Ÿω tβθãèy_ö� è?*  

: گويند) 112(ها چه مقدار در زمين مكث كرديد بشمارة سال: گويد: ترجمه
: گويد) 113(درنگ كرديم يك روز و يا بعضي از روز، از عدد شماران بپرس

 كرديد كه ما پس آيا گمان) 114(درنگ نكرديد مگر اندكي اگر شما دانا بوديد
  ). 115(شويد شما را بيهوده خلق كرديم و شما به سوي ما برگشت داده نمي

اگر سؤال و جواب راجع به مكث در برزخ باشد از گفت و شنود در : نكات
شود كه عالم برزخ داراي حيات ناقصي است كه جواب  اين آيات استفاده مي

مدتي را كه بين ايشان و اند  دهند يك روز يا مقداري از روز و متوجه نشده
  . قيامت بوده چه مقدار بوده است

’ n?≈ yètG sù ª! $# à7 Î= yϑ ø9 $# ‘,ysø9 $# ( Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ �> u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟƒÌ� x6ø9 $#* tΒ uρ äíô‰ tƒ yìtΒ 

«! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz#u Ÿω z≈ yδö� ç/ … çµs9 ÏµÎ/ $yϑ ‾Ρ Î* sù … çµç/$|¡Ïm y‰Ζ Ïã ÿÏµÎn/ u‘ 4 … çµ‾Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø� ãƒ 

tβρã� Ï�≈ s3ø9 $#* ≅ è% uρ Éb> §‘ ö� Ï�øî $# óΟ ymö‘ $# uρ |MΡ r&uρ ç�ö� yz tÏΗ ¿q≡§�9$#*  

پس برتر است خداي كامل الذاتي كه فرمانرواي حقيقي ثابت است، : ترجمه
و آنكه ) 116(ردگار عرش عظيمنيست معبودي مگر خداي كه اوست پرو

اني نباشد پس همانا حساب او د با خدا إله ديگري كه براي او به آن برهبخوان
پروردگارا : و بگو) 117(شوند نزد پروردگارش باشد زيرا كه كافران رستگار نمي

  ). 118(كنندگان بيامرز و رحم كن و توئي بهترين رحم
 خدا برتر ؛ است كه اين است و معني آنتفاعل فعل ماضي از باب تعالی: نكات

و . ه و برتر است از صفات مخلوقاست از درك عقول و برتر است از كار بيهود
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ysø9,معني   اين است كه او سزاوار پادشاهي و مالك حقيقي است و حق به #$

≈Ÿω zو . معني ثابت الوجود نيز آمده است yδ ö�ç/   صفت بعد از صفت است براي إله

و براي تأكيد آمده نه براي احتراز، يعني هر كس غير خدا را بخواند برهاني 
  . ن بايد به اين آيه توجه نمايدپس انسا. ندارد



 

  
  

  
  

  باشد  آيه مي64سورة نور مدني و داراي 

  

ijk

  
îοu‘θß™ $yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $yγ≈ oΨ ôÊt� sùuρ $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ !$pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈oΨ Éi� t/ ö/ ä3‾= yè©9 tβρã� ©. x‹ s?* èπu‹ ÏΡ#̈“9$# 

’ ÎΤ#̈“9 $#uρ (#ρà$ Î# ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷]ÏiΒ sπs�($ÏΒ ;οt$ ù#y_ ( Ÿωuρ / ä.õ‹ è{ù' s? $yϑ Íκ Í5 ×πsùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ 

«! $# βÎ) ÷Λ äΖ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ $# ( ô‰ pκô¶uŠø9 uρ $yϑ åκ u5# x‹tã ×πx� Í←!$sÛ zÏiΒ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#*  

اي نازل نموديم آن را و آن را جداگانه  سوره. بنام خداي رحمن رحيم: ترجمه
زن ) 1(نموديم تا شايد شما متذكر شويد  آيات روشني نازلآورديم و در آن

زناكار و مرد زناكار را بر پوست هر يك از ايشان صد تازيانه بزنيد وشما را 
نسبت به ايشان مهرباني در دين خدا نگيرد اگر ايمان به خدا و روز ديگر 

  ). 2(ايد و بايد در شكنجة ايشان گروهي از مؤمنين حاضر و گواه باشند آورده

≈yγ$: مقصود ازجملة: نكات oΨ ôÊt� sù اگر فرض به معني وجوب باشد اين است ،

كه احكام آن را واجب نموديم و اگر فرض بمعني قطعه قطعه كردن و جدا 
 ديگر وراي است كه ما آن را از س شود كه اين سوره نمودن باشد معني چنين مي

رآن را خود جدا جدا نازل تعالي سور ق شود كه حق جدا نموديم، پس استفاده مي
. و جلد زدن تازيانه بر پوست بدن است. نموده و دستور تنظيم آن را داده است

/ Ÿωuρو مقصود از جملة  ä.õ‹ è{ù' s? $yϑ Íκ Í5 ×πsùù&u‘ ’ Îû ÈÏŠ «!$# ، اين است كه در اجراي دين

  نورسورة ال
 مدنية و هی أربع و ستون آية
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ا كار رقت قلب و دلسوزي كنيد كه ي خدا و انجام اوامر إلهي نبايد نسبت به گنه
حد را جاري نكنيد و يا كم كنيد و يا آهسته بزنيد بلكه تمام حد را بزنيد آن هم 

  . بطور متوسط نه آهسته، و نه خيلي شديد كه ديه وارد كند

’ ÎΤ#̈“9 $# Ÿω ßx Å3Ζ tƒ āωÎ) ºπuŠÏΡ# y— ÷ρr& Zπx. Î� ô³ãΒ èπu‹ ÏΡ# ¨“9$# uρ Ÿω !$yγßsÅ3Ζ tƒ āωÎ) Aβ# y— ÷ρr& Ô8Î� ô³ãΒ 4 
tΠÌh� ãmuρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# * tÏ% ©!$# uρ tβθãΒ ö� tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θè? ù'tƒ Ïπyèt/ ö‘ r' Î/ 

u !#y‰ pκ à− óΟèδρß‰ Î= ô_$$sù tÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ ù# y_ Ÿωuρ (#θè= t7ø) s? öΝçλm; ¸οy‰≈pκ y− # Y‰ t/r& 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé&uρ ãΝ èδ 

tβθà) Å¡≈ x� ø9$#* āωÎ) tÏ% ©!$# (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ (#θßsn= ô¹r&uρ ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θà� xî ÒΟ‹ Ïm§‘*  

كند مگر زن زناكار و يا زن مشركه را و زن  مرد زناكار نكاح نمي: ترجمه
كند او را مگر مرد زناكار و يا مشرك و اين بر مؤمنين حرام  زناكار نكاح نمي

گواه دهند سپس چهار  و آنانكه زنان عفيفه را نسبت ناروا مي) 3(شده است
آورند پس ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و گواهي ايشان را هيچ وقت  نمي

مگر آنان كه پس از آن توبه و اصلاح كنند كه ) 4(نپذيريد و آنان خود فاسقند
  ). 5(محققا خدا آمرزندة رحيم است

�ΠÌh: مقصود از جملة: نكات ãmuρ ....ناروا ؛حرمت شرعي است كه در لغت بمعني 

و . تواند زن زناكار را به نكاح خود در آورد لذا مرد مؤمن ظاهرا نميباشد و  مي

βθãΒمقصود از جملة  ö� tƒ ..... ،اين است كه نسبت زنا به زن عفيفه بدهند صريحا

اي، اما اگر به زن غير عفيفه نسبت  اي زاني و يا تو زنا داده: مانند اينكه بگويد

Ο ه خطابو مخاطب ب. شود بدهد در حق او حدي جاري نمي èδρß‰Î= ô_$$sù زمامدار 

باشد در صورتي كه زمامدار و  و دولت اسلامي است كه نمايندة مسلمين مي
 و گرنه تمام مسلمين مخاطبند كه طبق قرآن و آيات !دولت اسلامي موجود باشد



  تابشي از قرآن
 

 

426

ãΝو . آن ترتيبي اتخاذ نمايند كه احكام اسلامي عمل شود èδ tβθà) Å¡≈ x� ø9 دلالت دارد  #$

  . و از گناه كبائر است نسبت دهنده گناه بزرگي مرتكب شدهبر اينكه 

tÏ% ©!$# uρ tβθãΒ ö� tƒ öΝ ßγy_≡uρø— r& óΟs9 uρ ä3tƒ öΝçλ°; â !#y‰ pκ à− HωÎ) öΝßγÝ¡à�Ρ r& äοy‰≈ yγt±sù óΟ Ïδ Ï‰tnr& 

ßìt/ ö‘ r& ¤N≡y‰≈ uη x© «! $$Î/ � …çµ‾Ρ Î) zÏϑ s9 šÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $#* èπ|¡Ïϑ≈ sƒø: $# uρ ¨βr& |M uΖ ÷ès9 «! $# Ïµø‹ n= tã 

βÎ) tβ% x. zÏΒ tÎ/ É‹≈s3ø9 $#* (#äτ u‘ ô‰ tƒuρ $pκ ÷] tã z>#x‹ yèø9 $# βr& y‰pκ ô¶s? yìt/ ö‘ r& ¤N≡y‰≈pκ y− «! $$Î/ � 
… çµ‾ΡÎ) zÏϑ s9 šÎ/ É‹≈s3ø9 $# *sπ|¡Ïϑ≈ sƒø: $#uρ ¨βr& |= ŸÒxî «!$# !$pκ ö� n= tæ βÎ) tβ% x. zÏΒ 

tÏ% Ï‰≈¢Á9 $#*  

دهند و براي ايشان گواهاني   ميو آنان كه زنان خود را نسبت زنا: ترجمه
نيست مگر خودشان، پس گواهي يكي از ايشان چهار مرتبه گواهي و شاهد 

و پنجم گفتن لعنت خدا بر او اگر ) 6(گرفتن خداست كه او از راستگويان است
يعني حدي را كه سابق ذكر شد و آن (و از زن عذاب را ) 7(از دروغگويان باشد

زن محصنه جلد است نه رجم و رجم در قرآن ذكر جلد بود نه رجم، پس براي 
كند شاهد گرفتن او خدا را چهار مرتبه كه مرد از دروغگويان  دفع مي) نشده
  ). 9(و پنجم اينكه بگويد غضب خدا بر او اگر مرد از راستگويان باشد) 8(است

�βθãΒ: مقصود از جملة: نكات ö� tƒ ����� óΟs9 uρ ä3tƒ öΝçλ°; â !# y‰pκ à−���� �  اين است كه اگر

دهد و رفت نزد حاكم شرع شكايت كرد و شاهدي  مردي ديد زنش زنا مي
گويند، يعني لعن   ميلعانتواند آنچه در آيه است عمل كند و اين را  نداشت، مي

كردن دو نفر يكديگر و شاهد گرفتن خدا را و از آيه صورت لعان و اجراي آن 
 لمن الصادقين فيما رميتها أنيأشهد باالله «: شود كه مرد چهار مرتبه بگويد استفاده مي

سپس . » إن کنت من الکاذبيني االله علإن لعنة«: ، سپس در مرتبة پنجم بگويد»به
أشهد «: داند چهار مرتبه بگويد زن براي دفع اجراي حد اگر شوهر را كاذب مي
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 من  إن کاناالله عليإن غضب «:  و در مرتبة پنجم بگويد»باالله إنه لمن الکاذبين
و بايد اين جملات را كه يك نوع نفرين است به لفظ عربي صحيح . »الصادقين
چون لعان تمام شد .  و مرجع ضمائر را باشاره و يا بردن نام تعيين كنند.بگويند

  . زن و مرد بايد از هم جدا شوند و آن زن به آن مرد حرام است

Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «! $# ö/ä3ø‹ n= tæ …çµçFuΗ ÷qu‘ uρ ¨βr&uρ ©! $# ë>#§θs? îΛÅ6ym* ¨βÎ) tÏ% ©!$# ρâ !% ỳ 

Å7 øùM} $$Î/ ×πt6óÁãã ö/ä3Ψ ÏiΒ 4 Ÿω çνθç7 |¡øtrB # u� Ÿ° Ν ä3©9 ( ö≅ t/ uθèδ ×� ö�yz ö/ ä3©9 4 Èe≅ ä3Ï9 <› Í÷ ö∆$# Ν åκ÷] ÏiΒ 

$̈Β |= |¡tFø. $# zÏΒ ÉΟ øOM} $# 4 “Ï% ©!$# uρ 4†‾< uθs? … çνu�ö9 Ï. öΝåκ ÷] ÏΒ … çµs9 ë>#x‹ tã ×ΛÏà tã* Iωöθ©9 øŒÎ) 

çνθãΚ çF÷èÏÿxœ £sß tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# àM≈ oΨÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ öΝÍκ Å¦à�Ρr' Î/ # Z� ö�yz (#θä9$s% uρ !# x‹≈yδ Ô7øùÎ) ×Î7 •Β* 

Ÿωöθ©9 ρâ !% ỳ Ïµø‹ n= tã Ïπyèt/ ö‘ r' Î/ u !#y‰ pκ à− 4 øŒÎ* sù öΝ s9 (#θè? ù' tƒ Ï !#y‰ pκ ’¶9 $$Î/ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù y‰ΖÏã «! $# 

ãΝ èδ tβθç/ É‹≈ s3ø9$#* Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «! $# ö/ä3ø‹ n= tæ … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt�ÅzFψ $# uρ ö/ä3¡¡yϑ s9 

’ Îû !$tΒ óΟ çFôÒsùr& ÏµŠ Ïù ë># x‹tã îΛÏà tã* øŒÎ) …çµtΡ öθ¤) n= s? ö/ä3ÏG oΨ Å¡ø9 r'Î/ tβθä9θà) s? uρ /ä3Ïδ# uθøùr' Î/ $̈Β 

}§øŠs9 Ν ä3s9 ÏµÎ/ ÒΟù= Ïæ … çµtΡθç7 |¡øtrB uρ $YΨ Íh‹ yδ uθèδ uρ y‰ΨÏã «!$# ×ΛÏà tã* Iωöθs9 uρ øŒÎ) 

çνθßϑ çG ÷èÏϑ y™ Ο çFù= è% $̈Β ãβθä3tƒ !$uΖ s9 βr& zΝ ‾= x6tG ‾Ρ #x‹≈ pκ Í5 y7 oΨ≈ ysö6ß™ #x‹≈yδ í≈ tG öκæ5 ÒΟŠÏà tã*  

و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود و اگر نبود كه خدا : ترجمه
 محققا )10)(افتاديد شديد و به زحمت مي البته هلاك مي(پذير حكيم است  توبه

آنان كه آن بهتان را آوردند گروهي از شمايند گمان نكنيد شري براي شماست 
بلكه آن خير است براي شما براي هر مردي از ايشان گناهي است كه مرتكب 
شده و آنكه از ايشان متصدي قسمت بزرگ آن شد براي او عذاب بزرگي 

 خودشان گمان چرا هنگامي كه آن را شنيديد مؤمنين و مؤمنات به) 11(است
چرا بر آن چهار گواه ) 12(خير نبردند و نگفتند اين دروغ بزرگ آشكاري است

) 13(روغگوياننددنياوردند پس چون آن گواهان را نياوردند آنان نزد خدا خود 
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و اگر فضل خدا و رحمت او در دنيا و آخرت بر شما نبود البته در آنچه گفتيد 
كرديد و به  وقتي كه آن را زبانزد مي) 14(شما را عذاب عظيمي رسيده بود

پنداشتيد و حال آنكه  گفتيد آنچه به آن علم نداشتيد و آن را سهل مي دهانتان مي
و چرا وقتي كه آن را شنيديد نگفتيد ما را نرسيده ) 15(آن نزد خدا بزرگ است

و براي ما جايز نيست كه به اين تكلم كنيم خدايا تو منزهي اين بهتاني بزرگ 
  ). 16(است

اين آيات و چند آية بعد راجع به گناه بهتان، و پاكي دامن عايشه : نكات
جمعي از : و قصة مورد نزول چنين است. باشد  ميصزوجة رسول خدا

رفت يكي   به سفري ميصاند كه چون رسول خدا اصحاب رسول روايت كرده
بني در يكي از غزوات قبل از غزوة . برد از زنان خود را بقرعه همراه مي

المصطلق قرعه افكند و قرعه بنام عايشه آمد و اين زماني بود كه آية حجاب 
نازل شده بود، پس در موقع مراجعت به مدينه نزديك مدينه كه رسيدند، عايشه 

من از لشكر به كناري رفتم براي قضاي حاجتي، چون برگشتم ديدم گردن : گفت
ز قافله عقب افتادم و مأمورين بندم از گردن افتاده، برگشتم آن را پيدا كنم، ا

باشم در حالي كه دختري بودم و وزن  خيال كردند من در هودج مي هودج من
خيال خود شترم را حركت دادند، من چون برگشتم ه سنگين نداشتم و لذا ب
گردند، پس خوابم  جا نشستم و گفتم به طلب من بر مي احدي را نديدم همان

كرد اگر  آمد و تفحص مي د و از دنبال لشكر ميمان  ميصفوان بن المعطلگرفت و 
چرا : چيزي از آنان مانده باشد همراه بر دارد، پس چون مرا ديد شناخت و گفت

اي؟ قضيه را گفتم، پس پياده شد و دور گشت تا من سوار شدم، پس خود  مانده
پياده مهار شتر را كشيد تا مرا به لشكرگاه برساند و مردم چون مرا در هودجم 

 و ساير منافقين عبداالله بن ابیتا من وارد شدم، : ديدند، هر كس چيزي گفتن
آيد، آيا ميان ايشان چه  بنگريد كه زوجة پيغمبر با مرد بيگانه از بيابان مي: گفتند
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 بنت جحش و حسان بن ثابت و حمنةخبر بودم و   و من از سخنان ايشان بي!شده
و در حق من چيزها نشر دادند،  نيز در اين سخنان شريك ايشان شدند، مسطح

دانستم، چون به  ديدم و سبب آن را نمي  كم لطفي ميصمن از رسول خدا
 هر وقت به صمدينه رسيدم بيمار شدم تا يك ماه طول كشيد و رسول خدا

نشست، پس   و نزد من يك ساعت نمي.بيمار خوبست: گفت آمد مي خانه مي
اي كه نزديك  بهاقضاء حاجت در خرچون از بيماري بهتر شدم، شبي با زنان به 

 !هلاك باد مسطح:  كه با ما بود به زمين افتاد و گفتأم مسطحمنزل ما بود رفتم، 
گوئي، او در جنگ بدر حاضر بود، و اين  چرا به مرد مسلماني بد مي: من گفتم

: مسطح از خويشان ابوبكر بود و از جملة اصحاب بهتان بود، مادرش گفت
چنين و چنان گفته، من : نه، گفت: ر حق تو چه گفته؟ گفتمداني كه وي د نمي

لطفي رسول خدا را، پس از آن حضرت اجازه  دلتنگ شدم و دانستم سبب بي
مردمان در حق من چه : خواستم و به خانة پدرم آمدم، و مادرم را گفتم

 دلتنگ شده و به ما صرانند، و رسول خدا سخنان خبيث مي: گويند؟ گفت مي
گريستم، و بشب خواب  ه، من به گريه افتادم و شب و روز ميچيزي نگفت

 اسامه بن زيد و ص، پس رسول خداكردم، و لذا بيماري من عود كرد  نمي
سخن :  را طلبيد و در باب من با ايشان مشورت كرد، اسامه گفت�علي

يا رسول االله از اين دلتنگ مباش و بر :  گفت� و علي.مغرضين را نبايد شنيد
 كه كنيز وي است بطلب و  بريرةخواهي وابست حكم نما و اگر ميهر چه ص

تو در :  را خواست و فرمودبريرةحقيقت حال را از وي تحقيق كن، آن حضرت 
يا رسول االله به : داني؟ او گفت گويي، و او را چگونه مي حق عايشه چه مي

ده و خدائي كه تو را به خلق فرستاده بحق كه من از او هيچ خطا و نقصي ندي
چيزي كه موجب شك باشد از او نيافتم جز اينكه نورس و كم سال است و لذا 



  تابشي از قرآن
 

 

430

اي از آن  روزي خمير كرده بود و از آن غافل شده بود تا گوسفندان آمدند و پاره
من : سپس عايشه گفت. ام خوردند و به غير از اين تا بحال چيزي از او نديده

آن نبود كه خدا دربارة من چيزي نازل دانستم، و گمان من  خود را از اين مبرا مي
 خوابي ببيند كه دلالت بر پاكدامني صليكن اميدوار بودم كه رسول خدا كند و

 از امهات مؤمنين و اكابر صحابه اين معني را صمن كند، پس رسول خدا
 بر منبر صتفتيش كرد و همه به طهارت من گواهي دادند، پس رسول خدا

رسد به  ي كه ميمردكنيد مرا از  اي مي رمود كه چارهاي خواند و ف ايستاد و خطبه
ام، و مقصودش عبداالله بن ابي بود، پس به خدا قسم من  من اذيت او در خانواده

  يا رسول االله من چاره:  برخاست و گفتسعد بن معاذ. بر أهلم جز خير ندانستم
برادران زنم، و اگر از  كنم برايت، اگر آن مرد از اوس باشد گردنش را مي مي

 كه بزرگ سعد بن عبادهپس . آورم دهي بجا مي خزرج ما باشد پس آنچه فرمان
خزرج بود برخاست، با اينكه مرد صالحي بود عصبيت او را گرفت و به سعد بن 

اسيد بن گوئي، به خدا قسم قادر بر قتل او نيستي، پس  دروغ مي: معاذ گفت
غ گفتي، البته او را خواهيم درو:  به حمايت سعد بن معاذ برخاست و گفتحضير

كني، پس غبار تحريك بين اوس  كشت و تو منافقي و از طرف منافقين جدال مي
 در صشد، و قصد قتال يكديگر نمودند، در حالي كه رسول خدا و خزرج بپا

و من : منبر بود، پس حضرت سعي كرد تا ايشان ساكت شدند، عايشه گفت
كردند كه گريه مرا از  والدينم خيال ميشد و  كردم كه اشكم خشك نمي گريه مي
 وارد شد، و من صپس موقعي كه والدينم نزدم بودند، رسول خدا. برد بين مي

در حالي كه نزد من نشسته بود، از . در حال گريه بودم، پس سلام كرد و نشست
ابتداي اين قيل و قال يك ماه طول كشيده بود كه به او چيزي وحي نشده بود 

اي عايشه چنين سخناني راجع به تو به من رسيده، اگر : پس فرمودس. دربارة من
اي توبه  تو بري باشي بزودي خدا ترا بري خواهد نمود، و اگر آلوده به گناه شده
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 تمام شد، صپذيرد، چون سخن رسول خدا كن زيرا اگر بنده توبه كند خدا مي
چه بگويم، به چه بگويم، به خدا قسم ندانم : جواب بده، گفت: به پدرم گفتم

، پس من در حالي و االله ما أدری ما أقول:  او نيز گفت.تو جواب بده: مادرم گفتم
كنم، من به  من از قرآن آيات زيادي قرائت نمي: كه دختري كم سن بودم گفتم

ام كه شما چيزي شنيده و در ذهن شما رفته و مستقر شده، پس  خدا قسم فهميده
كنيد و اگر به چيزي اعتراف كنم در  يق نميبري هستم مرا تصد اگر بگويم من

داند من بري هستم، تصديق خواهيد كرد، به خدا قسم من  حالي كه خدا مي
براي خودم و براي شما مثلي نيافتم جز آنچه بندة صالح پدر حضرت يوسف 

ما فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى «گفته و اسم يعقوب را فراموش كرده بودم 
دانستم خدا  سپس رو بر گرداندم و به فراشم خوابيدم، و حال آنكه مي »تصفُونَ

كردم در شأن من چيزي نازل شود، و  مرا تبرئه خواهد كرد، وليكن گمان نمي
 از مجلس خود صدانستم، پس به خدا قسم كه رسول خدا خود را حقيرتر مي

 اينكه وحي بر رسول بر نخاست و از اهل خانه كسي بيرون نرفته بود مگر
بين حضرت جاري شد، پس وحي اي كه عرق از ج  نازل شد باندازهصخدا

 آگاه باش به خدا !بشارت باد تو را اي عايشه: تمام شد، در حال تبسم فرمود
. »!صحابكأ بحمدك و لا بحمدك بحمد االله لا«: قسم كه خدا ترا تبرئه نمود پس گفتم

كنم جز  خيزم و احدي را ثنا نمي بر نمي: تمبر خيز به سوي او، گف: مادرم گفت
و االله من ديگر : پس ابوبكر گفت. پس خدا آيات فوق را نازل نموده بود. خدا را

كردم بر او براي خويشاونديش،  كنم و حال اينكه انفاق مي  انفاق نميمسطحبر 
 كه ذيلا خواهد ».....ولا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ منكُم والسعة«: پس خداي تعالي آية

 علی  فرجع النفقة» إني لأحب أن يغفر ليو االله«: آمد، نازل نمود، پس ابوبكر گفت
  .  انتهی...مسطح
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Iωöθs9: بدانكه خدا در اين آيات انواعي از تهديد و زجر بيان كرده، جملة uρ øŒÎ) 

çνθßϑ çG ÷èÏϑ y™را شنيدند  دلالت دارد كه واجب بود بر مؤمنين كه چون اين بهتان���� 

تكذيب كنند و حسن ظن داشته باشند و تهمت را انتشار ندهند در حق خانوادة 
:  و مادر مؤمنين، چنانكه ابو ايوب انصاري به عيال خود گفتصرسول خدا

صفوان، : تو بهتري يا صفوان؟ گفت: شود؟ عيال او گفت بيني چه گفته مي مي
. برم  من گمان بد نميو است وپس عايشه بهتر از من، و صفوان بهتر از ت: گفت

گر را حفظ ديفرموده، براي اينكه مانند جسد واحد بايد هم بِأَنفُسِهِم و خدا كلمة
، و »المؤمنون للمؤمنين کالبنيان يشد بعضه بعضا«:  فرمودصكنند، رسول خدا

  .  اظهار بر خلاف حقيقت استفکإمعناي 

ãΝ ä3ÝàÏètƒ ª! $# βr& (#ρßŠθãès? ÿÏ&Î# ÷W Ïϑ Ï9 #́‰ t/ r& βÎ) Λ äΖ ä. šÏΖ ÏΒ ÷σ •Β* ßÎit7ãƒuρ ª!$# ãΝ ä3s9 

ÏM≈ tƒFψ $# 4 ª! $# uρ íΟŠÎ= tæ íΟŠÅ3ym * āχ Î) tÏ% ©!$# tβθ™7 Ïtä† βr& yì‹ Ï±n@ èπt±Ås≈ x� ø9 $# ’ Îû 

šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u öΝ çλm; ë>#x‹ tã ×ΛÏ9 r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ $#uρ 4 ª! $# uρ ÞΟn= ÷ètƒ óΟçFΡ r&uρ Ÿω 
tβθßϑ n= ÷ès?* Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «! $# öΝà6ø‹ n= tæ …çµçG uΗ ÷qu‘ uρ ¨βr&uρ ©! $# Ô∃ρâ u‘ ÒΟ‹Ïm§‘*  

دهد كه مبادا بمانند اين قضيه عود كنيد اگر ايمان  خدا شما را پند مي: ترجمه
كند و خدا داناي حكيم  و خدا براي شما اين آيات را بيان مي) 17(داريد
كه زشتي در ميان مؤمنين شيوع پيدا دارند  محقق آنانكه دوست مي) 18(است

داند و شما  كند براي ايشان عذابي دردناك در دنيا و آخرت است و خدا مي
و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اينكه خدا مهربان و ) 19(دانيد نمي

  ). 20)(به هلاكت رسيده بوديد(رحيم است نبود 

تان و نشر آن است كه خدا باز اين آيات در زجر و تهديد و منع از به: نكات
 نيامده و واعظتوان خدا را واعظ ناميد در قرآن كه كلمة  كند، حال مي موعظه مي
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ام، يكي از گناهان كبيره حب شيوع فحشا است و اين  در دعاها نيز چيزي نديده
گناه از جوانح است نه از جوارح، و اين آيه دلالت دارد كه خدا بر گناه قلبي نيز 

 به عذاب دنيوي و اخروي، اما گناه دنيوي همان بدبيني مؤمنين به كند عذاب مي
 كه يكي از ناشرين افك بود حسانيكديگر و مبتلا شدن به انواع بلاهاست مانند 

óΟçFΡجملة . در آخر عمر كور شد r&uρ Ÿω tβθßϑ n= ÷ès?  دلالت دارد كه حب شيوع فاحشه

  . داند جز خدا را كه گناه قلبي است هيچ كس نمي

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θãèÎ6−G s? ÏN≡uθäÜ äz Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# 4 tΒ uρ ôìÎ7 ®Ktƒ ÏN≡uθäÜ äz Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# 

… çµ‾ΡÎ* sù â÷ ß∆ù'tƒ Ï !$t±ósx� ø9 $$Î/ Ì�s3Ζ ßϑ ø9 $#uρ 4 Ÿωöθs9 uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ ä3ø‹ n= tæ … çµçG uΗ ÷qu‘ uρ $tΒ 4’ s1 y— 

Ν ä3ΖÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& # Y‰t/ r& £Å3≈ s9 uρ ©! $# ’ Éj1 t“ ãƒ tΒ â !$t±o„ 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿxœ ÒΟŠÎ= tæ* Ÿωuρ È≅ s?ù' tƒ 

(#θä9 'ρé& È≅ ôÒx� ø9$# óΟ ä3Ζ ÏΒ Ïπyè¡¡9 $#uρ βr& (#þθè? ÷σ ãƒ ’ Í<'ρé& 4’ n1ö� à)ø9 $# tÅ3≈ |¡yϑ ø9 $# uρ 

šÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ( (#θà� ÷èu‹ø9 uρ (# þθßsx� óÁu‹ ø9 uρ 3 Ÿωr& tβθ™7 ÏtéB βr& t� Ï�øótƒ ª! $# 

óΟ ä3s9 3 ª!$# uρ Ö‘θà� xî îΛÏm§‘*  

هاي  ه گاميطان را پيروي مكنيد و آنكهاي ش ها و گام اي مؤمنين قدم: ترجمه
كند  زيرا او به كارهاي زشت و ناپسند أمر مي) خطا كرده(شيطان را پيروي كند 

شد  چ وقت پاك نمييو اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود احدي از شما ه
و ) 21(گرداند و خدا شنواي داناست دا هر كس را بخواهد پاك ميوليكن خ

صاحبان فضل و برتري و وسعت از شما خودداري نكنند از اينكه به خويشان و 
مساكين و مهاجرين در راه خدا چيزي بدهند و بايد كه در گذرند و عفو كنند آيا 

  ). 22(دوست نداريد كه خدا شما را بيامرزد و خدا آمرزندة رحيم است

Ÿω (#θãèÎ6−Gخطاب : نكات s?���  اگر چه به مؤمنين است اما خدا عدم اتباع را از 

tΒ: همة بندگان خواسته بدليل اينكه فرموده uρ ôìÎ7 ®Ktƒ���  موصوله عام استمن و  .
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Ÿωuρ È≅ s? ù' tƒ (#θä9 'ρé& È≅ ôÒx� ø9 $# óΟä3Ζ ÏΒ Ïπyè¡¡9 $# uρ   اشاره به ابي بكر است كه خدا او را صاحب

 همراهي نكند، با مسطحود كه به بل و سعه خوانده، چون او قسم خورده فض
پس چون اين .  بود)بهتان (زادة او بود، زيرا او از ناشرين قذف  خالهمسطحاينكه 

دوست دارم خدا مرا : آيه نازل شد ابوبكر همراهي خود را قطع نكرد، و گفت

 Ÿωuρترك خير اثري ندارد،  بيامرزد، و در اين آيه اشاره است به اينكه يمين بر

È≅ s? ù'tƒاند نيز گفتهيحلف  لا ؛ را بمعني .  

¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθãΒ ö� tƒ ÏM≈ uΖ |ÁósãΚ ø9 $# ÏM≈ n= Ï�≈tóø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# (#θãΖ Ïèä9 ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 

Íοt� ÅzFψ$# uρ öΝçλm; uρ ë>#x‹ tã ×ΛÏà tã* tΠöθtƒ ß‰pκ ô¶s? öΝ Íκö� n= tã öΝ ßγçFt⊥ Å¡ø9 r& öΝ Íκ‰Ï‰÷ƒr&uρ Ν ßγè= ã_ö‘ r&uρ 

$yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ* 7‹ Í≥ tΒ öθtƒ ãΝ Íκ�Ïjùuθãƒ ª!$# ãΝ ßγoΨƒÏŠ ¨,ysø9 $# tβθßϑ n= ÷ètƒuρ ¨βr& ©!$# uθèδ 

‘,ysø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9 $#*  

دهند، در دنيا و  محقق آنان كه زنان عفيفة غافلة مؤمنه را نسبت مي: ترجمه
روزي كه عليه ايشان ) 23(ستاند و براي ايشان عذاب بزرگي ا آخرت لعن شده

در آن روز خدا ) 24(اند ها و پاهايشان گواهي دهند به آنچه كرده ها و دست زبان
دانند كه خداي تعالي خود حق آشكار  جزاي تمام به ايشان طبق واقع دهد و مي

  ). 25(است
 خوانده اگر  مؤمنهعفيفهاين آيات نيز در حق عايشه نازل شده و او را : نكات
شود و هر كس قذف محصنات مؤمنات كند به  رد نزول مخصص نميچه مو

اين آيه نازل شده : اند و بعضي گفته. كيفري كه در آيه ذكر شده مبتلا خواهد شد
در حق كفار مكه كه چون زني از زنان عفيفة مسلمه مهاجرت به سوي مدينه 

ر حال بايد به. رود براي فسق و فجور زدند كه مدينه مي كرد، او را تهمت مي مي
  . گفت آيه عام است
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àM≈ sW�Î7 sƒø: $# tÏW� Î7y‚ù= Ï9 šχθèW�Î7 y‚ø9 $# uρ ÏM≈ sW�Î7 y‚ù= Ï9 ( àM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# uρ tÎ6Íh‹ ©Ü= Ï9 tβθç7 ÍhŠ©Ü9 $# uρ 

ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü=Ï9 4 y7 Í× ‾≈s9 'ρé& šχρâ §� y9 ãΒ $£ϑ ÏΒ tβθä9θà) tƒ ( Ν ßγs9 ×οt�Ï� øó̈Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌ�Ÿ2*  

صوص ناپاكان است، و ناپاكان مخصوصند به آنچه چيزهاي ناپاك مخ: ترجمه
ها است مخصوص پاكان و پاكان مخصوصند به چيزهاي  ناپاكست و آنچه پاكيزه

گويند، براي ايشان آمرزش و  پاكيزه، آنان مبرا و منزهند از آنچه در حقشان مي
  ) 26(زي گواراستور

≈àM :نكات sW�Î7 sƒø: شود، و  م اطلاق مي به كلمات زشت از قبيل قذف و لعن و ذ#$

شود، در اين آيه مقصود قذف و كلمات زشت است   به زنان زناكار نيز اطلاق مي

ϑ£$ بقرينة ÏΒ tβθä9θà) tƒ، و همچنين M≈t6Íh‹ ©Ü9 شود و   به كلمات خوب و پاكيزه گفته مي#$

شود، بهر حال اگر مقصود را عام بگيريم بهتر است،  به زنان پاكيزه نيز اطلاق مي
 ص و صفوان و زنان رسول خداصره به اين است كه رسول خداو اين اشا

 و كلمات زشت .همه پاكيزگانند، و سخنان زشت را نبايد در حق ايشان گفت
تا اينجا آيات راجع به عايشه و قصة او تمام . مخصوص منافقين و قاذفين است

شود و در اين آية آخر خدا وعدة مغفرت و رزق كريم كه بهشت است به  مي
توان نسبت به آنان  بنابراين نمي. شه و صفوان و مدافعين ايشان داده استعاي

بدگوئي و لعن نمود، حال اگر خطائي از عايشه در قصة جنگ جمل سر زده 
باشد جزا و يا عفو او با خداست و مردم زمان ما حق ندارند به لعن و شتم اقدام 

  . كنند

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θè= äzô‰ s? $�?θã‹ ç/ u� ö� xî öΝ à6Ï?θã‹ç/ 4_®Lym (#θÝ¡ÎΣ ù' tG ó¡n@ 

(#θßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã $yγÎ= ÷δ r& 4 öΝ ä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 öΝ ä3ª= yès9 šχρã� ©. x‹ s?* βÎ* sù óΟ ©9 (#ρß‰ ÅgrB !$yγŠ Ïù 

# Y‰ymr& Ÿξsù $yδθè= äzô‰ s? 4®Lym šχsŒ÷σ ãƒ ö/ä3s9 ( βÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝä3s9 (#θãèÅ_ö‘ $# (#θãèÅ_ö‘ $$sù ( uθèδ 
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4’ s1 ø— r& öΝä3s9 4 ª! $#uρ $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? ÒΟŠÎ= tæ* }§øŠ©9 ö/ ä3ø‹n= tæ îy$oΨ ã_ βr& (#θè= äzô‰ s? $�?θã‹ ç/ 

u� ö� xî 7πtΡθä3ó¡tΒ $pκ� Ïù Óì≈ tFtΒ ö/ ä3©9 4 ª! $#uρ ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ šχρß‰ ö6è? $tΒ uρ šχθßϑ çG õ3s?*  

اي خود نشويد تا اذن ه هايي غير از خانه آهاي مؤمنين وارد خانه: ترجمه
بگيريد و بر اهل آن سلام كنيد، اين براي شما خوبست تا شايد متذكر 

ها نيافتيد داخل نشويد تا به شما اذن داده  پس اگر كسي را در خانه) 27(شويد
تر  شود و اگر به شما گفته شد برگرديد پس برگرديد، آن براي شما پسنديده

بر شما باكي نيست كه در ) 28(اناستدهيد د است و خدا به آنچه انجام مي
داند آنچه  هاي غير مسكونه كه در آنها متاعي داريد داخل شويد و خدا مي خانه

  ). 29(اظهار كنيد و آنچه پنهان نمائيد

Lym (#θÝ¡ÎΣ®_4: نكات ù' tG ó¡n@ :»حتی تستعلموا أهل ؛الاستيناس، طلب الانس، و المعنی 
مطلع شويد كه كسي در خانه هست و اذن ، يعني »الأنس موجود فی البيت أم لا

دهد يا خير؟ و پس از استيذان سلام كردن است و شكي نيست كه استيذان  مي
قبل از سلام كردن است و هر دو لازم و وظيفة شرعي و عقلي است، چنانكه در 

و عدد اذن سه مرتبه است، اگر پس از سه مرتبه جواب نيامد بايد . آيه ذكر شده
هم روايتي به اين مضمون وارد شده و هم از محاسن اخلاق است برگردد، زيرا 

  . و اطلاق آيه شامل است دخول بر خانة محارم را نيز

≅ è% šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈ |Áö/ r& (#θÝà x�øts† uρ óΟ ßγy_ρã� èù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’ s1 ø— r& öΝ çλm; 3 
¨βÎ) ©! $# 7��Î7 yz $yϑ Î/ tβθãèoΨ óÁtƒ* ≅ è% uρ ÏM≈ uΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 zôÒàÒøótƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈ |Áö/ r& 

zôà x� øts† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) $tΒ t� yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ ( tø⌠ Î�ôØ u‹ ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑ èƒ¿2 

4’ n?tã £Íκ Í5θãŠã_ ( Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) �∅ÎγÏFs9θãèç7 Ï9 ÷ρr& �∅ÎγÍ←!$t/# u ÷ρr& Ï !$t/#u 

�∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr& �∅ÎγÍ←!$oΨ ö/ r& ÷ρr& Ï !$oΨ ö/ r& �∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr& £ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ûÍ_t/ 
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�∅ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ûÍ_t/ £ÎγÏ?≡uθyzr& ÷ρr& £ÎγÍ←!$|¡ÎΣ ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ £ßγãΖ≈ yϑ ÷ƒr& Íρr& šÏèÎ7≈ −F9 $# 

Î� ö�xî ’ Í< 'ρé& Ïπt/ ö‘ M} $# zÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh�9$# Íρr& È≅ ø� ÏeÜ9$# šÏ% ©!$# óΟ s9 (#ρã�yγôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘ öθtã 

Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ( Ÿωuρ tø⌠ Î� ôØo„ £ÎγÎ= ã_ö‘ r' Î/ zΝ n= ÷èã‹ Ï9 $tΒ tÏ� øƒä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 (# þθç/θè? uρ ’n< Î) «!$# 

$�èŠÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÷/ä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø� è?*  

 و فروج خود را نگه دارند، بگو به مؤمنين چشمان خود بر هم نهند: ترجمه
و ) 30(دهند تر است براي ايشان، زيرا خدا بيناست به آنچه انجام مي اين پاكيزه

بگو به مؤمنات بر هم نهند چشمان خود را و فروج خود را نگه دارند، و زينت 
هاي خود را بر گريبان خود  خود را ظاهر نسازند مگر آنچه آشكار باشد و مقنعه

د را ظاهر نسازند مگر براي شوهران خود و يا پدران خود يا زنند و زينت خو
 شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران  خود، يا پسرانپدر شوهران خود يا پسران

برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان خود يا مملوكشان يا پيروان غير محتاج 
اند، و پايكوبي نكنند  به نكاح از مردان يا كودكي كه بر عورت زنان اطلاعي نيافته

دارند دانسته شود، و به سوي خدا برگرديد و  تا آنچه از زينت خودشان پنهان مي
  ). 31( كه تا رستگار شويددهمه توبه كنيد اي مؤمنين، باش

، » فتهلکواة فلا تتبعوها بالثانيةلکم أول نظر«:  فرمودهصرسول خدا :نكات
دوم را در پي آن نياوريد كه هلاك  اولين نظر براي شما رواست پس نظر ؛يعني

پوشي بر حكم فرج مقدم شده براي اهميت، زيرا  شويد، و در آيه حكم چشم مي

‰Ÿωuρ šÏو مقصود از . آن مقدمة اين است ö7 ãƒ����  حرمت اظهار زينت است در 

āωÎ) $tΒ t�yγsß $yγ÷Ψ: و مقصود از جملة. حالي كه به بدن باشد ÏΒ  صورت و كفين است ،

tΒ ôM$: و مقصود از. شود تر اينها موجب عسر و حرج ميكه س s3n= tΒ  ،كنيزان است ،

%šÏ: و جملة. شود  موصوله شامل كنيز و غلام هر دو ميماءاگر چه  ©!$# óΟ s9 
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(#ρã� yγôà tƒ���   صفت است برايÏèÎ7≈ −F9  كه جمع است و شامل رجال و طفل هر #$

  .  از جهت عربيت صحيح نيستشود و اما اگر صفت بگيريم براي طفل دو مي

(#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã öΝà6Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ 

u !#t� s) èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ*  

ان شوهر خود و شايستگ زن و زنان بي و به نكاح در آوريد مردان بي: ترجمه
اگر فقير ) يعني بردگان و اسراي جنگي را(از بندگان خود و كنيزان خود را 

كند و خدا گشايش دهندة  نياز مي باشند خدا از فضل خود ايشان را بي
  ). 32(داناست

θßsÅ3Ρ#: خطاب: نكات r&uρ��� خطاب به مسلمين و اولياء عقد است و مسلمين 

د نكاح زنان و مردان مجرد اقدام بايد براي ايجاد محيط و اجتماع سالم به عق
 همت گمارده و وسائل ازدواج جوانان مجرد  چونكنند و البته دولت اسلامي نيز

هاي اسلامي از دستورات قرآني  را فراهم كند، متأسفانه مسلمين و دولت

≈yϑ‘	 . اطلاع و غافلند بي tƒF{$# مرد گفته  زن و زن بي  به هر مرد بيأيم جمع

#!βÎ) (#θçΡθä3tƒ uو مقصود از جملة . اشد و چه نباشدشود، چه بكر ب مي t� s)èù اين است 

كه مرد و زن از فقر و نداشتن نفقه نترسند زيرا خدا وسعت داده به آنكه زن 
من سعادة المرء الزوجة :  فرمودهصو رسول خدا. گرفته و از فقر نترسيده است

و باز . رد است، يعني زن شايسته داشتن از سعادت و خوشبختي مالصالحة
، يعني هر كس دوست ةمن أحب أن يلقی االله طاهرا مطهرا فليتعفف بزوج: فرموده

و باز . پاكيزه ملاقات كند بايد با داشتن همسر عفت ورزدپاك و دارد خدا را 
، يعني هر كس خوي مرا » النکاح فطرتي فليستن بسنتي و من سنتيمن أحب«: فرموده

و نيز رسول . ل كند و از سنت من است ازدواجت دارد بايد به سنت من عمسدو
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 نه أغض للبصرإ فليتزوج فءةيا معشر الشباب من استطاع منکم البا«:  فرمودهصخدا
، يعني هر كس از شما توانائي ازدواج دارد بايد تزويج كند زيرا »أحصن للفرجو

ل  نقصو باز از رسول خدا. كند عفتي بهتر حفظ مي تزويج ديده و فرج را از بي
 بمنزلة إن الأبکار:  عن اللطيف الخبير فقالأيها الناس إن جبرئيل أتاني«: شده كه فرمود

 سدته الشمس و نثرته الرياح و کذلك ثمره فلم يجتنی أفكالثمر علی الشجر إذا أدر
لا لم يؤمن عليهن الفساد إ و النساء فليس لهن دواء إلا البعولة يدركالأبکار إذا أدرکن ما 

يعني، اي مردم جبرئيل از طرف خداي لطيف آگاه مرا خبر داد و . »لأن بشر
دختران بكر بمنزلة ميوة درختند كه هر گاه برسد و چيده نشود آفتاب آن : گفت

اش كند و همچنين دختران بكر چون به حد بلوغ  را فاسد گرداند و بادها پراكنده
  . باشند زيرا بشرندزنان برسند دوائي ندارند جز شوهر و گرنه از فساد ايمن ن

É# Ï�÷ètG ó¡uŠø9 uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβρß‰ Ågs† % �n% s3ÏΡ 4®Lym ãΝ åκu� ÏΖ øóãƒ ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 tÏ% ©!$# uρ 

tβθäótG ö6tƒ |=≈tG Å3ø9 $# $£ϑ ÏΒ ôM s3n= tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& öΝèδθç7 Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝÍκ� Ïù # Z� ö�yz ( 
Ν èδθè?#u uρ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ü“Ï% ©!$# öΝä38 s?#u 4 Ÿωuρ (#θèδ Ì� õ3è? öΝ ä3ÏG≈ uŠtG sù ’n?tã Ï !$tóÎ7 ø9 $# ÷βÎ) 

tβ÷Šu‘ r& $YΨ ÷ÁptrB (#θäótG ö;tG Ïj9 uÚt� tã Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 tΒ uρ £‘γδ Ì� õ3ãƒ ¨βÎ* sù ©!$# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

£ÎγÏδ≡t� ø. Î) Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘* ô‰s) s9 uρ !$uΖ ø9 t“Ρr& óΟ ä3øŠs9 Î) ;M≈ tƒ# u ;M≈uΖ Éi� t7•Β WξsW tΒ uρ zÏiΒ tÏ% ©!$# 

(# öθn= yz ÏΒ óΟ ä3Î= ö6s% Zπsà Ïã öθtΒ uρ tÉ) −G ßϑ ù= Ïj9*  

و بايد عفت ورزند آنان كه واجد نكاح نيستند و تمكن ندارند تا خدا : ترجمه
يعني بردگان و (نياز كند، و آنان كه مملوك شمايند  ايشان را از فضل خود بي

باشند با ايشان  و طالب كتابت با شما مي) اند دهآنان كه در جنگ تحت اسارت آم
ايد و بدهيد به ايشان از مالي كه خدا به  مكاتبه كنيد اگر در ايشان خيري دانسته
وادار نكنيد بر زنا ) يعني اسيران جنگي را(شما داده است و دختران اسير خود را 

كند  ا وادار مياگر عفت ورزيدند تا بجوئيد متاع زندگي دنيا را و آنكه ايشان ر
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) 33(حيم استرآمرزندة ) نسبت به ايشان(پس محققا پس از اكراه، ايشان خدا 
و بتحقيق آيات روشن و مثلي از آنان كه پيش از شما رفتند و پندي براي 

  ). 34(پرهيزكاران به سوي شما نازل نموديم

#: خطاب: نكات Ï�÷ètG ó¡uŠø9 uρ،قبل از باشد كه  ، خطاب به زنان و مردان عزب مي

نكاح و ازدواج با همسرِ مورد پسند خود، خود را حفظ كنند و شهوت خود را 

θßsÅ3Ρ#نگه دارند، و اين آيه منافات با آية قبل كه فرمود  r&uρ ..... ندارد زيرا آن

و اين آيه خطاب به . خطاب به جامعة اسلامي و اولياء عقد است نه به زوجين
ند تا گشايش در امرِ ازدواج با همسر با مردان و زنان مجرد است كه صبر كن

βÎ) öΝ÷: و مقصود از جملة. ايمان براي ايشان فراهم آيد çGôϑ Î= tæ öΝÍκ� Ïù # Z�ö� yz اين است ،

توانند خودشان كسبي كنند و مال  كه اگر صلاح و رشدي در ايشان ديديد كه مي

�Ν: و مقصود از جملة. الكتابه را أداء كنند èδθè?#u uρ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «! است كه   اين������ #$

از مالي كه  از اقساط مال الكتابه كم كنيد و از مال خود به ايشان سرمايه بدهيد و
ايد مقداري به خودشان برگردانيد و يا از صدقات به ايشان  از ايشان گرفته

�Ÿωuρ (#θèδ: بپردازيد و جملة Ì� õ3è?����� دلالت دارد كه اگر كنيزان يعني اسيران جنگي 

عفت ورزيدند شما آنان را به زنا وامداريد، پس اشكال شده كه مفهوم آن شما 
 جواب اين !هااكره شود كه اگر عفت نورزيدند ايشان را به زنا واداريد ب اين مي

اگر عفيفه هستند شما به اكراه ايشان را به : فرمايد اشكال اين است كه خدا مي
به زنا بودند ديگر اكراه موضوع زنا وامداريد و اگر عفت نورزيدند و خود مايل 

  . پس مفهوم مخالف ندارد. ندارد يعني سالبه بانتفاء موضوع است

ª! $# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 ã≅ sW tΒ ÍνÍ‘θçΡ ;ο4θs3ô±Ïϑ x. $pκ� Ïù îy$t6óÁÏΒ ( ßy$t6óÁÏϑ ø9 $# 

’ Îû >πy_% ỳ ã— ( èπy_% ỳ –“9 $# $pκ ¨Ξr( x. Ò= x. öθx. A“Íh‘ ßŠ ß‰s%θãƒ ÏΒ ;οt�yfx© 7πŸ2t�≈ t6•Β 7πtΡθçG ÷ƒy— āω 
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7π§‹ Ï% ÷� Ÿ° Ÿωuρ 7π̈ŠÎ/ ó�xî ßŠ% s3tƒ $pκ çJ÷ƒy— â ûÅÓãƒ öθs9 uρ óΟ s9 çµó¡|¡ôϑ s? Ö‘$tΡ 4 î‘θœΡ 4’ n?tã 9‘θçΡ 3 “Ï‰öκ u‰ 

ª! $# ÍνÍ‘θãΖ Ï9 tΒ â!$t±o„ 4 ÛUÎ�ôØ o„uρ ª! $# Ÿ≅≈sW øΒ F{$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 3 ª! $# uρ Èe≅ä3Î/ > óx« ÒΟŠÎ= tæ*  

خدا نور آسمان و زمين است، مثل نور او چون چراغداني است كه : هترجم
اي كه آن شيشه چون ستارة  در آن چراغي است و آن چراغ در ميان شيشه

درخشاني بر افروخته شود از درخت با بركت زيتوني كه نه شرقي و نه غربي 
ي است زيت او نزديك باشد كه روشني بدهد و اگر چه آتشي به او نرسيده نور

كند و  است اضافه بر نور، خدا به سوي نور خود هر كه را بخواهد هدايت مي
  ). 35(زند وخدا به هر چيزي داناست ها مي خدا براي مردم مثل

اين آيه يكي از آيات پر سر و صدا شده كه مفسرين در كلمات و : نكات
ودن جملات آن احتمالاتي داده و آن را از سادگي و روشني به ابهام و معما ب

ها و زمين است  خدا نمايانندة آسما: ولي ظاهر آيه اين است كه. اند وارد نموده
كند، پس خدا هادي است و  نماياند و راهنمائي مي مانند نور كه مرئيات را نمي

نور هدايت او مانند چراغداني است كه در او چراغي پر نور باشد و اينكه كلمة 

ÍνÍ‘θçΡود نموده، براي اينكه قاري بداند او نور نيست،  آورده و نور را اضافه به خ

زيرا مضاف غير از مضاف اليه است و أما وجه تشبيه هدايت خود را به 
  : چراغداني كه در آن چراغ پر نور چنين و چناني باشد آنست كه

 محفوظ است و از بين  ، چراغي كه چراغدان دارد از بادها و حوادثاولا
  . لهيرود و همينطور هدايت إ نمي
، همانطوري كه آن چراغ جاي معيني دارد كه تابش نور از همانجاست  ثانياو

توان  هدايت إلهي نيز جاي معيني دارد كه كتاب خدا باشد و يا پيغمبر او و نمي
  . هدايت را از جاي ديگر يعني از كتاب ديگر و يا علماي ديگر دريافت نمود
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ان بلور و شيشة صاف درخشاني ، همانطوري كه اگر چراغي را در مي ثالثاًو
بگذارند بواسطة تلألؤ چراغ بر شيشه و تلألؤ صفحات شيشه بر يكديگر موجب 

شود، پس وضع چراغ در شيشه موجب ازدياد تلألؤ است، هدايت  ازدياد نور مي
إلهي نيز به تناسب اوضاع و كيفيات تأثير بيشتري دارد، مثلاً اگر هدايت إلهي در 

 الفاظ زيبايي و يا بزبان پيغمبر خوش گفتار خوش اخلاقي ميان كتاب فصيحي و
  . انجام شود البته تأثير زيادتري دارد

تر باشد روشني او  تر و شفاف ً، چنانكه اگر روغن چراغ ما صافرابعاو 
 براي چراغ مفيدتر است زيرا ها مثلا روغن زيتون از ساير روغنشود،  زيادتر مي

إلهي نيز اگر از معدن وحي و مطالب آن از تر است، هدايت  تر و شفاف صاف
  . يقينيات و خالي از اوهام و شكوك باشد مفيدتر است

، اگر روغن زيتون را از درخت زيتوني كه مستقيم بالا رفته باشد و خامساو 
به طرف شرق و غرب كج نشده باشد بطوري كه از تابش آفتاب در هر صبح و 

از تابش آفتاب برده باشد، آن روغن مفيدتر عصر بهتر بهره برده و تأثير بيشتري 
از  لهي بتوسط شخص لائقي كه از نسل موحدين وإاست همانطور اگر هدايت 

هاي محيط به او اثر نكرده باشد داراي نجابت و  سلالة ابراهيم باشد كه كجي
اثر دارد و فايدة بهتر  صعفت و امانت و صدق و صفا باشد مانند محمد

  . بيشتري دارد
، همانطوري كه درخت اگر خم شد به طرف شرق و غرب و مستقيم اسادس

شود، همانطور شخصي كه افكارش  نبود تأثير صحيحي از آفتاب در او پيدا نمي
متوجه ماديات بود و به طرف دنيا و پستي آن خم و متمايل شد كمتر از هدايت 

 و راست و شود، ولي كسي كه نظر او بلند و به افكار چپ إلهي در او متجلي مي
كج و معوج تمايل نداشت بيشتر از هدايت إلهي در او متجلي خواهد شد، 
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غل و  همانطور از شجرة بني هاشم و سلالة ابراهيم آنان كه مردمان ساده و بي
غش و خالي از صفات رذيله بودند اگر هدايت إلهي بواسطة شخصي از اين 

  . شجره تابش كند مؤثرتر است
يلة آن صاف باشد و هنوز كبريت به او نرسيده مانند گاز ، اگر چراغ و فتسابعا

روشن گردد، بهتر از چراغي است كه كثيف شده و براي روشن شدن معطل 
ت يكند، هدايت إلهي نيز اگر در وجود كسي وديعه باشد كه به مؤمنين و هدا مي

ايشان حريص باشد و بدون معطلي و گرفتن أجر به هدايت پردازد و بدون 
 ميل مردم تلألؤ و خودبخود به روشن كردن افكار پردازد، بهتر و معطلي و

pκ$: مفيدتر است و لذا خدا در تشبيه و تمجيد چراغ هدايت خود فرموده çJ÷ƒy— â ûÅÓãƒ 

öθs9 uρ óΟ s9 çµó¡|¡ôϑ s? Ö‘$tΡ�   

، نور چراغ اگر محفوف به شيشة صاف و بلور صاف باشد نور او اضافه ثامنا

گردد، همين طور اگر هدايت إلهي به قلب صاف و دل   مي î‘θœΡ 4’n?tã 9‘θçΡشود و  مي

  . پاكي اضافه و اضائه گردد، نور و تلألؤ آن اثر بيشتري دارد
پس خداي تعالي هدايت خود را از هشت جهت فوق تشبيه كرده به چراغي 

أما هدايت إلهي مانند آن . كه داراي هشت جهت مزبور و اوصاف مذكوره باشد
ي كسي مفيد است كه بخواهد از هدايت و نور آن، هدايت شود كه چراغ برا

و أما كسي كه اعراض دارد و مايل به فهم حقايق . كند خدا او را هدايت مي
ند و به طرف ظلمات ميل كسي كه از چراغ پر نور اعراض كوحي نيست، مانند 

يه كند و لذا در آخر آ كند، او قابل هدايت نيست و خدا او را هدايت نمي

Ï‰öκ“�: فرموده u‰ ª!$# ÍνÍ‘θãΖ Ï9 tΒ â!$t±o„ � .  
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’ Îû BNθã‹ç/ tβÏŒr& ª! $# βr& yìsùö� è? t� Ÿ2õ‹ ãƒuρ $pκ� Ïù …çµßϑ ó™$# ßx Îm7 |¡ç„ …çµs9 $pκ� Ïù Íiρß‰äóø9 $$Î/ 

ÉΑ$|¹Fψ $#uρ* ×Α% ỳ Í‘ āω öΝÍκ� Îγù= è? ×οt�≈ pgÏB Ÿωuρ ììø‹t/ tã Ì� ø. ÏŒ «! $# ÏΘ$s% Î) uρ Íο4θn= ¢Á9 $# Ï !$tGƒÎ) uρ 

Íο4θx. ¨“9 $# � tβθèù$ sƒs† $YΒ öθtƒ Ü=‾= s) tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθè= à) ø9$# ã�≈ |Áö/ F{$#uρ* ãΝ åκ u‰Ì“ ôfu‹ Ï9 ª! $# z|¡ômr& $tΒ 

(#θè= ÏΗ xå Ν èδy‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ª! $#uρ ä−ã— ö� tƒ tΒ â!$t±o„ Î�ö� tóÎ/ 5>$|¡Ïm*  

لند شود و ياد گردد، در هايي كه خدا اذن داده نام او در آنها ب در خانه: ترجمه
مرداني كه تجارت و داد و ) 36(كنند آنها براي او اوقات صبح و شام تسبيح مي

كند و از  ستد، ايشان را از ذكر خدا و بپا داشتن نماز و دادن زكات غافل نمي
براي ) 37(ترسند شود مي ها در آن منقلب و زير و رو مي ها و ديده روزي كه دل

ان از فضل خود شاند جزايشان دهد و بر اي ر از آنچه كردهاينكه خدا به نيكوت
  ). 38(دهد هر كه را بخواهد  زياد كند و خدا بدون حساب روزي مي

’«: متعلق است جملة: نكات Îû BNθã‹ç/..... «به جملة  :x Îm7 |¡ç„ كه بعدا ذكر شده و 

āω öΝ«: و جملة.  كه مقدر استيکون و يا به يوقديا به جملة  Íκ�Îγù= è?.... « دلالت دارد 

كه تجارت و ساير امور دنيا نبايد انسان را از ياد خدا و اقامة نماز و دادن زكات 
گردد كه در تجارت و  غافل كند، از اين آيه بطور صراحت و روشن استفاده مي
و كسي كه در تجارت . بيع زكات واجب است و تاجر و بايع بايد زكات بدهند

دهد؟ در كجاي قرآن زكات  اب اين آيه را چه ميداند، جو زكات را واجب نمي
دانند ولي براي تجارت و بيع كه  براي شتر صريحا ذكر شده كه در آن واجب مي

كنند كه ائمة اهل  بعضي خيال مي! دانند؟ چنين آية صريحي دارد، واجب نمي
يت دانند كه ائمة اهل ب د، ايشان نميدانستن كات را در همه چيز واجب نميزبيت 

دانستند بلكه در همه چيز   چيز نمي9 خلاف قرآن و سنت زكات را منحصر به بر
 وارد شده �اي از ائمة اهل بيت اند، چنانكه روايات كثيره قائل به زكات بوده
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 و وسائل و تهذيبكه در هر چيزي زكات است، هر كس بخواهد بايد به كتب 
سألت أبا «: ده كه گفتمثلا از محمد بن مسلم روايت ش. مانند آن مراجعه نمايد

 .»ةهم فعليه الزکا درإذا بلغ قيمته مأتي«: ؟ قال»ة عن الذهب کم فيه الزکا����عبداالله
يعني، از امام صادق سؤال كردم از طلا كه زكات در آن چقدر است؟ حضرت 

همين كه قيمت آن به دويست درهم رسيد زكات آن واجب است، كه : فرمود
فرمايد و بحثي هم از مسكوك و يا منقوش  ميملاك زكات در طلا را قيمت آن 

 شئ؟ ة الذر في���� عبدااللهقلت لأبي:  قالعن زرارة«: و در تهذيب آمده. طلا نيست
 ما کيل  و الشعير و کلة الحنط و السلت و الحبوب منها مثل ما في و العدسةالذر: قال

كند   روايت ميهار زر؛يعني. »ة فعليه فيه الزکاة فيها الزکابالصاع فبلغ الأوساق التي
آيا در ذرت زكات است؟ حضرت :  عرض كردم�كه به حضرت صادق

 گندم نما و در تمام دانه ها زكات واجب است در ذرت و عدس و جو: فرمود
گندم و جو واجب است و هر چه به كيل و پيمانه در آيد و به همانند آنچه در 

 �ليو ع. چند وسق كه نصاب زكات است برسد، زكاتش واجب است
له فضل  له و ما عليه فإن کان ما  مال فليحسب مامن کان له مال و عليه«: فرمايد مي

 درهم فليس عليه راهم و إن لم يکن له فضل علی مأتي دعلی مأتي درهم فليعط خمسة
 كسي كه مبلغي را دارد و مبلغي را هم بدهكار است، پس اگر پس ؛يعني. »شئ

رد باقيمانده زيادتر از دويست درهم باشد از برداشت بدهي از آن مبلغي كه دا
بايد پنج درهم آن را زكات دهد و اگر زايد بر دويست درهم نيست چيزي بر 

 روايت � از حضرت صادقه الفقيهمن لا يحضر و كافيو در . عهدة او نيست
 و عشرين درهما  کل ألف خمسة فيةنما جعل االله تبارک و تعالی الزکاإ«: شده كه فرمود

 کل م و قويهم و ضعيفهم، فجعل في عزوجل خلق الخلق و علم غنيهم و فقيرهلأن االله
يعني، . »ذلک لزادهم االله لأنه خالقهم و هو أعلم لا  و عشرين مسکينا لوألف خمسة

همانا خداوند در هر هزار درهمي مبلغ بيست و پنج درهم زكات قرار داد زيرا 
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 غني و چقدر آنان فقير در آناندانست كه چق خداي عزوجل مردم را آفريد و مي
باشند، پس در هر هزار نفر بيست و   ضعيف ميوچقدر آنان قوي وچقدر آنان

پنج نفر مسكين قرار داد كه اگر چنين نبود خداوند در مال أغنياء براي فقراء 
  . داد زيرا او خالق ايشان و به حالشان داناتر است زيادتر قرار مي

tÏ% ©!$# uρ (# ÿρã� x� Ÿ2 öΝßγè=≈ uΗ ùå r& ¥># u�y£x. 7πyè‹ É) Î/ çµç7 |¡øts† ãβ$t↔ôϑ ©à9 $# ¹!$tΒ #̈Lym # sŒÎ) …çνu !$y_ 

óΟ s9 çνô‰ Ågs† $\↔ø‹ x© y‰ ỳ uρuρ ©! $# … çνy‰ΖÏã çµ9 ©ùuθsù …çµt/$|¡Ïm 3 ª! $# uρ ßìƒÎ� |� É>$|¡Ïtø: $#* ÷ρr& 

;M≈ yϑ è= Ýàx. ’ Îû 9� øtr2 %cÅd√—9 çµ9 t±øótƒ ÓlöθtΒ ÏiΒ ÏµÏ% öθsù ÓlöθtΒ ÏiΒ ÏµÏ% öθsù Ò>$ptxā 4 7M≈ yϑè= àß 

$pκ ÝÕ÷èt/ s−öθsù CÙ÷èt/ !# sŒÎ) ylt� ÷zr& … çνy‰tƒ óΟ s9 ô‰s3tƒ $yγ1t� tƒ 3 tΒ uρ óΟ©9 È≅ yèøgs† ª! $# … çµs9 #Y‘θçΡ 

$yϑ sù … çµs9 ÏΒ A‘θœΡ*  

و آنانكه كافرند اعمال ايشان چون سرابي است در زمين همواري كه : ترجمه
رند تا آنكه آنجا آيد و چيزي نيابد و خدا را نزد آن بيابد پندا تشنه آن را آب مي

ها مانند  يا به تاريكي) 39(و به تمام حسابش برسد و خدا سريع الحساب است
كه در درياي عميقي موجي بالاي موجي كه بالاي آن ابرهاي تاريكي كه بالاي 

نزديك يكديگر متراكم باشد قرار گرفته باشد، چون دست خود را در آورد از 
  ). 40(نبيند و كسي كه براي او خدا نوري قرار نداده پس براي او نوري نيست

اما تشبيه . اعمال را به سراب: خدا اعمال و عقايد كفار را تشبيه كرده: نكات
كند آب است  بيند و خيال مي اعمال چنانكه آدم تشنه از دور زمين ريگزار را مي

ن را چون آب ديده بنام سراب في به طرف ريگزاري كه آغو با شوق و ش
فايده بوده و جز زحمتي  بيند سعي او بي ك شد مييرود و چون خسته و نزد مي
كنند كه بخيال خود  ي او نتيجه نداده، كفار و اهل خرافات نيز كارهائي ميابر

بينند اعمال  نتيجة بسيار دارد اما چون پرده بالا رود و حقيقت را دريابند مي
و اما خود و عقائدشان را كه فقط . تعب نتيجه نداشته استايشان جز رنج و 
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خيالات و موهومات بوده تشبيه كرده به آنكه ميان درياي عميقي تاريك كه از 
  . بيند جهاتي تاريك شده مبتلا است و حتي دست خود را نمي

óΟ s9 r& t� s? ¨βr& ©! $# ßx Îm7|¡ç„ …çµs9 tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ç�ö� ©Ü9$# uρ ;M≈¤� ‾≈ |¹ ( @≅ä. ô‰s% 

zΝ Î= tæ … çµs? Ÿξ|¹ …çµys‹ Î6ó¡n@uρ 3 ª! $# uρ 7ΛÎ= tæ $yϑ Î/ šχθè= yèø� tƒ* ¬!uρ à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ ( ’ n< Î)uρ «! $# ç�� ÅÁyϑ ø9 $#* óΟs9 r& t� s? ¨βr& ©! $# Åe÷“ ãƒ $\/$ptxā §Ν èO ß#Ïj9 xσ ãƒ …çµuΖ ÷� t/ §Ν èO 

… ã&é# yèøgs† $YΒ% x. â‘ “u� tIsù šX ôŠtθø9 $# ßlã� øƒs† ôÏΒ Ï&Î#≈ n= Åz ãΑ Íi”t∴ãƒuρ zÏΒ Ï !$uΚ ¡¡9 $# ÏΒ 5Α$t7 Å_ 

$pκ� Ïù .ÏΒ 7Št� t/ Ü=ŠÅÁãŠsù ÏµÎ/ tΒ â !$t±o„ … çµèùÎ� óÇ tƒuρ tã ̈Β â !$t±o„ ( ßŠ% s3tƒ $uΖ y™ ÏµÏ% ö� t/ 

Ü= yδ õ‹tƒ Ì�≈ |Áö/ F{$$Î/*  

ها و زمين است   آسمانكند آنكه در آيا نديدي كه براي خدا تسبيح مي: ترجمه
و مرغان پرگشوده، هر يك دعا و تسبيح خود را دانسته و خدا به آنچه بجا 

ها و زمين و به سوي  و مخصوص خداست ملك آسمان) 41(آورند دانا است مي
راند ابري را سپس بهم  آيا نديدي كه خدا مي) 42(باشد بازگشت خدا مي

بيني باران از خلال  دهد پس مي ر ميآورد بين آن را، سپس آن را متراكم قرا مي
كند و آن به هر كس  هائي از تگرگ و برف نازل مي رد و از بالا كوهوآن بيرون آ

كند روشني برق آن  رساند و از هر كس بخواهد منصرف مي بخواهد مي
  ). 43(نزديكست ديده را بربايد

كرد، در اين بعد از آنكه اعمال و خرافات كافران را براي بندگان بيان : نكات

≅@: و جملة. كند آيات آثار قدرت خود را بيان مي ä. ô‰ s% zΝ Î= tæ���   دلالت دارد كه

مرغان و پرندگان هوا كه بيش از هشتاد و شش هزار نوعند اذكار و تسبيحاتي 
هاي  انسان بايد براي ازدياد خداشناسي در شگفتي. فهمند دارند كه خود مي

 كيلوگرم و طول قدش 135غ آفريقائي وزنش شتر مر: پرندگان نگاه كند مثلا
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ها  باشد، بعضي از كلاغ  متر مي30/7هائي ژاپني  باشد و طول پر مرغ  مي40/2
كنند، البته بايد به كيفيت خلقت و تغذيه و توليد نسل  بيش از صد سال عمر مي

ايم كه ضرر و نفع خود را  و تكثيرشان فكر و تدبر كرد، ما پرندگاني را ديده
 و مرغان سحر ذكر و مناجات .كنند دهند و كارهاي محير العقول مي ص ميتشخي
. روند كنند و به هواي معتدل مي بيني چگونه يكديگر را صيد مي  آيا نمي.دارند
جنگد و چون از نيش مار   كه مرغي است بقدر خروس با مار ميحباري: مثلا

خورد و سم مار  ي است مجرجيررود از برگ گياهي كه بنام  شود مي مسموم مي
  ..... كند و  را بر طرف مي

د رب: هاي زيادي باعتبار انواع و اقسام آنها دارد و بدان كه باران و برف نام
 به باران آهستة مدام گويند كه در هواي ساكن ديمهشود به تگرگ،  گفته مي

 گفته ثلجشود به مطلق باران،   گفته مي مطر به باران شديد تند گويند،وابلبيايد، 
 به باران ريزي گفته طلشود به برف و باراني كه نيمه يخ شده باشد و  مي
 گويند صقيعشود كه مانند شبنم باشد و اگر در هواي سرد شبنم يخ كند آن را  مي

  .  گويندغيثضرر باشد آنرا  و اگر پر فايده و بي

Ü= Ïk= s)ãƒ ª!$# Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$yγ̈Ψ9 $# uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zοu�ö9 Ïès9 ’ Í< 'ρT[{ Ì�≈ |Áö/ F{$#* ª! $#uρ t,n= y{ ¨≅ ä. 7π−/ !# yŠ 

ÏiΒ &!$̈Β ( Ν åκ÷] Ïϑ sù ̈Β Å ốϑ tƒ 4’ n?tã ÏµÏΖ ôÜ t/ Νåκ ÷] ÏΒ uρ ̈Β Å ốϑ tƒ 4’ n?tã È÷,s# ô_Í‘ Ν åκ÷] ÏΒ uρ 

̈Β Å ốϑ tƒ #’ n?tã 8ìt/ ö‘ r& 4 ß,è= øƒs† ª!$# $tΒ â !$t±o„ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ à2 & óx« Ö�ƒÏ‰s%* ô‰s) ©9 

!$uΖ ø9 t“Ρ r& ;M≈ tƒ# u ;M≈ uΖÉi� t7 •Β 4 ª! $#uρ “Ï‰ öκu‰ tΒ â!$t±o„ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β*  

گرداند بدرستي كه در اين البته عبرتي  خدائي كه شب و روز را بر مي: ترجمه
اي را از آب آفريد، پس  و خدا هر جنبنده) 44(ان بصيرتباست براي صاح
روند و  روند و بعضي از ايشان بر دو پا راه مي يشكم راه م بعضي از آنان بر
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كند زيرا خدا  روند، خدا آنچه بخواهد خلق مي برخي از ايشان بر چهار پا راه مي
كننده را و  بتحقيق پيوسته كه نازل نموديم آيات بيان) 45(بر هر چيزي تواناست

  ) 46(كند خدا هر كه را بخواهد به سوي راه راست هدايت مي

ÏiΒ &ة كلم: نكات !$̈Β را ممكن است متعلق به خلق گرفت چنانكه ترجمه شد و 

/−πممكن است متعلق به  !# yŠاي كه از   جنبنده؛شود  گرفت، پس معني چنين مي

آبست خدا آن را آفريده، در اين صورت جنبندة ديگري هم هست كه از آب 
ر جن و ملك و حضرت آدم و حضرت عيسي، و د: بوجود نيامده باشد مانند

كه براي عقلاء وضع شده در غير عقلاء » هم«و ضمير » من«اين جملات كلمة 
در اين آيات خدا برخي از . استعمال شده است براي تغليب شريف بر خسيس

قدرت نمائي خود را بيان كرده و تفكر در بعضي از قدرت خدا و ميلياردها 
ه كيفيت  بود است مثلا؛در هر موجودي قدرت خدا مشه. موجود لازم است

 133 متر و وزن آن كه 33 از آن جمله به طول آن نظر كند كه بالن آبيخلقت 
 نوع 2100 كه پستاندار و داراي خفاشتن است و يا كيفيت خلقت و زندگاني 

 كيلومتر سير 145 ساعتي پلنگاست، و همچنين نظر به حيوانات صحرائي كند، 
دا چگونه قدرت نمائي كرده، ها حيوان كه خ كند و همچنين تفكر در ميليون مي

هايي است كه   متر طول گردن دارد زيرا در محيط جنگل5 بيش از زرافه
هاي آنجا سر به آسمان كشيده و بايد اين حيوان بتواند از برگ و  درخت

و همچنين نظر در ساير موجودات، ولي . ها تغذيه كند هاي آن درخت ميوه
و ما در كتاب .  و عبادت خدا غافل نمانداي كه از مطالعه و عمل به قرآن باندازه

ايم مراجعه   جلد اول به بعضي از عجايب خلقت اشاره نموده"عقل و دين"

M≈uΖو كلمة . شود Éi� t7•Β دلالت دارد كه آيات قرآن خود بيان كننده است و احتياج 

  . به مبين ديگري از جنس كلام ندارد
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šχθä9θà) tƒuρ $̈Ζ tΒ#u «!$$Î/ ÉΑθß™§�9$$Î/ uρ $uΖ ÷èsÛr&uρ ¢ΟèO 4’ ‾< uθtG tƒ ×,ƒÌ� sù Ν åκ÷] ÏiΒ .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ 

4 !$tΒ uρ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$$Î/* # sŒÎ) uρ (# þθãã ßŠ ’ n< Î) «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ zΝä3ósuŠÏ9 öΝæη uΖ ÷� t/ # sŒÎ) ×,ƒÌ� sù 

Ν åκ÷] ÏiΒ tβθàÊÌ� ÷è•Β* βÎ) uρ ä3tƒ ãΝ çλ°; ‘,ysø9 $# (#þθè? ù' tƒ Ïµø‹ s9 Î) tÏΖ Ïãõ‹ ãΒ* ’ Îûr& Ν ÍκÍ5θè= è% íÚt� ¨Β ÇΠr& 

(# þθç/$s? ö‘$# ÷Πr& šχθèù$sƒs† βr& y#‹Ïts† ª!$# öΝÍκ ö� n= tã … ã&è!θß™u‘ uρ 4 ö≅ t/ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

šχθßϑ Î=≈ ©à9$#*  

گويند به خدا و رسول ايمان آورديم و اطاعت كرديم، سپس  و مي: ترجمه
و چون به ) 47( آنان مؤمن نيستندگردانند و گروهي از ايشان بعد از آن رو مي

سوي خدا و رسول او خوانده شوند تا ميانشان حكم كند ناگاه گروهي از ايشان 
و اگر حق با ايشان و به نفع ايشان باشد بحال پذيرش به ) 48(كنند اعراض مي
ترسند  آيا در دلهايشان بيماري است و يا شك دارند يا مي) 49(آيند سوي او مي

  ). 50(و رسول او بر ايشان جور كند بلكه ايشان خود ستمگرنداز اينكه خدا 
چون كسي گفت ايمان به خدا و رسول دارم بايد به حكم خدا و : نكات

ها  اي بودند مانند تمام زمان  عدهصرسول گردن نهد، اما در زمان رسول خدا
ارة  منافق كه درب بشر؛كه مدعي ايمان بودند، ولي تسليم حكم خدا نبودند، مانند

زميني با يك نفر يهودي مرافعه داشتند، يهودي به او گفت برويم نزد محمد تا 
 ما هبرويم نزد كعب بن الاشرف، زيرا محمد ب: گفت  ولي او مي،بين ما حكم كند

 كه زميني را با علي بن ابي طالب به مشاع  مغيره بن وائل؛ و مانند!كند ستم مي
رسيد مگر با   كه آب به آن نميداشتند و قسمت كردند و قسمتي از زمين

زمينت را به من بفروش :  افتاد، مغيره به حضرت علي گفت�زحمت، به علي
و حضرت به او فروخت و قبض و اقباض كردند و بعد پشيمان شد و خواست 

برويم نزد رسول :  قبول نكرد و فرمود�حضرت علي. معامله را برگرداند
آيم  من نزد محمد نمي: ، مغيره گفت و حكم او را هر چه باشد بپذيريمصخدا
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ترسم بر من جور كند، پس بنا بقولي اين آيه  دارد و مي زيرا او مرا دشمن مي
  : در آيه براي منافق چند علامت ذكر شده. نازل شد

  . ، طالب دنيا و هر جا به نفع دنيا باشد مايل استاول
  . ، در قلب ايشان مرض نفاق استدوم
  . ، اهل شكندسوم

  . ، به خدا و رسول ايمان ندارندچهارم
  .  ستمگرند،پنجم

$yϑ ‾Ρ Î) tβ% x. tΑöθs% tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# # sŒÎ) (# þθãã ßŠ ’ n< Î) «!$# Ï&Î!θß™u‘ uρ u/ä3ósu‹ Ï9 öΝßγoΨ ÷� t/ βr& (#θä9θà) tƒ 

$uΖ ÷èÏϑ y™ $uΖ ÷èsÛr&uρ 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝèδ tβθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $#* tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ |·øƒs† uρ ©! $# 

Ïµø) −G tƒuρ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβρâ“ Í←!$x� ø9 $#* (#θßϑ |¡ø% r&uρ «! $$Î/ y‰ ôγy_ öΝÍκ È]≈ yϑ ÷ƒr& ÷È⌡s9 öΝ åκsEö� tΒ r& 

£ã_ã� ÷‚u‹ s9 ( ≅ è% āω (#θßϑ Å¡ø)è? ( ×πtã$sÛ îπsùρã� ÷è̈Β 4 ¨βÎ) ©! $# 7�� Î7yz $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès?* ö≅ è% 

(#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ( χ Î* sù (# öθ©9 uθs? $yϑ ‾Ρ Î* sù Ïµø‹ n= tã $tΒ Ÿ≅ ÏiΗ äq Νà6ø‹ n= tæuρ $̈Β 

óΟ çFù= ÏiΗ äq ( βÎ) uρ çνθãè‹ ÏÜ è? (#ρß‰ tG ôγs? 4 $tΒ uρ ’ n?tã ÉΑθß™§�9 $# āωÎ) àx≈ n= t7 ø9$# ÚÎ7 ßϑ ø9 $#*  

همانا گفتار مؤمنين وقتي كه بسوي خدا و رسول او خوانده شوند : ترجمه
ست كه گويند شنيديم و اطاعت كرديم و ايشان خود براي حكم ميانشان، اين ا

و هر كس خدا و رسول او را اطاعت كند و از خدا بترسد و ) 51(رستگارند
ترين  خورند با محكم و به خدا قسم مي) 52(اند پرهيز كند پس آنان نجات يافته

از خانه و لانه و يا بسوي (شوند  قسم كه اگر ايشان را أمر كني البته خارج مي
بگو قسم نخوريد طاعت شناخته شده است بدرستي كه خدا به آنچه ) هادج

بگو خدا را اطاعت كنيد و رسول او را اطاعت كنيد پس ) 53(كنيد آگاه است مي
اگر رو گردانند همانا بر رسول است آنچه متحمل شده و بر شما است آنچه 
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رسول نيست جز ايد و اگر او را اطاعت كنيد هدايت يابيد و بر اين  متحمل شده
  ). 54(رساندن آشكارا

(µø: كلمة: نكات −G tƒuρ به كسر قاف و هاء قرائت شده و نيز به كسر قاف و 

هاي فعلي   هاء و هم به سكون قاف و كسر هاء قرائت شده و در قرآن سكون

 āω: لةمج. و کلها صحيح و لکل وجه. سكون قاف و كسر هاء مرقوم شده است
(#θßϑ Å¡ø)è? باشد و   شاهد گرفتن مي؛ بر ذم قسم خوردن به خدا، و قسم دلالت دارد

 خدا شاهد است من اين كار را انجام يا ترك ؛خوريم يعني وقتي به خدا قسم مي
توان كسي را شاهد گرفت زيرا خداست كه در همه  خواهم كرد، و جز خدا نمي

 جا حاضر و بر تمام كائنات شاهد است، ولي فلان نبي و ولي همه جا حاضر
كُنت علَيهِم شهِيداً ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي «:  عيسي بن مريم فرموده؛ مثلا!نيستند

هِملَيع يبقالر تأَن تو لذا موافق آيات قرآن از حضرت باقر و صادق.»كُن � 
ه أن إن الله عزوجل أن يقسم بما شاء من خلقه و ليس لخلق«: نقل شده كه فرمودند

يعني، خدا حق دارد كه به هر مخلوقي بخواهد قسم بخورد ولي . »يقسموا إلا به

›Ïµø: و جملة. نيست كه قسم خورند جز به خود خدا براي خلق او روا n= tã $tΒ 

Ÿ≅ ÏiΗ äq��� فقط تبليغ است و بر عهدة مردم است صدلالت دارد كه بر عهدة رسول 

ي ندارد و كار ديگري به او گر جز تبليغ وظيفة ديصو رسول خدا. اطاعت
گويند امام و رسول همه كارة جهانند،   شيعه ميتار نشده، پس آنچه غلاواگذ

ده دارد ه متحمل شده و بر عصآنچه رسول خدا. سخانشان ضد قرآن است
ابلاغ است قولا و عملا، و آنچه بر عهدة مردم است قبول قول خدا و سنت 

  .  مراجعه شود14ني فصل به جزء چهارم از مقدمه يع. رسول است
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‰ tãuρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u óΟ ä3Ζ ÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ̈Ζ x� Î= ø⇐ tG ó¡uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

$yϑ Ÿ2 y# n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% £uΖ Åj3uΚ ã‹ s9uρ öΝ çλm; ãΝ åκs]ƒÏŠ ”Ï% ©!$# 4|Ós? ö‘ $# öΝçλm; 

Ν åκ̈] s9 Ïd‰t7 ãŠs9 uρ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ÎγÏùöθyz $YΖ øΒ r& 4 Í_tΡρß‰ ç6÷ètƒ Ÿω šχθä. Î� ô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹ x© 4 tΒ uρ 

t� x�Ÿ2 y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθà) Å¡≈ x� ø9 $#*  

هاي شايسته را انجام دادند  خدا به آنان كه ايمان آورده از شما و عمل: ترجمه
ان كه كسان پيش از وعده داده كه حتما ايشان را در اين زمين جانشين كند چن

دهد كه ديني را كه براي ايشان  ايشان را جانشين كرد و حتما به ايشان تمكن مي
كند  و حتما براي ايشان خوف ايشان را تبديل به أمن مي) اجراء سازند(پسنديده 

تا اينكه مرا بپرستند و چيزي را شريك من نسازند و هر كس بعد از اين كافر 
  ). 55(شود پس آنان خود فاسقند

: ، بدليل كلمةصتعالي وعده داده به حاضرين زمان رسول خدا حق: نكات

Ο ä3ΖÏΒ كه ايشان را در زمين جانشين كند يعني جانشين مشركين نه جانشين خدا 

yϑ$: زيرا خدا جا و جانشين ندارد، بدليل اينكه فرموده Ÿ2 y# n= ÷‚tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ 

öΝ ÎγÎ= ö6s% ،اي در قرني بوده و در قسمتي از زمين زعامت  دهكه قبل از مؤمنين نيز ع

داد و  رفتند و خدا ديگران را جانشين ايشان قرار مي كردند و سپس مي مي
شد، پس همانطور كه مردم پيش  اي به ديگران منتقل مي زعامت و سلطنت عده

 كه مودند نه همة زمين، خدا وعده داداز ايشان در قسمتي از زمين خلافت ن
 نيز در قسمتي از زمين قدرت پيدا كنند، و اين صن رسول خدامؤمنين زما

وعدة إلهي بواسطة اينكه مؤمنين زمان رسول واقعا ايمان داشتند و كارهاي 
و لذا همان مؤمنين كه . شايسته را طبق همين آيه انجام دادند، عملي گرديد

دند، تمكن از اجراي مراسم ديني نداشتند و همواره از قدرت مشركين خائف بو
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خوف ايشان طبق وعدة إلهي تبديل به أمن شد و در اجراي مراسم ديني تمكن 
هاي مشركين و كفار بدست ايشان و در تحت تسلط ايشان  پيدا كردند و زمين

  . در آمد
و بايد دانست چنانكه در آيه ذكر شده در اسلام و ساير اديان الهي، حكومت 

انست كه در آيه ذكر شده و هدف نيست بلكه وسيله است، و هدف اديان چن

‰Í_tΡρß: فرمايد مي ç6÷ètƒ Ÿω šχθä. Î� ô³ç„ ’Î1 $\↔ø‹ x© . بنابراين هدف انبياء حكومت نبوده و

اند، و آيات  ايشان بجز تبليغ رسالت و بشارت و انذار، سمت ديگري نداشته
  . قرآن در اين مورد صراحت كامل دارد

%tÏمقصود از : اند گفتهمطلب ديگر آنكه بعضي از متعصبين مذهبي ما  ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u óΟä3Ζ ÏΒ ،اند   و روايتي هم در اين باره جعل كرده!!باشند ائمة اثني عشر مي

Οولي اين قول مخالف صريح آيه است زيرا  ä3Ζ ÏΒ مخاطبين و حاضرين زمان 

اند و  رسولند و ائمة اثني عشر و يا حضرت مهدي مخاطب و حاضر نبوده
 شيعه، ائمة اثني عشر تمكن از اجراي مراسم مذهبي خود باضافه بعقيدة خود

 آمده 146 و در نهج البلاغه خطبة !اند نداشتند و همواره در خوف و تقيه بوده
ر با حضرت علي مشورت به هنگام جنگ مسلمين با ايران، عماست كه چون 

كرد كه آيا براي ياري لشكر اسلام به ايران برود، حضرت علي به همين آيه 
دهد و لشكر  مرو كه خدا وعدة خود را انجام مي: اره و تكيه نموده، فرموداش

و نحن علی موعود من االله، و االله منجز وعده، و : شوند، و فرمود اسلام پيروز مي
، كه لشكر اسلام ببركت اسلام بسيارند، و تو قطب آسياي اسلامي و ناصر جنده

اما .  تا آخر»...صلهمارب، وفکن قطبا، و استدر الرحی بالع« ؛همين جا بمان
ما روايتي : گويند  و شيخ طوسي بر ضد كلام خدا و بر ضد كلام علي مييمجلس
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داريم كه آيه مربوط به محمد و مسلمين صدر اسلام نيست بلكه راجع به مهدي 
   !!معدوم در آن زمان است

(#θßϑŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#uuρ nο4θx. ¨“9 $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# öΝ à6‾= yès9 tβθçΗ xqö� è?* Ÿω ¨t|¡øtrB 

tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. šÌ“ Éf÷èãΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 ãΝ ßγ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( }§ø⁄Î6s9 uρ ç�� ÅÁyϑ ø9 $#* $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ 

šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u ãΝ ä3Ρ É‹ø↔tG ó¡uŠÏ9 tÏ% ©!$# ôM s3n= tΒ óΟ ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& tÏ% ©!$# uρ óΟs9 (#θäóè= ö7 tƒ zΝ è= çtø: $# 

óΟ ä3ΖÏΒ y]≈ n= rO ;N≡§� tΒ 4 ÏiΒ È≅ ö7 s% Íο4θn= |¹ Ì� ôfx� ø9 $# tÏnuρ tβθãèŸÒs? Νä3t/$u‹ ÏO zÏiΒ Íοu��Îγ©à9 $# 

.ÏΒ uρ Ï‰ ÷èt/ Íο4θn= |¹ Ï!$t±Ïèø9 $# 4 ß]≈ n= rO ;N≡u‘ öθtã öΝä3©9 4 š[ø‹ s9 ö/ ä3ø‹ n= tæ Ÿωuρ öΝÎγøŠn= tæ 7y$uΖ ã_ 

£èδ y‰÷èt/ 4 šχθèù≡§θsÛ /ä3ø‹ n= tæ öΝ à6àÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# ãΝä3s9 

ÏM≈ tƒFψ $# 3 ª! $# uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym* #sŒÎ) uρ xxn= t/ ã≅≈ x�ôÛF{$# ãΝ ä3Ζ ÏΒ zΟ è= ßsø9 $# (#θçΡ É‹ø↔tFó¡u‹ ù= sù 

$yϑ Ÿ2 tβx‹ ø↔tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% 4 š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# öΝà6s9 ÏµÏG≈ tƒ# u 3 ª!$# uρ 

íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ6ym*  

و نماز را بر پا داريد و زكات را أدا كنيد و اين رسول را اطاعت كنيد : ترجمه
گمان مبر البته آنانكه كافرند در زمين خدا را ) 56(تا شايد مورد رحمت شويد

و جايگاه ايشان آتش و بد جاي ) يعني از حكومت إلهي فرار كنند(عاجز كنند 
) وقت ورود(ن آنانكه مالكشان هستيد بايد از شما اي مؤمني) 57(بازگشتي است

اجازه و اذن بگيرند و همچنين هر كس از شما كه به حد احتلام نرسيده، در سه 
هاي خود را زمين  پيش از نماز فجر و هنگامي كه از گرماي نيمروز جامه: وقت

گذاريد و پس از نماز عشاء، اين سه وقت خلوت شما است، پس از اين سه  مي
گرد شما بگردند و برخي از شما گرد  ت بر شما و ايشان باكي نيست كه بروق

كند و خدا داناي  برخ ديگر بگردد، بدينگونه خدا براي شما آيات را بيان مي
در (و چون اطفال شما به احتلام رسيدند بايد اجازه بگيرند ) 58(حكيم است
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ان بودند بدينگونه خدا گرفتند آنان كه پيش از ايش چنانكه اذن مي) ورود بر شما
  ). 59(كند و خدا داناي حكيم است آيات خود را براي شما بيان مي

θè?#u#): نكات uρ nο4θx. ¨“9 و . رد مطلقا در همة اموالادلالت بر پرداخت زكات د #$

:  فرمودهصو رسول خدا. مقدار آن نسبت به اختلاف اشياء متفاوت است
و . هلم اموال خود را بابت زكات بدهيد، يعني، يك چ»هاتوا ربع عشر أموالکم«

، يعني ملعون است هر مالي كه »يزکی ملعون کل مال لا«: فرمايد در خبر ديگر مي
 كشف عورات است چون سه وقت قبل از ؛عورات بتقدير. زكاتش داده نشود

هاي خود را كم  فجر و ظهر و پس از نماز عشاء، اوقاتي است كه هر كس لباس
تعالي مقرر فرموده  شود، و لذا حق اب و استراحت برهنه ميكند و براي خو مي

yϑ$: كه غلامان و اطفال مميز بايد اذن ورود بگيرند، و مقصود از جملة Ÿ2 

tβx‹ ø↔tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s%، مرداني هستند كه قبل از ورود آيه اجازة ورود 

zzو مراد از . گرفتند مي zzΟ è= ßsø9 وغ اطفال است كه مني از او ، احتلام است كه سن بل#$

بنابراين سن . شود و يا در خواب چيزي ببيند كه مني از او بيرون آيد خارج مي
پس هر گاه شخصي به . بلوغ در مردان احتلام و در زنان آنست كه حيض شوند

  سن نكاح و احتلام برسد بالغ است، و ممكن است بلوغ او در سن پانزده
  . اشدسالگي يا بيشتر و يا كمتر ب

ß‰ Ïã≡uθs) ø9 $# uρ zÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9 $# Ÿω tβθã_ö� tƒ % [n% s3ÏΡ }§øŠn= sù �∅ÎγøŠn= tæ îy$oΨ ã_ βr& 

š∅÷èŸÒtƒ �∅ßγt/$uŠÏO u� ö�xî ¤M≈y_Îh� y9 tFãΒ 7πuΖƒÌ“ Î/ ( βr&uρ š∅ø� Ï� ÷ètFó¡o„ ×� ö�yz �∅ßγ©9 3 
ª! $#uρ ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠÎ= tæ*  
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 نكاحي ندارند پس بر ايشان باكي و بازنشستگان زنان آنان كه اميد: ترجمه
هاي خود را كنار بنهند در حالي كه به زينت آرايش نكنند و  نيست كه جامه

  ). 60(عفت جستن ايشان بر ايشان بهتر است و خدا شنواي داناست

‰مقصود از : نكات Ïã≡uθs) ø9$# uρ زناني است كه از جهت سال مورد رغبت در ،

 فرزند آوردن و حيض شدن باز نشست اند از تزويج نيستند و بعضي گفته

�Ÿω tβθã_öاند، ولي جملة  شده tƒ % [n% s3ÏΡ قرينه است بر معني اول .  

}§øŠ©9 ’ n?tã 4‘yϑ ôã F{$# Ólt� ym Ÿωuρ ’ n?tã Ælt� ôã F{$# Ólt� ym Ÿωuρ ’ n?tã ÇÙƒÌ� yϑ ø9 $# Ólt� ym Ÿωuρ 

#’ n?tã öΝà6Å¡à�Ρ r& βr& (#θè= ä.ù' s? .ÏΒ öΝà6Ï?θã‹ ç/ ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Í←!$t/# u ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ 

öΝ ä3ÏG≈yγ̈Β é& ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝà6ÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝà6Ï?≡uθyzr& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6Ïϑ≈ uΗùå r& ÷ρr& 

ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏG≈ ¬Η xå ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝ ä3Ï9≡uθ÷zr& ÷ρr& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6ÏG≈ n=≈ yz ÷ρr& $tΒ ΟçFò6n= tΒ 

ÿ… çµptÏB$x� ¨Β ÷ρr& öΝ à6É)ƒÏ‰|¹ 4 š[ ø‹s9 öΝà6ø‹ n= tæ îy$oΨ ã_ βr& (#θè= à2ù' s? $�èŠÏϑ y_ ÷ρr& 

$Y?$tG ô©r& 4 #sŒÎ* sù Ο çFù= yzyŠ $Y?θã‹ ç/ (#θßϑ Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝä3Å¡à�Ρ r& Zπ̈ŠÏtrB ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# ZπŸ2t�≈ t7 ãΒ 

Zπt6ÍhŠsÛ 4 š�Ï9≡x‹ Ÿ2 ÚÎit7 ãƒ ª! $# ãΝà6s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝ à6‾= yès9 šχθè= É) ÷ès?*  

بر لنگ و بر بيمار باكي نيست، و بر شما گناه و باكي نيست بر كور و : ترجمه
هاي مادرانتان يا  هاي پدرانتان يا خانه هاي خودتان يا خانه كه بخوريد از خانه

هاي  هاي عموهايتان يا خانه هاي خواهرانتان يا خانه هاي برادرانتان يا خانه خانه
اي كه كليدهاي  هايتان يا خانه لههاي خا هايتان يا خانه هاي دائي هايتان يا خانه عمه

دوستانتان، گناهي بر شما نيست كه با هم يا جدا ) هاي خانه(آنرا باختيار داريد يا 
شويد سلام كنيد بر خودتان،  ها مي جدا بخوريد، پس هنگامي كه داخل خانه

زنده بادي است از نزد خدا كه با بركت و پاكيزه است، بدينگونه خدا براي شما 
  ). 61(كند اين آيات را تا باشد كه شما تعقل كنيد بيان مي
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�lt: كلمة: نكات ym در جملات اين آيه كه نفي حرج شده از كور و لنگ و 

بيمار، مطلق است ولي بعضي نويسندگان نفي حرج را مخصوص به عدم حضور 
جهاد و يا مخصوص به عدم حضور جمعه و يا مخصوص به غذا خوردن 

خلاف ظاهر قرآن است، بلكه در تمام مذكورات حرجي ها بر اند، و اين نموده
  . نيست

Νو مقصود از  à6Ï?θã‹ç/أنت و مالک  ؛اند، بدليل  را بعضي بيوت فرزندان گرفته
، چون بيوت فرزندان بيوت خود انسان است، ولي ظاهر آيه اين است كه لأبيک

 در خانة خودتان اگر غذائي حاضر شدي ديگر احتمالات وسواسي ندهيد كه
شايد اين غذا مال كس ديگري بوده جا گذاشته، و يا عيال من از جاي ديگري و 

tΒ Ο$و مقصود از . يا مال ديگري عوض نموده است çFò6n= tΒ ÿ…çµptÏB$x� ¨Β ، اين است كه

رفتند كليدهاي خانه و   مجاهدين كه به جنگ ميصمانند زمان رسول خدا
هاشان  دانند كه از خانه ميزندگي خود را به يك عده معذور و مانند ايشان 

توانستند از چنين خانه  بنابراين چنين اشخاصي مي. استفاده و يا رسيدگي كنند

Νو . استفاده كرده و در آن اگر طعامي بود بخورند à6É)ƒÏ‰ بيوت  ؛ يعني¹|

=βr& (#θèو مقصود از . صديقکم à2ù' s? $�èŠÏϑ y_ ÷ρr& $Y?$tG ô©r& ، اين است كه مسلمان

تواند تنها و منفردا تناول  مهمان و يا مريض و اعمي غذا بخورد، و ميتواند با  مي

θßϑ#)و مقصود از . نمايد Ïk= |¡sù #’ n?tã öΝ ä3Å¡à�Ρr& اين است كه بر خودتان سلام كنيد مانند 

، زيرا سلام، سلامتي و زنده بادي است از طرف السلام علينا من ربناآنكه بگوئيد 
نده ماندن و سلامتي نافع و با بركت است، و خدا، يعني دعائي است كه براي ز

 همين 27اگر كسي در خانه باشد بايد به اهل خانه سلام كرد چنانكه در آية 
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: سوره گذشت، و اما اگر اهل كتابي غير مسلمان بود مناسب است كه بگويد
  . »السلام علی من اتبع الهدی«

$yϑ ‾Ρ Î) šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ #sŒÎ) uρ (#θçΡ$Ÿ2 …çµyètΒ #’ n?tã 9÷ ö∆r& 

8ìÏΒ% ỳ óΟ©9 (#θç7 yδ õ‹tƒ 4®Lym çνθçΡ É‹ ø↔tG ó¡o„ 4 ¨βÎ) tÏ% ©!$# y7 tΡθçΡÉ‹ ø↔tFó¡o„ š�Í× ‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# 

šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ 4 #sŒÎ* sù x8θçΡ x‹ ø↔tG ó™$# ÇÙ÷èt7 Ï9 öΝÎγÏΡ ù' x© βsŒù' sù yϑ Ïj9 |M ø⁄Ï© 

öΝ ßγ÷Ψ ÏΒ ö� Ï�øótG ó™$# uρ ãΝçλm; ©! $# 4 āχ Î) ©!$# Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘*  

همانا مردم با ايمان كسانيند كه ايمان به خدا و رسول او آورده و : ترجمه
 بر امر جامع اجتماعي حاضر بودند نروند تا از او اذن صچون با رسول خدا

مان به خدا و رسول او گيرند آنانند كه اي بگيرند محققا آنان كه از تو اذن مي
دارند، پس هنگامي كه براي بعضي از شؤونات و كارهاي خود اذن خواستند به 
هر كس از ايشان كه خواستي اذن بده و براي ايشان طلب آمرزش كن از خدا، 

  ). 62(زيرا خدا آمرزندة رحيم است

’#مقصود از : نكات n?tã 9÷ö∆r& 8ìÏΒ% ỳ باشد كه  كاري است كه اجتماعي و با اهميت

محتاج به شور و يا موقوف به همراهي و يا جمعه باشد كه براي اهميت آن بايد 
آخر بمانند مگر كسي كه زمامدار مسلمين ه مسلمين غايب نشوند و همه تا ب

�ö: و مقصود از جملة. اجازة رفتن او را بدهد Ï�øótG ó™$# uρ ãΝ çλm; ©! اين است كه استغفار  #$

اند زيرا ماندن  نكه ترك أولي كرده و اذن رفتن گرفتهكني براي ايشان از جهت اي
ايشان مفيدتر بوده و يا استغفار كن براي اينكه وظيفة استيذان را عمل كردند پس 

  . در مقابل انجام وظيفه دعاي آمرزش كن براي ايشان

ω (#θè= yèøgrB u!$tã ßŠ ÉΑθß™§�9$# öΝà6oΨ ÷� t/ Ï !% tæß‰ x. Νä3ÅÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ 4 ô‰ s% ãΝn= ÷ètƒ ª!$# 

šÏ% ©!$# šχθè= ‾= |¡tFtƒ öΝä3Ζ ÏΒ # ]Œ#uθÏ9 4 Í‘ x‹ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& 
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öΝ åκz:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκz:� ÅÁãƒ ë>#x‹ tã íΟŠÏ9r&* Iωr& āχ Î) ¬! $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ ( ô‰ s% ãΝ n= ÷ètƒ !$tΒ óΟçFΡ r& Ïµø‹ n= tã uΘöθtƒuρ šχθãèy_ö� ãƒ Ïµø‹ s9Î) Ν ßγã∞ Îm7 t⊥ã‹ sù $yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå 3 
ª! $#uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« 7ΛÎ= tæ*  

خواندن اين رسول را ميان خودتان مانند خواندن بعضي از شما بعض : ترجمه
روند بحال پنهاني و  كم بيرون مي ديگر، قرار ندهيد، بتحقيق آنان را كه كم

حذر كنند و بترسند آنانكه از امر او مخالفت داند، پس بايد  پناهندگي، خدا مي
) 63(اي برسد و يا عذاب دردناكي ايشان را بگيرد كنند كه مبادا به ايشان فتنه مي

ها و زمين است،  آگاه باشيد كه مخصوص و به اختيار خداست آنچه در آسمان
و روزي كه ) از اطاعت و عصيان(داند آنچه شما بر آن هستيد  بتحقيق او مي

اند و خدا به  دهد به آنچه كرده شوند ايشان را خبر مي ي او برگشت داده ميبسو
  ). 64(هر چيزي داناست

uمقصود از : نكات !$tã ßŠ ÉΑθß™§�9  شما را ص اين است كه چون رسول خدا����#$

بخواند و امر كند و صدا زند فوري حاضر شويد و او را اجابت كنيد و 
داريد، و قرينه بر اين  اي يكديگر روا ميردتان باعتنائي روا مداريد چنانكه خو بي

‘Í: معنا جملة بعد است كه فرموده x‹ ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r&���  و ممكن است

: خوانيد، يعني كه معني چنين باشد محمد را مخوانيد آن طوري كه خودتان را مي
در خواندن و صدا زدن او صداهاي  و .يا محمد نگوئيد بلكه يا رسول االله بگوئيد

  :  فرموده2 آيه خود را بلند نكنيد چنانكه در سورة حجرات

� Ÿω (#þθãèsùö� s? öΝ ä3s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏN öθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9$# Ÿωuρ (#ρã�yγøgrB … çµs9 ÉΑ öθs) ø9$$Î/ �  

‘Íو از جملة . ولي معني اول أظهر است x‹ ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r&��� 

شود كه تمام أوامر إلهي را بايد اجابت كرد و أمر او واجب العمل  استفاده مي
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آورند براي بودن أمر براي وجوب، و در  است، و لذا اصوليين اين آيه را دليل مي
  . حقيقت چنين است



 

  
  

  
  
  

  باشد  آيه مي77 و داراي مكي فرقانسورة 

  

ijk

  
x8u‘$t6s? “Ï%©!$# tΑ̈“ tΡ tβ$s% ö� à� ø9$# 4’n?tã ÍνÏ‰ ö6tã tβθä3u‹ Ï9 šÏϑ n=≈ yèù= Ï9 #��ƒÉ‹ tΡ* “Ï%©!$# …çµs9 

à7 ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ óΟ s9uρ õ‹ Ï‚−G tƒ #Y‰ s9 uρ öΝs9 uρ ä3tƒ … ã&©! Ô7ƒÎ� Ÿ° ’Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# 

t,n= yzuρ ¨≅ à2 & óx« … çνu‘ £‰s) sù #\�ƒÏ‰ ø)s?*  

با بركت و كثير . ن رحيمبنام خداي كامل الذات و الصفات رحم: ترجمه
الخير است آنكه نازل نمود فرقان را بر بندة خود تا اينكه براي جهانيان ترساننده 

ها و زمين و فرزندي نگرفته و براي  آنكه مخصوص اوست ملك آسمان) 1(باشد
او شريكي در ملك نبوده و هر چيزي را آفريد و آن را اندازه نمود اندازة 

  ). 2(دقيقي

Α: نكات ¨“ tΡ دلالت دارد كه سور قرآن به تفاريق و آيات آن بتدريج نازل شده 

%β$sو . است ö� à� ø9 هاي قرآن است كه بمعني جداكنندة بين حق و باطل   يكي از نام#$

Ïϑو مقصود از . و حرام و حلال باشد n=≈ yèù= Ï9باشد از هر   جميع مكلفين مي

 را ?8u‘$t6s: و كلمة.  رسول است بر تمام بشرصصنفي، و دلالت دارد كه محمد

و جملة . آوردن براي نزول قرآن دلالت دارد كه قرآن منبع خير و بركت است

… çνu‘ £‰s) sù #\�ƒÏ‰ ø) s? دلالت دارد بر خلقت تقديري و تكويني، و تقديري آن غير از 

  الفرقانسورة 
 مكية و هی سبع وسبعون آية
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مثلا خدا منزه است از شر و شري را تكوين ننموده و خير . خلقت تكويني است
  .  حدود آن را معين نموده استو شر را مقدر و حد و

(#ρä‹ sƒªB$# uρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ ZπyγÏ9# u āω šχθà)è= øƒs† $\↔ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθà) n=øƒä† Ÿωuρ 

šχθä3Î= ôϑ tƒ öΝ ÎγÅ¡à�ΡL{ # u�ŸÑ Ÿωuρ $Yèø� tΡ Ÿωuρ tβθä3Î= ôϑ tƒ $Y? öθtΒ Ÿωuρ Zο4θu‹ ym Ÿωuρ #Y‘θà±èΣ*  

كنند و خودشان   خلق نميهائي را گرفتند كه چيزي را و غير او إله: ترجمه
مخلوقند و براي خودشان مالك ضرر و نفعي نيستند و مالك نيستند نه موت و 

  ). 3(نه حيات و نه حشري را
اين آيه دلالت دارد كه غير خدا مؤثري نيست نه پيامبران و نه اشخاص : نكات

كه غير خدا ديگر، زيرا دليل آن را در آيه ذكر كرده و آن دليل اين است 
و . د و اختيار دفع ضرر و جلب نفعي براي خود نداردتواند چيزي خلق كن ينم

باضافه اختيار حشر در قيامت را نيز ندارد، و پيغمبر خاتم نيز چنين است يعني 
خود مخلوق است و خالق چيزي نيست و مالك حشر خود نيست بلكه اطلاعي 

خواست چه برسد ت از او از ساعت قيامت و حشر آن را ندارد، پس نبايد حاج
  !به ديگران

tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (# ÿρã� x� x. ÷βÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) î7 øùÎ) çµ1u� tIøù$# …çµtΡ% tær&uρ Ïµø‹ n= tã îΠöθs% šχρã� yz# u ( 
ô‰ s)sù ρâ !% ỳ $Vϑ ù= àß # Y‘ρã— uρ* (#þθä9$s% uρ ç��ÏÜ≈ y™r& šÏ9 ¨ρF{$# $yγt7 oKtG ò2$# }‘ÏS sù 4’ n?ôϑ è? 

Ïµø‹ n= tã Zοt� ò6ç/ Wξ‹ Ï¹r&uρ* ö≅ è% ã&s!t“Ρ r& “Ï% ©!$# ãΝ n= ÷ètƒ §�Åc£9 $# ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 
… çµ‾ΡÎ) tβ% Ÿ2 # Y‘θà� xî $\ΚŠÏm§‘* (#θä9$s% uρ ÉΑ$tΒ # x‹≈yδ ÉΑθß™§�9 $# ã≅à2ù' tƒ uΘ$yè©Ü9 $# 

Å ốϑ tƒuρ †Îû É−# uθó™F{$# � Iωöθs9 tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) Ò�n= tΒ šχθä3uŠsù …çµyètΒ # ��ƒÉ‹ tΡ* ÷ρr& #’s+ ù= ãƒ 

Ïµø‹ s9 Î) î”∴Ÿ2 ÷ρr& ãβθä3s? …çµs9 ×π̈Ψ y_ ã≅ à2ù' tƒ $yγ÷Ψ ÏΒ 4 tΑ$s% uρ šχθßϑ Î=≈ ©à9$# βÎ) šχθãèÎ6−G s? 
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āωÎ) Wξã_u‘ #�‘θßsó¡̈Β* ö� ÝàΡ$# y# ø‹Ÿ2 (#θç/u� ŸÑ š�s9 Ÿ≅≈ sWøΒ F{$# (#θi= ŸÒsù Ÿξsù 

tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ Wξ‹ Î6y™*  

 كه بسته آن را و قوم نيست اين قرآن مگر دروغي: و كفار گفتند: ترجمه
اند، پس بتحقيق ظلم و زوري را  ديگري او را بر اين قرآن ياري كرده

هاي پيشينيان است كه رونوشت آنها را گرفته پس  افسانه: و گفتند) 4(اند آورده
بگو آن را نازل نموده آن كسي كه ) 5(شود آنها بر او صبح و شب خوانده مي

: و گفتند) 6(ند زيرا او آمرزنده و رحيم استدا ها و زمين را مي پنهاني آسمان
اي  رود و چرا فرشته خورد و در بازارها راه مي اين چه رسولي است كه طعام مي

يا گنجي به سوي او افكنده ) 7(به او نازل نشده كه به همراه او مردم را بترساند
پيروي : شود يا براي او بوستاني باشد كه از آن بخورد و ستمگران گفتند

ها زدند كه گمراه  بين چگونه براي تو مثلب) 8(اي را كنيد مگر مرد سحر شده مين
  ). 9(شدند پس قدرت بر راهي ندارند

 اند براي نفي رسالت محمد كفار در اين آيات اظهار چندين شبهه كرده: نكات
  :  و خدا ايشان را جواب دادهصلي االله عليه وسلم

اي بر او  هاي سابقين است كه عده نههاي ساختگي و افسا اين قصه:  گفتند-1
: خوانند تا او حفظ شود و مقصودشان از آن عده رونوشت كرده و مكرر بر او مي

 بود، عامر  غلامجبر و ،عامر ابن الحضرمي غلام يسار و ،حويطب غلام عداس
خواندند و چون مسلمان شدند و با  اينان از اهل كتاب بودند و تورات را مي

خدا . و آمد داشتند، كفار اين نسبت دروغ را جعل كردند رفت صرسول خدا
 و خرافه  جواب داده كه اين نسبت ظلم و زور است زيرا در اين قرآن افسانه

گوئيد برويد  نيست باضافه در نهايت فصاحت و اعجاز است، اگر شما راست مي
اند تو و باضافه اينها را هيچ كس نمي. ياري اهل كتاب بياوريده چنين آياتي ب
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بياورد مگر خدائي كه به تمام معلومات احاطه داشته باشد و به سر و غيب 
  . آسمان و زمين محيط باشد

  . رود خورد و راه مي  اين رسول مانند ما مي-2
  . اي نازل نشده كه با او در انذار همراهي كند  چرا به او فرشته-3
  . چرا گنجي ندارد -4
  . ت تحصيل نان نباشد چرا باغي ندارد كه محتاج به زحم-5
  . اند  او ساحر است و يا او را سحر كرده-6

بين اينها از هيچ  آمده و روشن بوده، خدا فرموده بچون جواب اينها مكرر
  . راهي نتوانستند تو را قدح نمايند

x8u‘$t6s? ü“Ï% ©!$# βÎ) u!$x© Ÿ≅ yèy_ y7 s9 #Z� ö� yz ÏiΒ y7 Ï9≡sŒ ;M≈ ¨Ζy_ “Ì� øgrB ÏΒ $yγÏFøtrB 

ã�≈ yγ÷Ρ F{$# ≅ yèøgs† uρ y7 ©9 # I‘θÝÁè%* ö≅ t/ (#θç/ ¤‹ x. Ïπtã$¡¡9 $$Î/ ( $tΡ ô‰tG ôã r&uρ yϑ Ï9 z> ¤‹ Ÿ2 

Ïπtã$¡¡9 $$Î/ #��� Ïèy™ * #sŒÎ) Νßγø? r&u‘ ÏiΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹Ïèt/ (#θãèÏÿxœ $oλm; $Zà •‹ tós? # Z��Ïùy— uρ* !# sŒÎ) uρ 

(#θà)ø9 é& $pκ ÷]ÏΒ $ZΡ% s3tΒ $Z) Íh‹ |Ê tÏΡ §�s) •Β (# öθtã yŠ š�Ï9$uΖ èδ # Y‘θç6èO * āω (#θãã ô‰ s? tΠöθu‹ ø9 $# #Y‘θç6èO 

# Y‰Ïn≡uρ (#θãã ÷Š$# uρ #Y‘θç6èO #Z�� ÏVŸ2 *  

با بركت و كثير الخير آن خدائي كه اگر خواهد براي تو بهتر از اينها : ترجمه
هائي كه از زير آنها نهرها جاري است و براي تو قصرها قرار  قرار دهد بوستان

اند و براي آنكه به قيامت تكذيب   ايشان به قيامت تكذيب كردهبلكه) 10(دهد مي
چون آتش ايشان را از مكان دور به بيند ) 11(ايم كش مهيا كرده كند آتش زبانه

و چون به مكان تنگي از آتش ) 12(فرياد خشمناك و خروش آن را بشنوند
 به آنان )13(كشند افكنده شوند در حالي كه بسته به زنجيرند فرياد واويلا بر
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عتاب شود كه امروز يك مرتبه واويلا نكنيد و بايد واويلاي بسياري اظهار 
  ). 14(كنيد

تعالي در جواب كفار به رسول خود فرموده من قادرم بهتر از آنچه  حق: نكات
اند به تو بدهم اما در دنيا صلاح نيست بلكه آخرت عطا خواهم كرد  كفار گفته

شده از آن جمله روزي جبرئيل خدمت رسول در اينجا روايات بسياري وارد 
كرد ناگاه دري از درهاي آسمان باز شد   بود و حضرت با او مكالمه ميصخدا

و ملك رضوان خازن جنان آمد و سلام كرد و خشنودي خدا را به او ابلاغ نمود 
كند بين اين كه پيغمبري باشي و سلطان  پروردگارت تو را مخير مي: سپس گفت

درخشيد،  وار و همراه او زنبيلي از نور بود كه مي پيامبري باشي بندهو بين اينكه 
از ت كن بدون آنكه خدا سپس گفت اين كليدهاي خزائن دنياست آن را درياف

 نظري به جبرئيل كرد صاي، رسول خدا مقامات آخرتت كم كند بقدر پر پشه
 صل خداكند، جبرئيل اشاره نمود كه تواضع كن، پس رسو كه او چه اشاره مي

 و حضرت او ديگر به چيزي تكيه .وار بهتر است بلكه پيغمبري باشم بنده: گفت
خواهم روزي سير و  مي:  و فرمود. متكبرانه غذا نخورد؛ يعني،نكرد در حال غذا

روزي گرسنه باشم كه در حال سيري حمد كنم و در حال گرسنگي التماس و 
  . درخواست

ö≅ è% y7 Ï9≡sŒr& î� ö� yz ôΘr& èπ̈Ψ y_ Ï$ ù#èƒø: $# ÉL©9 $# y‰Ïã ãρ šχθà) −G ßϑ ø9$# 4 ôM tΡ%x. öΝ çλm; [ !# t“ y_ 

# Z��ÅÁtΒ uρ* öΝçλ°; $yγŠ Ïù $tΒ šχρâ !$t±o„ tÏ$ Î#≈ yz 4 šχ% x. 4’ n?tã y7 În/ u‘ # Y‰ôã uρ Zωθä↔ó¡̈Β*  

آيا اين خوبست يا بهشت جاويدي كه به پرهيزكاران وعده داده : بگو: ترجمه
براي ايشانست در آن آنچه ) 15(ايشان استشده كه آن جزا و بازگشتگاه 

ايست بر عهدة پروردگارت كه از او  خواهند در حالي كه جاويدانند وعده مي
  ). 16(درخواست شده
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7ظاهر آنست كه  :نكات Ï9≡sŒهاي مذكوره در آية قبل و  گردد به عذاب  بر مي

�و . اشاره به آنهاست ö� yz ن بهتر  را ممكن است اسم تفضيل بگيريم، يعني اي

%šχو جملة . است يا آن x. 4’ n?tã y7 În/ u‘ # Y‰ôã uρ Zωθä↔ó¡̈Β  دلالت دارد كه تخلف از وعده

  . كند تعالي تخلف نمي قبيح است و حق

tΠöθtƒuρ öΝèδ ã� à±óstƒ $tΒ uρ šχρß‰ ç7 ÷ètƒ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ãΑθà) u‹ sù óΟ çFΡ r&u ÷Λäù= n= ôÊr& “ÏŠ$t6Ïã 

Ï Iωàσ ‾≈ yδ ÷Πr& öΝ èδ (#θi= |Ê Ÿ≅‹Î6¡¡9 $#* (#θä9$s% y7 oΨ≈ ysö6ß™ $tΒ tβ% x. Èöt7 .⊥ tƒ !$uΖ s9 βr& x‹Ï‚−G ‾Ρ ÏΒ 

š�ÏΡρßŠ ôÏΒ u !$uŠÏ9 ÷ρr& Å3≈ s9 uρ óΟ ßγtF÷è−G ¨Β öΝ èδ u!$t/# u uρ 4®Lym (#θÝ¡nΣ t�ò2Ïe%!$# (#θçΡ%x. uρ $JΒ öθs% 

# Y‘θç/* ô‰ s)sù Ν ä.θç/ ¤‹ Ÿ2 $yϑ Î/ šχθä9θà) s? $yϑ sù šχθãèŠÏÜ tFó¡n@ $]ù÷� |À Ÿωuρ # Z�óÇ tΡ 4 
tΒ uρ Ν Î= ôàtƒ öΝ à6Ζ ÏiΒ çµø% É‹ çΡ $\/# x‹tã # Z��Î7 Ÿ2*  

پرستيدند  تر از خدا مي و روزي كه ايشان را با آنچه غير خدا و پائين: ترجمه
محشور كند، پس خدا بفرمايد آيا شما گمراه كرديد بندگانم را و يا خودشان راه 

و خود ميداني و جهل در تو يعني ت(تو منزه و والائي : گويند) 17(را گم كردند
براي ما سزاوار نبوده كه اوليائي غير تو بگيريم وليكن به ايشان و ) راه ندارد

) يعني كتاب و شرايع تو را(ها دادي تا اين ذكر را  ها و نعمت پدرانشان بهره
پس بتحقيق شما را ) 18(فراموش كردند و مردمي بدبخت و هلاك گرديدند

گفتيد پس نه توانائي برگشت داريد و نه ياري  تكذيب كردند به آنچه مي
  ). 19(چشانيم او را عذاب بزرگي كند مي يكديگر را و هر كس از شما ستم مي

و بزرگان را مرجع اين آيات نيز دلالت دارد بر حرمت تقليد از بزرگان : نكات
 و نيز دلالت دارد بر حرمت قبول احكام ايشان، زيرا آن نيز .گرفتن در حوائج

 و نيز دلالت دارد كه آن بزرگان روز قيامت از پيروان خود .عي از عبادتستنو
شود اين بزرگان بت  پس معلوم مي. كنند جويند و ايشان را تكذيب مي تبري مي
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شود اين گمراهان از  تواند و معلوم مي نيستند زيرا بت تكذيب و تبري نمي

�Ÿωuρ #Z: رمودهخواستند كه خدا ف  و كمك و يا مدد مييبزرگانشان يار óÇ tΡ .  

!$tΒ uρ $oΨ ù= y™ö‘ r& š�n= ö6s% zÏΒ šÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# HωÎ) öΝ ßγ‾Ρ Î) šχθè= ä. ù' u‹s9 tΠ$yè©Ü9 $# 

šχθà±ôϑ tƒuρ ’ Îû É−#uθó™F{$# 3 $oΨ ù= yèy_uρ öΝà6ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 ºπuΖ ÷FÏù šχρç� É9 óÁs? r& 3 
tβ% Ÿ2uρ y7•/ u‘ # Z��ÅÁt/* tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# Ÿω šχθã_ö� tƒ $tΡ u !$s) Ï9 Iωöθs9 tΑ Ì“Ρ é& $uΖ øŠn= tã 

èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# ÷ρr& 3“t� tΡ $oΨ −/ u‘ 3 Ï‰ s) s9 (#ρç�y9 õ3tG ó™$# þ’ Îû öΝ ÎγÅ¡à�Ρ r& öθtG tã uρ #vθçG ãã #Z�� Î7x.* tΠöθtƒ 

tβ÷ρt� tƒ sπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# Ÿω 3“u�ô³ç/ 7‹ Í×tΒ öθtƒ tÏΒ Ì�ôfßϑ ù= Ïj9 tβθä9θà) tƒuρ #\� ôfÏm # Y‘θàføt¤Χ* 

!$uΖ øΒ Ï‰ s% uρ 4’ n< Î) $tΒ (#θè= Ïϑ tã ôÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈ oΨ ù= yèyfsù [ !$t6yδ # �‘θèWΨ̈Β* Ü=≈ ysô¹r& Ïπ̈Ψ yfø9 $# 

>‹ Í≥tΒ öθtƒ ×�ö� yz #v� s) tG ó¡•Β ß|¡ômr&uρ WξŠ É) tΒ*  

خوردند و  و پيش از تو پيامبراني نفرستاديم مگر اينكه ايشان طعام مي: ترجمه
سبب (از شما را براي بعضي فتنه رفتند و قرار داديم بعضي  در بازارها راه مي
و آنانكه ) 20(ا بوده استكنيد و پروردگار تو بين يا صبر ميآ) آزمايش و زحمت

چرا بر ما فرشتگان نازل نشدند و يا چرا پروردگار : اميد به لقاء ما ندارند گفتند
 محققا راه تكبر و نخوت پيش گرفته و سركشي كردند ؟بينيم خود را نمي

بينند فرشتگان را آن روز بشارت و خبر  روزي كه مي) 21(سركشي بزرگي
كاملا محروم و : گويند مي) بلكه به آنان(خوشي براي مجرمين نباشد و 

) 23(اند نظري نموده و آن را ذرات پراكنده نموديم و به آنچه كرده) 22(ممنوعيد
 اهل بهشت در آن روز مسكن و قرار گاهي نيكوتر و خوابگاه و آرامگاهي بهتر

  ). 24(دارند

öΝà6ŸÒ÷èt/ <Ù÷èt7: نكات Ï9 ºπuΖ ÷FÏù, يعني همه باعث زحمت و آزمايش يكديگر 

 و شما بواسطة حسد و ،باشيد، پيغمبران بواسطة تمسخر و تكذيب شما مي
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رؤساي مشركين و فقراي . نخوت و يا اطاعت از آنها در زحمت و گرفتاريد
خورد كه فلان فقير  ر ميصحابه مزاحم يكديگر بودند، رؤسا به دماغشان ب

گويد من اهل نجاتم و اين رؤسا اهل دوزخ، و فقرا گرفتار آزار و اذيت  مي
عموميت  و فتنه ،» المال أمتيةفتنو ة، فتنةلکل أم«:  فرمودهصرسول خدا. شدند مي

للسلطان من ل ويل للعالم من الجاهل و وي«: فرمايد  ميصدارد كه رسول خدا
 السلطان، و ويل للمالک من المملوک، و ويل للشديد من  منة و ويل للرعيالرعية

گويند كاش مانند  اصحاب بلا و امراض مي. »الضعيف و للضعيف من الشديد
سالمان بوديم ولي سالمان مسئولند كه چرا به آنان نرسيدند و از آنان عبرت 

  . نگرفتند

tΠöθtƒuρ ß,¤) t±n@ â !$uΚ ¡¡9 $# ÄΝ≈yϑ tóø9 $$Î/ tΑ Ìh“ çΡ uρ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξƒÍ”∴s?* à7 ù= ßϑ ø9 $# >‹ Í≥ tΒ öθtƒ ‘,ysø9 $# 

Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 4 tβ% Ÿ2uρ $�Β öθtƒ ’ n?tã tÍ� Ï�≈ s3ø9$# #Z�� Å¡tã* tΠöθtƒuρ ÷Ùyètƒ ãΝ Ï9$©à9$# 4’n?tã Ïµ÷ƒy‰ tƒ 

ãΑθà) tƒ Í_tFø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹sƒªB $# yìtΒ ÉΑθß™§�9 $# Wξ‹ Î6y™* 4tLn= ÷ƒuθ≈ tƒ Í_tFø‹ s9 óΟ s9 õ‹ ÏƒªB r& $ºΡ Ÿξèù 

WξŠ Î= yz* ô‰ s)©9 Í_‾= |Êr& Çtã Ì� ò2Ïe%!$# y‰÷èt/ øŒÎ) ’ ÎΤ u!$y_ 3 šχ% Ÿ2uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# 

Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 Zωρä‹ s{*  

و روزي كه آسمان بابرها شكافته شود و فرشتگان بسرعت نازل : ترجمه
در آن روز پادشاهي بحق مخصوص خداي رحمن است و بر كافران ) 25(شوند

روزي كه ستمكار دو دست خود را از حسرت بدندان و ) 26(روزي سخت باشد
اي واي بر من كاش من ) 27(اي كاش با اين رسول راهي داشتم: گويد بجود مي

بتحقيق مرا از اين قرآن محروم ساخت و ) 28(فلاني را دوست نگرفته بودم
گمراه نمود پس از آنكه برايم آمد و شيطان خوار كننده و ماية خذلان انسان 

   ).29(است
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ãΝالف و لام : نكات Ï9$©à9$#  براي عموم است، و همچنين$ºΡ Ÿξèù نكرة در سياق 

نفي و مفيد عموم است، يعني هر ظالمي در قيامت دست حسرت بدندان گزد و 
كردم كه آنان مرا از پيروي قرآن  كاش با رفقاي كافر و فاسق دوستي نمي: گويد

كسي كه مانع توجه انسان به قرآن بنابراين هر . باز داشته و به گمراهي انداختند
گردد روز قيامت انسان از او متنفر است مانند دوستان روحاني نما كه به شخص 

فهمي و او را از توجه به قرآن باز داشته و گمراه  گويند تو قرآن را نمي مؤمن مي
الله فإن  کتاب اأعرض نفسک علی ما في« نقل شده كه �از حضرت باقر. كنند مي

   �» ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت و ابشر راغبا في تزهيدها سبيله زاهدا فيکنت؛ سالک
 خودت را به قرآن عرضه بدار اگر در راهي كه قرآن گفته قدم بر يعني؛

كني و از كيفرهاي مذكورة در  داري، نواهي آن را ترك و اوامرش را اجراء مي مي
و مقصود از . بدهآن ترساني، در اين روش ثابت باش و به خودت بشارت 

� ò2Ïe%!$# نيز گويند و بقرينة آية بعد به فرمودهذکر همين قرآن است كه به آن  :

tΑ$s% uρ ãΑθß™§�9$# Éb> t�≈tƒ ¨βÎ) ’ ÍΓ öθs% (#ρä‹sƒªB $# # x‹≈yδ tβ# uö� à) ø9$# #Y‘θàfôγtΒ ، سورة 9و بدليل آية 

ßøtwΥ $uΖ �: حجر كه فرموده ø9̈“ tΡ t� ø. Ïe%!$# �  .  

.  در اين آيه ياد خدا و يا اسلام استذکراند مقصود از  تهولي بعضي گف

ºΡ$چنانكه بيان شد  Ÿξèù WξŠ Î= yz ة در سياق نفي و مفيد عموم است، ولي بعضي نكر

›Í_tFøگويند اين آيه  از ملحدين كه قائل به تحريف شده، مي s9 óΟ s9 õ‹ ÏƒªB r& $ºΡ Ÿξèù WξŠ Î= yz 

با اينكه ما بيان . اند  گذاشته فلاناآناند و بجاي  نام شخص معيني بوده برداشته
مكه نازل شده و آن وقت رفاقت فلان در باضافه اين سوره . كرديم آيه عام است

  . كس نامبرده معني نداشته و قول به تحريف، ضلالت و گمراهي است با فلان
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tΑ$s% uρ ãΑθß™§�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨βÎ) ’ÍΓ öθs% (#ρä‹sƒªB $# # x‹≈yδ tβ# u ö� à)ø9 $# #Y‘θàfôγtΒ* y7 Ï9≡x‹x. uρ 

$uΖ ù= yèy_ Èe≅ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρß‰ tã zÏiΒ tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# 3 4’ s∀ x. uρ y7 În/t� Î/ $ZƒÏŠ$yδ #Z�� ÅÁtΡ uρ*  

و اين رسول گويد پروردگارا براستي كه قوم من اين قرآن را متروك : ترجمه
امبري و بدينگونه قرار داديم براي هر پي) 30(اعتنائي گرفتند كردند و آن را به بي

  ). 31(كاران و پروردگار تو براي هدايت و ياري نمودن كافي است دشمني از گناه

%tΑ$sاين : نكات uρ ãΑθß™§�9  در آخرتست و يا در دنيا چنين فرموده ظاهر آيه �����#$

و . اين است كه در دنيا چنين گفته باشد، اگر چه در آخرت نيز خواهد گفت

’كلمة  ÍΓöθs%و قرآن را رها و متروك و مهجور كردند و  دلالت دارد كه قوم ا

اعتناء  بنابراين شامل امت اسلامي زمان ما كه قرآن را رها كرده و به آن بي

uΖ$: و مقصود از جملة. شود باشند نيز مي مي ù= yèy_������ اين است كه ما دنيا را 

ار ايم كه هر پيغمبر و سفيري حق را بيان كند، دكانداران باختي چنين قرار داده
گو به دشمني پردازند و بگو و نگو و  خودشان براي حفظ دكان با آن سفير حق

ه شده و خود حق را جگفتگو شود تا ناظرين به اين ميدان حق و باطل متو
  . بشنوند و هدايت خود را مشمول گردند

tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. Ÿωöθs9 tΑ Ìh“ çΡ Ïµø‹ n= tã ãβ# uö� à) ø9$# \'s# ÷Η äd Zοy‰Ïn≡uρ 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 |M Îm7s[ãΖ Ï9 ÏµÎ/ 

x8yŠ# xσèù ( çµ≈ oΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï?ö� s?* Ÿωuρ y7 tΡθè? ù'tƒ @≅ sVyϑ Î/ āωÎ) y7≈ oΨ÷∞ Å_ Èd,ysø9 $$Î/ z|¡ômr& uρ 

# ���Å¡ø� s?* tÏ% ©!$# šχρç� |³øtä† 4’ n?tã öΝÎγÏδθã_ãρ 4’ n< Î) zΝ̈Ψ yγy_ š�Í× ‾≈ s9 'ρé& @� x© $ZΡ% s3̈Β 

‘≅ |Êr&uρ Wξ‹ Î6y™*  

چرا قرآن يك مرتبه تماما بر او نازل نشده : آنان كه كافر شده گفتندو : ترجمه
آن تقويت و تأييد كنيم و آن را پي در پي ه بدينگونه نازل شد تا دل تو را ب

آورند مگر اينكه ما برايت آنچه را حق  و براي تو مثلي نمي) 32(بترتيب آورديم
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ند بر صورتهايشان به شو آنانكه محشور مي) 33(و بهترين تفسير است آورديم
  ). 34(ترند سوي دوزخ آنان مكانشان بدتر و گمراه

گفتند چرا قرآن مانند تورات و انجيل يكپارچه و يك مرتبه بر  كفار مي: نكات

M|: تعالي در جواب ايشان فرموده محمد نازل نشده است؟ حق Îm7 s[ãΖÏ9 ÏµÎ/ x8yŠ#xσ èù,  و

   :بيان اين جواب از جهاتي قابل تصور است

شد  سواد بود اگر يك مرتبه نازل مي  بيص آنكه چون رسول خدا-1
توانست ضبط كند و ممكن بود به سهو و غلط آن را ضبط كند بر خلاف  نمي

  . حضرت موسي كه با سواد بوده است
 اما آيه آيه را بهتر ،كند  مي كتابي نزدش باشد در حفظ آن تساهل آنكه-2

  . كند حفظ مي
كردند  شد خلق تحمل نمي  قوانين آن يك مرتبه نازل مي اگر تمام قرآن و-3

  . شد و باعث اضطراب رسول مي
تبه جبرئيل را مشاهده شد هر مر  چون آيه آيه و سوره سوره نازل مي-4

شد و بر احتمال اذيت  كرد و دل او تقويت مي  او تقوي مشاهده ميكرد و در مي
  . قوم و جهاد شكيباتر بود

ت بياورد، پس ستوان عجزه بود و كسي مانند آن نمي سورة آن م چون يك-5
  . شد ت ميببطريق اولي تمامش معجزه است، و اين مطلب با آمدن سوره سوره ثا

شد و در موقع احتياج و سؤال   آيات قرآن طبق سؤالات ايشان نازل مي-6
شود، ولي بدون احتياج، بدان توجه   اگر چيزي نازل گردد بيشتر در آن دقت مي

  . داد شد، و خود رسول نيز به آن اهميت محتاجانه نمي ت نميو دق
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شد و وحي إلهي قطع   جبرئيل تمام ميشد سفارت  اگر يك مرتبه نازل مي-7
شد و اين باعث هم و غم  گرديد و ارتباط عالم غيب با شهادت قطع مي مي

  .  بودصرسول خدا

���# z|¡ômr&uρ: جملة Å¡ø� s? ترين مفسر براي خود دلالت دارد كه قرآن خود به

  . باشد و احتياج به اين همه تفاسيري كه نوشته شده ندارد مي

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷� s?# u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9 $# $oΨ ù= yèy_uρ ÿ…çµyètΒ çν% s{r& šχρã�≈ yδ # \�ƒÎ— uρ* $oΨ ù= à)sù 

!$t7 yδ øŒ$# ’ n< Î) ÏΘöθs) ø9 $# šÏ% ©!$# (#θç/ ¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ öΝßγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù #Z��ÏΒ ô‰ s?* tΠöθs% uρ 8yθçΡ $£ϑ ©9 

(#θç/¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ ß™”�9 $# öΝ ßγ≈ oΨ ø% t� øî r& öΝ ßγ≈ oΨ ù= yèy_uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 Zπtƒ# u ( $tΡ ô‰ tG ôã r&uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 

$¹/# x‹tã $VϑŠÏ9 r&*  

و بتحقيق به موسي كتاب داديم و برادرش هارون را وزير او قرار : ترجمه
ه آيات ما تكذيب كردند، پس گفتيم برويد به سوي آن قومي كه ب) 35(داديم

و بياد آور قوم نوح را چون ) 36(پس ايشان را هلاك كرديم هلاك كاملي
رسولان تكذيب كردند، ايشان را غرق نموديم و براي مردم آيتي قرار داديم و 

  ). 37(ايم براي ستمگران عذاب دردناكي مهيا كرده
راجع به أمم  و براي تهديد قوم او، آيات صبراي تسليت رسول خدا: نكات

/θç#): و راجع به قوم نوح كه فرموده. گذشته، مكرر نازل شده است ¤‹ Ÿ2 Ÿ≅ ß™”�9  با #$

اينكه نوح را تكذيب كردند نه رسولان ديگر را چگونه جمع آورده اين كلمه را؟ 
 تكذيب واحد در حكم تكذيب ديگران است، زيرا اگر ؛جواب اين است كه

و دلائل روشن است تكذيب كند مسلم كسي يك پيغمبر را كه داراي معجزه 
و ممكن است در همان زمان رسولاني نيز . كند تمام پيامبران را تكذيب مي

  . اند بوده
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# YŠ% tæuρ (# yŠθßϑ rOuρ |=≈ ptõ¾ r&uρ Äb §̈�9$# $OΡρã� è% uρ t÷t/ š�Ï9≡sŒ #Z��ÏVx.* yξà2uρ $uΖ ö/ u� ŸÑ ã&s! 

Ÿ≅≈ sWøΒ F{$# ( yξà2uρ $tΡ ÷� £9 s? # Z��Î6÷G s?* ô‰ s) s9uρ (# öθs? r& ’ n?tã Ïπtƒö� s) ø9 $# ûÉL©9 $# ôN t�ÏÜ øΒ é& t� sÜ tΒ 

Ï öθ¡¡9 $# 4 öΝ n= sùr& (#θçΡθà6tƒ $yγtΡ ÷ρt� tƒ 4 ö≅t/ (#θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχθã_ö� tƒ #Y‘θà±èΣ*  

هائي كه  و ياد آر قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس و مردم بسيار قرن: ترجمه
م و هر يك را كاملا نابود ها زدي و براي هر يك مثل) 38(بين ايشان بودند

اي كه باريده شد بر آن باران بد، آيا آن را  و بتحقيق گذشتند بر قريه) 39(كرديم
  ). 40(دارند بينند بلكه اميد به حشر و نشر نمي نمي

اقوامي كه در آيات ذكر شده تفصيل هر يك در قرآن مذكور است جز : نكات
 آنان قوم شعيب بودند روزي ؛هاند ك ، بعضي گفتهاصحاب رس، و أما اصحاب رس

. كردند خدا همة ايشان را به زمين فرو برد كه نزديك چاهي شعيب را اذيت مي
 پيغمبر بودند و از بس گناه كردند مبتلا حنظلةايشان اصحاب : اند و بعضي گفته

و او : گفتند شدند به مرغ گردن درازي كه بمناسبت گردن دراز او را عنقا مي
 به آن مرغ حنظله جاي داشت، پس  فخربود و در كوهي بنام مياطفال ايشان را 

نفرين كرد و هلاك شد، سپس قوم حنظله، حنظله را شهيد كردند و هلاك 
 كه در سورة بروج ذكر شده اصحاب اخدودندايشان :  اندو بعضي گفته. شدند
 را حبيب نجارباشند كه   ميانطاكيهايشان اصحاب : اند و بعضي گفته. است
 ايشان قومي بودند در كنار نهري ؛ روايت شده كه�و از حضرت علي. دكشتن
 از بلاد مشرق، خدا رسولي از فرزندان يهود ابن يعقوب بر ايشان رسبنام 

فرستاد، مدتي در ميان ايشان ماند و او را تكذيب كردند، پس چاهي كنده و او 
پرستيدند و بر  ا مي داشتند و آن روبرسنرا در آن چاه افكنده و خود درختي بنام 

اطراف آن درخت دوازده درخت بود و هيچ شهري آبادتر از شهر ايشان نبود و 
آمدند و آن را زينت كرده و براي  هر دهي از آنجا درختي داشتند كه ايام عيد مي
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 اي درخت اي معبود ؛كردند كه آن قرباني كرده و آن را سجده كرده و تضرع مي
آمد از ميان آن درخت ندا  گري بود كه مي ر حيله و يك نف!ما از ما راضي شو

كرد كه اي بندگان من از شما راضي شدم پس ايشان خوشحال شده و به  مي
نوشيدند و در سر هر ماه نزديك  پرداختند و شراب مي شاط به رقص مينوجد و 

شد نزد يك درختي كه از همه  رفتند و سر سال كه مي يك درخت معيني مي
دانستند رفته و دوازده روز نزد  هاي آن مي رختان ديگر را از شاخهبزرگتر بود و د

گشتند، و   كه بيرون مانده و به خانه بر مي13كردند تا روز  آن همانطور عمل مي
پيامبر ايشان هر قدر ايشان را به خدا دعوت كرد فايده نداد و از مشاهدة اعمال 

و آن درخت بزرگ خشك شد، تا نفرين كرد  ها متأسف مي ايشان با آن درخت
خدايان شما بر شما :  شده گروهي گفتندبگرديد، مردم از خشكيدن آن مضطر

اين از سحر اين مرد : غضب كردند بواسطة بدگوئي اين مرد، گروه ديگر گفتند
پس نزديك آن نهر . خواهد شما را به اطاعت خداي خود وا دارد است و مي

تند براي اينكه او بنالد تا خدايان چاهي كندند و آن رسول را در آنجا انداخ
 .ايشان از ايشان راضي شوند، پس آن رسول در آنجا ناليد تا وفات او در رسيد

من بر ايشان حلم نمودم و : تعالي بر ايشان غضب نمود و به جبرئيل فرمود حق
ايشان سوء استفاده كرده و رسول مرا شهيد كردند، پس چون ايام عيدشان شد و 

، خدا باد سرخي فرستاد و ايشان را احاطه كرد، پس ايشان به بيرون آمدند
يكديگر پناه بردند، خدا ابري فرستاد و بر ايشان آتش بارانيد و زمين زير پاي 

و ابن . »نعوذ باالله من غضبه«ايشان مانند سنگ كبريت شد تا همه هلاك شدند، 
داي پيغمبري  كه خص روايت كرده از رسول خدا»كما قال الفخر الرازي«جرير 

اي و احدي به او ايمان نياورد جز يك بندة سياهي،  را فرستاد به سوي اهل قريه
سپس مردم به رسول خود ستم كردند و او را در چاهي افكنده و سنگ بزرگي 

فروخت و نان و آبي تهيه  كش بود و مي بر در آن گذاشتند و آن بندة سياه هيزم
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رسانيد تا  دلو به آن رسول مي آورد و با كرد و مدتي همواره بر سر چاه مي مي
روزي آن بنده را خواب ربود و مدتي در خواب ماند، سپس رفت و هيزم كند و 
برد و فروخت و طعامي تهيه كرد و بر سر چاه آمد ديد اثري از آن رسول 

اند، پس رسول  نيست، معلوم شد كه مردم او را بيرون آورده و به او ايمان آورده
ولي . آن بندة سياه اول كسي است كه وارد بهشت خواهد شد:  فرمودصخدا

  . ها نپرداخته و معلوم نيست كدام صحيح است قرآن به جزئيات داستان

# sŒÎ)uρ x8÷ρr&u‘ βÎ) y7 tΡρä‹Ï‚−G tƒ āωÎ) # �ρâ“ èδ #x‹≈ yδ r& “Ï% ©!$# y]yèt/ ª!$# »ωθß™u‘* βÎ) yŠ$Ÿ2 

$oΨ i= ÅÒã‹ s9 ôtã $uΖ ÏFyγÏ9# u Iωöθs9 χr& $tΡ ÷� y9 |¹ $yγøŠn= tæ 4 |’ôθy™uρ tβθßϑ n= ôètƒ šÏm tβ÷ρt� tƒ 

z>#x‹ yèø9 $# ôtΒ ‘≅|Êr& ¸ξ‹ Î6y™* |M ÷ƒu u‘ r& ÇtΒ x‹ sƒªB$# …çµyγ≈ s9 Î) çµ1uθyδ |MΡr' sùr& ãβθä3s? Ïµø‹ n= tã 

¸ξ‹ Å2uρ* ÷Πr& Ü=|¡øtrB ¨βr& öΝèδ u� sYò2r& šχθãèyϑ ó¡o„ ÷ρr& šχθè= É) ÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝ èδ āωÎ) 

ÄΝ≈yè÷Ρ F{$% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Êr& ¸ξ‹ Î6y™*  

بينند جز به استهزايت نگيرند و گويند آيا اين است و هنگامي كه ترا ب: ترجمه
محققا نزديك بود ما را گمراه كند و از ) 41(كه خدا او را به رسالت فرستاده

خدايانمان ما را دور كند اگر بر خدايانمان صبر و استقامت نكرده بوديم و 
) 42(تر كيست بينند كه از راه گمراهد دانست هنگامي كه عذاب را باهنبزودي خو

) 43(اي كسي كه هواي خود را خداي خود گرفته آيا تو بر او وكيلي آيا ديده
كنند، نيستند ايشان مگر مانند  شنوند و يا درك مي پنداري كه اكثرشان مي بلكه مي

  ). 44(ترند چهارپايان، بلكه ايشان گمراه

Iωöθs9 χr& $tΡ :جملة: نكات ÷�y9 |¹ $yγøŠn= tæ  دلالت دارد كه پايداري و تعصب 

'MΡr|: و مقصود از جملة. جاهلانة اهل باطل زياد است sùr& ãβθä3s? Ïµø‹ n= tã ¸ξ‹ Å2uρ اين 

است كه تو وظيفة نگهداري ايشان و يا طرفداري و خيرخواهي از ايشان را 
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βÎ) öΝèδ āωÎ) ÄΝ≈yè÷Ρ÷و. نداري بلكه ايشان را رها كن F{$% x.��� دلالت دارد كه ، تا آخر 

انسان گمراه چون پي عقل نرفته و دنبال هوي و هوس رفته و عقل خود را به 
كار نينداخته از حيواناتي كه عقل ندارند بدتر است، زيرا حيوانات كفران نعمت 

استرشدوا العقل ترشدوا و لا تعصوه «: فرمايد  ميصرسول خدا. اند عقل را نكرده
 از عقل راهنمائي بخواهيد تا ترقي كنيد و از فرمان عقل سرپيچي ؛ يعني،»دموافتن

بهرحال شخص با تقوي هواي نفس خود را تابع . گرديد مكنيد كه پشيمان مي
دهد زيرا كه هواي نفس انسان  دهد و عقل را بر هوا ترجيح مي أمر خدا قرار مي

  . كند بخلاف عقل را فرماندار زمانه مي

öΝ s9r& t� s? 4’ n< Î) y7 În/u‘ y# ø‹x. £‰ tΒ ¨≅ Ïjà9$# öθs9 uρ u !$x© … çµn= yèyfs9 $YΨ Ï.$y™ ¢Ο èO $uΖ ù= yèy_ }§ôϑ ¤±9$# 

Ïµø‹ n= tã Wξ‹ Ï9 yŠ* ¢Ο èO çµ≈ uΖ ôÒt6s% $uΖ øŠs9 Î) $VÒö6s% # Z��Å¡o„* uθèδ uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3s9 Ÿ≅øŠ©9 $# 

$U™$t7 Ï9 tΠöθ̈Ζ9 $# uρ $Y?$t7 ß™ Ÿ≅ yèy_uρ u‘$pκ ¨]9$# # Y‘θà±èΣ* uθèδ uρ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘ r& yx≈ tƒÌh�9 $# # M� ô³ç0 

š÷t/ ô“y‰tƒ ÏµÏG yϑ ôm u‘ 4 $uΖ ø9 t“Ρr&uρ zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ # Y‘θßγsÛ*  

آيا نديدي و توجه به پروردگارت نكردي كه چگونه سايه را پهن : ترجمه
او كرد و اگر خواسته بود آن را ساكن قرار داده بود سپس خورشيد را دليل بر 

و او آنست ) 46(سپس آن را به سوي خود گرفتيم گرفتن آساني) 45(قرار داديم
كه براي شما شب را پوششي قرار داد و خواب را راحتي و روز را براي جنبش 

و او آنست كه براي بشارت باد را در جلو رحمت خود فرستاد و ) 47(قرار داد
  ). 48(از آسمان آب پاك كننده را نازل كرديم

هاي بزرگ إلهي براي اكثر ساكنين زمين سايه است و  يكي از نعمت :نكات
سايه كيفيتي است بين نور و ظلمت، نه نور خالص است و نه ظلمت خالص 

ها و كنار  اي كه از فجر است تا طلوع آفتاب و مانند ساية داخل سقف مانند سايه
و كند  از ظلمت محض دوري ميو ديوارها و طبع انسان از روشني محض 
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كند و گرماي  متمايل به سايه است زيرا روشني خالص نور چشم را ضايع مي
وظلٍّ *و لذا خداي تعالي بهشت را به . آورد د ميوتند موذي را بوج

وددمو اين سايه ببركت آفتاب وجودش محرز و نفعش هويدا . )30: الواقعة(&م
ورشيد ميل به و چون خ. باشد شده پس خورشيد دليل وجود او و نفع او مي

]:  و جملة.كند رود و خدا او را قبض مي كم از بين مي غروب كند سايه نيز كم !$tΒ 

# Y‘θßγsÛ  ايم  نوشته"احکام القرآن"دلالت دارد بر مطهريت باران و ساير آبها كه در .  

}‘Å↵ósãΖ Ïj9 ÏµÎ/ Zοt$ ù# t/ $\G øŠ̈Β … çµu‹ É)ó¡èΣ uρ $£ϑ ÏΒ !$oΨ ø) n= yz $Vϑ≈ yè÷Ρ r& ¢Å›$tΡ r&uρ # Z��ÏVŸ2* ô‰ s)s9 uρ 

çµ≈ uΖ øù§� |À öΝ æη uΖ ÷� t/ (#ρã�©. ¤‹u‹ Ï9 #’ n1 r'sù ç� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# āωÎ) # Y‘θà� à2* öθs9 uρ $oΨ ø⁄Ï© $oΨ ÷W yèt7 s9 ’Îû 

Èe≅ à2 7πtƒö� s% # \�ƒÉ‹‾Ρ* Ÿξsù ÆìÏÜ è? šÍ� Ï�≈ x6ø9 $# Νèδ ô‰ Îγ≈ y_uρ ÏµÎ/ # YŠ$yγÅ_ 

# Z��Î7Ÿ2*  

ايم از  مرده را و آن را به آنچه آفريدهآن آب زنده كنيم شهر ه تا ب: ترجمه
و بتحقيق آن را بين ايشان ) 49(چهار پايان و مردمان بسياري بياشامانيم

و اگر ) 50(گردانيديم تا متذكر شوند، پس بيشتر مردم نخواستند مگر كفران را
پس كافران را اطاعت ) 51(اي اي ترساننده كنيم در هر قريه بخواهيم مبعوث مي

  ). 52(ايشان بĤن قرآن جهاد كن جهاد بزرگيمكن و با 

≈Vϑ$چرا : نكات yè÷Ρ r& ¢Å›$tΡ r&uρ # Z��ÏVŸ2 به آب أنعام براي آن كه احتياج ؟فرموده 

 براي اين است كه بسياري از بلاد و قري از آب کثير است و كلمة طيوربيشتر از 

≈µو ضمير . شوند غير باران مشروب مي uΖ øù§� |Àگردد و  ممكن است به باران بر

گردانيم بين ايشان، گاهي براي قومي و محلي  مقصود اين باشد كه ما باران را مي
و گاهي قوم و محل ديگري تا همه مشروب و سيراب شوند و گاهي كم و زياد 

ما «:  فرمودصشود براي قومي بواسطة كفران و عصيان، چنانكه رسول خدا مي
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ا  إلی غيرهم فإذا عصوك حول االله ذلاصيمن عام ولکن إذا عمل قوم بالمعمن عام بأمطر 
 ،و ممكن است ضمير آن برگردد به كلام خدا. » إلی الفيافيجميعا صرف االله ذلك

كنيم تا پند گيرند   ما اين گفتارها و بيان اين آيات را براي مردم بيان مي؛يعني
ولي اكثر مردم كفران كردند تا جائي كه آمدن باران را نسبت به قرب و بعد 

Νèδ:  در جملة/ÏµÎو ضمير . ارگان دادندست ô‰Îγ≈ y_uρ ÏµÎ/گردد به ر، ممكن است ب

ن و يا كلام خدا و يا برگردد به عدم اطاعت كفار كه خود يك نوعي از جهاد آقر
  . در مكة مشرفه بوده است

uθèδ uρ “Ï% ©!$# ylt� tΒ Ç÷ƒt� óst7 ø9 $# # x‹≈yδ Ò> õ‹tã ÔN# t�èù #x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% ỳ é& Ÿ≅yèy_uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ 

% Y{y— ö� t/ # \�ôfÏmuρ #Y‘θàføt¤Χ* uθèδ uρ “Ï% ©!$# t,n= y{ zÏΒ Ï !$yϑ ø9 $# # Z� |³o0 … ã&s# yèyfsù $Y7 |¡nΣ #\� ôγÏ¹uρ 

3 tβ% x. uρ y7 •/u‘ #\�ƒÏ‰ s%*  

دو دريا را اين ) يا بهم آميخت(و او آن خدائي است كه رها كرد : ترجمه
ن آنها حائلي قرار داد و منع از خلط بهم شيرين و گوارا و اين شور و ناگوار و بي

و او آنست كه از آب بشري آفريد پس آن را به دو ) 53(گرديدند ممنوع كاملي
  ). 54(قرار داد و پروردگارت توانا بوده است) نسبي و سببي(قسم نژاد و پيوند 

ست كه درياها را چند قسم قرار داده، او از عجايب قدرت إلهي : نكات
و هر دو را .  و گاهي سفيد و سياه،درياي شيرين، البته به نسبتدرياي شور و 

رها كرده و در عين حال از خلط به يكديگر ممنوعند و سدي بين ايشان قرار 
 و نيز از .داده كه طرفي شيرين و طرفي شور باشد و كار طبيعت چنين نيست

  . عجايب قدرت خلقت انواع بشر است از مني

tβρß‰ ç6÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝßγãèx�Ζ tƒ Ÿωuρ öΝèδ •� ÛØo„ 3 tβ% x. uρ ã� Ïù% s3ø9 $# 4’ n?tã ÏµÎn/ u‘ 

# Z��Îγsß* !$tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ö‘ r& āωÎ) # Z� Åe³u;ãΒ # \�ƒÉ‹tΡ uρ* ö≅è% !$tΒ öΝ à6è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& āωÎ) 
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tΒ u !$x© βr& x‹Ï‚−G tƒ 4’ n<Î) ÏµÎn/ u‘ Wξ‹ Î6y™* ö≅ā2uθs? uρ ’ n?tã Çc‘y⇔ ø9 $# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ 

ôx Îm7y™uρ ÍνÏ‰ ôϑ pt¿2 4 4‘x� Ÿ2uρ ÏµÎ/ É>θçΡä‹ Î/ ÍνÏŠ$t6Ïã # ���Î7 yz*  

رساند ايشان را و نه ضرر  پرستند غيرخدا آنچه را كه نه نفع مي و مي: ترجمه
و ما نفرستاديم تو را مگر براي ) 55(و كافر پشتيبان پروردگارش بوده است

خواهم مگر اينكه هر كس   بر رسالت اجري نميبگو) 56(بشارت و إنذار
اي كه  و توكل نما بر آن زنده) 57(بخواهد به سوي پروردگارش راهي بگيرد

 به گناه  كهميرد و با ستايش او، او را تنزيه و تسبيح كن و او كافي است نمي
  ). 58(بندگانش آگاه باشد

%tβ: جملة: نكات x. uρ ã� Ïù% s3ø9 $# 4’ n?tã ÏµÎn/ u‘ #Z�� Îγsß دلالت دارد كه اهل باطل مدافع ،

باشند و از آنها تعريف و تمجيد و  خدايان باطله و پشتيبان اربابان فاسدة خود مي
و يكي از آياتي . كنند، ولي خداي حقيقي احتياج به اين چيزها ندارد مداحي مي

 كرد كه دلالت دارد كه نبايد در دعا انبياء و اولياء را خواند و يا از آنان مداحي
همين آيه است، زيرا انبياء و اولياء نفع و ضرري براي كسي پس از وفات خود 

tΒ$!: و جملة. د و خواندن ايشان نوعي از عبادت است براي ايشاننندار uρ y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& 

āωÎ) #Z� Åe³u;ãΒ # \�ƒÉ‹ tΡuρ؛اند يعني ، دلالت دارد كه انبياء جز بشارت و انذار سمتي نداشته 

 نداشتند و مأمور نبودند بزور مردم را به اسلام وارد كنند و ولايت تكويني
 سورة نور اين مطلب 55 چنانكه در آية !هدفشان از رسالت حكومت نبوده است

’: و جملة. ذكر گرديد n?tã Çc‘y⇔ ø9$# “Ï% ©!$# Ÿω ßNθßϑ tƒ اي  دلالت دارد كه هر زنده

�x‘4 و جملة . خداستيموت حی لاميرد حتي انبياء و اولياء و فقط  مي Ÿ2uρ ÏµÎ/ 

É>θçΡ ä‹Î/ ÍνÏŠ$t6Ïã #��� Î7yzاش خبر دارد و  ، دلالت دارد كه فقط خدا از گناهان بنده

پس آنچه در خبر آمده كه اعمال بندگان را به رسول و يا . آگاه است نه غير او
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باشد تماماً بر خلاف اين  دارند و يا ايشان از اعمال مردم مطلع مي امام عرضه مي
  .  بوده و باطل و مجعول استآيه

“Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $yϑ ßγuΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& ¢ΟèO 3“uθtG ó™$# ’ n?tã 

Ä ö̧� yèø9 $# 4 ß≈ yϑ ôm§�9 $# ö≅ t↔ó¡sù ÏµÎ/ # Z��Î6yz* # sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγs9 (#ρß‰ß∨ ó™$# Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 (#θä9$s% 

$tΒ uρ ß≈ oΗ ÷q§�9 $# ß‰àfó¡nΣ r& $yϑ Ï9 $tΡ ã� ãΒ ù' s? öΝèδ yŠ# y— uρ #Y‘θà� çΡ*  

ها و زمين و آنچه را كه بين آن دو است در  آن خدائي كه آسمان: ترجمه
شش روز آفريد سپس مستولي و نافذ بر جهان شد اوست رحمن پس خداي 

و چون به ايشان گفته شود براي خدا رحمن ) 59(آگاهي را از اين خلقت بپرس
كني سجده  و رحمن چيست؟ آيا براي آنچه ما را امر مي: سجده كنيد گويند

  ). 60(كنيم؟ و زياد شد ايشان را نفرت
 فقط در مورد روزي يوممقصود از شش روز مدت و روزگار است و : نكات

شود بلكه بمعني  كند به كار برده نمي كه خورشيد آسمان ما طلوع و غروب مي
م  و يويوم لك: الدهر يومان«: فرمايد  مي�مطلق زمان نيز آمده چنانكه علي

، كه بديهي »حساب و غدا حساب و لا عمل إن اليوم عمل و لا«: ، و يا اينكه»عليك
اي كه   در اين موارد روز در مقابل شب نيست و كلمهيوماست مقصود از 

و ديگر آنكه قبل و حين خلقت .  استاراختصاص به روز در مقابل شب دارد 
 روزي نبوده است و شب و روز در اثر گردش منظومة ها و زمين، شب و آسمان

شمسي بوجود آمده مگر آنكه بگوئيم خلقت فوق، در مدتي برابر با شش روزي 
 ما ؛عرشو مقصود از . آيد، انجام شده است كه بر اثر منظومة شمسي بوجود مي

≅öو در ضمير .  جهان؛ يعني،سوي االله است t↔ó¡sù ÏµÎ/��� ي چندين احتمال است يك
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گردد به  متعلق به خبير است و يا بر مي» /ÏµÎ« خدا باشد و خبيراينكه مقصود از 

  . كيفيت خلق چنانكه ما ترجمه كرديم

x8u‘$t6s? “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ’ Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $# % [`ρã� ç/ Ÿ≅ yèy_uρ $pκ� Ïù % [`≡u� Å� #\� yϑ s% uρ #Z�� ÏΨ •Β* uθèδ uρ 

“Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ Ÿ≅ øŠ©9 $# u‘$yγ̈Ψ9 $# uρ Zπx� ù= Åz ôyϑ Ïj9 yŠ# u‘ r& βr& t� ā2¤‹ tƒ ÷ρr& yŠ# u‘ r& #Y‘θà6ä©*  

ها قرار داد و در آن  با بركت و كثير الخير است آن كه در آسمان برج: ترجمه
و اوست كه شب و روز را جانشين يكديگر قرار ) 61(چراغي و ماه تاباني نهاد

  . )62(داد براي هر كس كه بخواهد متذكر شود و يا بخواهد شكر گزارد
 است، و مقصود از آنها همان هيئت سياراتي است كه  برج جمعبروج: نكات

 حملاي از كواكب به شكل  مانند برج و باروئي از دور پيداست در شب تار عده
حمل، ثور، جوزاء، : نمايد و همچنين تا دوزاده برج بنام  مي ثورعدة ديگر به شكل

و خورشيد در يك . لو و حوتسرطان، اسد، سنبله، ميزان، عقرب، قوس، جدی، د
كند، و هر ماهي محاذي يكي از  دورة سال محاذي اين كواكب و بروج سير مي

كند، ولي ماه در يك ماه  ها سير مي و ماه نيز محاذي اين برج. باشد ها مي اين برج
هاي زحل و  و همچنين اين بروج منازل ستاره. كند تمام اين بروج را طي مي

�πxو مقصود از . باشند  و عطارد ميمشتري و مريخ و زهره ù=Åz اين است كه شب 

آيند و براي كسي كه بخواهد شكرگزاري كند و يا  و روز بجاي يكديگر مي
عبادتي كند و شب نتوانسته، روز جبران كند و اگر روز نتوانسته شب جبران 

ôyϑ: و مقصود از جملة. كند Ïj9 yŠ# u‘ r& βr& t� ā2¤‹ tƒ ÷ρr& yŠ# u‘ r& # Y‘θà6ä©  همين است و بعضي

  . اند از اين آيه استفادة حكم قضاي عبادات شبانه روز را نموده

ßŠ$t7 Ïã uρ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# šÏ% ©!$# tβθà±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# $ZΡ öθyδ #sŒÎ) uρ ãΝ ßγt6sÛ% s{ 

šχθè= Îγ≈ yfø9 $# (#θä9$s% $Vϑ≈ n= y™* zƒÏ% ©!$# uρ šχθçG‹ Î6tƒ óΟ ÎγÎn/ t� Ï9 #Y‰ ¤fß™ $Vϑ≈ uŠÏ% uρ* 
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šÏ% ©!$# uρ tβθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ô∃Î� ñÀ$# $̈Ψ tã z># x‹tã tΛ ©yγy_ ( āχ Î) $yγt/# x‹ tã tβ% x. $�Β# t� xî* 

$yγ‾Ρ Î) ôNu !$y™ # v� s)tG ó¡ãΒ $YΒ$s) ãΒ uρ* tÏ% ©!$# uρ !# sŒÎ) (#θà) x�Ρr& öΝ s9 (#θèùÌ� ó¡ç„ öΝ s9 uρ (#ρç� äIø) tƒ 

tβ% Ÿ2uρ š÷t/ š�Ï9≡sŒ $YΒ# uθs%*  

نرمي راه ه اي رحمن آنان هستند كه بر زمين بو بندگان خاص خد: ترجمه
و آنان ) 63(روند و چون جاهلان به ايشان خطاب و عتابي كنند سلام گويند مي

و آنان كه ) 64(پايان رساننده كه براي پروردگارشان بحال سجده و قيام شب را ب
گويند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بگردان زيرا عذاب آن ضرري است  مي

و آنان كه چون ) 66(حقيقتاً دوزخ بد قرارگاه و بد جايگاهي است) 65(دائم
  ). 67(انفاق نمايند نه اسراف كنند و نه بخل و بين اينها معتدل باشند

Š$t7 اضافة :نكات Ïã به ≈ uΗ ÷q§�9  اضافة نسبت و اختصاص است يعني بندگاني كه #$

Νقصود از و م. مشمول رحمت إلهي و عنايت اويند داراي چنين صفاتند ßγt6sÛ% s{ ،

: خطاب عتاب و تحقير آميز است كه بايد مؤمن در جواب چنين عتابي بگويد
 سلام وداع كند و زود بگذرد و سلامتي طرفين را ؛ يعني!سلام عليک ،سلام بر تو

از .  ترك اذيت و تحمل اذيت استالرحمن عبادپس، از صفات . در نظر بگيرد
ن الشديد ليس من غلب الناس ولکن الشديد إ«:  نقل شده كه فرمودصرسول خدا

بعثت بمکارم الأخلاق و «: و نيز نقل شده از آن حضرت كه. »من غلب نفسه
 بيداري شب است براي سجود و قيام در الرحمن عبادو از صفات ديگر . »محاسنها

›šχθçG: هوالمراد بقولهعبادت إلهي و  Î6tƒ óΟ ÎγÎn/ t� Ï9 #Y‰ ¤fß™ $Vϑ≈ uŠÏ% uρ.  ؛غراموين لازم  د

شود، چون بندگان فاسد نعم إلهي را مصرف   گفته مي تاواناست كه بفارسي

%tβ. ين لازم و مداوم آنان دوزخ استاند، د كرده و حق آن را أداء نكرده Ÿ2uρ 

š÷t/ š�Ï9≡sŒ $YΒ# uθs%كه براي لذت طعامي ص، همچون اصحاب رسول خدا 
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 خوراكشان، و همچنين خوردند و بقدر سد جوع و كمك بر عبادت بود نمي
رو باشند كه اسلام سعادت دنيا و  و مسلمين بايد ميانه. بودند در لباس و مسكن

. »ةخرني قد جئتکم بخير الدنيا و الآإ«:  فرمودصرسول خدا. خواهد آخرت را مي
بهر حال آيات به اين واضحي در اخلاق، ما را از آوردن كلمات بشري در اين 

  . كند نياز مي باب بي

tÏ% ©!$# uρ Ÿω šχθãã ô‰ tƒ yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u Ÿωuρ tβθè= çFø) tƒ }§ø� ¨Ζ9$# ÉL©9 $# tΠ§� ym ª!$# 

āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ Ÿωuρ šχθçΡ ÷“ tƒ 4 tΒ uρ ö≅ yèø� tƒ y7 Ï9≡sŒ t,ù= tƒ $YΒ$rOr&* ô# yè≈ ŸÒãƒ ã&s! Ü># x‹yèø9 $# 

tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ô$ é# øƒs†uρ ÏµŠ Ïù $ºΡ$yγãΒ* āωÎ) tΒ z>$s? š∅tΒ# u uρ Ÿ≅Ïϑ tã uρ Wξyϑ tã $[sÎ=≈ |¹ 

š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΑ Ïd‰t6ãƒ ª! $# ôΜÎγÏ?$t↔Íh‹ y™ ;M≈uΖ |¡ym 3 tβ% x. uρ ª!$# #Y‘θà� xî $VϑŠÏm§‘* tΒ uρ z>$s? 

Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ … çµ‾ΡÎ* sù ÛUθçG tƒ ’ n< Î) «! $# $\/$tG tΒ*  

محترمي را كه خوانند با خدا معبود ديگري را و نفس  و آنان كه نمي: ترجمه
كنند و كسي كه  رسانند مگر بحق و زنا نمي خدا محترم قرار داده به قتل نمي

روز قيامت براي او ) 68(چنين كند به گناه گرفتار شده و به كيفر آن برخوردار
مگر آنكه توبه كند و ايمان ) 69(عذاب مضاعف شود و در عذاب بخواري بماند

كند و  هايشان به حسنات تبديل مي خدا بديآورد و عمل شايسته كند كه آنان را 
و آنكه توبه كند و عمل صالح نمايد پس ) 70(خدا آمرزندة رحيم بوده است
  ). 71(گردد بازگشت خوبي محققا او به سوي خدا باز مي

يكي از آياتي كه خدا نهي از شرك در دعا كرده همين آيه است كه  :نكات
خواند و غير خدا را  كس ديگر را نميبندة رحمن كسي است كه در دعا : فرموده

#ôو مقصود از . كند شريك او نمي yè≈ ŸÒãƒ، عذاب مضاعف بواسطة عقيده و عمل ،

#āωÎ) tΒ z>$s? š∅tΒ: است بدليل آية بعد كه فرموده uuρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ....  و اين آيه دليل بر 
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tΒ: و جملة. اين است كه كفار معاقبند بر فروع چنانكه معاقبند بر اصول uρ 

z>$s?......و تبديل سيئات به حسنات .  تكرار نيست بلكه در بيان ماهيت توبه است

  : چند وجه ممكن استه ب

  . تبديل عقاب به ثواب است كه فاعل حقيقي آن خداست: اول
دهد پس از توبه در مقابل سيئاتي كه  تبديل در دنيا كه خدا توفيق مي: دوم

مقابل شرك ايمان، مقابل قتل مؤمن قتل مرتكب شده اعمال صالحه انجام دهد، 
  . طور كافر، مقابل دروغ راست بگويد و همين

ها در صورت ايمان و نمحو شدن سيئات و نوشتن حسنات جاي آ: سوم
  .عمل

šÏ% ©!$# uρ Ÿω šχρß‰ yγô±o„ u‘ρ–“9 $# # sŒÎ)uρ (#ρ“÷s∆ Èθøó‾=9 $$Î/ (#ρ“÷ s∆ $YΒ# t� Å2* šÏ% ©!$# uρ 

# sŒÎ) (#ρã� Åe2èŒ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ óΟ ÎγÎn/ u‘ óΟ s9 (#ρ”� Ïƒs† $yγøŠ n= tæ $tϑ ß¹ $ZΡ$uŠôϑ ãã uρ* tÏ% ©!$# uρ šχθä9θà) tƒ 

$oΨ −/ u‘ ó= yδ $oΨ s9 ôÏΒ $uΖ Å_≡uρø— r& $oΨ ÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ nο§� è% &ãôã r& $oΨ ù= yèô_$# uρ šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 $�Β$tΒ Î)* 

š�Í× ‾≈ s9 'ρé& šχ÷ρt“ øgä† sπsùö� äóø9 $# $yϑ Î/ (#ρç� y9 |¹ šχ öθ¤) n= ãƒuρ $yγŠ Ïù Zπ̈ŠÏtrB $̧ϑ≈ n= y™uρ* 

šÏ$ Î#≈ yz $yγŠ Ïù 4 ôM oΨ Ý¡ym # v� s)tG ó¡ãΒ $YΒ$s) ãΒ uρ* ö≅ è% $tΒ (# àσt7 ÷ètƒ ö/ ä3Î/ ’ În1 u‘ Ÿωöθs9 

öΝ à2äτ !$tã ßŠ ( ô‰ s) sù óΟ çFö/ ¤‹x. t∃öθ|¡sù ãβθà6tƒ $JΒ#t“ Ï9*  

و ) و يا به مجلس زور حاضر نشوند(و آنان كه گواهي زور ندهند : ترجمه
و آنان كه چون به آيات ) 72(غو بگذرند بزرگوارانه بگذرندچون به ل

بلكه با گوش باز و (پروردگارشان تذكر داده شوند كرانه و كورانه رو نكنند 
گويند پروردگارا از زنان و فرزندانمان  و آنان كه مي) 73)(چشم باز توجه كنند

) 74(ام قرار بدهبه ما روشني چشمان عطا كن و ما را براي پرهيزگاران پيشوا و ام
ايشانند كه غرفة بهشت را پاداششان دهند بواسطة آنچه صبر كردند و به زنده باد 
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در آن جاودانند كه قرارگاه و جاي نيكوئي ) 75(و سلامتي برخودار شوند
بگو اگر دعاي شما نبود پروردگارم چه اعتنائي به شما داشت بتحقيق ) 76(است

  ). 77(ير و ملازم شما خواهد شدشما تكذيب كرديد پس بزودي گردن گ

گواهي زور همان گواهي دروغ بناحق و نديده و نشنيده گواهي دادن : نكات
 تری مقامي و كأشهد أن«: گويد است، مانند آنكه در سر قبور بندگان صالحين مي

شنود و نه آن بنده را  ، با آن كه نه جوابي از قبر مي»تسمع کلامي و ترد جوابي

‰Ÿω šχρß: ن است مقصود از جملةو ممك. بيند مي yγô±o„ u‘ρ–“9 ، اين باشد كه به  #$

شوند مانند بيشتر  شود حاضر نمي مجالسي كه دروغ بر خدا و رسول گفته مي

÷“ρ#)و مقصود از . مجالس ديني زمان ما s∆ $YΒ# t� Å2  اين است كه به لهو و لغو و

ر ندارند از آنجا به كنند و چون نيروي نهي از منك كارهاي ترك شدني اعتنا نمي

oΨ$: جملة. گذرند اعتنائي مي طور بي ù= yèô_$# uρ šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 $�Β$tΒ Î)  دلالت دارد كه بندة

رحمن بايد نظر بلند باشد و هدفش اين باشد كه خود را به صفات مذكورة در 
تواند خود را به امامت  پس هر كس مي. اين آيات بيارايد تا امام براي متقين شود

 و در حقيقت اين آيه رد است بر !برساند و مخصوص دوازده نفر نيستمتقين 
كساني كه امامت را منحصر به دوازده نفر يا شش نفر و يا كمتر و بيشتر نموده و 

دانند، در حالي كه آن چنان امامتي كه اصل دين باشد در  آن را اصول دين مي
بنابراين . و نه فرع آنقرآن ذكر نشده، پس هر امامي تابع دين است نه اصل دين 

هر شخص مؤمن متديني بايد در صدد احراز امامت باشد و از خدا بخواهد، 
 علم و عمل بردارد و  ازچنانكه خدا در اين آيه تذكر داده است، نه اينكه دست

:  فرمودهصاگر كسي بگويد رسول خدا. همواره مداح كساني بنام امام باشد
 ابدا ص رسول خدا؛واب اين است كهامام پس از من دوازده نفر است؟ ج

چنين چيزي كه مخالف قرآن باشد نفرموده و از اختراعات و جعليات شيعيان 
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و اگر كسي بخواهد بفهمد كه روايات امامت مجعول است كتبي كه در . است
اين باب نوشته شده بخواند زيرا امامت را شيعه از اصول قرار داده و اصول دين 

ت بلكه بايد هر كسي خود تحقيق كند و بصرف نقل و يا مذهب تقليدي نيس
  . قول نبايد قناعت نمايد



 

  
  

  
  
  

  باشد  آيه مي227سورة شعراء مكي و داراي 

  

ijk

  
$Ο û¡Û* y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈tG Å3ø9 $# ÈÎ7 ßϑ ø9 $#* y7 ‾= yès9 ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ø� ‾Ρ āωr& (#θçΡθä3tƒ 

tÏΖ ÏΒ ÷σãΒ* βÎ) ù' t±®Σ öΑ Íi” t∴çΡ Ν Íκö� n= tã zÏiΒ Ï!$uΚ ¡¡9 $# Zπtƒ# u ôM ‾= sà sù öΝ ßγà)≈ oΨ ôãr& $oλm; 

tÏèÅÒ≈ yz*$tΒ uρ Ν Íκ�Ï? ù'tƒ ÏiΒ 9� ø.ÏŒ zÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q§�9 $# B ŷ‰ øtèΧ āωÎ) (#θçΡ% x. çµ÷Ζ tã tÅÊÌ� ÷èãΒ *

ô‰ s)sù (#θç/¤‹ x. öΝ Íκ�Ï? ù'u‹ |¡sù (#àσ ‾≈ t6/Ρ r& $tΒ (#θçΡ% x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“ öκ tJó¡o„*  

). 1(ميم. سين. طا. ات و الصفات رحمن رحيمل الذبنام خداي كام: ترجمه
شايد تو خود را تلف كني كه چرا آنان مؤمن ) 2(اين است آيات كتاب روشن

كنيم كه  اي بر ايشان نازل مي اگر بخواهيم از آسمان آيه) 3(گردند نمي
اي از خداي رحمن سويشان  و تذكر تازه) 4(گردنهايشان براي آن خاضع شود

محققا به تكذيب پرداختند بزودي ) 5(ه از آن روگردان بودندنيامد مگر آنك
  ). 6(اند به ايشان خواهد رسيد كرده  به آن استهزاء ميي كهخبرهاي چيز

چون در اين سوره ابتدا شده به تمجيد و عظمت قرآن، باز حروف : نكات
توانيد شما مثل آن را  هجا آمده، يعني قرآن از همين حروف ساخته شده اگر مي

É=≈tG: و جملة. ياوريدب Å3ø9 $# ÈÎ7 ßϑ ø9$# دلالت دارد بر روشني و قابل درك بودن آيات 

خورد و تا حد فدا شدن   به حال مشركين تأسف ميصو چون رسول خدا. آن
كند كه اگر ما بخواهيم با  كرد خدا او را آگاه مي سعي در هدايت ايشان مي

  شعراءسورة ال
 ون آيةمائتان وسبع وعشرمکية و هی 



  – كي م–الشعراء ) 26(سورة   نوزدهمجزء    
  

 

489 

كنيم وليكن هدايت ما  ت ميصاعقه و يا چيز ديگري ايشان را وادار به هداي

 دلالت ŷ‰øtèΧو كلمة . پس تو تأسف مخور و خود را تلف مكن. اجباري نيست

#)و مقصود از . باشد نه قديم دارد كه قرآن حادث مي àσ ‾≈t6/Ρ r&نتيجة آن است؛، خبرها  .  

öΝ s9uρr& (# ÷ρt� tƒ ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ö/ x. $oΨ ÷G u;/Ρ r& $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ ä. 8l÷ρy— AΟƒÍ� x.* ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ 

tβ% x. Ν èδ ç�sYø. r& tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β* ¨βÎ) uρ y7 −/u‘ uθßγs9 â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛÏm§�9 $#* øŒÎ) uρ 3“yŠ$tΡ y7 •/u‘ #y›θãΒ 

Èβr& ÏM ø�$# tΠöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$#* tΠöθs% tβöθtã ö� Ïù 4 Ÿωr& tβθà) −G tƒ* tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& 

Èβθç/ Éj‹ s3ãƒ* ß,‹ ÅÒtƒuρ “Í‘ ô‰ |¹ Ÿωuρ ß,Î= sÜΖ tƒ ’ ÎΤ$|¡Ï9 ö≅ Å™ö‘ r' sù 4’ n< Î) tβρã�≈ yδ * öΝçλm; uρ ¥’ n?tã 

Ò= /ΡsŒ ß∃% s{r' sù βr& Èβθè= çFø) tƒ*  

آيا به زمين نظر نكردند كه چه گياهان جفت ارجمندي در آن : ترجمه
) 8(اي است ولي بيشترشان مؤمن نشدند محققا در اين خلقت نشانه) 7(رويانديم

و چون پروردگارت موسي را ) 9(و محققا پروردگارت فقط او عزير رحيم است
) 11(ترسد گروه فرعون كه چرا نمي) 10(ندا كرد كه برو بسوي گروه ستمگران

ام تنگ شود و  و سينه) 12(ترسم كه تكذيبم كنند پروردگارا من مي: موسي گفت
عونيان برگردن من و براي فر) 13(زبانم روان نگردد، پس هارون را رسالت ده

  ). 14(ترسم كه مرا بكشند گناهي است پس مي

�8l÷ρy— AΟƒÍ: نكات x. و اين .  دلالت دارد بر اينكه در نباتات نر و ماده وجود دارد

“ƒÍ“و . از معجزات قرآن است yèø9  دلالت دارد بر اينكه خداوند هميشه و بر همه #$

: اند شود چنانكه گفته ميچيز غالب و قاهر بوده وهرگز مقهور قدرت ديگري ن

›,ß: و جملة. »العزيز الذی يقهر و لا يقهر« ÅÒtƒuρ “Í‘ ô‰|¹ دلالت دارد كه مبلغ دين 

گي باعث فشار بر روح و  بايد داراي حوصله و شرح صدر باشد و كم حوصله
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öΝ: و مقصود از جملة. گرفتن زبان و در نتيجه عجز از تبليغ حاصل گردد çλm; uρ ¥’ n?tã 

Ò= /ΡsŒمان كشتن نانواي فرعون است كه در مصر او را به قتل آورد و فرار كرد، ه .  

tΑ$s% āξx. ( $t6yδ øŒ$$sù !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ ( $‾Ρ Î) Νä3yètΒ tβθãèÏϑ tG ó¡•Β* $u‹ Ï?ù' sù šχ öθtã ö� Ïù Iωθà) sù $‾Ρ Î) 

ãΑθß™u‘ Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $#* ÷βr& ö≅ Å™ö‘ r& $uΖ yètΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î)* tΑ$s% óΟ s9 r& y7 În/t� çΡ $uΖŠÏù 

# Y‰‹Ï9uρ |M ÷WÎ6s9 uρ $uΖŠÏù ôÏΒ x8Ì� çΗéå tÏΖ Å™* |M ù= yèsùuρ y7 tG n= ÷èsù ÉL©9 $# |M ù= yèsù |MΡ r&uρ š∅ÏΒ 

šÍ� Ï�≈ s3ø9 $#* tΑ$s% !$yγçFù= yèsù #]ŒÎ) O$tΡ r&uρ zÏΒ t,Îk!!$āÒ9 $# *ßNö‘ t� x� sù öΝä3Ζ ÏΒ $£ϑ s9 öΝä3çFø� Åz 

|= yδ uθsù ’ Í< ’ În1u‘ $Vϑ õ3ãm Í_n= yèy_uρ zÏΒ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#*  

پس آيات مرا ببريد ) كشند هرگز ترا نمي(نه چنين است : خدا فرمود: ترجمه
نزد فرعون برويد و بگوئيد ما فرستادة پروردگار ) 15(شنويم كه ما با شمائيم مي

آيا : فرعون گفت) 17(كه بني اسرائيل را آزاد كن و با ما بفرست) 16(جهانيانيم
ها از عمرت را ميان ما  ا در كودكي نزد خودمان پرورش نداديم و سالما تو ر

و كاري را كه خواستي انجام دادي در حالي كه تو از ) 18(بسر نبردي؟
آن كار را هنگامي كردم كه من از : موسي گفت) 19(كنندگان بودي كفران

 عطا و چون از شما ترسيدم فرار كردم پس پروردگارم فرمانم) 20(گمراهان بودم
  ). 21(كرد و مرا از پيغمبران قرار داد

 ) .āξxترسيد خدا در جملة  حضرت موسي از دستگاه ستمگران چون مي: نكات
$t6yδ øŒ$$sù !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ ( $‾Ρ Î) Ν ä3yètΒ... او را قوي دل گردانيد و به او فهمانيد كه شما در ساية ،

نجا معيت تكويني نيست لطف و عنايت ما نگهباني خواهيد شد، زيرا معيت در اي

O$tΡ: در جملة. بلكه معيت عنايتي است r&uρ zÏΒ t,Îk!!$āÒ9  هر مفسري چيزي گفته كه با #$

. و يكي گفته مقصود اين است كه راه را گم كرده بوديم. سازد ظاهر آيه نمي
ديگري گفته مقصود موسي اين است كه من غافل بودم كه به يك مشت كسي 
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هر آيه همين است كه من در آن حال هدايت ديني نداشتم ولي ظا. شود كشته مي
  . و از جملة شما گمراهان بودم

y7 ù= Ï?uρ ×πyϑ ÷èÏΡ $pκ ‘] ßϑ s? ¥’ n?tã ÷βr& £N‰¬7 tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) * tΑ$s% ãβöθtã ö� Ïù $tΒ uρ �> u‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9 $#* tΑ$s% �> u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ !$yϑ ßγoΨ øŠt/ ( βÎ) ΛäΖ ä. tÏΖ Ï%θ•Β* 

tΑ$s% ôyϑ Ï9 ÿ…çµs9 öθym Ÿωr& tβθãèÉΚ tG ó¡n@* tΑ$s% ö/ ä3š/u‘ �> u‘ uρ ãΝä3Í←!$t/# u tÏ9 ¨ρF{$# * tΑ$s% ¨βÎ) 

ãΝ ä3s9θß™u‘ ü“Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟ ä3ö‹ s9Î) ×βθãΖ ôfyϑ s9* tΑ$s% �> u‘ É−Î� ô³yϑ ø9 $# É> Ì� øóyϑ ø9 $#uρ $tΒ uρ 

!$yϑ åκ s] øŠt/ ( βÎ) ÷Λ äΖ ä. tβθè= É) ÷ès?*  

 اسرائيل را به  نهي كه بنيىاين نعمتي است كه تو بر من منت مو : ترجمه
موسي ) 23(پروردگار جهانيان چه باشد؟: فرعون گفت) 22(اي بندگي گرفته

) 24(ها و زمين و آنچه ميان آنهاست اگر اهل يقين باشيد پروردگار آسمان: گفت
پروردگار شما و : گفتموسي ) 25(شنويد آيا نمي: فرعون به اطرافيانش گفت

حقيقتا رسولي كه به سوي شما : فرعون گفت) 26(پروردگار پدران گذشتة شما
پروردگار مشرق و مغرب و آنچه : موسي گفت) 27(فرستاده شده ديوانه است
  ). 28(داريد ميان آنهاست اگر عقل مي

ها بزرگت كرديم،  چو فرعون گفته بود ما تو را تربيت كرديم و سال: نكات

y7: رت موسي در جملةحض ù= Ï?uρ ×πyϑ ÷èÏΡ $pκ ‘]ßϑ s? ¥’ n?tã ...فرمايد اين نعمت و خدمتي   مي

نهي صحيح نيست زيرا تو بني اسرائيل را چنان بندة خود  را كه بر من منت مي
اي كه ناچار شوند طفل خود را ميان آب  كرده و چنان در تحت شكنجه قرار داده

tΒ$: در جملة. ت تربيت تو در آيداندازند تا بدست تو بيفتد و در تح uρ �> u‘ 

šÏϑ n=≈ yèø9 ، آيا فرعون خواسته از حقيقت و ماهيت خدا سؤال كند و يا خواسته #$

مسخره كند و چون حقيقت ذات حق قابل درك و إحاطة علمي نيست، حضرت 
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 باز خوبست كه .موسي او را جواب داده كه او از آثار خلقت شناخته گردد
 و ! پرداخته و مانند بعضي از افراد زمان ما به فحاشي نپرداختهفرعون به تحقيق

بشنويد كه :  طبق سؤال او نبود به اطرافيانش گفت�چون جواب موسي
 اول به خلقت آسمان و زمين �حضرت موسي. جواب او نامربوط است

استدلال كرده و چون ممكن است قبول نكنند و آسمان و زمين را قديم بدانند، 
ودشان و پدرانشان كه حادثند استدلال كرده، و چون فرعون او را به وجود خ

 از نظم و تدبيري كه در جهات مشرق و مغرب و �نسبت به جنون داد، موسي
  . گردش جهان است استدلال نمود

tΑ$s% ÈÍ.s! |N õ‹sƒªB $# $�γ≈ s9 Î) “Î� ö�xî y7 ¨Ζ n= yèô_V{ zÏΒ šÏΡθàfó¡yϑ ø9 $#* tΑ$s% öθs9 uρr& 

y7 çG ø⁄Å_ & óý Î/ &Î7 •Β* tΑ$s% ÏN ù'sù ÿÏµÎ/ βÎ) |MΨ à2 š∅ÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $#* 4’ s+ ø9r' sù 

çν$|Átã # sŒÎ* sù }‘Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×Î7•Β* tít“ tΡ uρ …çνy‰ tƒ # sŒÎ* sù }‘Ïδ â!$ŸÒø‹ t/ tÌ� Ïà≈ ¨Ζ=Ï9*  

اگر خدائي غير من بگيري از زندانيان قرارت : فرعون گفت: ترجمه
فرعون ) 30(گر چه برايت معجزة روشني بياورمو ا: موسي گفت) 29(دهم مي

پس موسي عصاي خود را انداخت كه ) 31(بياور آن را اگر از راستگوياني: گفت
و دست خود را بيرون آورد كه ناگهان براي ) 32(ناگهان اژدهائي آشكار گشت

  ). 33(نمود بينندگان سفيد مي
پردازد، مانند  ميكسي كه جواب منطقي ندارد به فحاشي و يا تهديد : نكات

فرعون نيز ابتدا توهين كرد و موسي را . اكثر مقدس مĤبان و عالم نمايان زمان ما
ديوانه خواند و سپس او را تهديد به زندان نمود، ولي بواسطة معجزاتي كه 

  . مشاهده كرد واهمه نمود و از آزار موسي خودداري كرد

tΑ$s% Z∼ yϑ ù=Ï9 ÿ… çµs9 öθym ¨βÎ) #x‹≈ yδ í� Ås≈ |¡s9 ÒΟŠÎ= tæ* ß‰ƒÌ� ãƒ βr& Ν ä3y_Ì� øƒä† ôÏiΒ Ν à6ÅÊö‘ r& 

ÍνÌ� ósÅ¡Î0 #sŒ$yϑ sù šχρã� ãΒ ù' s?* (# þθä9$s% ÷µÅ_ö‘ r& çν% s{r&uρ ô]yèö/ $# uρ ’ Îû ÈÉ !#y‰ yϑ ø9$# tÎ� Å³≈ ym   *
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š‚θè? ù'tƒ Èe≅ à6Î/ A‘$−sy™ 5ΟŠÎ= tæ* yìÏϑ àfsù äοt� ys¡¡9 $# ÏM≈s)‹Ïϑ Ï9 5Θöθtƒ 5Θθè= ÷è̈Β* Ÿ≅ŠÏ% uρ 

Ä¨$̈Ζ= Ï9 ö≅yδ ΛäΡ r& tβθãèÏϑ tG øg’Χ * $uΖ ‾= yès9 ßìÎ7 ®KtΡ nοt� ys¡¡9 $# βÎ) (#θçΡ%x. ãΝ èδ tÎ7 Î=≈ tóø9 $# * $£ϑ n= sù 

u !% ỳ äοt� ys¡¡9 $# (#θä9$s% tβöθtã ö� Ï� Ï9 ¨É r& $uΖ s9 #�� ô_V{ βÎ) $̈Ζ ä. ßøtwΥ tÎ7 Î=≈ tóø9$#* tΑ$s% öΝyètΡ 

öΝ ä3‾ΡÎ) uρ # ]ŒÎ) zÏϑ ©9 tÎ/ §� s)ßϑ ø9 $#*  

گمان اين ساحري دانا  بي: فرعون به بزرگان اطراف خود گفت: ترجمه
خواهد شما را به جادوي خود از سرزمينتان بيرون كند بنابراين چه  مي) 34(است

آوري را به  دار و مأمورين جمع وي را با برادرش نگه: گفتند) 35(دهيد؟ نظر مي
پس ساحران ) 37(رندكه همة ساحران دانشمند را نزد تو آ) 36(شهرها بفرست 

و به مردم گفته شد آيا شما نيز مجتمع ) 38(براي موعد روز معين جمع شدند
و چون ) 40(تا اگر ساحران غالب آمدند ما آنان را پيروي كنيم) 39(شويد مي

آيا براي ما مزدي است اگر ما چيره : ساحران نزد فرعون آمدند به او گفتند
 در اين صورت شما از مقربان خواهيد آري و محققا: فرعون گفت) 41(گشتيم

  ). 43(بود

به : اولا:  پرداخته�در اين آيات فرعون به تحريك مردم عليه موسي: نكات
د ملك و ثروت شما را هخوا به اينكه او مي: دوم. اينكه او جادوگري داناست

É¨و جملة . بربايد r& $uΖ s9 # �� ô_V{ ...ي كسب  دلالت دارد كه ساحران دربار فرعون برا

 قيام يثروت و تقرب به فرعون و براي سوء استفاده و شهرت در مقابل موس
كردند و هدفشان إحقاق حق و يا بر طرف كردن باطلي نبود، در حالي كه عالم 

  . بايد خيرخواه مردم و بيداركنندة اجتماع باشد

tΑ$s% Μçλm; #y›θ•Β (#θà) ø9 r& !$tΒ Λ äΡ r& tβθà) ù= •Β* (#öθs) ø9 r' sù öΝçλm;$t7 Ïm öΝ ßγ§‹ ÅÁÏã uρ (#θä9$s% uρ Íο̈“ ÏèÎ/ 

tβöθtã ö� Ïù $‾Ρ Î) ßósuΖ s9 tβθç7 Î=≈ tóø9 $#* 4’ s+ø9 r' sù 4y›θãΒ çν$|Átã # sŒÎ* sù }‘Ïδ ß# s)ù= s? $tΒ tβθä3Ïùù' tƒ* 
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u’ Å+ø9 é' sù äοt� ys¡¡9 $# tÏ‰ Éf≈ y™* (# þθä9$s% $̈Ζ tΒ#u Éb> t�Î/ tÏϑ n=≈ yèø9 $#* Éb> u‘ 4y›θãΒ tβρã�≈ yδ uρ* 

tΑ$s% óΟ çGΨ tΒ#u … çµs9 Ÿ≅ ö6s% ÷βr& tβsŒ# u öΝ ä3s9 ( … çµ‾ΡÎ) ãΝ ä.ç�� Î6s3s9 “Ï% ©!$# ãΝä3yϑ ‾= tæ t�ósÅb¡9 $# 

t∃öθ|¡n= sù tβθçΗ s>÷ès? 4 £yèÏeÜ s% _{ ôΜä3tƒÏ‰ ÷ƒr& /ä3n= ã_ö‘ r&uρ ôÏiΒ 7#≈ n=Åz öΝä3̈Ψ t7 Ïk= |¹_{uρ 

šÏèuΗ ød r&* (#θä9$s% Ÿω u�ö� |Ê ( !$‾Ρ Î) 4’ n< Î) $uΖ În/u‘ tβθç7 Î= s)Ζ ãΒ* $‾Ρ Î) ßìyϑ ôÜ tΡ βr& t� Ï�øótƒ $uΖ s9 $oΨ š/ u‘ 

!$uΖ≈ u‹≈ sÜyz βr& !$̈Ψ ä. tΑ ¨ρr& tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#*  

پس ) 43(آنچه افكندني هست بيفكنيد: موسي به ايشان گفت: ترجمه
قسم به عزت فرعون كه ما غلبه : ها و عصاهاي خو را افكنده و گفتند ريسمان

 موسي عصاي خود را افكند كه ناگهان آنچه را پس بدون فاصله) 44(يافتگانيم
به : گفتند) 46(پس ساحران به سجده افتادند) 45(برد ساحران ساخته بودند فرو

فرعون ) 48(پروردگار موسي و هارون) 47(پروردگار جهانيان ايمان آورديم
است م محققا او بزرگ ش!پيش از آنكه دستورتان بدهم به او ايمان آورديد: گفت

ها  شما سحر آموخته بهمين زودي خواهيد دانست، البته بدون شك دستكه به 
) 49(آويزم تان را به دار مي شك همگي برم و بي و پاهايتان را بعكس يكديگر مي

براستي ما طمع ) 50(گرديم ضرر ندارد زيرا ما به سوي پروردگامان بر مي: گفتند
   كه ما اولين مؤمنان بودهداريم كه پروردگارمان براي ما خطاهاي ما را بيامرزد

  ). 51(باشيم
ها را بهم بسته و جيوه زده بودند كه  ساحران هزاران چوب و ريسمان: نكات

افكند، ولي چون حق را  كرد و بينندگان را به هراس مي بگرمي آفتاب جنبش مي
مشاهده كردند همگي ايمان آوردند و از شكنجه و قتل فرعون نترسيدند، ولي 

اندك چيزي از فشار ه اند ب ها بخيال خود خداپرست بوده ي كه سالزمان ما كسان
  دست از خدا پرستي بر مي دارند، بلكه اكثر علماي ديني ما از ترسو ترس

دارند و براي سوء استفاده و كسب شهرت توحيد  عوام حقائق دين را ابراز نمي
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 صلحا صنفان من أمتی إذا«:  فرمودصرسول خدا. كنند حقيقي را عرضه نمي
الفقهاء و : ؟ قالو من هما: قيل يا رسول االله.  و إذا فسدا فسدت أمتیصلحت أمتی

   .»الأمراء
!$uΖ ø‹ ym÷ρr&uρ 4’ n< Î) #y›θãΒ ÷βr& Î� ó�r& ü“ÏŠ$t6ÏèÎ/ /ä3‾Ρ Î) tβθãèt7 −F•Β* Ÿ≅ y™ö‘ r' sù ãβöθtã ö� Ïù ’ Îû 

ÈÉ !#y‰ yϑ ø9$# tÎ� Å³≈ ym* ¨βÎ) Ï Iωàσ ‾≈ yδ ×πtΒ ÏŒ÷� Å³s9 tβθè=‹ Î= s%* öΝåκ ¨ΞÎ) uρ $uΖ s9 tβθÝà Í←!$tós9* $‾Ρ Î) uρ 

ìì‹ Ïϑ pgm: tβρâ‘ É‹≈ ym* Ν ßγ≈ oΨ ô_t� ÷zr' sù ÏiΒ ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθãŠãã uρ* :—θãΖ ä.uρ 5Θ$s) tΒ uρ 5ΟƒÌ� x.* 

y7 Ï9≡x‹x. $yγ≈ oΨ øOu‘ ÷ρr&uρ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î)* Νèδθãèt6ø? r' sù šÏ% Î� ô³•Β*  

را شبانه سير بده زيرا و به سوي موسي وحي نموديم كه بندگان م: ترجمه
آوري به شهرها  و فرعون مأمورين جمع) 52(شما تعقيب خواهيد شد

و ايشان موجب خشم ما ) 54(كه موسي و اتباعش گروهي اندكند) 53(فرستاد
ها  پس ايشان را از بوستان) 56(ايم و محققا ما همگي مسلح و آماده) 55(هستند

ها و جاهاي ارجمند خارج  و از گنج) 57(سارها بيرون رانديم و چشمه
پس در حال ) 59(ارث داديمه و اين چنين آنها را به بني اسرائيل ب) 58(ساختيم

  ). 60(دميدن آفتاب ايشان را تعقيب كردند
خبر  موسي و اصحابش بنا شد شبانه فرار كنند زيرا در شب دشمن بي: نكات

بانه وقت طلوع بيند، پس موسي ايشان را اطلاع داد كه ش است و ايشان را نمي
ماه از شهر خارج و در جاي معيني جمع شوند كه به طرف مشرق مصر بود و 

: و مقصود از جملة. دنبني اسرائيل كه جمعيتي بسيار زياد بودند حركت كرد

Ν èδθãèt6ø? r' sù šÏ% Î� ô³•Β ممكن است اين باشد كه فرعون ايشان را تعقيب كرد در 

%Ïحالي كه به طرف شرق حركت كردند كه  Î� ô³•Βحال باشد از ضمير فاعل .  
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$£ϑ n= sù # uℜ t�s? Èβ$yèôϑ yfø9 $# tΑ$s% Ü=≈ ysô¹r& #y›θãΒ $‾Ρ Î) tβθä. u‘ ô‰ ßϑ s9* tΑ$s% Hξx. ( ¨βÎ) zÉë tΒ 

’ În1u‘ ÈÏ‰ öκ u� y™* !$oΨ øŠym÷ρr' sù 4’ n< Î) #y›θãΒ Èβr& > Î�ôÑ$# x8$|ÁyèÎn/ t� óst7 ø9$# ( t,n= x�Ρ $$sù tβ% s3sù 

‘≅ ä. 5−ö� Ïù ÏŠöθ©Ü9 $% x. ÉΟŠÏà yèø9 $#* $oΨ ø� s9ø— r&uρ §ΝrO tÌ� yzFψ $#* $uΖ øŠpgΥr&uρ 4y›θãΒ tΒ uρ ÿ…çµyè̈Β 

tÏèuΗ ød r&* ¢ΟèO $oΨ ø% t� øî r& tÌ� yzFψ $#* ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ tβ% x. Νèδ ç� sYø. r& tÏΖ ÏΒ÷σ •Β* 

¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθçλm; â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹Ïm§�9 $#*  

گمان  بي: جماعت يكديگر را بديدند اصحاب موسي گفتندچون دو : ترجمه
نه چنين است زيرا پروردگارم با من : موسي گفت) 61(دستگير خواهيم شد

پس به موسي وحي كرديم كه ) 62(عنايت دارد و مرا رهبري خواهد كرد
عصايت را به دريا بزن پس بشكافت، پس هر قسمتي از آب چون كوه بزرگي 

و موسي و هر كه را با او ) 64( به آنجا نزديك گردانيديمو ديگران را) 63(شد
براستي كه در ) 66(سپس ديگران را غرق نموديم) 65(بود همگي را نجات داديم

و براستي ) 67(و بيشترشان ايمان آورنده نبودند اين عبرت و نشانة قدرتي است
  ). 68(كه پروردگارت محققا او عزيز رحيم است

چند برابر زيادتر از اصحاب موسي بودند و لذا چون لشكر فرعون : نكات
تعالي خطاب آمد  اصحاب موسي هراسيدند و از موسي چاره خواستند، از حق

ها  كه عصايت را به دريا بزن، پس چون عصا را به دريا زد بقدرت إلهي آب
چون اصحاب موسي از . شكافت و راهي براي عبور اصحاب موسي نمايان شد

كر فرعون وارد دريا گشتند و در ميان دريا آب ايشان را دريا خارج شدند، لش
إِنَّ في «: و اين معجزه و قدرت إلهي بوده چنانكه در آية. احاطه و غرق نمود

  . ، تذكر داده است»ذَلك لَآيةً



  – كي م–الشعراء ) 26(سورة   نوزدهمجزء    
  

 

497 

ã≅ ø?$# uρ öΝÎγøŠn= tæ r't7 tΡ zΟŠÏδ≡t�ö/ Î)* øŒÎ) tΑ$s% Ïµ‹ Î/L{ ÏµÏΒ öθs% uρ $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès?* (#θä9$s% ß‰ç7 ÷ètΡ 

$YΒ$uΖ ô¹r& ‘≅ sà oΨ sù $oλm; tÏ�Å3≈ tã* tΑ$s% ö≅ yδ ö/ ä3tΡθãèyϑ ó¡o„ øŒÎ) tβθãã ô‰ s? *÷ρr& öΝ ä3tΡθãèx�Ζ tƒ 

÷ρr& tβρ•� ÛØ o„* (#θä9$s% ö≅ t/ !$tΡ ô‰ỳ uρ $tΡ u !$t/# u y7 Ï9≡x‹ x. tβθè= yèø� tƒ* tΑ$s% Ο çF÷ƒu t� sùr& $̈Β óΟ çFΖ ä. 

tβρß‰ ç7 ÷ès?* óΟ çFΡ r& ãΝà2äτ !$t/# u uρ tβθãΒ y‰ ø% F{$#* öΝ åκ̈ΞÎ* sù Aρß‰ tã þ’ Ík< āωÎ) ¡> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $#* 

“Ï% ©!$# Í_s) n= yz uθßγsù ÈÏ‰ öκ u‰* “Ï% ©!$# uρ uθèδ Í_ßϑ ÏèôÜ ãƒ ÈÉ) ó¡o„uρ* # sŒÎ) uρ àM ôÊÌ� tΒ uθßγsù 

ÉÏ� ô±o„* “Ï% ©!$#uρ Í_çGŠÏϑ ãƒ ¢Ο èO ÈÍŠøtä† * ü“Ï% ©!$#uρ ßìyϑ ôÛr& βr& t� Ï�øótƒ ’Í< ÉLt↔ÿ‹ ÏÜ yz 

uΘöθtƒ ÉÏe$!$#*  

هنگامي كه به پدرش و ) 69(و بر ايشان خبر ابراهيم را تلاوت كن: ترجمه
پرستيم و پيوسته براي  بتهائي را مي: گفتند) 70(پرستيد؟ چه مي: قومش گفت

شنوند وقتي كه آنها را  آيا نداي شما را مي: گفت) 71(عبادت آنها معتكفيم
نه بلكه پدران : گفتند) 73(اني براي شما دارندو يا سود و زي) 72(خوانيد مي

ايد كه چه چيز را  آيا توجه داشته: گفت) 74(كردند ايم كه چنين مي خود را ديده
ققا آنان دشمن منند جز كه مح) 76(شما و پدران گذشتة شما) 75(ايد پرستيده مي

 آنكه و) 78(كند آن كه مرا آفريده پس او مرا رهبري مي) 77( جهانيانپروردگار
م او مرا شفا وو چون بيمار ش) 79(كند كند و سيرابم مي او مرا اطعام مي

و آنكه طمع دارم ) 81(كند ميراند، سپس مرا زنده مي و آن كه مرا مي) 80(دهد مي
  ). 82(روز جزاء خطاي مرا براي من بيامرزد

≅‘: جملة: نكات sà oΨ sù $oλm; tÏ� Å3≈ tã خود افتخار پرستان به كار  دلالت دارد كه بت 

øŒÎ) tβθããداشتند و  ô‰ s? دلالت دارد كه خواندن غير خدا ايشان را به شرك كشانيده 

بود و دليلشان رفتار پدرانشان بود، چنانكه در زمان ما اهل بدعت و خرافات به 
و . اباطيل خود افتخار دارند و دليلشان همان كردارهاي خرافي پدرانشان است
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(Í_s«: در جملات n= yz « و»Ï‰ öκ u‰ « و»Í_ßϑ ÏèôÜ ãƒ « اين افعال را به خدا نسبت ..... و

(sŒÎ#: داده، ولي بيماري را نسبت به خود داده است كه فرموده uρ àM ôÊÌ� tΒ .و جملة :

uθßγsù ÉÏ� ô±o„ دلالت دارد كه شافي فقط خداست و پيامبران از خدا شفاء 

�����t �: و جملة. طلبيدند مي Ï�øótƒ ’ Í< اع فرد كه غفران إلهي براي انت دلالت دا�

  . حضرت احديث نيست بلكه براي نفع بنده است

Éb> u‘ ó= yδ ’Í< $Vϑ ò6ãm Í_ø) Åsø9 r&uρ šÅsÎ=≈ ¢Á9 $$Î/* ≅ yèô_$# uρ ’ Ík< tβ$|¡Ï9 5−ô‰Ï¹ ’ Îû 

tÌ� ÅzFψ $#* Í_ù= yèô_$# uρ ÏΒ ÏπrOu‘ uρ Ïπ̈Ψ y_ ÉΟŠÏè̈Ζ9 $#* ö�Ï� øî $#uρ þ’ Î1 L{ … çµ‾Ρ Î) tβ% x. zÏΒ 

t,Îk!!$āÒ9 $#* Ÿωuρ ’ÎΤ Ì“ øƒéB tΠöθtƒ tβθèW yèö7 ãƒ* tΠöθtƒ Ÿω ßìx�Ζ tƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθãΖ t/* āωÎ) ôtΒ ’ tAr& 

©! $# 5= ù= s)Î/ 5ΟŠÎ= y™* ÏM x� Ï9ø— é&uρ èπ̈Ζ pgø: $# tÉ) −Fßϑ ù= Ï9* ÏN y— Ìh�ç/ uρ ãΛÅspgø: $# tÍρ$tóù= Ï9* Ÿ≅Š Ï% uρ 

öΝ çλm; tør& $tΒ óΟçFΖ ä. tβρß‰ ç7÷ès?* ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ö≅ yδ ÷Λ äl tΡρç�ÝÇΖ tƒ ÷ρr& tβρã� ÅÁtG⊥ tƒ* 

(#θç6Å3ö6ä3sù $pκ� Ïù öΝ èδ tβ… ãρ$tóø9 $# uρ* ßŠθãΖ ã_uρ }§ŠÎ= ö/Î) tβθãèuΗ ød r&* (#θä9$s% öΝ èδ uρ $pκ� Ïù 

tβθßϑ ÅÁtFøƒs†* «! $$s? βÎ) $̈Ζ ä. ’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê AÎ7 •Β* øŒÎ) Νä3ƒÈhθ|¡èΣ Éb> t� Î/ tÏϑ n=≈ yèø9 $#* !$tΒ uρ 

!$uΖ ‾= |Êr& āωÎ) tβθãΒ Ì� ôfãΚ ø9 $#* $yϑ sù $uΖ s9 ÏΒ tÏèÏ�≈ x©* Ÿωuρ @,ƒÏ‰ |¹ 8ΛÏΗ xq* öθn= sù ¨βr& $uΖ s9 

Zο§� x. tβθä3uΖ sù zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#* ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ tβ% x. Νèδ ç� sYø. r& tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β* ¨βÎ) uρ 

y7 −/u‘ uθçλm; â“ƒÍ– yê ø9$# ÞΟ‹ Ïm§�9 $#*  

و نزد ) 83( مرا حكمي عطا كن و قرين شايستگان نماپروردگارا: ترجمه
و پدر ) 85(و مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار ده) 84(آيندگان نيكنامم گردان

و روزي كه مردم بر انگيخته و زنده گردند مرا ) 86(مرا بيامرز كه از گمراهان بود
 قلب مگر آنكه با) 88(روزي كه مال و فرزندان سودي ندهد) 87(خوار مكن

و ) 90(و بهشت براي نيكوكاران نزديك شود) 89(سالم سوي خدا آمده باشد
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و به ايشان گفته شود آن چيزها كه ) 91(دوزخ براي گمراهان نمودار گردد
) 93(كنند و يا نصرت يابند غيرخدا آيا شما را ياري مي) 92(پرستيديد كجايند مي

سپاهيان ابليس همه با ) 94(ايشان و گمراهان به رو دوزخ افكنده شوند
به خدا قسم ) 96(كنند گويند و ايشان در حالي كه در آن خصومت مي) 95(يكجا

زيرا شما را با پروردگار جهانيان برابر ) 97(كه ما در گمراهي آشكار بوديم
پس براي ما شفيعاني ) 99(و ما را گمراه نكردند جز بدكاران ) 98(كرديم مي

بود  پس اگر براي ما بازگشتي به دنيا مي) 101(و نه دوست صميمي) 100(نباشد
براستي كه در اين عبرتي است و بيشترشان مؤمنين ) 102(شديم از مؤمنين مي

  ). 104(و براستي كه پروردگارت البته خود عزيز رحيم است) 103(نبودند
 تقاضا از خدا �بندگان صالح چنان مقامي دارند كه حضرت ابراهيم: نكات

≅و مقصود از جملة . ان باشدكند كه قرين ايش مي yèô_$# uρ ’Ík< tβ$|¡Ï9 5−ô‰ Ï¹ ’ Îû tÌ� ÅzFψ $#  

اين است كه در ميان آيندگان خوشنام و سرمشق ايشان باشم و دعاي آن جناب 
مستجاب شده و در ميان أمم يهود و نصاري و اسلام خوشنام و مورد توجه 

 در آنجا با اين آيه بعضي از خرافاتيين دعائي بنام دعاي ندبه ساخته و. است
خرين  الآفی لسان صدق و سألك«: گويند اي مي نعوذ باالله بازي كرده و در جمله

، يعني حضرت ابراهيم از تو سؤال كرد لسان صدقي در » علياجبته و جعلت ذلكأف
 اين !..آيندگان، و تو او را اجابت كردي و آن را علي بن ابي طالب قرار دادي

 اظهار كنند كتاب خدا را �ي به علي بن ابيطالباشخاص براي آنكه ارادت
   !!دهند بازيچة خود قرار مي

ôM t/¤‹ x. ãΠöθs% ?yθçΡ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#* øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; óΟèδθäzr& îyθçΡ Ÿωr& tβθà) −G s?* ’ ÎoΤ Î) öΝ ä3s9 

îΑθß™u‘ ×ÏΒ r&* (#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ* !$tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì�ô_r& 

āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $#* (#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ* 
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وقتي كه برادرشان نوح به ) 105(قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند: ترجمه
بتحقيق كه من براي شما پيغمبر ) 106(كنيد چرا پرهيز نمي: آنان گفت

و براي رسالتم از شما ) 108(عت نمائيدپس از خدا بترسيد و مرا اطا) 107(امينم
پس، از ) 109(خواهم، مزد من جز بر عهدة پروردگار جهانيان نيست مزدي نمي

  ). 110(خدا بترسيد و مرا فرمان بريد

ôM: جملة: نكات t/ ¤‹x. ãΠöθs% ?yθçΡ tÎ= y™ö� ßϑ ø9  دلالت دارد كه در زمان نوح پيامبران #$

=Î، كه ديگري بوده y™ö� ßϑ ø9$# ع آمده و ممكن است گفته شود تكذيب يك جم

�βÎ) y“Ì÷: و جملة. پيامبر مانند تكذيب تمام پيامبران است ô_r& āωÎ) 4’n?tã Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $#  

(θà#)و تكرار . دلالت دارد كه قانون خمسي براي نوح و اولادش نبوده است ¨? $$sù ©! $# 

È ...براي تأكيد است .  

(# þθä9$s% ßÏΒ ÷σçΡ r& y7 s9 y7 yèt7 ¨? $#uρ tβθä9 sŒö‘ F{$#* tΑ$s% $tΒ uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ ÷ètƒ* 

÷βÎ) öΝ åκ æ5$|¡Ïm āωÎ) 4’ n?tã ’ În1 u‘ ( öθs9 tβρã� ãèô±n@* !$tΒ uρ O$tΡ r& ÏŠÍ‘$sÜ Î/ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#* ÷βÎ) O$tΡ r& āωÎ) 

Ö�ƒÉ‹ tΡ ×Î7 •Β*  

 حالي كه فرومايگان و مردم آيا ما به تو ايمان آوريم در: قوم او گفتند: ترجمه
اند  كرده من علمي به آنچه مي: نوح گفت) 111(اند پست تو را پيروي كرده

و من اين ) 113(حساب ايشان جز بر پروردگارم نيست اگر بفهميد) 112(ندارم
  ). 115(نيستم من جز ترسانندة آشكار) 114(مؤمنان را از خود نرانم و طرد نكنم

y7: جملة: نكات yèt7 ¨?$# uρ tβθä9 sŒö‘ F{$#  دلالت دارد كه هميشه مردم فقير زودتر ايمان 

آوردند و به نظر كفار فرومايه و پست بودند، در حالي كه در معني بعكس  مي

tΒ$: و جملة. بوده است uρ ‘Ïϑ ù= Ïæ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ ÷ètƒ دليل بر آنست كه انبياء علم ،
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βÎ) öΝåκ÷: و جملة. غيب نداشتند æ5$|¡Ïm āωÎ) 4’ n?tã ’ În1 u‘ دلالت دارد كه حساب بندگان 

: گويند اند و به امام مي اي كه در زيارت جامعه بافته فقط با خدا است، پس جمله
  .  بر خلاف قرآن است و صحيح نيست"!حسام عليکم"

(#θä9$s% È⌡s9 óΟ©9 ÏµtF⊥ s? ßyθãΖ≈ tƒ ¨sðθä3tG s9 zÏΒ šÏΒθã_ö� yϑ ø9 $#* tΑ$s% Éb> u‘ ¨βÎ) ’ ÍΓöθs% 

Èβθç/ ¤‹ x.* ôx tFøù$$sù Í_øŠt/ öΝ ßγoΨ ÷� t/ uρ $[s÷G sù Í_ÅngwΥuρ ∅tΒ uρ zÉë ¨Β zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#* 

çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù tΒ uρ …çµyè̈Β ’ Îû Å7 ù=à� ø9 $# Èβθßsô±yϑ ø9 $#* §Ν èO $oΨ ø% t� øî r& ß‰ ÷èt/ tÏ%$t7 ø9$#* ¨βÎ) ’Îû 

y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ šχ%Ÿ2 Ν èδ ç� sYø. r& tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β* ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ uθßγs9 â“ƒÍ– yê ø9$# ÞΟ‹ Ïm§�9 $#*  

: گفت) 116(اي نوح اگر بس نكني از سنگ ساران خواهي شد: گفتند: ترجمه
پس حكم كن بين من و آنان حكمي ) 117(پروردگارا قوم من مرا تكذيب كردند

پس ما او و هر كس كه با او ) 118(و مرا با مؤمناني كه همراه منند نجات بخش
آنگاه باقي ماندگان را غرق ) 119(ر كشتي پر شده بود نجات داديمد

) 121(براستي كه در اين عبرتي هست و بيشتر ايشان مؤمن نبودند) 120(كرديم
  ). 122(و براستي كه فقط پروردگارت عزيز رحيم است

 ذكر شده مقصود قتل الْمرجومين و يا لَأَرجمنك: هر جاي قرآن كلمة: نكات
  . ست جز سورة مريم كه به معني شتم استا

ôM t/¤‹ x. îŠ% tæ tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#* øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; öΝèδθäzr& îŠθèδ Ÿωr& tβθà) −G s?* ’ ÎoΤÎ) ö/ ä3s9 îΑθß™u‘ 

×ÏΒ r&* (#θà) ¨?$$sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ* !$tΒ uρ öΝ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @�ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì� ô_r& āωÎ) 4’ n?tã 

Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $# * tβθãΖ ö6s? r& Èe≅ ä3Î/ ?ìƒÍ‘ Zπtƒ# u tβθèW t6÷è s?* tβρä‹ Ï‚−G s? uρ yìÏΡ$|ÁtΒ öΝä3ª= yès9 

tβρà$ é# øƒrB* #sŒÎ) uρ Ο çG ô±sÜ t/ óΟçFô±sÜ t/ tÍ‘$¬7 y_* (#θà)̈? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ*  

هنگامي كه برادرشان هود ) 123(قوم عاد پيامبران را تكذيب كردند: ترجمه
) 125(براستي من براي شما پيامبري خيرخواه و امينم) 124(ترسيد آيا نمي: گفت
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و من براي رسالتم از شما مزدي ) 126(پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد
آيا در هر جاي ) 127(خواهم مزد من نيست جز بعهدة پروردگار جهانيان نمي

سازيد گويا   كوشك ميو) 128(كنيد فايده بنا مي اي به بيهوده و بي بلندي نشانه
و چون سطوت بخرج دهيد جبارانه سطوت ) 129(مانيد شما جاويد مي

  ). 131(پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد) 130(كنيد مي

ساختند براي  شود، ايشان بناهاي بلندي مي به مكان بلند اطلاق مي  ‘ìƒÍ?: نكات

:  فرمودصرسول خدا. ندبينند و آزار برسانبوتربازي و براي اينكه مردم را بك
هر بنائي كه : يعني. » إلا ما لابد منهةکل بناء يبنی وبال علی صاحبه يوم القيام«

باشد در روز قيامت جز بنائي كه محل  ساخته شود وبال بر صاحب آن مي
عي ي رفاي بلند و كاخ  قبهصدر حديث آمده كه روزي رسول خدا. احتياج باشد

ما هذه؟ و چون صاحب بنا خدمت حضرت : مودبديد و او را خوش نيامد و فر
و . رسيد، حضرت از او روي بگردانيد و او فهميد و رفت با زمين يكسان كرد

اللهم ارزق محمدا و آل محمد و من أحب «: فرمود  پيوسته در دعا ميصرسول خدا
 المال و رزق من أبغض محمدا و آل محمد کثرةمحمدا و آل محمد العفاف و الکفاف و ا

 خداوندا روزي محمد و آل محمد و آنكه محمد و آل محمد را يعني؛. »لدالو
دوست دارد پاكدامني و كفاف كن و آن كس كه محمد و آل محمد را دشمن 

  . دارد كثرت مال و فرزند ده

#θà)̈? $# uρ ü“Ï% ©!$# / ä.£‰ tΒ r& $yϑ Î/ tβθßϑ n= ÷ès?* / ä. £‰tΒ r& 5Ο≈yè÷Ρ r' Î/ tÏΖ t/ uρ* ;M≈ ¨Ζ y_uρ AβθãŠãã uρ* 

þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& öΝ ä3ø‹n= tæ šU# x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠÏà tã* (#θä9$s% í !# uθy™ !$oΨ ø‹ n= tã |M ôà tã uρr& ôΘr& óΟ s9 

ä3s? zÏiΒ šÏà Ïã≡uθø9 $#* ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) ß,è= äz tÏ9 ¨ρF{$#* $tΒ uρ ßøtwΥ tÎ/ ¤‹yèßϑ Î/* 
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çνθç/ ¤‹ s3sù öΝ ßγ≈ oΨ õ3n= ÷δ r' sù 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ tβ% x. Ο èδç� sYø. r& tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β* ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ 

uθçλm; â“ƒÍ– yê ø9$# ãΛÏm¡�9 $#*  

شما را به ) 132(دانيد كمك داده بترسيد كه شما را به آنچه مياز آن: ترجمه
) 134(سارها ها و چشمه و به بوستان) 133(چهار پايان و فرزندان مدد داده

بر ما يكسان : گفتند) 135(ترسم ميبراستي كه من بر شما از عذاب روز بزرگي 
) پرستش غير خدا(اين ) 136(است چه ما را پند دهي و يا از پنددهندگان نباشي

پس او را ) 138(و ما معذب نخواهيم شد) 137(جز رفتار گذشتگان نيست
تكذيب كردند كه هلاكشان كرديم براستي كه در اين قصه عبرتي است و اكثر 

و براستي كه فقط پروردگارت عزيز رحيم ) 139(ايشان اهل ايمان نبودند
  ). 140(است

قصة قوم عاد در سورة اعراف و هود و آيات ديگر ذكر شده و معلوم : نكات

 (βÎ÷: و مقصود ايشان از جملة. هاي بسيار بودند شود داراي حشم و زراعت مي

!# x‹≈yδ āωÎ) ß,è= äz tÏ9 ¨ρF{$#تار ذمشان نموده ، تقليد از گذشتگان بوده، خدا در اين گف

tΒ$: و جملة. است uρ ßøtwΥ tÎ/ ¤‹yèßϑ Î/و هلاكت ايشان . ، دلالت دارد بر غرور ايشان

  . بباد صرصر بود

ôM t/¤‹ x. ßŠθßϑ rO tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#* øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; öΝèδθäzr& ìx Î=≈ |¹ Ÿωr& tβθà) −G s?* ’ ÎoΤÎ) öΝ ä3s9 

îΑθß™u‘ ×ÏΒ r&* (#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ* !$tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì�ô_r& 

āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $#* tβθä. u� øIè? r& ’ Îû $tΒ !$oΨ ßγ≈ yδ šÏΖ ÏΒ# u* ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθã‹ ãã uρ* 

8íρâ‘ ã— uρ 9≅ øƒwΥuρ $yγãèù= sÛ ÒΟŠÅÒyδ* tβθçG Ås÷Ζ s? uρ š∅ÏΒ ÉΑ$t6Éfø9 $# $Y?θã‹ ç/ tÏδ Ì�≈sù* 
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(#θà)̈? $$sù ©! $# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ* Ÿωuρ (#þθãè‹ ÏÜ è? z÷ ö∆r& tÏùÎ� ô£ßϑ ø9$#* tÏ% ©!$# tβρß‰ Å¡ø�ãƒ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ tβθßsÎ= óÁãƒ*  

چون برادرشان صالح به ) 141(قوم ثمود پيغمبران را تكذيب كردند: ترجمه
براستي كه من براي شما رسولي امين ) 142(كنيد آيا پرهيز نمي: ايشان گفت

و من بر رسالتم ) 144(پس، از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد) 143(باشم مي
آيا در ) 145( نيست مزد من مگر بر عهدة پروردگار جهانيان،خواهم مزدي نمي

  ها و چشمه در ميان باغ) 146(آنچه اينجا هست در حال امن رها خواهيد بود
و از ) 148(يف داردهاي لط ها كه شكوفه ها و نخلستان و زراعت) 147(سارها

پس، از خدا ) 149(تراشيد در حالي كه ماهر و خوشحاليد  ها مي ها خانه كوه
) 151(گران را اطاعت مكنيد و فرمان اسراف) 150(بترسيد و مرا اطاعت كنيد
  ). 152(پردازند كنند و به اصلاح نمي آنان كه در زمين فساد مي

=tÎباز در اين آيات : نكات y™ö� ßϑ ø9 آمده باعتبار اينكه تكذيب يك نفر  جمع #$

 است و خدا صالح را برادر ايشان خوانده باعتبار مرسلينرسول تكذيب همة 
و . اينكه برادر خيرخواه برادر است و بدين جهت بايد زودتر سخن او را بپذيرند

.tβθä: مقصود از جملة u� øIè? r&  ....جملةو . اعتباري دنياست بي :Ÿωuρ (# þθãè‹ ÏÜè? z÷ ö∆r& 

tÏùÎ� ô£ßϑ ø9  دليل است كه بايد زمامدار از مسرفين در بيت المال نباشد كه در بيت #$

المال خيلي بايد دقت شود حتي در چيزهاي خيلي جزئي چون برق و صندلي و 
:  به كارمندانش اين بود كه�هاي حضرت امير كاغذ و قلم، و از جمله نامه

 الفضول من کلامکم و اقصدوا ا عنیورکم و احذفوأدقوا أقلامکم و قاربوا بين سط«
هاي خود   قلم؛يعني. »ضرارن أموال المسلمين لا تحتمل الإإالمعانی و إياکم و الاکثار ف

را نازك و ريز كنيد و بين سطرها را نزديك بهم گيريد و زيادتي كلمات را 
و مقاصد و منظورها را در ) هاي غير ضروري نكنيد عبارت پردازي(خذف كنيد 
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يريد و بر حذر باشيد از پر نويسي زيرا كه اموال مسلمين تحمل چنين نظر بگ
 موجز و مختصر بود، مثلا ضمن ص و مكاتبات رسول خدا.خساراتي را ندارد

تسلم  أسلم«: هاي آن حضرت كه به سلطان ايران نوشته، آمده است يكي از نامه
 و گرنه گناه مردم به يعني اسلام بياور تا سالم بماني. » إثم اوسفإن أبيت فعليك

بنابراين جائي كه در كاغذ و قلم و نوشتن چنين باشد در . گردن تو خواهد بود
بهر حال اطاعت از مسرفين جايز . ساير اموال معلوم است چگونه بايد دقت شود

  . نيست

(# þθä9$s% !$yϑ ‾Ρ Î) |MΡ r& zÏΒ tÌ� −s|¡ßϑ ø9 $#* !$tΒ |MΡr& āωÎ) ×� |³o0 $oΨ è= ÷W ÏiΒ ÏNù' sù >πtƒ$t↔Î/ βÎ) |MΖä. zÏΒ 

šÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $#* tΑ$s% ÍνÉ‹≈ yδ ×πs%$tΡ $oλ°; Ò> ÷� Å° ö/ ä3s9 uρ Ü> ÷� Å° 5Θöθtƒ 5Θθè= ÷è̈Β* Ÿωuρ 

$yδθ�¡yϑ s? & þθÝ¡Î0 öΝ ä. x‹è{ù' u‹ sù Ü># x‹ tã BΘöθtƒ 5ΟŠÏà tã* $yδρã� s) yèsù (#θßst7 ô¹r' sù tÏΒ Ï‰≈tΡ* 

ãΝ èδx‹ s{r' sù Ü>#x‹ yèø9 $# 3 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ šχ%x. Νèδ ç� sYò2r& tÏΖ ÏΒ ÷σ •Β* ¨βÎ) uρ 

y7 −/u‘ uθßγs9 â“ƒÍ– yê ø9$# ãΛÏm§�9 $#*  

تو جز بشري مانند ) 153(همانا تو سحر شده و از جادوگراني: گفتند: ترجمه
ايست،  اين شتر ماده: گفت) 154(اي بياور گوئي معجزه ما نيستي اگر راست مي

آزاري به آن نرسانيد كه ) 155(ور روز معيني استوي را آبخوري و شما را آبخ
پس آن را پي كردند و پشيمان ) 156(كند عذاب روز بزرگي شما را گرفتار مي

پس عذاب إلهي ايشان را گرفت، براستي كه در اين قصه آيتي ) 157(گرديدند
و براستي كه پروردگارت همو ) 158(است و اكثر ايشان ايمان آورنده نبودند

  ). 159(حيم استعزير و ر
در اين آيات مانند آيات ديگري كه در قصة حضرت صالح آمده نسبت : نكات

عقر را به تمام قوم ثمود داده با اينكه پي كننده دو نفر بودند براي اينكه سايرين 
:  نهج البلاغه فرموده192 در خطبة � حضرت علي!يا راضي بودند و يا ساكت
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 آن ناقه را ؛يعني ,»فعمهم االله بالعذاب لما عموه بالرضا ثمود رجل واحد ا عقر ناقةو إنم«
يك نفر كشت، ولي خدا همه را عذاب نمود، چون ديگران به اين كشتن راضي 

tΒ$. بودند uρ šχ% x. Ν èδ ç�sYò2r& tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β  مكرر شده براي اينكه قاري بداند در هر أمتي

  . اند ايمان بيشتر بوده مردم بي

ôM t/¤‹ x. ãΠöθs% >Þθä9 tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#* øŒÎ) tΑ$s% öΝçλm; öΝèδθäzr& îÞθä9 Ÿωr& tβθà) −G s?* ’ ÎoΤ Î) öΝ ä3s9 

îΑθß™u‘ ×ÏΒ r&* (#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ* !$tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì�ô_r& 

āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $#* tβθè? ù' s?r& tβ# t�ø. —%!$# zÏΒ tÏϑ n=≈ yèø9 $#* tβρâ‘ x‹ s? uρ $tΒ t,n= y{ 

ö/ ä3s9 Νä3š/ u‘ ôÏiΒ Ν ä3Å_≡uρø— r& 4 ö≅ t/ öΝ çFΡr& îΠöθs% šχρßŠ% tæ* (#θä9$s% È⌡s9 óΟ ©9 ÏµtF⊥ s? äÞθè=≈ tƒ 

¨sðθä3tG s9 zÏΒ tÅ_t� ÷‚ßϑ ø9 $#* tΑ$s% ’ ÎoΤÎ) / ä3Î= yϑ yèÏ9 zÏiΒ t,Î!$s) ø9 $#* Éb>u‘ Í_ÅngwΥ ’Í?÷δ r&uρ $£ϑ ÏΒ 

tβθè= yϑ ÷ètƒ *uççµ≈ uΖ ø‹ ¤fuΖ sù ÿ… ã&s# ÷δ r&uρ tÏèuΗ ød r&  t* āωÎ) # Y—θègx” ’ Îû tÎ� É9≈ tóø9$#* §Ν èO $tΡ ö� ¨Β yŠ 

tÌ� yzFψ $# *$tΡ ö� sÜ øΒ r&uρ ΛÏι ø‹n= tæ #\� sÜ ¨Β ( u !$|¡sù ã� sÜ tΒ tÍ‘ x‹Ζ ßϑø9 $#* ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ 

tβ% x. Λ èε ã�sVø. r& tÏΖ ÏΒ÷σ •Β* ¨βÎ) uρ y7 −/u‘ uθçλm; â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟ‹Ïm§�9 $#*  

وقتي كه برادرشان لوط به ) 160(قوم لوط پيغمبران را تكذيب كردند: ترجمه
براستي كه من براي شما پيامبر خيرخواه ) 161(كنيد چرا پرهيز نمي: ايشان گفت

و من از شما مزدي ) 163(پس، از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد) 162(امينم
كنم مزد من نيست مگر بر عهدة پروردگار  ت نميبراي رسالتم درخواس

و ) 165(آوريد چرا از ميان جهانيان، شما به مردان رو مي) 164(جهانيان
همسراني كه خدا براي شما آورده وامگذاريد بلكه شما قومي هستيد كه از حد 

اي لوط اگر بس نكني البته از تبعيد و اخراج شدگان : گفتند) 166(ايد گذرنده
) 168(من عمل شما را بشدت دشمن دارم: لوط گفت) 167(دخواهي ش

 پس، او و) 169(پروردگارا من و كسانم را از شئامت عمل ايشان نجات بخش
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زني كه در ميان باقي ماندگان  ز پيرهج) 170(كسانش همگي را نجات داديم
و باراني شديد بر آنان بارانديم ) 172(سپس ديگران را هلاك كرديم) 171(بود

براستي كه در آن عبرتي است و بيشترشان ) 173(شدگان بد بود اران بيمپس ب
  ). 175(و براستي كه پروردگارت همو عزيز رحيم است) 174(ايمان آور نبودند

باشند كه مفصل  قوم لوط همان اهل مؤتفكات و اهل بلاد سدوم مي: نكات

’ ”Y—θègx#: و مقصود از جملة. احوال ايشان را قبلا ذكر كرديم Îû tÎ� É9≈ tóø9 ، زن #$

گفت من راضيم هر چه  باشد، زيرا راضي به عمل قوم بود و مي حضرت لوط مي

#و مقصود از . بر سر قوم آيد بر سر من نيز بيايد \� sÜ̈Βو .  همان سنگ باران است

و عذاب قوم . ايمان آورندگان به حضرت لوط دو دختر و دو داماد او فقط بودند
 و رو شدن شهرستان بود كه در همان انقلاب سنگ فرو رفتن به زمين و زير

  . باران شدند و يا پس از انقلاب شهرستان سنگ باران شدند

z> ¤‹ x. Ü=≈ ptõ¾r& Ïπs3ø‹ t↔ø9 tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#* øŒÎ) tΑ$s% öΝ çλm; ë= ø‹yèä© Ÿωr& tβθà) −G s?* ’ ÎoΤ Î) öΝ ä3s9 

îΑθß™u‘ ×ÏΒ r&* (#θà)̈? $$sù ©!$# Èβθãè‹ ÏÛr&uρ* !$tΒ uρ öΝä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì�ô_r& 

āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $#* 

هنگامي كه شعيب به ) 176(مردم بيشه پيامبران را تكذيب كردند: ترجمه
ي براستي كه من براي شما پيامبر) 177(كنيد چرا پرهيز نمي: ايشان گفت
و من از شما ) 179(كنيدپس، از خدا بترسيد و مرا اطاعت ) 178(خيرخواهم

  ). 180(خواهم، نيست مزد من جز بعهدة پروردگار جهان براي رسالتم مزدي نمي

›πs3ø: نكات t↔ بمعني بيشه است، و آن بياباني است كه داراي درخت باشد شبيه 

تعالي پيامبراني را كه نام برده از قول تمامشان نقل كرده كه اجر و  حق. به جنگل
بنابراين دين انبياء دين مساوات بوده، تبعيض . ر از خدام مگيخواه مزد نمي
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نژادي در أديان إلهي نيست و از اموال مردم بعنوان مزد رسالت حقي براي 
شود  معلوم مي. اولادشان نگرفتند و چيزي بعنوان عشر و يا خمس قرار ندادند

  !اند قانون خمس از قوانين إلهي نبوده و مردم به دين افزوده

(#θèù÷ρr& Ÿ≅ø‹ s3ø9 $# Ÿωuρ (#θçΡθä3s? zÏΒ zƒÎ� Å£÷‚ßϑ ø9 $#* (#θçΡ Î— uρ Ä¨$sÜ ó¡É) ø9 $$Î/ ËΛÉ)tFó¡ßϑ ø9 $#* Ÿωuρ 

(#θÝ¡y‚ö7 s? }̈ $̈Ζ9 $# óΟ èδu !$u‹ ô©r& Ÿωuρ (#öθsW ÷ès? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tÏ‰ Å¡ø� ãΒ* (#θà) ¨?$# uρ “Ï% ©!$# 

öΝ ä3s)n= s{ s'©# Î7 Éfø9 $#uρ t,Î!̈ρF{$#* (#þθä9$s% !$yϑ ‾Ρ Î) |MΡr& zÏΒ tÌ� −s|¡ßϑ ø9 $#* !$tΒ uρ |MΡ r& āωÎ) ×�|³o0 

$oΨ è= ÷W ÏiΒ βÎ) uρ y7 ‘Ζ Ýà‾Ρ zÏϑ s9 tÎ/É‹≈ s3ø9 $#* ñÝ É)ó™r' sù $uΖ øŠn= tã $Z� |¡Ï. zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# βÎ) |MΖ ä. 

zÏΒ tÏ% Ï‰≈ ¢Á9 $#* tΑ$s% þ’ În1 u‘ ãΝn= ÷ær& $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è s?* çνθç/ ¤‹s3sù öΝèδ x‹ yzr'sù Ü>#x‹ tã ÏΘöθtƒ 

Ï'©# —à9$# 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. z># x‹tã BΘöθtƒ AΟŠÏà tã* ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $tΒ uρ tβ% x. Νèδ ç� sYø.r& 

tÏΖ ÏΒ ÷σ•Β* ¨βÎ) uρ š�−/ u‘ uθçλm; â“ƒÍ– yê ø9 $# ãΛÏm§�9$#*  

و با ترازوي صحيح وزن ) 181(پيمانه را تمام بدهيد و كم بده نباشيد: ترجمه
 را كم مدهيد و در اين سرزمين به فساد و چيزهاي مردم) 182(نمائيد

همانا : گفتند) 184(و از آنكه شما و مردم گذشته را آفريد بترسيد) 183(مكوشيد
و تو جز بشري مانند ما نيستي و ما تو را دروغگو ) 185(تو از سحرشدگاني

) 187(اي از آسمان را بر سر ما بيفكن اگر از راستگوياني پاره) 186(پنداريم مي
پس ) 188(آوريد پروردگار من داناتر است به اعمالي كه بجا مي: گفتشعيب 

گمان عذاب روز  تكذيبش كردند و عذاب روز ابر آتش بار ايشان را گرفت بي
براستي كه در اين عبرتي هست و بيشترشان ايمان آور ) 189(بزرگي بود

  ). 191(و براستي كه پروردگار تو همو نيرومند رحيم است) 190(نبودند

tΒ$!: جملة: نكات uρ |MΡr& āωÎ) ×� |³o0 $oΨ è= ÷W ÏiΒدلالت !اند ، كه همة كفار در مقابل انبياء گفته 

فار مايل بودند كه پيغمبرشان بشري مانند سايرين نباشد چنانكه زمان كدارد كه 
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و لذا براي رسول و اوصياء او صفاتي قائلند كه در ساير افراد . ما نيز چنين است
ند و يا وسيله و واسطة ندا قبيل اينكه سايه ندارند و يا غيب ميقائل نيستند از 

دعا است و بايد آنها را خوانده عبادت كرد كه تمام اينها باطل و نظرية 

#©'ÏΘöθtƒ Ïو . د مطيع بشري مانند خود نباشندنخواه مستكبرين است كه مي —à9$# اين 

پس قوم از شدت است كه خدا هوا را براي قوم شعيب گرم كرد در هفت روز، 
گرما برهنه و از خانه خارج شده و در زير ساية ابري جمع شدند، سپس آن ابر 

  . روزي گرديد بر سر آنان آتش بارانيد و بد

… çµ‾ΡÎ) uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $#* tΑ t“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9 $# ßÏΒ F{$#* 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθä3tG Ï9 zÏΒ 

tÍ‘ É‹Ζ ßϑ ø9$#* Aβ$|¡Î= Î/ <c’ Î1t� tã &Î7 •Β* … çµ‾Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 Ì� ç/ã— tÏ9 ¨ρF{$#* óΟ s9 uρr& ä3tƒ öΝ çλ°; ºπtƒ# u 

βr& … çµuΗ s>÷ètƒ (# àσ‾≈ yϑ n= ãã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó�Î)*  

روح ) 192(و براستي كه اين قرآن نازل شدة پروردگار جهانيان است: ترجمه
ه از ترسانندگان بر قلب تو ك) 193(آن را نازل نموده است) جبرئيل(الأمين 

و براستي كه اين وصف قرآن در كتب ) 195(بزبان عربي روشن) 194(باشي
آيا براي ايشان دانستن دانشمندان بني اسرائيل آن را ) 196(گذشتگان هست

  ). 197(اي نيست نشانه

ßyρ”�9جبرئيل را : نكات $# ßÏΒ F{$# خلقت او لطيف مانند : اولا خوانده براي آنكه

داراي أمانت است و وحي را بدون كم و زياد به انبياء : انياثو . روح است

’4و جملة . رساند مي n?tã y7 Î7ù= s%دلنشين است ص دلالت دارد كه قرآن براي محمد 

…: و ضمير. كند دارد و از كم و زياد شدن حفظ مي و او را در دل نگه مي çµ‾Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 

Ì� ç/ã— tÏ9 ¨ρF{$# و ممكن است به محمد و يا به مذكور مل است به قرآن بر گرددت مح 

 علماي بني اسرائيل را آيه و نشانة مو خدا در اينجا عل. در اين آيات برگردد
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ومن عنده «:  سورة رعد كه فرموده43صحت مطالب قرآن قرار داده، بنابراين آية 
 مربوط است به همين شهادت علماي اهل كتاب كه به صحت »علْم الْكتابِ

سبب : ابن عباس گويد. لب قرآن و رسالت محمد گواهي و شهادت دادندمطا
، در زماني صنزول اين آيات شهادت علماي يهود مدينه بود به صدق محمد

  . كه حضرتش در مكه بود

öθs9 uρ çµ≈ uΖ ø9̈“ tΡ 4’ n?tã ÇÙ÷èt/ tÏϑ yfôã F{$#* … çνr&t� s)sù ΝÎγøŠn= tæ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 ÏµÎ/ 

šÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ* y7Ï9≡x‹ x. çµ≈ oΨ õ3n= y™ ’Îû É>θè= è% šÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $#* Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏµÎ/ 

4®Lym (# ãρt� tƒ z># x‹yèø9 $# zΟŠÏ9F{$#* Ν ßγuŠÏ? ù'uŠsù ZπtG øót/ öΝ èδuρ Ÿω šχρâ÷ ßê ô±o„* (#θä9θà) u‹ sù ö≅ yδ 

ßøtwΥ tβρã� sàΖ ãΒ* $uΖ Î/# x‹yèÎ7 sùr& tβθè= Éf÷ètG ó¡o„* |M ÷ƒu t� sùr& βÎ) óΟ ßγ≈ oΨ ÷è−G ¨Β tÏΖ Å™* ¢Ο èO 

Ν èδu !% ỳ $̈Β (#θçΡ%x. šχρß‰ tãθãƒ* !$tΒ 4o_øî r& Νåκ ÷] tã $̈Β (#θçΡ%x. šχθãè−Fyϑ ãƒ*  

كه ) 198(و اگر اين قرآن را به بعضي از اعجمان نازل كرده بوديم: ترجمه
بدين گونه در آورديم آن را ) 199(براي ايشان قرائت كردند، به آن ايمان آوردند

آورند تا عذاب ألم انگيز را  يايمان به آن نم) 200(كاران هاي تبهلدر د
) 202(خبر باشند كه ناگهاني عذاب بر آنان وارد شود در حالي كه بي) 201(بينندب

آيا ) 204(كنند آيا به عذاب ما شتاب مي) 203(دهند آيا مهلتمان مي: پس بگويند
آنچه سپس آنچه از عذاب به ) 205(شان دهيم  ها بهره توجه داري كه اگر سال

ها كاري برايشان نسازد  ها و بهره آن نعمت) 206(وعده داده شده به سويشان آيد
  ). 207(نياز نگرداند و ايشان را بي

گويند كه زبان بسته باشد و يا انساني كه   به حيواني ميعجم و عجماءأ: نكات
شود به هر كس كه زبان عربي فصيح را  گفته مي عجم  و.در زبانش لكنت باشد

öθs9و مقصود از . باشد  ميعجم مبالغة در عجمأ  و.نداند uρ çµ≈ uΖ ø9̈“ tΡ... اين است كه اگر 
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گذاشتيم كه  كرديم و يا به دهان حيواني مي قرآن را به يك نفر اعجمي نازل مي
چنين كلام فصيحي را بخواند با اينكه اعجاز بيشتري در آن بود باز ايشان به عناد 

و ممكن است بگوئيم اگر اين قرآن را بر زبان عجم . آوردند پرداخته و ايمان نمي
كردند و براي تكبر و  را درك نميآنكرديم مشركين عرب  و غير عربي نازل مي

آوردند، اما عربي نازل كرديم كه ايشان بفهمند و  خود پسندي به آن ايمان نمي
رند عذري نداشته باشند و اگر ايمان به آن نياورند و مردم غير عرب ايمان بياو

  . باشند، ولي معني اول ظاهرتر است شود كه ايشان افضل از عرب مي معلوم مي

!$tΒ uρ $uΖ õ3n= ÷δ r& ÏΒ >πtƒö� s% āωÎ) $oλm; tβρâ‘ É‹Ζ ãΒ* 3“t� ø. ÏŒ $tΒ uρ $̈Ζ à2 tÏϑ Î=≈ sß* $tΒ uρ ôM s9̈” t∴s? 

ÏµÎ/ ßÏÜ≈ u‹¤±9 $#* $tΒ uρ Èöt7 .⊥ tƒ öΝ çλm; $tΒ uρ šχθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„* óΟ ßγ‾Ρ Î) Çtã Æìôϑ ¡¡9 $# 

tβθä9ρâ“ ÷èyϑ s9*  

و (اي را هلاك نكرديم مگر اينكه ترسانندگاني داشتند  و هيچ قريه: ترجمه
و ) 209(ايم دهوتا تذكري باشد و ما ستمگر نب) 208)(حجت بر ايشان تمام شد
) 211(توانستند و سزاوار ايشان نبود و نمي) 210(اند شياطين آن را نازل نكرده

  ). 212(دن وحي بركنارندزيرا شياطين از شني
اين قرآن را شياطين به محمد نازل : چون مشركين قريش گفتند: نكات

شدند و اخبار پنهاني را بر  اند مانند كاهنان كه شياطين بر آنان نازل مي كرده
خير اين قرآن هدايت إلهي است و : آوردند، خدا در اينجا فرموده ايشان مي

سزاوار ايشان ارشاد مردم نيست زيرا خود شياطين از وحي إلهي بركنارند و 
بايد دانست وحي رحماني با القاء شيطاني فرق دارد، إلقاءات شياطين . گمراهند

چنانكه در مثنوي منطقي . همه اوهام و خيالات و گمراهي و فتنه و فساد است
  : ام گفته

  وحــي شــيطاني ز رحمــاني جداســت
  

  وحــي رحمــاني خــصوص أنبياســت  
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ــو  ــيطاني بـ ــي شـ ــانوحـ   د از جوكيـ
  

  همچــو وحــي شــاعران و كاهنــان     
  

  وحي رحماني همـه نـور حـق اسـت         
  

  وحي شـيطاني نـصيب احمـق اسـت          
  

  وحي رحماني همه علم و هدي است      
  

  وحي شيطاني همه وهم و هوي است        
  

Ÿξsù äíô‰ s? yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u šχθä3tG sù zÏΒ tÎ/ ¤‹yèßϑ ø9 $#* ö‘ É‹Ρr&uρ y7 s? u��Ï±tã 

šÎ/ t� ø% F{$#* ôÙÏ� ÷z$#uρ y7 yn$uΖ y_ Çyϑ Ï9 y7 yèt7 ¨?$# zÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#* ÷βÎ* sù 

x8öθ|Átã ö≅ à) sù ’ ÎoΤ Î) Ö ü“Ì� t/ $£ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷ès?*  

با خداي كامل الذات و الصفات ملجأ ديگري را مخوان كه از عذاب : ترجمه
 مؤمناني و براي) 214(و خويشان نزديكترت را بترسان) 213(شدگان خواهي بود

پس، اگر نافرمانيت كردند ) 215(اند ملايمت كن و متواضع باش كه پيرويت كرده
  ). 216(كنيد بيزارم بگو من از اعمالي كه مي

‰Ÿξsù äíô: جملة: نكات s? yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u...  دلالت دارد كه غير خدا را در 

 خواهد بود نه انبياء و حوائج و گرفتاريها نبايد خواند و گرنه مورد عذاب إلهي
نه اولياء و نه غير ايشان را، مگر مردم زندة حاضري كه براي تعاون بايد خوانده 

≈�γ$پس مقصود از . شوند s9 Î) t� yz#u آن مدعو غيبي خيالي است كه مشركان در نظر ،

خوانند و بخيال  داشتند و در زمان ما نيز بسياري از افراد، انبياء و اولياء را مي

‘ö: و چون آية. شوند آنان را حاضر و ناظر دانسته و مشرك ميخود  É‹Ρr&uρ y7 s?u�� Ï±tã 

šÎ/ t� ø% F{$# خويشان خود را دعوت كرد به خانة ابو صنازل گرديد رسول خدا 

د، پس گوسفندي ذبح نمود با نان گندم و شير نطالب و ايشان چهل نفر شد
 و ايشان ده نفر ده نفر خوردند  بسم االله،؛بخوريد بنام خدا: حاضر نمود و فرمود

تا سير شدند و چون طعام كمتر از چهل نفر براي چهل نفر كفايت كرد، ابو لهب 
. اين طعام إعمال سحر نمودهه  محمد ب؛، يعنيهذا ما أسحرکم به الرجل: گفت
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 روز ديگر . چون سخن ابو لهب را شنيد، آن روز سخني نفرمودصرسول خدا
اي : انند روز اول ايشان را إطعام نمود، سپس فرمودايشان را دعوت كرد و بم

بني عبدالمطلب خدا مرا رسالت عطا كرده بسوي تمام خلق، خصوصا براي شما 

‘ö: و فرموده É‹Ρr&uρ y7 s? u��Ï±tã šÎ/ t� ø% F{$#كنم به دو كلمه كه  ، و من شما را دعوت مي

ت بر عرب و بر زبان سبك و در ميزان سنگين است با اين دو كلمه شما سلطن
عجم خواهيد كرد و همه مطيع شما شوند، باضافه باين دو كلمه اهل بهشت 

أن لا اله إلا االله «خواهيد شد و از دوزخ رها خواهيد بود، آن دو كلمه شهادت به 
است، پس هر كه مرا إجابت كند و مرا در اين قيام ياري  »و أن محمدا رسول االله

إنی «: شين من بر اهلم خواهد بود و فرمودنمايد برادر و وزير و وارث و جان
پس كسي از ايشان جواب نداد جز علي بن ابي . »نذير لکم بين يدی عذاب شديد

 صو در خبر ديگر آمده كه چون اين آيه نازل شد، رسول خدا. �طالب
 بنت ، يا فاطمة يا بنی عبد مناف،يا بنی عبدالمطلب«: ايشان را جمع كرد و فرمود

 افتدوا أنفسکم من النار ؛ رسول االله، يا صفية عمة عباس بن عبدالمطلب يا،رسول االله
 اي فاميل من، اي فاطمه دختر رسول ؛يعني. »فإنی لا أغنی عنکم من االله شيئا

 و اي عباس بن عبدالمطلب و اي صفيه عمة رسول خدا خودتان را از صخدا
 شما در مقابل آتش دوزخ نجات دهيد زيرا كه من بدرد شما نخواهم خورد و از

 يا فاطمة«:  فرمود�و در خبر ديگر است كه به فاطمه. خدا دفاع نتوانم كرد
 اي فاطمه براي خود عمل كن ؛يعني. » من االله شيئا فإني لا أغني عنكك لنفسياعمل

و در خبر ديگر . نياز نكنم كه من از طرف خدا براي تو كافي نيستم و تو را بي
 بالاي كوه صفا رفت و ندا در ص، رسول خدااست كه چون آية فوق نازل شد

اگر من : چه باشد؟ فرمود: داد، چون قريش شنيدند همه جمع شدند و گفتند
شما را خبر دهم كه دشمني در وقت صبح و يا شام بر سر شما خواهد آمد مرا 
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ابو . » عذاب شديدفإني نذير لکم بين يدي«: آري، فرمود: كنيد؟ گفتند تصديق مي
 و لذا سورة تبت نازل !، آيا براي همين ما را دعوت كرديكل بات: لهب گفت

 بيشتر صاين اخبار مورد قبول است و رسول خدا: توان گفت البته مي. گرديد
 به صولي تأسف اينست كه با اينكه رسول خدا. از اينها ايشان را خوانده است

اسلام دل خود اي از مدعيان  عمل كن و به اميد من مباش، باز عده: فاطمه فروده
اند و باميد اولاد همان  را به اخبار كذابين و گويندگان دكاندار خوش كرده

رسولند، نه معتقدات خود را مطابق كتاب خدا نموده و نه عمل به كتاب إلهي 
  . كردند

�ôÙÏ: جملة ÷z$#uρ y7 yn$uΖ y_ ... در برابر مؤمنين نهايت ص دلالت دارد كه پيامبر 

يجلس بين  �کان رسول االله« ؛و از ابوذر نقل شده كه. تواضع را داشته است
 در ص يعني رسول خدا.» أيهم هو يسأليئ الغريب فلا يدري أصحابه فيجظهراني

دانست  آمد و نمي شد كه غريبي مي نشست پس ناگاه مي ميان اصحاب خود مي
  . كداميك از ايشان پيغمبر است، يعني مجلس آن حضرت صدر و ذيل نداشت

ö≅ ©.uθs? uρ ’ n?tã Í“ƒÍ• yèø9 $# ÉΟŠÏm§�9$#* “Ï% ©!$# y71t� tƒ tÏm ãΠθà) s?* y7 t7 i= s) s?uρ ’Îû 

tÏ‰ Éf≈ ¡¡9 $#* … çµ‾Ρ Î) uθèδ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $#*  

كه بر (آنكه ترا وقت قيامت ) 217(و به خداي عزيز رحيم توكل كن: ترجمه
براستي ) 219)(بيند مي(كنان  و گردشت را ميان سجده) 218(بيند مي) خيزي مي

  ). 220(كه اوست شنواي دانا
تعالي وظيفة رسول خود را نسبت به   به بعد حق214و چون در آيات : نكات

دهد كه  خويشانش و نسبت به پيروانش معلوم نمود، در اين آيات به او تذكر مي
ه نداشته باشي و فقط بر خدا توكل كني، زيرا خداست كه جبايد به هيچ كس تو

بيند و چون ميان  مطلع است و قيام تو را براي نماز شب مياز احوال تو 
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و در خبر آمده كه چون وجوب نماز . كني او مطلع است اصحابت گردش مي
به اصحاب خود سركشي  شبانه صشب از مؤمنين برداشته شد، رسول خدا

آمد و اصحاب خود را در  بيند ايشان در خوابند يا در عبادت، پس ميكرد تا ب مي
شد، زيرا زمزمه و دمدمة  ديد، بسيار خرسند مي  سجود و قرائت قرآن ميركوع و

مخفي . اصحابش در تاريكي شب براي راز و نياز با خدا مانند كندوي عسل بود
ولي بعضي از مفسرين وجوه ناپسندي كه . نماند ظاهر آيه چنانست كه ذكر شد

ات قرآن است از اند و حتي آن وجوه ضد ساير آي برخلاف ظاهر آيه است نوشته

y7اند كه معني  آن جمله نوشته t7i= s) s? uρ ..... اين است كه تو در نماز و سجده توجه

گرداني و يا از پشت سر  به اصحاب خود داري و چشمانت را به سوي ايشان مي
اولا، توجه به غير خدا در نماز جايز : بايد گفت. بيني و ميلبيني چنانكه از ج مي

 مانند صو چه با چشم ديگر، و ديگر اينكه رسول خدانيست چه با چشم جلو 
ساير افراد بشر است از هر جهت غير از جهت وحي، و ممكن نيست از عقب 

و ديگري نوشته و . سر به بيند مگر اينكه بگوئيم مانند ساير افراد بشر نيست

y7حتي به امام صادق نسبت داده كه مقصود از  t7i= s) s? uρ ’ Îû tÏ‰ Éf≈ ¡¡9 ت كه اينس #$

: اولا: بايد گفت. كرد نطفة تو در اصلاب و ارحام طاهرين و طاهرات گردش مي
نطفه : ثانيا. ذكر نطفه و اصلاب و ارحام در آيه نشده و تقدير خلاف اصل است

داد باز  گفت خدا گردشت مي اي ندارد تا گردش كند و اگر مي عقل و اراده

7: چيزي بود در حالي كه فرمود t7i= s) s?uρ  »متأسفانه تمام اين . »دش خودتگر

  . باشد  لعنهم االله ميةغلااخبار از جعليات 

ö≅ yδ öΝ ä3ã⁄Îm;tΡ é& 4’ n?tã tΒ ãΑ̈” t∴s? ßÏÜ≈ u‹¤±9 $#* ãΑ̈” t∴s? 4’ n?tã Èe≅ ä. >8$©ùr& 5ΟŠÏOr&* tβθà) ù= ãƒ 

yìôϑ ¡¡9 $# öΝ èδ ç�sYò2r&uρ šχθç/ É‹≈ x.* â!# t� yè’±9 $#uρ ãΝßγãèÎ7 ®Ktƒ tβ… ãρ$tóø9 $#* óΟ s9 r& t� s? öΝ ßγ‾Ρ r& ’Îû 
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Èe≅ à2 7Š#uρ tβθßϑ‹ Îγtƒ* öΝåκ ¨Ξr&uρ šχθä9θà) tƒ $tΒ Ÿω šχθè= yèø� tƒ *āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u 

(#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#ρã� x.sŒuρ ©! $# # Z��ÏVx. (#ρã� |ÁtFΡ $# uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θßϑ Î= àß 3 ÞΟ n= ÷èu‹ y™uρ 

tÏ% ©!$# (#þθßϑ n= sß £“r& 5= n= s)ΖãΒ tβθç7 Î= s)Ζtƒ* 

بر هر ) 221(شوند آيا خبرتان دهم كه شياطين بر كه نازل مي: ترجمه
دهند در حالي كه  گوش فرا مي) 222(شوند دروغساز گنه بيشه نازل مي

آيا ) 224(كنند و شاعران را گمراهان پيروي مي) 223(بيشترشان دروغگويند
گويند آنچه را كه بجا  يو آنان م) 225(بيني كه آنان در هر وادي حيرانند نمي
اند و  مگر آنان كه ايمان آورده و كارهاي شايسته را انجام داده) 226(آورند نمي

خدا را بسيار ذكر كرده باشند و بعد از ستمي كه به ايشان شده نصرت جستند و 
اند، خواهند دانست كه به كجا بازگشت  بزودي كساني كه ستم كرده

  ). 227(كنند مي

در اين آيات خبر . نكه خدا فرموده قرآن وحي شيطاني نيستپس از آ: نكات
كاران و شاعران كه افكارشان  شوند بر دروغگويان و گنه داده كه شياطين نازل مي

(tβθà: و جملة. خيال بافي و مناسب إلقاءات شيطان است ù= ãƒ.  .... اگر صفت

ته شياطين باشد معني چنين است كه شياطين مسموعات خود را كه از فرش
و . كنند كنند و بيشتر از خودشان جعل دروغ مي اند به دروغگويان إلقاء مي گرفته

(tβθàاما اگر جملة  ù= ãƒ yìôϑ ¡¡9 ≅Èe صفت #$ ä. >8$©ùr& 5ΟŠÏOr&شود كه در   باشد ترجمه چنان مي

دهند به  ترجمه ذكر شد كه كاهنان و مرشدان دكاندار و شاعران گوش فرا مي
  . د راشياطين يعني گوش هوش خو

  : چند جهته در اين آيات مذمت از شعراء شده ب
  . آنكه پيروانشان گمراه و از هدايت كتاب آسماني محرومند: اول
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آنكه در هر وادي وارد شده و حيرانند، گاهي از عقل دم زده و گاهي از : دوم
عشق و جنون، گاهي تعريف از مي و مطرب و گاهي تمجيد از شرع، گاهي بر 

  . خوانند  طعن زده و گاهي معشوق خود را خداي خود ميقيامت و كوثر
  . كنند گويند خود عمل نمي آنچه در اشعارشان مي: سوم

شعر "و ما كتابي بنام . اين سه عيب را كه خدا فرموده جامع تمام عيوب است
ايم، هر كه  ايم كه اكثر عيوب شعراء را در آن ذكر نموده  نوشته"و موسيقي

  : كنيم  و در اينجا به بعضي از مفاسد شعري اشاره مي.بخواهد مراجعه كند

  مفاسد اشعار شعراء  

كنند هدف ايشان اين  هاي عشقي و مي و مطربي تعريف مي كساني كه از ديوان
گساري و بي علاقگي و  است كه ملت را به لجن زار خمودي و لا قيدي و مي

  : تفاوتي به گذشته و آينده بكشانند بي
  را به عشرت گـذران اين يك دمه عمر    

  

  از رفته مينـديش و ز آينـده متـرس           
  

  مــاه تــا مــاهي بــه يــك كاســة مــي ز
  

  از درس و علوم جمل بگريـزي بـه          
  

گويند، در كتاب  منطقيين به قضايا و جملات مركبة از خيالات، شعر مي
 قضية شعري آنست ؛ يعني!و إما شعری يتألف من المخيلات: تهذيب المنطق گويد

هاي شعراء خيالبافي است،  تركيب شود از خيالات و اكثر ديوانكه تأليف و 
  : چنانكه سعدي گويد

  صوفي نظر نبازد جز با چنـين غزالـي        
  

  سعدي غزل نگويد جز بر چنين خيـالي        
  

شياطين تلقين : گويد ن عباس بنقل ابو الفتوح رازي در تفسير آية فوق مياب
 .ر باشد شعر او نيكوتر استت كنند بر شعراء و هر كس شيطان او قوي شعر مي

  : چنانكه شاعري گويد
ــشر إ ــن الب ــاعر م ــل ش ــی و ک   ن

  

ــر   ــيطانی ذک ــی و ش ــيطانه أنث   ش
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 ن، يعني بدتري»صکان الشعر أبغض الحديث إلی رسول االله«: نقل شده كه
 و ابو الفتوح 424، ص 1و مستدرك، ج .  شعر بودصگفتار نزد رسول خدا

اگر مغز يكي از : روايت كرده كه فرمود صرازي در تفسير خود از رسول خدا
روايات بسياري در . شما پر شود از چرك بهتر است از اينكه از شعر پر شود

مذمت شعر و شعراء از شرع رسيده براي اين است كه شعر مفاسد زيادي دارد، 
  : از جمله

  . كند  خيال بافي، كه جامعه را از حقائق دور و به بافندگي مسرور مي)1
ي اغراق آميز مانند حافظ كه تمام ديوانش پر از مداحي است، مثلا  مداح)2

  : گويد مي
  ديديم شعر دلكش حـافظ بـه مـدح شـاه          

  

  يك بيت از آن قصيده به از صد رساله بود           
  

  از اين شعر تر حافظ ز شاهنشه عجب دارم
  

  گيرد كه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمي  
  

ــاهي    ــصور شــ ــت منــ ــيمن رايــ   بــ
  

ــد حـ ـ    ــم ش ــعار  عل ــم اش ــدر نظ   افظ ان
  

  گر بديوان غزل صدر نـشينم چـه عجـب         
  

  هــا بنــدگي صــاحب ســلطان كــردم ســال  
  

  : گويد ورزي براي پول چنانكه حافظ مي  عشق)3
  خواهم چو حافظ عاشق مفلس      اگر گويد نمي  

  

  بگوئيدش كه سلطاني گدائي همنشين دارد  
  

  :  تملق و چاپلوسي، چنانكه حافظ به شاه تركان گويد)4
  بغلامــي تــو مــشهور جهــان شــد حــافظ

  

  حلقة بندگي زلف تو در گوشـش بـاد        
  

 حرفه و ارتزاق از شعر، چنانكه حافظ در مدح شاه هرمز و شاه يحيي )5
  : گويد

  سخن صد لطف كـرد   شاه هرموزم نديد و بي    
  

يـچم نـداد    وشاه يزدم ديد و مدحش كردم             ه
  

اـف  ــت حـ ــويي برف ــي گ اـه يحي اـد شـ   ظ از يـ
  

ــدنرآور ديــاـ رب بيــاـدش      ويـــش پرويـ
  

  . اند  هجو و عيبجوئي از كساني كه به او چيزي نداده)6
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 كذب و اغراق و غلو كه هر يك از اينها از گناهان كبيره است و در اشعار )7
  : گويد شعراء زياد است، مثلا حافظ در مدح شاه يزد مي

  دور دار از خاك و خون دامن چه بر ما بگذري          
  

اـن شـما    كاندرين ره كـشته بـسيار          ند قرب
  

  شاها فلك از بزم تو در رقص و سـماع اسـت           
  

  دست طرب از دامن اين زمزمـه مگـسل          
  

  : گويد نظامي مي
  در شعر مپيچ و در فن او

  كه أكذب اوست أحسن او
 فحش و تمسخر به واعظ و جنت و كوثر و ساير مقدسات ديني، مثلا )8

  : حافظ گويد
  شـود   من كه امروزم بهشت نقـد حاصـل مـي         

  

  وعــدة فــرداي زاهــد را چــرا بـاـور كـنـم  
  

اـمي بـر نمـي         بكوي مي  اـنش بج   گيرنـد   فروش
  

  ارزد زهي سجادة تقوي كه يك ساغر نمي  
  

 ترويج اهل باطل، چنانكه حافظ، شيخ صنعان منافق را مقتداي عاشقان )9
  : نموده و گويد

ــ ــر اس ــن يگ ــدنامي مك ــر ب ــشقي فك   ر راه ع
  

  شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمار داشت         
  

  : گويد گويد و هم از ميخانه، حافظ مي روئي و نفاق، هم از مسجد مي  دو)10

  حافظم در مجلسي دردي كشم در محفلي      
  

نـم   بنگر اين شوخي كه چون با خلق صنعت مي             ك
  

 استعمال كلمات و اصطلاحات زشت و ركيك مي و ميخانه، بت و صنم )11
مي كه أم الخبائث و : يدگو و تأويل اين كلمات، مثلاً حافظ در اشعارش مي

 ريا و مخالف زهد و از درخت تاك و خون رز و مزيل زموجب افلاس و بهتر ا
عقل و موجب تري دماغ و مستي و باعث رفتن نام و موجب ننگ و در عهد 

زيران و بياد كيخسرو و جمشيد با بربط و وجواني در فصل بهار و بزم شاهان و 
خت بيد با پسران سرمست و چنگ و دف و بر لب جوي آب و زير در
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حافظ . گويند مي ولايت است گان شنگول، بايد نوشيد، ولي مريدانش مي بچهغم
  : گويد

ــن دو منــي     ــادة كه ــازك و از ب ــار ن   دو ي
  

ــي     ــة چمنـ ــابي و گوشـ ــي و كبـ   فراغتـ
  

  چه شود گر من و تو چند قدح باده خـوريم          
  

  باده از خون رزانست نه از خون شماسـت      
  

  : حافظ گويد.  ترويج خرافات)12
  بــر در ميكــده رنــدان قلنــدر باشــند    

  

  كه سـتانند و دهنـد افـسر شاهنـشاهي           
  

ــيكن    ــم ل ــالم قدس ــومعة ع ــوفي ص   ص
  

ــاهم    ــت گ ــست حوال ــر مغان ــا دي   حالي
  

  : حافظ در توهين به جبرائيل گويد.  توهين به مقدسات ديني)13
  داور ديـــن شـــاه شـــجاع آنكـــه كـــرد

  

ــوش     ــرش بگ ــة ام ــدس حلق   روح الق
  

  يدم كه ملائـك در ميخانـه زدنـد        دوش د 
  

  گــل آدم بــسرشتند و بــه پيمانــه زدنــد  
  

  بيــــا اي شــــيخ و از خمخامــــة مــــا
  

ــد      ــوثر نباش ــه در ك ــور ك ــرابي خ   ش
  

  :  طمع و ارتزاق از امور ديني، چنانكه حافظ به شاه منصور گويد)14
ــول    ــاه قب ــافظ ببارگ ــه ح ــواب ك ــرو بخ   م

  

يـد            بـحگاه رس   ز ورد نيمه شب و درس ص
  

  اي ده تو به حافظ سحر خيـز         كه جرعه بخدا  
  

  كه دعاي صبح گاهي اثـري كنـد شـما را            
  

  .  ترويج عشق و شهوتراني و بدگوئي به عقل و خردمندي)15
  : حافظ گويد. وزني و سبك مغزي ترويج از رقص و بي) 16

  يــار مـــا چــون گيـــرد آغــاز ســـماع   
  

  قدسيان بر عـرش دسـت افـشان كننـد           
  

  ة حــافظگــر بگفتــ در آســمان نــه عجــب
  

ــرقص آورد مــسيحا را      ســرود زهــره ب
  

  :  شاهد بازي، يعني بچه بازي، حافظ گويد)17
ــوش   ــت و ه ــرار و طاق ــن ق ــرد از م   بب

  

ــاگوش      ــيمين بن ــنگين دل س ــت س   ب
  

ــدار    ــنگي كلهـ ــابكي شـ ــاري چـ   نگـ
  

ــوش      ــا پ ــي قب ــي ترك ــي مهوش   ظريف
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  :  غرور و خودپسندي، چنانكه حافظ در مدح خودش گويد)18
   وخوش بخوان حافظ در سفتي بيا  غزل گفتي و    

  

  كــه بــر نظــم تــو افــشاند فلــك عقــد ثريــا را    
  

ــافظ   ــو ح ــعر ت تـر از ش ــدم خوشـ   ندي
  

  )داري يعني با آن كينه   (داري    بقرآني كه اندر سينه     
  

  : گويد  انكار دين و تمسخر به شرع، چنانكه حافظ مي)19
ــا  ــوت مفرمــ ــدا دعــ ــدم زاهــ   بخلــ

  

  كــه ايــن ســيب زنــخ زان بوســتان بــه  
  

  حافظ اگر سـجدة تـو كـرد مكـن عيـب           
  

ــدارد      ــاه ن ــنم گن ــشق اي ص ــافر ع   ك
  

  : و خيام گويد
  خوردن و شاد بودن آئين مـن اسـت          مي

  

  فارغ بودن زكفر و دين، دين من اسـت          
  

باشند كه سر تا سر اشعارشان بدگوئي و  بهترين شعرا، حافظ و خيام مي
   !تمسخر به شرع است

  : نكه حافظ گويد تحقير علويات و ملائكه چنا)20
ــلال   ــشتي ه ــك و ك ــضر فل ــاي اخ   دري

  

  هستند غـرق نعمـت حـاجي قـوام مـا           
  

  يــار مـــا چــون گيـــرد آغــاز ســـماع   
  

  قدسيان بر عـرش دسـت افـشان كننـد           
  

  : مثنوي گويد.  ترويج از عقائد باطله و افكار فاسده)21
ــد روي زرد   ــد ش ــار ب ــي از ك ــون زن   چ

  

ــرد    ــره ك ــرد او را خــدا و زه ــسخ ك   م
  

  : داري از جبر و جبريان، چنانكه حافظ گويد طرف)22
  گناه اگـر چـه نبـود اختيـار مـا حـافظ            

  

  تو در طريق ادب كوش و گو گناه من است  

  در كــوي نيكنــامي مــا را گــذر ندادنــد
  

  پــسندي تغييــر ده قــضا را گــر تــو نمــي  
  

  رضــا بــداده بــده از جبــين گــره بگــشا
  

  كه بر من و تو در اختيـار نگـشاده اسـت         
  

  . بيه خالق به خلق و تشبيه خلق به خالق كه موجب شرك است تش)23
  : مولوي گويد
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  اي در كـــف شـــير نـــر خونخـــواره   
  

ــاره       ــو چ ــا ك ــسليم و رض ــر ت   اي غي
  

  . بند و باري فكري و بي گري و بي  ترويج از لاابالي)24
  : حافظ گويد

  ساقي بيار جامي و ز خلـوتم بـرون كـن          
  

ــالي    ــلاش و لاأب ــدر بگــردم ق ــا در ب   ت
  

اند، اكثر  حافظ و سعدي و مثنوي در زمان مغول و يا پس از آن بوده
اصلا يك غزل بطور كامل در . اشعارشان ترغيب به مي گساري و عاشقي است

  :  سعدي گويد!ترغيب به شهامت و غيرت و دفع ستمگران نيست، بلكه بعكس
  در آن مدت كه ما را وقـت خـوش بـود           

  

  ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بـود          
  

در همين سال كه وقت خوش براي او بوده، لشكر مغول از قتل عام و غارت 
  . دمار از مردم در آوردند

  .  و خلق را به صفات إلهي و به خدائي وصف كردن، غلو و شرك)25
  : مولوي گويد

  چندان كـه در آفـاق نظـر كـردم و ديـدم          
  

  از روي يقين در همه موجود علي بـود          
  

  : صي و فسق و فجور، چنانكه شاعري گويد جري كردن مردم به معا)26

ــود    ــدر ب ــاش حي ــه آق ــس ك ــر آن ك   ه
  

  چـــه پـــرواش از روز محـــشر بـــود   
  

شاعران كه قريحة شعري دارند بايد بروند اول كتاب آسماني قرآن را تدبر 
متأسفانه هيچ شاعري . كنند و عقائد إلهي را فرا گيرند تا بر ضد آن شعر نگويند

تعالي شاعري كه شعرش  حق.  اشعارشان ضد قرآن استاين كار را نكرده و اكثر
  : بر خلاف حق نباشد و داراي چند صفت باشد استثناء كرده و مذموم نداشته

1-» āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 ا و رسول و  ايمان به خد؛، كه شاعر»#$

يمان بر عمل صالح د و قيامت را معتقد باشد و اينكه اكتب آسماني داشته باش
مقدم شده زيرا تا جامعه ايمان نداشته باشد، به اجراي اعمال صالحه و قوانين 
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دهد و بشر در نتيجة ايمان به اصول و مقررات ديني و  اسلامي تن در نمي
كوشد به قوانين  داند، مي خداوندي كه واضح قوانين است و خير و شر او را مي

 اوست عمل كند بدون آنكه جبر و زور او إلهي كه باعث سعادت دنيا و آخرت
را وادار به اجراي اين قوانين كند، و از اينجا امتياز ديگر قوانين إلهي بر قوانين 

زيرا در قوانين إلهي ايمان موجب عمل به قانون إلهي . شود بشري آشكار مي
  . گردد مي

2-» (#ρã� x.sŒuρ ©! $# #Z�� ÏVx.«ناي او باشد نه مدح ، در اشعار خود ذكر خدا و حمد و ث

احثوا التراب فی وجوه « فرموده صو ثناي مخلوق، چنانكه رسول خدا
 نهج 207 در خطبة �و علي.  خاك بريزيد در دهان مداحان؛، يعني»المداحين

و در خطبة همام در صفات . مرا مدح مكنيد من راضي نيستم: البلاغه فرموده
. »دونه فی أعينهم فسهم فصغر ماعظم الخالق فی أن«: اهل ايمان و تقوي فرموده

  .  آنان خدا در نظرشان عظمت دارد و غير خدا در ديدة آنان كوچك است؛يعني

3-» (#ρã� |ÁtFΡ $# uρ .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ (#θßϑ Î= àß« يعني شاعري كه نصرت جويد از مردم عليه ،

  . ظالم
هر شاعري كه اين اوصاف در او باشد او مذموم نيست، اما چنين شاعري ما 

   !نديده و سراغ نداريم
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ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠÅ3ym AΟŠÎ= tæ*  

اين آيات . سين. طا.  كامل الذات و الصفات رحمن رحيمبنام خداي: ترجمه
آنان كه نماز ) 2(هدايت و بشارتست براي مؤمنان) 1(قرآن و كتاب روشن است

محققا ) 3(دهند و آنان به دنياي ديگر يقين دارند دارند و زكات را مي را بپا مي
ايم پس ايشان  كساني كه به جهان ديگر ايمان ندارند اعمالشان را بر ايشان آراسته

همانانند كه بر ايشان عذاب بدي است و ايشان در جهان ديگر ) 4(حيرانند
  ). 6(شود حقا كه به تو قرآن از جانب حكيم دانائي إلقا مي) 5(زيانكارترند

�W‰èδ 3“u“: نكات ô³ç/ uρ دلالت دارد كه مؤمنين احتياج به هدايت و بشارت 

?tβθè. دارند ÷σ ãƒuρ nο4θŸ2̈“9  صو رسول خدا. دارد بر پرداخت زكات، دلالت »#$

 و فيما سقی ،فيما سقت الأار و العيون و الغيوث أو کان بعلا العشر«: فرمود
ها و   زكات آنچه با جويها و چشمه؛يعني. »بالسوانی و الناضح نصف العشر

  نملسورة ال
 مکية و هی ثلاث و تسعون آية
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گيرد يك دهم است، و آنچه بوسيلة  يا از ريشه آب مي وشود  ها آبياري مي باران
و علاوه بر آيات قرآن، . شود يك بيستم است رهاي باركش آبياري ميدلوها و شت

دعائم "روايات زيادي وارد شده كه زكات در همة اموال است، مثلا در كتاب 
 سنادإ و ب البيت عليهم السلام عن طرق کثيرةروينا عن أهل«: نويسد  مي"الاسلام

عن السمسم و الأرز و غير  سئل نهأ و روينا عن جعفر بن محمد ، عن رسول اهللالعامة
 از اهل بيت نيز ؛، يعني» و التمرنعم کالحنطة«: ؟ فقال»وب هل تزکی من الحبكذل

 صادق روايت شده كه از  روايت شده و همچنين از حضرتصاز رسول خدا
ها كه آيا در آنها  ال شد از زكات گنجد و برنج و غير آن از دانهآن حضرت سؤ
و . آري آنها هم مانند گندم و خرما هستند: ودشود؟ حضرت فرم زكات داده مي

 نقل � و حضرت رضا�در كتاب محاسن و تحف العقول از امام صادق
:  فرمودصو رسول خدا. شده كه از هر دويست درهم پنج درهم بايد زكات داد

إن االله فرض علی أغنياء المسلمين فی أموالهم بقدر الذی يسع فقرائهم و لن يجهد «
اعوا و عروا إلا بما يضع أغنيائهم ألا و إن االله يحاسبهم حسابا شديدا و الفقراء إذا ج

  . »يعذم عذابا أليما

Ζ̈$«: جملة −ƒy— öΝ çλm; öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r&«با اينكه در جاي ديگر فرموده ، :» ملَه نيإِذْ زو
عت رزق تعالي چون به كفار عمر و وس  منافات ندارد، زيرا حق»الشيطَانُ أَعمالَهم

و شهوت و قوت داده پس وسائل و اسباب توجه به اعمال سوء را به ايشان داده 
و در عمل آزادشان گذاشته و انتخاب هر عملي را كه به خودشان واگذارده، پس 

و اما نسبت به شيطان چون او . فعل زينت را نسبت به مسبب داده نه به مباشر
توان  ا او نيز سبب است و ميكند گوي وسوسه و ترغيب به أعمال قبيحه مي

  . نسبت فعل را به او نيز داد زيرا نسبت فعل به مرغب و محرك جايز است
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øŒÎ) tΑ$s% 4y›θãΒ ÿÏ&Î# ÷δ L{ þ’ ÎoΤÎ) àM ó¡nΣ# u #Y‘$tΡ /ä3‹ Ï?$t↔y™ $pκ ÷] ÏiΒ A� y9 sƒ¿2 ÷ρr& Ν ä3ŠÏ?#u 5>$pκ Å¶Î/ 

<§t6s% ö/ä3‾= yè©9 šχθè= sÜóÁs?* $£ϑ n= sù $yδ u !% ỳ y“ÏŠθçΡ .βr& x8Í‘θç/ tΒ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# ôtΒ uρ 

$yγs9 öθym z≈ ysö6ß™uρ «! $# Éb>u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $#*  

ام بزودي  چون موسي به خانوادة خود گفت كه آتشي را بنظر آورده: ترجمه
) 7(اي برايتان گرفته بياورم شايد شما گرم شويد از آن برايتان بياورم و يا جرقه
دا شد كه با بركت است آن كه در اين آتش و آن پس چون به آن آتش رسيد، ن

كه اطراف آنست و منزه است خدائي كه مالك و صاحب اختيار جهانيان 
  ). 8(است

’ tΒ«براي : نكات Îû Í‘$̈Ζ9 $# ôtΒ uρ $yγs9 öθym «اند، يكي از آن معاني  معاني متعددي كرده

فعل » ÏŠθçΡ“«بايد دانست كه . كه ظاهرتر است همانست كه ما بيان كرديم

كننده باشد ذكر نشده، از جملة بعد كه فرموده  مجهول است و فاعل آن كه ندا

»ÿ…çµ‾Ρ Î) $tΡ r& ª! $# â“ƒÍ– yê ø9 $# ãΛÅ3ptø: شود كه فاعل ندا و موجد آن خداي تعالي  ، معلوم مي» #$

  :  سورة طه كه فرمود12است، و همچنين از آية 

�...  #y›θßϑ≈ tƒ * þ’ ÎoΤÎ) O$tΡ r& y7 •/ u‘ ôìn= ÷z$$sù y7ø‹ n= ÷ètΡ �    

پس بدون ترديد فاعل ندا و موجد آن خدا و محل ايجاد ندا و صوت طبق 
 سورة قصص كنار وادي ايمن و بقعة با بركت در همان درخت بوده، پس 29آية 

شود كه  از اين بيان محقق مي. درخت محل ايجاد صوتست نه موجد صوت
رخت زيرا قيام كلام دو قسم است، ناطق و منادي خدا است و متكلم اوست نه د

در اينجا قيام صدوري بمعني ايجاد كلام است از . قيام صدوري و قيام حلولي
موجود آن كه خدا باشد، ولي قيام حلولي همان بودن كلام و صوتست در محلي 
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پس معلوم شد آنكه خيال كرده موجد كلام و ناطق آن . كه آن درخت باشد
  : فتهدرخت بوده و در شعر خود گ

ــي    ــق از درخت ــا الح ــد أن   روا باش
  

ــي     ــك بختـ ــود روا از نيـ ــرا نبـ   چـ
  

إنی أنا  و يا أنا الحقتواند  و در اينجا لغزيده و گفته پس هر انسان نيكبختي مي
و ما در گلشن قدس جواب .  بگويد، و باشتباه بزرگ شرك آميزي مبتلا شدهاالله

  : ايم شعر او را چنين گفته
  ا شــدچـو انــدر طــور بـا موســي نــد  

  

  در آنجا خلقـت صـوت و صـدا شـد          
  

ــالمينم  ــن االله رب العـــ ــه مـــ   كـــ
  

ــنم    ــماني از زميـ ــنس سـ ــه از جـ   نـ
  

ــزه حــق ــت  من ــالي از درخــت اس   تع
  

ــت    ــت اسـ ــاس نيكبخـ ــرا از قيـ   مبـ
  

ــي  ــا الحــق از درخت ــي شــد أن   روا ك
  

ــي     ــد روا از نيكبختـ ــا باشـ ــه تـ   كـ
  

ــي  ــار از درختـ ــعلة نـ ــد شـ   روا شـ
  

  چــــرا آتــــش نگيــــرد نيكبختــــي  
  

  لحـق گفـت منـصور از ضــلالت   أنـا ا 
  

ــت      ــد جلالـ ــوفيان آمـ ــوهم صـ   بـ
  

  همه داننـد كـين گفـت از خطـا شـد           
  

ــد     ــدا ش ــن ن ــر اي ــلاج از ره كف   ز ح
  

  أنا الحق كاشف اسـت از كفـر مطلـق       
  

  كه را جـز حـق بـود حـق أنـا الحـق               
  

  ميــان خــالق و مخلــوق فــرق اســت 
  

  يكي بين در ميـان كفـر غـرق اسـت            
  

 ـ            ودأنا الحق از درخـت انـشاء حـق ب
  

  نــه انــشاء شــجر كــز مــا خلــق بــود   
  

  غلط باشد كه گوئي از درخت اسـت       
  

  كه آن ني ناطق و ني نيك بخت است       
  

’ tΒ«موصوله در هر دو جا كه » tΒ«و مقصود از  Îû Í‘$̈Ζ9 ôtΒ«و » #$ uρ $yγs9 öθym « باشد

ظاهرا خداست، يعني آنكه منزه از مكان است هم در آتش و هم در خارج آتش 

≈z:  خدا است و لذا بعد فرمودهة و العلم و الاحاطةقدربالاست  ysö6ß™uρ «!$# يعني ،

  . عن المكان و غيره
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#y›θßϑ≈ tƒ ÿ… çµ‾Ρ Î) $tΡ r& ª! $# â“ƒÍ– yê ø9 $# ãΛÅ3ptø: $#* È,ø9 r&uρ x8$|Átã 4 $£ϑ n= sù $yδ# u u‘ •” tIöκ sE $pκ ¨Ξr( x. Aβ!% ỳ 

4’ ‾< uρ #\� Î/ô‰ ãΒ óΟ s9 uρ ó= Ée) yèãƒ 4 4y›θßϑ≈ tƒ Ÿω ô# y‚s? ’ ÎoΤÎ) Ÿω ß∃$sƒs† £“t$ s! tβθè= y™ö� ßϑ ø9 $#* āωÎ) 

tΒ zΟ n= sß ¢Ο èO tΑ £‰ t/ $KΖ ó¡ãm y‰÷èt/ & þθß™ ’ ÎoΤ Î* sù Ö‘θà� xî ×ΛÏm§‘* ö≅ Åz÷Šr&uρ x8y‰ tƒ ’Îû y7 Î6ø‹ y_ 

ólã� øƒrB u !$ŸÒø‹ t/ ôÏΒ Î� ö� xî & þθß™ ( ’ Îû Æìó¡Î@ BM≈ tƒ# u 4’ n< Î) tβöθtã ö� Ïù ÿÏµÏΒ öθs% uρ 4 öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ% x. $YΒ öθs% 

tÉ) Å¡≈ sù*  

و عصاي ) 9(اي موسي حقيقت اين است كه منم خداي عزيز حكيم: ترجمه
د گويا ماري است گريزان روي جنب بيفكن، پس چون عصا را ديد ميخود را 

گردانيد و عقب گرد نكرد، اي موسي نترس كه پيمبران در پيشگاه من ترس 
 پس از بدي نيكي آورده باشد كه در اين مگر آنكه ستم كرده و) 10(ندارند

و دست خود را به گريبانت فرو بر كه سپيد ) 11(ممصورت من آمرزندة رحي
روي به سوي فرعون و قوم او  بدون علت بيرون آوري در شمار نه معجزه، مي

  ). 12(اند كار بوده كه ايشان گروهي تبه
به آن درخت اي  حضرت موسي چون به شجرة طور رسيد ديد شعله: نكات

كاهد و نه تري  إحاطه كرده كه نه آن شعله از تري و تازگي و سبزي درخت مي
كند، متعجب و مبهوت شد، دست دراز  و خرمي درخت شعله را خاموش مي

كرد كه مقداري بيازمايد ديد شعله عقب رفت، و چون دست خود را عقب 
 آمد اي موسي كشيد شعله برگشت، تعجب او زيادتر شد، در اين هنگام خطاب

منم خداي كامل الذات و الصفات نيرومند حكيم، اين ندا موسي را متوجه كرد 
خواسته،  كه در موقع و محل عظيمي در آمده و مطلب مهمتر از آنست كه او مي

، خطاب شد عصايت را بينداز، چون انداخت ماري نازك ندخود را آماده ك
س جان بدهد، خدا آن را مار كرد شد ممكن بود از تر گرديد زيرا اگر اژدها مي



  – كي م–النمل ) 27(سورة   نوزدهمجزء    
  

 

529 

كم و بتدريج به إعجاز خداي تعالي توجه كند و اگر مرتبة ديگر  تا موسي كم
  . اژدها گردد سكته نكند

$¬Η s>sù öΝåκ øEu !% ỳ $oΨ çG≈ tƒ# u Zοu� ÅÇ ö7ãΒ (#θä9$s% #x‹≈ yδ Ö� ósÅ™ ÑÎ7 •Β* (#ρß‰ ysy_uρ $pκ Í5 

!$yγ÷FoΨ s) ø‹ oKó™$# uρ öΝ åκ ß¦à�Ρr& $Vϑ ù= àß #vθè= ãæuρ 4 ö� ÝàΡ$$sù y# ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ‰ Å¡ø�ßϑ ø9 $#*  

د اين نو چون آيات روشن ما كه موجب بصيرتست سويشان آمد گفت: ترجمه
از جهت ستم و تكبر آن آيات را انكار كردند با اينكه ) 13(سحري آشكار است

  ). 14(قلبا به آن يقين داشتند، پس بنگر عاقبت مفسدين چسان بود

�οu: كاتن ÅÇö7 ãΒ حال است براي $oΨ çG≈ tƒ# u چون آيات و معجزات إلهي موجب ،

�οuبصيرتست  ÅÇö7 ãΒو كلمة .  به آنها اطلاق شده$Vϑ ù= àß # vθè= ãæuρ دلالت دارد كه مانع از 

هدايت فرعون و قومش همان صفت برتري جوئي و تكبر بود كه در هر زماني 
ن ما اگر فردي از افراد حقي را اظهار مانع از اقرار به حق بوده چنانكه در زما

  . كرد همكارانش براي تكبر و خودخواهي او را تصديق نكردند

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷� s?# u yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑ ø‹n= ß™uρ $Vϑ ù= Ïã ( Ÿω$s% uρ ß‰ ôϑ ptø:$# ¬! “Ï% ©!$# $uΖ n= āÒsù 4’ n?tã 9��ÏW x. 

ôÏiΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#* ŷ Í‘ uρuρ ß≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$s% uρ $yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑ Ïk= ãæ 

t,ÏÜΖ tΒ Î� ö� ©Ü9$# $uΖ� Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ ä. >óx« ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθçλm; ã≅ ôÒx� ø9$# ßÎ7 ßϑ ø9 $#* u� Å³ãmuρ 

z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡Ï9 … çνßŠθãΖ ã_ zÏΒ ÇdÉfø9 $# Ä§Ρ M} $#uρ Î�ö� ©Ü9$# uρ ôΜßγsù tβθãã y—θãƒ* #̈Lym !# sŒÎ) (#öθs? r& 

4’ n?tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9$# ôM s9$s% ×'s# ôϑ tΡ $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ ã≅ôϑ ¨Ψ9 $# (#θè= äz÷Š$# öΝà6uΖ Å3≈ |¡tΒ Ÿω öΝä3̈Ζ yϑ ÏÜøts† 

ß≈ yϑ øŠn= ß™ …çνßŠθãΖ ã_uρ óΟèδ uρ Ÿω tβρã� ãèô±o„* zΟ¡¡t6tG sù %Z3Ïm$ |Ê ÏiΒ $yγÏ9 öθs% tΑ$s% uρ Éb> u‘ 

ûÍ_ôã Î— ÷ρr& ÷βr& t� ä3ô©r& š�tFyϑ ÷èÏΡ ûÉL©9 $# |Môϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ ā”t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& 

$[sÎ=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? Í_ù= Åz÷Šr&uρ y7 ÏG pΗ ôqt� Î/ ’ Îû x8ÏŠ$t7 Ïã šÅsÎ=≈ ¢Á9 $#*  
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حمد مخصوص : و بتحقيق داود و سليمان را دانشي داديم و گفتند: ترجمه
و سليمان ) 15(خدائي است كه ما را بر بسياري از بندگان مؤمن خود برتري داد

اي مردم منطق پرندگان به ما آموخته شد و از هر چيزي : رث داود شد و گفتوا
و براي سليمان سپاهيانش از ) 16(به ما داده شد، حقا اين فضيلت آشكاري است

تا چون به وادي ) 17(جن و انس و پرنده فراهم شد و آنان مرتب و منظم بودند
ي خود داخل شويد ها اي مورچگان به مسكن: اي گفت مورچه رسيدند مورچه

سليمان لبخندي ) 18(تا سليمان و سپاهيانش در حال غفلت شما را پامال نكنند
پروردگارا مرا ملهم و موفق بدار تا نعمتي : زد و از گفتار او خندان شد و گفت

اي سپاسگزار باشم و عملي شايسته كنم كه آن  را كه به من و والدينم عطاء كرده
  ). 19(ت فرماته اد داخل بندگان شايسرا بپسندي و مرا برحمت خو

Vϑ$: كلمة: نكات ù= Ïãكند بر علم با اهميتي كه  ، با تنوين تنكير آمده كه دلالت مي

علم قضاوت و علم به منطق پرندگان باشد، در اينجا حضرت سليمان و داود 
و دانستن منطق طير . د نه بواسطة مال و ملكنكن حمد مي بواسطة علم خدا را

از اين آيات استفاده .  دو پيغمبر و از معجزات ايشان بوده استمخصوص اين
شود كه حيوانات و پرندگان نطقي دارند كه مقاصد خود را به يكديگر  مي

≅Èeو مقصود از . فهمانند مي ä. > óx«هر چيزي كه مربوط به نبوت و سلطنت باشد  .

 هفتصد سال شود كه حضرت سليمان از اين آيات و بضميمة روايات استفاده مي
و شش ماه به عدالت و عظمت سلطنت كرد و براي او انس و جن و شياطين و 

ها ساخته و  چرندگان و درندگان و پرندگان مسخر بود كه در زمان او صنعت
كرد و  ايجاد گرديد و دستگاه سلطنت او منظم و خود او به كارها رسيدگي مي

داد بين  واسطة باد سير مينمود لشكريان را بر بساطي ب چون ارادة سفري مي
 كرسي سلطنت كرد و چون بر آسمان و زمين و روزي بقدر يك ماه سير مي
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گرفتند، بر  ها قرار مي  كرسيجلوس مي كرد، اطراف او پيامبران ودانشمندان بر
ايستادند و   و به اطراف ايشان آدميان و جنيان مي،هاي زرين و سيمين كرسي

تعالي به او وحي كرد  حق. افكندند ط او سايه ميپرندگان با پرهاي خود بر بسا
روزي . دهم كه هر يك از اصناف خلائق سخني بگويد بواسطة باد به تو خبر مي

اي  با بساط خود در حركت بود تا نزديك به بيابان مورچگان رسيدند، مورچه
هاي خود شويد تا سليمان و لشكريانش  اي مورچگان داخل خانه: فرياد كرد
ا را پامال نكنند، چون صداي او به سليمان رسيد أمر به توقف نمود تا بغفلت شم

مورچگان وارد مساكن خود شوند و از هوش و ذكاوت و خيرخواهي آن مورچه 
آيا ندانستي كه : تعجب كرد و تبسم نمود، سپس آن مورچه را خواست و فرمود

 و دانستم ولي وظيفة من خيرخواهي: كند؟ عرض كرد لشكر من ستم نمي
نصيحت به همنوعانم بود، و مقصود من آن بود كه مبادا نظر به دبدبه و كبكبة تو 
كنند و از ذكر خدا و شكر او غافل شوند و آروزهاي دنيوي در ايشان قوت 

من چهار هزار سرهنگ : لشكر تو چقدر است؟ گفت:  سليمان از او پرسيد!گيرد
ير دست هر نقيبي چهل دارم زير دست هر يك از ايشان چهل هزار نقيب و ز

: ايد؟ عرض كرد چرا زير زمين مسكن كرده: سليمان فرمود. باشد هزار مورچه مي
اي پيغمبر خدا، ما زير زمين را اختيار كرديم تا اين كه جز خدا كس ديگر از 

يا نبي االله از عطاهائي كه خدا به تو : مورچه عرض كرد. حال ما مطلع نگردد
باد را مسخر براي ما كرده كه نصف روز بقدر :  فرمود.داده يكي را براي ما بگو

تواند ما را سير دهد، عرض كرد معني اين كه باد را مسخر براي شما  يك ماه مي
. گذرد  معني آن اين است كه هر چه به تو داده از دنيا مانند باد مي؟داني كرده مي

<Éb: سليمان از استماع سخنان مور متنبه گرديد و گفت u‘ ûÍ_ôã Î— ÷ρr& ) .... بايد گفت

  ). بعضي از جملات اين روايت داراي اشكال است
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#ôMs9$s% ×'sبهر حال از  ôϑ tΡ گويد البته كيفيت  شود مورچه نيز سخن مي مي استفاده

و کل سميع غيره يصم «:  در نهج البلاغه فرموده�علي. سخن او با بشر فرق دارد
 بعد منها و کل بصير غيره يعمی عن عن لطيف الأصوات و يصمه کبرها و يذهب عنه ما

اي از شنيدن صداهاي  يعني غير از خدا هر شنونده. »خفی الألوان و لطيف الأجسام
سازد و آوازهاي دور را  لطيف ناشنواست و صداهاي شديد او را كر و ناشنوا مي

هاي پنهان و اجسام  اي جز خداوند از ديدن رنگ شنود، و هر بيننده نيز نمي
و دانشمندان امروزي در مورد مسموعات و مبصرات قائلند . نا استلطيف نابي

صوت از حركت امواج است، هر گونه اختلال هوا مثلا ضربة اشياء امواج : كه
كنند، اگر اين امواج به گوش ما برسند و پردة گوش  صوتي در فضا پراكنده مي

 و حساسيت .شود كه صدا نام دارد را بلرزانند، احساسي در گوش ما توليد مي
 در ثانيه 16 از ها آنپردة گوش ما داراي حد معيني است و اصواتي را كه تواتر

 در ثانيه 16000/- را بطور متوسط متجاوز است درك مي كند، وحداكثر تواترها
تواند درك   را گوش ما نمي16000/-  و بالاتر از 16اند، ارتعاشات كمتر از  گفته

مبصرات هم، بستگي به تعداد امواج : گويند يكند و بشنود، و دربارة مبصرات م
 اگر ال؛شوند، من باب مث ميكروسكوپي نور است كه در ثانيه وارد چشم ما مي

 ميليارد وارد چشم 756امواج نوري آنقدر بهم نزديك باشند كه در يك ثانيه 
توانيم  رد و اشياء بنفش را مينمايند كه بنفش نام دا شوند توليد احساسي مي

و . بينيمهاي مختلف ب ياء ديگر را با رنگتوانيم اش ، از نظر تعداد امواج ميبينيمب
اگر تعداد امواج نور از حد معيني كمتر و يا بيشتر باشد چشم ما قادر به ديدن 

  . آنها نيست مانند مثلا نور شعلة الكل كه در شرائط خاصي تقريبا نامرئي است
ه دهقاني رسيد كه زمين را كرد ب شوكت سلطنتي سير ميبا روزي سليمان 

سبحان االله خدا به آل داود ملك : زد، چون دستگاه سليمان را ديد گفت شخم مي
 صداي او به گوش سليمان رسيد، فرمود بساط را توقف دادند !بزرگي داده است
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آرزوي چيزي كه قادر بر آن : و دهقان را خواست و نزد خود خوانده فرموده
ثواب يك تسبيح كه بندة مؤمن از روي صدق و :  و به او فرمود.نيستي مكن

خلوص بگويد و خدا بپذيرد بهتر است از آنچه به آل داود داده شده است، زيرا 
خدا غم تو را بر : آن مرد گفت. ثواب تسبيح باقي و ملك سليمان فاني است

ŷ: و جملة. طرف كند چنانكه غم مرا از دلم برداشتي Í‘ uρuρ ß≈ yϑ øŠn= ß™  ....است مطلق 

شود اگر چه نبوت ارثي نيست بلكه  شامل ارث مال و سلطنت و نبوت مي

Í_ôãو كلمة . موهبت إلهي است Î— ÷ρr&بمعني حبس و سپردن است  وزع از مادة 

=θè#)و . يعني شكر تو را به دل خود بسپارم و فراموش نكنم äz÷Š$# öΝà6uΖ Å3≈ |¡tΒ ،

ر كس در راه ساكن است بايد دلالت دارد كه بر رونده لازم نيست تحرز بلكه ه
  . تحرز كند

y‰ ¤)x� s? uρ u� ö� ©Ü9$# tΑ$s) sù $tΒ ~†Í< Iω “u‘ r& y‰ èδ ô‰ßγø9 $# ÷Πr& tβ% Ÿ2 zÏΒ šÎ7 Í←!$tóø9 $#* 

… çµ̈Ψ t/Éj‹ tã _{ $\/#x‹ tã #́‰ƒÏ‰ x© ÷ρr& ÿ… çµ̈Ψ ptr2øŒ(# V{ ÷ρr& Íh_u‹ Ï? ù' uŠs9 9≈ sÜù= Ý¡Î0 &Î7 •Β* y]s3yϑ sù u�ö� xî 

7‰‹Ïèt/ tΑ$s) sù àMÜymr& $yϑ Î/ öΝ s9 ñÝÏtéB ÏµÎ/ š�çG ø⁄Å_uρ ÏΒ ¥* t7 y™ :* t6t⊥ Î/ AÉ) tƒ* ’ ÎoΤ Î) 

‘N‰ỳ uρ Zοr&t� øΒ$# öΝ ßγà6Î= ôϑ s? ôM uŠÏ?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ à2 & óx« $oλm; uρ î ö̧� tã ÒΟŠÏà tã* 

$yγ›?‰ ỳ uρ $yγtΒ öθs% uρ tβρß‰ àfó¡o„ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 ÏΒ ÈβρßŠ «! $# z−ƒy— uρ ãΝ ßγs9 ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# 

öΝ ßγn=≈ yϑ ôã r& öΝèδ £‰ |Ásù Çtã È≅‹ Î6¡¡9 $# ôΜßγsù Ÿω tβρß‰ tG ôγtƒ* āωr& (#ρß‰ àfó¡o„ ¬! “Ï% ©!$# 

ßlÌ� øƒä† u ó= y‚ø9 $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÞΟ n= ÷ètƒuρ $tΒ tβθà� øƒéB $tΒ uρ tβθãΖ Î= ÷èè?* ª! $# Iω 
tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ �> u‘ Ä ö̧� yèø9 $# ÉΟ‹Ïà yèø9 $#* 

بينم مگر  هدهد را نمي) چرا(مرا چه شد : غ شد و گفتو جوياي مر: ترجمه
كنم  كنم عذاب سختي يا او را ذبح مي البته او را عذاب مي) 20(او از غائبين است
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مدت زيادي (پس درنگ كرد نه بسيار ) 21(يا دليل روشني پيش من آورد
  ازداني و براي تو ام كه نمي به چيزي دانا شده: كه هدهد آمد و گفت) نگذشت

كند و  حقا كه من زني يافتم كه بر آنان سلطنت مي) 22(ام سبا خبر يقيني آورده
وي را و قوم او را يافتم كه ) 23(همه چيز به او داده شده و او را تختي بزرگست

كردند نه براي خدا و شيطان براي ايشان اعمالشان را  براي خورشيد سجده مي
تا براي ) 24(اند ان هدايت نيافتهزينت داده و از راه منحرفشان كرده پس ايش

سازد و آنچه مخفي كنيد  ها و زمين چيز پنهان را آشكار مي خدائي كه در آسمان
خدائي كه ملجأ و معبودي جز ) 25(داند، سجده نكنند و آنچه آشكار سازيد مي

  ). 26(او نيست صاحب اختيار و مالك عرش بزرگست

نمود و  اهيان رسيدگي ميحضرت سليمان خود از انجام وظائف سپ: نكات
را نديد و اين ) شانه بسر(روزي هدهد . كرد كاملاً مراقب بود و سخت كيفر مي

قضيه در سفري بود كه به زمين خوش آب و هوائي رسيدند و براي وضو آب 
ديد و  خواستند و نيافتند و راهنماي بر آب هدهد بود كه آب را در زير زمين مي

يافتند، حال اگر  كردند و به آب دست مي حفر ميين را بدستور سليمان مآن ز
بيند و دام را كه در زمين  كسي بگويد چگونه اين پرنده آب را در زير زمين مي

إذا نزل القدر عمی «بيند؟ جواب اين است كه  گذارند براي صيد او نمي مي
و جهت غيبت هدهد اين . يده كور گرددد، چون قضا و قدر إلهي برسد »البصر

شود خواست سيري كند و خبري براي   چون ديد كاري به او رجوع نميبود كه
سليمان آورد، و لذا پرواز كرد تا به مملكت سبا رسيد، هدهد ديگري را ديد كه 

از شام و يمن و با سليمان بن داود كه جن و إنس : آئي؟ گفت پرسيد از كجا مي
از ولايت سبا : فتآئي؟ گ باشم، تو از كجا مي و وحوش و طيور مسخر اويند مي

كه زني بنام بلقيس ملكي عظيم وسيع دارد و دوازده هزار سرهنگ دارد و هر 
: سرهنگي نفرات بسياري در تحت فرمان دارد، بيا و مملكت ما را بنگر، گفت
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اگر اين خبر براي او : گفت. ترسم سليمان مرا غائب بيند و شكنجه نمايد مي
 كرد و خدم وحشم بلقيس را ديد و ببري، او را خوش آيد، پس هدهد پرواز

برگشت، سليمان كركس را مأمور كرد او را پيدا كند و احضار نمايد و بعد از او 
كجا بودي، : هد را پيدا نمود و گفتا مأمور كرد، او پرواز نمود و هدعقاب ر

سليمان قسم خورده تو را عذاب نمايد، مگر اينكه دليلي بر غيبت خود بياوري، 
اكي نيست، پس عقاب او را آورد و او را در حضور سليمان ب: هدهد گفت

: هدهد گفت. تو را عذابي كنم كه براي ديگران عبرت باشد: سليمان گفت. افكند
، سليمان مضطرب شد و از سبب غيبت » بين يدی االله اذکر وقوفكيا نبی االله«

 اي، در اينجا خدا خواست من چيزي دانستم كه شما ندانسته: پرسيد؟ گفت
اي ممكن است از او داناتر باشد كه مغرور نگردد،  سليمان را متنبه كند كه پرنده

پس هدهد خبر سبا . و معلوم شود كه انبياء بر علوم دين دانايند نه بر علوم ديگر
را ذكر نمود و بعد از آن خدا را به صفات خاصة او كه قابل حمد و سجود است 

آورد  ها را از نيستي بوجود مي كه هستيذكر نمود كه بايد خدائي را سجده كرد 
  . و ملجأ هر موجودي است، و باضافه پروردگار تمام جهانيان است

بايد دانست كه از مملكت سبا تا ملك سليمان مسافت سه روز بيش نبوده و 
اين دليل ديگري است بر اينكه . خبر بوده است با اين حال سليمان از آنجا بي

جا خبر ندارند و جز علم شريعت لازم نيست چيزي انبياء و اولياء از همه 
  . بدانند، و از احوال مردم آگاه نيستند

  . سليمان براي اينكه بدون تحقيق مأموري را كيفر نكند بتحقيق پرداخت

tΑ$s% ã� ÝàΖoΨ y™ |Mø% y‰ |¹r& ÷Πr& |MΨ ä. zÏΒ tÎ/ É‹≈s3ø9 $#* =yδ øŒ$# É<≈ tFÅ3În/ # x‹≈yδ ÷µÉ) ø9r' sù öΝ Íκö� s9 Î) 

§Ν èO ¤Α uθs? öΝåκ ÷] tã ö� ÝàΡ$$sù # sŒ$tΒ tβθãèÅ_ö� tƒ*  
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گوئي يا از  برسي خواهيم كرد كه آيا راست مي: سليمان گفت: ترجمه
اين نامه را ببر و نزد ايشان بيفكن سپس از ايشان دور شو و ) 27(درغگوياني

  ). 28(گويند ببين چه جواب مي
هد خوش مزين و هد را نوشت و به مهر خود اي حضرت سليمان نامه: نكات

اين : بال و پر را نامه در بر و دستي بر سر او و به تاجي مفتخر گردانيد و فرمود
هدهد به پرواز در آمد و به شهر صنعا و . آوري بري و جواب مي نامه را مي

قارب وارد شد و ديد كه بلقيس بر تختي جلوس نموده و اركان دولت همه 
 نامه را به روي تخت بلقيس انداخت، او حاضر، بر بالاي سر ايشان دور زد و

برداشت و نظر كرد و دانست كه نامه از پادشاهي است كه مرغان مسخر اويند و 
پس بر خود بلرزيد و بترسيد و اشراف را خواست و با . سلطنت بزرگي دارد

  . ايشان مشاوره كرد

ôM s9$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ (# àσn= yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤÎ) u’ Å+ ø9é& ¥’ n< Î) Ò=≈ tG Ï. îΛqÌ� x.* … çµ‾Ρ Î) ÏΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ …çµ‾Ρ Î) uρ ÉΟó¡Î0 «! $# 

Ç≈ yϑ ôm§�9 $# ÉΟŠÏm§�9 $#* āωr& (#θè= ÷ès? ¥’ n?tã ’ ÎΤθè?ù&uρ tÏϑ Î= ó¡ãΒ* ôM s9$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ (# àσn= yϑ ø9 $# ’ ÎΤθçG øùr& 

þ’ Îû “Ì� øΒ r& $tΒ àMΖ à2 ºπyèÏÛ$s% # ¶÷ ö∆r& 4®Lym Èβρß‰ uη ô±n@* (#θä9$s% ßøtwΥ (#θä9'ρé& ;ο§θè% (#θä9'ρé&uρ 

< ù̈' t/ 7‰ƒÏ‰ x© ã� øΒF{$# uρ Å7 ø‹s9 Î) “Ì� ÝàΡ$$sù # sŒ$tΒ tÌ� ãΒ ù' s?* ôM s9$s% ¨βÎ) x8θè= ßϑ ø9 $# #sŒÎ) (#θè= yzyŠ 

ºπtƒö� s% $yδρß‰ |¡øùr& (# þθè= yèy_uρ nο¢• Ïã r& !$yγÎ= ÷δ r& \'©!ÏŒr& ( y7 Ï9≡x‹ x. uρ šχθè= yèø� tƒ*  

اي گرامي و ارجمندي به  نامهاي بزرگان بتحقيق : گفت) بلقيس(: ترجمه
محققا آن نامه از سليمان است و براستي بنام خداي ) 29(سوي من افكنده شده

و مطلب او اين است كه بر من برتري نجوئيد و مطيعانه ) 30(رحمن رحيم است
اي بزرگان مرا در كارم رأي دهيد من كاري بدون حضور : گفت) 31(نزدم بيائيد

ما صاحبان نيرو و جنگ آورانيم بسختي، و كار :  گفتند)32(ام شما فيصله نداده
پادشاهان چون به : گفت) بلقيس) (33(دهي بارادة تو است ببين چه فرمان مي
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 كنند و عزيزانش را ذليل نمايند و كارشان چنين شاي در آيند تباه قريه
  ). 34(است

ختصر بود ملكة سبا نامة سليمان را كريم و ارجمند خواند براي اينكه م: نكات
و با كلمات كمي مطالب مهمي را در بر داشت و براي اينكه مصدر به نام خدا 
بود و براي اينكه مهر شده بود و ارجمندي هر نامه به واسطة مهري است كه بر 
او زده شده، و براي اينكه اظهار طمع در ملك و مال نبود و يا براي آنكه آورندة 

كه دعوت به عدم علو و ترفع و دعوت به آن مأمور عادي نبود و يا براي اين

=āωr& (#θè: و جملة. تسليم أمر حق بود كه جامع اصول فضائل است ÷ès? ¥’n?tã  ممكن 

و .  باشدهواست بدل كتاب باشد و ممكن است خبر مبتداي محذوف يعني 

tΒ àMΖ$: جملة à2 ºπyèÏÛ$s% # ¶÷ö∆r& 4®Lym Èβρß‰ uη ô±n@ نصاف و عقل و ا دلالت بر حسن تدبير

  . ام به هدايت رسيدجا سرانملكة سبا دارد و لذ

’ ÎoΤÎ) uρ î's# Å™ö� ãΒ ΝÍκ ö� s9 Î) 7π−ƒÏ‰ yγÎ/ 8οt� Ïß$oΨ sù zΝÎ/ ßìÅ_ö� tƒ tβθè= y™ö� ßϑ ø9 $# *$£ϑ n= sù u !% ỳ z≈ yϑ ø‹n= ß™ 

tΑ$s% ÇtΡρ‘‰ Ïϑ è?r& 5Α$yϑ Î/ !$yϑ sù uÇ8 s?#u ª! $# ×� ö� yz !$£ϑ ÏiΒ Ν ä39s?# u ö≅ t/ Ο çFΡ r& ö/ ä3ÏG −ƒÏ‰ pκ Í5 

tβθãmt� ø� s?* ôìÅ_ö‘ $# öΝÍκ ö� s9Î) Ν ßγ̈Ψ t� Ï?ù' uΖn= sù 7ŠθãΨ èg¿2 āω Ÿ≅ t6Ï% Μçλm; $pκ Í5 Ν åκ̈] y_Ì� ÷‚ãΖ s9 uρ !$pκ ÷]ÏiΒ \'©!ÏŒr& 

öΝ èδuρ tβρã� Éó≈ |¹*  

فرستم كه به بينم فرستادگان چه خبر  اي مي و من به سوي ايشان هديه: ترجمه
آيا مرا به مال مدد : سليمان گفتپس چون قاصد نزد سليمان آمد ) 35(آورند مي
دهيد پس آنچه خدا به من داده بهتر از آنست كه به شما داده، شمائيد كه به  مي

به سوي ايشان برگرد حتما لشكرياني به سوي ) 36(شويد هدية خود خوشدل مي
ايشان آريم كه مقابلة با آن نتوانند و حتما از آنجا بذلت بيرونشان كنيم در حالي 

  ). 37(باشندكه حقير 
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اي كه بلقيس براي سليمان فرستاد در كتاب خدا مقدار آن ذكر  هديه: نكات
هاي  پانصد غلام را لباس كنيزان پوشانيد جبه: نشده، در اخبار آمده است كه

زربفت و دستبندهاي طلا به دستشان و گردنبندهاي زرين در گردنشان و بر 
 به لباس مردان در بر و بر اسبان هاي تازي سوارشان كرد، و پانصد كنيز را اسب

هاي مرصع و  راهوار سوار و هزار خشت زرين و سيمين بهمراه ايشان با زينت
ناسفته و  اي از جواهر و در تاج مكلل و مقداري از مشك و عنبر و حقه

اي نوشت كه اگر تو پيغمبري معلوم  هاي كج سفته براي فرستادن مهيا و نامه مهره
نيزان كدامند و بگو در حقه چيست و ناسفته را سوراخ كن كن غلامان كدام و ك

و آنچه سفته است ريسمان در آن بكش و منذربن عمر را با يك نفر ديگر براي 
رفتن مقرر داشت، چون وارد بر سليمان شدند، كبكبه و حشمت او را ديدند 
خجل شدند، حضرت با روي تازه تبسم كرد و از الطاف خود دريغ نكرد و 

لهي فرمود در ميان حقه چيست و موريانه را أمر كرد درها را سوراخ كند بوحي إ
و دوده را فرمود ريسمان در او كشد و غلامان و كنيزان را از شستن دست و 

. ال دنيا خوشيد و من احتياجي به مال ندارممروي معلوم كرد و فرمود شما به 
ت، و لذا براي ايمان بلقيس فهميد كه او پيغمبر اس. منذر برگشت و احوال گفت

  . به سليمان حركت كرد تا خدمت آن حضرت برسد

tΑ$s% $pκ š‰r' ‾≈ tƒ (#àσ n= yϑ ø9$# öΝä3•ƒr& Í_‹ Ï?ù' tƒ $pκ Å− ö� yèÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& ’ ÎΤθè?ù' tƒ šÏϑ Î= ó¡ãΒ* tΑ$s% 

×MƒÌ� ø�Ïã zÏiΒ ÇdÉfø9 $# O$tΡ r& y7‹Ï?# u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& tΠθà) s? ÏΒ y7 ÏΒ$s) ¨Β ( ’ ÎoΤ Î) uρ Ïµø‹ n= tã ;“Èθs) s9 

×ÏΒ r&* tΑ$s% “Ï% ©!$# …çνy‰ΖÏã ÒΟù= Ïæ zÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# O$tΡ r& y7‹Ï?# u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& £‰s? ö� tƒ y7ø‹ s9 Î) 

y7 èùö� sÛ 4 $£ϑ n= sù çν#u u‘ #…� É) tG ó¡ãΒ … çνy‰ΖÏã tΑ$s% #x‹≈ yδ ÏΒ È≅ ôÒsù ’ În1 u‘ þ’ ÎΤuθè= ö6u‹ Ï9 ã� ä3ô©r&u ÷Πr& 

ã� à�ø. r& ( tΒ uρ t� s3x© $yϑ ‾Ρ Î* sù ã�ä3ô±o„ ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 ( tΒ uρ t� x�x. ¨βÎ* sù ’ În1 u‘ @Í_xî ×ΛqÌ� x.*  



  – كي م–النمل ) 27(سورة   نوزدهمجزء    
  

 

539 

آورد پيش  اي بزرگان كدامتان تخت وي را برايم مي: گفت) سليمان(: ترجمه
پيش از آنكه از : ديوي از جنيان گفت) 38(از آنكه مطيعانه و مسلم پيش من آيند

ورم زيرا من بر اين كار توانا و آ مجلس خود برخيزي تحت را سوي تو مي
آورم پيش از  من آن را مي: ود گفتبآنكه نزد وي دانشي از كتاب ) 39(أمينم

و چون تخت را نزد خود بر ) هم نهي يا چشم بو(آنكه نظرت بسويت برگردد 
اين از فضل پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا شكر : قرار ديد گفت

كند و هر  نم و هر كس شكر كند به نفع خودش شكر ميك گذارم يا كفران مي مي
  ). 40(نياز كريم اسم كس كفران محققا مالك و صاحب اختيارم بي

سليمان براي اينكه عقل بلقيس را بيازمايد كه وقت ورودش به سليمان : نكات
 و يا براي آن كه ،شناسد يا خير اگر تخت خود را با اندك تغييري به بيند مي

: را به او نشان دهد تا او مسلمان شود به اطرافيان خود فرموداعجاز إلهي 
ش از آنكه بلقيس بيايد؟ از اين يكند پ كداميك از شما تخت بلقيس را حاضر مي

توانستند تخت بلقيس را  شود أمراء و بزرگان مجلس او مي سؤال معلوم مي
اري از  مقد كهديگري. كنم من آن را حاضر مي:  از ديوان گفتييك. بياورند

آورم، حال اين چه كس بوده قرآن نام او را  من مي: دانست گفت تورات را مي
ملكي بوده، ديگري گفته او آصف بن برخيا بوده كه : اند نبرده، بعضي گفته

اند  بعضي گفته. سليمان خواسته او بياورد تا وصايت و لياقتش بر مردم ثابت شود
 در �حضرت علي. ي را آوردخود سليمان آورده حال او چگونه تخت بزرگ

خدا اند كه او دعا كرد و از  ين حضرت صادق فرمودهندعاهاي يوميه و همچ
مفسرين از قبيل طبرسي و . خواست و بواسطة دعاي او خدا آن را حاضر نمود

  : اند از جمله طوسي و رازي و غير ايشان براي احضار تخت چندين احتمال داده
  . ر سليمان ايجاد نمود خدا تخت را اعدام و در حضو-1
  .  فرشتگان آن را آورده باشند بأمر خدا-2
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  .  زمين نورديده شده و آن را آورده است-3
  .  باد صرصر آن را آورده باشد-4

≈›x#و جملة . اند و البته احتمالات ديگري هم داده yδ ÏΒ È≅ôÒsù ’În1 u‘ دلالت دارد 

 كه بقدرت او خورشيد و كه معجزه كار خداست و فعل بشر نيست، آري خدائي
كند قادر است به يك  يا زمين در يك لحظه هزاران كيلومتر مسافت را طي مي

  . چشم بهم زدن تخت بلقيس را حاضر كند
اند بر ولايت مطلقة تكويني   و اهل بدعت، به اين آيه استدلال كردهتغلا

هم قائل براي هر امامي براي كل جهان، اما اين استدلال صحيح نيست زيرا اگر 
شويم اين عمل به دعا و يا به فعل آصف انجام شده باشد تازه خود آصف 

و در زمان ما آنكه . ولايت تكويني نداشته نه بر كل جهان و نه براي بعضي از آن
رود هيچ نوع ولايت حتي ولايت  به اسباب طبيعي دست يافته و به كرة ماه مي

شان هم معترفند از آن جمله تكويني جزئي هم ندارد چنانكه خود دانشمندان
از وقتي كه اعلام شد كه زمين جز قطعه خاكي «: اند بعضي از ايشان چنين نوشته

پايان نيست، ايمان كهن محكوم به مرگ گشت، ديگر در جهان  در عوالم بي
پايان، مركزيت زمين موهوم شد، زمين مقام خود را از دست داد و  بظاهر بي

اي از پشت اين جهان بظاهر اندازه ناپذير،  ان دهندهاعتقاد به اينكه قدرت سازم
روزي به اين كرة حقير پا نهاده و بصورت انسان در آمده و بخاطر گناهان و 

  ...... عصيان يك نوع ناچيز، رنج كشيده و كشته شده است نا ممكن گشت 
توان براي شخص ديگري هم ثابت كرد،  اگر كسي چيزي داشت نمي: ثانيا

  . حيح نيست، آن هم قياس غير پيغمبران را به پيغمبرانزيرا قياس ص
  . آري، احتمال قوي آنست كه آورندة تخت اصلا بشر نبوده است
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tΑ$s% (#ρã� Åj3tΡ $oλm; $pκ y− ö� tã ö�ÝàΖ tΡ ü“Ï‰ tG öκsEr& ôΘr& ãβθä3s? zÏΒ tÏ% ©!$# Ÿω tβρß‰ tG öκ u‰* $£ϑ n= sù 

ôN u!% ỳ Ÿ≅Š Ï% #x‹ s3≈ yδ r& Å7ä©ó÷ tä ( ôMs9$s% … çµ‾Ρ r( x. uθèδ 4 $uΖ� Ï?ρé&uρ zΟ ù= Ïèø9 $# ÏΒ $yγÎ= ö7 s% $̈Ζ ä.uρ 

tÏΗ Í>ó¡ãΒ*  

بينيم آيا به شناخت آن گفت تختش را برايش تغيير دهيد بسليمان : ترجمه
و چون بلقيس وارد شد ) 41(يابند راهي دارد و يا از كساني است كه راه نمي

ست و به ما دانش عطا شده گفته شد آيا تخت تو چنين است، گفت گويا همين ا
  ). 42(ايم پيش از آن معجزه، و ما مطيع بوده

�uΖ$4: جملة: نكات Ï?ρé&uρ zΟù= Ïèø9 $# ÏΒ $yγÎ= ö7 s% مورد اختلافست كه گويندة اين جمله ،

بلقيس است و يا حضرت سليمان است، اگر از قول بلقيس باشد معني چنين 
، گفت گويا همان تخت شود كه چون بلقيس معجزة احضار تخت را ديد مي

و اما اگر از . ايم قبل از ديدن اين معجزه است و ما علم به خدا و ايمان داشته
ما : شود كه سليمان براي تشكر از خدا گفت قول سليمان باشد معني چنين مي

ولي . علم به خدا و قدرت او داشته پيش از اين معجزه و پيش از ايمان ملكة سبا
  . معني اول ظاهرتر است

$yδ £‰ |¹uρ $tΒ M tΡ% x. ß‰ ç7÷è̈? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( $pκ ¨ΞÎ) ôM tΡ%x. ÏΒ 7Θöθs% tÌ� Ï�≈x.* Ÿ≅Š Ï% $oλm; 

’ Í?äz÷Š$# yy÷� ¢Ç9$# ( $£ϑ n= sù çµø? r&u‘ çµ÷G t6Å¡ym Zπ¤fä9 ôMx� t±x. uρ tã $yγøŠs%$y™ 4 tΑ$s% … çµ‾Ρ Î) Óy÷� |À 

×Š§� yϑ •Β ÏiΒ t�ƒÍ‘# uθs% 3 ôM s9$s% Å_Uu‘ ’ ÎoΤÎ) àM ôϑ n= sß Å¤ø� tΡ àM ôϑ n= ó™r&uρ yìtΒ z≈ yϑ øŠn= ß™ ¬! Éb> u‘ 

tÏϑ n=≈ yèø9 $#*  

پرستيد بازش داشته بود از ايمان زيرا  و ملكة سبا آنچه را غير خدا مي: ترجمه
به او گفته شد داخل قصر شو، پس پس زماني كه ) 43(او از گروه كافران بود

 مانيد را برهنه كرد، سلهاي خو قصر را ديد پنداشت كه آبي عميق است و ساق
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پروردگارا من به خود ستم : اين ساخت قصر از شيشه است، ملكه گفت: فتگ
ام و با سليمان مطيع خدا مالك و صاحب اختيار جهان شده و اسلام  كرده

  ). 44(آوردم

yδ$: جملة: نكات £‰ |¹uρ $tΒ M tΡ% x.... اند و ظاهر همانست كه ما   را چند معني كرده

tΒ M$و جملة ه كرديم، مجرت tΡ%x. ß‰ç7 ÷è̈?   را فاعل$yδ £‰ رساند   قرار داديم و اين مي¹|

حضرت سليمان قصري با . كه توجه و پرستش غير خدا مانع خدا پرستي است
عظمت ساخته بود و زمين ساخت آن را با شيشة صاف بنا كرده بود كه زير 

گذرد زيرا خيال شيشه آب بود و لذا ملكة سبا ساق پا را برهنه كرد تا از آب ب
رود، و آخر الأمر ايمان آورد و آيا سليمان او را تزويج  كرد پاي او ميان آب مي

تعالي مسكوت گذاشته و بايد  كرد براي خود يا خير؟ مورد اختلاف است، و حق
   !»اسکتوا عما سکت االله«: گفت

ô‰ s)s9 uρ !$oΨ ù= y™ö‘ r& 4’n< Î) yŠθßϑ rO öΝ èδ% s{r& $�sÎ=≈ |¹ Èβr& (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# # sŒÎ* sù öΝ èδ Èβ$s)ƒÌ� sù 

šχθßϑ ÅÁtG øƒs†* tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ zΟ Ï9 tβθè= Éf÷ètG ó¡n@ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿ≅ ö6s% ÏπuΖ |¡ysø9 $# ( Ÿωöθs9 

šχρã� Ï� øótFó¡n@ ©!$# öΝ à6‾= yès9 šχθßϑ ymö� è?* (#θä9$s% $tΡ ÷� ¨�©Û$# y7 Î/ yϑ Î/ uρ y7 tè̈Β 4 tΑ$s% 

öΝ ä.ç� È∝ ‾≈ sÛ y‰ΖÏã «!$# ( ö≅ t/ óΟ çFΡ r& ×Πöθs% tβθãΖ tFø� è?*  

و به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم كه خداي كامل : ترجمه
) 45(الذات و الصفات را بپرستيد، آن وقت ايشان دو گروه خصم يكديگر شدند

اي قوم من چرا شتاب به بدي داريد قبل از نيكي چرا از خداي يكتا : گفت
ما به تو و پيروانت : گفتند) 46(حمت شويدخواهيد تا شايد مورد ر آمرزش نمي

سرنوشت بد شما نزد خدا است بلكه شما گروهي :  صالح گفت.زنيم فال بد مي
  ). 47(ايد به فتنه مبتلا شده
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چون حضرت صالح قوم خود را دعوت كرد ايشان دو فرقة متخاصم : نكات
و هر يك شدند گروهي طرفدار و گروهي مخالف، و به آزار يكديگر قيام كردند 

حضرت صالح . طلبيدند خواست و از خدا عذاب مي عذاب را براي ديگري مي
خواهيد؟ كفار قوم او چون دليل  شما چرا خير و آمرزش را از خدا نمي: فرمود

زنيم،  ما بوجود شما فال بد مي: گويي پرداختند و گفتند معقولي نداشتند به جزافه
اي  از وقتي تو آمده. ما است قحطي و گراني و ظلم و ستم بوجود ش؛يعني

حضرت صالح در جواب فرموده . ها و گراني به استقبال ما آمده است گرفتاري
 از سورة 18راجع به فال بد، ذيل آية . مقدرات خوب و يا بد شما نزد خدا است

  . يس توضيح خواهيم داد

šχ% x. uρ ’Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# èπyèó¡Î@ 7Ý ÷δ u‘ šχρß‰ Å¡ø� ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ šχθßsÎ= óÁãƒ* 

(#θä9$s% (#θßϑ y™$s) s? «! $$Î/ … çµ̈Ζ tG ÍhŠu;ãΨ s9 … ã&s# ÷δr&uρ ¢Ο èO £s9θà) uΖ s9 ÏµÍh‹ Ï9 uθÏ9 $tΒ $tΡ ô‰ Íκ y− y7 Î= ôγtΒ 

Ï&Î# ÷δ r& $‾Ρ Î) uρ šχθè% Ï‰≈ |Ás9* (#ρã� s3tΒ uρ # \�ò6tΒ $tΡ ö� s3tΒ uρ # \�ò6tΒ öΝ èδ uρ Ÿω 
šχρã� ãèô±o„* ö� ÝàΡ$$sù y# ø‹ x. šχ% Ÿ2 èπt7É)≈ tã öΝÏδ Ì� õ3tΒ $‾Ρ r& öΝ ßγ≈ tΡ ö�̈Β yŠ öΝßγtΒ öθs% uρ 

tÏèuΗ ød r&* š�ù= ÏFsù öΝßγè?θã‹ ç/ OπtƒÍρ% s{ $yϑ Î/ (#þθßϑ n= sß 3 āχ Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs) Ïj9 

šχθßϑ n= ôètƒ* $uΖ øŠpgΥr&uρ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θçΡ%Ÿ2uρ šχθà) −G tƒ*  

كردند و اصلاح  ن فساد ميو در آن شهر نه نفر بودند كه در آن سرزمي: ترجمه
هم قسم شويد و به خدا قسم بخوريد كه شبانه او را با : گفتند) 48(كردند نمي

 هلاكت گوييم ما هنگام وي مي) خون( ولي كسانش از ميان برداريم آنگاه به
د ماهرانه و ما نيز ننيرنگي كرد) 49(كسان او حاضر نبوديم و ما راستگويانيم

پس بنگر عاقبت ) 50(فهميدند  داديم در حالي كه نميجزاي نيرنگشان را بخوبي
پس اينك ) 51(نيرنگشان چگونه بود كه ما هم را با قومشان هلاك كرديم
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هاي ايشان ويران مانده بسبب ستمگري كه كردند براستي كه در اين قصه  خانه
و نجات داديم كساني را كه ايمان ) 52(عبرتي است براي گروهي كه بدانند

  ). 53(پرهيزگاري كردندآوردند و 

èπyèó¡Î@ 7Ý÷δ: نكات u‘ جمعيت نه  را به نه نفر ترجمه كرديم، ولي ظاهر آنست كه

 بود و همين قدار بن سالفبوده است كه نه نفر منتخب آنان بوده و رئيس ايشان 

θßϑ#): جملة. اشخاص بودند كه ناقه را پي كردند y™$s) s? «! $$Î/  دلالت دارد كه ايشان 

بهر حال حضرت صالح در مسجد خود . بول داشتند ولي مفسد بودندخدا را ق
ما كه : كرد، اين سه نفر تصميم به قتل او گرفتند و گفتند در غاري عبادت مي

ايم سه روز ديگر بايد عذاب شويم، پس تا روزها تمام نشده   ناقه را پي كرده
ز كوه سنگي اوائل شب آمدند براي قتل او كه اپس . صالح را به قتل رسانيم

و در روايت ديگر ايشان داخل غاري براي . فرود آمد و هر سه هلاك شدند
 كه سنگي از بالا آمد و در غار مستور شد و همانجا دجستجوي صالح شدن

  . ماندند و هلاك شدند و باقي قوم به صيحه هلاك شدند

$»Ûθä9 uρ øŒÎ) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθs) Ï9 šχθè? ù' s?r& sπt±Ås≈ x� ø9 $# óΟ çFΡr&uρ šχρç� ÅÇ ö7è?* öΝ ä3§Ψ Î←r& 

tβθè? ù' tG s9 tΑ% ỳ Ìh�9 $# Zοuθöκ y− ÏiΒ ÈβρßŠ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ ÷Λ äΡ r& ×Πöθs% šχθè= yγøgrB* $yϑ sù 

šχ% Ÿ2 z># uθy_ ÿÏµÏΒ öθs% HωÎ) βr& (#þθä9$s% (#þθã_Ì� ÷zr& tΑ# u 7Þθä9 ÏiΒ öΝ ä3ÏG tƒö� s% ( öΝ ßγ‾Ρ Î) 

Ó¨$tΡ é& tβρã� £γsÜ tG tƒ* çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã&s# ÷δr&uρ āωÎ) … çµs? r&t� øΒ $# $yγ≈ tΡ ö‘ £‰ s% zÏΒ šÎ� É9≈ tóø9 $#* 

$tΡ ö� sÜ øΒr&uρ ΝÎγøŠn= tæ #\� sÜ̈Β ( u!$|¡sù ã�sÜ tΒ tÍ‘ x‹Ζ ßϑ ø9$#*  

و لوط را فرستاديم هنگامي كه به قوم خود گفت چرا اين كار زشت : ترجمه
ت بجاي زنان به  شهوبرايچرا ) 54(شويد در حالي كه بينائيد را مرتكب مي
قوم او را جوابي ) 55(كنيد كنيد بلكه شمائيد گروهي كه ناداني مي مردان رو مي
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نبود جز اينكه گفتند خاندان لوط را از قرية خودشان بيرون كنيد زيرا ايشان دم 
پس وي را با كسانش نجات داديم مگر زنش را كه از باقي ) 56(زنند از پاكي مي

دادگان  و باراني سخت بر ايشان بارانديم كه باران بيم) 57(ماندگان بشمار آورديم
  ). 58(بد بود

óΟçFΡ: جملة: نكات r&uρ šχρç� ÅÇ ö7è?  دلالت دارد كه بزشتي عمل خود عالم بودند و 

و ممكن است چنانكه در احاديث آمده . تر است عمل زشت از داشنمندان زشت
ديدند كه  گر را ميشدند در حالي كه همدي ايشان لواط را علني مرتكب مي

χρç� ÅÇ ö7è?بدليل عقل است را حمل كنيم به ديدن چشم، و اين عمل زشت ، 

ان براي بقاء نسل، باضافه لواط تعالي زنان را خلق كرده براي مردزيرا خداي 
  . موجد امراض بسيار و عملي غير طبيعي است

È≅ è% ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! íΝ≈ n= y™uρ 4’n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã šÏ% ©!$# #’ s∀ sÜ ô¹$# 3 ª!!# u î� ö� yz $̈Β r& 

šχθä. Î� ô³ç„* ô̈Β r& t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ tΑ t“Ρr&uρ Ν à6s9 š∅ÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ 

$uΖ ÷Fu;/Ρ r' sù ÏµÎ/ t,Í←!# y‰ tn šV# sŒ 7πyfôγt/ $̈Β šχ% Ÿ2 óΟ ä3s9 βr& (#θçG Î6.⊥ è? !$yδ t� yfx© 3 ×µ≈ s9Ï r& 

yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Πöθs% tβθä9 Ï‰ ÷ètƒ*  

بگو ستايش براي خداي كامل الذات و الصفات و درود بر آن : ترجمه
بندگانش كه آنان را بر گزيده آيا خدا بهتر است يا چيزهايي كه شريك او 

ها و زمين را آفريده و براي شما از آسمان آبي فرود  آيا آنكه آسمان) 59(كنند مي
اندن درخت آن كار شما نبود هاي خرم برويانيديم، روي آورده كه با آن بوستان

  ). 60(چگونه با اين خدا خدائي هست؟ بلكه ايشان گروهي منحرفند
بگو حمد و : پس از آنكه قوم مفسد و فاسد را هلاك كرده فرموده: نكات

. ستايش مخصوص خدائي است كه به همه چيز محيط و از همه چيز آگاه است
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≈íΝ: جملة n= y™uρ 4’n?tã ÍνÏŠ$t6Ïã...... سلام و سلامتي را براي بندگان لت دارد كه خدا  دلا

تواند سلامتي و رحمت براي چنين  دارد، پس هر كس مي برگزيدة خود روا مي
اما .  السلام علی زيد و عمروو يا .السلام علی محمد: بندگان بخواهد و بگويد

ته  از دنيا رفته و در عالم ديگري مأوي گرفرا كهاي  همانطور كه خدا فرموده بنده
 صفت به همه چيز محيط و ؛خبر است حاضر نداند و بداند كه و از اين جهان بي

 نگويد، بلكه كالسلام علي غائباز همه چيز آگاه، فقط منحصر به خداست، و به 
سپس براي بيدار كردن . چنانكه حق تعالي خطاب ننموده.  بگويدالسلام عليه

 شما مشركين خداي كامل ؛كهوجدان مشركين استفهام تقريعي و تقريري فرموده 
دهيد؟ و به غير توجه  الذات را با مخلوق ناقص هيچگاه مساوي قرار مي

uΖ$: كنيد؟ و در جملة مي ÷Fu;/Ρ r' sù....انتقال از غيبت به تكلم شده است  .  

̈Β r& Ÿ≅ yèy_ uÚö‘ F{$# # Y‘#t� s% Ÿ≅ yèy_uρ !$yγn=≈ n= Åz #\�≈ yγ÷Ρ r& Ÿ≅ yèy_uρ $oλm; �†Å›≡uρu‘ Ÿ≅ yèy_uρ 

š÷t/ Ç÷ƒt� óst7 ø9 $# # ¹“ Å_% tn 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ç�sYò2r& Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ* ̈Β r& 

Ü=‹Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9$# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3tƒuρ u þθ�¡9 $# öΝà6è= yèôftƒuρ u !$x� n= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9Ï r& 

yì̈Β «! $# 4 WξŠ Î= s% $̈Β šχρã� ā2x‹ s?* ̈Β r& öΝà6ƒÏ‰ ôγtƒ ’ Îû ÏM≈yϑ è= àß Îh� y9 ø9 $# Ì� óst7 ø9 $# uρ tΒ uρ 

ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒÌh�9 $# #M� ô³ç0 š÷t/ ô“y‰ tƒ ÿÏµÏFuΗ ÷qu‘ 3 ×µ≈ s9 Ïr& yì̈Β «!$# 4 ’ n?≈ yès? ª! $# $£ϑ tã 

šχθà2Î� ô³ç„* ̈Β r& (# äτ y‰ö7 tƒ t,ù= sƒø: $# ¢Ο èO … çνß‰‹Ïèãƒ tΒ uρ / ä3è% ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ è% (#θè?$yδ öΝ ä3uΖ≈ yδ ö�ç/ βÎ) óΟ çFΖä. šÏ% Ï‰≈|¹*  

آيا آنكه زمين را آرامگاه قرار داد و در خلال آن جويها قرار داد و : ترجمه
هاي بلند پديد آورد و ميان دو دريا مانعي از اتصال قرار داد آيا با  براي آن كوه

آيا آنكه بيچارة درمانده را ) 61(ددانن اين خدا خداياني است؟ بلكه بيشترشان نمي
كند و شما را  دهد و محنت و بدي را بر طرف مي وقتيكه او را بخواند جواب مي
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كند آيا با اين خدا خداياني است؟ چه كمند آنان كه  جانشينان اين سرزمين مي
كند و  آيا آن كه در ظلمات صحرا و دريا شما را هدايت مي) 62(شوند متذكر مي
فرستد چگونه با اين خدا   را پيشاپيش رحمت خود براي بشارت ميآنكه بادها

آيا ) 63(كنند والاتر است معبودي باشد؟ خداي يكتا از آنچه با او شريك مي
و كيست ) در قيامت(كيست كه خلق را از ابتدا بيافريند سپس آن را عود دهد 

ت؟ بگو اگر كه روزي شما را از آسمان و زمين بدهد آيا با چنين خدا خدائي اس
  ). 64(گوئيد برهان خود را بياوريد راست مي

در اين آيات روشن است كه مشركين خداي مدبر آسمان و زمين و : نكات
 ��
� 	 ����� ��� ��
� 	 ��� !"� #$%& 	 '
���� ()�* 	 �"
+�� ,
-.����� 

 را قبول داشتند، ولي موجودات ناقص ديگري را نيز با چنين خدائي مؤثر
دادند چنانكه در زمان ما نيز همين افكار  دانستند و يا شفيع و واسطه قرار مي مي

و با چنين خدائي شريك قائل شدن كم و بيش در ميان بعضي از مسلمين بجا 
مانده، بلكه بعضي از موجوداتي را مانند أوصياء و نيكان را از خدا مهربانتر و 

̈Β: جملة. متوسلند دانند و شب و روز به خيالاتي دلسوزتر مي r& Ü=‹Ågä† §� sÜ ôÒßϑ ø9 $#  

توانند مضطرين را  و چه غير بشر نمي  دلالت دارد كه هيچكس چه بشر��� 
اجابت و از ايشان گرفتاري را بر طرف كند و اين صفت مخصوص خداست و 
كساني كه اين صفت را براي غير خدا نيز قائل شوند غير خدا را نيز به خدائي 

≈µ×: فرمايد ذا مياند و ل گرفته s9 Ïr& yì̈Β «! $# .  

≅ è% āω ÞΟ n= ÷ètƒ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ |= ø‹ tóø9 $# āωÎ) ª! $# 4 $tΒ uρ tβρâ÷ ßê ô±o„ tβ$−ƒr& 

šχθèW yèö7 ãƒ* È≅ t/ x8u‘≡̈Š$# öΝ ßγßϑ ù= Ïæ ’ Îû Íοt� ÅzFψ $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ’Îû 7e7 x© $pκ ÷] ÏiΒ ( ö≅ t/ Νèδ $yγ÷Ψ ÏiΒ 

tβθßϑ tã*  
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دانند كه  داند جز خدا و نمي ها و زمين كسي غيب نمي در آسمان گوب: ترجمه
مگر علم ايشان دربارة آخرت كامل ) 65(شوند چه وقت براي قيامت زنده مي

بلكه ايشان دربارة آخرت در شكند بلكه ايشان از امر آخرت ) نه(شده 
  ). 66(نابينايند

دانند  لائكه غيب نمياين آيات دلالت دارد كه هيچ كس حتي انبياء و م: نكات
دانند و اگر كسي نسبت علم غيب به انبياء  و وقت قيامت و قيام رستاخيز را نمي

  . و اوصياء بدهد بر خلاف كلام خدا نسبت داده است

tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ÿρã� x� x. # sŒÏr& $̈Ζ ä. $\/≡t�è? !$tΡ äτ !$t/# u uρ $̈Ζ Í←r& šχθã_t� ÷‚ßϑ s9* ô‰s) s9 $tΡ ô‰Ïã ãρ 

# x‹≈yδ ßøtwΥ $tΡ äτ !$t/#u uρ ÏΒ ã≅ ö6s% ÷βÎ) !#x‹≈ yδ HωÎ) ç��ÏÜ≈ y™r& tÏ9 ¨ρF{$#* ö≅è% (#ρç��Å™ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$sù y#ø‹ Ÿ2 tβ% x. èπt7 É)≈tã tÏΒ Ì� ôfãΚ ø9 $#* Ÿωuρ ÷βt“ øtrB öΝ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ ä3s? ’ Îû 

9,øŠ|Ê $£ϑ ÏiΒ tβρã� ä3ôϑ tƒ*  

ه وقتي ما و پدرانمان خاك شديم از چگون: و آنان كه كافرند گفتند: ترجمه
بتحقيق پيش از اين نيز به ما و پدران ما همين ) 67(گور بيرون شدني باشيم

بگو در اين زمين سير ) 68(ستيهاي پيشينيان ن وعده داده شد، اين جز افسانه
بر ايشان غم مخور و از آن ) 69(كاران چگونه بود كنيد و بنگريد سرانجام بزه

  ). 70(دل مباش كنند تنگ يها كه م نيرنگ

#: نكات sŒÏr& $̈Ζ ä. .....دلالت دارد كه كفار بر نفي معاد دليلي نداشتند جز استبعاد .

“Ÿωuρ ÷βt«: و جملة øtrB« و همچنين »Ÿωuρ ä3s?....« نهي تحريمي نيست بلكه دلداري 

   .» إِذْ يقُولُ لصاحبِه لا تحزنْ «: باشد مانند جملة مي
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šχθä9θà) tƒuρ 4tLtΒ #x‹≈ yδ ß‰ôã uθø9 $# βÎ) óΟ çFΖä. tÏ% Ï‰≈ |¹* ö≅ è% #|¤tã βr& tβθä3tƒ t∃ÏŠu‘ 

Ν ä3s9 âÙ÷èt/ “Ï% ©!$# šχθè= É∨ ÷ètG ó¡n@* ¨βÎ) uρ y7 −/ u‘ ρä% s! @≅ ôÒsù ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# £Å3≈ s9 uρ 

öΝ èδu� sYò2r& Ÿω tβρã� ä3ô±o„* ¨βÎ) uρ y7 −/u‘ ãΝn= ÷èu‹ s9 $tΒ ÷Å3è? öΝèδ â‘ρß‰ ß¹ $tΒ uρ tβθãΖ Î= ÷èãƒ*  

بگو ) 71(رسد گوئيد اين وعده كي مي راست مي گويند اگر شما و مي: ترجمه
و ) 72(كنيد از پي شما باشد اي از آن عذاب كه به وقوع آن شتاب مي شايد شمه

رم است ولي بيشترشان شاكر كمحققا پروردگارت نسبت به اين مردم صاحب 
ند و دار هايشان نهان مي  كه در سينهگمان پروردگارت آنچه را و بي) 73(نيستند 

  ). 74(ددان كنند، مي آنچه آشكار مي

tΒ ÷Å3è? öΝ$: نكات èδ â‘ρß‰ ß¹ بر   را$tΒ uρ tβθãΖ Î= ÷èãƒسبب ما فی الصدور داشته زيرا م مقد 

  . باشد  ميما فی الجوارح سبب ما فی الجوانح ؛و علت بر افعال علني است يعني

$tΒ uρ ôÏΒ 7πt7 Í←!% yñ ’ Îû Ï!$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ āωÎ) ’ Îû 5=≈ tG Ï. AÎ7 •Β * ¨βÎ) # x‹≈yδ tβ# u ö� à)ø9 $# 

�Èà) tƒ 4’ n?tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) u� sYò2r& “Ï% ©!$# öΝ èδ ÏµŠ Ïù šχθà� Î= tG øƒs†* …çµ‾Ρ Î) uρ “Y‰çλm; 

×πyϑ ômu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9*  

 روشن ها و زمين نيست مگر در كتابي اي در آسمان و هيچ نهفته: ترجمه
كند بيشتر چيزهائي را كه  اسرائيل بيان مي بتحقيق اين قرآن براي بني) 75(است

و براستي كه قرآن هدايت و رحمت است براي ) 76(دارند دربارة آن اختلاف مي
  ). 77(مؤمنان

tG≈=5مقصود از : نكات Ï. AÎ7 •Β و جملة. تعالي و يا لوح محفوظ است  علم حق :

�Èà) tƒ 4’ n?tã ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó�Î) دلالت دارد كه رافع اختلافات بسياري از مسائل يهود 

هاي اصيل آن را از  قرآن است، و بايد تورات را با قرآن بسنجند و قسمت
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ولي متأسفانه حتيّ مسلمين هم در اختلافات . هاي تحريف شده جدا كنند قسمت
   !كنند خود رجوع به قرآن نكرده و نمي

βÎ) š�−/ u‘ ÅÓø)tƒ Νæη uΖ ÷� t/ ÏµÏϑ õ3çt¿2 4 uθèδ uρ â“ƒÍ– yê ø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $#* ö≅ ©. uθtG sù ’ n?tã «! $# ( š�̈Ρ Î) 

’ n?tã Èd,ysø9 $# ÈÎ7ßϑ ø9 $#* y7 ¨ΡÎ) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’tAöθyϑ ø9 $# Ÿωuρ ßìÏϑ ó¡è@ §Μ÷Á9 $# u!% tæ‘$!$# # sŒÎ) (# öθ©9 uρ 

tÌ� Î/ ô‰ãΒ* !$tΒ uρ |MΡr& “Ï‰≈ pκÍ5 Ç‘÷Κ ãèø9 $# tã óΟÎγÏFn=≈ n= |Ê ( βÎ) ßìÏϑ ó¡è@ āωÎ) tΒ ßÏΒ ÷σãƒ 

$uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ν ßγsù šχθßϑ Î= ó¡•Β*  

كند و او است  حقا كه پروردگارت بحكم خود بين ايشان داوري مي: ترجمه
محققا تو به ) 79(پس بر خدا توكل كن كه تو بر حق آشكاري) 78(عزيز دانا

) 80(ي بگردانندشنواني ندا را به كران چون بفرار رو شنواني و نمي مردگان نمي
و تو كوران را از ضلالتشان هدايت نتواني و جز به آنانكه به آيات ما ايمان 

  ). 81(شنواني آورند و مسلمانند نمي مي

Νضمير : نكات æη uΖ÷� t/ ممكن است برگردد به بني اسرائيل و ممكن است برگردد 

y7: جملة. به بني اسرائيل و مؤمنين به قرآن ¨Ρ Î) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθyϑ ø9  دلالت دارد كه #$

شنوند و خطاب و تكلم با ايشان كار لغوي است و عقلا نيز چنين  مردگان نمي
پس چون . شنود چه انبيا و چه اولياء است زيرا هر مستمعي جز خدا با گوش مي

و به . شنوند وفات كردند گوش ايشان از كار افتاده و قوة سامعه ندارند پس نمي
اللهم لا تجعل «: فرمود كه  دعا ميصه رسول خداسندهاي متعدد نقل شده ك

 حفظ ؛ يعني! خدايا قبر مرا بتي قرار مده كه پرستيده شود؛يعني. »عبدنا يثقبری و
سلمان حق م كه تطف بقبر لا: و روايات بسياري باين مضمون وارد شده كه. كن

 و طواف و خواندن مدعو غيبي عبادت است پس. ندارد به هيچ قبري طواف كند
اگر مردم مانند زمان ما چنين عباداتي را براي غير خدا انجام دهند و مثلا غير 
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خدا را بخوانند و اسم آن را عبادت نگذارند باز عبادت نموده و به شرك وارد 
 تو ؛فرمايد در اين آيه خدا مي. شود زيرا با نام گذاري، معني عوض نمي. اند شده

 نشنواند بطريق اولي صئي كه محمدشنواني به مردگان، پس جا اي محمد نمي
پس آن كسي كه سر قبر انبياء و اوصيا و يا . ن سخن گويدگاديگري نتواند با مرد

السلام عليك أشهد أنك تسمع کلامی و ترد جوابي و «: گويد رود و مي بزرگان مي
خلاف عقل و بر خلاف قرآن شهادت داده و حال  ، چنين كسي بر»تری مقامي

و . يزي كه نشنيده و نديده طبق شرع حرام و از گناهان استآنكه شهادت به چ
و ابو . »لعن االله زوارات القبور و المتخذين عليها سرج«:  فرمودصرسول خدا

 هجري كه از علماي بزرگ اسلام بوده و 104عمرو عامر بن شراحيل متوفاي 
 را ديده و أخذ حديث نموده مكرر صصد و پنجاه نفر صحابة رسول خدا

  . »لو لا أن رسول االله ی عن زيارات القبور لزرت قبر النبی«: تگف مي

y7: مقصود از جملة: بعضي از خرافاتيان گويند ¨Ρ Î) Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθyϑ ø9 مرده دلان و   #$

باشد كه خدا ايشان را تشبيه به مرده كرده، پس مقصود اين است  كفار كوردل مي
د جواب اينست كه اين بيان شما بهتر شنوان كه محمد كلام خود را به كفار نمي

كند، زيرا خدا تشبيه كرده مرده دلان را به مردگان حقيقي و  گفتة ما را ثابت مي
شنوند، و در هر تشبيهي وجه شبهي لازم است در  اموات در اينكه سخن را نمي

به اقوي از مشبه   نشنيدن سخن است و بايد وجه شبه در مشبه؛اينجا وجه شبه
، در اينجا ة الشجاعسد فيأزيد  اگر زيد را به شير تشبيه كنيم و بگوئيم ؛باشد مثلا

قوي باشد، يعني شجاعت شير مسلم و أوجه شبه كه شجاعت است بايد در شير 
پس در آيه نشنيدن مردگان حقيقي بايد . يقيني باشد تا زيد را به او تشبيه كنيم

باضافه خداي . شبيه كرده باشدمسلم و يقيني باشد تا خدا مرده دلان را به آنها ت
، كه در آنجا  وما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ:  سورة فاطر فرموده22تعالي در آية 
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بعضي از عالم نمايان . شنوند  شنوا نيستند و نميمن في الْقُبورِ: صريحا فرموده
اند از   چسبيدهاند و به روايات مجعوله آيات به اين صراحت را پشت سر انداخته

 در روز جنگ بدر كه جسد مشركين را در چاه ص رسول خدا؛قبيل اينكه
، در حالي كه چنين »وجدتم ما عملتم«: انداختند با ايشان سخن گفت و فرمود

:  نفرمود بلكه آية قرآن را قرائت كرد و گفتوجدتم صنيست، رسول خدا
 أن ����ی رسول االله«: فرمايد ي م�حضرت باقر. »ووجدوا ما عملُوا حاضراً«

 يعني رسول خدا نهي فرمود از اينكه .»يصلی علی قبر أو يقعد عليه أو يبنی عليه
و در كتاب نهايه از . روي قبري نماز بخوانند و يا بنشينند و يا بر آن بنائي كنند

ی عليه أو أن يجصص القبر أو يبن �ی النبی«:  روايت كرده كهصرسول خدا
 نهي صيعني رسول خدا. »حاجه بالميت إليه  الدنيا فلا لأنه من زينةيکتب عليه

از اينكه بر قبر گچكاري شود يا بر آن بنا شود يا بر آن نوشته شود زيرا : فرمود
و در كتاب محاسن . كه اينها از زينت دنيا است و ميت احتياجي به آن ندارد

ا أو مثل مثالا فقد قبرمن جدد «:  روايت كرده كه فرمود�برقي از حضرت علي
 كسي كه قبري را پس از كهنه شدن تعمير نمايد يا ؛يعني. »سلامخرج عن الإ

و نيز كتاب كافي از حضرت . اي بسازد از اسلام خارج گرديده است مجسمه
 هدم القبور و کسر بعثني رسول االله إلی المدينه في«:  روايت كرده كه فرمود�علي

 مرا صپيغمبر: يعني. »وا و لا قبرا إلا سويتهلا محإ قال لا تدع صورةالصور ف
با زمين يكسان ) ساختند كه در جاهليت برجسته مي(فرستاد براي اينكه قبرها را 

كنندة قبرها بود   ويران�يعني خود علي. و هموار كنم و بتها را همه را بشكنم
  بايد مردم!! قبرها ساختند�ولي مردم بر خلاف او براي اولاد همان علي

 بردارند و خداشناس صدست از اعمال مخالف كتاب خدا و سنت رسول
مام و لم يعرف االله فقد ضل ضلالا من عرف الإ«: فرمود  مي�حضرت باقر. شوند
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 بهر ! كسي كه امام را بشناسد ولي خدا را نشناسد بسيار گمراه است يعني؛»بعيدا
  .  نيستحال با وجود آيات روشن قرآن احتياج به نقل چنين رواياتي

# sŒÎ)uρ yìs% uρ ãΑöθs) ø9 $# öΝÍκ ö� n= tã $oΨ ô_t� ÷zr& öΝ çλm; Zπ−/ !#yŠ zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# óΟ ßγãΚ Ïk= s3è? ¨βr& }̈ $̈Ζ9 $# 

(#θçΡ% x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ÿω tβθãΖ Ï%θãƒ*  

اي از زمين بر  و چون فرمان عذاب عليه ايشان واقع شود جنبنده: ترجمه
  ). 82(داشتند مردم به آيات ما يقين نميايشان بيرون آوريم تا بگويدشان كه اين 

مقصود از فرمان عذاب آمدن قيامت و امر به ايجاد آن است و مقصود : نكات

/−Zπاز  !#yŠ zÏiΒ ÇÚö‘ F{$#  چه باشد؟ روايات و احاديث مختلفه آمده كه اكثر آنها شبيه 

ز چون از مقدمات قيامت و از وقايع آن است بايد ا. به خرافات و جعليات است
ولي بحسب مفهوم و ترجمه بايد . »ما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه«متشابهاتي باشد كه 

 شهادت ي سورة زلزال اين باشد كه جنبندة زمين4مقصود بحسب ظاهر طبق آية 
  . آورد دهد يعني خدا آن را به نطق مي مي

tΠöθtƒuρ ç�à³øtwΥ ÏΒ Èe≅ à2 7π̈Β é& % [ ö̀θsù £ϑ ÏiΒ Ü> Éj‹s3ãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ ôΜßγsù tβθãã y—θãƒ* #̈Lym 

# sŒÎ) ρâ !% ỳ tΑ$s% Ν çFö/ ¤‹Ÿ2r& ÉL≈ tƒ$t↔Î/ óΟ s9 uρ (#θäÜ‹ÏtéB $pκ Í5 $̧ϑ ù= Ïã # sŒ$̈Β r& ÷Λ äΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès?* 

yìs% uρuρ ãΑ öθs) ø9$# Ν Íκö� n= tã $yϑ Î/ (#θßϑ n= sß ôΜßγsù Ÿω tβθà) ÏÜΖtƒ*  

كنند  ه به آيات ما تكذيب ميو روزي از هر أمتي فوجي از كساني ك: ترجمه
تا آنگاه كه آيند خطاب ) 83(كنيم پس ايشان مرتب و رديف شوند محشور مي

و (رسد آيا به آيات ما تكذيب كرديد در حالي كه احاطة علمي به آن نداشتيد 
و فرمان عذاب بر ايشان ) 84(كرديد آيا چه كار مي) در اطراف آنها فكر نكرديد

  ). 85(تم كردند كه ايشان لال گردندواقع شود بسزاي آنچه س
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 روز قيامت است كه مردم را .... tΠöθtƒuρ ç�à³øtwΥمقصود از يوم در جملة : نكات

  : دسته بدسته و فوج فوج احضار كنند چنانكه در سورة نبأ فرموده

� tΠöθtƒ ã‡ x�Ζãƒ †Îû Í‘θ÷Á9 $# tβθè? ù'tFsù %[`# uθøùr& �  )۱۸: نبأ(  

قوم ستمگران است كه در قيامت از كثرت خجالت در آية فوق مقصود، ذكر 
بعضي از . گويند براي ترس و يا براي نداشتن عذر سر بزيرند و سخن نمي

اند براي رجعت در حالي كه از آيات بعد  نويسندگان اين آيه را مدرك قرار داده
شود كه حضور اين فوج براي فرمان عذاب است و براي كيفر اعمال،  روشن مي

óΟو از جملة .  كيفر اعمال تحققي نداردو در رجعت s9 uρ (#θäÜ‹ ÏtéB $pκ Í5 $̧ϑ ù= Ïãتوان   مي؛

مسائل مافوق علم را نيز استفاده نمود، يعني در آن مسائلي كه بشر با معيارهاي 
تواند بكيفيت و حقيقت آنها پي ببرد مثلا مانند وجود  علمي خود نيز نمي

 غيره و حتي بعضي صفات در وجود فرشتگان، بقاء روح، وحي، الهام و قيامت و
 به حقيقت و نتوا ما هست كه در آنها نيز با وسائل پيشرفتة علمي امروز نمي

 حرص، كينه، دشمني، مهر، عاطفه، زيبائي، ؛كيفيتشان پي برد از قبيل مثلا
هاي دروني، عشق و غير اينها با  اري از بيمارييتخيلات، رنج يك مريض، بس

خودمان است ولي از درك كيفيت و كميت چنين صفاتي اينكه مربوط به روان 
  . حتي اطباء روان نيز عاجزند چه رسد به ساير مسائل و حقايق ديگر

óΟ s9 r& (#÷ρt� tƒ $‾Ρ r& $uΖ ù= yèy_ Ÿ≅ ø‹ ©9$# (#θãΖä3ó¡uŠÏ9 ÏµŠ Ïù u‘$yγ̈Ψ9 $# uρ #�� ÅÇ ö6ãΒ 4 āχ Î) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 

5Θöθs) Ïj9 tβθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ* tΠöθtƒuρ ã‡ x�Ζãƒ ’ Îû Í‘θ÷Á9 $# tíÌ“ x� sù tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# tΒ uρ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# āωÎ) tΒ u !$x© ª!$# 4 <≅ ä. uρ çνöθs? r& tÌ� Åz≡yŠ* “t� s? uρ tΑ$t7Ågø: $# $pκ â:|¡øtrB Zοy‰ÏΒ% ỳ 

}‘Éδ uρ ”� ßϑ s? §� tΒ É>$ys¡¡9 $# 4 yì÷Ψ ß¹ «!$# ü“Ï% ©!$# zs) ø? r& ¨≅ä. >óx« 4 … çµ‾Ρ Î) 7��Î7 yz $yϑ Î/ 

šχθè= yèø� s?*  



  – كي م–النمل ) 27(سورة   بيستمجزء    
  

 

555 

آيا نديدند كه ما شب را قرار داديم تا در آن آرام گيرند و روز را : ترجمه
هائي است براي گروهي كه ايمان  روشن نموديم حقا كه در اين خلقت نشانه

ها و زمين  و روزي در صور دميده شود كه تمام ساكنين آسمان) 86(آورند مي
مه بحال ذلت به پيشگاه او بوحشت آيند مگر آن كس كه خدا بخواهد و ه

حركتند در حالي كه مانند ابر حركت  ها را بيني و پنداري كه بي و كوه) 87(بيايند
كنند، صنع خداي يكتا است كه همه چيز را محكم نموده براستي كه او به  مي

  ). 88(دهيد آگاه است آنچه انجام مي
ن آيات براي چون در آيات سابق سخن از توحيد و معاد بوده در اي: نكات

و . اثبات توحيد و معاد استدلال شده به ايجاد روز و شب و نظم و فوائد آن

≈M;مقصود از  tƒUψ  .....و مقصود . هاي قدرت و علم موجد آنها است همان نشانه

?t�s“از  uρ tΑ$t7 Ågø:   :  فرموده9ديدن در آخرت است چنانكه در سورة معارج آية .....  #$

� ãβθä3s? uρ ãΑ$t6Ågø: $# ÇôγÏèø9 $% x. ...�    

اند براي حركت زمين آيات بيشتري آورند  ولي بعضي از كساني كه خواسته
  . اند به اين آيه نيز استشهاد نموده

tΒ u !% ỳ ÏπoΨ |¡ysø9 $$Î/ …ã&s# sù ×�ö� yz $pκ ÷] ÏiΒ Νèδ uρ ÏiΒ 8ít“ sù >‹ Í× tΒ öθtƒ tβθãΖ ÏΒ# u* tΒ uρ u !% ỳ 

Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9 $$Î/ ôM ¬7 ä3sù öΝ ßγèδθã_ãρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# ö≅ yδ šχ ÷ρt“ øgéB āωÎ) $tΒ óΟ çFΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès?*  

عمل نيكي بياورد براي او جزاي بهتر از آنست ) در قيامت(هر كس : ترجمه
و آنانكه كار بدي بياورند بصورت در آتش ) 89(و آنان از وحشت آن روز ايمنند

  ). 90(يدشو كرديد جزا داده مي سرنگون گردند آيا جز مطابق آنچه مي
 دتوان مقصود از حسنه و سيئه ممكن است توحيد و شرك باشد و مي: نكات

  كهو بهتر بودن ثواب در حسنه باعتبار اين است. أعم باشد از هر نيكي و بدي
و از اين آيات و . كنند و هم اينكه جزاي حسنه دوام دارد ده مقابل حساب مي
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. ل صالح موجب نجات استشود كه فقط ايمان و عم آيات ديگر استفاده مي
خرج علينا رسول «:  روايت نموده كه فرموده�امالي صدوق از حضرت زهرا

 يعني؛. »رسول االله إليکم غير محاب لقرابتي نيإإلی أن قال و  .... ة عرف عشية����االله
و در . همانا من رسول خدايم بسوي شما بدون اينكه طرفدار خويشانم باشم

 عرض كرد كه �مده كه شخصي به حضرت رضا آ"عيون اخبار الرضا"كتاب 
 من کان لا تحلف يا هذا، خير مني: بخدا قسم تو بهترين مردمي، حضرت فرمود

 وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ «: يهاتقی الله و أطاع له و االله ما نسخت هذه الآ
 قسم مخور بهتر از من كسي است كه نسبت به يعني،. »لَّه أَتقَاكُمأَكْرمكُم عند ال
: فرمايد تر باشد بخدا قسم اين آيه نسخ نشده كه خدا مي تر و مطيع خدا با تقوي

» .....مإِنَّ أَكْرقَاكُمأَت اللَّه دنع ن إ«: ر فرمود در بالاي منبص و رسول خدا.» كُم
حمر  للعرب علی العجم و لا للأفضل سنان المشط لاأالناس من آدم إلی يومنا هذا مثل 

هاي شانه  يعني، مردم از زمان آدم تا بامروز همانند دندانه. »علی الأسود إلا بالتقوی
با يكديگر يكسانند، عرب بر عجم فضيلتي ندارد و سرخرويان بر سياهان برتري 

ولي بايد دانست با . و تفوقي ندارند، مگر كساني كه داراي تقوي بيشتري باشند
  .  آيات بينات در اين مورد احتياجي به نقل چنين روايات نيستوجود

!$yϑ ‾Ρ Î) ßN ö� ÏΒ é& ÷βr& y‰ç6ôã r& āUu‘ ÍνÉ‹≈yδ Íοt$ ù# t7ø9 $# “Ï% ©!$# $yγtΒ §� ym … ã&s!uρ ‘≅ à2 & óx« ( 
ßN ö�ÏΒ é&uρ ÷βr& tβθä. r& zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# *÷βr&uρ (# uθè= ø? r& tβ# uö� à) ø9$# ( Çyϑ sù 3“y‰ tF÷δ $# $yϑ ‾Ρ Î* sù 

“Ï‰ tG öκu‰ ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 ( tΒ uρ ¨≅ |Ê ö≅ à)sù !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& zÏΒ tÍ‘ É‹Ζ ßϑ ø9 $# * È≅ è% uρ ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! 
ö/ ä3ƒÎ� ã� y™ ÏµÏG≈ tƒ# u $pκ tΞθèùÌ� ÷ètG sù 4 $tΒ uρ y7 •/u‘ @≅ Ï�≈tóÎ/ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷ès?*  

 كه  من أمر شده است كه پروردگار اين شهر راجز اين نيست كه به: ترجمه
مسلمين بوده  احترامش داده و همه چيز از او است عبادت كنم و مأمورم كه از

و اين قرآن را قرائت كنم پس هر كس هدايت پذيرفت پس براي نفع ) 91(باشم
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و بگو ) 92(دهندگانم خود هدايت يافته و هر كس گمراه شد بگو همانا من از بيم
بنماياند كه آنها را حمد مخصوص خدا است بزودي آيات خود را به شما 

  ). 93(خبر نيست كنيد بي بشناسيد و پروردگارت از آنچه مي

ßNجملة : نكات ö� ÏΒé&uρ ÷βr& tβθä. r& zÏΒ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9  دلالت دارد كه خود پيغمبر بايد  #$

مسلمان باشد و مانند يكي از مسلمين دستورات خدا را انجام دهد و نام ديني او 
است نه شيعه و نه سني و نه جعفري و نه حنفي و نه اسلام و خود او مسلمان 

 براي مؤمنين نهايت تواضع ص و پيغمبر!شافعي و نه صوفي و نه شيخي است
: خلاق طبرسي از انس بن مالك نقل شده كه گفترا داشته چنانكه در مكارم الأ

 من لما يعرفون و کانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه ����لم يکن أحب إليهم من رسول االله«
 محبوبتر از پيغمبر ي كسص در نزد اصحاب رسول خدا؛يعني. »کراهيته ذلك

شدند زيرا  ديدند برايش بلند نمي خدا نبود با اين همه وقتي آن حضرت را مي
و چون اين سوره در مكه نازل . دانستند آن جناب از اين كار كراهت دارد مي

مي را اجرا كند،  قدرتي نداشت كه قوانين اسلاصشده و آن وقت رسول خدا
بگو من مأمورم كه قرآن را تلاوت كنم چه شما : فرمايد  خدا به او مي92در آية 

توانست   در مكه ميصرسول خدا: نويسنده گويد. ايمان بياوريد و يا نياوريد
قرآن را بخواند و گوش زد مردم كند ولي زمان ما بسياري كه خود را مروج دين 

ن و بيان حقايق آنند و ما را كه حقايق قرآن را بيان و دانند مانع از تلاوت قرآ مي
ساختيم و شركيات و  د قرآني را روشن و بر ملا و آشكار ميضخرافات 

نموديم، كوبيدند و با رشوه، شاه و وزير  موهومات مذهبي و اهل آن را رسوا مي
 و با خرج سه ميليون تومان همين مراجع هو ساواك را با خود همراه نمود

ي با همدستي جهال و مقلدان خود، مسجد ما را گرفتند و هزاران تهمت به مذهب
و همين كتاب حاضر را پس از چاپ توقيف . ما زدند و ميان عوام نشر دادند

كردند تا اينكه شخصي با حذف بعضي از مطالب آن بنام خود چاپ و منتشر 
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 بيان پس ما را بجرم. نمود و بدون رضايت مؤلف اين خلاف را مرتكب شد
حقايق قرآن به زندان بردند و پس از مدتي از ما تعهد گرفتند كه مسجد را ترك 
كنيم و با آوردن عكس شاه و فرح و وليعهد و چسبانيدن به در و ديوار و زدن 
طاق نصرت، امامي را از خود بامامت منصوب نمودند و تا مدتي جشن گرفته و 

.  تا به ما تهمت زده و فحاشي كنندكردند ها را منبر مي خوان در آن مسجد روضه
  . » و السلام علی من اتبع الهدی،و إلی االله المشتکی«



 

  



 

  
  

  
  
  

  باشد   آيه مي88سورة قصص مكي و داراي 

  

ijk

  
$Ο û¡Û* y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈tG Å3ø9 $# ÈÎ7 ßϑ ø9 $#* (#θè=÷G tΡ š�ø‹ n= tã ÏΒ Î* t7 ‾Ρ 4y›θãΒ 

šχ öθtã ö� Ïùuρ Èd,ysø9 $$Î/ 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ* ¨βÎ) šχ öθtã ö� Ïù Ÿξtã ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿ≅ yèy_uρ 

$yγn= ÷δ r& $Yèu‹ Ï© ß#ÏèôÒtG ó¡o„ Zπx� Í←!$sÛ öΝ åκ÷] ÏiΒ ßx În/ x‹ãƒ öΝèδ u !$oΨ ö/ r& Ä÷∏tG ó¡o„uρ öΝ èδ u!$|¡ÏΡ 4 … çµ‾ΡÎ) 

šχ% x. zÏΒ tÏ‰ Å¡ø�ßϑ ø9 $#*  

اين ) 1(ممي. سين. طا. بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه
اي از خبر موسي و فرعون را طبق واقع براي  شمه) 2(آيات كتاب روشن است

فرعون در آن سرزمين برتري ) 3(كنيم آورند بر تو تلاوت مي قومي كه ايمان مي
اي از آنان را زبون  جست و مردم آن را شيعه شيعه و دسته دسته كرد كه طائفه

داشت حقا كه او از  را زنده نگه ميبريد و زنانشان  نمايد پسرانشان را سر مي
  ). 4(مفسدين بود

≈=É: نكات tG Å3ø9 $# ÈÎ7ßϑ ø9 دلالت دارد كه قرآن روشن و واضح است و آيات آن را  #$

 جمع شيعه است كه فرعون سياست استعماري داشت و شيعو . توان فهميد مي
و جمعي جمعي شيعة اين . مردم را شيعه شيعه يعني فرقه فرقه و دسته دسته كرد

شيعة ديگري بودند و بهمين بهانه اختلاف ايجاد كردند و هر دسته در مقابل 
و هر أمتي چنين . هاي ديگر سدي بودند و لذا به تفرقه و فساد مبتلا شدند دسته

  قصصسورة ال
 مکية و هی ثمان و ثمانون آية
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فرق «: اند كند چنان خواهد شد و ستمكاران بر آنان فرمانروا شوند، چنانكه گفته
  . و همين بلا را بر سر مسلمين آوردند. ادت كني يعني تفرقه بينداز و س»تسد

ß‰ƒÌ� çΡuρ βr& £ßϑ ‾Ρ ’n?tã šÏ% ©!$# (#θà� ÏèôÒçG ó™$# †Îû ÇÚö‘ F{$# öΝ ßγn= yèøgwΥuρ Zπ£ϑ Í←r& 

ãΝ ßγn= yèôftΡ uρ šÏOÍ‘≡uθø9 $#* zÅj3yϑ çΡ uρ öΝ çλm; ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y“Ì� çΡ uρ šχ öθtã ö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ 

$yϑ èδ yŠθãΖ ã_uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρâ‘ x‹ øts†* !$uΖ øŠym÷ρr&uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #y›θãΒ ÷βr& 

Ïµ‹ ÏèÅÊö‘ r& ( # sŒÎ* sù ÏM ø� Åz Ïµø‹ n= tã ÏµŠ É) ø9r' sù †Îû ÉdΟ uŠø9$# Ÿωuρ ’ Îû$sƒrB Ÿωuρ þ’ÎΤ t“ øtrB ( $‾Ρ Î) çνρ–Š!# u‘ 

Å7 ø‹s9 Î) çνθè= Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ šÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#*  

ن شده بودند منت گذاريم و واستيم بر آنان كه در آن زمين زبخو و مي: ترجمه
و براي ) 5(ايشان را پيشوايان ديگران قرار دهيم و ايشان را وارث زمين گردانيم

ايشان در آن زمين تمكن و استقرارشان دهيم و به فرعون و هامان و لشكريانشان 
و به مادر موسي وحي كرديم كه شيرش بده و ) 6(كردند بنمايانيم آنچه حذر مي

اك شدي به دريا فكنش و نترس و غم مخور كه ما او را به تو چون بر او بيمن
  ). 7(ش دهيمربرگردانيم و از پيامبران قرا

كوشيد، چون به او گفته بودند  فرعون در تضعيف بني اسرائيل مي: نكات
طفلي از بني اسرائيل سلطنت او را بر طرف خواهد كرد و از قدرت خدا غافل 

 اين بود كه بني اسرائيل را از زبوني نجات دهيم و تعالي فرموده ارادة ما بود، حق
ايشان را بر سرزمين فرعون مسلط نمائيم وقدرت خود را به فرعون و فرعونيان 
بفهمانيم، پس شروع كرده به بيان چگونگي تحقق ارادة خود و قصة موسي و 

خبار اي از كساني كه به قرآن اعتقاد ندارند و با ا ولي عده. تسلط او بر زمين مصر
كنند با اينكه هيچ كس حق تأويل آيات قرآن را ندارد  مجعوله قرآن را تأويل مي

ايشان اين آيات را تأويل . جز خداي تعالي چنانكه در مقدمه ثابت كرديم
 در حالي كه ! و تسلط بر زمينصكنند به آمدن فرزندي از نسل رسول خدا مي
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ون و حضرت اين آيات صريح است در قدرت نمائي حق در قصة فرع

ß‰ƒÌ�çΡ«، چنانكه كلمات �موسي uρ « و»Åj3yϑ çΡ uρ « و»y“Ì� çΡ uρ šχ öθtã ö� Ïù  « همه به

  . صيغة متكلم مع الغير در پي هم آمده است

ÿ… çµsÜ s)tG ø9 $$sù ãΑ#u šχöθtã ö� Ïù tβθà6u‹ Ï9 óΟ ßγs9 #xρß‰ tã $ºΡ t“ ymuρ 3 āχ Î) šχ öθtã ö� Ïù 

z≈ yϑ≈ yδ uρ $yϑ èδ yŠθãΖ ã_uρ (#θçΡ$Ÿ2 šÏ↔ÏÜ≈ yz* ÏM s9$s% uρ ßN r&t� øΒ $# šχ öθtã ö� Ïù ßN §� è% 

&÷tã ’ Ík< y7 s9uρ ( Ÿω çνθè= çFø) s? #|¤tã βr& !$oΨ yèx�Ζ tƒ ÷ρr& …çνx‹ Ï‚−G tΡ # V$ s!uρ öΝèδ uρ Ÿω 
šχρã� ãèô±o„* yx t7ô¹r&uρ ßŠ# xσèù ÏdΘé& 4†y›θãΒ % ¸ñ Ì�≈sù ( βÎ) ôN yŠ$Ÿ2 ”Ï‰ ö7 çFs9 ÏµÎ/ 

Iωöθs9 βr& $oΨ ôÜ t/§‘ 4’ n?tã $yγÎ6ù= s% šχθä3tG Ï9 zÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#* ôM s9$s% uρ ÏµÏG ÷zT{ 

Ïµ‹ Å_Áè% ( ôN u� ÝÇ t7sù ÏµÎ/ tã 5= ãΖã_ öΝ èδuρ Ÿω šχρã� ãèô±o„* 

پس پيروان فرعون موسي را از آب گرفتند تا براي ايشان دشمني و : ترجمه
و زن ) 8(اندوهي گردد حقا كه فرعون و هامان و لشكريانش خطا كار بودند

ون گفت اين طفل نور چشم من و تو و ماية شادي ما است او را مكشيد فرع
و دل ) 9(كردند شايد ما را سود دهد يا به فرزنديش بگيريم و ايشان درك نمي

 قصه را اظهار كند اگر دل وي  بودمادر موسي از صبر تهي گشت محققا نزديك
به خواهر ) وسيمادر م(و ) 10(را محكم نگه نداشته بوديم تا از مؤمنين باشد

موسي گفت از پي او برو پس خواهر موسي، موسي را از دور بديد در حالي كه 
  ). 11(كردند خاندان فرعون درك نمي

مادر موسي بر خدا توكل كرد و موسي را در ميان صندوقي گذاشت و : نكات
در رود نيل افكند، چون صندوق حركت كرد دل مادر موسي به لرزه و طپش 

شود، خداوند بارادة خود قلب او را بĤرامش و  يشة جانش قطع ميافتاد گويا ر
صبر نگاه داشت، و گرنه ممكن بود فرياد كشد و خود و شوهر و فرزندش را به 
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فرعون كاخي داشت بر لب رود نيل، چون صندوقي را ميان آب . كشتن دهد
د، بديد به مأمورين دستور داد صندوق را از آب گرفتند و به حضور وي آوردن

چون درب صندوق را برداشتند طفل پاكيزة جذابي را ديدند، زن فرعون حضرت 
دار كه براي ما فرزندي  اين طفل را نگه: آسيه مجذوب آن طفل گرديد و گفت

از آن طرف خواهر موسي بدنبال صندوق آمد و متوجه شد كه مأمورين . باشد
  . فرعون طفل را از آب ربودند

$oΨ øΒ §� ymuρ Ïµø‹ n= tã yìÅÊ# t� yϑ ø9 $# ÏΒ ã≅ ö6s% ôMs9$s) sù ö≅ yδ ö/ä3—9 ßŠr& #’ n?tã È≅ ÷δ r& ;M øŠt/ …çµtΡθè= à� õ3tƒ 

öΝ à6s9 öΝèδ uρ …çµs9 šχθßsÅÁ≈ tΡ* çµ≈ tΡ÷ŠyŠt� sù #’ n< Î) ÏµÏiΒ é& ö’ s1 §� s) s? $yγãΨ øŠtã Ÿωuρ šχt“ óss? 

zΟ n= ÷ètG Ï9 uρ āχr& y‰ ôã uρ «! $# ?Yym £Å3≈ s9 uρ öΝèδ u� sYò2r& Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ*  

و شيرهاي دايگان را قبلا بر او ناگوار نموديم پس خواهر موسي : ترجمه
اي دلالت كنم كه براي شما آن طفل را سرپرستي  آيا شما را به خانواده: گفت

اش  پس او را بسوي مادرش برگردانديم تا ديده) 12(باشند كند و خيرخواه او
ن بيشترشان روشن گردد و غم نخورد و بداند كه وعدة خدا حق است وليك

  ). 13(دانند نمي

 بدست فرعونيان افتاد مجذوب او شدند و �چون حضرت موسي: نكات
اي آمد و شير به دهان او  بنا شد كسي را بياورند كه او را شير دهد، هر دايه
اي سراغ داريم  ما خانواده: گذاشت او ننوشيد و رو گردانيد، خواهر موسي گفت

نيد و حدس زد كه اين دختر بايد اين طفل و كه خيرخواهند براي او، هامان ش
: خيرخواه او براي چه باشند؟ خواهر موسي گفت: خانوادة او را بشناسد گفت

و مقصود از وعد االله شايد در خواب از طرف خدا به او . خيرخواه فرعونند
وعده داده بودند و شايد در بيداري صداي ملكي را شنيده بود و شايد از 

  . ودپيامبري شنيده ب
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$£ϑ s9 uρ xxn= t/ …çν£‰ ä©r& #“uθtG ó™$# uρ çµ≈ oΨ ÷� s?#u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρ 4 š�Ï9≡x‹ x. uρ “Ì“ øgwΥ 

tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#* Ÿ≅ yzyŠuρ sπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# 4’ n?tã ÈÏm 7's# ø� xî ôÏiΒ $yγÎ= ÷δ r& y‰ y_uθsù $pκ� Ïù È÷,s#ã_u‘ 

ÈβŸξÏG tFø) tƒ # x‹≈yδ ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© # x‹≈yδ uρ ôÏΒ ÍνÍiρß‰ tã ( çµsW≈ tótG ó™$$sù “Ï% ©!$# ÏΒ ÏµÏG yè‹ Ï© 

’ n?tã “Ï% ©!$# ôÏΒ ÍνÍiρß‰ tã … çνt“ x. uθsù 4y›θãΒ 4|Ós) sù Ïµø‹ n= tã ( tΑ$s% # x‹≈yδ ôÏΒ È≅ uΗxå 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# ( …çµ‾Ρ Î) Aρß‰ tã @≅ ÅÒ•Β ×Î7 •Β*  

و چون به قوت رسيد و كمال يافت او را حكم و دانش بداديم و : ترجمه
و هنگام غفلت مردم شهر، وارد شهر ) 14(دهيم نيكوكاران را نه جزا ميبدينگو

شد و در آن شهر دو مرد را ديد كه قصد كشتن يكديگر را دارند يكي از پيروان 
ان او بود بر ضد آنكه دشمن بود واو و آن ديگري از دشمنان او بود آنكه از پير

فوت (ه او در گذشت او را به فريادرسي خواست، پس موسي مشتي بر او زد ك
كنندة  راهمموسي گفت اين كار از عمل شيطان است كه وي دشمني گ) نمود

  ). 15(آشكار است

=xxn: مقصود از جملة: نكات t/ … çν£‰ ä©r& #“uθtG ó™$# uρ، همان رسيدن به كمال قوت كه 

≈çµو جملة .  باشد30 تا 18سن  oΨ ÷� s?#u $Vϑ õ3ãm $Vϑ ù= Ïã uρها  ل دلالت دارد كه در همان سا

ÏΒ ÏµÏGكه در مصر بوده مقام نبوت عطا شده و كلمة  yè‹ Ï© دلالت دارد كه همان 

مشت حضرت موسي وفات كرد از ه ايام پيرواني داشته و آن مرد قبطي كه ب
شود كه زدن  از آية بعد استفاده مي. كارمندان فرعون بلكه نانواي او بوده است

يز نبوده و اين عمل را از عمل مشت بر قبطي كه موجب قبض روح او بشود، جا

#شيطان دانسته و ممكن است  x‹≈yδ ôÏΒ È≅ uΗxå Ç≈ sÜ ø‹¤±9   . برگردد به اقتتال  #$
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tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) àM ôϑ n= sß Å¤ø� tΡ ö�Ï� øî $$sù ’ Í< t� x�tósù ÿ…ã&s! 4 …çµ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà� tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $#* tΑ$s% 

Éb> u‘ !$yϑ Î/ |M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã ôn= sù šχθä. r& # Z��Îγsß tÏΒ Ì� ôfßϑ ù= Ïj9* yx t7ô¹r' sù ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# 

$Z� Í←!% s{ Ü= ©% u� tItƒ # sŒÎ* sù “Ï%©!$# …çνu� |ÇΨtFó™$# Ä§øΒ F{$$Î/ … çµäzÎ� óÇtFó¡o„ 4 tΑ$s% …çµs9 #y›θãΒ 

y7 ¨ΡÎ) A“Èθtós9 ×Î7•Β*  

 پروردگارا حقا كه من به خود ستم كردم پس مرا بيامرز،: موسي گفت: ترجمه
گفت ) 16(مرزندة رحيم استآپس خدا او را آمرزيد زيرا خدا است كه 

) 17(پروردگارا بپاس اين نعمت كه مرا دادي هرگز پشتيبان بدكاران نخواهم شد
پس در آن شهر در حال ترس شب را به روز آورد و مراقب بود كه ناگاه آن كه 

ند موسي به وي خوا روز پيش از او ياري خواسته بود او را به فريادرسي مي
  ). 18(گفت حقا كه تو گمراه آكشاري

#اگر اسم اشارة : نكات x‹≈yδشود   در آية قبل به اقتتال برگردد، مقصود اين مي

ل شيطان است نه مشت زدن موسي، در اين مكه مقاتلة دو نفر با يكديگر از ع

àMصورت معني  ôϑ n= sß Å¤ø� tΡشهر  اين است كه من به خود ستم كردم كه وارد اين 

  . شدم، بنابراين موسي گناهي مرتكب نشده ولي اين معني خلاف ظاهر است

!$£ϑ n= sù ÷βr& yŠ# u‘ r& βr& |·ÏÜö7 tƒ “Ï% ©!$$Î/ uθèδ Aρß‰ tã $yϑ ßγ©9 tΑ$s% #y›θßϑ≈ tƒ ß‰ƒÌ� è?r& βr& Í_n= çG ø) s? 

$yϑ x. |Mù= tG s% $G¡ø� tΡ Ä§øΒ F{$$Î/ ( βÎ) ß‰ƒÌ� è? HωÎ) βr& tβθä3s? #Y‘$¬7 y_ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ ß‰ƒÌ� è? 

βr& tβθä3s? zÏΒ tÅsÏ= óÁßϑ ø9 $#* u !% ỳ uρ ×≅ ã_u‘ ôÏiΒ $|Áø% r& ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9$# 4të ó¡o„ tΑ$s% 

#y›θßϑ≈ tƒ āχ Î) V|yϑ ø9 $# tβρã� Ïϑ s?ù' tƒ y7 Î/ x8θè= çFø) u‹ Ï9 ólã� ÷z$$sù ’ ÎoΤÎ) y7 s9 zÏΒ 

šÏ⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $#* ylt� sƒm� $pκ ÷] ÏΒ $Z� Í←!% s{ Ü=©% u� tItƒ ( tΑ$s% Éb> u‘ Í_ÅngwΥ zÏΒ ÏΘöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$#*  
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پس همين كه خواست به آنكه دشمن هر دوشان بود دست بگشايد : ترجمه
خواهي مرا بكشي چنانكه ديروز يكي را كشتي  اي موسي مگر مي: او گفت

خواهي كه از  خواهي مگر آنكه ستمگري در اين سرزمين باشي و نمي نمي
اي موسي : و از آنسوي شهر مردي شتابان آمد و گفت) 19(مصلحين بوده باشي

زنند كه بكشندت، پس بيرون رو كه من از  براستي كه بزرگان دربارة تو رأي مي
: پس موسي از آن شهر ترسان و نگران بيرون رفت گفت) 20(خيرخواهانم

  ). 21(پروردگارا مرا از گروه ستمگران نجات بخش
بطي روز ديگر ديد همان سبطي كه ديروز حضرت موسي پس از قتل ق: نكات

با يكي از قبطيان در آويخته امروز با ديگري به جنگ پرداخته و موسي را بياري 
خواست، حضرت موسي خواست سبطي را ياري كند آنكه دشمن هر دو بود 

خواهي مرا بكشي چنانكه ديروز  يعني آن قبطي فرياد كرد كه اي موسي مي
بر قتل قبطي منتشر شد، فرعون با أمراء خود دربارة و چون خ. ديگري را كشتي

يك نفر كه تاريخ . او را به قتل برسان:  مشورت كرد، ايشان گفتند�موسي
:  رسانيد و گفت� بوده خود را به موسيحزبيلگويد مؤمن آل فرعون بنام  مي

  . اند، موسي در حال ترس فرار كرد فرار كن كه ايشان رأي بر قتل تو داده

$£ϑ s9 uρ tµ§_uθs? u !$s) ù= Ï? štô‰ tΒ tΑ$s% 4|¤tã ú†În1 u‘ βr& Í_tƒÏ‰ ôγtƒ u!# uθy™ È≅‹Î6¡¡9 $#* 

$£ϑ s9 uρ yŠu‘ uρ u!$tΒ štô‰ tΒ y‰ỳ uρ Ïµø‹ n= tã Zπ̈Β é& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# šχθà) ó¡o„ y‰y_uρuρ ÏΒ 

ãΝ ÎγÏΡρßŠ È÷s? r&t� øΒ $# Èβ# yŠρä‹ s? ( tΑ$s% $tΒ $yϑ ä3ç7 ôÜyz ( $tG s9$s% Ÿω ’ Å+ó¡nΣ 4®Lym u‘ Ï‰ óÁãƒ â !$tã Ìh�9 $# 

( $tΡθç/ r&uρ Ó‡ ø‹x© ×��Î7 Ÿ2* 4’ s+ |¡sù $yϑ ßγs9 ¢Ο èO #’‾< uθs? ’ n< Î) Èe≅ Ïjà9$# tΑ$s) sù Éb>u‘ ’ ÎoΤÎ) !$yϑ Ï9 

|M ø9 t“Ρr& ¥’ n< Î) ôÏΒ 9�ö� yz ×��É) sù* çµø? u!$mgm� $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) Å ốϑ s? ’ n?tã & !$uŠósÏFó™$# ôM s9$s% 
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āχ Î) ’ Î1 r& x8θãã ô‰ tƒ š�tƒÌ“ ôfu‹ Ï9 t� ô_r& $tΒ |M ø‹s) y™ $oΨ s9 4 $£ϑ n= sù … çνu !$y_ ¡Ès% uρ Ïµø‹ n= tã 

}È|Ás) ø9 $# tΑ$s% Ÿω ô# y‚s? ( |N öθpgwΥ š∅ÏΒ ÏΘöθs) ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9 $#*  

اميدوارم پروردگارم مرا به راه : و چون رو به سوي مدين كرد گفت: ترجمه
سيد بر سر آن گروهي از مردم را و چون به آب مدين ر) 22(مستقيم هدايت كند

دادند و نزديك آنان دو زني را ديد كه خود  آب مي) گوسفندان خود را(ديد كه 
قصة شما : كردند، موسي گفت داشتند و منع مي نگه مي) و يا گوسفندان خود را(

) 23(ما آب ندهيم تا شبانان بروند، و پدرمان پيري كهنسال است: چيست؟ گفتند
پروردگارا : دانشان را آب داد آنگاه سوي سايه رفت و گفتپس موسي گوسفن

پس يكي از آن دو دختر كه با ) 24(من به آنچه از خير سويم فرستي محتاجم
كند تا تو را براي آبي كه  پدرم دعوتت مي: رفت نزد وي آمد و گفت حيا راه مي

او هاي خود را بر  به ما دادي پاداش بدهد، پس چون نزد وي آمد و سرگذشت
  ). 25(نترس كه از گروه ستمگران نجات يافتي: حكايت كرد او گفت

(u!$sجملة : نكات ù= Ï? štô‰ tΒچون متوجه � دلالت دارد كه حضرت موسي 

دانست و به خدا اميد داشت كه او را راهنمائي  بيابان مدين شد و راه آن را نمي
جز علف بيابان رفت و  كند و موسي هشت روز و شب با پاي پياده و گرسنه مي

چيزي نيافت و پاي او مجروح شد تا به مدين رسيد بر سر آب چاهي كه مردم 
كشيدند، حضرت  هجوم كرده بودند و براي گوسفندان خود از آن چاه آب مي

از و كردند   حفظ ميان در آنجا دو دختري را ديد كه خود را از مرد�موسي
م بروند و آنها گوسفندان خود را مردم كناره گرفته بودند و منتظر بودند تا مرد

 با اينكه گرسنه بود به انجام حاجت ايشان �حضرت موسي. سيراب كنند
پرداخت و دلو را از دست مردم گرفت و بزودي گوسفندان ايشان را آب داد و 

 شعيبلذا ايشان زودتر از روزهاي ديگر به خانه برگشتند و مطلب را به پدرشان 
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وسي را دعوت به منزل كرد كه پاداش او را بدهد،  مشعيبعرضه داشتند و پس 
ما بدنبال زنان راه : موسي نزد شعيب آمد، ولي بين راه به دختر شعيب گفت

روم تو براي آنكه مرا راهنمائي كني ريگي بينداز به طرفي  رويم من جلو مي نمي
كه بايد بروم و سر خود را پائين انداخت و نظري به آن دختر نكرد و دختر 

يب چون آمد او را دعوت كرد ديده به زمين افكند و با او سخن گفت، از شع
اين رفتار و كردار، دختر شعيب فهميد او مرد أمين و متديني است و لذا نزد پدر 

  . تمجيد كرد و گفت او قوي و أمين است

ôM s9$s% $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) ÏM t/r' ‾≈ tƒ çνö�Éfø↔tG ó™$# ( āχ Î) u� ö� yz ÇtΒ |N ö� yfø↔tG ó™$# ‘“Èθs) ø9 $# ßÏΒ F{$#* 

tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) ß‰ƒÍ‘ é& ÷βr& y7 ysÅ3Ρ é& “y‰ ÷nÎ) ¢tLuΖ ö/ $# È÷tG≈ yδ #’ n?tã βr& ’ÎΤ t� ã_ù' s? zÍ_≈ yϑ rO 8k yfÏm ( 
÷βÎ* sù |M ôϑ yϑ ø? r& #\� ô±tã ôÏϑ sù x8Ï‰ΖÏã ( !$tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& ÷βr& ¨,ä©r& š�ø‹ n= tã 4 þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© 

ª! $# š∅ÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $#* tΑ$s% š�Ï9≡sŒ Í_øŠt/ y7 uΖ÷� t/ uρ ( $yϑ −ƒr& È÷,s# y_F{$# àMø‹ ŸÒs% Ÿξsù 

šχ≡uρô‰ ãã ¥’ n?tã ( ª! $# uρ 4’ n?tã $tΒ ãΑθà) tΡ ×≅‹Å2uρ* 

اي پدر او را أجير كن زيرا كه او براي تو : يكي از دختران گفت: ترجمه
اين خواهم يكي از  من مي: گفت) شعيب) (26(بهترين اجير قوي و أمين است

دو دختر خود را زن تو نمايم بشرط آن كه هشت سال اجير من شوي و اگر ده 
گيري بر تو ندارم بزودي اگر   و من ارادة سختتسال تمام كني باختيار خود

 همين قرار من و تو �موسي) 27(خدا بخواهد مرا از شايستگان خواهي يافت
گوئيم  ا بر آنچه ميكه هر يك از دو مدت را بسر بردم بر من ستمي نشود و خد

  ). 28(وكيل است
 را فهميدند و � كشيدن آب قوت و نيروي موسيزدختران شعيب ا: نكات

از مكالمة با او و همراه آمدن با او تا منزل امانت او را فهميدند و لذا به پدرشان 
و جملة . پيشنهاد كردند كه او را أجير گردان زيرا او هم قوي و هم أمين است
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#’ n?tã βr& ’ ÎΤt� ã_ù' s?توان مدت اجاره را صداق قرار داد   دلالت دارد كه در نكاح مي

در اين آيات اشارة ضمني است كه حضرت موسي . ولي بايد مدت معيني باشد
احوال خود را از طفوليت و انداختن مادرش او را به رود نيل تا جواني خود را 

 و هده براي چه آمد نقل كرده و چون فرار نموده و به مدين آم�اي شعيب رب
  . اي اي، و از خطرها آسوده گشته نترس نجات يافته: لذا شعيب به او گفت

$£ϑ n= sù 4|Ós% y›θãΒ Ÿ≅ y_F{$# u‘$y™uρ ÿÏ&Î# ÷δ r'Î/ �[ tΡ#u ÏΒ É= ÏΡ$y_ Í‘θ’Ü9 $# #Y‘$tΡ tΑ$s% 

Ï&Î# ÷δ L{ (# þθèW ä3øΒ $# þ’ ÎoΤÎ) àM ó¡nΣ#u # Y‘$tΡ þ’ Ìj?yè©9 Νä3‹ Ï?#u $yγ÷Ψ ÏiΒ A�y9 sƒ¿2 ÷ρr& ;οuρõ‹ y_ š∅ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# 

öΝ ä3ª= yès9 šχθè= sÜóÁs?* !$£ϑ n= sù $yγ8 s? r& š”ÏŠθçΡ ÏΒ Ã™ÏÜ≈x© ÏŠ# uθø9 $# Çyϑ ÷ƒF{$# ’ Îû Ïπyèø) ç7ø9 $# 

ÏπŸ2t�≈ t7 ßϑ ø9 $# zÏΒ Íοt� yf¤±9 $# βr& #y›θßϑ≈ tƒ þ†ÎoΤ Î) $tΡ r& ª! $# �Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $#*  

اش سير كرد از   بسر برد و با خانوادهپس چون موسي مدت اجاره را: ترجمه
ام شايد  بمانيد كه من آتشي ديده: جانب طور آتشي ديد، به خانوادة خود گفت

پس ) 29(اي از آتش بياورم تا شايد گرم شويد برايتان خبري از آن و يا جرقه
چون نزد آتش آمد از كنارة راست وادي در مكان مباركي از آن درخت ندا شد 

  ). 30(ن خودم خداي يكتا، پروردگار جهانيانمكه اي موسي م

شود هنگامي كه مدت   چنانكه از تواريخ استفاده مي�حضرت موسي: نكات
بيند و لذا با  خواست برود مصر فاميل خود را بقراردادش را با شعيب تمام كرد

خانواده و گلة گوسفند حركت كرد و به نزديكي كوه طور رسيد در شب تاريك 
اي از  اش گفت بمانيد تا من پاره اي ديد، به خانواده انب طور شعلهسردي، و از ج

ور ديد تعجب كرد  آتش با خبري بياورم و چون به طور رسيد و درختي را شعله
سوزاند و نه سبزي و رطوبت  زيرا ديد درخت سبز است نه شعله درخت را مي

ه اين آيه در اوائل سورة نمل مطالبي راجع ب. كند درخت شعله را خاموش مي
  . ذكر كرديم مراجعه شود



  تابشي از قرآن
 

 

570

÷βr&uρ È,ø9 r& x8$|Átã ( $£ϑ n= sù $yδ# u u‘ •” tIöκ sE $pκ ¨Ξr( x. Aβ!% ỳ 4’ ‾< uρ #\� Î/ô‰ ãΒ óΟ s9uρ ó= Ée)yèãƒ 4 #y›θßϑ≈ tƒ 

ö≅ Î6ø% r& Ÿωuρ ô# y‚s? ( š�̈Ρ Î) zÏΒ šÏΖ ÏΒ Fψ $#* ô7 è= ó™$# x8y‰ tƒ ’ Îû y7 Î6øŠy_ ólã� øƒrB u !$ŸÒø‹ t/ 

ôÏΒ Î� ö� xî & þθß™ öΝ ßϑ ôÊ$# uρ š�ø‹ s9Î) š�yn$uΖ y_ zÏΒ É= ÷δ §�9$# ( š�ÏΡ≡x‹sù Èβ$uΖ≈ yδ ö� ç/ ÏΒ 

š�Îi/ ¢‘ 4’ n< Î) šχöθtã ö� Ïù ÿÏµ'ƒZ∼ tΒ uρ 4 öΝßγ‾Ρ Î) (#θçΡ$Ÿ2 $YΒ öθs% šÉ) Å¡≈ sù*  

آن را بديد ) بيفكند(و ندا شد كه عصاي خود را بيفكن پس چون : ترجمه
 روگردانيد براي فرار و به عقب نظر كند گويا ماري است حركت و جنبش مي

دستت را ) 31(اي موسي بيا و نترس كه تو از امان يافتگاني) خطاب شد(كرد، 
به گريبانت بر تا سپيد بدون علت در آيد و براي رفع هراس دست خويش را به 

عون و بزرگان او براستي  از پروردگارت براي فرپهلو گير كه اين دو برهان است
  ). 32(هي فاسقانندكه ايشان گرو

’4: جملة: نكات ‾< uρ #\� Î/ô‰ ãΒ  .... دلالت دارد كه موسي از مار شدن عصا ترسيد و

فرار كرد بنابراين مار شدن و يا اژدها شدن عصا كار موسي نبود و جناب او 
  . دا بودخبر بود و اين اعجاز كار خ لي بيبك

YΒ$: جملة öθs% šÉ) Å¡≈ sù و آخرت فرعونيان دنيا دلالت دارد بر اينكه خسران 

  . براي فسق و فجورشان بوده است

tΑ$s% Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) àM ù= tG s% öΝßγ÷Ψ ÏΒ $T¡ø� tΡ ß∃% s{r' sù βr& Èβθè= çFø) tƒ* Å� r&uρ Üχρã�≈ yδ uθèδ 

ßx |Áøùr& Íh_ÏΒ $ZΡ$|¡Ï9 ã&ù#Å™ö‘ r' sù zÉë tΒ # [÷ŠÍ‘ ûÍ_è% Ïd‰ |Áãƒ ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& Âχθç/ Éj‹s3ãƒ* 

tΑ$s% ‘‰ à±t⊥ y™ x8y‰ àÒtã y7‹Åzr' Î/ ã≅ yèøgwΥuρ $yϑ ä3s9 $YΖ≈ sÜù= ß™ Ÿξsù tβθè= ÅÁtƒ $yϑ ä3ø‹ s9 Î) 4 
!$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ $yϑ çGΡ r& ÇtΒ uρ $yϑ ä3yèt7 ¨? $# tβθç7 Î=≈ tóø9 $#*  

ترسم  ام، پس مي پروردگارا من كسي از ايشان را كشته: موسي گفت: ترجمه
تر است پس وي را با من  فصيحو برادرم هارون از من بزبان ) 33(كه مرا بكشند
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) 34(ترسم كه مرا تكذيب كنند به مددكاري بفرست كه تصديقم كند زيرا من مي
خدا فرمود بازويت را به برادرت محكم خواهم كرد و براي شما تسلطي قرار 

  ). 35(د آيات ما، شما و پيروانتان پيروزيابند، بوسيلةيدهم كه به شما دست ن مي

 گرهي بود كه مانند برادرش فصيح نبود، چون موسي در زبان موسي: نكات
دستور يافت براي هدايت قوم فرعون، و اين كار مشكلي بود و لذا از خدا ياري 

تعالي برادرش را نيز نبوت داد و همراه او نمود و نيز قول پيروزي  خواست، حق
  . و دفع دشمن را نيز به او وحي نمود و قلب او را تقويت كرد

$£ϑ n= sù Ν èδ u!% ỳ 4y›θ•Β $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ ;M≈oΨ Éi� t/ (#θä9$s% $tΒ !# x‹≈ yδ āωÎ) Ö� ósÅ™ “Z�tIø� •Β $tΒ uρ 

$uΖ ÷èÏϑ y™ #x‹≈ yγÎ/ þ’Îû $uΖ Í←!$t/# u tÏ9̈ρF{$#* tΑ$s% uρ 4y›θãΒ þ’ În1u‘ ãΝ n= ÷ær& yϑ Î/ u !$y_ 3“y‰ßγø9 $$Î/ 

ôÏΒ ÍνÏ‰ΨÏã tΒ uρ ãβθä3s? … çµs9 èπt7 É)≈tã Í‘#¤$!$# ( …çµ‾Ρ Î) Ÿω ßxÎ= ø� ãƒ šχθßϑ Î=≈ ©à9$#*  

اين : هاي روشن ما را سوي ايشان آورد، گفتند پس چون موسي آيه: ترجمه
بجز جادوئي بر خلاف واقع ساخته نيست و در روزگار پدران پيشين خود چنين 

پروردگارم داناتر است به حال آنكه از : و موسي گفت) 36(ايم چيزي نشنيده
آنكه عاقبت آن سراي از او است، براستي كه جانب وي هدايت آورده و 

  ). 37(شوند ستمگران رستگار نمي

’þ: جملة: نكات În1u‘ ãΝn= ÷ær& ...  جملة انصافيه است كه طرف را وادار به تدبر كند و

كردند و آنكه ستم  چون ستم نزد همة طوائف مذموم است و قوم فرعون ستم مي
 نيز اين �، حضرت موسيكند از رستگاري دور و به باطل موصوف است

  . مطلب را براي ايشان متذكر شده است

tΑ$s% uρ ãβöθtã ö� Ïù $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ _|yϑ ø9 $# $tΒ àMôϑ Î= tã Νà6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ”Î� ö� xî ô‰ Ï% ÷ρr' sù ’ Í< 

ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n?tã ÈÏeÜ9$# ≅ yèô_$$sù ’ Ík< $[m÷� |À þ’ Ìj?yè©9 ßìÎ= ©Ûr& #’ n< Î) Ïµ≈ s9 Î) 4†y›θãΒ ’ ÎoΤ Î) uρ 
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… çµ‘Ζ àßV{ š∅ÏΒ tÎ/ É‹≈ s3ø9$#* u�y9 õ3tFó™$# uρ uθèδ … çνßŠθãΖ ã_uρ †Îû ÇÚö‘ F{$# Î� ö� tóÎ/ Èd,ysø9 $# 

(# þθ‘Ζ sßuρ öΝ ßγ‾Ρ r& $uΖ øŠs9 Î) Ÿω šχθãèy_ö� ãƒ* çµ≈ tΡ õ‹yzr' sù …çνyŠθãΖ ã_uρ öΝ ßγ≈ tΡ õ‹ t6uΖ sù ’Îû ÉdΟ uŠø9 $# ( 
ö� ÝàΡ$$sù y#ø‹ x. šχ% Ÿ2 èπt7 É)≈tã šÏϑ Î=≈ ©à9 $#* öΝßγ≈ uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r& šχθãã ô‰ tƒ ’n< Î) 

Í‘$̈Ζ9 $# ( tΠöθtƒ uρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# Ÿω šχρç� |ÇΖãƒ*  

اي بزرگان براي شما من خدائي غير از خودم : و فرعون گفت: ترجمه
پس برايم ) و آجر بساز(شناسم، پس اي هامان برايم آتشي بر گل بر افروز  نمي

ع يابم و بدرستي كه من او بساز شايد بر خداي موسي اطلا) اي گلدسته(كوشكي 
حق تكبر  او و سپاهيانش در آن سرزمين بناو) 38(پندارم را از دروغگويان مي

پس او و ) 39(شوند ورزيدند و پنداشتند كه به سوي ما باز گردانده نمي
سپاهيانش را گرفتيم و آنها را به دريا افكنديم، پس ببين فرجام ستمگران چگونه 

خواندند و روز  اماني قرار داديم كه به سوي آتش ميو ايشان را ام) 40(بود
  ). 41(قيامت ياري نشوند

اند، بايد تعيين سعادت و  بزرگاني كه خود را به فرعون فروخته: نكات
شقاوتشان و سرنوشت دنيا و آخرت و عقائدشان به نظر فرعون باشد و حتي 

ي بسازيد كه من ا گفت گلدسته دركشان تابع درك فرعون باشد، آيا فرعون كه مي
هاي بلند  فهميد كه بر سر كوه بالاي آن بروم و به خداي موسي مطلع شوم او نمي

≈öΝßγ!. شود؟ رفتن موجب اطلاع يافتن بر خدا نمي uΖ ù= yèy_uρ Zπ£ϑ Í←r&  دلالت دارد كه أئمه

  . شود چه رهبر كفار باشد و چه رهبر مؤمنين و امام بر هر پيشوائي اطلاق مي

öΝ ßγ≈ oΨ ÷èt7 ø?r&uρ ’ Îû ÍνÉ‹≈yδ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ZπoΨ ÷ès9 ( tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# Ν èδ š∅ÏiΒ tÏmθç7 ø) yϑ ø9 $#* ô‰s) s9 uρ 

$oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ !$tΒ $uΖ õ3n= ÷δ r& šχρã� à)ø9 $# 4’ n<ρW{$# t�Í←!$|Át/ Ä¨$̈Ψ= Ï9 

“Y‰ èδuρ Zπyϑ ômu‘ uρ öΝ ßγ‾= yè©9 tβρã� ©. x‹ tG tƒ*  
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نبالشان در اين دنيا لعنتي كرديم و روز قيامت ايشان از و بد: ترجمه
و بتحقيق موسي را كتاب داديم پس از آنكه ) 42(كاران و نكوهيدگانند زشت

ها براي مردم و  هاي نخستين را هلاك نموديم براي اينكه موجب بينائي قرن
  ). 43(هدايت و رحمت باشد شايد مردم پند گيرند

 گيرند و براي دو روز دنيا وسائل لعنت دنيا و خردمندان بايد عبرت: نكات
آخرت خود را فراهم نسازند و رياست دنيا و شهرت طلبي ايشان را مانند 

تعالي كتب آسماني خود   دلالت دارد كه حق/�Í←!$|Átو كلمة . فرعونيان گول نزند

را ساده و روشن قرار داده تا براي مردم موجب بصيرت و هدايت و رحمت 
  . باشد

$tΒ uρ |MΖä. É= ÏΡ$pg¿2 Çc’ Î1ö� tóø9 $# øŒÎ) !$oΨ øŠŸÒs% 4’ n< Î) y›θãΒ t� øΒF{$# $tΒ uρ |MΨ ä. zÏΒ 

šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $#* !$̈Ζ Å3≈ s9 uρ $tΡ ù't±Σ r& $ZΡρã� è% tΑ uρ$sÜ tG sù ãΝ Íκö� n= tã ã�ßϑ ãèø9 $# 4 $tΒ uρ |MΖ à2 $ZƒÍρ$rO 

þ_Îû È≅ ÷δ r& štô‰ tΒ (#θè= ÷G s? öΝÎγøŠn= tæ $uΖ ÏF≈ tƒ# u $̈Ζ Å3≈ s9 uρ $̈Ζ à2 š,Î# Å™ö� ãΒ* $tΒ uρ |MΖä. 

É= ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒÎ) $oΨ ÷ƒyŠ$tΡ Å3≈ s9 uρ Zπyϑ ôm§‘ ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ u‘ É‹ΖçFÏ9 $YΒ öθs% !$̈Β Ν ßγ9 s?r& ÏiΒ 

9�ƒÉ‹ ‾Ρ ÏiΒ š�Î= ö6s% öΝßγ‾= yès9 tβρã� ā2x‹ tFtƒ*  

و هنگامي كه فرمان نبوت را به موسي داديم تو در ناحية غربي : ترجمه
ها ايجاد كرديم كه عمرهايشان به درازا  ولي ما نسل) 44( حضور نداشتينبودي و

هاي ما را بر  كشيد و طولاني شد و تو در ميان اهل مدين اقامت نداشتي كه آيه
 و آن دم كه در ناحية )45(فرستاديم  ليكن ما بوديم كه مأمور مي ايشان بخواني و

رحمتي از پروردگار ) به تووحي اين اخبار (طور ندا داديم تو نبودي وليكن 
دهي شايد ايشان  اي سويشان نيامده بيم دهنده توست تا قومي را كه قبل از تو بيم

  ). 46(پند گيرند
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tΒ$: جملة: نكات uρ |MΖ ä. É= ÏΡ$pg¿2 Çc’Î1 ö� tóø9 tΒ$:  و جملة#$ uρ |MΨ ä. zÏΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9  و #$

tΒ$�: جملة uρ |MΖ à2 $ZƒÍρ$rO����� �  و�$tΒ uρ |MΖ ä. É=ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9 ، اين چهار جمله � #$

 قبل از صدلالت دارد بر كذب اخبار واردة در كتب حديث كه حضرت محمد
انبيا بوده و يا اينكه وصي او علي بن ابي طالب قبل از انبياء بوده و با همة انبيا 

 نباشد و از حال انبيا � با انبيا و زمان انبياءصبوده زيرا وقتي كه خود محمد
لهي پس از چهل سالگي مطلع شود بطريق إ نداشته باشد و بواسطة وحي اطلاعي

ين و الکاذبين و  االله علی الجعالفعلنة«. اطلاع بوده است أولي وصي او نبوده و بي
  . »المضلين و الغلاة

Iωöθs9 uρ βr& Ν ßγt6ŠÅÁè? 8πt7ŠÅÁ•Β $yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& (#θä9θà) u‹ sù $oΨ −/ u‘ Iωöθs9 |M ù= y™ö‘ r& 

$uΖ øŠs9 Î) Zωθß™u‘ yìÎ7 ®KuΖ sù y7 ÏG≈ tƒ# u šχθä3tΡ uρ š∅ÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#* $£ϑ n= sù ãΝèδ u !% ỳ ‘,ysø9 $# 

ôÏΒ $tΡ Ï‰Ζ Ïã (#θä9$s% Iωöθs9 š†ÎAρé& Ÿ≅ ÷WÏΒ !$tΒ š†ÎAρé& #y›θãΒ 4 öΝs9 uρr& (#ρã� à� ò6tƒ !$yϑ Î/ u’ ÎAρé& 

4y›θãΒ ÏΒ ã≅ ö6s% ( (#θä9$s% Èβ# t�ósÅ™ # t� yγ≈ sà s? (# þθä9$s% uρ $‾Ρ Î) 9e≅ ä3Î/ tβρã� Ï�≈ x.* ö≅ è% (#θè?ù' sù 

5=≈ tG Å3Î/ ôÏiΒ Ï‰ΖÏã «!$# uθèδ 3“y‰ ÷δr& !$yϑ åκ ÷] ÏΒ çµ÷èÎ7 ¨? r& βÎ) óΟ çFΖ à2 šÏ% Ï‰≈ |¹* βÎ* sù 

óΟ ©9 (#θç7ŠÉftFó¡o„ y7 s9 öΝn= ÷æ$$sù $yϑ ‾Ρ r& šχθãèÎ7 −Ftƒ öΝ èδ u !#uθ÷δ r& 4 ôtΒ uρ ‘≅ |Êr& Ç£ϑ ÏΒ yìt7 ©?$# 

çµ1uθyδ Î�ö� tóÎ/ “W‰ èδ š∅ÏiΒ «! $# 4 āχ Î) ©! $# Ÿω “Ï‰öκ u‰ tΠöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$#* 

و براي آنكه چنين نباشد كه اگر به مصيبتي و عذابي بسزاي اعمالشان : ترجمه
 كنيم يرسيدند بگويند پروردگارا چرا رسولي برايمان نفرستادي تا آياتت را پيرو

چرا مانند آنچه : يامدشان گفتندد ما حق باما چون از نز) 47( شويمو از مؤمنان
سابقا به موسي داده شده به او داده نشده آيا سابقا به آنچه به موسي داده شد 

البته ما به همه و هر :  و گفتند.دو سحر پشتيبان يكديگرند: كافر نشدند، گفتند
كه گوئيد از جانب خدا كتابي بياوريد  بگو اگر راست مي) 48(يك از آنها كافريم
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تر از اين دو باشد تا من آن را پيروي كنم اگر شما  هدايت كننده
هاي خود  پس اگر تو را اجابت نكردند بدانكه فقط از هوس) 49(راستگويانيد
تر از آنكه هوي و هوس خود را بدون هدايت  كنند و كيست گمراه پيروي مي

  ). 50(كند إلهي پيروي كند زيرا خدا گروه ستمگران را هدايت نمي
مقصود از اين آيات اين است كه خداي تعالي براي دفع عذرهاي : نكات

كفار، پيامبران خود را با كتاب فرستاده و عذرهاي ايشان چند چيز بوده و خواهد 
 چون عذاب إلهي را ببينند خواهند گفت چرا رسولي نفرستادي و چنين -1: بود

  . عذابآورند بلكه براي عدم طاقت بر  عذري را براي تأسف نمي
و جملة .  چرا معجزاتي مانند موسي ندارد در حالي كه به هر دو كافر شدند-2

Èβ# t� ósÅ™ # t� yγ≈ sà s? ممكن است صفت باشد براي حضرت موسي و هارون از باب 

، و ممكن است صفت باشد براي حضرت موسي و ساحران تظاهرا ؛مبالغه يعني
 تورات و قرآن و ؛كتاب  و ممكن است صفت باشد براي دو،�حضرت محمد

?ö≅è% (#θèجملة . اين احتمال سوم ظاهرتر است ù' sù 5=≈tG Å3Î/ ôÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# uθèδ 3“y‰÷δ r& 

دلالت دارد كه يكي از جهات اعجاز قرآن جهت هدايت آنست، يعني تمام 
توانند هدايتي بمانند هدايت قرآن بياورند، يعني  دانشمندان جهان عاجزند و نمي

  . ت واقعي است بايد به قرآن مراجعه كندهر كس طالب هداي

ô‰ s)s9 uρ $uΖ ù= ¢¹uρ ãΝßγs9 tΑ öθs) ø9$# öΝ ßγ‾= yès9 šχρã� ©. x‹ tG tƒ* zƒÏ% ©!$# ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈tG Å3ø9 $# ÏΒ 

Ï&Î# ö7 s% Νèδ ÏµÎ/ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ* # sŒÎ) uρ 4‘n= ÷Fãƒ öΝ Íκö� n= tã (#þθä9$s% $̈Ζ tΒ# u ÿÏµÎ/ çµ‾Ρ Î) ‘,ysø9 $# ÏΒ !$uΖ În/ §‘ 

$‾Ρ Î) $̈Ζ ä. ÏΒ Ï&Î# ö7s% tÏϑ Î= ó¡ãΒ* y7 Í×‾≈ s9 'ρé& tβöθs? ÷σ ãƒ Νèδ t� ô_r& È÷s? §� ¨Β $yϑ Î/ (#ρç� y9 |¹ 

tβρâ u‘ ô‰ tƒuρ ÏπuΖ |¡ysø9 $$Î/ sπy∞ ÍhŠ¡¡9 $# $£ϑ ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ šχθà) Ï�Ψ ãƒ* #sŒÎ) uρ (#θãèÏϑ y™ uθøó‾=9 $# 
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(#θàÊt� ôã r& çµ÷Ζ tã (#θä9$s% uρ !$uΖ s9 $oΨ è=≈ uΗ ùå r& öΝä3s9 uρ ö/ ä3è=≈ uΗùå r& íΝ≈n= y™ öΝ ä3ø‹n= tæ Ÿω ÈötFö;tΡ 

tÎ= Îγ≈ pgø: $#*  

پي در پي براي ) اين قرآن و يا اين دلائل را(و بتحقيق اين گفتار را : ترجمه
ش از قرآن كتابشان داديم يآنان كه پ) 51(ايشان آورديم شايد متذكر گردند

بر ايشان تلاوت شود گويند به و چون ) 52(آورند همانان به اين كتاب ايمان مي
آن ايمان آورديم زيرا كه حق و از طرف پروردگار ما است ما پيش از آن 

ايشانند كه بواسطة صبرشان دوبار پاداش داده ) 53(مسلمان و مطيع بوديم
ايم  كنند و از آنچه روزي ايشان كرده شوند و بدي را به نيكي برطرف مي مي

لغوي بشنوند از آن اعراض كنند و گويند و چون سخن ) 54(كنند انفاق مي
اعمال ما خاص ما و اعمال شما خاص شما است سلام بر شما ما راه جاهلان را 

  ). 55(جوئيم نمي

Α: نكات öθs) ø9$# ممكن است عبارت باشد از قرآن كه آيات آن پي در پي و 

د، و بتدريج آمده و براي تذكر مفيدتر بوده تا اينكه تمامش يك مرتبه نازل گرد
ممكن است انبياء و مواعظ و كتب ايشان مقصود باشد، و ممكن است دلائل 

و مقصود از جملة . و معني سوم ظاهرتر است. مذكوره در آيات قبل و بعد باشد

�ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈tG Å3ø9 $# ÏΒ Ï&Î# ö7 s%اي از نصاري بودند كه با جعفر بن ابي   عده������

آوردند و اين قضيه در مكه واقع شد، زيرا اين  از حبشه آمدند و ايمان �طالب
سوره مكي است، پس مقصود عبداالله بن سلام و سلمان و مانند ايشان كه در 

tβρâ: و جملة. باشد مدينه ايمان آوردند نمي u‘ ô‰ tƒuρ ÏπuΖ |¡ysø9 $$Î/ sπy∞ ÍhŠ¡¡9 (sŒÎ#�:  و جملة #$ uρ 

(#θãèÏϑ y™ uθøó‾=9 وليه مورد حملات و بدگوئي كفار و دلالت دارد كه مؤمنين ا ������ #$

اذيت و آزار ايشان بودند ولي با صبر و حوصله و سكوت دفع شر ايشان را 
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نمودند، پس زمان ما نيز اگر كسي حق را پذيرفت و از اين جهت مورد  مي

ϑ£$. حملات جهال شد بايد به سكوت و حوصله دفع نمايد ÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ šχθà) Ï�Ψãƒ  

لال است و خدا به انسان روزي  بايد از هر چه و هر مالي كه ح كهدلالت دارد
، »ةحصنوا أموالکم بالزکا«:  فرمودهصو رسول خدا. نموده، زكات پرداخت شود

و در كتاب تهذيب نقل شده . يعني اموال خود را با دادن زكات نگاهباني كنيد
 ةلان، حتی أخرج خمسقم يا فلان قم يا ف: بينا رسول االله فی المسجد إذ قال«: است كه

، يعني روزي رسول »تزکون تصلوا فيه و أنتم لا خرجوا من مسجدنا لاأنفر، فقال 
:  در مسجد بود كه پنج نفر را دستور داد از مسجد بيرون روند و فرمودصاكرم

  . پردازيد از مسجد ما بيرون رويد و در آن نماز نخوانيد زيرا شما زكات نمي

y7 ¨ΡÎ) Ÿω “Ï‰ öκ sE ôtΒ |M ö6t7 ômr& £Å3≈ s9 uρ ©! $# “Ï‰öκ u‰ tΒ â !$t±o„ 4 uθèδ uρ ãΝ n= ÷ær& 

šÏ‰ tFôγßϑ ø9 $$Î/* (# þθä9$s% uρ βÎ) ÆìÎ6®K‾Ρ 3“y‰ çλù; $# y7yètΒ ô#©Ü y‚tG çΡ ôÏΒ !$uΖ ÅÊö‘ r& 4 öΝ s9 uρr& 

Åj3yϑ çΡ óΟ ßγ©9 $�Β t� ym $YΖ ÏΒ# u #t<øgä† Ïµø‹ s9 Î) ßN≡t� yϑ rO Èe≅ ä. & óx« $]% ø— Íh‘ ÏiΒ $‾Ρ à$ ©! £Å3≈ s9 uρ 

öΝ èδu� sYò2r& Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ*  

كني وليكن خدا هر كه  محققا تو هر كه را دوست داري هدايت نمي: ترجمه
اگر با : و گفتند) 56(كند و او اهل هدايت را بهتر شناسد را بخواهد هدايت مي

تو پيرو هدايت شويم از سرزمين خودمان ربوده شويم و آواره شويم، آيا در 
جات و محصولات هر چيز به سوي آن فراهم  ي جايشان نداديم كه ميوهحرم امن

  ). 57(دانند شود رزقي است از نزد ما وليكن بيشترشان نمي مي

‰�Ÿω “Ï: جملة: نكات öκsE���� جز بشارت و ص دلالت دارد كه رسول خدا� 

تواند، خصوصا امور تكويني و  ترسانيدن چيزي را بر عهده ندارد و نمي
لاب فكري كسي به او واگذار نشده و او طالب هدايت را از غير بخصوص انق
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و . شناسد، و كار آن حضرت ارائة طريق است نه ايصال الي المطلوب طالب نمي

ô#©Ü: مقصود از جملة y‚tG çΡ ôÏΒ !$uΖ ÅÊö‘ r&اگر ما حق را : گويند  گفتار مردم است كه مي

 خدا جواب داده كه اين زمين .كنند بپذيريم از شهر و يا از قريه ما را خارج مي
شما محصولي نداشت ما محصول و طعام شما را از جاهاي ديگر براي شما 

ايم مانند مكه كه محصولي ندارد، پس خدائي كه رزق شما را از  فراهم كرده
  . رساند ايمان او را بر حفظ مكان مقدم بداريد جاي ديگر به شما مي

öΝ x.uρ $uΖ ò6n= ÷δ r& ÏΒ ¥πtƒö� s% ôN t� ÏÜ t/ $yγtG t±ŠÏètΒ ( š�ù= ÏFsù öΝ ßγãΨ Å3≈ |¡tΒ óΟ s9 s3ó¡è@ .ÏiΒ 

óΟ ÏδÏ‰ ÷èt/ āωÎ) Wξ‹ Î= s% ( $̈Ζ à2uρ ßøtwΥ šÏOÍ‘≡uθø9 $#* $tΒ uρ tβ% x. y7 •/u‘ y7 Î= ôγãΒ 3“t� à)ø9 $# 

4®Lym y]yèö7 tƒ þ’ Îû $yγÏiΒ é& Zωθß™u‘ (#θè= ÷G tƒ öΝÎγøŠn= tæ $uΖ ÏF≈ tƒ# u 4 $tΒ uρ $̈Ζ à2 ’ Å5Î= ôγãΒ #”t� à) ø9 $# 

āωÎ) $yγè= ÷δ r&uρ šχθßϑ Î=≈ sß* !$tΒ uρ Ο çF� Ï?ρé& ÏiΒ & óx« ßì≈ tFyϑ sù Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $yγçG t⊥ƒÎ— uρ 4 
$tΒ uρ y‰Ψ Ïã «! $# ×� ö�yz #’ s+ö/ r&uρ 4 Ÿξsùr& tβθè= É) ÷ès?*  

هاي بسياري را كه به رفاه عيش مغرور بودند هلاكشان  چه قريه: ترجمه
ي ايشان است كه پس از ايشان جز اندكي در آن سكونت ها كرديم و اين مسكن

ها نبود  كنندة اين قريه و پروردگارت هلاك) 58(ايم اند و ما خود ارث برنده نكرده
تا در مركز آنها پيامبري فرستد كه آيات ما را بر ايشان تلاوت كند و ما 

و ) 59(بودندايم مگر در حالي كه اهل آنها ستمگر  ها نبوده كنندة اين قريه هلاك
آنچه به شما داده شد كالاي دنيا و زينت آنست و آنچه نزد خدا است بهتر و 

  ). 60(پردازيد پايدارتر است آيا به تعقل نمي

ôN: جملة: نكات t�ÏÜ t/ $yγtG t±ŠÏètΒ دلالت دارد كه انسان نبايد به رفاه زندگي و 

tΒ$. خوشي آن مغرور و غافل گردد uρ tβ% x. y7 •/ u‘  ....دارد كه تا خدا اتمام دلالت 

tΒ$: و جملة. كند حجت بوجود رسولي و كتابي نكند، كسي را عذابي نمي uρ y‰ΨÏã 
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«! $# ×� ö� yz #’s+ ö/ r&uρدلالت دارد كه مقصود از جملة  :»هِمبر دناءٌ عيزندة دنيوي »أَح 

 تر است  هم بهتر و هم باقيعند االلهنيست بلكه حيات اخروي عند الرب است كه 
  . و دنياي فاني نيست

yϑ sùr& çµ≈ tΡô‰ tã uρ # ´‰ôã uρ $YΖ |¡ym uθßγsù Ïµ‹ É)≈s9 yϑ x. çµ≈ uΖ ÷è−G ¨Β yì≈ tFtΒ Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# §ΝèO 

uθèδ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# zÏΒ tÎ� |Ø ósßϑ ø9 $#* tΠöθtƒuρ öΝÎγƒÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà)u‹ sù tør& y“Ï !% x. u�à° tÏ% ©!$# 

óΟ çFΖ ä. šχθßϑ ãã ÷“ s?* tΑ$s% tÏ% ©!$# ¨,ym ãΝ Íκö� n= tã ãΑöθs) ø9 $# $uΖ −/ u‘ Ï Iωàσ ‾≈yδ tÏ% ©!$# !$uΖ ÷ƒuθøî r& 

öΝ ßγ≈ uΖ ÷ƒuθøî r& $yϑ x. $uΖ ÷ƒuθxî ( !$tΡ ù&§� y9 s? š�ø‹ s9 Î) ( $tΒ (#þθçΡ% x. $tΡ$−ƒÎ) šχρß‰ ç7÷ètƒ* Ÿ≅Š Ï% uρ (#θãã ÷Š$# 

ö/ ä.u !$x. u� à° óΟ èδ öθtã y‰sù óΟ n= sù (#θç6‹ ÉftFó¡o„ öΝ çλm; (# ãρr&u‘ uρ z># x‹ yèø9 $# 4 öθs9 öΝ ßγ‾Ρ r& (#θçΡ%x. 

tβρß‰ tG öκ u‰*  

آيا آنكه وعدة نيكو به او داديم و به آن خواهد رسيد مانند كسي : ترجمه
ايم سپس او روز قيامت از  است كه كالاي زندگي اين دنيا را به او داده

 كه و روزي كه خدا ندايشان كند و گويد شريكان من) 61(احضارشدگان است
: آنانكه گفتار خدا بر ضررشان محقق شده گويند) 62(پنداشتيد كجايند شما مي

ايم، گمراهشان كرديم چنانكه گمراه بوديم  پروردگارا اين كسانند كه گمراه كرده
و گفته ) 63(كردند آوريم اينان ما را پرستش نمي بسوي تو از اينها بيزاري مي

بخوانيد پس آنان را بخوانند اما شود شريكاني كه خودتان تراشيده بوديد 
  ). 64(پذير بودند  اند اگر هدايت جوابشان ندهند و عذاب را ديده

�zÏΒ tÎجملة : نكات |Ø ósßϑ ø9  دلالت دارد كه اهل ايمان مانند اهل دنيا نيستند و  #$

در قيامت مانند يكديگر نباشند زيرا اهل دنيا را در محكمة إلهي بدست مأمورين 

tΠöθtƒ: و جملة. ، ولي اهل ايمان با ميل و رغبت حاضر باشنداحضار كنند uρ öΝÎγƒÏŠ$uΖ ãƒ 

 دلالت دارد كه روز قيامت چندين مرتبه ندا شوند گاهي رؤساء و ...
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#) tΒ$: مقصود از جملة. كنندگان و گاهي پيروان گمراه þθçΡ% x. $tΡ$−ƒÎ) šχρß‰ ç7÷ètƒ اين 

و . وي و هوس خود را بنده بودنده كردند بلكه است كه اينان ما را عبادت نمي

#): در جملة ãρr&u‘ uρ z>#x‹ yèø9 اند محتمل است مقصود از رؤيت،  ، چندين احتمال داده#$

پذير بودند بديدة عقل عذاب خدا را  رؤيت عقلي باشد يعني اگر هدايت
  . داشتند ديدند و دست از كفر و عناد خود بر مي مي

tΠöθtƒuρ öΝÍκ‰ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹ sù !#sŒ$tΒ ÞΟ çG ö6y_r& tÎ= y™ö� ßϑ ø9 $#* ôM u‹ Ïϑ yèsù ãΝÍκ ö� n= tã â !$t6/Ρ F{$# 7‹Í× tΒ öθtƒ 

ôΜßγsù Ÿω šχθä9 u!$|¡tFtƒ* $̈Β r' sù tΒ z>$s? ztΒ#u uρ Ÿ≅ ÏΗ xåuρ $[sÎ=≈ |¹ #|¤yèsù βr& 

šχθä3tƒ zÏΒ šÏ⇔ Î= ø� ßϑ ø9$#*  

 را چه گويد پيامبران كند و مي و روزي كه خدا ايشان را ندا مي: ترجمه
آن روز خبرها از ايشان نهان گردد ) 65(جواب داديد و چه مقدار اجابت كرديد

پس اما كسي كه توبه كرده و ايمان آورده و عمل ) 66(و از يكديگر نپرسند 
  ). 67(شايسته نموده اميد است از رستگاران باشد

ا از ام. روز قيامت گاهي از پيامبران باز خواست شود و گاهي از امتان: نكات
 سورة مائده ذكر شد و أما از امتان مانند آية فوق كه 109پيامبران چنانكه در آية 

خبران و جرئت سؤال از  چون خدا ندايشان كند ايشان حيرانند مانند كوران و بي

ôΜßγsù Ÿω šχθä9يكديگر ندارند چنانكه فرموده  u !$|¡tFtƒ .جملة :#|¤yèsù βr& šχθä3tƒ zÏΒ 

šÏ⇔ Î= ø� ßϑ ø9$# دلالت دارد كه هر كس داراي ايمان و عمل صالح و جامع صفات 

رستگاري باشد باز بايد مغرور نشود زيرا خدا براي او رستگاري را حتمي معين 
در اين صورت چقدر غافل است آنكه غرق فساد اخلاق و نادان . نكرده است

 را  هر كس فلان كاري؛ اندخورد كه كذابين نوشته است و گول اخباري را مي
 قبر فلان را  ؛مثلا. كه شايد بدعت باشد انجام دهد بهشت براي او واجب است
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 كند بهشت براي او )گريه و زاري (زيارت كند و يا براي فلان بندة مقرب تباكي
   !كنند ها مردم را به عصيان و ناداني مغرور مي واجب گردد و بهمين دروغ

š�š/ u‘ uρ ß,è= øƒs† $tΒ â !$t±o„ â‘$tFøƒs† uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγs9 äοu� z� Ïƒø:$# 4 z≈ ysö6ß™ «! $# 4’ n?≈ yès? uρ 

$£ϑ tã tβθà2Î� ô³ç„* š�š/ u‘ uρ ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ ÷Å3è? öΝ èδâ‘ρß‰ ß¹ $tΒ uρ šχθãΨ Î= ÷èãƒ* uθèδ uρ ª! $# 

Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( çµs9 ß‰ôϑ ptø: $# ’ Îû 4’ n<ρW{$# Íοt� ÅzFψ $# uρ ( ã&s!uρ ãΝõ3çtø: $# Ïµø‹ s9 Î) uρ tβθãèy_ö� è?*  

كند اختيار  آفريند و انتخاب مي و پروردگارت هر چه بخواهد مي: ترجمه
) 68(دهند  بدست آنان نيست، خدا منزه و برتر است از آنچه شريك او قرار مي

كنند  نند و آنچه آشكار ميك هايشان پنهان مي و پروردگارت آنچه در سينه
 نيست معبودي جز او و اوست خداي كامل الذات و الصفاتي كه) 69(ددان مي

ستايش در دنيا و آخرت مخصوص اوست و خاص اوست فرمان و به سوي او 
  ). 70(شويد بازگشت مي

=ß,è: جملة: نكات øƒs† $tΒ â !$t±o„ â‘$tFøƒs† uρ راجع به خلقت تكويني موجودات است كه 

و . كند و انتخاب و اختيار چگونگي خلقت با خداست هر طور بخواهد خلق مي

اند به اين آيه   در اينجا براي غير ذوي العقول است، ولي بعضي خواستهtΒ$كملة 

استدلال كنند كه اختيار انتخاب رسول و زمامدار و خليفه نيز بدست خداست 
در آيه نيست كه اطلاق بر ذوي العقول گردد البته از » من«در حالي كه كلمة 

ي انتخاب زمامدار شود كه انتخاب رسول با خداست ول آيات ديگر استفاده مي
 سورة انعام 124تعالي در آية  حق. شود با خدا باشد از آيات قرآن استفاده نمي

  : فرموده

� ª!$# ãΝn= ôã r& ß]ø‹ ym ã≅ yèøgs† … çµtG s9$y™Í‘ �    
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اما راجع به زمامدار و امام چيزي نفرموده كه اختصاص انتخاب به خودش را 
مامداران را نيز حق خدا بدانند استدلال بفهماند، اينان براي اينكه انتخاب امام و ز

كند ولي منتخب خدا خطا و  اند به اينكه منتخب مردم خطا و اشتباه مي كرده
اشتباه ندارد، در حالي كه در آيات قرآن مكرر تصريح شده به خطاي رسولان كه 

سبحانك إِني «كند  د تا اينكه حضرت يونس عرض مينباش همگي منتخب خدا مي
كُنينمالظَّال نم و . گيري خطا و اشتباه كرده است  زيرا در نفرين خود و كناره،»ت

و در سورة توبه  ,» لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك«: فرمايد  ميصخدا به محمد
  : فرموده

� $x� tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒr& óΟ ßγs9 4®Lym ẗt6tG tƒ š�s9 šÏ% ©!$# (#θè% y‰ |¹ zΜn= ÷ès? uρ 

šÎ/ É‹≈ s3ø9$# �  )۴۲: توبه(  

  : فرمايد  مي6و همچنين در سورة حجرات آية 

� $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u βÎ) óΟ ä.u !% ỳ 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (#þθãΨ ¨� t6tG sù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθs% 7's#≈ yγpg¿2 

(#θßsÎ6óÁçG sù 4’ n?tã $tΒ óΟ çFù= yèsù tÏΒ Ï‰≈tΡ �    

 در تحريم حلال و در إذن قعود به منافقين و در ترتيب صرمكه رسول اك
پس از اين . اثر به خبر فاسق اشتباه كرده و خطا نموده و خدا او را آگاه كرده

شود كه منتخبين خدا  آيات و مانند اينها كه در قرآن بسيار است استفاده مي
 را مخصوص باضافه كساني كه انتخاب زمامدار. مصون از اشتباه و خطا نيستند

 است در حالي كه آن �دانند مقصودشان تثبيت خلافت حضرت علي خدا مي
حضرت در انتخاب و عزل و نصب مأمورين خود مصون از اشتباه نبوده، قيس 
بن سعد بن عباده را از مصر معزول كرد بخدعة معاويه و معاويه خوشحال شد 

ا فرماندار فارس و و بواسطة عزل او بر مصر غالب گرديد، و زياد بن ابيه ر
جاهاي ديگر قرار داد و او شيعيان حضرت را شناخت و سپس بسياري را كشت 
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پس منتخب .  خيانت كردند�و همين طور بسياري از فرمانداران از طرف علي
باشند خطا دارند چگونه امامي كه به او وحي  و رسولان خدا كه مورد وحي مي

، ء عزل و نصب ساير امامان و اولياشود مصون از خطا باشد، و همچنين در نمي
و . هاي نهج البلاغه مراجعه كند هر كس بخواهد بداند به كتب تاريخ و نامه

 چنانكه قرآن خبر داده هفتاد نفر از قومش را انتخاب �باضافه حضرت موسي
 به كوه طور و شنيدن سخن خدا و آن هفتاد نفر فاسد و بلكه نكرد براي برد

ر آمدند، پس انتخاب و منتخب خدا و رسول نيز مصون از ظالم و كافر از آب د

ã&s!uρ ãΝدر جملة . خطا و اشتباه نيست õ3çtø: مبتدا و اين، حصر را بر  مقدم شده خبر #$

فهماند يعني صدور حكم منحصرا حق خدا است و كس ديگر در حكم ديني  مي
  . نبايد دخالت كند و فتوي دهد

ö≅ è% óΟ çG÷ƒu u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª! $# ãΝ à6ø‹ n= tæ Ÿ≅ ø‹©9 $# #́‰ tΒ ÷�|� 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# ôtΒ îµ≈ s9 Î) ç� ö�xî 

«! $# Νà6‹ Ï? ù'tƒ > !$u‹ ÅÒÎ/ ( Ÿξsùr& šχθãèyϑ ó¡n@* ö≅ è% óΟçF÷ƒu u‘ r& βÎ) Ÿ≅ yèy_ ª! $# ãΝ à6ø‹n= tæ 

u‘$pκ ¨]9$# # ´‰tΒ ö� y™ 4’n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ôtΒ îµ≈ s9Î) ç� ö� xî «!$# Ν à6‹Ï? ù' tƒ 9≅ ø‹ n= Î/ šχθãΨ ä3ó¡n@ 

ÏµŠ Ïù ( Ÿξsùr& šχρç� ÅÇ ö7è?* ÏΒ uρ ÏµÏG yϑ ôm§‘ Ÿ≅yèy_ â/ä3s9 Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$yγ̈Ψ9 $#uρ (#θãΖ ä3ó¡oKÏ9 ÏµŠ Ïù 

(#θäótG ö;tG Ï9 uρ ÏΒ Ï&Î# ôÒsù ö/ ä3‾= yès9 uρ tβρã� ä3ô±n@*  

بگو به من خبر دهيد اگر خدا تا روز قيامت شب را برايتان دائم قرار : ترجمه
بگو مرا ) 71(شنويد  كدام خدائي جز االله براي شما روشني آورد آيا نميدهد

خبر دهيد اگر خدا روز را برايتان تا روز قيامت دائم كند كدام خدا جز االله براي 
و از رحمت خود شب و ) 72(بينيد شما شبي آورد كه در آن آرام گيريد آيا نمي

 و در روز از فضل او بجوئيد و روز را براي شما قرار داد تا در شب آرام گيريد
  ). 73(شايد سپاس گزاريد
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تواند إحصاء كند از  فوائد و منافع شب و روز آنقدر است كه بشر نمي: نكات
شود و  آن جمله اگر روز نباشد و آفتاب نتابد تمام گياهان و اشجار فاسد مي

 و اگر شب نباشد و دائماً. گردد ها مسلط مي هاي بشري زرد و ميكروب رنگ
گيرند و خصوصا انسان در حرص  آفتاب باشد انسان و ساير حيوانات آرام نمي

و باضافه ساعات و . نمايد كند و خستگي را از خود دفع نمي خود را فاني مي
  . دقائق مفيد نخواهد شد

tΠöθtƒuρ ôΜÎγƒÏŠ$ uΖ ãƒ ãΑθà)uŠsù tør& y“Ï !$Ÿ2u� à° šÏ% ©!$# óΟ çFΖä. šχθßϑ ãã ÷“ s?* $oΨ ôã t“ tΡ uρ 

ÏΒ Èe≅à2 7π̈Β é& # Y‰‹Îγx© $oΨ ù= à) sù (#θè?$yδ öΝä3uΖ≈ yδ ö� ç/ (#þθßϑ Î= yèsù ¨βr& ¨,ysø9 $# ¬! ¨≅ |Êuρ Νåκ ÷] tã 

$̈Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIø� tƒ* 

و روزي كه خدا ايشان را ندا كند و بگويد كجايند شريكان من كه : ترجمه
برهان خود را و از هر أمتي گواهي بياوريم پس بگوئيم ) 74(كرديد شما گمان مي

بياوريد پس بدانند كه حق خاص خدا است و آنچه ساخته بودند نابود 
  ). 75(گردد

 بدون كم و زياد تكرار شده براي تأكيد و كوبيدن و 62 با آية 74آية : نكات
  . مذمت مشركين و انحطاط ايشان

¨βÎ) tβρã�≈ s% šχ% Ÿ2 ÏΒ ÏΘöθs% 4y›θãΒ 4xöt7 sù öΝ ÎγøŠn= tæ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ zÏΒ Î—θãΖ ä3ø9 $# !$tΒ ¨βÎ) 

… çµptÏB$x� tΒ é&þθãΖ tG s9 Ïπt6óÁãèø9 $$Î/ ’ Í< 'ρé& Íο§θà) ø9 $# øŒÎ) tΑ$s% …çµs9 …çµãΒ öθs% Ÿω ÷yt� ø� s? ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω 
�= Ïtä† tÏmÌ� x� ø9 $#* ÆxtG ö/$# uρ !$yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª! $# u‘#¤$!$# nοt� ÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψ s? y7 t7ŠÅÁtΡ 

š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Å¡ômr&uρ !$yϑ Ÿ2 z|¡ômr& ª! $# š�ø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ Æxö7 s? yŠ$|¡x� ø9 $# ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9$#*  
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براستي كه قارون از قوم موسي بود پس بر آنان ستم كرد و آنقدر : ترجمه
د، آم هاي آن بر گروه مردان توانا گران مي ها به او داديم كه حمل صندوق گنج

شادي مكن كه خدا شادي كنندگان به دنيا را : هنگامي كه قوم او به او گفتند
و در آنچه خدا به تو داده سراي آخرت را بجوي و سهم ) 76(دارد دوست نمي

خود را از اين دنيا فراموش مكن و چنانكه خدا به تو نيكي كرده نيكي كن و در 
  ). 77(دارد مياين سرزمين فساد مجوي كه خدا مفسدين را دوست ن

 از خويشان موسي و از مؤمنين به او و خوش صورت و قاري قارون: نكات
 و بسبب ثروتي كه فراهم كرده بود از سامریتورات بود، ولي منافق شد مانند 

 كناره گرفت و با پيروان خود بود و به فقراء و مساكين �حضرت موسي

Ÿωuρ š[Ψs? y7: و جملة. ورزيد كرد و بر مردم تكبر مي دستگيري نمي t7ŠÅÁtΡ š∅ÏΒ 

$u‹ ÷Ρ ÆxtG :  و نيز جملة‰9$#‘ ö/ $#uρ !$yϑ‹ Ïù š�9 t?# u ª! $# u‘#¤$!$# nοt�ÅzFψ  دلالت دارد كه ثروت #$

نبايد هدف باشد بلكه بايد براي رسيدن به درجات معنوي و اخروي و تقرب به 
  . خدا وسيله قرار گيرد

ــدن   ــل ش ــدا غاف ــا از خ ــست دني   چي
  

ــره     ــلا و نق ــي ط ــد و زنن    و فرزن
  

  ي حمــولباشــمــال را گــر بهــر ديــن 
  

ــول     ــتش رس ــالح گف ــال ص ــم م   نع
  

!© (βÎ¨و جملة  $# Ÿω �= Ïtä† tÏmÌ� x�ø9  ي دلالت دارد كه به دنيا و ثروتش نبايد شاد #$

كرد، بلكه انسان بايد به فضل و رحمت خدا شاد باشد چنانكه در سورة يونس 
  : فرمود

� ö≅è% È≅ôÒx�Î/ «!$# ÏµÏFuΗ÷qt�Î/uρ y7Ï9≡x‹Î7sù (#θãmt�ø�u‹ù=sù uθèδ ×�ö�yz $£ϑÏiΒ tβθãèyϑøgs† �  
  )۵۷: يونس(

�çµptÏB$x…و  tΒ به فتح ميم گرفتيم كه بمعني صندوق باشدمفتح را ما جمع  .  
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tΑ$s% !$yϑ ‾Ρ Î) … çµçF� Ï?ρé& 4’ n?tã AΟ ù=Ïæ ü“Ï‰ΖÏã 4 öΝ s9uρr& öΝn= ÷ètƒ āχr& ©! $# ô‰ s% y7 n= ÷δ r& ÏΒ Ï&Î# ö7 s% 

š∅ÏΒ Èβρã� à) ø9$# ôtΒ uθèδ ‘‰ x©r& çµ÷Ζ ÏΒ Zο§θè% ç� sYò2r&uρ $Yè÷Η sd 4 Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡ç„ tã ÞΟ ÎγÎ/θçΡ èŒ 

šχθãΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# * ylt� y‚sù 4’n?tã ÏµÏΒ öθs% ’ Îû ÏµÏFt⊥ƒÎ— ( tΑ$s% šÏ% ©!$# šχρß‰ƒÌ� ãƒ 

nο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# |M ø‹ n=≈tƒ $oΨ s9 Ÿ≅ ÷WÏΒ !$tΒ š†ÎAρé& ãβρã�≈ s% … çµ‾Ρ Î) ρä% s! >eá ym 5ΟŠÏà tã * tΑ$s% uρ 

šÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΝ ù= Ïèø9 $# öΝà6n= ÷ƒuρ Ü>#uθrO «!$# ×� ö� yz ôyϑ Ïj9 š∅tΒ# u Ÿ≅Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ 

Ÿωuρ !$yγ9 ¤) n= ãƒ āωÎ) šχρç� É9≈ ¢Á9 $#*  

اين مال بسبب دانشي كه دارم به من داده شده آيا : قارون گفت: ترجمه
هاي پيشين كساني را هلاك كرده كه بقدرت از او بيش  سلندانست كه خدا از ن

) 78(دنشو و بجمع مال از او بيشتر بودند و گناه كاران از گناهانشان سؤال نمي
پس قارون در حال زينت و تجمل خود بيرون آمد در ميان قومش، آنانكه 

اي كاش ما بمانند آنچه به قارون داده شده : خواستند گفتند زندگي دنيا مي
واي : و آنانكه دانش داشتند گفتند) 79(داشتيم زيرا او صاحب بهرة عظيمي است

بر شما پاداش خدا براي كسي كه ايمان آورد و عمل صالح كند بهتر است و بجز 
  ). 80(صابران به آن نرسند

اين مال را خودم بدانش : گفت قارون به دانش خود مغرور بود و مي: نكات
در زمان فرعون :  و گويند.او داراي علم كيميا بوده:  گويند!ام خود بدست آورده

از مأمورين او بوده و اموالي را جمع كرده بود، و او با اينكه مدعي علم بود 
ندانست كه بسيار كساني قبل از او به ثروت و دانش متصف بودند و هلاك 

 هاي فاخر از منزل و چون با غلامان و كنيزان با كمرهاي زرين و لباس. شدند
. خوردند فروخت و لذا مردم حسرت مي  مردم تفاخر مي وبهشد، خارج مي

. » مهلکاکم و هماالدينار و الدرهم أهلکا من کان قبلکم«:  فرمودصرسول خدا
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يعني دينار و درهم كساني را كه پيش از شما بودند هلاك نمود و هم آنها شما 
ولکنی ،  الفقر أخشی عليکماالله ماو«: و در حديث ديگري فرمود. اند را هلاك كننده
فسوها کما ليکم کما بسطت علی من قبلکم فتنا أن تبسط الدنيا عأخشی عليکم

ترسم ولكن   من از فقر بر شما نمي؛يعني. »تنافسوهم و لککم کما أهلکتهم
ترسم كه دنيا بر شما گسترده شود چنانكه بر كساني كه پيش از شما بودند  مي

گر رشك بريد و هلاكتان كند چنانكه آنان را هلاك گسترده شد، آنگاه به يكدي

Ÿωuρ ã≅t↔ó¡ç„ tã ÞΟ: و أما جملة. كرد ÎγÎ/θçΡèŒ šχθãΒ Ì� ôfßϑ ø9  توان گفت اين آيه با آية ، مي#$

د زيرا سؤال براي آنست منافات ندار »فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين«:  سوره الحجر92
. شناخته شد احتياجي به سؤال و جواب نداردكه مجرم شناخته شود ولي چون 

  . و باضافه سؤال و جواب قيامت حقيقي نيست بلكه براي تقريع و تقرير است

$oΨ ø� |¡sƒm� ÏµÎ/ ÍνÍ‘# y‰Î/ uρ uÚö‘ F{$# $yϑ sù tβ% Ÿ2 … çµs9 ÏΒ 7πt⁄Ïù …çµtΡρç� ÝÇΖtƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

$tΒ uρ šχ% x. zÏΒ zƒÎ� ÅÇ tGΨ ßϑ ø9 $#* yx t7ô¹r&uρ šÏ% ©!$# (#öθ̈Ψ yϑ s? … çµtΡ% s3tΒ Ä§øΒ F{$$Î/ 

tβθä9θà) tƒ āχr( s3÷ƒuρ ©!$# äÝ Ý¡ö6tƒ šX ø— Îh�9$# yϑ Ï9 â!$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã â‘ Ï‰ø) tƒuρ ( Iωöθs9 

βr& £̈Β ª!$# $oΨ ø‹ n= tã y# |¡y‚s9 $uΖ Î/ ( … çµ‾Ρ r( s3÷ƒuρ Ÿω ßx Î= ø� ãƒ tβρã� Ï�≈ s3ø9$#* y7 ù= Ï? â‘#¤$!$# äοt� ÅzFψ $# 

$yγè= yèøgwΥ tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβρß‰ƒÌ� ãƒ #vθè= ãæ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ # YŠ$|¡sù 4 èπt7 É)≈yèø9 $# uρ tÉ) −Fßϑ ù= Ï9*  

اش به زمين فرو برديم و گروهي نداشت كه در  و قارون را با خانه: ترجمه
و كساني كه بديروز ) 81(قبال خدا ياريش كنند و خود نصرت جوي نبود

اي واي گويا خدا روزي هر كس را  :گفتند آرزوي مقام وي را داشتند مي
گيرد، اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما  گشايد و تنگ مي بخواهد از بندگانش مي

اين ) 82(شوند را نيز به زمين فرو برده بود، اي واي گويا كافران رستگار نمي
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ايم كه در زمين سركشي و فسادي  سراي آخرت را براي كساني قرار داده
  ). 83(خاص پرهيزكاران استنخواهند و عاقبت 

 را تحقير كند و زكات مال خود �قارون براي اينكه حضرت موسي: نكات
چون : را نپردازد، زناكاري را خواست و دو كسية هزار ديناري به او داد و گفت

بني اسرائيل جمع شدند بگو اي مردم موسي چه كاري به من دارد مرا آزار كرده، 
ام جز افتراء  هر كار زشتي كرده: مان شد و گفتآن زن چون به منزل رفت پشي

قارون دو كيسة : پس چون صبح شد با دو كيسة زر آمد و گفت. بر رسول خدا
زر داده كه بيايم و بگويم موسي با من مراوده دارد و معاذ االله كه پيغمبر خدا را 

چون حضرت . ينارهاي اوست كه مهر او را دارددإفتراء بزنم و اين كيسة 
 شنيد غضب نمود و نفرين كرد، خطاب رسيد زمين را مأمور كرديم �موسي

اي زمين او را :  چون قارون را ديد گفت�از تو اطاعت كند، حضرت موسي
بگير، چون تا ناف او را گرفت، قارون او را به رحم قسم داد، او اعتنا نكرد و 

كرده كه مال او  اموسي اين كار ر: هكذا تا به زمين فرو رفت، بني اسرائيل گفتند
ابو .  دعا كرد اموال و خانة او به زمين فرو رفت�را تصاحب كند، پس موسي

الق االله فقيرا و لا «:  روايت كرده كه آن حضرت فرمود�سعيد از رسول خدا
 .تخبأ ما سئلت لا تمنع و ما رزقت لا: ؟ قالك رسول االله، کيف لی بذليا: قال. تلقه غنيا

 خدا را ملاقات ؛يعني. » و إلا فالنارهو ذاك: قال ؟  لی بذلكيا رسول االله، کيف: قال
توانم چنين  يا رسول االله چگونه مي:  گفت!كن در حالي كه فقير باشي نه غني

آنچه از تو خواستند منع مكن و آنچه روزي داده :  فرمودصباشم؟ پيغمبر
؟ توانم اين طور باشم عرض كرد يا رسول االله چگونه مي. شدي پنهان مكن

   !راه همين است و إلا آتش است: فرمود
متأسفانه با وجود چنين آثار و آيات روشن قرآن، ثروتمندان هميشه 

پردازند و تحصيل پول  توجهشان به ماديات معطوف بوده و حقوق إلهي را نمي
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دارند چنانكه وضع مسكن و معاش فقرا و وضع  را بر چيزهاي ديگر مقدم مي
كند و مشكلات و فجايع  ين مطلب را ثابت ميكارشان و موضوعات ديگر ا

اي از  فروشي، پاره دنياي امروز از قبيل تنگدستي، بيكاري، خودكشي، طلاق، تن
آنها مربوط است به نپرداختن زكات اسلامي و حقوق فقراء كه اغنياء به ثروت 

كنند از  دانند بلكه مانند قارون خيال مي مغرور بوده ثروت را عطاي الهي نمي

��Ÿω tβρß‰ƒÌ: جملة. اند ي عقل و تدبير خود به ثروت رسيدهرو ãƒ # vθè= ãæ����� دلالت 

و چنانكه . دارد كه انسان نبايد ارادة برتري و رياست و كسب شهرت داشته باشد
 در زمان خلافتش به دو جامة كرباس و دو �در نهج البلاغه آمده حضرت امير

بايد مانند آن حضرت و ساير نمود، و مسلمان حقيقي  قرص نان اكتفاء مي
 را بداند و صمسلمين صدر اول باشد كه به كتاب خدا عمل كرده، سنت رسول

والَّذين اتبعوهم «و خود را مشمول حكم خدا كه فرموده . انحراف پيدا نكند
انسنموده، به سعادت دنيا و آخرت برساند»بِإِح  .  

tΒ u !% ỳ ÏπoΨ |¡ysø9 $$Î/ … ã&s# sù ×� ö� yz $pκ ÷] ÏiΒ ( tΒ uρ u !$y_ Ïπy∞ ÍhŠ¡¡9 $$Î/ Ÿξsù “t“ øgä† šÏ% ©!$# (#θè= ÏΗ xå 

ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# āωÎ) $tΒ (#θçΡ% x. šχθè= yϑ ÷ètƒ* ¨βÎ) “Ï% ©!$# uÚt� sù š�ø‹ n= tã šχ#u ö� à)ø9 $# 

š‚ –Š!#t� s9 4’ n< Î) 7Š$yètΒ 4 ≅ è% þ’În1 §‘ ãΝ n= ÷ær& tΒ u!% ỳ 3“y‰çλù; $$Î/ ôtΒ uρ uθèδ ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β* 

$tΒ uρ |MΖä. (#þθã_ö� s? βr& #’ s+ù= ãƒ š�ø‹ s9Î) Ü=≈ tG Å6ø9$# āωÎ) Zπyϑ ômu‘ ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ ( Ÿξsù ¨sðθä3s? 

# Z��Îγsß tÌ� Ï�≈s3ù= Ïj9* Ÿωuρ y7‾Ρ ‘‰ÝÁtƒ ôtã ÏM≈ tƒ# u «! $# y‰ ÷èt/ øŒÎ) ôM s9 Ì“Ρé& š�ø‹ s9 Î) ( äí÷Š$# uρ 

4’ n< Î) š�În/ u‘ ( Ÿωuρ ¨sðθä3s? zÏΒ tÅ2Î� ô³ßϑ ø9 $#* Ÿωuρ äíô‰ s? yìtΒ «! $# $�γ≈ s9 Î) t� yz# u ¢ Iω tµ≈ s9 Î) 

āωÎ) uθèδ 4 ‘≅ ä. > óx« î7 Ï9$yδ āωÎ) … çµyγô_uρ 4 ã&s! â/õ3çtø: $# Ïµø‹ s9 Î) uρ tβθãèy_ö� è?* 

هر كس كار نيكي آورد بهتر از آن پاداشي دارد و هر كس كار بد آرد : ترجمه
 براستي )84(اند شوند جز آنچه كرده  نمي ا دادهاند جز پس آنان كه كار بد كرده
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آنكه ابلاغ اين قرآن را به عهدة تو گذاشت تو را بجاي برگشت باز گرداند، بگو 
 و چه كسي در ضلالت آشكار هپروردگارم بهتر داند چه كس هدايت آورد

و تو اميد نداشتي كه اين كتاب به تو نازل گردد جز اينكه اين رحمت ) 85(است
و تو را از آيات خدا منحرف ) 86(گارت بود پس پشتيبان كافران مباشپرورد

نكنند و بازت ندارند پس از آنكه به تو نازل شده و به سوي پروردگارت بخوان 
و با خداي كامل الذات و الصفات إله و مقصد ديگري ) 87(و از مشركين مباش

ص اوست را مخوان نيست إلهي جز او هر چيزي جز ذات او فاني است، خا
  ). 88(شويد فرمان و به سوي او بازگشت مي

مقصود از معادي كه خدا قول داده كه رسول خود را به آنجا بر گرداند : نكات
دو احتمال داده شده، پس اگر : آيا قيامت است و يا مكه پس از اخراج آن

بازگشت به مكه باشد خبر غيبي و اعجاز است كه محقق گرديد پس از چندين 
 و ظاهر آنست صگر قيامت باشد وعدة پاداشي است براي رسول خداسال، و ا

tΒ$: و جملة. كه قيامت باشد uρ |MΖä. (#þθã_ö� s? ...قبل از ص دلالت دارد كه محمد 

داده و اميدي نداشته و بكلي  رسالتش احتمال نبوت و كتاب در حق خود نمي

‰Ÿωuρ äíô :و جملة. خبر بوده است، أما لطف خدا او را شامل گرديده بي s? yìtΒ «! $# 

$�γ≈ s9 Î) t� yz# u ...آخر، دلالت دارد كه در دعاها نبايد غير خدا را خواند و خواندن تا 

  .غير خدا هر كس باشد شرك است



 

   



 

  
  
  
  

  

  باشد  آيه مي69سورة عنكبوت مكي و داراي 

  

ijk

  
$Ο !9#* |=Å¡ymr& â¨$̈Ζ9 $# βr& (# þθä. u� øIãƒ βr& (#þθä9θà) tƒ $̈Ψ tΒ# u öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖ tFø� ãƒ* ô‰ s)s9 uρ $̈Ζ tFsù 

tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% ( £yϑ n= ÷èu‹ n= sù ª! $# šÏ% ©!$# (#θè% y‰|¹ £yϑ n= ÷èu‹ s9uρ tÎ/ É‹≈s3ø9 $#* ÷Πr& 

|= Å¡ym tÏ% ©!$# tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏN$t↔Íh‹¡¡9 $# βr& $tΡθà) Î7ó¡o„ 4 u !$y™ $tΒ šχθßϑ ä3øts†*  

آيا ) 1(الف، لام، ميم. و الصفات رحمن رحيمبنام خداي كامل الذات : ترجمه
و ) 2(شوند شوند و ايشان آزمايش نمي  رها مي آمنااند كه با گفتن مردم پنداشته

بتحقيق آن كسان را كه پيش از ايشان بودند آزمايش و امتحان كرديم تا خدا 
آيا ) 3(كساني را كه راست گفتند معلوم كند و تا دروغگويان را معلوم نمايد

گريزند چه بد قضاوت  اند كه از ما مي كنند پنداشته ها مي اني كه بديكس
  ). 4(كنند مي

دانسته دروغگويان و  علم خدا ذاتي و ازلي است و از ازل مي: نكات

yϑ£: راستگويان را، و مقصود از جملة n= ÷èu‹ n= sù ª!  اين است معلوم خود را تحقق  ....#$

=|: و جملة. دهد Å¡ymr& â¨$̈Ζ9$# .... . دلالت دارد كه هر فردي از افراد مردم بايد

  . شود آزمايش و امتحان شود و بصرف اقرار به ايمان كفايت نمي

  عنکبوتسورة ال
 مکية و هی تسع و ستون آية
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tΒ tβ% x. (#θã_ö� tƒ u!$s) Ï9 «!$# ¨βÎ* sù Ÿ≅ y_r& «! $# ;N Uψ 4 uθèδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $#* tΒ uρ 

y‰ yγ≈ y_ $yϑ ‾Ρ Î* sù ß‰ Îγ≈ pgä† ÿÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 4 ¨βÎ) ©! $# ;Í_tós9 Çtã tÏϑ n=≈ yèø9 $#* tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u 

(#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βt� Ïe� s3ãΖ s9 óΟ ßγ÷Ψ tã ôΜÎγÏ?$t↔Íh‹ y™ ôΜßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖ s9 uρ z|¡ômr& “Ï% ©!$# (#θçΡ% x. 

tβθè= yϑ ÷ètƒ* $uΖ øŠ¢¹uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ $YΖ ó¡ãm ( βÎ) uρ š‚# y‰yγ≈ y_ x8Î� ô³çFÏ9 ’ Î1 $tΒ 

}§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ ÖΝù= Ïã Ÿξsù !$yϑ ßγ÷èÏÜ è? 4 ¥’ n< Î) öΝä3ãèÅ_ö� tΒ / ä3ã⁄Îm;tΡ é' sù $yϑ Î/ óΟ çFΖä. tβθè= yϑ ÷ès?* 

tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝ ßγ̈Ψ n= Åzô‰ãΖ s9 ’ Îû tÅsÎ=≈ ¢Á9 $#* zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 

tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ# u «! $$Î/ !#sŒÎ* sù y“ÏŒρé& ’ Îû «! $# Ÿ≅ yèy_ sπuΖ ÷FÏù Ä¨$̈Ψ9 $# É># x‹yèx. «!$# È⌡s9 uρ 

u !% ỳ ×� óÇtΡ ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ £ä9θà) u‹ s9 $‾Ρ Î) $̈Ζ à2 öΝ ä3yètΒ 4 }§øŠs9 uρr& ª! $# zΝ n= ÷ær' Î/ $yϑ Î/ ’Îû 

Í‘ρß‰ ß¹ tÏϑ n=≈ yèø9 $#*  

 شك وعدة خدا آمدني است هر كس اميد دارد به پيشگاه خدا رود بي: ترجمه
كوشد زيرا خدا  وشد همانا براي خود ميو هر كس بك) 5(تو او شنواي داناس

و آنان كه ايمان آورده و كارهاي شايسته را انجام ) 6(نياز از جهانيان است بي
اند پاداششان  كنيم و بهتر از آنچه كرده هايشان را جبران مي اند البته بدي داده

ايم و اگر  هو انسان را به نيكي كردن به پدر و مادرش سفارش كرد) 7(دهيم
والدين بكوشند تا چيزي را كه به آن علم نداري با من شريك كني، اطاعتشان 

ايد آگاهتان  كرده مكن، بازگشت شما به سوي من است، پس از اعمالي كه مي
اند، البته آنان را در  هاي شايسته را كرده و آنان كه ايمان آورده و عمل) 8(كنم

گويند به خدا ايمان داريم  ضي از مردم ميو بع) 9(كنيم صف شايستگان وارد مي
پس چون در راه خدا اذيت شوند اذيت مردم را چون عذاب خدا قرار دهند و 

مگر خدا به آنچه اگر از جانب پروردگارت نصرت برسد بگويند ما با شما بوديم 
  ). 10(ست داناتر نيست؟در سينة جهانيان
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uمقصود از : نكات !$s) Ï9 «!$# زيرا خدا مرئي نيست مثلا اگر  ديدن خدا نيست

uكوري به ملاقات كسي رفت لازم نيست او را به بيند، پس مقصود از  !$s) Ï9 «! $#  

zÏΒو مقصود از . روز قيامت است حضور در پيشگاه عدل إلهي در uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ 

ãΑθà) tƒ.... شدند، سپس گرفتار اذيت و آزار مشركين   كساني بودند كه مسلمان مي

 عياش بن أبی ربيعةگشتند مانند  د و گاهي از كثرت آزار از ديدن بر ميشدن مي
ترسيد هجرت   كه اسلام آورده در مكه ولي چون از خانوادة خود ميالمخزومی

 ةاسماء بنت مخزم، پس مادرش صكرد به سوي مدينه قبل از هجرت رسول خدا
د تا فرزندش قسم خورد كه نخورد و نياشامد و سرش را نشويد و زير سايه نرو

 عياش برادران رث بن هشاماح و ابو جهلچون فرزندان شوهر ديگرش . برگردد
چنين ديدند به مدينه رفتند و او را ملاقات و قصه را برايش گفتند و آنقدر او را 
وسوسه كردند و براي او عهد و پيمان و قسم آوردند تا او را برگردانيدند، ولي 

ند او را گرفتند و بستند و هر كدام صد تازيانه به چون از مدينه او را خارج نمود
او زدند تا از دين اسلام برائت جست، پس چون رها شد قسم خورد كه اگر بر 

 به مدينه ص قدرتي پيدا كند گردن او را بزند، اتفاقا چون رسول خدارثاح
رث بن اح نيز هجرت كرد و اسلامش نيكو شد و برادر او عياشهجرت كرد 

دانست، روزي در اطراف قبا   نميعياشجرت كرد و مسلمان شد، ولي  نيز ههشام
ه بود، چون فهميد گريه د مسلمان شرثاحاو را ديد و گردنش را زد به او گفتند 
  .  قصه را عرض كردصكرد و توبه نمود و خدمت رسول خدا

£yϑ n= ÷èu‹ s9 uρ ª! $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u £yϑ n= ÷èu‹ s9 uρ šÉ) Ï�≈ oΨßϑ ø9 $#* tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 

šÏ% ©# Ï9 (#θãΖ tΒ#u (#θãèÎ7 ®?$# $uΖ n=ŠÎ6y™ ö≅Ïϑ ósoΨ ø9 uρ öΝ ä3≈ u‹≈sÜ yz $tΒ uρ Νèδ š,Î# Ïϑ≈ pt¿2 ôÏΒ 
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Ν ßγ≈ u‹≈sÜ yz ÏiΒ >óx« ( óΟ ßγ‾Ρ Î) šχθç/ É‹≈s3s9* �∅è= Ïϑ ósu‹ s9 uρ öΝ çλm;$s) øOr& Zω$s) øOr&uρ yì̈Β 

öΝ ÏλÎ;$s) øOr& ( £è= t↔ó¡ãŠs9 uρ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $£ϑ tã (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIø� tƒ*  

و البته بايد خدا آنان را كه ايمان آورده معلوم بدارد و البته بايد : ترجمه
و آنان كه كافرند به كساني كه مؤمن شده گفتند راه ) 11(منافقان را معلوم بدارد

اهانشان را گيريم ولي چيزي از گن ما را پيروي كنيد و ما گناهان شما را بعهده مي
و البته بارهاي سنگين خودشان را ) 12(عهده بگير نيستند زيرا ايشان دروغگويند

ها كه  كشند و روز قيامت البته از اين دروغ با بارهاي سنگين ايشان بدوش مي
  ). 13(اند باز خواست شوند ساخته مي

اين آيات در دفع شبهات مشركين و منافقين است كه به تازه : نكات
خداي تعالي در . گفتند شما به كفر برگرديد گناه شما بر گردن ما ها مي مسلمان

كشند ولي چيزي از  ا را بدوش ميمجواب ايشان فرموده خير آنان وزر و وبال ش
و . كشد شود، بلكه هر كس وزر و وبال خود را بر دوش مي بارهاي شما كم نمي

ليه وزرها و وزر من عف ة سيئةمن سن سن«:  نيز نقل شده كه فرمودصاز رسول خدا
  . »عمل ا من غير أن ينقص من وزره شئ

ô‰ s)s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’ n< Î) ÏµÏΒ öθs% y]Î7 n= sù öΝ Îγ‹ Ïù y#ø9 r& >πuΖ y™ āωÎ) šÅ¡÷Η s~ $YΒ% tæ 

ãΝ èδx‹ s{r' sù Üχ$sùθ’Ü9 $# öΝ èδ uρ tβθßϑ Î=≈ sß* çµ≈ oΨ ø‹yfΡ r' sù |=≈ ysô¹r&uρ ÏπoΨ‹ Ï� ¡¡9 $# 

!$yγ≈ oΨ ù= yèy_uρ Zπtƒ# u šÏϑ n=≈ yèù= Ïj9* zΟŠÏδ≡t� ö/Î) uρ øŒÎ) tΑ$s% ÏµÏΒ öθs) Ï9 (#ρß‰ ç6ôã $# ©!$# çνθà) ¨? $#uρ ( 
óΟ à6Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 βÎ) óΟ çFΖ à2 šχθßϑ n= ÷ès?* $yϑ ‾Ρ Î) šχρß‰ ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# 

$YΖ≈ rO÷ρr& šχθà)è= øƒrB uρ % ¸3øùÎ) 4 āχ Î) tÏ% ©!$# šχρß‰ ç7÷ès? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# Ÿω šχθä3Î= ôϑ tƒ 

öΝ ä3s9 $]% ø— Í‘ (#θäótG ö/ $$sù y‰Ζ Ïã «! $# šX ø— Îh�9$# çνρß‰ ç6ôã $# uρ (#ρá�ä3ô©$# uρ ÿ…ã&s! ( Ïµø‹ s9 Î) 

šχθãèy_ö� è?*  
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و بتحقيق نوح را به سوي قومش فرستاديم و هزار سال پنجاه سال : ترجمه
 )14(كم ميانشان بماند، پس طوفان ايشان را بگرفت در حالي كه ستمگر بودند

نشينان نجات داديم و آن را عبرتي براي جهانيان  پس او را با كشتي
و ابراهيم را فرستاديم هنگامي كه به قوم خود گفت خدا را ) 15(گردانيديم

همانا غير از خدا ) 16(بپرستيد و از او بترسيد اين براي شما بهتر است اگر بدانيد
پرستيد مالك  ا كه غير خدا ميسازيد براستي آنان ر پرستيد و دروغ مي بتاني را مي

رزقي براي شما نيستند پس رزق را نزد خدا بجوئيد و او را بندگي كنيد و براي 
  ). 17(شويد او شاكر باشيد، به سوي او بازگشت داده مي

#yحق تعالي فموده : نكات ø9r& >πuΖ y™ āωÎ) šÅ¡÷Η s~ $YΒ% tæ تسع ماه و ، و نفرموده
 تحقيقي را بيان كند و عدد تحقيقي باستثناء معين  براي اينكه خواسته عددخمسين

شود، و ديگر اينكه به رسول خود بگويد نوح اين مدت زياد صبر كرد پس  مي

yϑ$: و در جملة. تو هم بايد صبر كني ‾Ρ Î) šχρß‰ ç7÷ès? ... استدلال است بر رد 

 و  شما خالق آنهائيد-2.  معبود شما بتاني است-1: پرستيدن غير خدا بچند وجه
د و رزق شما را ن براي شما نفعي ندار-3. پرستد كسي مخلوق خود را نمي

 ارجاع أمر شما به - 5.  خدائي كه رزاق شما است بايد تشكر كنيد-4. دنده نمي
  . سوي اوست

βÎ) uρ (#θç/Éj‹ s3è? ô‰s) sù z> ¤‹Ÿ2 ÒΟ tΒ é& ÏiΒ öΝ ä3Î= ö6s% ( $tΒ uρ ’n?tã Å^θß™§�9 $# āωÎ) àx≈ n= t7 ø9$# 

ÚÎ7 ßϑ ø9 $#* öΝ s9 uρr& (# ÷ρt� tƒ y#ø‹ Ÿ2 ä— Ï‰ö7 ãƒ ª! $# t,ù= y‚ø9 $# ¢Ο èO ÿ… çνß‰‹Ïèãƒ 4 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ ’ n?tã 

«! $# ×��Å¡o„* ö≅ è% (#ρç�� Å™ †Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$sù y# ø‹ Ÿ2 r&y‰ t/ t,ù= y⇐ ø9$# 4 ¢Ο èO ª! $# à⋅Å´Ψ ãƒ 

nοr' ô±̈Ψ9$# nοt� ÅzFψ $# 4 ¨βÎ) ©! $# 4’n?tã Èe≅ à2 &óx« Ö�ƒÏ‰ s%* Ü>Éj‹ yèãƒ tΒ â !$t±o„ ãΝ ymö� tƒuρ tΒ 

â !$t±tƒ ( Ïµø‹ s9 Î)uρ šχθç7 n= ø) è?*  
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و اگر شما تكذيب كنيد پيش از شما نيز امتهايي تكذيب كردند و بر : ترجمه
 آيا نديدند كه خدا چگونه خلق را) 18(عهدة رسول جز رساندن آشكار نيست

بگو ) 19(خدا آسان استگمان اين بر  دهد بي آورد سپس آن را عود مي پديد مي
در اين زمين سير كنيد پس بنگريد كه چگونه خلق را پديد آورد سپس خدا 

كند و به سوي او بر  كند و هر كه را بخواهد رحم مي جهان ديگر ايجاد مي
  ). 21(شود گردانيده مي

حق تعالي در اين آيات برهان آورده براي اثبات معاد و امر كرده به : نكات

öΝs9: يرا جملةرؤيت عقلي، ز uρr& (#÷ρt� tƒ...  استفهام توبيخي است يعني چرا ديدة 

اند، در اينجا امر به تفكر و مطالعه و سير نموده در  بصيرت خود را باز نكرده
 ايجاد كرد )هيچ چيز وعدم ( من شئ لاكيفيت خلق اوليه، همان قدرتي كه از 

د نشأة آخرت نمايد، و اين بر تواند قيامت را بر پا كند و از ذرات متفرقه ايجا مي
  . او آسان است

$tΒ uρ Ο çFΡ r& šÌ“ Éf÷èßϑ Î/ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# ( $tΒ uρ Ν à6s9 ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 

∅ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ 9�� ÅÁtΡ* šÏ% ©!$# uρ (#ρã� x�x. ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# ÿÏµÍ←!$s) Ï9uρ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& (#θÝ¡Í≥ tƒ 

ÏΒ ÉLyϑ ôm§‘ y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ öΝ çλm; ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9r&*  

و شما نه در زمين و نه در آسمان خدا را عاجز نكنيد و جز خدا : ترجمه
و آنان كه كافر به آيات خدا و ملاقات ) 22(دوست و ياوري براي شما نيست

اويند آنانند كه از رحمت من مأيوسند و آنانند كه برايشان عذاب 
  ). 23(دردناكست

“Ìمقصود از : نكات Éf÷èßϑ Î/ اين است كه از كيفر إلهي گريزي نداريد و 

y7: و جملة. توانيد از مجازات إلهي فرار كنيد و او را عاجز نمائيد نمي Í× ‾≈ s9'ρé& (#θÝ¡Í≥ tƒ 
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ÏΒ ÉLyϑ ôm§‘  دلالت دارد بر اينكه يأس از رحمت خدا نشانة كفر و موجب عذاب 

  . أليم و از گناهان بزرگست

$yϑ sù šχ% Ÿ2 z>#uθy_ ÿÏµÏΒ öθs% HωÎ) βr& (#θä9$s% çνθè= çG ø% $# ÷ρr& çνθè% Ìh� ym çµ9 pgΥr' sù ª! $# š∅ÏΒ 

Í‘$̈Ζ9 $# 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ* tΑ$s% uρ $yϑ ‾Ρ Î) Ο è? õ‹ sƒªB$# ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 

$YΖ≈ rO÷ρr& nο̈Šuθ̈Β öΝ ä3ÏΨ ø‹t/ ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ( ¢ΟèO uΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9 $# ã� à� õ3tƒ Νà6àÒ÷èt/ 

<Ù÷èt7 Î/ Ú∅yèù= tƒuρ Νà6àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ãΝ ä31uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9 $# $tΒ uρ Ν à6s9 ÏiΒ 

šÎ� ÅÇ≈ ‾Ρ*  

بكشيدش و يا : پس جواب قوم ابراهيم جز اين نبود كه گفتند: ترجمه
بسوزانيدش، پس خدا او را از آتش نجات داد براستي كه در اين قصه آياتي 

همانا شما غير خدا : و ابراهيم گفت) 24(اي گروهي كه ايمان بياورنداست بر
ايد سپس روز قيامت بعضي  بتاني را براي دوستي ميان خود در زندگي دنيا گرفته

كنند و جاي   بعض ديگر و برخي از شما لعن برخي ديگر ميبهاز شما كافر 
  ). 25(برقراري شما آتش است و براي شما ياوراني نيست

nο̈Šuθ̈Β öΝ :نكات ä3ÏΨ ø‹t/... پذيرند   دلالت دارد كه بيشتر مردم كفر و شرك را مي

براي دوستي ميان خود و جلب محبت يكديگر، و براي آنكه مردم نرنجند 
پذيرند، اما اين دوستي چون براي دنيا بوده با رفتن از دنيا زائل  خرافات را مي

  . دا ندارندشود و روز قيامت دشمن يكديگرند و ياوري جز خ مي

ztΒ$t↔sù …çµs9 ÔÞθä9 ¢ tΑ$s% uρ ’ ÎoΤ Î) í� Å_$yγãΒ 4’ n< Î) þ’ În1 u‘ ( …çµ‾Ρ Î) uθèδ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ptø: $#* $oΨ ö7 yδuρuρ ÿ… ã&s! 

t,≈ ysó™Î) z>θà) ÷ètƒuρ $uΖ ù= yèy_uρ ’Îû ÏµÏG −ƒÍh‘ èŒ nο§θç7 –Ψ9 $# |=≈ tG Å3ø9 $#uρ çµ≈ oΨ ÷� s?#u uρ … çνt�ô_r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( 
… çµ‾ΡÎ) uρ ’ Îû Íοt�ÅzFψ $# zÏϑ s9 tÅsÎ=≈ ¢Á9 $#*  
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من بسوي پروردگارم : پس لوط به ابراهيم ايمان آورد و ابراهيم گفت: ترجمه
زيرا او عزيز حكيم ) كنم يعني از همه چيز صرف نظر مي(كنم  هجرت مي

و اسحق و يعقوب را بدو عطا كرديم و در ذرية او نبوت و كتاب ) 26(است
گمان در آخرت از  او را در اين دنيا داديم و بينهاديم و پاداش 

  ). 27(شايستگانت
 پس از آنكه او را به آتش افكندند و خدا نجاتش �حضرت ابراهيم: نكات

ولي چون نتوانست با مشركين سازش . اش لوط به او ايمان آورد داد پسر خاله
 به او كنم، پس به طرف شام و فلسطين آمد خدا هم در دنيا كند گفت هجرت مي

  . آبرومندي داد و هم در آخرت او را معزز خواهد داشت

$»Ûθä9 uρ øŒÎ) tΑ$s% ÿÏµÏΒ öθs) Ï9 öΝà6‾Ρ Î) tβθè? ù' tG s9 sπt±Ås≈ x� ø9 $# $tΒ Ν à6s) t6y™ $pκ Í5 ôÏΒ 7‰ymr& 

š∅ÏiΒ šÏϑ n=≈ yèø9 $#* öΝ ä3§Ψ Î←r& šχθè? ù' tFs9 tΑ% ỳ Ìh�9 $# tβθãèsÜ ø) s? uρ Ÿ≅‹Î6¡¡9 $# šχθè? ù' s?uρ 

’ Îû ãΝä3ƒÏŠ$tΡ t� x6Ζ ßϑ ø9$# ( $yϑ sù šχ% x. šU#uθy_ ÿÏµÏΒ öθs% HωÎ) βr& (#θä9$s% $oΨ ÏKø�$# É>#x‹ yèÎ/ 

«! $# βÎ) |MΖà2 zÏΒ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $#* tΑ$s% Å_Uu‘ ’ÎΤ ÷� ÝÇΡ$# ’ n?tã ÏΘöθs) ø9 $# 

šÏ‰ Å¡ø� ßϑ ø9 $#*  

آيا شما اين كار : و فرستاديم لوط را وقتي كه به قوم خود گفت: ترجمه
آيا ) 28(اند شويد كه احدي از جهانيان پيش از شما نكرده ا مرتكب ميزشتي ر

كنيد، پس  كني و در انجمنتان كار ناروا مي زني مي رويد و راه پيش مردان مي
گوئي عذاب خدا را براي ما  جواب قومش جز اين نبود كه اگر راست مي

  ). 30(لوط گفت پروردگارا مرا بر ضد گروه مفسدين ياري كن) 29(بياور
قوم لوط عبارت بودند از هفت قريه و شهر سدوم كه در مجالس خود : نكات

كردند وكارهاي زشت  زني مي شدند و راه آشكارا كارهاي زشت مرتكب مي
ديگري داشتند از قبيل قسم خوردن بسيار و فحش دادن و مزاح كردن بفحش و 
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بر يكديگر سوت زدن و از ما تحت خود باد صدادار خارج كردن و سنگ ريزه 
انداختن و بر رهگذر سنگ انداختن و قمار بازي و شرابخواري و مسخره كردن 

  . و كشف عورت نمودن و بند انگشت شكستن و امثال اينها

$£ϑ s9 uρ ôN u!% ỳ !$uΖ è= ß™â‘ zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) 3“t� ô±ç6ø9 $$Î/ (# þθä9$s% $‾Ρ Î) (#þθä3Î= ôγãΒ È≅ ÷δ r& ÍνÉ‹≈ yδ Ïπtƒö� s) ø9 $# ( ¨βÎ) 

$yγn= ÷δ r& (#θçΡ$Ÿ2 šÏϑ Î=≈ sß* tΑ$s% āχ Î) $yγ‹ Ïù $WÛθä9 4 (#θä9$s% Ú∅øtwΥ ÞΟ n= ÷ær& yϑ Î/ 

$pκ� Ïù ( … çµ̈Ψ uŠÉdfoΨ ãΨ s9 ÿ…ã&s# ÷δ r&uρ āωÎ) …çµs? r&t� øΒ $# ôM tΡ$Ÿ2 zÏΒ šÎ� É9≈ tóø9 $#* !$£ϑ s9 uρ βr& ôN u !$y_ 

$uΖ è= ß™â‘ $WÛθä9 uû_Å› öΝÍκ Í5 šX$|Êuρ öΝÎγÎ/ % Yæö‘ sŒ (#θä9$s% uρ Ÿω ô#y‚s? Ÿωuρ ÷βt“ øtrB ( $‾Ρ Î) 

x8θ’fuΖ ãΒ y7 n= ÷δ r&uρ āωÎ) y7 s?r&t� øΒ $# ôM tΡ$Ÿ2 š∅ÏΒ šÎ� É9≈ tóø9 $#* $‾Ρ Î) šχθä9 Í”∴ãΒ #’n?tã 

È≅ ÷δ r& ÍνÉ‹≈yδ Ïπtƒö� s) ø9 $# #Y“ ô_Í‘ š∅ÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# $yϑ Î/ (#θçΡ%x. šχθà) Ý¡ø� tƒ* ‰ s) s9uρ 

$uΖ ò2t� ¨? !$yγ÷Ψ ÏΒ Oπtƒ# u ZπoΨ Éi� t/ 5Θöθs) Ïj9 šχθè= É) ÷ètƒ*  

ما هلاك : چون فرستادگان ما با آن بشارت نزد ابراهيم آمدند، گفتند: ترجمه
لوط در : ابراهيم گفت) 31(كنندگان اهل اين قريه هستيم زيرا اهل آن ستمگرند

دانيم آن را كه در آنجاست، او را با كسانش نجات  ما بهتر مي: آنجاست، گفتند
و چون فرستادگان ما نزد لوط ) 32(باقي ماندگانستدهيم مگر زنش را كه از  مي

نترس و : هناك شد و در كار ايشان دلتنگ شد، گفتندوآمدند بوجود ايشان اند
دهيم مگر زنت را كه از باقي  اندوه مخور كه تو و كسانت را نجات مي

محققا ما بر مردم اين دهكده عذابي از آسمان نازل مي كنيم ) 33(ماندگانست
و بتحقيق از اين قريه نشانة عبرتي براي ) 34( عادت به فسق دارندبراي آنكه

  ). 35(گروه خردمندان بجا گذاشتيم
فرشتگان مأمور عذاب براي قوم لوط نزد ابراهيم رفتند و خبر عذاب را : نكات

با بشارت فرزندي كه اسحق باشد به ابراهيم دادند، حضرت ابراهيم از عذاب 
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ما : در آن قريه لوط است، فرشتگان گفتند: و گفتقوم لوط متأثر و متأسف شد 
اش از كفار و يا  اش، زيرا زوجه اش جز زوجه دهيم با خانواده او را نجات مي

  . مام و فاسق بودن

’ n< Î) uρ štô‰ tΒ öΝ èδ%s{r& $Y7 øŠyèä© tΑ$s) sù ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6ôã $# ©!$# (#θã_ö‘ $# uρ tΠöθu‹ ø9 $# t� ÅzFψ $# 

Ÿωuρ (# öθsW ÷ès? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# tÏ‰ Å¡ø� ãΒ* çνθç/ ¤‹ x6sù ãΜßγø? x‹ yzr' sù èπx� ô_§�9$# (#θßst7 ô¹r' sù 

†Îû öΝÏδ Í‘#yŠ šÏϑ ÏW≈ y_* # YŠ$tã uρ (#yŠθßϑ rOuρ ‰s% uρ š̈t7 ¨? Νà6s9 ÏiΒ 

öΝ ÎγÏΨ Å6≈ |¡̈Β ( š̈y— uρ ÞΟ ßγs9 ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# öΝßγn=≈ uΗ ùå r& öΝèδ £‰ |Ásù Çtã È≅‹ Î6¡¡9 $# (#θçΡ% x. uρ 

tÎ� ÅÇ ö7tFó¡ãΒ*  

اي قوم من خدا : و فرستاديم بسوي مدين برادرشان شعيب را، گفت: ترجمه
اميدوار باشيد و در اين سرزمين به فساد ) قيامت(را بپرستيد و به روز ديگر 

پس او را دروغگو شمردند و زلزلة شديد ايشان را گرفت و در ) 36(مكوشيد
 را هلاك نموديم آنانكه و قوم عاد و ثمود) 37(هايشان بيجان گرديدند خانه

ايد و شيطان اعمالشان را در نظرشان بياراست و از راه  مساكنشان را بعيان ديده
  ). 38(بازشان داشت در حالي كه بينا بودند

‰ρß#): از جملة: نكات ç6ôã $# ©! $# (#θã_ö‘ $# uρ tΠöθu‹ ø9 $# t� ÅzFψ$#شود كه اصول دين  ، استفاده مي

š̈t7:  و جملة.شعيب توحيد و معاد بوده است ¨? Ν à6s9 ÏiΒ öΝ ÎγÏΨ Å6≈ |¡̈Β دلالت ،

دارد كه مساكن قوم عاد و ثمود نزديك حجاز بوده و آثاري از ديارشان باقي 

�Îمانده كه موجب عبرت همگان است و مقصود از  ÅÇ ö7tFó¡ãΒ اين است كه قبلا 

 جهت دند ازبينا بودند و بعد منحرف شدند و يا اينكه با قوة بينائي گمراه ش
ا اينكه متوجه بودند كه خدا عذابشان خواهد كرد، و يا تكبر و زيادي نعمت و ب

  . اينكه بگمان خود بينا و زيرك بودند يعني خود پسند بودند و الأول أظهر
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šχρã�≈ s% uρ šχ öθtã ö� Ïùuρ š∅≈ yϑ≈ yδ uρ ( ô‰ s) s9uρ Ν èδu !% ỳ 4y›θ•Β ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9 $$Î/ 

(#ρç� y9 ò6tFó™$$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ (#θçΡ% x. šÉ) Î7≈y™* ˆξä3sù $tΡ õ‹ s{r& ÏµÎ6/Ρ x‹ Î/ ( Νßγ÷Ψ Ïϑ sù 

ô̈Β $uΖ ù= y™ö‘ r& Ïµø‹ n= tã $Y6Ï¹% tn Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ ô̈Β çµø? x‹ s{r& èπysøŠ¢Á9 $# Ο ßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅̈Β $oΨ ø� |¡yz 

ÏµÎ/ š⇓ö‘ F{$# Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ ô̈Β $oΨ ø% t� øî r& 4 $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª!$# óΟßγyϑ Î= ôà u‹ Ï9 Å3≈ s9 uρ (#þθçΡ% Ÿ2 

óΟ ßγ|¡à�Ρ r& šχθßϑ Î= ôà tƒ*  

و قارون و فرعون و هامان را هلاك نموديم و موسي با معجزات نزد : ترجمه
) 39(ايشان آمد پس بزرگي فروختند در آن سرزمين و از قدرت ما فرار نتوانستند

پس هر يك را بگناهش گرفتيم، بر بعضي باد ريگ افشان فرستاديم و بعضي را 
ا به زمين فرو برديم و بعضي از آنها را غرق نموديم و صيحه گرفت و بعضي ر

  ). 40(كردند خدا به ايشان ستم نكرد وليكن آنان به خودشان ستم مي
خداوند هلاك اقوام گذشته را كه عصيان و طغيان كردند براي اين : نكات

دهد تا عبرت بگيرند و ضمنا تقويت و تسلي براي رسول او  أمت مكرر تذكر مي
 قومي كه مبتلا به باد ريگ افشان شدند قوم لوط بودند و قومي كه مبتلا اما. باشد

به صيحه شدند قوم ثمود و شعيب بودند و آنان كه به زمين فرو رفتند قارون و 
  . ه غرق شد فرعون و قوم او و قوم نوح بودكرفقايش بودند و آن

≅ sW tΒ šÏ% ©!$# (#ρä‹ sƒªB$# ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u !$uŠÏ9 ÷ρr& È≅ sVyϑ x. ÏNθç6x6Ζ yèø9 $# ôN x‹sƒªB $# $\F÷� t/ ( 
¨βÎ) uρ š∅yδ ÷ρr& ÏNθã‹ ç6ø9 $# àM øŠt7 s9 ÏNθç6x6Ζ yèø9 $# ( öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθßϑ n= ôètƒ* ¨βÎ) ©! $# 

ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ šχθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ & ó_x« 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛÅ6ysø9 $#* š�ù= Ï? uρ 

ã≅≈ sVøΒ F{$# $yγç/ Î� ôØ nΣ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ( $tΒ uρ !$yγè= É) ÷ètƒ āωÎ) tβθßϑ Î=≈ yèø9 $#*  

حكايت آنان كه غير خدا را سرپرستاني گرفتند مانند عنكبوت است : ترجمه
 ها محققا خانة عنكبوت است ترين خانه اي بساخت در حالي كه سست كه خانه
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داند و او  خوانند مي حقا كه خدا آنچه را كه جز خودش مي) 41(دانستند اگر مي
زنيم و جز دانشمندان آنها  ها را براي مردم مي و اين مثل) 42(استعزيز حكيم 

  ). 43(فهمند را نمي
كساني كه به غير خدا توكل كرده و غير او را تكيه گاه خود قرار داده : نكات

 عنكبوت هر جا خانة خرابه و كثافتخانه -1: باشند از جهاتي مانند عنكبوت مي
خانه و آفت خانة دنيا خانه ساخته و به آن سازد، پس آن كه در غم باشد لانه مي

سازد   عنكبوت لانة خود را از تارهاي نازك مي-2. دل بسته مانند عنكبوت است
ي خود را آماده يت، دنياسهاي باريك و به خيالات س اهل دنيا نيز به نيرنگ

تند تا مگسي  اي تار مي  عنكبوت براي صيد مگس مفتخور، در گوشه-3. اند كرده
 دام افكند، اهل دنيا نيز براي به دام انداختن يكديگر و دوشيدن مردم را به

 - 4. ها دارند و اهل طمع و مفتخوران را به دام مي اندازند ها و حقه خدعه
عنكبوت خبر ندارد كه مالك جائي كه تار تنيده به يك جارو ممكن است بساط 

. خبرند از قابض ارواح بياو را برچيند همانطور اهل دنيا غافلند از مأمور إلهي و 
دانند طبق اين  بهر حال كساني كه غير خدا را سرپرست مدير زندگي خود مي

  . آيه عنكبوت صفتند

t,n= y{ ª!$# ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ Èd,ysø9 $$Î/ 4 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ZπtƒUψ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ïj9* 

ã≅ ø?$# !$tΒ zÇrρé& y7 ø‹ s9Î) š∅ÏΒ É=≈tG Å3ø9 $# ÉΟ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# ( āχ Î) nο4θn= ¢Á9 $# 4‘sS ÷Ζs? Ç∅tã 

Ï !$t±ósx� ø9 $# Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# uρ 3 ã� ø. Ï% s!uρ «!$# ç�t9 ò2r& 3 ª! $#uρ ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ tβθãèoΨ óÁs?*  

ها و زمين را بحق آفريد حقيقتا در اين خلقت نشانة  خدا آسمان: ترجمه
شده بخوان و نماز آنچه از اين قرآن به تو وحي ) 44(قدرتي است براي مؤمنين

از هر (دارد و البته ذكر خدا  را بپادار حقا كه نماز از كارهاي زشت و ناروا باز مي
  ). 45(كنيد داند چه مي بزرگتر است و خدا مي) عبادتي
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≅معني : نكات ø?$#  ......جملة. بخوان با طمأنينه است :‘sS ÷Ζ s? ....  دلالت دارد بر

دارد و سبب آن اين است  كار زشت باز مي ا ازاينكه نماز نهي مي كند و انسان ر
كه نماز خوان ناچار است كه خود را از نجاست و كثافت باز دارد و چون 

خواهد سخن راست بگويد ناچار است از غير حق مدد نخواهد  پيشگاه حق مي
 دهد و  را نصب العين قرارإيِاك نَعبد وإيِاك نسَتَعينُغير خدا را بندگي نكند و و 

پس عباداتي كه . دارد بنابراين عبادت حقيقي انسان را از هر منكري باز مي. هكذا
  . چنين نيست عبادت حقيقي و واقعي نيست

Ÿωuρ (#þθä9 Ï‰≈ pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6ø9$# āωÎ) ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& āωÎ) tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ( 
(# þθä9θè% uρ $̈Ζ tΒ# u ü“Ï% ©!$$Î/ tΑÌ“Ρ é& $uΖ øŠs9 Î) tΑ Ì“Ρ é&uρ öΝ à6ö‹ s9Î) $oΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝä3ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰ Ïn≡uρ ßøtwΥuρ 

… çµs9 tβθßϑ Î= ó¡ãΒ* y7 Ï9≡x‹x. uρ !$uΖ ø9 t“Ρ r& š�ø‹ s9 Î) |=≈ tFÅ6ø9 $# 4 tÏ% ©!$$sù ãΝ ßγ≈ uΖ ÷� s?#u |=≈ tFÅ6ø9 $# 

šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ÏµÎ/ ( ôÏΒ uρ ÏIωàσ ‾≈ yδ tΒ ßÏΒ ÷σãƒ ÏµÎ/ 4 $tΒ uρ ß‰ ysøgs† !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ āωÎ) 

tβρã� Ï�≈ x6ø9 $#*  

و با اهل كتاب مجادله مكنيد جز بطريقي كه نيكوتر است مگر كساني : ترجمه
از ايشان كه ستم كرده باشند و بگوئيد به آنچه به ما نازل شده و به آنچه به شما 
نازل شده ايمان داريم و بگوئيد خداي ما و خداي شما يكي است و ما مطيع 

و بدينگونه به سوي تو اين كتاب را نازل كرديم پس آنان كه به ايشان ) 46(اوئيم
آورند و منكر  آورند و بعضي از اينان به آن ايمان مي ايم به آن ايمان مي كتاب داده

  ). 47(آيات ما نشوند مگر كافران
مجادلة بطريق نيكوتر اين است كه مجادله براي ارشاد و رسانيدن خبر : نكات

 باشد آن هم بنرمي و در مجادله باطلي را تثبيت نكند طبق اين آيه با و دفع شر
ق مسلمين زمان ما با برادران ديني رَولي ف. كفار نبايد مجادله كرد مگر بأحسن
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تعالي براي  حق. خود حاضر نيستند مجادله بأحسن نمايند، و بنرمي بپردازند

%þθä9θè#): اتحاد و وحدت با اهل كتاب و دفع اختلاف فرموده uρ $̈Ζ tΒ#u ü“Ï% ©!$$Î/ tΑ Ì“Ρ é& 

$uΖ øŠs9 Î) tΑ Ì“Ρé&uρ öΝà6ö‹ s9 Î)ما به آنچه خدا به شما داده ايمان داريم، پس نزاعي ؛، يعني 

  . و مقصود از هؤلاء يهود و نصاري و يا مشركين است. نداريم

$tΒ uρ |MΖ ä. (#θè= ÷Fs? ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿωuρ … çµ’Ü èƒrB š�ÎΨŠÏϑ u‹ Î/ ( # ]ŒÎ) z>$s? ö‘ ^ω 

šχθè= ÏÜ ö6ßϑ ø9 $#* ö≅ t/ uθèδ 7M≈tƒ# u ×M≈ oΨ Éi� t/ ’ Îû Í‘ρß‰ß¹ šÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΟù= Ïèø9 $# 4 $tΒ uρ 

ß‰ ysøgs† !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ āωÎ) šχθßϑ Î=≈ ©à9$#* (#θä9$s% uρ Iωöθs9 š^ Ì“Ρ é& Ïµø‹ n= tã ×M≈ tƒ# u ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ ( 
ö≅ è% $yϑ ‾Ρ Î) àM≈tƒFψ $# y‰Ψ Ïã «! $# !$yϑ ‾Ρ Î) uρ O$tΡ r& Ö�ƒÉ‹ tΡ êÎ7 •Β*  

و پيش از نزول قرآن كتاب خوان نبودي و بدست خود كتابي : ترجمه
هائي  بلكه قرآن آيه) 48(كردند نوشتي ابطال گران شك مي نوشتي كه اگر مي نمي

اند و جز ستمگران منكر  هاي كساني كه دانش داده شده است روشن در سينه
چرا از جانب پروردگارش معجزاتي به او نازل : و گفتند) 49(آيات ما نشوند

رساني  شود بگو همانا معجزات نزد خداست و همانا من فقط بيم نمي
  ). 50(آشكارم

سواد بوده و   امي و بيصشود كه رسول خدا  روشن مي48از آية : نكات
نوشت ممكن بود كفار بگويند آيات قرآن  توانسته خط بنويسد و اگر خط مي نمي

ديگر فرا گرفته و نوشته و مردم را به شك بيندازند، از اين آيه واضح را از كتب 
 در بيماري و حال صاند رسول خدا شود كذب آن روايتي كه نقل كرده مي

، و عمر مانع »کتب لکمأ و قرطاس ايتونی بداوة«: احتضار خود به اصحابش فرمود
م خدا و  كلانوشت  ميص زيرا اگر رسول خدا!حسبنا کتاب االله: شد و گفت
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و ما پيرامون اين روايت مجعول، توضيحات . گرديد رسول او نعوذ باالله دروغ مي
  . ايم مراجعه شود  داده»رهنمود سنت در رد اهل بدعت«كافي را در كتاب 

óΟ s9 uρr& óΟÎγÏ� õ3tƒ !$‾Ρ r& $uΖ ø9 t“Ρ r& y7ø‹ n= tã |=≈ tFÅ6ø9 $# 4‘n= ÷Fãƒ óΟ ÎγøŠn= tæ 4 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ 

Zπyϑ ômt� s9 3“t� ò2ÏŒuρ 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ* ö≅ è% 4†s∀ x. «! $$Î/ Í_øŠt/ öΝà6uΖ ÷� t/ uρ #Y‰‹Íκ y− ( 
ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ †Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{$# uρ 3 šÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#ρã� x� Ÿ2uρ 

«! $$Î/ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝ èδ tβρç� Å£≈ y‚ø9 $#*  

اب را بر تو نازل كرديم تا بر ايشان آيا كفايتشان نيست كه ما اين كت: ترجمه
تلاوت شود، براستي در اين كتاب رحمت و تذكري است براي گروهي كه 

داند براي  ها و زمين است مي بگو خدائي كه آنچه در آسمان) 51(آورند ايمان مي
گواهي بين من و شما كافي است و آنان كه باطل ايمان آورده و به خدا كافر 

  ). 52(يانكارنداند آنان خود ز شده
 و صاين آيات دلالت دارد كه قرآن براي اثبات نبوت رسول خدا: نكات

اند كه چون يهود  بعضي اشكال كرده. براي بيان اصول و فروع دين كافي است
خواستند خدا در اين آيه فرموده كه قرآن براي اعجاز كافي است و  معجزه مي

مقام بيان كفايت قرآن از هر احتياجي به معجزة ديگر نيست، پس اين آيه در 
اين سوره در : اولاجهت نيست بلكه فقط از جهات إعجاز كافي است؟ گوئيم 

گويد قرآن براي  كسي كه مي: ثانيا. مكه نازل شده و به يهود مربوط نيست
 ذكر كند و حال آنكه صمعجزه كافي است نبايد معجزة ديگر براي رسول خدا

آيه اطلاق دارد چنانكه در : ثالثا. قائليدشما معجزات ديگري براي آن حضرت 

=n‘«و در اين آيه كلمة . مقدمة يازدهم اين كتاب بيان شد مراجعه شود ÷Fãƒ « مجهول

  . رساند كه هر كس تلاوت كند كافي است و مخصوص رسول نيست است و مي
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y7 tΡθè= Éf÷ètG ó¡o„uρ É># x‹yèø9 $$Î/ 4 Iωöθs9 uρ ×≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ÞΟèδ u !$pg°: Ü>#x‹ yèø9 $# Νæη ¨Ψ t� Ï? ù'u‹ s9 uρ 

ZπtG øót/ öΝ èδ uρ Ÿω tβρâ÷ ßê ô±o„* y7 tΡθè= Éf÷ètG ó¡o„ É>#x‹ yèø9 $$Î/ ¨βÎ) uρ tΛ ©yγy_ 8πsÜŠÅsßϑ s9 

tÌ� Ï�≈ s3ø9$$Î/* tΠöθtƒ ãΝ ßγ9 t±øótƒ Ü>#x‹ yèø9 $# ÏΒ öΝ ÎγÏ% öθsù ÏΒ uρ ÏMøtrB óΟ ÎγÎ= ã_ö‘ r& ãΑθà) tƒuρ 

(#θè%ρèŒ $tΒ ÷ΛäΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès?*  

خواهند و اگر أجل معين نبود عذاب بر  و از تو بشتاب عذاب مي: هترجم
از ) 53(خبرند ايشان آمده بود و البته ناگهاني به آن خواهد رسيد در حالي كه بي

روزي كه ) 54(طلبند و محققا دوزخ فراگيرندة كافرانست تو بشتاب عذاب مي
ارهائي را كه گويد ك عذاب از بالا و زير پاهايشان فراگيردشان و خدا مي

  ). 55(كرديد بچشيد مي

كردند كه ما حاضريم خدا   اظهار ميبن حارث نضركفار مكه مانند : نكات
گويد براي ما  عذابمان كند ولي براي ايمان حاضر نيستيم و اگر محمد راست مي

تعالي جواب داده كه عذاب بخواست ايشان  حق. فوري عذاب را از خدا بخواهد
بخواهد ناگهان عذابشان خواهد كرد و باضافه دوزخ براي نيست و هر گاه خدا 

  . عذابشان كافي است

y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u ¨βÎ) ÅÌ ö‘ r& ×πyèÅ™≡uρ }‘≈ −ƒÎ* sù Èβρß‰ ç7 ôã $$sù* ‘≅ ä. <§ø�tΡ èπs) Í←!# sŒ 

ÏN öθyϑ ø9 $# ( §ΝèO $uΖ ø‹ s9 Î) šχθãèy_ö� è?* tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# Νßγ̈Ζ s�Èhθt6ãΖ s9 

zÏiΒ Ïπ̈Ψ pgø: $# $]ùt� äî “Ì�øgrB ÏΒ $uη ÏG øtrB ã�≈yγ÷Ρ F{$# tÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù 4 zΝ÷èÏΡ ã� ô_r& t,Î# Ïϑ≈ yèø9 $#* 

zƒÏ% ©!$# (#ρç�y9 |¹ 4’ n?tã uρ öΝÍκ Íh5u‘ tβθè= ©. uθtG tƒ*  

ط ايد زمين من وسيع و گشاده است فق اي بندگان من كه ايمان آورده: ترجمه
) 57(چشد آنگاه سوي ما بازگشت شويد همه كس مرگ را مي) 56(مرا بپرستيد

در  اند البته ايشان را هاي شايسته را انجام داده و آنانكه ايمان آورده و عمل
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دهيم كه جويها از زير آن روانست و در آن بمانند،  هاي بهشت جايشان مي غرفه
 و به پروردگارشان توكل آنانكه صبر نموده) 58(نيكو است پاداش اهل عمل

  ). 59(كنند مي

ÅÌ: مقصود از جملة: نكات ö‘ r& ×πyèÅ™≡uρ رفع عذر بندگانست كه اگر در شهر و ،

آيند مسافرت كنند به بلاد و قراي ديگر  قرية خود از عهدة حفظ ايمان بر نمي
مانند مؤمنين مستضعفين اهل مكه كه آيه دربارة ايشان نازل گرديده بايد هجرت 

د براي عمل به آداب دين خود و نگويند ما اگر از خانه و لانة خود برويم كنن
دهد و بدانند كه خدا رزاق  دهد و يا ما را آب و طعام مي چه كسي ما را راه مي

است و وسيلة بهتري و مكان بهتري به ايشان خواهد داد چنانكه در آية بعد بيان 

ÏΒ $uη: و جملة. شده است ÏG øtrBبا جملة  :اتهتحرِي تآيد  مي» من«كه بدون كلمة  ج

�Ì“فرق دارد زيرا جملة  øgrB ÏΒ $uη ÏG øtrB دلالت دارد كه سر چشمة آب مبدأش زير 

 فقط دلالت دارد كه آب به زير قصور آنان تجرِي تحتهااما جملة . قصر ايشانست
  . جريان دارد

Éir( Ÿ2uρ ÏiΒ 7π−/ !#yŠ āω ã≅ Ïϑ øtrB $yγs% ø— Í‘ ª! $# $yγè% ã— ö� tƒ öΝ ä.$−ƒÎ) uρ 4 uθèδ uρ ßì‹Ïϑ ¡¡9 $# ãΛÎ= yèø9 $#* 

È⌡s9 uρ ΝßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ t� ¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9 $# t�yϑ s) ø9 $#uρ £ä9θà) u‹s9 

ª! $# ( 4’ ‾Τr' sù tβθä3sù÷σ ãƒ* ª!$# äÝ Ý¡ö6tƒ s−ø— Îh�9 $# yϑ Ï9 â !$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã â‘Ï‰ ø) tƒuρ ÿ…ã&s! 4 ¨βÎ) 

©! $# Èe≅ ä3Î/ >óx« ÒΟŠÎ= tæ*  

دارد خدا آنها و شما  اي كه روزي خود را بر نمي و چه بسيار جنبنده: ترجمه
ها و  و اگر از ايشان بپرسي آسمان) 60(دهد و او شنواي داناست را روزي مي

خدا، : مسخر نمود؟ خواهند گفت) كه(زمين را كه آفريده و خورشيد و ماه را 
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گشايد و يا براي او  خدا روزي هر كه را بخواهد مي) 61(به كجا سرگردانندپس 
  ). 62(گيرد بتحقيق خدا به هر چيزي داناست تنگ مي

≅āω ãمقصود از جملة : نكات Ïϑ øtrB $yγs% ø— Í‘  بسياري از حيواناتند مانند كبوتر و

 را تواند رزق خود خوار است و نمي ك و غره و يا بچة انسان كه طفل شيرهبك

È⌡s9و جملة . بردارد و بر دوش كشد uρ Ν ßγtFø9 r' y™ ... دلالت دارد كه مشركين 

ها و زمين االله است، ولي باز در عبادت و خواستن حوائج  خالق آسمان: گفتند مي
  . كردند مانند مردم زمان ما سرگردان بودند و به غير خدا رجوع مي

Í.s!uρ ΟßγtFø9 r' y™ ̈Β tΑ ¨“ ‾Ρ š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ $uŠômr' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $yγÏ? öθtΒ 

£ä9θà) u‹s9 ª! $# 4 È≅ è% ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! 4 ö≅ t/ óΟ èδç� sYò2r& Ÿω tβθè= É) ÷ètƒ* $tΒ uρ ÍνÉ‹≈yδ äο4θu‹ ysø9 $# 

!$u‹ ÷Ρ ‘$!$# āωÎ) ×θôγs9 Ò= Ïès9 uρ 4 āχ Î) uρ u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ $# }‘Îγs9 ãβ# uθu‹ ptø: $# 4 öθs9 (#θçΡ$Ÿ2 

šχθßϑ n= ôètƒ* #sŒÎ* sù (#θç7Å2u‘ ’ Îû Å7 ù= à�ø9 $# (#âθtã yŠ ©! $# tÅÁÎ= øƒèΧ çµs9 tÏe$!$# $£ϑ n= sù öΝ ßγ9 ‾gwΥ 

’ n< Î) Îh�y9 ø9 $# # sŒÎ) öΝèδ tβθä. Î� ô³ç„* (#ρã� à�õ3u‹ Ï9 !$yϑ Î/ öΝßγ≈ uΖ ÷� s?#u (#θãè−Fyϑ tFu‹ Ï9 uρ ( t∃öθ|¡sù 

šχθßϑ n= ôètƒ*  

كه زمين را پس از .  آسمان آبي نازل كردو اگر از آنان بپرسي كه از: ترجمه
موات بودنش إحيا كند؟ البته خواهند گفت االله بگو الحمد االله بلكه بيشترشان 

و زندگي اين دنيا جز بازيچه و سرگرمي نيست و براستي كه ) 63(خردند بي
پس چون به ) 64(دانستند سراي ديگر همان زندگي حقيقي و حياتست اگر مي

خدا را بخوانند و دين را خاص او كنند پس چون به سوي كشتي سوار شوند 
براي آنكه كفران كنند به ) 65(خشكي نجاتشان دهد ناگاه همانان شرك آورند

ايم و براي آنكه خوش باشند پس بزودي خواهند  آنچه به ايشان داده
  ). 66(دانست
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 شود مشركين خدا را همه كارة جهان از اين آيات بصراحت معلوم مي: نكات
دانستند ولي در كرنش و خواستن  و مدير زمين و آسمان و نازل كنندة باران مي

پس مسلمان بايد از اين آيات بيدار شود و . شدند حوائج متوسل به مخلوقاتي مي
و شرك اقسامي دارد، و رسول .  به غير خدا نشودعبادت و حوائج متوسلدر 
من مات و هو «: فرمودهو نيز . »الشرک أخفی من دبيب النمل«:  فرمودصخدا

�ρã#: و جملة. »يدعو من دون االله ندا دخل النار à�õ3u‹ Ï9... و همچنين #θãè−Fyϑ tFu‹ Ï9 شود  مي

  .  هر كدام باشد صحيح است. کی آنها لام امر باشد و يا غايت بتقديرلام

öΝ s9uρr& (#÷ρt� tƒ $‾Ρ r& $uΖ ù= yèy_ $�Β t� ym $YΖ ÏΒ#u ß#©Ü y‚tG ãƒuρ â¨$̈Ζ9 $# ôÏΒ öΝ ÎγÏ9 öθym 4 È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î6sùr& 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Ïπyϑ ÷èÏΖ Î/ uρ «!$# tβρã� à� õ3tƒ* ôtΒ uρ ãΝ n= øßr& Ç£ϑ ÏΒ 3“u� tIøù$# ’ n?tã «! $# $¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρr& 

z> ¤‹ x. Èd,ysø9 $$Î/ $£ϑ s9 ÿ… çνu!% ỳ 4 }§øŠs9 r& ’ Îû tΛ ©yγy_ “Yθ÷W tΒ tÌ� Ï�≈x6ù= Ïj9* zƒÏ% ©!$# uρ 

(#ρß‰ yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝåκ ¨] tƒÏ‰ öκs] s9 $uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©! $# yìyϑ s9 tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $#* 

كه ما حرمي را أمن قرار داديم در حالي ) بچشم بصيرت(آيا نديدند : ترجمه
آورند  آيا به باطل ايمان مي) امنيت ندارند(شوند  كه مردم از اطرافشان ربوده مي

تر از آنكه  لمو كيست ظا) 67)(كنند و كفران مي(شوند  و به نعمت خدا كافر مي
دروغي بر خدا بندد و يا زماني كه حق براي او آمده تكذيب كند، آيا دوزخ 

هاي خود  و آنان كه در راه ما مجاهده كنند به راه) 68(جايگاه كافران نيست
  ). 69(كنيم و حقا كه خدا با نيكوكاران است هدايتشان مي

öΝ: مقصود از جملة: نكات s9uρr& (#÷ρt� tƒ ... باشد كه اطراف مكه مبتلا به  مي اهل مكه

بردند، ولي شهر مكه در  ربودند و به اسيري مي قتل و غارت بود و هر كس را مي
: و جملة. پرستي نمودند در عوض شكران إلهي كفران كردند و بت. أمن بود

zƒÏ% ©!$# uρ (#ρß‰ yγ≈ y_... اي طالب خدا شناسي و هدايت باشد   دلالت دارد كه اگر بنده
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رساند و موفق خواهد شد،  كند، خدا وسائل هدايت او را برايش ميو كوشش 
ولي اگر كوشش نكند و مبتلا به گمراهي و صيد دكانداران شود تقصير خودش 

ôtΒ: و جملة. باشد مي uρ ãΝ n= øß r& ... كند بر اهميت احكام ديني و شامل   دلالت مي

د در حالي كه در بندن است كساني را كه عقيده و احكامي را به دين خدا مي
  . اي از آنها نيست كتاب خدا نشانه



 

  
  

  
  
  

  باشد  آيه مي60سورة روم مكي و داراي 

  

ijk

  
$Ο !9#* ÏM t7Î= äñ ãΠρ”�9 $#* þ’ Îû ’ oΤ ÷Šr& ÇÚö‘ F{$# Ν èδ uρ -∅ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ óΟ ÎγÎ6n= yñ šχθç7 Î= øóu‹ y™* ’ Îû 

ÆìôÒÎ/ šÏΖ Å™ 3 ¬! ã� øΒ F{$# ÏΒ ã≅ ö6s% .ÏΒ uρ ß‰÷èt/ 4 7‹ Í≥ tΒ öθtƒuρ ßyt� ø� tƒ šχθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#* 

Î� óÇuΖ Î/ «! $# 4 ç� ÝÇΖtƒ ∅tΒ â !$t±o„ ( uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $#* y‰ ôã uρ «! $# ( Ÿω ß# Î= øƒä† ª!$# 

… çνy‰ôã uρ £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ*  

) 1(الف، لام ميم. بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه
در نزديكتر اين سرزمين و آنان پس از مغلوب ) 2(ان مغلوب گشتندرومي

در چند سالي، مخصوص خدا و بدست ) 3(شوند شدنشان بزودي غالب مي
بياري ) 4(شوند اوست در گذشته و آيندة هر كار، و آن روز مؤمنين خوشحال مي

وعدة خدائي ) 5(كند هر كه را بخواهد و اوست عزيز رحيم خدا، او ياري مي
  ). 6(دانند ليكن بيشتر مردم نمي كند و ست و خدا از وعدة خود تخلف نميا

ة قرآن خبر غلبة روميان بود كه پس از مغلوب شدن ييكي از اخبار غيب: نكات
فاصلة چند سالي شد و چنانكه خدا خبر داده بود واقع شد و ضمنا خدا خبر ه ب

إلهي واقع  خبرنيز طبق داد كه وقت غلبة روم بر فارس مؤمنين خوشحالند، و آن 
در بصري و دمشق روميان از لشكر فارس : و قضيه چنين است كه. گرديد

 ؛ دو كشور با قدرت بودندص و در زمان بعثت رسول خدا.شكست خوردند

  رومسورة ال
 مکية و هی ستون آية
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ها بين اين دو كشور جنگ و لشكركشي بر پا  يكي روم و ديگري فارس و سال
 صورة روم بر رسول خدا ميلادي بود س617در سال هفتم بعثت كه سال . بود

نازل شد، براي اينكه مسلمين بدحال و در تحت فشار مشركين بودند و در اين 
حال كه روميان شكست خوردند مشركين خوشحال بودند از پيروزي ايران، زيرا 

اعتقادي به خدا و قيامت با ايرانيان فرقي نداشتند، ولي روم  مشركين عرب در بي
مسلمين از اين جهت افسرده بودند، خدا خبر داد كه زد و  دم از خدا پرستي مي

باين زودي روم غالب خواهد شد در بضع سنين، و بضع سنين از سه سال است 
ه سال، چون هفت سال گذشت لشكر فارس در ارمنستان شكست خورد و تا نُ

روم غالب شد، و در همان حال مسلمين نيز در جنگ بدر فاتح و خوشحال 
  . روميان رسيدبودند كه خبر فتح 

در مكه چون لشكر فارس غالب شده بود و مشركين خوشحال بودند و اين 
شما فعلاً شاديد، ولي باين زودي روميان : آيه آمد، ابوبكر به مشركين گفت

 شنيدم، ابي صاز رسول خدا: گوئي؟ گفت از كجا مي: غالب خواهند شد، گفتند
گوئي اي  تو دروغ مي: كر گفتگوئي يا اباالفصيل، ابوب دروغ مي: بن خلف گفت

گوئي بيا تا گرو بنديم كه اگر بوقت معين  اگر راست مي: بي گفتأدشمن خدا، 
نه تو، ابوبكر از آنجا كه به  گوئي واقع شد من گرو بدهم و اگر چنانكه تو مي

 ايمان و اعتقاد كامل داشت حاضر شد و گرو بست به سه صخبر رسول خدا
بضع ميان :  خبر داد، حضرت فرمودص رسول خداسال و به ده شتر و رفت بر

باشد برو در مال و مدت بيفزا، ابوبكر برگشت و مدت را نه سال و  سه و نه مي
تو را : عدد شتر را صد قرار داد، و چون ابوبكر خواست هجرت كند ابي گفت

رها نكنم تا ضامن بدهي، ابوبكر پسرش عبداالله را ضامن قرار داد، و چون ابي 
تو را رها :  برود عبداالله بن ابي بكر گفتصد به جنگ رسول خداقصد كر

نكنم تا ضامني تعيين كني، ابي ضامن بداد و در جنگ احد و يا بدر مجروح شد 
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و مرد، ابوبكر نزد ورثة ابي بن خلف رفت و شترها را گرفت و نزد رسول 
  . د ابوبكر همه را صدقه دا.همه را تصدق كن: د، آن حضرت فرمودر آوصخدا

و علت شكست فارسيان اين بوده كه كسري دو نفر سرهنگ داشت كه برادر 
، چون روم را شكست شهريران و ديگري  فرخانو هر دو شجاع بودند يك

در خواب ديدم كه بر تخت كسري جلوس :  خوابي ديد وگفتفرخاندادند، 
به ها به كسري رسانيدند كسري خوشش نيامد، و  ام، اين خواب را جاسوس كرده

 كه فرخان را بگير وسرش را نزد من فرست، شهريران در شهريران نوشت
فرخان مردي شجاع است و وجود او در مقابل دشمن مفيد است : جواب نوشت

نبايد تعجيل در قتل او نمود، كسري لجاجت كرد و سه نامة پي در پي نوشت، 
تاد و به اي خودداري كرد، كسري در غضب شد مأمور فرس ولي شهريران ببهانه

بزرگان لشكر نوشت كه شهريران معزول و برادرش فرخان را والي بر شما 
 از كسري به او داد كه بايد  اينمودم و چون فرخان والي شد مأمور نامه

شهريران را بكشي و سر او را براي كسري بفرستي، فرخان برادرش را احضار و 
ي آگاه رده تا تو را از سمرا مهلت : فرمان قتل او را صادر كرد، شهريران گفت

: هاي كسري را آورد و به او نشان داد و گفت فرستاد و نامه كنم، پس كسي را
من مكرر مأمور به قتل تو شدم ولي خودداري كردم، فرخان چون مطلع شد 

اي به قيصر نوشت و در  امارت را به برادر خود واگذار نمود، پس شهريران نامه
ما حاضريم مطيع تو : يا را به او گفت و گفتمكاني با او خلوت كرد و قضا

لشكري ما را كمك ه باشيم و اطاعت كسري را از گردن خود برداشتيم، پس ب
كن تا با وي مقاتله كنيم و ممالك او را بتصرف آوريم، پس قيصر لشكري به او 
داد و او به هر شهري رسيد فتح نمود تا كسري مغلوب و منكوب شد، و چون 

ي به مسلمين رسيد مسلمين نيز بر مشركين پيروز و ظفر يافته خبر شكست كسر
  . و خوشحال بودند
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tβθßϑ n= ôètƒ # \� Îγ≈ sß zÏiΒ Íο4θuŠptø: $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# öΝèδ uρ Çtã Íοt� ÅzFψ $# ö/ ãφ tβθè= Ï�≈xî* öΝs9 uρr& (#ρã� ©3x� tG tƒ 

þ’ Îû ΝÍκ Å¦à�Ρr& 3 $̈Β t,n= y{ ª! $# ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ !$yϑ åκ s] øŠt/ āωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 9≅ y_r&uρ 

‘wΚ |¡•Β 3 ¨βÎ) uρ # Z��ÏVx. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# Ç› !$s) Î= Î/ öΝ ÎγÎn/ u‘ tβρã� Ï�≈ s3s9* óΟ s9 uρr& (#ρç��Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

(#ρã� ÝàΨu‹ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈tã tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% 4 (# þθçΡ% Ÿ2 £‰ x©r& öΝ åκ÷] ÏΒ Zο§θè% (#ρâ‘$rOr&uρ 

uÚö‘ F{$# !$yδρã� uΗ xå uρ u� sYò2r& $£ϑ ÏΒ $yδρã� uΗ xå ÷Λ àιø? u !% ỳ uρ Ν ßγè= ß™â‘ ÏM≈ uΖÉi� t7ø9 $$Î/ ( $yϑ sù šχ% x. 

ª! $# öΝßγyϑ Î= ôà u‹ Ï9 Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ% x. öΝåκ |¦à�Ρr& tβθßϑ Î= ôà tƒ* ¢Ο èO tβ% x. sπt7 É)≈tã tÏ% ©!$# (#θä↔‾≈ y™r& 

#“r&þθ�¡9 $# βr& (#θç/ ¤‹Ÿ2 ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# (#θçΡ%x. uρ $pκ Í5 šχρâ Ì“ ôγtG ó¡o„*  

) 7(خبرند دانند و ايشان از جهان ديگر بي ظاهري از زندگي دنيا را مي: ترجمه
ها و زمين و آنچه را كه ميان آن  آيا در ضمير خود انديشه نكردند كه خدا آسمان

دو است نيافريد مگر بحق و براي مدت معيني و محققا بيشتر مردم به ملاقات 
چرا در اين زمين سير نكردند تا به بينند چگونه بوده ) 8(كافرندپروردگارشان 

تر بودند و  سرانجام آنكسان كه پيش از ايشان بودند، در قوه از ايشان سخت
زمين را زير و رو كرده و آباد كردند بيشتر از آنچه ايشان آباد كردند، 

ه بلكه پيشامبرانشان با معجزات نزدشان آمدند پس خدا به ايشان ستم نكرد
سپس عاقبت آنان كه بد كردند اين ) 9(كردند خودشان بودند كه به خود ستم مي

  ). 10(كردند شد كه به آيات خدا تكذيب كرده و به آنها استهزا مي

tβθßϑ: نكات n= ôètƒ # \�Îγ≈ sß���  دلالت دارد كه اكثر مردم علمشان منحصر است به 

خبرند و از  ار و مفاسد آن بيهمين زرق و برق و لهو دنيا و از باطن آن و مض

Ο¢: آخرت نيز غافلند، و جملة èO tβ% x. sπt7 É)≈tã tÏ%  دلالت دارد كه اعمال بد و ��� #$!©

  . كشاند ظلم و فسق و فجور انسان را به كفر مي
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ª! $# (# äτ y‰ö7 tƒ t,ù= y⇐ø9 $# §ΝèO …çνß‰‹Ïèãƒ §Ν èO Ïµø‹ s9 Î) šχθãèy_ö� è?* tΠöθtƒuρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9 $# ß§Î= ö7ãƒ 

tβθãΒ Ì� ôfãΚ ø9 $#* öΝs9 uρ ä3tƒ Νßγ©9 ÏiΒ óΟ ÎγÍ←!% x. u� à° (#àσ ‾≈ yèx�ä© (#θçΡ% Ÿ2uρ öΝ ÎγÍ←!% x. u� à³Î0 

šÌ� Ï�≈ Ÿ2* tΠöθtƒuρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9 $# 7‹Í× tΒ öθtƒ šχθè% §� x�tG tƒ* $̈Β r' sù šÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγsù ’ Îû 7π|Ê÷ρu‘ šχρç� y9 ósãƒ* $̈Β r&uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. 

(#θç/¤‹ x. uρ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ç› !$s) Ï9uρ Íοt� ÅzFψ $# š�Í× ‾≈ s9'ρé' sù ’ Îû É># x‹yèø9 $# tβρç� |Ø øtèΧ*  

سوي او آورد آنگاه ب كند سپس آن را باز مي خدا خلق را آغاز مي: ترجمه
 و روزي كه رستاخيز بپا شود مجرمين مأيوس )11(شويد بازگشت مي

اند شفيعاني نباشد و به   و براي ايشان از شريكاني كه تراشيده)12(گردند
و روزي كه رستاخيز بپا شود آن روز از هم جدا ) 13(شريكان خود كافر باشند

اند آنان در  هاي شايسته را انجام داده پس آنان كه ايمان آورده و عمل) 14(شوند
ا و ملاقات سراي و اما آنان كه كافر شدند و به آيات م) 15(مرغزاري خرمند

  ). 16(ديگر تكذيب كردند پس آنان در عذاب إلهي احضار شوند

%χθèمقصود از : نكات §� x� tG tƒ اين است كه مجرمين از مطيعين و مراد از مريد 

 با تنوين تنكير آمده، دلالت دارد بر ‘7π|Ê÷ρuو مطاع از مطيع جدا گردد، و كلمة 

شود كه در آنها بلبلان و قمريان  مي به بستاني اطلاق روضهعظمت آن مرغزار، و
در بهشت دختران :  فرمودهصلحان خوانندگي كنند، چنانكه رسول خداأخوش 

خوانند كه خلائق مانند آن را  كرة خوش آوازي هستند كه با صوت دلربائي ميبا
و در روايت ديگر . اند ولي تغني آنان به ذكر تسبيح پروردگار است نشنيده
تاني است كه از زير عرش بادي بر آنها بوزد پس از آنها خدر بهشت در: فرمود

  .  هلاك شوند كه اگر اهل دنيا بشنود از طربآوازي بر آيد
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z≈ ysö6Ý¡sù «!$# tÏm šχθÝ¡ôϑ è? tÏnuρ tβθßsÎ6óÁè?* ã&s!uρ ß‰ ôϑ ysø9 $# ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ $|‹ Ï±tã uρ tÏnuρ tβρã� Îγôà è?* ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9 $# zÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9$# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9$# zÏΒ 

Çc‘y⇔ ø9 $# Äôvä† uρ uÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ $pκ ÌEöθtΒ 4 y7 Ï9≡x‹ x.uρ šχθã_t� øƒéB*  

پس تنزيه خداي كامل الذات و الصفات هنگامي است كه شب : ترجمه
ها و  و خاص اوست ستايش در آسمان) 17(كنيد كنيد و هنگامي كه صبح مي مي

زنده را از ) 18(ديرس و هنگامي كه به نيمروز مي) و يا عصر (زمين در حال شب
كند و زمين را پس از موات بودنش  كند و مرده را زنده خارج مي مرده خارج مي

  ). 19(شويد خارج مي) از گورها(گرداند و بدينگونه شما  زنده مي
 مجموع اوقات نماز يوميه ذكر شده و براي هر يك 18-17در آية : نكات

و مقصود از تسبيح و حمد نماز است، اگر چه تسبيح و . معين شده استوقتي 
و مقصود از . حمد جزء نماز است ولي مجازا اطلاق جزء بر كل شده است

χθÝ¡ôϑ è? وقت نماز مغرب و عشاء است و مراد از tβθßsÎ6óÁè? نماز صبح و از 

$|‹ Ï±tã نماز عصر و βρã� Îγôà è?و جملة.  نماز ظهر و وقت آنست :y7 Ï9≡x‹ x.uρ 

šχθã_t� øƒéB استدلال است براي زنده شدن قيامت  .  

ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& Νä3s) n= s{ ÏiΒ 5>#t� è? ¢Ο èO !# sŒÎ) Ο çFΡ r& Ö� t±o0 šχρç� Å³tFΖ s?* ôÏΒ uρ 

ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝ ä3Å¡à�Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθãΖ ä3ó¡tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6uΖ ÷�t/ 

Zο̈Šuθ̈Β ºπyϑ ômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβρã� ©3x� tG tƒ* ôÏΒ uρ ÏµÏG≈ tƒ# u ß,ù= yz 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ß#≈ n= ÏG ÷z$# uρ öΝà6ÏG oΨ Å¡ø9 r& ö/ ä3ÏΡ≡uθø9 r&uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 

tÏϑ Î=≈ yèù= Ïj9*  
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ا را از خاك آفريده آنگاه و از جملة آيات قدرت او اين است كه شم: ترجمه
هاي قدرت او اين  و از آيات و نشانه) 20(شويد شما بشري شديد كه پراكنده مي

آنان آرام گيريد و بين ه است كه براي شما از جنس خودتان همسراني آفريد تا ب
 براي قومي كه  استشما دوستي و رحمت قرار داد براستي كه در اين آياتي

ها و زمين و اختلاف  هاي قدرت او خلق آسمان  و نشانهو از آيات) 21(بينديشند
هائي براي  هاي شماست، براستي كه در اين نشانه هاي شما و رنگ زبان

  ). 22(دانشمندانست
دهد كه به آيات حكمت و  اين آيات طريق شناختن خدا را ياد مي: نكات

قدرت و رحمت او نظر كنيد و موجد موجودات را حكيم و قدير رحيمي 

=βr& t,n÷: و جملة. شعوري را انيد، نه يك مادة كور بيبد y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝ ä3Å¡à�Ρr& ؛ يعني���� 

Zο̈Šuθ̈Β ºπyϑو كلمة . من جنسکم ômu‘ uρ دلالت دارد كه خدا ميان مرد و همسرش 

دوستي و علاقه در فصل جواني، و رحمت در فصل . دوستي و مهرباني افكنده
ن و مرد پير و يا بيمار شد آن ديگري انيس و پيري و بيماري كه اگر يكي از ز

  . دادرس او باشد

ôÏΒ uρ ÏµÏG≈ tƒ# u / ä3ãΒ$uΖ tΒ È≅ ø‹ ©9$$Î/ Í‘$pκ ¨]9$# uρ Νä. äτ !$tóÏG ö/ $# uρ ÏiΒ ÿÏ&Î# ôÒsù 4 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 šχθãèyϑ ó¡o„* ôÏΒ uρ ÏµÏG≈ tƒ# u ãΝà6ƒÌ� ãƒ s−÷� y9ø9 $# $]ùöθyz $Yèyϑ sÛuρ ãΑ Íi” t∴ãƒuρ 

zÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [!$tΒ Ç‘ósã‹ sù ÏµÎ/ š⇓ö‘ F{$# y‰÷èt/ !$yγÏ? öθtΒ 4 āχ Î) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ 

5Θöθs) Ïj9 šχθè= É) ÷ètƒ* ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u βr& tΠθà) s? â!$yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$#uρ ÍνÌ� øΒ r' Î/ 4 §Ν èO # sŒÎ) 

öΝ ä.$tãyŠ Zοuθôã yŠ zÏiΒ ÇÚö‘ F{$# !#sŒÎ) óΟ çFΡ r& tβθã_ã� øƒrB*   

نتان تهاي وجود و قدرت او خفتنتان در شب و روز و جس و از نشانه: ترجمه
و ) 23(شنوند از فضل اوست براستي كه در اين آياتي است براي گروهي كه مي



  – كي م–الروم ) 30(سورة   بيست ويكمجزء    
  

 

619 

اين است كه برق را براي بيم و اميد به شما ) علم و تدبير او(هاي  از نشانه
و بدان زمين را پس از مردنش احياء و نماياند و از آسمان آبي نازل ميكند  مي

مردمي  هائي است براي گرداند، بدرستي كه در اين آيات و نشانه زنده مي
و از آيات او اين است كه آسمان و زمين بامر او برپاست آنگاه ) 24(خردمند

   .)25(شويد بيرون مي) از قبور(ا شمچون از زمين بخواندتان خواندني، ناگهان 
يات قدرت و اختيار او اين است كه بشر و هر حيواني را يكي از آ: نكات

ربايد و قواي او از  مقهور كرده بخواب كه انسان بدون اينكه بخواهد خوابش مي
شود، و اگر خواب نباشد انسان  افتد، و در اثر خواب قواي او تجديد مي كار مي

د كه ان شود، علماي بشري بسيار كوشش كرده خسته و كوفته شده و هلاك مي

/. اند حقيقت خواب را كشف كنند ولي نتوانسته ä3ãΒ$uΖ tΒ È≅ ø‹©9 $$Î/ Í‘$pκ ¨]9$# uρ دلالت دارد 

و . تواند بخوابد و يا اگر نخواست كار كند بر اينكه انسان هم شب و هم روز مي
هاي  اند، حتي در بعضي خواب أما خواب گياهان و حيوانات را انواعي گفته

خواب زمستاني خار پشت، خرس، گور كن و فصلي و موسمي است چنانكه 
هاي فصلي است، و بعضي از حيوانات  موش زمستاني خواب از قبيل خواب

(βr& tΠθà: و جملة. كنند  مانند خفاش در تاريكي كار و در روشنايي استراحت مي s? 

â !$yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρلساخت لو لا الحجة«:  دلالت دارد بر بطلان جملات ساختة 
   !»الأرض

… ã&s!uρ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( @≅à2 … ã&©! tβθçFÏΖ≈ s%* uθèδ uρ “Ï% ©!$# (#äτ y‰ ö7tƒ t,ù= y⇐ ø9 $# 

¢Ο èO …çνß‰‹Ïèãƒ uθèδ uρ Üχuθ÷δ r& Ïµø‹ n=tã 4 ã&s!uρ ã≅sVyϑ ø9 $# 4’ n?ôã F{$# ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 
uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ysø9 $#*  
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ها و زمين است،  و باختيار فرمان اوست هر كه در آسمانو ملك او : ترجمه
كند سپس آن را باز  اوست كه ابتداءا خلق را ايجاد مي) 26(همه فرمانبردار اويند

آورد و باز آوردن براي او آسانتر است، و خاص اوست صفت برتري در  مي
  ). 27(ها و زمين اوست عزيز حكيم آسمان

ست ولي در اعادة روز قيامت يك أمر است در در ايجاد اوليه دو امر ا: نكات
. ابتدا خلق است و تأليف، ولي در اعاده فقط تأليف است، و اين آسانتر است

بايد دانست بر خدا چيزي مشكل و صعب نخواهد بود و هر چيزي كه ممكن 

χuθ÷δ: باشد براي او آسان است و اينكه فرموده r& نسبت به افهام بشري فرموده 

  . است

z> u� ŸÑ Ν ä3s9 WξsV̈Β ôÏiΒ öΝä3Å¡à�Ρ r& ( ≅ yδ Νä3©9 ÏiΒ $̈Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒr& ÏiΒ u!% Ÿ2u� à° 

’ Îû $tΒ öΝ à6≈ oΨ ø% y— u‘ óΟ çFΡ r'sù ÏµŠ Ïù Ö!# uθy™ öΝ ßγtΡθèù$sƒrB öΝ à6ÏG x�ŠÏ‚x. öΝ ä3|¡à�Ρr& 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 

ã≅ Å_Áx� çΡ ÏM≈tƒFψ $# 5Θöθs) Ï9 šχθè= É) ÷ètƒ* È≅ t/ yìt7 ©?$# šÏ% ©!$# (#þθßϑ n= sß Νèδ u !#uθ÷δ r& Î� ö� tóÎ/ 

5Ο ù= Ïæ ( yϑ sù “Ï‰öκ u‰ ôtΒ ¨≅ |Êr& ª!$# ( $tΒ uρ Μçλm; ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈‾Ρ*  

زند آيا شما از مملوكتان در اموالي  خدا براي شما از خودتان مثلي مي: ترجمه
ايم شركائي داريد كه در اموال برابر باشيد و از آنان بترسيد  كه شما را داده

ترسيد، بدينگونه اين آيات را براي خردمندان شرح  ه از خودتان ميچنانك
اند  هاي خود ندانسته پيروي كرده بلكه آنانكه ستم كردند از هوس) 28(دهيم مي

كند كسي كه خدا او را به گمراهي واگذار كرده و برايشان  پس كه هدايت مي
  ). 29(ياوراني نباشد

 بيان نموده اين است كه شما بندگان 28 كه خدا در آية مثلیمقصود از : نكات
من اگر بندة مملوكي كه از جنس خودتان است داشته باشيد هيچ وقت او را 

دانيد و از او خوفي نداريد، پس چگونه مخلوق خدا  شريك در اموال خود نمي
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را كه از جنس خالق نيست بلكه فاقد محض و فقير از هر جهت است شريك 
ترسيد، آيا اين  ترسيد از او نيز مي كه از خدا ميدهيد و چنان خالق قرار مي

  . بدترين ستم نيست بلكه عين جهل و گمراهي است

óΟ Ï% r'sù y7 yγô_uρ ÈÏe$# Ï9 $Z�‹ ÏΖ ym 4 |N t� ôÜÏù «!$# ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $̈Ζ9 $# $pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? 

È,ù= y⇐ Ï9 «! $# 4 š�Ï9≡sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs)ø9 $# �∅Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ* 

tÎ6� ÏΨ ãΒ Ïµø‹ s9Î) çνθà) ¨?$# uρ (#θßϑŠÏ% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# Ÿωuρ (#θçΡθä3s? š∅ÏΒ tÅ2Î� ô³ßϑ ø9 $#* zÏΒ 

šÏ% ©!$# (#θè% §� sù öΝ ßγuΖƒÏŠ (#θçΡ%Ÿ2uρ $Yèu‹ Ï© ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù*  

 برقرار نما فطرت إلهي است كه پس به اين دين معتدل توجه خود را: ترجمه
 مردم را بر آن نهاده و خلقت خدا تغييرپذير نيست، اينست دين راست درست و

در حالي كه سوي او باز آئيد و از او بترسيد و ) 30(دانند ليكن يشتر مردم نمي
از كساني كه دين خود را تفرقه كردند ) 31(نماز را بپا داريد و از مشركين نباشيد

  ). 33(دسته دسته شدند هر حزبي به آنچه نزدشان است شادندو عه و شيعه شي

#$���ÈÏe �: جملة: نكات Ï9 $Z�‹ÏΖ ym���� � دلالت دارد بر اينكه دين اسلام دين فطري 

است يعني اگر گفته در جهان خالق مدبر دانائي است فطرت انساني آن را 

 Ÿωuρ: و جملة.  بد استتصديق دارد و اگر كارهاي زشت را نهي نموده فطرتا آنها

(#θçΡθä3s? š∅ÏΒ tÅ2Î� ô³ßϑ ø9 $# * zÏΒ šÏ% ©!$# (#θè% §� sù öΝßγuΖƒÏŠ ���� دلالت دارد بر اينكه 

و . ايجاد تفرقة در دين حكم شرك را دارد و نزد خدا پاداش مشركين را دارد

%θçΡ#): جملة Ÿ2uρ $Yèu‹ Ï© يا شيعة  دلالت دارد كه تفرقه اندازان خود را شيعة زيد و

 نقل شده كه صاز رسول خدا. گذارند دانند و نام شيعه بر خود مي عمرو مي
. » و هو جميع فاضربوه بالسيف کائنا ما کانةمن أراد أن يفرق أمر هذه الأم«: فرمود

در . يعني هر كس بخواهد در ميان امت من تفرقه بيندازد با شمشير او را بزنيد
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ألا «:  روايت شده كه فرمودصرسول خدا از 479، صفحة 4تاريخ طبري، جلد 
....  کما افترقت الأمم قبلهم، فنعوذ باالله من شر ما هو کائن ة لابد مفترقةن هذه الأمإ

 تنتحلنی و لا تعمل ة، شرها فرقة ستفترق علی ثلاث و سبعين فرقةن هذه الأمإألا و 
 اتبعوا سنته، و  و����بعملی، فقد أدرکتم و رأيتم فالزموا دينکم و اهدوا دی نبيکم

نکره فردوه، و أشکل عليکم علی القرآن فما عرفه القرآن فالزموه و ما أاعرضوا ما 
و . » و بالقرآن حکما و إماما����سلام دينا و بمحمدارضوا باالله جل و عز ربا و بالإ

<¥ .ä≅‘: جملة ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰y‰ s9 tβθãmÌ� sù تفرقه دارد كه احزاب ديني كه بنام دين دلالت  

چسبند و به آن  هاي خود را محكم مي  اعمال و شعائر حزبي و بدعتاند، انداخته
شعائر كنند خدا دستور داده و  شادمان و خوشند و چنان علاقه دارند كه خيال مي

:  كه فرمودهصو ضمنا بايد دانست رسول خدا. شمرند  ميشعائر االله را الناس
يث شيعه لغوي است نه شيعة ، كلمة شيعه در اين حد علی هم الفائزونةشيع

متأسفانه شيعة اصطلاحي . استپيرو اصطلاحي حزبي، و شيعة لغوي بمعني 
 يعني شيعة  �دانند پيرو علي اي مقابل فرق ديگر مي حزبي كه خود را فرقه

فروع ديني كه آنحضرت به آنه معتقد بود قبول  لغوي نيستند زيرا اصول دين و
ه اند، پس اينان فائز نيستند، بلكه آن شيعة بمعني زياد كرد از خود كم و ندارند و

خود را مسلمان بداند و اصول و فروع اسلام را  �حضرت عليلغوي كه مانند 
كم و زياد نكرده باشد و خود را فرقة جداي از مسلمين محسوب نكند و دعوت 

اي   چنين بود، چنين شيعه�به مذهب ننمايد چنانكه خود حضرت علي
را مانند حضرت مسلمان بوده و به كتاب و سنت عمل خواهد رستگار است، زي

  . نمود
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# sŒÎ)uρ ¡§tΒ }̈ $̈Ζ9 $# @�àÑ (# öθtã yŠ Ν åκ®5u‘ tÎ7� ÏΖ •Β Ïµø‹ s9 Î) ¢Ο èO !# sŒÎ) Ο ßγs%# sŒr& çµ÷Ζ ÏiΒ ºπuΗ ÷qu‘ # sŒÎ) 

×,ƒÌ� sù Ν åκ÷] ÏiΒ ôΜÎγÎn/ t� Î/ tβθä. Î� ô³ç„* (#ρã� à�õ3u‹ Ï9 !$yϑ Î/ öΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u 4 (#θãè−G yϑ tFsù t∃öθ|¡sù 

šχθßϑ n= ÷ès?* ÷Πr& $uΖ ø9 t“Ρr& óΟ ÎγøŠn= tæ $YΖ≈ sÜ ù= ß™ uθßγsù ãΝ ‾= s3tFtƒ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. ÏµÎ/ tβθä. Î� ô³ç„*  

و چون مردم را محنتي رسد پروردگار خود را بخوانند بازگشت كنان : ترجمه
به او، سپس چون رحمت خود را به آنان بچشاند آنگاه گروهي از ايشان به 

تا به آنچه داديمشان كفران كنند، پس بهره ) 33(آورند دگارشان شرك ميپرور
ايم كه دربارة  آيا بر ايشان دليلي نازل كرده) 34(بريد كه بزودي خواهيد دانست

  ). 35(كردند سخن بگويد آنچه با خدا شريك مي
ها خدا را  ها و گرفتاري اين آيات دلالت دارد كه مشركين در سختي: نكات

خواستند و به خدا معتقد بودند، أما  ها را از خدا مي ند و رفع گرفتاريخواند مي
شدند و به غير خدا توسل و توجه داشتند و غير خدا را  وقت خوشي مشرك مي

. پنداشتند، و خدا فرموده اين كارشان دليلي از طرف ما ندارد سميع و بصير مي
غير خدا كفر است و پس مردم زمان ما نيز بايد بدانند كه توجه و توسل به 

 خدا را  باضافه بت پرستان در سختي و گرفتاري.  نداردما أنزل االلهدليلي از 
ها بندگان خدا را  ها و سختي خواندند، ولي منحرفين زمان ما در گرفتاري مي
   !!ترند پرستان منحرف خوانند و از بت مي

!# sŒÎ)uρ $oΨ ø% sŒr& }̈ $̈Ζ9 $# ZπtΗ ôqy‘ (#θãmÌ� sù $pκ Í5 ( βÎ) uρ öΝ ßγö7 ÅÁè? 8πy∞ ÍhŠy™ $yϑ Î/ ôM tΒ £‰s% öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& # sŒÎ) 

öΝ èδ tβθäÜ uΖ ø) tƒ* öΝs9 uρr& (#÷ρt� tƒ ¨βr& ©! $# äÝ Ý¡ö6tƒ s−ø— Îh�9$# yϑ Ï9 â !$t±o„ â‘ Ï‰ ø)tƒuρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ* ÏN$t↔sù # sŒ 4’ n1ö� à) ø9$# … çµ¤) ym tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $# uρ tø⌠ $#uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ 

×� ö�yz šÏ% ©# Ïj9 tβρß‰ƒÌ� ãƒ tµô_uρ «! $# ( y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ tβθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $#*  
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و چون مردم را رحمتي بچشانيم بĤن خوش و غره شوند و اگر : ترجمه
اند حادثة بدي به ايشان رسد آن وقت همانان مأيوس  بسزاي اعمالي كه كرده

گشايد و يا تنگ  دا روزي هر كه را بخواهد ميآيا نديدند كه خ) 36(كردند
پس حق ) 37(ها است گيرد براستي كه در اين براي مردم با ايمان عبرت مي

خويشاوندان و مسكين و ابن السبيل را بده، اين براي آنان كه رضاي خدا 
  ). 38(جويند بهتر است و آنان خود رستگارند مي

همين است كه در حال ثروت و يكي از علل بدبختي و بيچارگي بشر : نكات
دهد، در حالي  شود و در حال فقر و سختي يأس به خود راه مي نعمت مغرور مي

كه طبق اين آيات مقدرات خود را بايد بدست خداي حكيم بداند، و حالت 
نعمت و فقر براي او عبرت باشد و اگر با ثروت شد اول حق خويشان را بدهد 

  . موده استزيرا خدا ابتدا به ذكر ايشان ن

!$tΒ uρ Ο çF÷� s?#u ÏiΒ $\/ Íh‘ (# uθç/ ÷�z� Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡uθøΒ r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿξsù (#θç/ö� tƒ y‰ΨÏã «! $# ( !$tΒ uρ ΟçF÷� s?# u ÏiΒ 

;ο4θx. y— šχρß‰ƒÌ� è? tµô_uρ «! $# y7Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ tβθà� ÏèôÒßϑ ø9 $#* ª! $# “Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ ¢Ο èO 

öΝ ä3s% y— u‘ ¢ΟèO öΝà6çGŠÏϑ ãƒ ¢ΟèO öΝä3‹ ÍŠøtä† ( ö≅yδ ÏΒ Ν ä3Í←!% x. u�à° ̈Β ã≅ yèø� tƒ ÏΒ Ν ä3Ï9≡sŒ ÏiΒ 

& óx« 4 …çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $¬Η xå tβθä. Î� ô³ç„*  

و آنچه ربا بدهيد كه مال مردم را زياد كنيد پس نزد خدا زياد : ترجمه
ال گردد و آنچه زكاتي بدهيد كه رضاي خدا را بخواهيد پس آنانند كه م نمي

خدا است كه شما را آفريده و سپس روزيتان داده ) 39(اند خود را زياد كرده
تان كند آيا از شريكاني كه شما داريد كسي  سپس شما را بميراند و باز زنده

هست كه چيزي از اين كارها بكند منزه و برتر است او از آنچه شريك او 
  ). 40(گردانند مي
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tΒ$!: مقصود از جملة: نكات uρ Ο çF÷� s?#u ÏiΒ $\/ Íh‘ ��� آن زيادتي است كه انسان قرض 

دهد تا زيادتر بگيرد يا بعنوان  اي است كه مي دهد و يا هديه گيرنده به مالك مي

.ÏiΒ ;ο4θx: و مقصود از. رشوه كه موجب سلب بركت از مال است y—  اعم است از 

بركت زكات واجبي و يا صدقة مستحبي كه اگر براي رضاي خدا بدهد موجب 

≅ö: و جملة. و زيادتي مال است yδ ÏΒ Νä3Í←!% x. u� à° ̈Β���  دلالت دارد بر اينكه هر 

كس نتواند خلق كند و روزي دهد و بميراند و زنده كند نبايد او را مانند خدا 
خواند و نبايد او را در صفات إلهي شريك نمود و چون هيچ مخلوقي چنين 

  .  در صفات إلهي شريك نمودصفاتي ندارد پس هيچ مخلوقي را نبايد

t� yγsß ßŠ$|¡x� ø9 $# ’Îû Îh� y9 ø9$# Ì�óst7 ø9 $# uρ $yϑ Î/ ôM t6|¡x. “Ï‰÷ƒr& Ä¨$̈Ζ9 $# Νßγs)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# 

(#θè= ÏΗ xå öΝßγ‾= yès9 tβθãèÅ_ö� tƒ* ö≅ è% (#ρç��Å™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã� ÝàΡ$$sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã tÏ% ©!$# 

ÏΒ ã≅ ö6s% 4 tβ% x. Ο èδç� sYò2r& tÏ. Î�ô³•Β* óΟ Ï% r'sù y7 yγô_uρ ÈÏe$#Ï9 ÉΟ ÍhŠs)ø9 $# ÏΒ È≅ ö6s% βr& 

u’ ÎAù' tƒ ×Πöθtƒ āω ¨Št� tΒ … çµs9 zÏΒ «! $# ( 7‹Í× tΒ öθtƒ tβθãã £‰ ¢Átƒ*  

در خشكي و دريا بسبب اعمال مردم تباهي و فساد ظاهر شده تا : ترجمه
ان بچشاند شايد از گناه اند به ايش خداي سزاي بعضي از اعمالي كه كرده

بگو در اين سرزمين بگرديد و بنگريد عاقبت آنانكه پيش از شما ) 41(برگردند
پس توجه خود را به اين دين ) 42(بودند چسان بوده اكثر ايشان مشرك بودند

راست درست استوار نما پيش از آنكه از طرف خدا روز برگشت ناپذير بيايد در 
  ). 43(وندش آن روز از يكديگر جدا مي

بدانكه فساد در آيات فوق بمعناي تباهي است و مشابه اين معنا در : نكات
  : فرمايد  نيز آمده كه مي22سورة انبياء آية 

� öθs9 tβ% x. !$yϑ Íκ� Ïù îπoλÎ;# u āωÎ) ª!$# $s? y‰ |¡x� s9 �    
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هاي عمومي   همان گراني و قحطي و جنگ41و مقصود از ظهور فساد در آية 
اند مقصود از فساد نيامدن  ند آنست، بعضي از مفسران گفتهو زلزله و مان

بارانست كه در خشكي گياه نرويد و در دريا لؤلؤ و مرجان منعقد نشود و چون 
و مقصود . باران نيامد جانوران دريا نابينا شوند و هواي بلاد كثيف و متعفن شود

tβθããاز  £‰ ¢Átƒ اي در بهشت عنبر  هاي در دوزخ و فرق باشد كه فرقه  مييتفرقون ؛

  . باشند سرشت مي

tΒ t� x� x. Ïµø‹ n= yèsù … çνã�ø� ä. ( ôtΒ uρ Ÿ≅ ÏΗ xå $[sÎ=≈ |¹ öΝÍκ Å¦à�ΡL|sù tβρß‰ yγôϑ tƒ*y“Ì“ ôfu‹ Ï9 tÏ% ©!$# 

(#θãΖ tΒ#u (#θè= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ÏΒ ÿÏ&Î# ôÒsù 4 … çµ‾Ρ Î) Ÿω �= Ïtä† tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# *ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u 

βr& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ yy$tƒÌh�9 $# ;N≡u� Åe³t6ãΒ /ä3s)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uρ ÏiΒ ÏµÏFuΗ ÷q§‘ y“Ì� ôftG Ï9 uρ à7ù= à� ø9 $# ÍνÌ� øΒ r'Î/ 

(#θäótG ö;tG Ï9 uρ ÏΒ Ï&Î# ôÒsù ö/ ä3‾= yès9 uρ tβρã� ä3ô±n@*  

هر كه كافر شود كفر او بر ضرر خود اوست و هر كه عمل شايسته : ترجمه
هاي   آنان را كه ايمان و عملتا خدا) 44(كنند كند براي خودشان آماده مي

گمان خدا كافران را دوست  شايسته دارند از فضل خود پاداش دهد بي
و از آيات وجود و قدرت او اين است كه بادها را براي بشارت ) 45(دارد نمي
فرستد و تا رحمت خود را به شما بچشاند و تا كشتي بفرمان او روان گردد و  مي

  ). 46( شكرگزاريدتا از فضل او بجوئيد و شايد

öΝÍκ: نكات Å¦à�ΡL|sù tβρß‰ yγôϑ tƒ دلالت دارد كه عمل صالح مانند صندوق پس انداز 

براي روز بيچارگي و روز قيامت انسان مفيد است و تبديل به قصور و حور و 
تعالي در اين آيات بادهاي بشارت دهنده را جمع  و حق. گردد نهار ميأاشجار و 

كه بعدا ذكر نموده مفرد است، زيرا رحمت او بيشتر از آورده ولي باد هلاكت را 
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و در اين آيات فوائد بادها را شمرده كه آن فوائد را خواهيم . عذاب اوست
  . شمرد

‰ s)s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ y7 Î= ö6s% ¸ξß™â‘ 4’ n< Î) öΝ ÎγÏΒ öθs% Οèδρâ !$yfsù ÏM≈uΖ Éi� t7 ø9$$Î/ $uΖ ôϑ s) tFΡ $$sù zÏΒ 

tÏ% ©!$# (#θãΒ t�ô_r& ( šχ% x.uρ $̂) ym $oΨ ø‹ n= tã ç�óÇ nΣ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9$#* ª! $# “Ï% ©!$# ã≅ Å™ö� ãƒ yx≈ tƒÌh�9 $# 

ç��ÏW çG sù $\/$ysy™ … çµäÜ Ý¡ö6u‹ sù ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# y# ø‹x. â!$t±o„ … ã&é# yèøgs† uρ $Z� |¡Ï. “u� tIsù s−øŠsθø9 $# 

ßlã� øƒs† ôÏΒ ÏµÎ=≈ n= Åz ( !# sŒÎ* sù z>$|¹r& ÏµÎ/ tΒ â!$t±o„ ôÏΒ ÿÍνÏŠ$t7 Ïã # sŒÎ) ö/ ãφ tβρç� Å³ö;tG ó¡o„* 

βÎ) uρ (#θçΡ% x. ÏΒ È≅ ö6s% βr& tΑ ¨” t∴ãƒ ΟÎγøŠn= tã ÏiΒ Ï&Î# ö7 s% šÅ¡Î= ö7 ßϑ s9*  

و بتحقيق قبل از تو پيامبراني را بسوي قومشان فرستاديم پس : ترجمه
يم ها برايشان بياوردند، پس ما از آنان كه جرم و جنايت كردند انتقام گرفت معجزه

فرستد كه  خداست كه بادها را مي) 47(و ياري كردن مؤمنين بر ما سزاوار بود
ابرها را برانگيزد و در آسمان هر طوري كه بخواهد بگستراند و آن را متراكم 

شود، پس چون آن را به هر كس  بيني باران از خلال آن بيرون مي گرداند كه مي
و گر چه پيش از نزول ) 48(داز بندگانش كه بخواهد برساند آنان شادي كنن

  ). 49(باران برايشان نوميد بودند
  : در اين آيات فوائد و منافع بادها را شمرده: نكات

  .  براي بشارت به اهل زراعت كه اميد باران دارند-1
  .  براي حركت ابرها و آوردن باران رحمت-2
  .  بودهيها تماما كشتي باد  براي حركت كشتي زيرا كشتي-3
هاي دريائي و تجار صحرائي و بدست آوردن لؤلؤ و   كاروانشي جنب برا-4

  . مرجان
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تر از   فرموده، و اين لطيفلعلتعالي   براي شكر گزاري مردم، در اينجا حق-5
  . أمر به شكر است

  .  براي دفع نااميدي بندگان كه از رحمت او مأيوس نگردند-6
  . ادابي براي دفع كثافت و تعفن فضا و آوردن خرمي و ش-7

ö� ÝàΡ$$sù #’ n< Î) Ì�≈ rO# u ÏM uΗ ÷qu‘ «! $# y#ø‹ Ÿ2 Ç‘øtä† uÚö‘ F{$# y‰ ÷èt/ !$pκ ÌEöθtΒ 4 ¨βÎ) š�Ï9≡sŒ Ç‘ósßϑ s9 

4’ tAöθyϑ ø9 $# ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s%* ÷È⌡s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& $\t† Í‘ çν÷ρr&t� sù #v� x�óÁãΒ (#θi= sà ©9 .ÏΒ 

ÍνÏ‰ ÷èt/ tβρã� à� õ3tƒ* y7‾Ρ Î* sù Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθyϑ ø9 $# Ÿωuρ ßìÏϑ ó¡è@ ¢Ο ÷Á9 $# u !% tæ‘$!$# #sŒÎ) (# öθ©9 uρ 

tÌ� Î/ ô‰ãΒ* !$tΒ uρ |MΡ r& Ï‰≈yγÎ/ Ç‘÷Κ ãèø9 $# tã öΝÎγÏFn=≈ n= |Ê ( βÎ) ßìÏϑ ó¡è@ āωÎ) tΒ ßÏΒ ÷σãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 

Ν ßγsù tβθßϑ Î= ó¡•Β*  

از موات شدنش پس به آثار رحمت خدا بنگر چگونه زمين را پس : ترجمه
كنندة مردگانست و او بر هر چيزي  كند محققا همين قدرت زنده زنده مي
و اگر بادي بفرستيم كه كشتزار را زرد شده به بينند پس از آن به ) 50(تواناست

پس محققا تو مردگان را نشنواني و ندا را به ) 51(كفران و حال كفر برگردند
و تو كوران را از ضلالتشان ) 52(نندكران نشنواني وقتي كه بفرار روي بگردا

آورند و خود مطيعند  رهبر نيستي و جز به كساني كه بĤيات ما ايمان مي
  ). 53(نشنواني

uΖ$: جملة: نكات ù= y™ö‘ r& $\t† Í‘  ��� كه باد دبور و موذي است مفرد آمده ريحكلمة 

yy$tƒÌh�9بخلاف  $# ;N≡u� Åe³t6ãΒ و جملة. چنانكه گذشت :y7 ‾Ρ Î* sù Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθyϑ ø9  با تأكيد  #$

.  جمع در سياق نفي و مفيد عموم است، و باضافه استثنائي نيامدهموتیآمده و 
 با آن عظمت نداي خود را به مردگان صشود كه رسول خدا معلوم مي

شنوند، در اين حال تعجب است كه  شنواند و مردگان صداي او را نمي نمي
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طلبند و  بزرگان خود و از آنان اذن دخول ميروند سر قبور  بعضي از مسلمين مي
شنيدند و در  شنوند، با اينكه بزرگان با گوش خود مي عقيده دارند كه آنان مي

شنود  حال وفات گوش ايشان زير خاكست و فقط كسي كه بدون آلت گوش مي
 بايد در جواب گفت بفرض !آن بزرگان زنده هستند: گويند اينان مي. خداست

ده به حيات اخروي هستند نه دنيوي چنانكه آيات قرآني دلالت زنده بودن، زن
 و سورة فاطر 80 و سورة نمل آية 169دارد، رجوع شود به سورة آل عمران آية 

  . 22آية 

ª! $# “Ï% ©!$# Νä3s) n= s{ ÏiΒ 7# ÷è|Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 7# ÷è|Ê Zο§θè% ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 

;ο§θè% $Z� ÷è|Ê Zπt7 øŠx©uρ 4 ß,è= øƒs† $tΒ â !$t±o„ ( uθèδ uρ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ã�ƒÏ‰ s)ø9 $#* tΠöθtƒuρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9 $# 

ÞΟ Å¡ø)ãƒ tβθãΒ Ì� ôfãΚ ø9 $# $tΒ (#θèVÎ6s9 u� ö�xî 7πtã$y™ 4 š�Ï9≡x‹ x. (#θçΡ% x. tβθä3sù÷σ ãƒ* tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# 

(#θè?ρé& zΝ ù= Ïèø9 $# z≈ yϑƒM} $# uρ ô‰s) s9 óΟ çFø[Î6s9 ’ Îû É=≈ tFÏ. «! $# 4’ n< Î) ÇΠöθtƒ Ï]÷èt7 ø9 $# ( # x‹≈yγsù ãΠöθtƒ 

Ï]÷èt7 ø9 $# öΝ à6̈Ζ Å3≈ s9uρ óΟ çFΖ ä. Ÿω tβθßϑ n= ÷ès?* 7‹ Í× tΒöθu‹ sù āω ßìx�Ζ tƒ šÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß 

öΝ ßγè? u‘ É‹÷ètΒ Ÿωuρ öΝ èδ šχθç7 tG ÷ètG ó¡ç„*  

خداست كه شما را از سستي و ناتواني آفريد و از پس ناتواني نيرو : ترجمه
كند و او  و از پس نيرو ناتواني و پيري قرار داد هر چه بخواهد خلق ميداد 

خورند كه جز  و روزي كه قيامت بپا شود مجرمين قسم مي) 54(داناي تواناست
و كساني كه ) 55(اند اند بدينگونه منحرف و سرگردان بوده ساعتي بسر نبرده

ايد اينك   بسر بردهداراي علم و ايمانند گويند در مقررات إلهي تا روز قيامت
پس آن روز عذرخواهي ستمگران ) 56(دانستيد روز قيامت است وليكن شما نمي

  ). 57(سودي ندهد و مورد خشنودي نگردند
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Ν: مقصود از: نكات ä3s)n= s{ ÏiΒ 7# ÷è|Ê  آفريدن بشر از نطفه و همچنين از ،

‰ÏΒ Ï.: و مقصود از. ناتواني حال طفوليت و شيرخوارگي است ÷èt/ 7#÷è|Ê Zο§θè% ��� 

راده ه إنيروي جواني است و پس از آن ناتواني حال پيري است كه اين احوال ب
باشد كه روي حكمت  و اختيار بشر نيست و بشر مقهور قدرتي فوق خودش مي

�tΒ (#θèVÎ6s9 u$: و جملة. چنين تدبيري در خلقت او آورده است ö� xî 7πtã$y™ دلالت دارد ،

اند كه بزودي موعدشان برسد،  ه وعيدند ميل نداشتهكه مجرمين چنين موعود ب
اند از ورود موعد  علم و ايمان چون موعود به وعدة ثواب بوده لهوليكن ا

شادمانند، و اين درنگ در عالم برزخ است بحسب ظاهر، و قيامت را ساعت 
شود، و معني ساعت در لغت غير از معني  گويند براي اينكه به يك لحظه برپا مي

شود كه عالم برزخ شبيه به  و از اين آيات استفاده مي. فارسي استساعت 
  . خواب است

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ö/ u� ŸÑ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈yδ Èβ# uö� à) ø9$# ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ 4 È⌡s9 uρ Ν ßγtG ø⁄Å_ 7πtƒ$t↔Î/ 

£s9θà) u‹©9 tÏ% ©!$# (#ÿρã� x� Ÿ2 ÷βÎ) óΟçFΡ r& āωÎ) tβθè= ÏÜ ö7 ãΒ* š�Ï9≡x‹ x. ßìt7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n?tã É>θè= è% 

šÏ% ©!$# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ* ÷� É9 ô¹$$sù ¨βÎ) y‰ôã uρ «! $# ?Yym ( Ÿωuρ š�̈Ζ ¤�Ï‚tG ó¡o„ tÏ% ©!$# 

Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ* 

اي  ايم و اگر آيه و بتحقيق براي مردم در اين قرآن همه جور مثلي زده: ترجمه
يان گويند شما جز بيهوده گو براي ايشان بياوري كساني كه كافرند مي

پس صبر ) 59(نهد دانند مهر مي بدينگونه خدا بر دل كساني كه نمي) 58(نيستيد
كن كه وعدة خدا درست است و كساني كه يقين ندارند تو را به سبك وزني وا 

  ). 60(ندارند
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≅Èe: مقصود از: نكات ä. 9≅ sW tΒطبع و . هائي است كه براي هدايت لازم است ، مثل

كفار و نادانان بواسطة اختيار و انتخاب خودشان تعالي بر قلوب  مهر نهادن حق

Ÿωuρ š�̈Ζ: و مقصود از. است لجاجت را ¤�Ï‚tG ó¡o„ اين است كه در مقابل جهالت و 

و از اين آيه استفاده . اذيت ايشان حوصله كن و با وقار باش و زود از جا در نرو
  .شود كه مؤمن اهل يقين است و به قيامت يقين دارد مي



 

  
   



 

  
  

  
  
  

  باشد  آيه مي34ورة لقمان مكي و داراي س

  

ijk

  
$Ο !9#* y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈tG Å3ø9 $# ÉΟ‹Å3ptø: $#* “W‰èδ ZπuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ Å¡ósßϑ ù= Ïj9* tÏ% ©!$# 

tβθßϑ‹ É) ãƒ nο4θn= ¢Á9 $# tβθè? ÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9$# Νèδ uρ Íοt� ÅzFψ$$Î/ öΝèδ tβθãΖ Ï%θãƒ* y7 Í× ‾≈ s9'ρé& 4’ n?tã 

“W‰ èδ ÏiΒ öΝ ÎγÎn/ §‘ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβθßsÎ= ø� ßϑ ø9 $#*  

) 1(الف لام ميم. بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه
 كه هدايت و رحمت است براي يدر حال) 2(اينست آيات كتاب داراي حكمت

دهند، و فقط ايشان به  دارند و زكات مي  آنانكه نماز را بر پا مي) 3(نيكوكاران
 ايشان بر هدايتي از پروردگارشان بوده و آنان فقط، )4(ن دارندعالم ديگر يقي

  ). 5(رستگارند

‰W“: نكات èδ ZπuΗ ÷qu‘ uρ به دو وجه قرائت شده بنصب بنابر اينكه حال باشند و 

:Ο‹Å3ptø: و كلمة. ةهو هدی و رحم ؛برفع كه خبر مبتداي محذوف باشد يعني ؛ #$

 ؛كه بمعني عيشة راضية:  مانندباشد مي ة ذو الحکماست و بمعني صفت الكتاب

ÏΖفرموده، و در اينجا   للْمتقيندر سورة بقره. باشد ذات رضا مي Å¡ósßϑ ù= Ïj9  زيرا در

 و احسان بالاتر ،»إِنَّ رحمت اللَّه قَرِيب من الْمحسِنِين« و ،اينجا رحمت اضافه شده

?tβθè. از اتقاء است ÷σãƒuρ nο4θx. ¨“9 و از . لالت بر اهميت زكات و پرداخت آن دارد د#$

  لقمانسورة 
 ثون آيةمکية و هی أربع و ثلا
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أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله «:  نقل شده كه فرمودصرسول خدا
 مأمورم كه با ؛يعني. »ة و يؤتوا الزکاةإلا االله و أن محمدا رسول االله و يقيموا الصلا

داست مردم قتال كنم تا شهادت دهند به وحدانيت خدا و اينكه محمد رسول خ
اي كه آن حضرت به اهل عمان  و در نامه. و نماز را بر پا دارند و زكات را بدهند

 أن لا ة فأقروا بشهاد؛من محمد رسول االله إلی أهل عمان أما بعد«: نوشته آمده است كه
 از ؛يعني. » و احضروا المساجد و إلا غزوتکمةإله إلا االله و النبی رسول االله و أدوا الزکا

له إ اقرار نمائيد به شهادت اينكه لا ؛خدا بسوي اهل عمان، اما بعدمحمد رسول 
إلا االله و اينكه من رسول خدايم و زكات ادا كنيد و به مساجد حاضر شويد و 

و زكات . زكات بايد بدهيد ؛ كه صريحا فرموده.گرنه با شما جنگ خواهم كرد
يه از  در صحيفة سجاد�تطهير اموال نيز هست چنانكه علي بن الحسين

أن نخلص أموالنا من التبعات و أن نطهرها بإخراج «: خواهد كه خداوند توفيق مي
 خدايا ما را توفيق ده كه اموالمان را از تبعات خالص نمائيم و ؛ يعني»الزکوات

خبار نيز أه بر قرآن از وو چنانكه علا. آنها را با اخراج زكات ها پاك نمائيم
و در نهج البلاغه باب حكم، . باشد  ميشود زكات در همه چيز استفاده مي

لکل شئ «: ، و نيز فرموده»ةحصنوا أموالکم بالزکا«:  فرموده�حضرت علي
فی أموال  �فرض محمدا«: گفت و از انس بن مالك روايت شده كه مي. »ةزکا

 در اموال مسلمين از هر چهل درهم ؛يعني. »المسلمين فی کل أربعين درهما درهم
سقی  فيما سقت السماء أو«:  فرمودص نيز رسول خداو. درهمي زكات است

 زكات در آنچه بوسيلة آسمان ؛يعني. »سيحا العشر و فيما سقی بالغرب نصف العشر
يا آب جاري آبياري شود يك دهم است و در آنچه بوسيلة دلوهاي بزرگ 

به حضرت : و از ابو بصير روايت است كه گفت. آبياري شود يك بيستم است
 لم تکن ةإن المدين:  ثم قال،نعم:  الأرز شئ؟ فقالهل فی«: كردم عرض �صادق

 خراج العراق ةيکون فيه و عام يه، ولکنه قد جعل فيه و کيف لافيومئذ أرض أرز فيقال 
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:  از حضرت صادق سئوال شد آيا در برنج هم زكات بايد داد؟ فرمود؛يعني. »منه
شد برنجزار نداشت تا   ميمدينه در آن روزي كه زكات وضع: آري، آنگاه فرمود

گفته شود زكات بر آن واجب است، وليكن خدا در برنج زكات قرار داده است 
جاي . و چگونه در آن زكات نباشد و حال اينكه تمام خراج عراق از برنج است

دهند و بجاي  بسي تأسف است كه ملت ما زكاتي را كه خدا واجب نموده نمي
   !دانند را مسلمان هم ميدهند، و خود  آن وجوه مجعوله مي

zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ “Î� tIô±tƒ uθôγs9 Ï]ƒÏ‰ ysø9 $# ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 tã È≅‹Î6y™ «! $# Î� ö� tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ 

$yδ x‹ Ï‚−G tƒuρ # �ρâ“ èδ 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& öΝ çλm; Ò># x‹tã ×Îγ•Β* # sŒÎ) uρ 4’n?÷G è? Ïµø‹ n= tã $oΨ çG≈ tƒ# u 4’‾< uρ 

# Z�É9 ò6tG ó¡ãΒ βr( x. óΟ ©9 $yγ÷èyϑ ó¡o„ ¨βr( x. þ’ Îû Ïµø‹ tΡèŒé& # \�ø% uρ ( çν÷� Åe³t6sù A>#x‹ yèÎ/ AΟŠÏ9r&*  

د تا ندانسته مردم را از راه رَخَ و بعضي از مردم حديث بازيچه را مي: ترجمه
) 6(خدا گمراه كند و آيات قرآن را مسخره گيرد، آنان را عذابي خواركننده باشد

ند گويا آنها را نشنيده گوئي و چون آيات ما بر او خوانده شود تكبركنان پشت ك
  ). 7(در دو گوش او سنگيني است پس او را به عذاب دردناك بشارت بده

 كه تاجر بود و به فارس رثانضر بن الحاين آيات نازل شده در حق : نكات
: گفت آورد و مي هاي ملوك عجم را مي رفت براي تجارت، و از آنجا قصه مي

پس جهال . يد من قصة رستم و اسفنديار راگو اگر محمد قصة عاد و ثمود را مي
 دادند و هاي ساختگي او گوش مي شدند و به قصه و مشركين بدور او جمع مي

‰uθôγs9 Ï]ƒÏو . غافل و مورد تمسخر ايشان بوداز آيات قرآن  ysø9  بمعاني متعدد  #$

خريدند   غناء و موسيقي كه كنيزان مغنيه را مي-2.  حديث باطل-1: حمل شده
اين بهتر است از آنچه محمد براي ما : گفتند  دادند و مي آواز آنان گوش ميو به 

  .  هر گفتار بيهوده- 3. خواند مي
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¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝçλm; àM≈ ¨Ζy_ ËΛÏè̈Ζ9 $#* tÏ$ Î#≈ yz $pκ� Ïù ( 
y‰ ôãuρ «! $# $y) ym 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛÅ6ptø: $#* t,n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Î� ö� tóÎ/ 7‰ uΗ xå $pκ tΞ÷ρt� s? ( 4’s+ ø9 r&uρ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# zÅ›≡uρu‘ βr& y‰‹ Ïϑ s? öΝ ä3Î/ £]t/ uρ $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅ä. 7π−/ !# yŠ 4 $uΖ ø9t“Ρ r&uρ zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# 

[ !$tΒ $oΨ ÷G u;/Ρ r' sù $pκ� Ïù ÏΒ Èe≅à2 8l÷ρy— AΟƒÍ� x.*  

هاي  اند بهشت ارهاي شايسته كردهمحققا كساني كه ايمان آورده و ك: ترجمه
جاودانه در آنند وعدة خدا حق است و او عزيز حكيم ) 8(پر نعمت دارند

ها بينداخت  بينيد آفريده و در زمين كوهها را بدون ستوني كه ب آسمان) 9(است
 پراكنده كرد و از آسمان آبي نازل  اي كه مبادا بلرزاندتان و در آن از هر جنبنده

  ). 10(زمين از هر گونه گياه نر و مادة خوب رويانديمكرديم پس در 

�Î�öمقصود از : نكات tóÎ/ 7‰ uΗ xå $pκ tΞ÷ρt� s? اين است كه كرات بالا ستوني غير مرئي 

. دارد، ممكن است بگوئيم از قبل قوة جاذبه مراد است كه ستوني است غير مرئي

�8l÷ρy— AΟƒÍلمة د كنو يكي از آياتي كه دلالت دارد كه گياهان نر و ماده دار x. است 

  . كه در اينجا ذكر شده است

# x‹≈yδ ß,ù= yz «! $# †ÎΤρâ‘ r' sù # sŒ$tΒ t,n= y{ tÏ% ©!$# ÏΒ ÏµÏΡρßŠ 4 È≅ t/ tβθßϑ Î=≈ ©à9$# ’ Îû 9≅≈n= |Ê 

&Î7 •Β* ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷� s?# u z≈ yϑ ø)ä9 sπyϑ õ3Ïtø: $# Èβr& ö� ä3ô©$# ¬! 4 tΒ uρ ö� à6ô±tƒ $yϑ ‾Ρ Î* sù ã� ä3ô±o„ 

ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 ( tΒ uρ t� x� x. ¨βÎ* sù ©! $# ;Í_xî Ó‰‹Ïϑ ym* øŒÎ) uρ tΑ$s% ß≈ yϑ ø) ä9 ÏµÏΖ ö/ eω uθèδ uρ … çµÝà Ïètƒ 

¢o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î�ô³è@ «! $$Î/ ( āχ Î) x8÷�Åe³9 $# íΟù= Ýà s9 ÒΟŠÏà tã*  

اين خلق خداست پس به من نشان دهيد كساني كه غير اويند چه : ترجمه
و بيقين به لقمان حكمت ) 11(در گمراهي آشكارنداند بلكه ستمگران  خلق كرده

داديم كه خدا را شكر گزار و هر كه شكر كند همانا براي خود و بنفع خود شكر 
و ياد كن آن ) 12(نياز ستوده است گزارده و هر كه كفران كند پس محققا خدا بي
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 خدا اي پسركم به: داد  ميدم كه لقمان به فرزند خود گفت در حالي كه او را پند
  ). Ĥ)13ور كه شرك ستمي بزرگ استشرك مي

=sŒ$tΒ t,n#: نكات y{  ....يعني غير از خدا خالقي . باشد جملة استفهامية انكاريه مي

تواند چيزي خلق كند، و اگر  شود كه هيچ كس نمي از اين آيه استفاده مي. نيست
ا خالق به غير خدا اطلاق خالق در بعضي از آيات شده، اطلاق مجازي شده، زير

 و از عدم ايجاد كند، خداست، و كس ديگر اگر خلقي من شئ لاحقيقي كه از 
كرده خلق او تغيير صورتي بوده ولي مواد آن صورت مخلوق خداست مانند 

 كه خلقت هيئت مرغ نمود ولي مواد و تغيير جواهر آن مواد �حضرت عيسي
  . از خدا بود

$uΖ øŠ¢¹uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ çµ÷Fn= uΗ xq …çµ•Β é& $�Ζ ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ …çµè=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È÷tΒ% tæ Èβr& 

ö� à6ô©$# ’ Í< y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ¥’ n< Î) ç��ÅÁyϑ ø9 $#* βÎ) uρ š‚# y‰yγ≈ y_ #’ n?tã βr& š‚ Í� ô±è@ ’ Î1 $tΒ 

}§øŠs9 y7 s9 ÏµÎ/ ÖΝù= Ïæ Ÿξsù $yϑ ßγ÷èÏÜ è? ( $yϑ ßγö6Ïm$|¹uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $]ùρã� ÷ètΒ ( ôìÎ7 ¨?$# uρ Ÿ≅‹Î6y™ 

ôtΒ z>$tΡ r& ¥’ n< Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n<Î) öΝä3ãèÅ_ö� tΒ Ν à6ã∞ Îm;tΡ é'sù $yϑ Î/ óΟçFΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès?*  

و انسان را نسبت به والدينش سفارش كرديم مادرش بناتواني بر : ترجمه
ناتواني او را حمل نمود و از شير بريدنش در دو سالگي بود، كه براي من و 

و اگر ) 14(ر سرانجام و بازگشت سوي من استگزا براي والدينت سپاس
داني شريك من گرداني پس اطاعتشان مكن و در  بكوشند تا چيزي را كه نمي

نيكي همدمشان باش و راه كسي را كه سوي من بازگشته پيروي كن ه اين دنيا ب
ايد خبرتان  سپس بازگشت شما سوي من است پس شما را از آنچه كرده

  ). 15(دهم مي
 پسر خواهر ايوب بوده ؛اند مان در زمان حضرت داود بوده و گفتهلق: نكات

چگونه داراي : است و آيا نبوت داشته يا خير مورد اختلاف است، به او گفتند
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قضا و قدر إلهي و بأداء امانت و راستگويي و سكوت از : حكمت شدي؟ گفت
ي از او مردي بوده كثير التفكر، و كلمات حكمت آميز و مواعظ. فائده سخن بي

و جملة . نقل شده، هر كه خواهد به تفسير مجمع البيان و ساير كتب مراجعه كند

… çµè=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È÷tΒ% tæو اين دو آيه كه .  دلالت دارد كه شير طفل بايد تا دو سال باشد

ميان وصيت لقمان آمده از جهت تأكيد در وصيت لقمان و نهي از شرك و 
  . راد استسفارش والدين و بر سبيل استط

¢o_ç6≈ tƒ !$pκ ¨ΞÎ) βÎ) à7 s? tΑ$s) ÷WÏΒ 7π¬6ym ôÏiΒ 5Α yŠö� yz ä3tFsù ’ Îû >οt� ÷‚|¹ ÷ρr& ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÷ρr& 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÏN ù'tƒ $pκ Í5 ª! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ì#‹ ÏÜs9 ×��Î7 yz* ¢o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο4θn= ¢Á9 $# ö� ãΒ ù&uρ 

Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ tµ÷Ρ $#uρ Çtã Ì� s3Ζ ßϑ ø9$# ÷� É9 ô¹$#uρ 4’ n?tã !$tΒ y7 t/$|¹r& ( ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ ôÏΒ ÇΠ÷“ tã 

Í‘θãΒ W{$#* Ÿωuρ ö� Ïiè|Áè? š‚£‰ s{ Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ Ä·ôϑ s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $�mt� tΒ ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω 
�= Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚sù* ô‰ ÅÁø% $# uρ ’ Îû š�Í‹ ô±tΒ ôÙàÒøî $# uρ ÏΒ y7 Ï?öθ|¹ 4 ¨βÎ) t�s3Ρ r& 

ÏN≡uθô¹F{$# ßN öθ|Ás9 Î�� Ïϑ ptø:$#*  

اي پسرك من اگر عمل، هموزن دانة خردلي در سنگي و يا در : ترجمه
زيرا خدا ) و به حساب بگذارد(ها و يا در زمين باشد خدا آن را بياورد  آسمان

دار و به معروف أمر كن و از  اي پسرك من، نماز را بپا) 16(دقيق و آگاه است
) يا واجب(صبور باش زيرا اين از أمور مرغوب منكر نهي نما و بر مصائب خود 

و در زمين بتكبر ) يعني تكبر مكن(و روي خود را براي مردم مگردان ) 17(است
و در راه رفتن ) 18(دارد گام مزن زيرا خدا خود پسندان گردنفراز را دوست نمي

  ). 19(معتدل باش و از صدايت بكاه زيرا نامطبوعترين صداها صداي خرها است

كوچكي است و يا در مكان دوري است و يا در ه خفاء هر چيزي يا ب: تنكا
تاريكي است و يا پشت حجابي است، خداي تعالي در اين آيات بيان كرده كه 
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(tΑ$sآورد، پس  عمل نيك و بد هر قدر مخفي و يا كوچك باشد خدا آن را مي ÷WÏΒ 

7π¬6ym اشاره به كوچكي و جملة ä3tFsù ’Îû >οt�÷‚|¹ ه به داشتن حجابست و اشار ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 ’ اشاره به دوري و  #$ Îû ÇÚö‘ F{$#اگر كسي .  اشاره به بودن در تاريكي است

بگويد صداي برش آهن و اره كردن فلزات از صداي الاغ بدتر است خدا 
چگونه صداي الاغ را در كلام خود آورده؟ جواب اين است كه مراد از بدي 

  .  گرنه صداي صاعقه از همه بدتر استصوت در ميان حيواناتست و

Ο s9 r& (# ÷ρt� s? ¨βr& ©! $# t� ¤‚y™ Νä3s9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# xxt7 ó™r&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ 

… çµyϑ yèÏΡ Zοt� Îγ≈ sß ZπuΖ ÏÛ$t/ uρ 3 zÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† †Îû «! $# Î� ö� tóÎ/ 5Ο ù= Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ 

Ÿωuρ 5=≈tG Ï. 9��ÏΖ •Β* #sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#θãèÎ7 ®?$# !$tΒ tΑ t“Ρr& ª! $# (#θä9$s% ö≅ t/ ßìÎ7 ®KtΡ $tΒ $tΡ ô‰ỳ uρ 

Ïµø‹ n= tã !$tΡ u !$t/# u 4 öθs9 uρr& tβ% Ÿ2 ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# öΝèδθãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) É>#x‹ tã Î�� Ïè¡¡9 $#*  

ها و زمين است رام شما كرد و  بينيد كه خدا آنچه در آسمان آيا نمي: ترجمه
هاي ظاهري و باطني خود را بر شما تمام نمود و بعضي از مردم بدون  نعمت

و چون به ايشان ) 20(كنند علم و هدايت و كتاب روشن دربارة خدا مجادله مي
گفته شود آنچه را خدا نازل نموده پيروي نمائيد، گويند نه بلكه آنچه را پدران 

شيطان بسوي عذاب سوزان كنيم آيا و اگر چه  ايم پيروي مي خود را بر آن يافته
  ). 21(دعوتشان كند

…: نكات çµyϑ yèÏΡ Zοt� Îγ≈ sß; سن صورت و سلامتي و اعضاء و  نعم ظاهري؛ ح

نيكوئي قامت و صحت مزاج و اعضاء و دين اسلام و هر نعمتي كه انكارش 
 معرفت و هدايت و توجهات ذهني و الهامات نعم باطنیو أما . ممكن نيست

öθs9: ةجمل. غيبي و امثال آن uρr& tβ% Ÿ2 ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# öΝ èδθãã ô‰tƒ���� دلالت دارد كه بسياري 

از مردم به آئين پدران خود علاقه دارند اگر چه راه شيطان و موجب رفتن دوزخ 
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باشد، و حتي بسياري از مردم ما روي اعتياد به تقليد در خيلي از أمور مقلد 
 بايد از راه تحقيق و علم باشند در صورتي كه أعمال و أفعال را غرب نيز مي

شناخت نه صرف تقليد، و همچنين است در اخلاقيات كه مربوط به دين نيز 
هاي علوم طبيعي مركز  شود و چون مدتي است كشورهاي غربي در رشته مي

ها شده كه  تحقيقات علمي در جهان گشته، موجب غرب زدگي تعدادي ملت
كنند، در حالي كه   جستجو ميحتي فضائل اخلاقي را نيز در اعمال مردم غرب

در تمام موارد بويژه اخلاقيات نبايد تقليد نمود و همين تقليد در اخلاقيات 
بنابراين . اعتناء باشند موجب آن گرديده كه مردم به بسياري از قوانين اسلام بي

مردم بايد در هر موردي بخصوص امور ديني متعلم باشند و هر چيزي را با دليل 
يا و و خير الدن«، »إن االله يطاع بالعلم و يعبد بالعلم«:  فرمودص خدارسول. بفهمند

 يعني خداوند بوسيلة علم اطاعت ،» مع الجهلةخر مع العلم و شر الدنيا و الآةخرالآ
  . شود، خير دنيا و آخرت با علم است، و شر دنيا و آخرت بر اثر جهل است مي

tΒ uρ öΝÎ= ó¡ç„ ÿ…çµyγô_uρ ’n< Î) «! $# uθèδ uρ ÖÅ¡øtèΧ Ï‰ s)sù y7|¡ôϑ tG ó™$# Íοuρö� ãèø9 $$Î/ 4’ s+øOâθø9 $# 3 ’ n< Î)uρ 

«! $# èπt7 É)≈ tã Í‘θãΒ W{$#* tΒ uρ t� x�x. Ÿξsù š�Ρ â“ øts† ÿ…çνã� ø� ä. 4 $uΖ ø‹ s9Î) öΝ ßγãèÅ_ö� tΒ Νßγã∞ Îm7 t⊥ ãΖsù 

$yϑ Î/ (#þθè= ÏΗ xå 4 ¨βÎ) ©!$# 7ΛÎ= tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9 $#* öΝ ßγãèÏnFyϑ çΡ Wξ‹ Î= s% §ΝèO öΝ èδ ”� sÜôÒtΡ 4’ n< Î) 

>U# x‹tã 7áŠÎ= xî*  

شائبه سوي خدا كند و نيكوكار باشد پس  و هر كس توجه خود را بي: ترجمه
و هر ) 22(بتحقيق به دستاويز محكمي چنگ زده و عاقبت كارها بسوي خداست

كس كافر شود كفرش تو را محزون نكند سوي ما است بازگشت ايشان پس 
) 23(داند ها را مي اند زيرا خدا مكنونات سينه  كردهايشان را خبر دهيم به آنچه

  ). 24(مندشان كنيم، سپس به سوي عذاب سختشان كشيم اندكي بهره
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  الوثقیةعرو تسليم توجه به خدا و خلوص در بندگي اوست، و ؛معني: نكات
توانند  شود و اگر به آن چنگ زنند مي آن دستگيرة محكمي است كه پاره نمي

 ةعروخداي تعالي در اينجا تسليم و توجه به خدا را .  برهانندخود را از سقوط
پس آنچه در .  خوانده استعروةناميده و در آيه الكرسي ايمان به او و توحيد را 

باشد بلكه هر  اند برخلاف قرآن مي  ناميدهعروةاند كه امام را  ها ساخته زيارتنامه
  .  بايد باشدعروةامامي خود متمسك به اين 

È⌡s9 uρ Ν ßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ £ä9θà) u‹s9 ª!$# 4 È≅ è% ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! 4 ö≅ t/ 

öΝ èδç� sYò2r& Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ* ¬! $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# uθèδ ÷Í_tóø9 $# 

ß‰‹Ïϑ ptø: $#* öθs9 uρ $yϑ ‾Ρ r& ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÏΒ >οt� yfx© ÒΟ≈n= ø% r& ã� óst7 ø9 $#uρ …çν‘‰ ßϑ tƒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ 

èπyèö7 y™ 9�çtø2r& $̈Β ôN y‰Ï� tΡ àM≈ yϑ Î= x. «! $# 3 ¨βÎ) ©! $# î“ƒÌ“ tã ÒΟŠÅ3ym* $̈Β öΝ ä3à)ù= yz Ÿωuρ öΝä3èW ÷èt/ 

āωÎ) <§ø�uΖ Ÿ2 >οy‰ Ïn≡uρ 3 ¨βÎ) ©! $# 7ì‹ Ïÿxœ î�� ÅÁt/*  

ققا ها و زمين را كه خلق كرده مح و اگر از مشركين بپرسي آسمان: ترجمه
بگويند خدا، بگو پس ستايش و حمد مخصوص چنين خدائي است ولي 

ها و زمين است زيرا  خاص خداست آنچه در آسمان) 25(دانند بيشترشان نمي
و اگر همة درختان كه در زمين هست قلم ) 26(فقط خدا غني و ستوده است

ت شود و دريا آن را مدد رساند و پس از آن هفت دريا ديگر مركب شوند كلما
خلقت شما و از نو زنده ) 27(خدا تمام نگردد زيرا خدا عزيز حكيم است

نفسي نيست، براستي كه خدا شنواي  كردنتان جز بمانند خلقت يك
  ). 28(بيناست

›ä9θà)u£: جملة: نكات s9 ª!  دلالت دارد كه مشركين خدا را خالق و مدبر #$

مفسرين . نمودند  و شفيع ميدانستند ولي بتها را نيز مظاهر اوليا دانسته واسطه مي
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≈àMدر اينكه  yϑ Î= x. «! مات خدا همان لك: توان گفت مي. اند  چيست باختلاف نوشته#$

هاي تشريعي، يعني قوانين  هاي تكويني يعني مخلوقات تكويني و فرمان فرمان

�āωÎ) <§ø: مقصود از جملةو . تكويني و تشريعي است uΖŸ2 >οy‰Ïn≡uρ اين است كه 

  . نيستبر خدا مشكل 

óΟ s9 r& t� s? ¨βr& ©!$# ßk Ï9θãƒ Ÿ≅ ø‹©9 $# ’ Îû Í‘$yγ̈Ψ9 $# ßk Ï9θãƒuρ u‘$yγ̈Ψ9 $# †Îû È≅øŠ©9 $# t� ¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9 $# 

t� yϑ s)ø9 $# uρ @≅ ä. ü“Ì� øgs† #’n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β āχr&uρ ©! $# $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×��Î7 yz* y7 Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ 

©! $# uθèδ ‘,ysø9 $# ¨βr&uρ $tΒ tβθãã ô‰ tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9 $# ¨βr&uρ ©!$# uθèδ ÷’ Í?yèø9 $# ç��Î6x6ø9 $#* 

óΟ s9 r& t� s? ¨βr& y7 ù= à� ø9$# “Ì� øgrB ’Îû Ì�óst7 ø9 $# ÏMyϑ ÷èÏΖ Î/ «! $# / ä3tƒÎ� ã� Ï9 ôÏiΒ ÿÏµÏG≈ tƒ# u 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x©*  

آورد  برد و روز را به شب در مي آيا نديدي كه خدا شب را به روز مي: ترجمه
و آفتاب و ماه را مسخر كرده كه هر يك بمدت معيني روانند و محققا خدا به 

اين اوصاف براي اين است كه خدا ثابت ) 29(كنيد آگاه است اعمالي كه مي
خوانند باطل است و براي اينكه خدا والا و  الوجود است و آنچه را غير او مي

يدي كه كشتي در دريا بنعمت خدا روان است تا اينكه آيا ند) 30(بزرگ است
بعضي از آيات خود را به شما بنماياند براستي كه در اين آياتي است براي هر 

  ). 31(صبور شكرگزاري

ysø9,‘كلمة : نكات ثابت باشد و چون خداوند   نيز مي ثبت در لغت بمعني#$
 كه دائم الوجوديعني خوانند   ميواجب الوجود است كه متكلمين او را الوجود

هستي عارض او نشده بلكه هستي او ذاتي است، و او حق و سزاوار پرستش 

βr&uρ $tΒ tβθãã¨: و جملة. است ô‰tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9$# دلالت دارد كه غير خدا را نبايد 

خواند و هر چه خوانده شود غير االله صفات االله را ندارد و نبايد كلام خدا را 
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و معناي لا إله إلا االله نيز همين است كه جز خدا هيچ معبودي . نديده گرفت
  . حق و سزاوار پرستش نيست

# sŒÎ)uρ Νåκ u� Ï±xî Ólöθ̈Β È≅ n= —à9$$x. (# âθtã yŠ ©!$# tÅÁÎ= øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# $£ϑ n= sù öΝßγ8 ‾gwΥ ’ n< Î) Îh� y9 ø9 $# 

Ν ßγ÷Ψ Ïϑ sù Ó‰ ÅÁtFø) •Β 4 $tΒ uρ ß‰ ysøgs† !$uΖ ÏF≈ tƒ$t↔Î/ āωÎ) ‘≅ ä. 9‘$−Fyz 9‘θà� x.* $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# 

öΝ ä3−/u‘ (# öθt±÷z$# uρ $YΒ öθtƒ āω ”Ì“ øgs† ì$ Î!# uρ tã ÍνÏ‰ s9 uρ Ÿωuρ îŠθä9 öθtΒ uθèδ A—% ỳ tã 

ÍνÏ$ Î!# uρ $º↔ø‹ x© 4 āχ Î) y‰ôã uρ «! $# A,ym ( Ÿξsù ãΝ à6‾Ρ§� äós? äο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ÿωuρ 

Ν à6‾Ρ§� äótƒ «! $$Î/ â‘ρã� tóø9 $#*  

د نو چون ايشان را موجي مانند سايه بپوشاند خدا را با خلوص بخوان: ترجمه
و دين را خاص او دانند پس چون بسوي خشكي نجاتشان داد پس بعضي از 

كاران عهد شكن كفران  د مگر خدعهنايشان معتدلند، و به آيات ما انكار نكن
ز روزي كه پدر براي پسر خود اي مردم، از پروردگارتان بترسيد و ا) 32(پيشه

كاري نسازد و فرزندي كفايت از پدر خود به هيچ وجه ننمايد براستي كه وعدة 
خدا حق است پس شما را زندگي دنيا مغرور نسازد و البته فريبنده بنام خدا شما 

  ). 33(را مغرور نكند
 نازل شد و همين سبب بی جهلأ بن عکرمة دربارة 32اند آية  نوشته: نكات

 مكه را فتح كرد، به هر كس أمان داد صاسلام او شده زيرا چون رسول خدا
: جز به چهار نفر كه فرمود آنان را بكشيد و اگر چه بپردة كعبه چنگ زده باشند

بی أ بن ةبی سرح و عکرمأ و عبداالله بن سعد بن ةخطل و قيس بن صبابأعبداالله بن 
تي نشست، باد سختي وزيد و پس عكرمه فرار كرد و به دريا رفته به كش. جهل

كشتي متلاطم شد، اهل كشتي به يكديگر گفتند عقيدة خود را براي خدا خالص 
نياز نكنند،  گردانيد زيرا خدايان ديگر بدرد شما نرسند، و كاري نسازند و بي

دهد در خشكي نيز جز خدا مرا  اگر در دريا جز االله نجات نمي: عكرمه گفت
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 حتی ���� عهدا، إن أنت عافيتنی مما أنا فيه أن آتی محمداعلی كإن لللهم ا«. نجات ندهد
خدايا عهد كردم كه اگر مرا عافيت دهي خدمت . »...أضع يدی فی يده

 البته او را شخص بخشندة . برسم و دستم را در دست او بگذارمصمحمد

�ρã‘و مقصود از . كريمي خواهم يافت، و آمد و مسلمان شد tóø9  فريبندگاني #$

خدا كريم و رحيم است و يا : دهند و گويند  بشر بنام دين فريب ميهستند كه
پس به رحمت خدا هم نبايد مغرور شد كه اگر خدا غفور و . توبه خواهي كرد

نبئْ عبادي أَني أَنا «: رحيم است، عذاب او هم عذاب أليم است چنان كه فرموده
يمحالر فُورالْغ *  وذَابِي هأَنَّ عويمالْأَل ذَابفرمايد و يا مي. »الْع :» يددش وا أَنَّ اللَّهلَماع

يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ والْع« .  

¨βÎ) ©! $# … çνy‰ΨÏã ãΝ ù=Ïæ Ïπtã$¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ãƒuρ y]ø‹ tóø9 $# ÞΟ n=÷ètƒuρ $tΒ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 

Ó§ø� tΡ #sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6s? #Y‰ xî ( $tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§ø� tΡ Äd“r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 4 ¨βÎ) ©! $# íΟŠÎ= tæ 

7��Î6yz* 

كند باران مفيد  محققا خداست كه نزد او علم قيامت است و نازل مي: ترجمه
داند چه عملي فردا خواهد  باشد و هيچ كس نمي ها مي داند آنچه در رحم را و مي

ميرد حقيقتا خدا داناي آگاه  داند در كدام زمين مي كرد و هيچ كس خود نمي
  ). 34(است

 همين كتاب راجع به فصاحت و مطالب علمي اين آيه 27در مقدمة : نكات

tΒ$گوئيم از جملة  ذكري شده مراجعه شود و در اينجا مي uρ “Í‘ ô‰ s? Ó§ø� tΡ # sŒ$̈Β 

Ü= Å¡ò6s? # Y‰xîشود كه هيج ملك مقرب و نبي مرسلي   استفاده مي، تا آخر���

و حضرت . ميرد كند و چه وقت و در كدام زمين مي اند فردا چه ميد شخصا نمي
فحام لسان سکت بالأأ کيف لهيإ«:  در يكي از دعاهاي خود فرموده�امير



  – كي م–لقمان ) 31(سورة   بيست ويكمجزء    
  

 

645 

ونه زبان خواري  خدايا چگ؛يعني. »م علي من مصير عاقبتيأ ما قلقنيأ و قد ضراعتي
و نيز .  استبندم با آنكه عاقبت مبهمم مرا پريشان ساختهو تضرع خود را ب

و علی ماذا جم عند البلاغ مسيري و أری  لا أدری إلی ما يکون مصيري«فرمايد  مي
دانم سرانجامم بكجا انجامد و مسيرم به   نمي؛يعني. »نفسي تخاتلني و أيامي تخادعني

زند و روزگارم كه مرا  بينم كه به من نيرنگ مي كجا پايان يابد و نفس خود را مي
بهر حال . » خلقتني فأطيل بکائي أمن أهل الشقاوةإلهي«: فرمايد يو م. زند گول مي

گويند ائمه از وقت موت خود  كند ادعاي كساني را كه مي آية مذكور باطل مي
کم أطردت «:  نهج البلاغه فرموده147 در خطبة �خبر داشتند، و حضرت امير

 يعني؛ چه  »! علم مخزونت، هيهاالأيام أبحثها عن مکنون هذا الأمر فأبی االله إلا إخفاءه
ر يعني مرگ، پشت انداختم و تجسس كردم از اين امر مستو قدر روزها را پس و

 كه اين علمي است مخصوص پروردگار خدا نخواست مگر إخفاء آنرا، هيهات
ابن كه هيچ كس بر مرگش مطلع نخواهد شد، و اين خطبه را پس از ضربت 

پنج علم مذكور در آية : فرمايد  مي128 و نيز در خطبة.  ايراد فرموده استملجم
  .داند و بس فوق را فقط خدا مي



 

   



 

  
  

  
  
  

  باشد  آيه مي30سورة سجده مكي و داراي 

  

ijk

  
$Ο !9#* ã≅ƒÍ”∴s? É=≈tG Å6ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ ÏµŠ Ïù ÏΒ Éb>§‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $#* ôΘr& šχθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# 4 

ö≅ t/ uθèδ ‘,ysø9 $# ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ u‘ É‹ΖçFÏ9 $YΒ öθs% !$̈Β Ν ßγ9 s? r& ÏiΒ 9�ƒÉ‹ ‾Ρ ÏiΒ y7 Î= ö6s% öΝßγ‾= yès9 

šχρß‰ tG öκ u‰* ª! $# “Ï% ©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $yϑ ßγuΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& ¢Ο èO 

3“uθtG ó™$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# ( $tΒ Ν ä3s9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿωuρ ?ì‹ Ï� x© 4 Ÿξsùr& tβρã� ©. x‹ tFs?*  

) 1(الف لام ميم.  خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيممبنا: ترجمه
آيا ) 2(نزول اين كتابي كه در آن شكي نيست از پروردگار جهانيان است

گويند آن را افترا بسته و تزوير كرده، نه بلكه آن حق و از پروردگار توست تا  مي
امده بترساني شايد هدايت اي سويشان ني گروهي را كه قبل از تو ترساننده

ها و زمين و آنچه ميان آنهاست در شش روز آفريد  خدائي كه آسمان) 3(يابند
سپس بر عرش نافذ شد براي شما جز او سرپرستي و شفيعي نيست چرا متذكر 

  ). 4(شويد نمي

YΒ$ مقصود از: نكات öθs% مشركين مكة زمان رسول خداست كه قبل از رسول ،

Ïπ−Gو مقصود از . شان نيامده بود پيامبري بر ايصخدا Å™ 5Θ$−ƒr&  شش دوره و مدت 

Οو كلمة .  نبوده استيها و زمين شب و روز است، زيرا هنگام خلقت آسمان èO 

  سجدهسورة ال
 مکية و هی ثلاثون آية
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Ο¢در  èO 3“uθtG ó™$# براي تراخي زماني نيست بلكه تراخي در اهميت و عظمت است .

�ö̧و مقصود از  yèø9   .  تمام جهان و ماسواي خالق است#$

ã� În/y‰ ãƒ t� øΒ F{$# š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ’ n< Î) ÇÚö‘ F{$# ¢ΟèO ßlã� ÷ètƒ Ïµø‹ s9Î) ’Îû 5Θöθtƒ tβ% x. ÿ… çνâ‘#y‰ ø)ÏΒ 

y# ø9r& 7πuΖ y™ $£ϑ ÏiΒ tβρ‘‰ ãès?* y7 Ï9≡sŒ ãΝÎ=≈ tã É= ø‹ tóø9$# Íοy‰≈ yγ¤±9 $# uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $#* ü“Ï% ©!$# 

z|¡ômr& ¨≅ ä. > óx« … çµs) n= yz ( r&y‰ t/uρ t,ù= yz Ç≈ |¡Σ M} $# ÏΒ &ÏÛ* ¢Ο èO Ÿ≅ yèy_ … ã&s# ó¡nΣ ÏΒ 

7's#≈ n= ß™ ÏiΒ &!$̈Β &Îγ̈Β* ¢Ο èO çµ1§θy™ y‡ x� tΡuρ ÏµŠ Ïù ÏΒ ÏµÏmρ•‘ ( Ÿ≅yèy_uρ ãΝ ä3s9 yìôϑ ¡¡9 $# 

t�≈ |Áö/ F{$#uρ nοy‰ Ï↔øùF{$# uρ 4 Wξ‹ Î= s% $̈Β šχρã� à6ô±n@*  

ه سوي او بالا كند سپس ب أمر را از آسمان به سوي زمين تدبير مي: ترجمه
اين ) 5(كنيد رود در روزي كه مقدار آن هزار سال است از آنچه شماره مي مي

آنكه نيكو نمود هر چيزي را ) 6(است داناي غيب و شهود كه عزيز رحيم است
اي از آب  سپس نژاد او را از مايه) 7(ل آغازيدكه آفريد و خلقت انسان را از گ

ندام كرد و از روح خود در وي دميد و سپس آن را درست ا) 8(پست قرار داد
  ). 9(براي شما گوش و ديدگان و دلها قرار داد چه كم سپاس گزاريد

�: آية پنجم: نكات În/y‰ ãƒ��� تا آخر ظاهر در اين است كه تدبير أمور آسمان و 

�ßlãو معناي . گردد زمين با خداست تا روزي كه امر به سوي او مي ÷ètƒ ظاهرا 

شود و هزار سال طول  تا قيامت كه أمور جهان گسيخته مي باشد، يعني يرجع

z|¡ômr& ¨≅ä. >جملة . كشد تا نظم جديدي داده شود مي óx« …çµs) n= yz دلالت دارد كه ،

آيد  خلقت هر چيزي را خدا نيكو قرار داده و اگر موجودي بنظر انسان زشت مي
ان كلاغ است، و حال ترين پرنده بنظر انس به زيبائي آن پي نبرده است مثلا زشت

  : آنكه در پيش جفت خودش و بنظر همجنس خودش شايد زيباترين پرنده باشد
  هر آن چيزي كـه تـو زشـتش شـماري          

  

  بـــه زيبـــائي آن علمـــي نـــداري     
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  همان زاغي كـه نـزد تـو جفنـگ اسـت       
  

  به نزد جفت خود خيلي قشنگ اسـت     
  

را كثيف نطفه است كه رسيدن او به جامه، جامه آب پست و مقصود از 
  . كند و تطهير آن لازم است مي

(# þθä9$s% uρ # sŒÏr& $uΖ ù= n= |Ê ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $‾Ρ Ï r& ’ Å∀ s9 9,ù= yz ¤‰ƒÏ‰ỳ 4 ö≅ t/ Νèδ Ï!$s) Î= Î/ öΝ ÍκÍh5u‘ 

tβρã� Ï�≈ x.* ö≅è% Ν ä39©ùuθtG tƒ à7 n= ¨Β ÏNöθyϑ ø9 $# “Ï% ©!$# Ÿ≅ Ïj.ãρ öΝ ä3Î/ ¢Ο èO 4’ n< Î) öΝ ä3În/ u‘ 

šχθãèy_ö� è?* öθs9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθãΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# (#θÝ¡Ï.$tΡ öΝÎη Å™ρâ â‘ y‰Ζ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ !$oΨ −/ u‘ 

$tΡ ÷� |Ç ö/r& $uΖ ÷èÏϑ y™uρ $oΨ ÷èÅ_ö‘ $$sù ö≅ yϑ ÷ètΡ $�sÎ=≈ |¹ $‾Ρ Î) šχθãΖ Ï%θãΒ*  

اي  وقتي كه در زمين ناپديد شويم چگونه در خلقت تازه: و گفتند: ترجمه
بگو فرشتة مرگ ) 10( را كافرندخواهيم بود؟ بلكه ايشان ملاقات پروردگار خود

 گيرد سپس به سوي پروردگارتان همانكه به شما گماشته شده جانتان را مي
بيني وقتي را كه گنهكاران در پيشگاه و اگر ب) 11(شويد ارجاع داده مي

پروردگارشان سر افكنده گويند پروردگارا ديديم و شنيديم ما را باز گردان كه 
  ). 12(ايم  يقين رسيدهم كه ما بهيعمل شايسته كن

uΖ$جملة : نكات ù= n= |Êدليل متفرق شدن ذرات پوسيدة بدن ما در زمين است  .

أدلة منكرين معاد دليلي علمي نيست بلكه استبعاد و نارسائي فهم و ادراك است 
فرمايد چنانكه مرگ شما   خدا مي؟أَإِنا لَفي خلْقٍ جديد: گفتند چنانكه مشركين مي

گيرد، بعث قيامتتان نيز منوط به   نيست و ملك مأمور جانتان را ميباختيارتان
اجازه و اختيار شما نيست، بلكه شما را احضار كرده و ارجاع به فرمان خدا 

  . نمايند
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öθs9 uρ $oΨ ø⁄Ï© $oΨ ÷� s? Uψ ¨≅ ä. C§ø� tΡ $yγ1y‰ èδ ôÅ3≈ s9 uρ ¨,ym ãΑ öθs) ø9 $# Íh_ÏΒ ¨βV|øΒ V{ zΟ̈Ψ yγy_ 

š∅ÏΒ Ïπ̈Ψ Éfø9 $# Ä¨$̈Ζ9 $#uρ šÏèuΗ ød r&* (#θè%ρä‹ sù $yϑ Î/ óΟ çF� Å¡nΣ u !$s) Ï9 öΝä3ÏΒ öθtƒ !#x‹≈ yδ $‾Ρ Î) 

óΟ à6≈ uΖ�Å¡nΣ ( (#θè%ρèŒuρ šU#x‹ tã Ï$ ù#èƒø: $# $yϑ Î/ óΟ çFΖä. tβθè= yϑ ÷ès?*  

كرديم ولي اين  و اگر خواسته بوديم به هر كس هدايتش را عطا مي: ترجمه
) 13(ان و آدميان همگيشان پر كنيمسخن از من ثابت است كه دوزخ را از جني

پس عذاب را بچشيد بسزاي اينكه ديدار اين روز را فراموش كرديد ما نيز 
  ). 14(كرديد بفراموشيتان سپرديم و بچشيد عذاب جاويد را بجزاي اعمالي كه مي

oΨ$مقصود از : نكات ÷� s? Uψ ¨≅ ä. C§ø� tΡ $yγ1y‰ èδ ،وا داشتن به هدايت جبري است ،

و . واسته بشر مختار باشد و باختيار خودش دوزخ را پر كندوليكن خدا خ

Οمقصود از  à6≈ uΖ�Å¡nΣ جزاي نسيان است، زيرا خدا را نسيان نيست و ذات نيست 

  . باشد و ذات او محل حوادث نمي

$yϑ ‾Ρ Î) ßÏΒ ÷σãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tÏ% ©!$# # sŒÎ) (#ρã� Åe2èŒ $pκ Í5 (#ρ”� yz # Y‰£∨ ß™ (#θßs¬7 y™uρ Ï‰ôϑ pt¿2 öΝ ÎγÎn/ u‘ 

öΝ èδuρ Ÿω šχρç� É9 õ3tFó¡o„* 4’ nû$yftFs? öΝ ßγç/θãΖ ã_ Çtã ÆìÅ_$ŸÒyϑ ø9 $# tβθãã ô‰ tƒ öΝåκ ®5u‘ $]ùöθyz 

$Yèyϑ sÛuρ $£ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ* Ÿξsù ãΝn= ÷ès? Ó§ø�tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μçλm; ÏiΒ Íο§�è% &ãôã r& 

L !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθè= yϑ ÷ètƒ*  

به آيات ما فقط كساني ايمان دارند كه چون متذكر آنها شوند سجده  :ترجمه
پهلوهاي ) 15(كنان بيفتند و بستايش پروردگارشان تسبيح كنند و تكبر ننمايند

ها تهي كنند پروردگارشان را با ترس و اميد بخوانند و از  خود را از خوابگاه
ه روشني چشماني د چهيچ كس ندان) 16(ايم انفاق كنند آنچه روزيشان كرده

  ). 17(اند كرده  شده بمقابل آن اعمالي كه ميبراي ايشان نهان
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 موجب سجده است زيرا خودداري از 15قرائت و يا استماع آية : نكات
: و جملة. سجده دليل بر عدم ايمان قاري و مستمع است طبق مفهوم آية مذكور

4’ nû$yftFs? öΝ ßγç/θãΖ ã_خوب اين است كه براي  دلالت دارد كه يكي از صفات���� 

 Ÿξsù: و جملة. مناجات با پروردگار از خوابگاه برخيزد و خواب را ترك گويد

ãΝ n= ÷ès? Ó§ø� tΡ ��� دلالت دارد كه براي مؤمن به آيات قرآن مقامات و درجاتي است 

  . اللهم ارزقنا. داند كه هيچ كس نمي

yϑ sùr& tβ% x. $YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ yϑ x. šχ% x. $Z) Å™$sù 4 āω tβ… âθtFó¡o„* $̈Β r& tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝßγn= sù àM≈ ¨Ζy_ 3“uρù' yϑ ø9 $# Kωâ“ çΡ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷ètƒ* $̈Β r&uρ tÏ% ©!$# (#θà) |¡sù 

ãΝ ßγ1uρù' yϑ sù â‘$̈Ψ9 $# ( !$yϑ ‾= ä. (# ÿρßŠ# u‘ r& βr& (#θã_ã� øƒs† !$pκ ÷] ÏΒ (#ρß‰‹Ïã é& $pκ� Ïù Ÿ≅ŠÏ% uρ öΝ ßγs9 (#θè%ρèŒ 

z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9 $# “Ï% ©!$# Ο çFΖ ä. ÏµÎ/ šχθç/ Éj‹ s3è?*  

آيا آنكه مؤمن است مانند كسي است كه فاسق است؟ مساوي : ترجمه
اند جايشان  اما كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته را كرده) 18(نيستند

 و اما )19(اند ما حضريست  كرده پاداش اعمالي كه ميه هاي بهشت است ب باغ
اند جايشان آتش است هر وقت بخواهند از آن خارج  كساني كه عصيان ورزيده

شوند بر گردانيده شوند و به ايشان گفته شود بچشيد عذاب اين آتشي را كه به 
  ). 20(كرديد آن تكذيب مي

“Kωâكلمة : نكات çΡ چيزي است كه براي حضرما  گرفتيم و حضر ما را ما بمعني 

آورند تا تغيير ذائقه بدهد تا بعدا مقام و درجه و مواجب و  يمهمان تازه وارد م

…āω tβ: و جملة. ثواب او را معين كنند âθtFó¡o„ دلالت دارد كه مؤمن و كافر را نبايد 

از عدل إلهي همين است كه . تفاوت به آنان نظر داشت مساوي قرار داد و بي
  . كافران و منافقان دوزخآنان را مساوي قرار نداده، براي مؤمنان بهشت و براي 
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Ν ßγ̈Ψ s)ƒÉ‹ãΖ s9 uρ š∅ÏiΒ É>#x‹ yèø9 $# 4’ oΤ ÷ŠF{$# tβρßŠ É># x‹yèø9 $# Î� y9 ø.F{$# öΝ ßγ‾= yès9 šχθãèÅ_ö� tƒ* 

ôtΒ uρ ãΝ n= øßr& £ϑ ÏΒ t� Ïj.èŒ ÏM≈tƒ$t↔Î/ ÏµÎn/ u‘ ¢Ο èO uÚ{� ôã r& !$yγ÷Ψ tã 4 $‾Ρ Î) zÏΒ šÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# 

tβθßϑ É) tFΖ ãΒ*  

چشانيم  اب نزديكتر را زودتر از عذاب بزرگ به آنان ميو البته عذ: ترجمه
و كيست ظالمتر از آنكه به آيات پروردگارش تذكر داده ) 21(شايد باز گردند

  ). 22(كشيم شود و او از آنها اعراض كند محققا ما از مجرمين انتقام مي

#<Éمقصود از : نكات x‹yèø9 $# 4’ oΤ ÷ŠF{$# ر است  عذاب دنياست كه نزديكتر و زودگذ

›É>#xماند و اما  و باقي نمي yèø9 $# Î� y9 ø.F{$#قحطي، ؛اما عذاب دنيا.  عذاب آخرتي است 

 ناأمني و بيماريهاست كه خدا براي ،ها گراني، تسلط اشرار و ولايت كفار، جنگ

Ρ‾$: و جملة. ادب بندگان و براي بازگشت ايشان از فساد مقدر نموده است Î) zÏΒ 

šÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# tβθßϑ É) tFΖ ãΒاعتناي به قرآن  تهديد شديدي است براي مردم بي .  

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷� s?#u y›θãΒ |=≈ tFÅ6ø9 $# Ÿξsù ä3s? ’Îû 7πtƒó÷ É∆ ÏiΒ ÏµÍ←!$s) Ïj9 ( çµ≈ oΨ ù= yèy_uρ “W‰ èδ 

ûÍ_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î)* $oΨ ù= yèy_uρ öΝ åκ ÷]ÏΒ Zπ£ϑ Í←r& šχρß‰ öκ u‰ $tΡ Í÷ ö∆r' Î/ $£ϑ s9 (#ρç� y9 |¹ ( (#θçΡ% Ÿ2uρ 

$uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tβθãΖ Ï%θãƒ* ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθèδ ã≅ÅÁø� tƒ öΝßγoΨ ÷� t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $yϑŠÏù (#θçΡ$Ÿ2 ÏµŠ Ïù 

šχθà� Î= tG øƒs†*  

و بتحقيق به موسي آن كتاب را داديم پس تو از ديدار او بشك مباش : ترجمه
ايشان را و بعضي از افراد ) 23(اسرائيل هدايت قرار داديم و آن را براي بني

ر بودند و به آيات وكردند چون صب پيشواياني قرار داديم كه بفرمان ما هدايت مي
مسلما پروردگارت روز قيامت ميانشان داوري كند در ) 24(داشتند ما يقين مي

  ). 25(اند كرده آنچه اختلاف مي
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÷Ÿξsù ä3s? ’Îû 7πtƒó: جملة: نكات É∆ ÏiΒ ÏµÍ←!$s) Ïj9احتمالاتي داده گردد؟  ، به كجا بر مي

شده، ظاهر آنست كه به انتقام و يا به اعراض برگردد و يا به كتاب و ظاهر 

oΨ$: جملة. همين است ù= yèy_uρ öΝåκ ÷] ÏΒ Zπ£ϑ Í←r& ���� دلالت دارد كه امام منحصر به شخص 

  .  استردم و صبور و اهل يقين باشد اماممعيني نيست، هر كس هادي م

öΝ s9uρr& Ï‰ôγtƒ öΝçλm; öΝ x. $uΖ ò6n= ÷δ r& ÏΒ ΝÎγÎ= ö7 s% zÏiΒ Èβρã� à) ø9$# tβθà±ôϑ tƒ ’ Îû öΝÎγÏΨ Å3≈ |¡tΒ 4 ¨βÎ) 

’ Îû y7 Ï9≡sŒ BM≈ tƒUψ ( Ÿξsùr& šχθãèyϑ ó¡o„* öΝs9 uρr& (# ÷ρt� tƒ $‾Ρ r& ä−θÝ¡nΣ u !$yϑ ø9 $# ’ n<Î) ÇÚö‘ F{$# 

Î— ã� àfø9 $# ßlÌ� ÷‚ãΨ sù ÏµÎ/ % Yæö‘ y— ã≅ à2ù' s? çµ÷Ζ ÏΒ öΝßγßϑ≈ yè÷Ρ r& öΝ åκ ß¦à�Ρr&uρ ( Ÿξsùr& tβρç� ÅÇ ö7 ãƒ* 

šχθä9θà) tƒuρ 4tLtΒ #x‹≈ yδ ßx ÷G x�ø9 $# βÎ) ÷Λ äΖ à2 tÏ% Ï‰≈|¹* ö≅è% tΠöθtƒ Ëx÷G x� ø9 $# Ÿω ßìx�Ζtƒ 

tÏ% ©!$# (# ÿρã� x� x. öΝßγãΨ≈ yϑƒÎ) Ÿωuρ ö/ ãφ tβρã� sàΖ ãƒ* óÚÍ� ôãr' sù öΝßγ÷Ψ tã ö� Ïà tGΡ$# uρ Νßγ‾Ρ Î) 

šχρã� Ïà tFΨ •Β* 

ها را هلاك  شان نشد كه پيش از اينان چه نسلآيا موجب هدايت اي: ترجمه
روند براستي كه در هلاكتشان عبرتهاست آيا  ايم كه در مساكن ايشان راه مي كرده
رانيم كه زراعتي را بĤن  آيا نديدند كه ما آب را به زمين باير مي) 26(شنوند؟ نمي

و ) 27(؟بينند خورند چرا نمي بيرون آوريم كه حيواناتشان و خودشان از آن مي
بگو روز پيروزي، ) 28(گوئيد گويند چه وقت است پيروزي اگر راست مي مي

از ايشان رو بگردان و ) 29(كافران را ايمانشان نتيجه ندهد و مهلتشان ندهد
  ). 30(منتظر باش كه ايشان منتظرند

öΝفاعل : نكات s9 uρr& Ï‰ ôγtƒضميري است كه بدل آن جملة  :öΝ x. $uΖ ò6n= ÷δ r& و تقدير 

و خدا أمم قبلي را موجب عبرت قرار داده براي . شود  ميأولم يهد إهلاکنا ؛آن
متأسفانه أمت إسلامي عبرت نگرفتند، بلكه بدتر از أمم قبلي . أمت اسلامي
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tβθà±ôϑو ضمير . شدند tƒگردد به   كه ضمير جمع است بر ميβρã� à) ø9$# و ممكن 

  . است برگردد به كفار مكه و الثاني أظهر



 

  
  

  
  
  

  باشد  آيه مي73ورة احزاب مدني و داراي س

  

ijk

  
$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# È,̈? $# ©! $# Ÿωuρ ÆìÏÜ è? tÍ� Ï�≈ s3ø9$# tÉ) Ï�≈ uΖßϑ ø9 $#uρ 3 āχ Î) ©! $# šχ% Ÿ2 

$̧ϑŠÎ= tã $VϑŠÅ3ym* ôìÎ7 ¨?$# uρ $tΒ #yrθãƒ š�ø‹ s9Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ 4 āχ Î) ©! $# tβ% x. $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? 

# Z��Î7 yz* ö≅ ā2uθs? uρ ’ n?tã «! $# 4 4‘x� Ÿ2uρ «! $$Î/ Wξ‹ Ï. uρ*  

اي پيامبر، از خدا . بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه
) 1(بترس و اطاعت كافران و منافقان مكن زيرا كه خدا دانا و حكيم بوده است

شود پيروي كن براستي كه خدا به اعمالي كه  آنچه از پروردگارت به تو وحي مي
و به خدا توكل كن كه خدا براي كارگذاري كافي ) 2(د آگاه استكني مي

  ). 3(است

اين در اند زيرا قصة جنگ احزاب  اين سوره را سورة احزاب ناميده: نكات
 است كه ابو سفيان تهييج كرده براي حزبجمع  احزاب سوره خواهد آمد و

وسفيان و ابو آية اول اين سوره نازل شده دربارة . جنگ با اسلام و مسلمين
 كه پس از جنگ احد آمدند مدينه و پيشنهاد كردند عور السلمیأبی الأعکرمه و 

كه يا محمد تو خدايان ما را رها كن و آنها را شفعاء براي پرستندگانشان بگو و 
 سخت صاين سخن بر رسول خدا. كنيم ما هم تو را و پروردگارت را رها مي

 بیأعبداالله بن فقان را اطاعت مكن زيرا آمد و اين آيه نازل شد كه كافران و منا

  حزابسورة الأ
  و هی ثلاث و سبعون آيهمدنية



  تابشي از قرآن
 

 

656

ص (ممقاني در كتاب مقباس الهدايه . نيز با كفار همراه بود و او از منافقان بود
ما أنزل االله «:  روايت كرده كه آن حضرت گفت�از حضرت صادق) 89

يعني، خداي تعالي نازل . » فيمن ينتحل التشيع في المنافقين إلا و هيسبحانه آية
اي را در حق منافقين مگر اينكه همان آيه دربارة كساني است كه  هننموده آي

   !اند تشيع را بخود بسته

$̈Β Ÿ≅ yèy_ ª! $# 9≅ ã_t� Ï9 ÏiΒ É÷t7 ù= s% ’Îû ÏµÏùöθy_ 4 $tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3y_≡uρø— r& ‘Ï↔‾≈ ©9$# 

tβρã� Îγ≈ sà è? £åκ÷] ÏΒ ö/ ä3ÏG≈ yγ̈Β é& 4 $tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ öΝä. u !$uŠÏã ÷Šr& öΝä. u!$oΨ ö/ r& 4 öΝä3Ï9≡sŒ Νä3ä9 öθs% 

öΝ ä3Ïδ≡uθøùr' Î/ ( ª! $# uρ ãΑθà) tƒ ¨,ysø9 $# uθèδ uρ “Ï‰ôγtƒ Ÿ≅‹Î6¡¡9 $#* öΝ èδθãã ÷Š$# öΝ ÎγÍ←!$t/ Kψ uθèδ 

äÝ |¡ø% r& y‰ΖÏã «! $# 4 βÎ* sù öΝ ©9 (#þθßϑ n= ÷ès? öΝ èδu !$t/# u öΝ à6çΡ≡uθ÷zÎ* sù ’ Îû ÈÏe$!$# öΝ ä3‹Ï9≡uθtΒ uρ 4 
}§øŠs9 uρ öΝ à6ø‹n= tæ Óy$uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Οè? ù' sÜ÷zr& ÏµÎ/ Å3≈ s9 uρ $̈Β ôN y‰£ϑ yès? öΝ ä3ç/θè=è% 4 

tβ% Ÿ2uρ ª!$# #Y‘θà� xî $̧ϑŠÏm§‘*  

خدا براي هيچ مردي در اندرون وي دو دل ننهاده و زوجاتي را كه : ترجمه
هاي شما را فرزندانتان قرار  كنيد مادرتان قرار نداده و پسر خوانده ظهارشان مي
گويد و او به راه راست  ار شما به زبانتان است و خداي درست مينداده اين گفت

ها را بنام پدرانشان بخوانيد اين به عدالت نزديكتر  پسر خوانده) 4(كند هدايت مي
شناسيد پس برادران ديني شما و موالي شمايند و بر  است اگر پدرانشان را نمي

ه را دلهايتان عمدا ايد وليكن آنچ شما باكي نيست در آنچه بخطا مرتكب شده
  ). 5(و خدا آمرزندة رحيم است) مؤاخذه دارد(بياورد 

ÏiΒ É÷t7مقصود از : نكات ù= s% ’ Îû ÏµÏùöθ y_كردند در   رد مدعيان است كه ادعا مي

 دو قلب است، و چون او مرد زيركي بود و بی معمر جميل بن معمر الفهریأبدن 
د كه مرا دو قلب است و هر داشت و خود مدعي بو شنيد حفظ مي هر چه مي
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 ذو القلبينيك از آنها دركش بهتر از عقل محمد است، پس قريش او را 
گفتند، تا اينكه روز جنگ شد و اين مرد در جنگ شركت كرد، چون مشركين  مي

شكست خورده فرار نمودند او نيز فرار كرد در حالي كه يك نعلين او در پايش 
دو  چه شده كه يكي از: بو سفيان به او گفتأ و يكي از نعلين او در دستش بود،

متوجه نبودم و خيال كردم : بو معمر گفتأباشد؟  نعل در پا و ديگري بدستت مي

tΒ$: و جملة. باشد هر دو در پايم مي uρ Ÿ≅ yèy_ öΝ ä.u !$uŠÏã ÷Šr& öΝ ä. u!$oΨ ö/ r& جاهليت رد سنت 

رح آن در ذيل آية گرفتند چنانكه ش است كه فرزند خوانده را فرزند حقيقي مي

øŠs9§{: و جملة.  همين سوره خواهد آمد38 تا 36 uρ öΝ à6ø‹ n= tæ Óy$uΖ ã_ !$yϑ‹ Ïù Ο è?ù' sÜ÷zr& 

ÏµÎ/ اشاره به قانوني است براي عدم مؤاخذه و عدم عذاب إلهي در موارد خطا  .  

÷É<̈Ζ9$# 4’n< ÷ρr& šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $$Î/ ôÏΒ öΝÍκ Å¦à�Ρr& ( ÿ…çµã_≡uρø— r&uρ öΝ åκçJ≈ yγ̈Β é& 3 (#θä9'ρé&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# 

öΝ åκÝÕ÷èt/ 4†n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ’ Îû É=≈tFÅ2 «!$# zÏΒ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# uρ HωÎ) βr& 

(# þθè= yèø� s? #’ n< Î) Ν ä3Í←!$uŠÏ9 ÷ρr& $]ùρã� ÷è̈Β 4 šχ% Ÿ2 y7 Ï9≡sŒ ’ Îû É=≈ tG Å6ø9 $# # Y‘θäÜó¡tΒ*  

است از خودشان و زوجات او مادران اين پيامبر سزاوارتر به مؤمنين : ترجمه
ايشانند و صاحبان رحم بعضي از ايشان سزاوارتر به بعض ديگرند در كتاب خدا 
از مؤمنين و مهاجرين مگر اينكه نسبت به دوستان خود نيكي كنيد كه اين در 

  ). 6(كتاب خدا بقلم رفته است

’پيغمبر : نكات n< ÷ρr&م بر أمر و نهي  هست به مؤمنين يعني أمر و نهي او مقد

خودشان است و اطاعت او از اطاعت ديگران مقدم است، و در حفظ نفس جان 

É<̈Ζ9÷ولي بايد دانست كه . او مقدم است بر حفظ ديگران $# 4’ n< ÷ρr& تعليق حكم بر 

وصف نبوت است، و غير نبي ولايت ندارد زيرا غير نبي نبي نيست، بنابراين 
و بعلاوه همسران .  فقيه مدرك قرآني نداردولايت و يا أولويت امام و يا
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 را مادرِ مؤمنين خوانده در صورتي كه همسران غير پيغمبر چنين صپيغمبر
و باضافه أولويت رسول موجب سلبِ ولايت مؤمنين بر خودشان . حكمي ندارند

و . شود ولي ولايت ديگران موجب سلبِ ولايت مؤمنين بر خودشان است نمي

θä9#)مقصود از  'ρé&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝ åκÝÕ÷èt/ 4†n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ارث  اين است كه تو���

چون قبل از نزول اين .  راخوتأخويشاوندان نسخ نموده توارث به هجرت و 

=HωÎ) βr& (#þθè: و مقصود از جملة.  بوده استآيه توارث به هجرت وأخوت yèø� s?��� اين 

 دوست شمايند وصيتي كنيد است كه اگر دربارة مؤمنين غيرِ خويشاوند كه
  . اشكالي ندارد

øŒÎ) uρ $tΡ õ‹s{r& zÏΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# öΝßγs)≈ sV‹ ÏΒ š�Ζ ÏΒ uρ ÏΒ uρ 8yθœΡ tΛÏδ≡t� ö/ Î)uρ 4y›θãΒ uρ |¤ŠÏã uρ 

Èø⌠ $# zΝ tƒó� tΒ ( $tΡ õ‹ s{r&uρ Ν ßγ÷Ψ ÏΒ $̧)≈ sW‹ÏiΒ $ZàŠÎ= xî* Ÿ≅t↔ó¡uŠÏj9 tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# tã öΝ ÎγÏ% ô‰ Ï¹ 4 
£‰ tãr&uρ tÌ� Ï�≈s3ù= Ï9 $¹/# x‹ tã $VϑŠÏ9 r&*  

از نوح و ابراهيم و و چون پيمان پيامبران را از ايشان گرفتيم و از تو : ترجمه
تا اينكه خدا ) 7(و موسي و عيسي بن مريم و از ايشان پيمان محكمي گرفتيم

  ). 8(راستگويان را از صدقشان بپرسد و مهيا كرده براي كفار عذاب دردناكي
ز پيمان، پيمان فطري و عقلي است و ممكن است پيماني مقصود ا: نكات

باشد كه در كتب إلهي وحي به انبياء شده باشد و خدا با وحي خود از ايشان 
پيمان گرفته باشد كه حقائق را براي مردم بيان كنند، و اين امتحاني باشد براي 

≅Ÿرسانند يا خير؟ و مقصود  انبياء كه آيا مي t↔ó¡uŠÏj9 tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# tã öΝ ÎγÏ% ô‰ Ï¹ همين 

و ممكن است بگوئيم فرستادن سلطان سفيري را و قبول سفير آن منصب . است
و اگر از صدق صادقين سؤال شود كه آيا براي خدا راست . را خود پيماني است
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حال ه گفتيد و قصدتان خالص بود يا خير؟ در اين صورت پس واي ب
  . دروغگويان و رياكاران

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#ρã� ä.øŒ$# sπyϑ ÷èÏΡ «!$# ö/ä3ø‹ n= tæ øŒÎ) öΝä3ø? u !% ỳ ×ŠθãΖ ã_ $uΖ ù= y™ö‘ r' sù öΝÍκ ö� n= tã 

$\t† Í‘ # YŠθãΖ ã_uρ öΝ©9 $yδ ÷ρt� s? 4 tβ% Ÿ2uρ ª! $# $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? # ���ÅÁt/* øŒÎ) Ν ä.ρâ !$y_ ÏiΒ 

öΝ ä3Ï% öθsù ôÏΒ uρ Ÿ≅ x�ó™r& öΝä3Ζ ÏΒ øŒÎ) uρ ÏM xî#y— ã�≈ |Áö/F{$# ÏM tón= t/uρ ÛUθè= à) ø9 $# t� Å_$oΨ ysø9 $# 

tβθ‘Ζ Ýà s? uρ «! $$Î/ O$tΡθãΖ —à9 $#* y7 Ï9$uΖ èδ u’ Í?çG ö/ $# šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θä9Ì“ ø9 ã— uρ Zω# t“ ø9Î— #Y‰ƒÏ‰ x©*  

اي مؤمنين نعمت خدا را بر خودتان بياد آريد آنگاه كه سپاهي سوي : ترجمه
د آنان فرستاديم و خدا به ديديد بر ض شما آمد پس بادي و سپاهي كه نمي

آن دم كه از طرف بالايتان و از طرف پائينتان ) 9(كرديد بينا بود اعمالي كه مي
ها رسيد و  ها به گلوگاه سوي شما آمدند و آن دم كه ديدگان خيره گشت و جان

در آن هنگام مؤمنان امتحان شدند و به ) 10(هاي گوناگون برديد به خدا گمان
  ). 11(شتندتزلزلي سخت دچار گ

اين آيات راجع به جنگ احزاب است و شرح آن اين است كه چند : نكات
 و جماعتي از بني خطبأی بن حي و بی الحقيقأسلام بن نفر از يهود از جمله 
 ايشان را از مدينه خارج كرده بود رفتند مكه بر قريش صالنضير كه رسول خدا

ما با : دند و گفتند دعوت كرصوارد شدند و ايشان را به جنگ رسول خدا
شما اهل كتابيد، آيا دين ما : أصل كنيم، قريش گفتندتشمائيم تا محمديان را مس

دين شما بهتر است و شما به حق : بهتر است يا دين محمد؟ يهود گفتند
أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا «:  آل عمران23 سزاوارتريد، پس خدا دربارة ايشان آية

لْكتابِ يدعونَ إِلَى كتابِ اللَّه ليحكُم بينهم ثُم يتولَّى فَرِيق منهم وهم نصيباً من ا
را نازل نمود، پس قريش خوشحال شدند و به عقائد خود اعتماد  »معرِضونَ

ده كردند و از دعوت يهود بنشاط آمده و با يهود پيمان بسته و اجماع كردند و ع
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را فراهم كردند، سپس يهوديان نزد طائفة غطفان رفتند و آنان را نيز به ده و ع
كنيم  جنگ محمد دعوت كردند و خبر دادند كه قريش و ما با شما همكاري مي

اند، آنان نيز اجابت كردند پس قريش با قائد خود  و قريش با ما پيمان بسته
 طائفة فزاره و بني مراد  و همچنينعيينه بن حصين، و غطفان با قائد خود بوسفيانأ

 و پيروان او همه بو الأعور السلمیأهل نجد و بني سليم با أشجع و بني اسد و أو 
  . به مدد قريش آمدند

 مطلع شد باشارة سلمان فارسي خندقي جلو مدينه حفر صچون رسول خدا
نمود، و اين اولين جنگي بود كه سلمان حضور يافت و در آن روز از قيد بندگي 

 در حفر خندق هر چهل ذراع را به ده نفر از صشده بود، و رسول خداآزاد 
سلمان : كرد، چون سلمان مرد نيرومندي بود مهاجرين گفتند اصحاب واگذار مي

:  فرمودصدر شمارة ما باشد، رسول خدا: در شمارة ما است، و انصار گفتند
سنگ سفيد بهر حال در حال حفر خندق مردم به . »السلمان منا أهل البيت«

آورد، به رسول ي ايشان نتوانست آن را از خاك درها مدوري رسيدند كه كلنگ
 صخوبست راه را تغيير دهيم، پس رسول خدا:  خبر دادند و گفتندصخدا

وارد گود شد و كلنگ را گرفت و ضربتي به آن سنگ زد كه برقي از آن جستن 
ير گفتند، سپس  و ساير مسلمين نيز تكب، تكبير گفتصكرد، پس رسول خدا

ضربت ديگري زد كه برق ديگري جستن كرد، سپس ضربت سومي زد كه برق 
يا رسول االله اين برق نشانة چيست؟ : ديگري جستن كرد، سلمان عرض كرد

به ضربت اول خدا وعدة فتح به من داد، و به ضربت :  فرمودصرسول خدا
و حمد خدا دوم فتح شام و به ضربت سوم فتح مشرق، مسلمين خرسند شدند 

≈›x#: گفتند، در اين حال سپاه احزاب نمايان گرديد، مؤمنين گفتند yδ $tΒ $tΡ y‰tã uρ ª! $# 

… ã&è!θß™u‘ uρ s−y‰ |¹uρ ª! $# … ã&è!θß™u‘ uρكنيد اين مرد  ، ولي منافقين گفتند آيا تعجب نمي
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گويد قصور حيره و مدائن  دهد در حالي در يثرب است مي وعدة باطل مي
نيد و جرئت كَ دهد در حالي كه خندق مي  و نويد فتح آنها را ميبيند كسري را مي

بيرون آمدن از خندق را نداريد، و در روايتي چون مشغول حفر بودند به تپة 
آب بر آن :  خبر دادند فرمودصكوهي رسيدند كه مانع كندن بود، به رسول خدا

ود بپاشيد سپس خود حضرتش در حالي كه از گرسنگي سنگ به شكم بسته ب
 گفت و چنان كوبيد كه آن سنگ مانند بسم االلهآمد و كلنگ را گرفت و سه مرتبه 

دهيد به منزل بروم، حضرت او را  ريگ سرازير شد، جابر عرض كرد اجازه مي
يك صاع جو آرد و : چه داري؟ گفت: اجازه داد، به منزل رفت و به زنش گفت

ا را مرتب گردان، سپس بزي، كه جو را پخته و بز را ذبح كرده، و گفت اينه
 تا نزديك افطار و عرض كرد نزد ما طعام صبرگشت خدمت رسول خدا

:  فرمودصمختصر است، شما با دو نفر از اصحاب تشريف بياوريد، رسول خدا
اي مسلمين همه :  فرمودصصاع جوي و بزي، رسول خدا: چه داري؟ گفت
ه جز خدا كسي من خجالت كشيدم بقدري ك:  جابر گويد!بيائيد منزل جابر

 با خلق صموجب رسوائي است، رسول خدا: داند، آمدم به عيالم گفتم نمي
: بلي، گفت: آيا از تو سئوال كرده از مقدار طعام؟ گفتم: آيد، زن گفت كثيري مي

. باكت نباشد خدا و رسول او داناتر است، پس گفتار زن غم مرا بر طرف كرد
 و رسول خدا آبگوشت و نان را  با مسلمين وارد شدندصبهر حال رسول خدا

ه داد تا همه سير شدند، ولي تنور و ديگ ب ريخت و به مردم مي ها مي در ظرف
خودتان بخوريد و به ديگران :  فرمودصپري خود باقي بود، سپس رسول خدا

 را صهديه دهيد، و چون به حفر خندق مشغول شدند غبار خاك رسول خدا
 با صداي بلند اشعار زير را صخداسفيد كرده بود، در حالي كه رسول 

  : كردند خواند و اصحاب همراهي مي مي

  و االله لـــولا االله مـــا اهتـــدينا
  

ــلينا   ــصدقنا و لا صــ   و لا تــ
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  فـــأنزلن ســـکينه علينـــا  
  

ــا   ــدام إن لاقينـ ــت الأقـ   و ثبـ
  

ــا  إن الأ ــوا علين ــد بغ ــی ق   ول
  

ــا   ــه أبينـــ   إذا أرادوا فتنـــ
  

  : فتگ  هنگام حفر خندق ميصو همچنين رسول خدا

  ةخــراللــهم إن العــيش عــيش الآ
  

  ةفـــاغفر للأنـــصار و المهـــاجر 
  

  : گفتند و اصحاب در جواب آن حضرت مي
ــدا    ــايعوا محم ــذين ب ــن ال   نح

  

ــدا    ــا أب ــا بقين ــاد م ــی الجه   عل
  

چون از حفر خندق فارغ شدند، قريش با همراهانش ده هزار نفر وارد شدند، 
شكرگاه كردند و زنان و اطفال  با سه هزار نفر در مقابل آنان لصو رسول خدا

 كه از يهود بني ی بن أخطبحي منازل جاي دادند، پس دشمن خدا را در بالاي
 صسد كه با رسول خداأالنضير بود رفت نزد رئيس بني قريظه كعب بن 

 را شنيد درب خطبأابن معاهده بر ترك تعرض داشت، چون كعب صوت 
واي : ست اجازه نداد، و گفتحصار خود را بست و هر چه او اجازة ورود خوا

شكنم زيرا  ي، تو مرد بد قدمي، من با محمد معاهده بستم و نمييبر تو يا ح
واي بر تو درب را باز كن با تو : ام، او گفت  از او جز وفاء و راستي نديدهيچيز

ترسي از غذاي تو تناول كنم، تا اينكه درب  مي: شود، گفت نمي: تكلم كنم، گفت
ام قريش با تمام   تو عزت روزگار را آوردهواي به: ي گفتيرا باز كرد، ح

اند نروند تا  ام با غطفان و سايرين، و با من عهد كرده بزرگانش را نزد تو آورده
اي رعد و  و االله ذلت روزگار را برايم آورده: محمد را مستأصل كنند، كعب گفت

را من از او جز اي كه در آن چيزي نيست مرا با محمد واگذار، زي برقي آورده
اگر قريش و غطفان : ام، پس همواره او را وسوسه كرد و گفت صدق و وفا نديده

آيم در نزد تو در حصار تو كه هر  برگشتند و كار محمد را تمام نكردند من مي
چه بر سر تو آيد بر سر من نيز بيايد، پس كعب عهدنامة خود را پاره كرد و از 
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سعد بن  رسيد، صن اين خبر به رسول خداپيمان با محمد بيزاري جست، چو
تحقيق كنيد اين  فرستاد و فرمود برويد عبداالله به رواحه سيد خزرج را با معاذ

د و اگرنه ي يا خير؟ اگر كعب با ماست بجهر و آشكار خبر ده استخبر راست
افشا نكنيد، چون ايشان نزد يهود آمدند ديدند ايشان در خباثتند، برگشتند و به 

 تكبير گفت بعنوان بشارت ص را خبر كردند، رسول خداصرسول خداكنايه 
مسلمين، ولي ابتلا بزرگ شد و خوف مسلمين را فرا گرفت و دشمن از بالا و 

هاي بد مبتلا شدند، و بعضي از  پائين ايشان را احاطه كرد، تا مؤمنين به گمان
 25كين  در مقابل مشرصمنافقين نفاق خود را ظاهر ساختند، پس رسول خدا

شد، تا اينكه چند سواره از قريش  شب قيام كرد كه بين ايشان تيرها رد و بدل مي
بی أ بن ةهبير و ضرار بن الخطاب و بی جهلأعکرمه بن  و ود عمر بن عبداز جمله 

 در حالي كه لباس حرب در بر داشتند بر اسبان خود نوفل بن عبداالله و وهب
تنگي از خندق جستن كردند و به طرف سوار شده و جولان دادند تا از مكان 

 كه شجاع قريش بود و در جنگ بدر نيز حاضر و ود عمرو بن عبدمدينه آمدند و 
 ميگفتند وبا هزار سوار مقابل بود و در وادي زخمي شده بود و او را فارس يليل

 بر هزار نفر فائق آمده بود، پس بنا كرد فرياد كردن و مبارز خواستن، يليل
ت در حالي كه غرق در آهن بود و عرض كرد يا رسول االله  برخاس�علي

:  و گفت!رجل ألا:  فرياد كردعمرو است بنشين، عمرواو :  حضرت فرمود!اجازه
 كجاست آن بهشتي كه شهيدتان آرزو دارد؟ پس ثانيا علي برخاست و عرض

و اين رجز زد دهم، ثالثا عمرو فرياد  يا رسول االله من جواب او را مي: كرد
  : واندخب

  و لقــد بححــت مــن النــداء   
  

  بجمعکــم هــل مــن مبــارز    
  

ــشجع  ــبن المـ ــت اذ جـ   و وقفـ
  

ــل المنـــاجز    ــف البطـ   موقـ
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ــسماحةإ ــشجان الـــ    و الـــ
  

ــ  ــز ةع ــر الغرائ ــی خي ــی الفت    ف
� 

او : يا رسول االله من حريف اويم، حضرت فرمود:  برخاست و گفت�علي
مة سحاب را  عماص رسول خدا!و اگر چه عمرو باشد: عرض كرد!  استعمرو

اللهم احفظه من بين : برو و بر او دعا كرد: نه دور بر سر او بست، سپس فرمود
حضرت . يديه و من خلقه و عن يمينه و شماله و من فوق رأسه و من تحت قدميه

  :  در مقابل عمرو آمد و جواب او داد�علي
ــا  لا ــد أتــ ــن فقــ   تعجلــ

  

ــوت ك  ــب ص ــاجز ك مجي ــر ع    غي
  

ــة ــصيرذو نيــــ   ة و بــــ
  

ــصد  ــائز  و ال ــل ف ــی ک   ق منج
  

���	
 ��� � ����� ����� �������   
 

 �� � �����!� "�
 �#$%& '()* +,-�   
 

غير تو : من علي بن ابي طالب، عمرو گفت: تي؟ گفتعمرو گفت تو كيس
 ريخته كسي كه سن بيشتري داشته باشد نيست؟ زيرا من خوش ندارم خون تو

ب كرد و ه خون تو ريخته شود، او غض دارم كليكن من خوش: شود، علي فرمود
از اسبش پياده و شمشير خود را كشيد مانند شعلة آتشي به طرف علي دويد، 
حضرت او را استقبال كرد، عمرو شمشير حوالة او كرد كه سپر حضرت را قطع 
كرد و به فرق مبارك و عمامة او رسيد و سر حضرت را شكافت، حضرت نيز 

 بر قفا افتاد و غباري بين ايشان بر انگيخت، پس شمشيري بر دو پاي او زد كه
بخدا قسم علي او را كشت، :  را به تكبير شنيدند حضرت فرمود�صداي علي

 أبشر يا علي«:  آورد؛ حضرت فرمودصچون سر عمرو را خدمت رسول خدا
نه لم يبق بيت من بيوت لأ ك و ذلجح عملك محمد لرة بعمل أميوم عملكفلو وزن ال
 و قد دخله وهن بقتل عمرو و لم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا و قد دخله لاإالمشرکين 

پس چون عمرو به قتل رسيد رفقاي او متفرق شدند و مسلمين ايشان را . »عز
 را جوف خندق نوفل بن عبدالعزیدنبال كردند و خواستند كه از خندق بگذرند 
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مشركين .  او را كشتامزبير بن عويافتند و او را سنگ باران كردند تا اينكه 
ما :  فرمودصفرستادند كه جثة عمرو را به ده هزار درهم بخرند، رسول خدا

خوريم بيائيد آن را ببريد، و چون علي سر عمرو را خدمت  ها را نمي قيمت مرده
و در .  برد ابوبكر و عمر برخاستند و پيشاني علي را بوسيدندصرسول خدا

 رسيد و رگ اكحل او را سعد بن معاذمد به  آحيان بن قيسجنگ خندق تيري از 
خدايا حيات مرا باقي بدار تا چشم مرا از جهت بني قريظه : بريد، سعد دعا كرد

 آمد خدمت رسول نعيم بن مسعود اشجعی و در اين حال !روشن گرداني
داند، پس هر  ام، اما كسي از قومم نمي  و عرض كرد من مسلمان شدهصخدا

حضرت فرمود تو يك فرد بيش نيستي اگر نزد ما بماني، اما امري داريد بفرمائيد 
 رفت نزد نعيمتواني تفرقه بين كفار بيفكن كه حرب خدعه است، پس  هر چه مي

و غطفان من دوست شمايم و قسم به خدا شما و قريش : بني قريظه و گفت
د، زيرا شهر شهر شماست و اموال و اولاد و زنان نسبت به محمد يكسان نيستي

ا اينجاست ولي قريش و غطفان در بلاد دورند اگر فرصتي ديدند با شمايند شم
گذارند و شما طاقت  روند و شما را در چنگال محمد مي و اگر صلاح نديدند مي

او را نداريد، پس شما وارد جنگ نشويد تا گروي از اشراف قريش و غطفان 
رأي : ند، يهوديان گفتندبگيريد و نگه داريد تا مبادا بروند و شما را تنها بگذار

 رفت نزد ابو سفيان و اشراف قريش و گفت شما كه نعيمخوبي زدي، سپس 
ام پس آن را كتمان  دانيد من براي شما نصيحتي آورده دوستي مرا با خودتان مي

دانيد كه بني قريظه از كار  آيا مي: بگو تو نزد ما متهم نيستي، گفت: كنيد گفتند
اند كه ما براي رضايت تو چند نفر از  نزد محمد فرستادهاند و  خود پشيمان گشته

فرستيم تا گردنشان را بزني  گيريم و نزد تو مي اشراف قريش را بعنوان گرو مي
سپس با تو هستيم تا ايشان را از بلاد خود بيرون كنيم، پس اگر بني قريظه كسي 
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د، و از آن يشان حذر كنيرا بگرو خواستند يك نفر را نزدشان نفرستيد و از ا
ن سخنان با قريش من فردي از شما هستم و هما: طفان رفت و گفتطرف نزد غ

، پس چون صبح گرديد روز شنبه بود در ماه شوال سال پنجم از را با ايشان نيز
بي جهل را با چند نفر فرستاد نزد بني قريظه و أهجرت، ابو سفيان عكرمه بن 
آئيد؟   براي قتال با محمد بيرون نمي شديم چرا پيغام داد كه اي يهود ما خسته

كنيم، و ما با شما قتال  امروز روز شنبه است كه ما در آن كاري نمي: ايشان گفتند
نخواهيم كرد تا چند نفر از مردان خود را بعنوان گرو بدهيد كه مبادا برويد و ما 

ه نعيم ما را بر حذر داشت، پس ب: را در مقابل محمد بگذاريد، ابو سفيان گفت
خواهيد مقاتله  ايشان پيغام داد كه ما يك نفرمود نزد شما نخواهيم گذاشت، مي

اين است و االله آنچه نعيم به ما گفت، : خواهيد نكنيد، يهود گفتند كنيد و نمي
و خدا ايشان را مخذول گردانيد و نفاق . كنيم پس جواب دادند كه ما مقاتله نمي

هاي زمستان سخت فرستاد تا قريش را   سرد تندي در شبدبين ايشان افكند و با
  . فراري داد

يام خندق ما را فشار و گرسنگي و خوف أ روايت شده كه حذيفه بن يماناز 
توانست در شب   تا ميصداند، و رسول خدا بقدري گرفته بود كه جز خدا نمي

 كه برود خبر اين قوم را بياورد تا آيا مردي هست: خواند، سپس فرمود نماز مي
يك نفر از ما جواب : حذيفه گفت. و را رفيق من در بهشت قرار دهدخدا ا

 صندادند از ترس و فشار و گرسنگي، پس چون كسي جواب نداد رسول خدا
برو و خبر اين :  فرمود.لبيك: مرا صدا زد من ناچار شدم جواب بگويم، گفتم

دم باد و قوم را بياور و كاري نكن تا برگردي، گويد من رفتم ميان قوم ناگاه دي
هاي ايشان را خاموش گردانيده و  هاي ايشان را بهمزده و آتش لشكر باد خيمه

: اش بيرون آمد و گفت هاي ايشان را آرام نگذاشته ناگاه ابوسفيان از خيمه ديگ
من مبادرت كردم : بينيد غيره در ميان شما نباشد، حذيفه گويداي گروه قريش ب
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ما فلاني هستيم، ابو سفيان بار : ؟ گفتندو از طرف يمين و يسار خود جويا شدم
اي گروه قريش اينجا جاي ماندن نيست، اسب و شتر ما : خود را بست و گفت

افتد و چيزي  از بين رفت، و بني قريظه تخلف كردند و باد هم از تندي نمي
براي ما نگذاشته، پس سوار مركب خود شد در حالي كه پاي بند آن را باز نكرده 

وبست تيري به اين دشمن خدا بزنم و او را بكشم و تير را بر كمان بود، گفتم خ
كاري :  شدم كه فرمودصگذاشتم و خواستم رها كنم متذكر قول رسول خدا

نكن، پس تير را بيرون آوردم و برگشتم كه خبر دهم او را، حضرت مشغول 
كه ، عباي خود را بر من افكند تا اينصنماز بود، من آمدم زير قدم رسول خدا

:  در آن ايام دعايش اين بودصنمازش تمام شد و او را خبر دادم، رسول خدا
 و »حزاب اللهم اهزمهم و زلزلهمهزم الأااللهم أنت منزل الکتاب سريع الحساب «

حزاب لا إله إلا االله وحده وحده أعز جنده و نصر عبده و غلب الأ«: كرد عرض مي
  . »هوحده فلاشئ بعد

حزاب قريش پراكنده شدند، رسول أده كه چون  نقل كرسليمان بن صرد
رويم و ديگر ايشان به جنگ ما   فرمود الان ما به جنگ ايشان ميصخدا

  . نخواهند آمد و همچنين گرديد و مسلمين به جنگ ايشان رفتند تا مكه فتح شد
  . حال آياتي كه در اين غزوه آمده خواننده خود تطبيق كند

øŒÎ) uρ ãΑθà)tƒ tβθà) Ï�≈ uΖ ßϑ ø9$# tÏ% ©!$# uρ †Îû Ν ÍκÍ5θè= è% ÖÚt� ¨Β $̈Β $tΡ y‰ tã uρ ª! $# ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ āωÎ) 

# Y‘ρá�äî* øŒÎ) uρ M s9$s% ×πx� Í←!$©Û öΝåκ ÷]ÏiΒ Ÿ≅÷δ r' ‾≈ tƒ z> Î� øYtƒ Ÿω tΠ$s) ãΒ ö/ ä3s9 (#θãèÅ_ö‘ $$ sù 4 ãβÉ‹ ø↔tG ó¡o„uρ 

×,ƒÌ� sù ãΝåκ ÷]ÏiΒ ¢É<̈Ζ9 $# tβθä9θà) tƒ ¨βÎ) $uΖ s?θã‹ ç/ ×οu‘ öθtã $tΒ uρ }‘Ïδ >οu‘öθyèÎ/ ( βÎ) tβρß‰ƒÌ� ãƒ āωÎ) 

# Y‘#t� Ïù* öθs9 uρ ôM n= ÅzßŠ Ν Íκö� n= tã ôÏiΒ $yδ Í‘$sÜ ø% r& §ΝèO (#θè= Í× ß™ sπuΖ ÷FÏ� ø9$# $yδ öθs? Uψ $tΒ uρ (#θèV¬7n= s? !$pκ Í5 

āωÎ) # Z��Å¡o„* ô‰ s)s9 uρ (#θçΡ%x. (#ρß‰yγ≈ tã ©! $# ÏΒ ã≅ ö6s% Ÿω šχθ—9 uθãƒ t�≈ t/ ÷ŠF{$# 4 tβ% x. uρ ß‰ôγtã 
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«! $# Zωθä↔ó¡tΒ* ≅ è% ©9 ãΝä3yèx�Ζ tƒ â‘#t� Ï� ø9$# βÎ) Ο è?ö‘ t� sù š∅ÏiΒ ÏN öθyϑ ø9 $# Íρr& È≅÷Fs) ø9 $# # ]ŒÎ) uρ 

āω tβθãè−Fyϑ è? āωÎ) Wξ‹ Î= s%*  

: گفتند و آن دم كه منافقان و كساني كه در دلهاشان مرضي بود مي: ترجمه
 كه گروهي از آنان و آن دم) 12(خدا و رسول او جز فريب به ما وعده ندادند

اي اهل يثرب جاي ماندن نيست برگرديد و گروهي از ايشان از پيامبر : گفتند
هاشان  نگهبانست در حالي كه خانه هاي ما بي خانه: گفتند خواستند مي اجازه مي

و اگر از طرف شهر بر آنان در ) 13(محفوظ بود جز فرار قصدي نداشتند
كردند و جز اندكي درنگ  ودند رو به فتنه ميآمدند و به فتنه دعوتشان كرده ب مي

و بتحقيق از پيش با خدا پيمان كرده بودند كه پشت به دشمن ) 14(كردند نمي
 بگو اگر از مردن يا كشته شدن )15(نكنند و پيمان خدا بازخواست خواهد شد

فرار كنيد فرار سودتان ندهد در اين صورت جز مدت كمي برخوردار نخواهيد 
  ). 16(شد

�πx×مقصود از : اتنك Í←!$©Û öΝåκ ÷]ÏiΒ  عبداالله بن ابي و اوس بن قبطي و پيروان ايشان 

خواستند از لشگرگاه  در لشگرگاه نمانيد و برويد منزلتان و مي: گفتند بود كه مي

�ƒÌ,×و مقصود از . خود را خارج سازند sù ãΝ åκ÷] ÏiΒهاي ما خالي از  گفتند خانه  كه مي

د شود و يا دشمن بريزد و ايشان بنو حارثه و بني مرد و ممكن است دزد وار

‰ρß#): و مقصود از جملة. سلمه بودند كه خدا تكذيبشان كرده yγ≈ tã ©!  همان پيمان  #$

 را ياري كنند و از جان او صباشد كه عهد كرده بودند رسول خدا ليله العقبه مي
  . مانند جان خود دفاع كنند

ö≅ è% tΒ #sŒ “Ï% ©!$# /ä3ßϑ ÅÁ÷ètƒ zÏiΒ «!$# ÷βÎ) yŠ# u‘ r& öΝ ä3Î/ #¹ þθß™ ÷ρr& yŠ# u‘ r& ö/ä3Î/ ZπtΗ ôqy‘ 4 Ÿωuρ 

tβρß‰ Ågs† Μçλm; ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# $|‹ Ï9uρ Ÿωuρ # Z��ÅÁtΡ* ô‰ s% ÞΟ n= ÷ètƒ ª! $# tÏ% Èhθyèßϑ ø9 $# óΟä3Ζ ÏΒ 
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t,Î# Í←!$s) ø9 $#uρ öΝÎγÏΡ≡uθ÷z\} §Νè= yδ $uΖ øŠs9 Î) ( Ÿωuρ tβθè? ù' tƒ }̈ ù' t7 ø9$# āωÎ) ¸ξ‹ Î= s%* ºπ−sÏ©r& öΝ ä3ø‹ n= tæ ( 
# sŒÎ* sù u !% ỳ ß∃öθsƒø: $# öΝ ßγtG ÷ƒr&u‘ tβρã� ÝàΖtƒ y7 ø‹ s9Î) â‘ρß‰ s? öΝßγãΨ ã‹ ôã r& “É‹ ©9 $% x. 4ý øóãƒ Ïµø‹ n= tã zÏΒ 

ÏN öθyϑ ø9 $# ( #sŒÎ* sù |= yδ sŒ ß∃öθsƒø: $# Ν à2θà) n= y™ >πuΖ Å¡ø9 r' Î/ >Š#y‰ Ïn ºπ−sÏ©r& ’ n?tã Î�ö� sƒø: $# 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& óΟ s9 (#θãΖ ÏΒ ÷σãƒ xÝ t7ômr' sù ª! $# öΝ ßγn=≈ uΗ ùå r& 4 tβ% x. uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# #Z��Å¡o„*  

بگو كيست كه شما را از سطوت خدا نگه دارد اگر محنتي برايتان : ترجمه
خواهد و يا رحمتي براي شما اراده كند و براي خود جز خدا سرپرست و 

داشتند و آنان را كه به  باز ميخدا آنان را كه شما را ) 17(يابند ياوري نمي
آمدند  گفتند پيش ما بيائيد و جز اندكي به كارزار نمي برادرانشان مي

ورزند و چون ترسي فرا  نسبت به شما تنگ نظرند و بخل مي) 18(شناسد مي
زند  نگرند در حالي كه ديدگانشان دور مي بيني كه سوي تو مي رسد ايشان را مي

هاي  ش شده، پس چون ترس بر طرف شود با زبانمانند كسي كه از مرگ بيهو
تيز بر شما تازند در حالي كه بر نفع طلبي حريصند آنان ايمان نياورده و خدا 

  ). 19(اعمالشان را هدر كرده و اين بر خدا آسان بوده است

%tÏمقصود از : نكات Èhθyèßϑ ø9 باشند كه مردم را از حضور   منافقين مي ازاي  عده#$

محمد و اصحابش يك لقمه است براي : گفتند كردند و مي رف ميدر جهاد منص
شما محمد را رها كنيد : گفتند ابو سفيان و سپاهيانش، و به ضعفاي مسلمين مي

?Ÿωuρ tβθè: و جملة. ترسيم همة ما هلاك شويد زيرا ما مي ù' tƒ }̈ ù' t7 ø9$# āωÎ) ¸ξ‹ Î= s%  همان 

. گر گاهي براي ريا و خودنمائيشدند م منافقيني بودند كه براي جنگ حاضر نمي
هاي تيز وقت قسمت حاضر  آمد آنان با زبان اما چون غنيمتي از جنگ بدست مي

  . گفتند شما سزاوارتر از ما نيستيد در أخذ غنيمت شدند و مي مي
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tβθç7 |¡øts† z># t“ ômF{$# öΝ s9 (#θç7 yδ õ‹tƒ ( βÎ) uρ ÏN ù' tƒ Ü># t“ ômF{$# (#ρ–Šuθtƒ öθs9 Ν ßγ‾Ρ r& šχρßŠ$t/ 

’ Îû É>#t� ôã F{$# šχθè= t↔ó¡tƒ ôtã öΝ ä3Í←!$t6/Ρ r& ( öθs9 uρ (#θçΡ$Ÿ2 Ν ä3ŠÏù $̈Β (#þθè= tG≈ s% āωÎ) Wξ‹ Î= s%* 

ô‰ s)©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ö� tƒ ©! $# tΠöθu‹ ø9 $# uρ t�ÅzFψ $# 

t� x. sŒuρ ©!$# # Z��ÏVx.*  

اند و اگر احزاب  نرفته) ر ابو سفيانلشك(ه احزاب كردند ك گمان مي: ترجمه
بيايند اينان دوست دارند كه در ميان اعراب بيابان باشند و از اخبار شما جويا 

بتحقيق براي شما به ) 20(شوند و اگر ميان شما باشند جز اندكي كار زار نكنند 
 جزاء رسول خدا اقتداي نيكو نمودن است براي هر كس كه اميد به خدا و روز

  ).21(دارد و بسيار ذكر خدا كند

tβθç7مقصود از : نكات |¡øts†����  اين است كه منافقين از بس دوست داشتند كه 

اند و ميل  كردند كه سپاه احزاب رفته مسلمين مغلوب و مقهور گردند باور نمي

‰ô: و جملة. داشتند ايشان برگردند s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym   دليل است

ها  اقتدا كنند، چگونه او در جنگ صبر اينكه مسلمين بايد به رسول خدا 
داد و به بدن متحمل جراحات گرديد و  كرد و كسان خود را فدا مي مقاومت مي

و اين آيه دليل است بر اين كه سنت و روش رسول . همچنين در كارهاي ديگر
 راجع به اين موضوع 14ر مقدمة د.  براي مسلمين لازم الاتباع استصخدا

  . ايم، مراجعه شود توضيح داده

$£ϑ s9 uρ # u u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# z>#t“ ômF{$# (#θä9$s% #x‹≈ yδ $tΒ $tΡ y‰tã uρ ª! $# … ã&è!θß™u‘ uρ s−y‰ |¹uρ ª! $# 

… ã&è!θß™u‘ uρ 4 $tΒ uρ öΝèδ yŠ# y— HωÎ) $YΖ≈ yϑƒÎ) $VϑŠÎ= ó¡n@uρ * zÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ×Α%ỳ Í‘ (#θè% y‰ |¹ $tΒ 

(#ρß‰ yγ≈ tã ©!$# Ïµø‹ n= tã ( Νßγ÷Ψ Ïϑ sù ̈Β 4|Ós% … çµt6øtwΥ Νåκ ÷] ÏΒ uρ ̈Β ã� ÏàtF⊥ tƒ ( $tΒ uρ (#θä9 £‰t/ 
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WξƒÏ‰ ö7 s?* y“Ì“ ôfu‹ Ïj9 ª!$# tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# öΝ ÎγÏ% ô‰ ÅÁÎ/ z> Éj‹yèãƒuρ šÉ) Ï�≈oΨ ßϑ ø9$# βÎ) u !$x© ÷ρr& 

z>θçG tƒ öΝ ÎγøŠn= tæ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. #Y‘θà� xî $VϑŠÏm§‘*  

همين است كه خدا و رسول : و چون مؤمنين احزاب را ديدند گفتند: ترجمه
او به ما وعده دادند و خدا و رسول او راست گفتند و ايشان را جز ايمان و 

از جملة مؤمنان مرداني هستند كه بر آنچه پيمان با خدا ) 22(تسليم زياد نشد
و ) و شهادت يافته(ود بسر برده بستند وفا كردند، پس بعضي از ايشان تعهد خ

بايد خدا راستگويان ) 23(بعضي از ايشان منتظرند و به هيچ وجه تغييري نيافتند
د و يا بر آنان  و منافقان را اگر بخواهد عذاب كنرا براي راستيشان پاداش دهد

  ). 24(ببخشد زيرا خدا آمرزندة رحيم است

#: نكات x‹≈yδ $tΒ $tΡ y‰tã uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ به اهل ايمان ص دلالت داد كه رسول خدا 

خبر ورود احزاب را داده بود و ممكن است هذا اشاره به امتحان و افتتان و 

 ̈Βو مقصود از . شدتي كه خداي تعالي براي مؤمنين مقدر كرده است، باشد

4|Ós% … çµt6øtwΥ كساني است كه به پيمان و نذر خود وفا كردند و در راه خدا شهيد 

  . ه استد بمعني نذر و عهد آمنحبد مانند شهداي بدر و احد، زيرا شدن

¨Šu‘ uρ ª!$# tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. öΝÎγÏà ø‹ tóÎ/ óΟ s9 (#θä9$uΖ tƒ #Z� ö� yz 4 ’ s∀ x. uρ ª! $# tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tΑ$tFÉ) ø9$# 4 
šχ% x. uρ ª! $# $‡ƒÈθs% #Y“ƒÍ• tã* tΑ t“Ρr&uρ tÏ% ©!$# Οèδρã� yγ≈ sß ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å3ø9 $# ÏΒ 

öΝ ÎγŠ Ï¹$uŠ|¹ t∃x‹ s% uρ ’Îû ãΝÎγÎ/θè= è% |= ôã ”�9$# $Z)ƒÌ� sù šχθè= çG ø) s? šχρç� Å�ù' s? uρ $Z)ƒÌ� sù* 

öΝ ä3rOu‘ ÷ρr&uρ öΝ åκ yÎö‘ r& öΝèδ t�≈ tƒÏŠuρ öΝ çλm;≡uθøΒ r&uρ $ZÊö‘ r&uρ öΝ ©9 $yδθä↔sÜ s? 4 šχ% x. uρ ª! $# 4’ n?tã 

Èe≅ à2 &óx« #\�ƒÏ‰ s%*  

 خشمشان برگردانيد در حالي كه هيچ خيري و خدا كافران را با: ترجمه
و خدا كارزار مؤمني را كفايت كرد و خدا ) به فتح و غنيمتي نرسيدند(نيافتند 
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و آن كساني از اهل كتاب را كه پشتيباني احزاب كردند ) 25(نيرومند عزيز است
كشيد و گروهي  هاشان فرود آورد و هراس در دلشان افكند گروهي را مي از قلعه

ها و اموال ايشان و زميني را كه قدم به  و خدا زمين و خانه) 26(كنيد سير ميرا ا
  ). 27(آن نگذاشته بوديد به شما ارث داد و خدا بر هر چيزي توانا است

مقصود از كافران با خشم، همان مردم مشرك احزاب بودند كه بدون : نكات

%tÏو مقصود از جملة . فتح و ظفر برگشتند ©!$# Οèδρã� yγ≈ sß ôÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈tG Å3ø9  بني  #$

 پيمان بسته بودند كه عليه او به دشمن او صقريظه بودند كه با رسول خدا
كمك نكنند و ياري ندهند، ولي نقض عهد كردند و پس از جنگ احزاب گرفتار 

چون مسلمين از اطراف خندق به طرف : شدند، و قصة ايشان اين است كه
 زره خود را به زمين گذاشت و غسل كرد و صهاشان آمدند، رسول خدا خانه

سلاح جنگ باز : د، و گفتز  بخور ميصجبرئيل آمد در حالي كه رسول خدا
 صبلال از جانب رسول خداپس .  مقابله با بني قريظه باشآمادةكردي، اكنون 

مردم را ندا داد كه حركت كنند و نماز عصر در بني قريظه خوانده شود، پس 
شان پرداختند، پانزده يا بيست و پنچ روز قلعة بني قريظه كه مسلمين به حصار اي

ها را نقض كرده بودند، در محاصرة مسلمين بود و هر روز با سنگ  عهد و پيمان
 يهوديان انداخت و از  دادند، تا خدا هراسي در دل و تير يكديگر را جواب مي

 در ن معاذسعد بمحاصره بتنگ آمدند و از قلاع خويش بزير آمده و به حكم 
حكم من اين است كه مردان بني قريظه را :  گفتسعدحق ايشان راضي شدند، 

و اين حكم، حكم تورات ايشان نيز بود، پس در واقع حكم كتابشان نيز (بكشيد 
نشان را برده گيريد و اموالشان او زنان و كودك) برايشان حاكم و باجراء در آمد

 اسير شدند و پس از  راد و زنانشانرا قسمت كنيد، پس مردان ايشان را كشتن
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 باز شد و بهمان جراحت از سعد بن معاذانجام امر بني قريظه، زخم رگ اكحل 
  .رضوان االله عليه. جهان فاني گذشت

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ βÎ) £çFΖ ä. šχ ÷ŠÎ� è? nο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $yγtF t⊥ƒÎ— uρ 

š÷s9$yètF sù £ä3÷èÏnG tΒ é& �∅ä3ômÎh� |�é&uρ % [n# u�|� WξŠ ÏΗ sd* βÎ) uρ £çFΖ ä. šχ ÷ŠÎ� è? ©!$# 

… ã&s!θß™u‘ uρ u‘# ¤$!$#uρ nοt� ÅzFψ $# ¨βÎ* sù ©! $# £‰ tãr& ÏM≈ oΨ Å¡ósßϑ ù= Ï9 £ä3Ζ ÏΒ #�� ô_r& $VϑŠÏà tã* 

u !$|¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9 $# tΒ ÏNù' tƒ £ä3Ζ ÏΒ 7πt±Ås≈ x� Î/ 7πoΨ Éi� t6•Β ô# yè≈ ŸÒãƒ $yγs9 Ü>#x‹ yèø9 $# È÷x� ÷èÅÊ 4 
šχ% x. uρ y7 Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# #Z��Å¡o„* tΒ uρ ôM ãΖø) tƒ £ä3ΖÏΒ ¬! Ï&Î!θß™u‘ uρ ö≅ yϑ ÷ès? uρ 

$[sÎ=≈ |¹ !$yγÏ? ÷σ œΡ $yδ t� ô_r& È÷s? §�tΒ $tΡ ô‰ tG ôãr&uρ $oλm; $]% ø— Í‘ $VϑƒÌ� Ÿ2*  

اي پيامبر زنان خويش را بگو اگر زندگي اين دنيا و زيور آن را : ترجمه
و اگر ) 28(يائيد برخوردارتان كنم و رهايتان كنم رها كردن خوبيخواهيد پس ب

خدا و رسول او و دار آخرت خواهيد پس خدا براي نيكوكاران شما پاداش 
اي زنان پيامبر هر كه از شما كار زشت واضحي كند ) 29(بزرگي مهيا كرده است

ه از شما و هر ك) 30(عذاب او دو برابر افزون گردد و اين براي خدا آسان است
مطيع خدا و رسول او شود و عمل شايسته كند پاداش او را دو برابر دهيم و 

  ). 31(ايم براي او روزي سخاوتمندانه مهيا كرده
 زاهد و قانع بود ولي زنان او ميل داشتند كه صچون رسول خدا: نكات

مقداري در زندگي خود خوشتر باشند، و باضافه برخي بر برخ ديگر غيرت 
 از همه إعراض صند و توقعات زيادتري داشتند، پس رسول خداورزيد مي

ه عدد زن داشت، و در حديثي آمده كه روزي  نمود، در حالي كه نُايلاكرد و 
 با حفصه نشسته بودند و بين ايشان نزاعي رخ داد، حضرت صرسول خدا

لي، پس رسول ب: آيا ميل داري مردي بين ما قضاوت كند؟ حفصه گفت: فرمود
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بگو، : مر را احضار فرمود براي قضاوت، پس عمر به حفصه گفت عصخدا
يا رسول االله شما بگوئيد، ولي جز حق نگوئيد، عمر دست خود را : حفصه گفت

 فرمود خودداري كن، عمر به حفصه صبلند كرد كه او را بزند رسول خدا
گويد، و اگر براي احترام   جز حق نميص رسول خدا،اي دشمن خدا: گفت

داشتم تا بميري، پس رسول   نبود دست از تو بر نميصل خدامجلس رسو
اي و يك ماه از زنان خود فاصله گرفت تا   برخاست و رفت ميان غرفهصخدا

≈ô#yè: و جملة. فوق و آيات بعد نازل گرديدآيه اينكه  ŸÒãƒ $yγs9 Ü>#x‹ yèø9  و هم جملة #$

!$yγÏ? ÷σ œΡ $yδ t� ô_r& È÷s? §�tΒواب و عقاب بستگان و كسان رسول ، دلالت دارد بر اينكه ث

 بايد آبروي رسول ص با ديگران فرق دارد، بستگان رسول خداصخدا
إنی لأرجو «:  فرمود�زيد بن علی بن الحسين را حفظ كنند، و لذا صخدا

خاف علی المسئ منا أن يضاعف له العذاب ضعفين کما وعد أجرين و أللمحسن منا 
 عرض كرد � علي بن الحسين مردي به و نيز روايت شده كه. »����أزواج النبی

:  حضرت غضب نمود از اين سخن، و فرمود!باشيد  ميمغفور لکمشما اهل بيت 
إنا نری  ،زواج النبی من أن نکون کما تقولأ نحن أحری أن يجري فينا ما أجری االله في«

، سپس آن حضرت اين آيات »لمحسننا ضعفين من الأجر و لمسيئنا ضعفين من العذاب
آيد آنست كه اين حكم فقط شامل  رائت نمود، ولي آنچه از اين آيات بر ميرا ق

  . زنان پيامبر است

 !$|¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9$# ¨äó¡s9 7‰ tnr' Ÿ2 zÏiΒ Ï!$|¡ÏiΨ9 $# 4 ÈβÎ) ¨äø‹ s)̈? $# Ÿξsù z÷èŸÒøƒrB ÉΑ öθs) ø9$$Î/ 

yìyϑ ôÜ uŠsù “Ï% ©!$# ’ Îû ÏµÎ7 ù= s% ÖÚt� tΒ zù= è% uρ Zωöθs% $]ùρã� ÷è̈Β* tβö� s% uρ ’Îû £ä3Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ 

š∅ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# 4’ n<ρW{$# ( zôϑ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# šÏ?#u uρ nο4θŸ2̈“9 $# z÷èÏÛr&uρ 

©! $# ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 $yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7ø9 $# ö/ ä. t�ÎdγsÜ ãƒuρ 
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# Z��ÎγôÜ s?* šχ ö� à2øŒ$# uρ $tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’Îû £à6Ï?θã‹ ç/ ôÏΒ ÏM≈tƒ# u «! $# Ïπyϑ ò6Ïtø: $# uρ 4 ¨βÎ) 

©! $# šχ% x. $̧�‹ÏÜ s9 # ���Î7 yz*  

اي زنان پيامبر شما اگر پرهيزگاري كنيد مانند هيچ يك از زنان ديگر : ترجمه
د نكنيد تا كسي كه مرضي در دل دارد طمع نياور نيستيد پس در گفتار خود نرمي 

گري  هاي خود برقرار باشيد و جلوه و در خانه) 32(و گفتاري پسنديده گوئيد
جاهليت پيشين را پيش مگيريد و نماز را بپا داريد و زكات را بدهيد و خدا و 

خواهد ناپاكي را از شما اهل اين خانه  رسول او را اطاعت كنيد همانا خدا مي
د آريد آيات خدا و حكمتي كه در و بيا) 33(ببرد و شما را كاملا پاكيزه گرداند

و لطف دارد و كار (شود زيرا خدا دقيق و آگاه است هاي شما خوانده مي خانه
  ).34)(دانست

 نازل شده و يك سياق صاين آيات نيز راجع به زوجات رسول خدا: نكات

›ÈβÎ) ¨äø: جملة. است و مخاطبين آيات ايشانند s)̈?  دلالت دارد كه بواسطة تقوي #$

، تفوق صشود نه بواسطة زوجيت رسول خدا ز شما از ديگران حاصل ميامتيا
   !شما بر زنان ديگر بواسطة تقوي است نه بواسطة نسبت

Ïδ=|بدان كه مخاطب در اين آيات جمع مؤنث است مگر در جملة  õ‹ ã‹Ï9 

ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏM ø� t7ø9 $# ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ #Z��ÎγôÜ s?  ؛، يعنيغليبت كه مذكر آمده براي 

 را نيز مخاطب قرار دهد و او را نيز صخداي تعالي براي اينكه رسول خدا
مكلف گرداند بدفع رجس، لذا او را غلبه داده و به او و زنانش خطاب جمع 
مذكر نموده است، چنانكه اگر كسي بر مجلسي كه يك مرد و چند زن در آن 

گويد، و مؤيد مطلب  ي مسلام عليکم ؛باشد بخواهد سلام كند طبق عرف عرب
 سورة هود نيز آمده است كه خدا خطاب به ساره عيال 73آية فوق در آية 

أَتعجبِين من أَمرِ اللَّه رحمت اللَّه وبركَاته علَيكُم أَهلَ الْبيت إِنه حميد «: ابراهيم فرموده
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جِيداي وجود و سرپرستي ابراهيم  كه در اين آيه خطاب جمع مذكر آمده بر،»م
بر ساره و براي وجود ابراهيم در آن خطاب، خطاب در اين آيات نيز بملاحظة 

  .  در ميان زوجاتش جمع مذكر آمده استصوجود رسول خدا
 راجع به كيست؟ آيا 33ميان اهل سنت و تشيع اختلافي حاصل شده كه آية 

 با ص يا رسول خداباشد و  با زوجاتش ميصمخاطب در اين آيه رسول خدا
 علي و فاطمه و حسنين عليهم السلام ؛دختر و داماد و فرزندان دامادش يعني

اين : باشد؟ بنظر ما اين اختلاف از تعصبات محض ايجاد شده و بايد گفت مي
 را تشكيل صآيه راجع به تمام زوجات و كساني است كه خانوادة رسول خدا

باشد، چه داماد   ميصروي رسول خدادادند و پاكي ايشان مطلوب بوده و آب مي
و فرزندانش باشد و چه زنانش كه اصل خطاب به ايشانست زيرا آلودگي هر 

 و نسبت به او زيبنده نيست و پاكيزگي هر صيك از ايشان براي رسول خدا
 مطلوب و مرغوب است، اضافه بر صيك از ايشان براي نسبت به رسول خدا

   .تكليفي كه هر يك براي خود دارند
اين آيه دلالت بر عصمت اهل بيت رسول دارد، : اند بعضي از دانشمندان گفته

�ß‰ƒÌ: فرمايد تعالي كه مي ابدا دلالت ندارد زيرا ارادة حق: ولي بايد گفت ãƒ ª! ، يا #$

ارادة تكويني است و يا ارادة تشريعي، چون قرآن كتاب قانون و تشريعي است 
توانيم ارادة تكويني بدانيم مگر آنكه  بايد ارادة مذكور تشريعي باشد و نمي

�ß‰ƒÌاي باشد، ارادة در اين آيه كه خدا فرموده  قرينه ãƒ ª!$# ���� تا جملة ö/ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ 

# Z��ÎγôÜ s?باشد، پس از جملة   سورة مائده مي6اي است كه در آية  ، مانند اراده

  :  تا آخر فرمودهفاغسلوا وجوهکم

� ß‰ƒÌ� ãƒ öΝ ä.t� ÎdγsÜ ãŠÏ9 §ΝÏG ãŠÏ9 uρ … çµtG yϑ ÷èÏΡ öΝä3ø‹ n= tæ �    
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كه مخاطب تمام اهل ايمان است، و از تمام اهل ايمان ارادة طهارت نموده و 
 خدا از تمام مؤمنين ؛ارادة طهارت در اين آيه قانوني و تشريعي است يعني

خواسته كه پاك و پاكيزه باشند و باختيار خودشان و بدست خودشان خود را 
اي كه  بهر حال اگر مقصود از اراده در آيه. ند نه بارادة تكوينيپاكيزه و پاك كن

مربوط به اهل بيت رسول است تكويني بود، بايد در آيه، از امور تكويني ذكري 
ه و مقصود از آن ارادة تكويني دآمد چنانكه در آياتي كه كلمة اراده آم بميان مي

، در حالي كه در اين است، در آن آيات از امور تكويني سخن بميان آمده است

�zôϑ: فرمايد آيات امور تكليفي و تشريعي بيان گرديده مانند آنكه مي Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# 

šÏ?# u uρ nο4θŸ2̈“9 $#� 
� 	 �šχ ö� à2øŒ$# uρ $tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’Îû £à6Ï?θã‹ ç/ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# 

Ïπyϑ ò6Ïtø: $# uρب است چنانكه در ، و البته اين تكاليف بر ساير اهل ايمان نيز واج�

آيه وضو و آيات مانند آن خدا از تمام اهل ايمان طهارت و اداي تكاليف را 
اند  خواسته است و خود اماميه در زيارتي كه براي حضرت حسين ساخته

=|و بعلاوه از جملة . »ة و آتيت الزکاةقمت الصلاأ قد نكأشهد أ«: گويند مي Ïδ õ‹ã‹ Ï9 

ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9 شود كه در اهل بيت  استفاده مي»  از شما ببردتا رجس را«: #$

   !هد آن را ببرد و معصوم نبودنداخو رجسي بوده كه خدا مي
دليل ديگر آن كه ارادة تكويني موجب جبر است همان طوري كه خدا اراده 

 دهد و اين اراده تخلف ندارد  اناركرده درخت انجير انجير دهد و درخت انار
 پس فرق بين ارادة تكويني .» إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إِنما أَمره«يعني 

شود و تخلف ندارد  و تشريعي اين است كه در ارادة تكويني مراد حق واقع مي
و بارادة بندگان موقوف نيست، ولي ارادة تشريعي و قانوني حق موكول شده به 

كند يعني خدا از ده تخلف اعالي از ارت اختيار بندگان، و ممكن است مراد حق
و مردم ارادة حق را انجام : تمام مردم ارادة ايمان كرده ولي باختيار خود مردم
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اند، همچنين طهارت، خدا از همة مردم طهارت خواسته  ندادند و ايمان نياورده
   !ولي بسياري از افراد اين خواست خدا را اطاعت نكردند

 مردم پاكي را خواسته ولي در اين آية سورة گوئيم خدا از تمام حال مي
احزاب بخصوصه از اهل بيت رسول پاكي و پاكيزگي را خواسته است، باعتبار 
اينكه اهل بيت رسول بستگي به رسول دارند و آبروي ايشان آبروي رسول 

خواهد   است، و خدا توقعي كه از ايشان دارد و تكليفي كه از ايشان ميصخدا
تر بوده و لذا در اين آيه تذكر داده، اما ارادة حق تكويني   لازممؤكدتر و ذكر آن

نيست كه ايشان بخواست خدا مجبور باشند، يعني طهارت ايشان ذاتي و تكويني 
و بارادة حق باشد نه بارادة خودشان، اگر چنين باشد كه طهارت ذاتي و بجبر 

ء معصوم إلهي باشد، براي ايشان فضيلتي نيست، هر شجر و حجري از خطا
كند، بلكه طهارت خانوادة رسول كه خدا از ايشان خواسته  است و گناه نمي

قانوني و شرعي و بتحصيل خود ايشان است، اين تكليفي است براي ايشان 
بخصوص، همانطور كه داماد و فرزندان رسول بايد باختيار خودشان پاك و 

 كنند، چه از اكيزه باشند، زنان او نيز مكلفند وبايد خود را پاك وپپاكيزه
مثلا أم سلمه و يا حفصه : توان گفت هاي ظاهري و چه باطني، و نمي آلودگي

پس خدا قانونا و تشريعا از هر زني از زنان رسول و . مكلف به طهارت نيستند

��ÎγôÜاز ساير بستگان و اولادشان طهارت خواسته با تأكيد  s? #  كه مصدر مؤكد

/öاست براي  ä. t�ÎdγsÜ ãƒuρ .  

≅Ÿس نزاعي كه بين نويسندگان ايجاد شده كه مقصود از كلمة پ ÷δr& ÏMø� t7 ø9 $#  

ها از تعصبات  كيست؟ يكي گفته فلان است، ديگري گفته بهمان است، اين نزاع
 مكلفند به صتما خانواده و كسان رسول خدا: بوجود آمده، و بايد گفت

ري آن هم نزد تحصيل طهارت، هر كس خود را پاك و پاكيزه كرده مقام بيشت
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تري دارد و نبايد اين آيات  خدا دارد، و هر كس خود را آلوده نموده مقام پائين
اي براي نزاع قرار داد، و رواياتي هم كه وارد شده هر كدام موافق با  إلهي را بهانه

  . قرآن باشد بايد پذيرفت
شند با  نيز از گناه مصون نمي�باضافه براي اينكه دانسته شود أئمة اهل بيت

 32 در دعاي �حضرت علي بن الحسين: آوريم اي از كلمات ايشان را مي پاره
 بسيار است ؛، يعني»ي ما أبوء به من معصيتكلکثر ع«: صحيفة سجاديه فرموده

  فترکت و يتنينك أمرتنيإاللهم «: كنم، و فرموده معصيت تو بر من كه اقرار مي
 باز زدم و نهي نمودي، پس بجا  خدايا تو مرا امر نمودي پس سر؛ يعني»فرکبت

 گناهان عظيمي كه مرتكب شدم، ؛يعني »کبائر ذنوب اجترحتها«: آوردم، و فرموده
 11، و در دعاهاي »تطهرنا به من الذنوب«: و در دعاي رمضان از خدا خواسته كه

 ة علينا کتبو اجعل ختام ما تحصي«:  از صحيفه فرموده45  و20 و 16 و 12و 
 اقترفناها و لا ةناه و لا معصيفنا بعدها علی ذنب اجترح لا توققبولة،ة مأعمالنا توب

سترا سترته، ليس لحاجتی مطلب سواك و لا لذنبی غافر غيرك و اغفر ذنبی، تکشف عنا 
ندي ما  قد أثقلته الخطايا، ليس عخلصني من الحسد و احصرني عن الذنوب، هذا ظهري

 در �و حضرت امير. » و ما علن من ذنوبنا و اغفرلنا ما خفي،يوجب مغفرتك
 تمنی عليكأ، و اغفر لي ذنوبي و استر علي عيوبي«: بعضي از دعاهاي خود فرموده

 رحمتك کبائر ذنوبي، ة بسعلي  تجرأت، و اغفرأة جر أية!ظائم فواسوأتاه و قبيح صنيعاهالع
  ارتکبتها و من کل ذنبئة من کل خطيفسي، أتوب إليك بما جنيته علی نلا تفضحني

،  ما مضی من ذنوبي هذا مغفرة مني، و اعطني في مجلسي سبقتةعملته و لکل فاحش
کان من   فيمان عفوك عن ذنبي و تجاوزك عن خطيئتي و صفحك عن عظيم جرميإاللهم 

 ا أعلمه من ضعفي لم، لا أستتم التوبة و إن کانت فضيعةن ذنوبيإ، اللهم خطاي و عمدي
ظالم العباد قبلي، إلهي إن لم تنلنا يد إحسانك يوم حصيت من مأ جميع ما لي و أن تغفر

  . » من ثقل الأوزار ظهورناة الجحود، موقرالورود اختلطنا في الجزاء بذوي
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 در دعاها و نهج البلاغه �و صدها كلمات ديگر حضرت امير و ساير ائمه
  . و جاهاي ديگر كه هر كس بخواهد بايد خود مراجعه كند و ببيند و بداند

اند تا مردم در حق آنان غلو ننمايند، و   چنين اظهار كرده� ائمهبهر حال
هيچ پيغمبر و امامي ادعاي عصمت نكرده و دليلي بر آن در كتاب خدا و سنت 

  . رسول نيست

¨βÎ) šÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# ÏM≈yϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $#uρ šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ tÏG ÏΖ≈s) ø9 $#uρ 

ÏM≈ tFÏΖ≈ s)ø9 $#uρ tÏ% Ï‰≈¢Á9 $# uρ ÏM≈ s% Ï‰≈¢Á9 $# uρ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# uρ ÏN≡u� É9≈ ¢Á9 $# uρ tÏèÏ±≈ y‚ø9 $# uρ 

ÏM≈ yèÏ±≈ y‚ø9 $# uρ tÏ% Ïd‰|ÁtFßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ s% Ïd‰ |ÁtFßϑ ø9 $# uρ tÏϑ Í× ‾≈ ¢Á9 $#uρ ÏM≈ yϑ Í×‾≈ ¢Á9 $# uρ 

šÏà Ï�≈ ptø: $#uρ öΝ ßγy_ρã� èù ÏM≈ sàÏ�≈ysø9 $# uρ šÌ� Å2≡©%!$# uρ ©! $# #Z��ÏVx. ÏN≡t� Å2≡©%!$# uρ 

£‰ tãr& ª! $# Μçλm; Zοt� Ï�øó̈Β #�� ô_r&uρ $Vϑ‹ Ïàtã*  

محققا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان با ايمان و زنان با ايمان : ترجمه
و مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان 

 ده و زنان صبور و زنان صبور و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه
گير و زنان روزه گير و مردان حافظ فروج و زنان حافظه  صدقه ده و مردان روزه

ايشان آمرزش و پاداش كرگوي و زنان ذكر گوي را، خدا برو مردان بسيار ذ
  ). 35(بزرگي آماده كرده است

.  و ساير زنان مؤمنات استصاين آيه نيز راجع به زنان رسول خدا: نكات
 از  طالبجعفر بن ابي با شوهرش اسماء بنت عميسچون در خبر آمده كه 

در حق :  آمد و گفتص نزد زنان رسول خدااسماءمهاجرت حبشه آمدند مدينه، 
يا :  گفتصنه، لذا به رسول خدا: ما زنان چيزي از قرآن نازل نشده؟ گفتند

: براي چه؟ گفت:  فرمودصرسول االله ما زنان در نااميدي و زيانيم، رسول خدا
 اين سوره 35ي اينكه زنان ذكر خيري ندارند چنانكه مردان دارند، پس آية برا
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هر نازل شد كه زنان مسلمه و مؤمنه با مردان مسلم و مؤمن در يك رديفند، و 

�šÌ .يك داراي پاداش بزرگي هستند Å2≡©%!$# uρ ©!$# كساني هستند كه در حال 

هر كس :  فرمود�صادقخفتن و نشستن و قيام، خدا را فراموش نكنند، امام 

�šÌتسبيح حضرت زهرا را بگويد از  Å2≡©%!$# uρ ©!$# # Z�� ÏVx.شود كه شب   شمرده مي

  . را به اين ذكر بيتوته كند و بنظر ما عموميت دارد

$tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ) |Ós% ª! $# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ # ��øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοu� z� Ïƒø: $# 

ôÏΒ öΝÏδ Ì� øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰ s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ�Î7 •Β* øŒÎ) uρ ãΑθà) s? 

ü“Ï% ©#Ï9 zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ïµø‹ n= tã |M ôϑ yè÷Ρ r&uρ Ïµø‹ n= tã ô7 Å¡øΒ r& y7ø‹ n= tã y7 y_÷ρy— È,̈? $#uρ ©!$# ’Å∀ øƒéB uρ ’ Îû 

š�Å¡ø� tΡ $tΒ ª! $# ÏµƒÏ‰ ö7 ãΒ ý øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9 $# ª! $#uρ ‘,ymr& βr& çµ9 t±øƒrB ( $£ϑ n= sù 4|Ós% Ó‰ ÷ƒy— 

$pκ ÷] ÏiΒ #\� sÛuρ $yγs3≈ oΨ ô_̈ρ y— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ólt� ym þ’ Îû Æl≡uρø— r& öΝ ÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& 

# sŒÎ) (#öθŸÒs% £åκ ÷] ÏΒ #\� sÛuρ 4 šχ% x. uρ ã�øΒ r& «!$# Zωθãèø� tΒ* $̈Β tβ% x. ’ n?tã ÄcÉ<̈Ψ9$# ôÏΒ 8lt� ym 

$yϑŠÏù uÚt� sù ª! $# …çµs9 ( sπ̈Ζ ß™ «! $# ’ Îû tÏ% ©!$# (# öθn= yz ÏΒ ã≅ö6s% 4 tβ% x. uρ ã� øΒ r& «! $# #Y‘ y‰ s% 

# �‘ρß‰ø) ¨Β*  

و براي هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه روا نباشد كه چون خدا و رسول : ترجمه
او امري را حكم كنند ايشان براي خودشان اختيار أمري كنند و آن كه خدا و 

و آن دم ) 36(ول او را عصيان كند بتحقيق به ضلالت افتاده ضلالتي آشكارارس
گفتي به آن كه خدا نعمتش داده و تو نيز نعمتش دادي كه جفت خويش  كه مي

داشتي آنچه  خود پنهان ميدار و از خدا بترس و تو در ضمير  را براي خودت نگه
و حال آنكه خدا سزاوار ترسيدي  را كه خدا آن را آشكار كند و تو از مردم مي

است كه از او بترسي، پس چون زيد حاجت خود را از آن زن بر آورد، جفت 
تواش كرديم آن زن را، تا بر مؤمنين حرجي نباشد دربارة زنان پسر 
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هاشان وقتي كه آنان حاجتشان را نسبت به آن زنان بر آورده باشند، و  خوانده
ر باكي نيست در آنچه خدا براي او بر پيامب) 37(فرمان خدا انجام شدني است

اند چنين بوده و فرمان  مقرر كرده، آئين خدا دربارة كساني كه از پيش گذشته
  ). 38(خدا باندازة معيني است

 دختر عمة رسول زينب بنت جحشاين آيات نازل شده دربارة : نكات
و قضية ايشان چنين . زيد بن حارثه و شوهرش ، عبدالمطلبتاميمه بن صخدا

چون جنگي بين بني كلاب و طائفة ديگري از عرب واقع شد و بني : ست كها
اسيري گرفتند ه كلاب مغلوب شدند، پس زيد بن حارثة كلبي را كه جواني بود ب

 از پول خديجه او را خريداري كرد صو در بازار عكاظ فروختند، رسول خدا
مان و چون دعوت خود را به رسالت ظاهر كرد، حضرت خديجه و زيد اي

زيد را به من ببخش، حضرت :  به خديجه فرمودصرسول خدا. آوردند
خديجه اطاعت كرد و او را بخشيد، پس حارثه كه از بزرگان بني كلاب بود با 

 خواهش كردند صجماعتي خدمت حضرت ابو طالب آمدند و از رسول خدا
زيد حر  : فرمودصرسول خدا. كه فرزند او را به او برگرداند به عتق و يا به بيع

ملحق به : خواهد برود، او را آزاد كرد، حارثه به او گفت است هر جا كه مي
شوم، پس آنچه پدر او جديت   جدا نميصمن از رسول خدا: قومت شو، گفت

ميل خودت : من از تو بيزارم، زيد گفت: و ملاطفت كرد مفيد نشد، پدر او گفت
 كه من از زيد بيزارم و او اي گروه قريش شاهد باشيد: باشد، پس حارثه گفت مي

اي گروه قريش زيد : رمودف صفرزند من نيست، در اين وقت رسول خدا
رسم عرب زيد را پسر محمد ه باشم، پس ب فرزند من و من پدر او مي

 بود تا هجرت كرد به مدينه، و رسول صپس زيد با رسول خدا. خواندند مي
 زيد الحب جهت داشت، و زيد را بهمين  او را بسيار دوست ميصخدا
خواندند، پس زينب بنت جحش دختر عمة رسول خدا اميمه بنت  مي
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عبدالمطلب كه صاحب جمال بود و مرداني از قريش و ديگران از سران عرب او 
 براي صرا خواستگاري كردند، او خواهر خود را فرستاد نزد رسول خدا

خبر به  اشاره به زيد كرد، چون اين صمشورت در أمر تزويج، رسول خدا
بايد تأملي كرد زيرا نسب : زينب و برادرش عبداالله رسيد، راضي نشدند و گفتند

ما رفيع و زيد غلام آزاد شده است، و سزاوار همسري زينب را ندارد، و لذا آية 

$tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒÎ) |Ós% ª!$# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ #�� øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 äοu� z� Ïƒø: $# ôÏΒ öΝ ÏδÌ� øΒ r&��� 

من راضي شدم و اختيار من بدست : نازل گرديد، پس از نزول آيه زينب گفت
شماست و عبداالله نيز راضي شد، پس حضرت با اينكه عمه زادة خود را مكرر 
ديده بود به زيد تزويج كرد و از مال خود ده دينار و شصت درهم و خمار و 

طعام بعنوان صداق فرستاد، پس مدتي با هم اي و پنجاه مد  اي و جامه ملحفه
نمود، تا آنكه نزاعي بين ايشان رخ داد، زيد آمد نزد  بودند ليكن زينب ترفع مي

از وي :  و اذن خواست كه او را طلاق گويد، حضرت فرمودصرسول خدا
كند جهت شرافت نسب و  نه و االله وليكن بر من ترفع مي: تهمتي يافتي، گفت

ô7: رد، حضرت فرمودمزيد حسني كه دا Å¡øΒ r& y7 ø‹n= tã y7 y_÷ρy— زوجة خود را ،

نگاهدار، بهر حال زيد او را طلاق داد، و خدا رسول خود را امر كرد كه زينب را 
زوجة خود قرار ده براي اينكه سنت جاهليت از بين برود زيرا در جاهليت 

  از سخن مردمصتزويج زوجة پسر خوانده بر شخص حرام بود، رسول خدا
او زوجة فرزند خود را تزويج كرده، : خواست مردم بگويند احتراز داشت و نمي

و لذا خدا او را عتاب كرده كه اين امر را مخفي مكن و از خدا بترس نه از 

%Β tβ̈$مردم، زيرا ما زينب را به تو تزويج كرديم و حرجي بر تو نيست،  x. ’ n?tã 

ÄcÉ<̈Ψ9$# ôÏΒ 8lt� ym $yϑŠÏù uÚt� sù ª! $# … çµs9صاند كه رسول خدا ، پس آنچه نصاري گفته 

او را طلاق دهد مخالف قرآن و مخالف تاريخ : عاشق زينب شد و به زيد گفت
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 صدها مرتبه زينب را ديده بود اگر او را صباضافه رسول خدا. است
  . نمود خواست قبلا به زيد تزويج نمي مي

جب ضلالت شمرده نه  عصيان خدا و رسول را مو36نكتة ديگر آنكه در آية 
. عصيان اوليا و ائمه و دانشمندان ديگر را كه عصيان اينان موجب ضلالت نيست

اند، و خود آنان نيز خود را   نبودهةطاعواجب الإشود كه اولياء و ائمه  معلوم مي
دانند چنانكه حضرت  واجب الاطاعه ندانسته بلكه خود را از عصيان مصون نمي

 ةئي قد أتيناه و سکم ي لك«: فرمايد  مي34عاي سجاد در صحيفة سجاديه د
قد شمت بنا إذ شايعناه علی ن الشيطان إاللهم «: و در دعاي دهم فرموده. »اکتسبناها
بهره  ؛ شهواتم مرا بي يعني حرمتنيشهواتي:  فرموده52، و در دعاي »معصيتك

 عنهم ما أخف«، »لا تعلن علی عيون الملأ خبري«:  فرموده41ر دعاي ساخته، و د
 من الشيطان أعذني و ذريتي«:  فرموده16 و 25، و در دعاي » عارايکون نشره علي

 الباطل و أشد و من أبعد غورا في«، » سلطته منا علی ما لم تسلطنا عليه منه،الرجيم
 ...... ؛، يعني» الشيطان فأتبع دعوتهة و دعووتك حين أقف بين دعقداما علی السوء منيإ

و . پذيرم عوت تو و دعوت شيطان بايستم دعوت شيطان را ميهنگامي كه بين د
: فرمايد  در صحيفة علويه در بعضي از دعاهاي خود مي�حضرت امير

لکل ذنب أذنبته و لکل ، ك فتقويت ا علی معاصيأستغفرك للنعم التي مننت ا علي«
فأنا  ،کبر ذنبي و لا عذر  لية فلاحجلهي أفحمتني ذنوبي و قطعت مقالتيإ ارتکبتها معصية
و بسياري از . » من النار و إن استوجبتها تعن عليها بتخفيف الأثقال خلصني إن لمالهالك

 كه بر آنچه گفتيم دلالت دارد، و چون ذكر آن موجب تطويل �كلمات ائمه
و عجيب است در زمان ما كه شب و روز در . است، از نوشتن آن معذوريم

 بكلي مردم را از دين و حقائق آن دور كنند و شناخت و عصمت ائمه بحث مي
  . اند كرده
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šÏ% ©!$# tβθäóÏk= t7 ãƒ ÏM≈n=≈ y™Í‘ «!$# … çµtΡ öθt±øƒs† uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒs† #́‰ tnr& āωÎ) ©! $# 3 4’ s∀x. uρ «!$$Î/ 

$Y7ŠÅ¡ym* $̈Β tβ% x. î‰ £ϑ ptèΧ !$t/ r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «! $# zΟ s?$yzuρ 

z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ >óx« $VϑŠÎ= tã*  

ترسند و از كسي  رسانند و از او مي هاي خدا را مي آن كسان كه پيغام: ترجمه
محمد پدر هيچ ) 39(گري كافي است ترسند و خدا براي حساب جز خدا نمي

يك از مردان شما نيست وليكن رسول خداست و ختم نموده پيامبران را و خدا 
  ). 40(ي دانا بوده استبه هر چيز

∀s’4: نكات x. uρ «! $$Î/ $Y7ŠÅ¡ym دلالت دارد كه فقط خدا براي رسيدگي به حساب 

و «:  در دعاي پنجاهم صحيفة سجاديه فرموده�كافي است، و علي بن الحسين
 فقط كافي است تو جزادهنده و حسابگر ؛، يعني» حسيباکفی بك جازيا و کفی بك

اند كه حساب خلق با امامان است  ها جعل كرده مهنا پس آنچه در زيارت. باشي
   !باشد نبايد پذيرفت زيرا بر خلاف كتاب خدا مي

zΟكلمة  s?$yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 شود، در اينصورت ممكن است  تاء و ميم قرائت مي  بفتح#$

 آخرين ؛فعل ماضي از باب مفاعله باشد يعني محمد ختم نموده انبياء را يعني
شود، همانطوري كه   اسم باشد بمعني مهر نبيين ميخاتماگر پيامبر است، و اما 

زنند براي اعتبار آنچه جلو آن نوشته شده، و آنچه بعد از  مهر را به آخر نامه مي
اعتبار است، همانطور مهر نبوت نيز چنين است كه پس از  شود بي مهر نوشته مي

ين اخبار اعتبار است، باضافه بر ا  اگر كسي مدعي نبوت شود، بيصمحمد
  .» و أنا آخر النبيينلا نبي بعدي«:  فرمودهصمتواتره وارد شده كه رسول خدا
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$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#ρâ÷ è0øŒ$# ©!$# # [�ø. ÏŒ #Z��ÏVx.* çνθßsÎm7 y™uρ Zοt� õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹r&uρ* uθèδ “Ï% ©!$# 

’ Ìj?|Áãƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ … çµçG s3Í× ‾≈ n= tΒ uρ /ä3y_Ì� ÷‚ã‹ Ï9 zÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# 4 tβ% Ÿ2uρ 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $$Î/ $VϑŠÏmu‘* öΝ ßγçG ¨ŠÏtrB tΠöθtƒ … çµtΡ öθs) ù= tƒ ÖΝ≈ n= y™ 4 £‰ tã r&uρ öΝçλm; # \� ô_r& $VϑƒÌ� x.*  

) 41(ايد خدا را ياد كنيد ياد كردن بسياري اي كساني كه ايمان آورده: ترجمه
اوست كه با فرشتگان خود ) 42(او را تسبيح كنيد) صبح و شام(و بامداد و پسين 

ها بسوي نور بيرون برد و خدا  فرستد تا شما را از تاريكي بر شما صلوات مي
روزي كه او را مقالات كنند زنده باد و ) 43(نسبت به مؤمنين رحيم است

  ). 44(ودشان سلام است و خدا براي ايشان پاداش ارجمند آماده كرده استرد

#در اينكه : نكات [�ø. ÏŒ # Z��ÏVx. محتمل است مقصود .  چه باشد باختلاف بيان شده

دوام ذكر وي در زبان و يا در دل باشد كه انسان خالق خود را هيچ گاه فراموش 
و در . باشد در هر حال  ميةربعأتسبيحات نكند و در حديثي آمده كه گفتن 

باشد، و در حديث ديگر تسبيحات حضرت  حديثي گفتن آن سي مرتبه مي
 ص است، ابن عباس روايت كرده كه جبرئيل به رسول خدارير کثذک �زهرا
 إلا الله و االله أکبر و لا حول و لاقوة و لا إله إلا ا، و الحمدالله،سبحان االله«بگو : گفت

 ذاکرين االله کثيرا، و هر كس بگويد از »ما علم عدد ما علم و زنة ما علم و ملء باالله

�Zοtو مقصود از . شود نوشته مي õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹r&uρ نماز صبح و نماز عصر و يا نماز عشاء 

مقصود از صلوات .  استاطلاق الجزء علی الکلاست كه اطلاق تسبيح بر آنها 
از . خدا مغفرت و رحمت است و مقصود از صلوات فرشتگان دعاي ايشان است

شود صلوات فرستادن بر مؤمنين جايز است چنانكه صلوات  اين آيه معلوم مي

Νو جملة . باشد ز مقصود پاكان امت ميبر آل محمد ني ßγçG ¨ŠÏtrB��� جايز است اضافة 

  . »و لکل وجه«ل باشد ومصدر به فاعل باشد و جايز است اضافة مصدر به مفع
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$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# !$‾Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© # Z�Åe³t6ãΒ uρ #\�ƒÉ‹ tΡ uρ* $�ŠÏã# yŠuρ ’ n< Î) «! $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ 

% [`# u�Å�uρ # Z��ÏΨ •Β* Î� Åe³o0uρ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¨βr' Î/ Μçλm; zÏiΒ «! $# WξôÒsù #Z�� Î7x.* Ÿωuρ ÆìÏÜ è? 

tÍ� Ï�≈ s3ø9$# tÉ) Ï�≈ uΖßϑ ø9 $# uρ ÷íyŠuρ öΝ ßγ1sŒr& ö≅ ā2uθs? uρ ’ n?tã «!$# 4 4’ s∀ x.uρ «!$$Î/ WξŠ Å2uρ*  

و ) 45(اي پيامبر ما تو را گواه و بشارت آور و بيم رسان فرستاديم: ترجمه
و ) 46)(فرستاديم(دعوت كنندة بسوي خدا باذن او و چراغي روشنائي دهنده 

و ) 47(مؤمنان را بشارت بده به اينكه از جانب خدا فضل و كرم بزرگي دارند
كافران و منافقان را اطاعت مكن و آزارشان را رها كن و بر خدا توكل نما و خدا 

  ). 48(كارگذار كافي است

#: نكات Y‰Îγ≈ x© آورند   در آنچه در زمان حيات بجا ميكدا علی أمتشاه يعني

’ �ŠÏã#yŠuρ$اگر كسي به جملة . بقرينة آيات ديگر n< Î) «! $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ استدلال كند كه 

 باذن خدا بود، پس دعوت ديگران نيز بايد باذن خدا صدعوت رسول خدا
إذني باشد و حال آنكه دعوت كنندگان به توحيد و مبلغان اسلامي از طرف خدا 

ندارند؟ جواب اين است كه اذن فردا فرد لازم نيست، بلكه اذن عموم كافي 
  :  فرموده103است و خدا اذن داده بطور عموم در سورة آل عمران آية 

� ä3tFø9 uρ öΝ ä3ΨÏiΒ ×π̈Β é& tβθãã ô‰ tƒ ’ n< Î) Î� ö� sƒø: $# �    

كن كه خدا باشد، از آزار ايشان اعراض   اعراض مي&íyŠuρ öΝßγ1sŒr÷و مقصود از 

  . كند كفايت شر ايشان مي

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u #sŒÎ) ÞΟçFóss3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ¢Ο èO £èδθßϑ çG ø)‾= sÛ ÏΒ È≅ö6s% βr& 

�∅èδθ�¡yϑ s? $yϑ sù öΝ ä3s9 £ÎγøŠn= tæ ôÏΒ ;ο£‰Ïã $pκ tΞρ‘‰ tF÷ès? ( £èδθãèÏnG yϑ sù £èδθãmÎh� |�uρ 

% [n# u� |� WξŠ ÏΗ sd* $yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# !$‾Ρ Î) $oΨ ù= n= ômr& y7 s9 y7 y_≡uρø— r& ûÉL≈ ©9 $# |M øŠs?#u �∅èδ u‘θã_é& 
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$tΒ uρ ôM s3n= tΒ y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$£ϑ ÏΒ u !$sùr& ª! $# š�ø‹ n= tã ÏN$oΨ t/uρ y7ÏiΗ xå ÏN$oΨ t/ uρ y7 ÏG≈£ϑ tã ÏN$oΨ t/ uρ 

y7 Ï9% s{ ÏN$oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz ÉL≈ ©9 $# tβö� y_$yδ š�yètΒ Zοr&z÷ ö∆$# uρ ºπoΨ ÏΒ ÷σ •Β βÎ) ôM t7 yδ uρ $pκ |¦ø� tΡ 

ÄcÉ<̈Ζ= Ï9 ÷βÎ) yŠ#u‘ r& ÷É<̈Ζ9$# βr& $uη ysÅ3Ζ tFó¡o„ Zπ|ÁÏ9% s{ y7 ©9 ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# 3 ô‰s% $uΖ ÷Κ Î= tæ 

$tΒ $oΨ ôÊt� sù öΝ ÎγøŠn= tæ þ’ Îû öΝ ÎγÅ_≡uρø— r& $tΒ uρ ôM x6n= tΒ öΝ ßγãΖ≈ yϑ ÷ƒr& ŸξøŠs3Ï9 tβθä3tƒ š�ø‹ n= tã 

Ólt� ym 3 šχ% x. uρ ª!$# # Y‘θà� xî $VϑŠÏm§‘*  

اي مؤمنين چون زنان مؤمنه را نكاح كرديد سپس قبل از آنكه : ترجمه
اي بر عهدة آنها نيست كه آن را بسر  مباشرت كنيد طلاقشان داديد براي شما عده

اي پيامبر، ) 49(آريد، پس برخوردارشان كنيد و رهاشان سازيد رها كردن خوبي
اي و آنكه مملوك تو است كه خدا غنيمت تو   دادهما همسرانت را كه مهرشان

هايت و دختران دائيت و دختران  نموده و دختران عمويت و دختران عمه
اي اگر  ايم و زن مؤمنه اند بر تو حلال كرده هايت كه با تو مهاجرت كرده خاله

خود را به پيامبر ببخشد اگر پيامبر خواست او را نكاح كند در حالي كه اين 
ايم بر ايشان  و است نه مؤمنين ديگر، بتحقيق ما دانائيم كه چه مقرر كردهخاص ت

دربارة همسرانشان و ملك يمينشان تا اينكه بر تو تكلفي نباشد و خدا آمرزندة 
  ).50(رحيم است

طلاق قبل از مس يعني قبل از دخول و مباشرت، اگر صداق معين شده : نكات
معين نشده باشد چيزي بعنوان بهره كه  زوج نصف آن را بدهد و اگر بايد باشد

βÎ) ôMو مقصود از جملة . گذاشته بدهد  ناممتعهقرآن نام آن را  t7yδ uρ $pκ |¦ø� tΡ���  اين 

بخشيد بدون عقد ازدواج و بدون ذكر  است كه اگر زني خود را بر پيامبر مي
 جايز بود آن را بپذيرد و يا هم بستر شود، ولي براي صصداق براي رسول خدا
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Zπ|ÁÏ9%: كسان ديگر جايز نيست، و لذا خدا فرموده s{ y7  خصائص النبی، و اين از 9©

  . باشد مي

Åeö� è? tΒ â!$t±n@ £åκ ÷] ÏΒ ü“Èθø↔è? uρ y7 ø‹s9 Î) tΒ â !$t±n@ ( ÇtΒ uρ |Mø‹ tótG ö/ $# ô£ϑ ÏΒ |M ø9 z•tã Ÿξsù 

yy$uΖ ã_ š�ø‹ n= tã 4 y7 Ï9≡sŒ #’oΤ ÷Šr& βr& §� s)s? £åκ ß] ãŠôã r& Ÿωuρ āχt“ øts† š÷|Êö� tƒuρ !$yϑ Î/ 

£ßγtG ÷� s?# u £ßγi= à2 4 ª! $#uρ ãΝ n= ÷ètƒ $tΒ ’ Îû öΝä3Î/θè= è% 4 tβ% Ÿ2uρ ª! $# $̧ϑŠÎ= tã $VϑŠÎ= ym* āω 
‘≅ Ïts† š�s9 â!$|¡ÏiΨ9 $# .ÏΒ ß‰ ÷èt/ Iωuρ βr& tΑ £‰ t7s? £Íκ Í5 ôÏΒ 8l≡uρø— r& öθs9 uρ š�t7 yfôã r& 

£åκ ß]ó¡ãm āωÎ) $tΒ ôM s3n= tΒ y7ãΨŠÏϑ tƒ 3 tβ% x. uρ ª!$# 4‘n= tã Èe≅ ä. &óx« $Y7ŠÏ% §‘*  

هر يك از زنان خود را كه خواهي در نوبت مؤخر كني و هر كه را : ترجمه
خواهي نزد خود آري و از آنها كه كناره كردي هر كه را خواهي بطلبي، باكي بر 
 تو نيست، اين بچشم روشني ايشان نزديكتر است و غم نخورند و از رفتاري كه

هاي شما چيست و  داند كه در دل كني خشنود باشند و خدا مي با همة ايشان مي
پس از آنان براي تو حلال نيست و نه رواست كه ) 51(خدا داناي بردبار است

عجب آورد مگر ه آنان را به همسراني تبديل كني و اگر چه جمالشان تو را ب
  ). 52(آنكه را مالك شوي و خدا بر هر چيزي مراقب است

باز يكي از خصائص النبي اين است كه نوبت هر يك از زنانش را كه : نكات
و . ت هر يك را به ديگري بدهدبوتوانست مقدم بدارد يعني ن است ميخو مي

≅‘ āωمقصود از  Ïts† š�s9 â !$|¡ÏiΨ9  اين است كه پس از زناني كه داري زن .. تا آخر ����#$

ي و اگر چه داراي جمال فوق ديگري را حق نداري به ازدواج خود در آور
دارد و اين آيات نازل شد هنگامي كه خدا اي باشد كه تو را بشگفتي وا عادهال

 را مخير كرده بين اين كه با او بمانند با اين شروط و يا صزنان رسول خدا
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 را قبول كردند با همين مقرراتي صاينكه رها شوند، آنان مصاحبت رسول خدا
  . كه نازل شده است

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θè= äzô‰ s? |Nθã‹ ç/ ÄcÉ<̈Ζ9$# HωÎ) χr& šχsŒ÷σ ãƒ öΝ ä3s9 4’n< Î) 

BΘ$yèsÛ u� ö� xî tÌ� Ïà≈ tΡ çµ9 tΡ Î) ôÅ3≈ s9 uρ #sŒÎ) ÷Λ äŠ Ïã ßŠ (#θè= äz÷Š$$sù #sŒÎ* sù óΟçFôϑ ÏèsÛ (#ρç�Å³tFΡ $$sù Ÿωuρ 

tÅ¡Ï⊥ ø↔tG ó¡ãΒ B]ƒÏ‰ ptÎ: 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 “ÏŒ÷σãƒ ¢É<̈Ζ9$# Ä÷∏tFó¡uŠsù öΝ à6Ζ ÏΒ ( ª!$# uρ 

Ÿω Ä÷∏tFó¡o„ zÏΒ Èd,ysø9 $# 4 # sŒÎ) uρ £èδθßϑ çG ø9 r' y™ $Yè≈ tFtΒ �∅èδθè= t↔ó¡sù ÏΒ Ï!# u‘ uρ 5>$pgÉo 4 
öΝ à6Ï9≡sŒ ã� yγôÛr& öΝ ä3Î/θè= à) Ï9 £ÎγÎ/θè= è% uρ 4 $tΒ uρ šχ% x. öΝ à6s9 βr& (#ρèŒ÷σ è? š^θß™u‘ «! $# 

Iωuρ βr& (#þθßsÅ3Ζ s? … çµy_≡uρø— r& .ÏΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ # ´‰t/ r& 4 ¨βÎ) öΝ ä3Ï9≡sŒ tβ% Ÿ2 y‰ΖÏã «! $# $̧ϑŠÏà tã* 

βÎ) (#ρß‰ö7 è? $º↔ø‹ x© ÷ρr& çνθà� øƒéB ¨βÎ* sù ©! $# šχ% x. Èe≅ ä3Î/ >óx« $VϑŠÎ= tã*  

هاي پيامبر داخل نشويد مگر آنكه شما را به غذائي  اي مؤمنين به خانه: ترجمه
 منتظر پخته شدن آن نباشيد وليكن چون دعوت شديد داخل شويد و بخوانند اما

چون غذا خورديد پراكنده شويد و به گفتگو سرگرم مشويد كه اين رفتار پيغمبر 
دارد و اگر از  دارد و خدا از بيان حق شرم نمي دهد و از شما شرم مي را آزار مي

هاي شما  اين براي دل از پس پرده از ايشان بخواهيد دزنان رسول متاعي خواستي
تر است و حق نداريد پيغمبر را آزار كنيد و نشايد كه پس  هاي ايشان پاكيزه و دل

اگر ) 53(از وي هرگز زنان وي را به نكاح آريد كه اين نزد خدا كار بزرگي است
  ). 54(چيزي را آشكار كنيد و يا نهان داريد پس محققا خدا به هر چيزي داناست

نشستند   ميصآمدند در خانة رسول خدا م مسلمين مي اسلارصد در: نكات
هاي بيهوده  فائده و قصه گرفتند و به سخنان بي وقت آن جناب را ميو 
 صكردند و رسول خدا  گفتگو ميصپرداختند، و گاهي با زنان رسول خدا مي

كرد از منع ايشان، لذا خدا اين آيات را نازل نمود تا مردم به وظيفة خود  حيا مي



  – دني م–الاحزاب ) 33(سورة   بيست ودومجزء    
  

 

691 

 را نيازارند و اگر به طعامي دعوت شدند، پس از صشوند و رسول خداآشنا 
 در خواستي صصرف غذا ننشينند و پراكنده شوند و اگر از زنان رسول خدا

 گفته بود اگر طلحه بن عبيدااللهدارند از پشت پرده درخواست نمايند، و چون 
، رسول  از دنيا برود و من زنده بمانم زن او را به نكاح آورمصرسول خدا

 از اين سخن آزرده شد، و تحريم نكاح ازدواج رسول در اين آيات صخدا
چون اين آيات نازل شد خويشان زنان رسول در آية بعد استثناء . نازل گرديد

  . گرديدند كه خدمت زنان رسول بدون حجاب رفت و آمد كنند

āω yy$uΖ ã_ £Íκ ö� n= tã þ’ Îû £Íκ É″ !$t/#u Iωuρ £ÎγÍ←!$uΖ ö/ r& Iωuρ £Íκ ÍΞ≡uθ÷zÎ) Iωuρ Ï !$uΖ ö/ r& £Íκ ÍΞ≡uθ÷zÎ) Iωuρ 

Ï !$oΨ ö/ r& £ÎγÏ?≡uθyzr& Ÿωuρ £ÎγÍ←!$|¡ÎΣ Ÿωuρ $tΒ ôM x6n= tΒ £åκß]≈ yϑ ÷ƒr& 3 tÉ) ¨?$# uρ ©!$# 4 āχ Î) ©! $# 

šχ% x. 4’ n?tã Èe≅ ä. &óx« #́‰‹Îγx©* ¨βÎ) ©! $# …çµtG x6Í× ‾≈ n= tΒ uρ tβθi= |Áãƒ ’ n?tã ÄcÉ<̈Ζ9$# 4 $pκ š‰r' ‾≈ tƒ 

šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θi= |¹ Ïµø‹ n= tã (#θßϑ Ïk= y™uρ $̧ϑŠÎ= ó¡n@*  

بر زنان رسول باكي نيست در مورد پدرانشان و نه پسرانشان و نه : ترجمه
هاشان و نه خواهرزادگانشان و نه زنان خودشان و نه  برادرانشان و نه برادر زاده

بتحقيق خدا و ) 55(ه استمملوكشان و از خدا بترسيد كه خدا بر هر چيزي گوا
ايد  فرستند بر اين پيغمبر، اي كساني كه ايمان آورده فرشتگان او صلوات مي

  ). 56(صلوات بفرستيد بر او و تسليم او باشيد تسليم كاملي
 و صلوات ملائكه دعا در حق ،صلوات خدا مغفرت و رحمت است :نكات

 براي رسول  و همچنين صلوات مؤمنين دعا و طلب رحمت است،ايشانست

θßϑ#): و جملة. صخدا Ïk= y™uρ $̧ϑŠÎ= ó¡n@تسليم بگيريم چنانكه ؛ را ممكن است بمعني 

 سلام كنيد بر پيامبر ؛ و ممكن است بمعني أمر به سلام بگيريم يعني.ذكر شد
سلام واضح و رسائي، و أما صلوات و سلام بر او به چه كيفيتي بايد باشد به 
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=θi#ر و بدانكه ام. شود  رجوع ميسنت  در اين آيه دلالت بر وجوب دارد، و  ¹|

وجوب صلوات دائمي است يا موقت، آيا يك مرتبه در عمر واجب است و يا 
واجب است و يا وقت شود   برده ميصمكرر، آيا وقتي كه نام رسول خدا

  . ايم مراجعه شود نوشته) 1163مسئلة  (احکام القرآنديگر؟ تفصيل اين را در 

¨βÎ) tÏ% ©!$# šχρèŒ÷σ ãƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ ãΝ åκ s]yès9 ª!$# ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Íοt� ÅzFψ $#uρ £‰ tãr&uρ öΝ çλm; 

$\/# x‹tã $YΨ‹ Îγ•Β* tÏ% ©!$# uρ šχρèŒ÷σ ãƒ šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#uρ Î� ö� tóÎ/ $tΒ 

(#θç6|¡oKò2$# Ï‰ s)sù (#θè= yϑ tFôm$# $YΖ≈ tFôγç/ $Vϑ øOÎ) uρ $YΨ� Î6•Β*  

اني كه خدا و رسول او را آزار كنند خدا در دنيا و آخرت محققا كس: ترجمه
و كساني ) 57(لعنتشان كرده و عذاب خفت انگيزي براي ايشان مهيا نموده است
اند آزار نمايند  كه مردان مؤمن و زنان مؤمنه را با نسبت دادن اعمالي كه نكرده

  ). 58(اند پس حقا تهمت و گناه آشكاري بگردن گرفته
خدا آزار رسول و يا آزار يكي از بندگان با ايمان او ممكنست اذيت : نكات

، »رصد لمحاربتیأمن أهان لی وليا فقد «باشد چنانكه در حديث آمده كه خدا فرموده 

 عزوجل و بين عينيه  االلهي لقمن أعان علی مؤمن بشطر کلمة«و در روايت ديگر آمده 
دا تشبيه او به مخلوق و يا و ممكنست بگوئيم اذيت خ. » االلهة من رحممکتوب آيس

  . قول به تعطيل او و يا صفات نقص بر او روا داشتن است

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/uρ Ï !$|¡ÎΣ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# šÏΡ ô‰ ãƒ £Íκö� n= tã ÏΒ 

£ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 y7Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξsù tøsŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θà� xî $VϑŠÏm§‘* È⌡©9 

óΟ ©9 ÏµtG⊥ tƒ tβθà) Ï�≈ oΨ ßϑ ø9$# tÏ% ©!$# uρ ’ Îû ΝÎγÎ/θè= è% ÖÚt� ¨Β šχθà� Å_ö� ßϑ ø9 $#uρ ’Îû ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9$# 

š�̈Ζ tƒÎ� øóãΖ s9 öΝÎγÎ/ ¢ΟèO Ÿω š�tΡρâ‘ Îρ$pgä† !$pκ� Ïù āωÎ) Wξ‹ Î= s%* šÏΡθãèù= ¨Β ( $yϑ uΖ ÷ƒr& (#þθà� É) èO 
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(#ρä‹ Ï{é& (#θè= ÏnFè% uρ Wξ‹ ÏFø) s?* sπ̈Ζ ß™ «! $# †Îû šÏ% ©!$# (#öθn= yz ÏΒ ã≅ ö6s% ( s9 uρ y‰ ÅgrB Ïπ̈Ζ Ý¡Ï9 

«! $# WξƒÏ‰ ö7 s?*  

اي پيامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنين بگو روپوشهايشان :  ترجمه
تر و نزديكتر به شناخت ايشانست  را به خود بپيچند و بخود بگيرند اين مناسبت

اگر منافقان و كساني كه در ) 59( آمرزندة رحيم استكه اذيت نشوند و خدا
قلوبشان مرضي است و بيهوده گويان مدينه خودداري نكنند البته تو را بر ايشان 

) 60(مسلط كنيم آنگاه مجاور و همسايگان تو در اين شهر نباشند مگر اندكي
) 61(مورد لعن و طردند هر جا يافت شوند گرفته شده و بخواري كشته شوند

اند چنين بوده و براي روش خدا  وش خدا دربارة كساني كه از پيش بودهر
  ).62(تغييري نخواهي يافت

ايستادند و براي ربودن زنان  چون فساق و فجار مدينه سر راه زنان مي: نكات
زدند و غالبا مورد طمع ايشان كنيزان بودند،  بند و بار غيرعفيفه چشمك مي بي

 داده كه روپوش خود را بر خود  و عفاف دستوري زنان احرارخداي تعالي براي
پيچند و خود را از نشان دادن به غير حفظ كنند تا به عفت و عصمت و حجاب ب

  .شناخت گردند و كسي متعرض ايشان نگردد

7 è= t↔ó¡o„ â¨$̈Ζ9 $# Çtã Ïπtã$¡¡9 $# ( ö≅ è% $yϑ ‾Ρ Î) $yγßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã «! $# 4 $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yès9 

sπtã$¡¡9 $# ãβθä3s? $�6ƒÌ� s%* ¨βÎ) ©!$# zyès9 tÍ� Ï�≈s3ø9 $# £‰tã r&uρ öΝ çλm; # ���Ïèy™* tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù 

# Y‰t/ r& ( āω tβρß‰ Ågs† $wŠÏ9 uρ Ÿωuρ # Z��ÅÁtΡ*  

پرسند، بگو علم آنها تنها نزد خداست  مردم از ساعت قيامت از تو مي: ترجمه
حققا خدا كافران را لعن م) 63(داني شايد آن ساعت نزديك باشد و تو چه مي

كه هميشه در آن بمانند و ) 64(كرده و براي ايشان آتشي سوزان آماده كرده است
  ). 65(دوست و ياوري نيابند
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 از وقت قيامت مطلع صاين آيات دليل است بر اينكه رسول خدا: نكات
بما گويد كساني علم  داند، پس اخبار مجعوله كه مي نبوده و غيب وقوع آن را نمي

  .  دارند كذب محض استکان و ما يکون

tΠöθtƒ Ü= ‾= s) è? öΝßγèδθã_ãρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# tβθä9θà) tƒ !$uΖ oKø‹ n=≈ tƒ $oΨ ÷èsÛr& ©! $# $uΖ ÷èsÛr&uρ hωθß™§�9 $#* 

(#θä9$s% uρ !$oΨ −/ u‘ !$‾Ρ Î) $uΖ ÷èsÛr& $uΖ s? yŠ$y™ $tΡ u !#u� y9 ä. uρ $tΡθi= |Êr' sù gŸξ‹ Î6¡¡9 $#* !$oΨ −/u‘ öΝ ÍκÌE# u È÷x� ÷èÅÊ 

š∅ÏΒ É>#x‹ yèø9 $# öΝåκ ÷] yèø9 $#uρ $YΖ ÷ès9 #Z��Î7 x.*  

گويند اي كاش ما  هاشان در آتش گردانيده شود مي روزي كه چهره: ترجمه
و گويند ) 66(خدا را اطاعت كرده بوديم و اين پيامبر را اطاعت كرده بوديم

 راه پروردگارا ما آقايان خود و بزرگان خودمان را اطاعت كرديم ايشان ما را از
پروردگارا از اين عذاب دو برابرشان ده و لعنشان كن لعن ) 67(گمراه كردند

  ). 68(بزرگي
لا يؤمن أحدکم حتی يکون «:  روايت شده كه فرمودصاز رسول خدا: نكات

، يعني هيچ يك از شما حقيقتا ايمان نياورده تا آنكه ميل »هواه تبعا لما جئت به
ر دهد، و اين آيات دلالت صريح دارد بر ام قرا خود را تابع آنچه من آورده

حرمت تقليد از بزرگان و عدم جواز اطاعت از دستورات ايشان، بلكه فقط خدا 
و رسول او را بايد اطاعت كرد، زيرا اگر اطاعت بزرگان موجب نجات باشد، هر 

كنند و بايد همه اهل نجات باشند ديگر حق و  اي از بزرگانشان اطاعت مي فرقه
إنما أخاف «:  روايت شده كه فرمودصو نيز از رسول خدا. ئي نداردباطل معنا

كننده بر امتم   همانا من از پيشوايان گمراه؛، يعني» المضلينةعلی أمتی الائم
  . ترسم مي

گويند تقليد جايز است و مقابل نص قرآن  اي از مغرضين و دكانداران مي عده
ن صحيح نيست، و دليلي كه كنند، و اي دهند و اجتهاد مقابل نص مي فتوي مي
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آورند اين است در كارها بايد به متخصص آن رجوع كرد و متخصص در  مي
اي چه كافر و چه  امور دين مجتهدينند، و اين دليل صحيح نيست زيرا هر فرقه

توانند براي تقليد خود از بزرگانشان همين دليل را بياورند و عمل  مسلمان مي
  . خود را صحيح بدانند

در علوم كفائي بايد به متخصص رجوع شود مثلا يك نفر طبيب براي  :ثانيا
كنند اما علم دين واجب عيني است نه  محلي كافي است و همه به او رجوع مي

كفائي و امر دين مانند ساير امور نيست كه به متخصص رجوع شود بلكه هر 
ب طل: فرمايد  ميصرسول خدا. مسلماني واجب است در دين خود بصير باشد

علم بر هر مسلماني واجب است، و هر مسلماني خود بايد عالم به اصول و 
  . فروع اسلام باشد نه رجوع به ديگري كند

شود كه آثار تخصص مكشوف و ظاهر شود،  تخصص در جائي ثابت مي: ثالثا
داند از معالجات او و  مثلا كسي كه خود را دكتر در طب و متخصص در آن مي

است و يا كسي  متخصص وا  است فهميده شود كهبر طرف شدن مرض ممكن
كه او مهندس ساختمان است از ساختن چند ساختمان تخصص او معلوم 

شود، اما كسي كه  گردد و روشن مي او در اين دنيا معلوم ميشود و تخصص  مي
داند  ادعاي اجتهاد مانند مجتهدين اين مرز و بوم دارد و قرآن را غير قابل فهم مي

: گويد گشت، مي دكتر و مهندس كه تخصصشان در دنيا معلوم ميبر عكس آن 
اثر صحت و بطلان فتواي من : گويد  و مي!شود تخصص من در آخرت معلوم مي

شود و آثاري  شود، پس تخصص او در دنيا معلوم نمي در قيامت دانسته مي
ندارد، پس از كجا مقلد تخصص او را بفهمد، فتاوي مجتهد كه چون فوت كند 

بهر حال . شود ل گردد آن فتاوي حكم خدا نيست زيرا حكم خدا باطل نميباط
  . بايد به مردم فهماند تقليد مدركي در شرع ندارد
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تر و  از صدر اسلام تا زمان ما روز بروز اسلام خرابتر و احكام او ضايع: رابعا
اند و اين مدعيان تخصص احكامي ضد قرآن و شعائر من  تر شده پيروانش ذليل

اند و يا به سكوت تصويب  آوردي بنام مذهب كه در اسلام نبوده آوردهدر 
شود متصديان امور  معلوم مي. اند ه دين افزودهباند و خرافات و موهومات  نموده

بينيم اين مدعيان  اند و حسا مي اند بلكه مخرب بوده ديني متخصص نبوده
خرافات را حفظ هاي  ها از دين بدورند، و بوسيلة تقليد دكان تخصص فرسنگ

  . كنند مي

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (#θçΡθä3s? tÏ% ©!$% x. (# ÷ρsŒ# u 4y›θãΒ çνr&§� y9 sù ª!$# $£ϑ ÏΒ (#θä9$s% 4 tβ% x. uρ 

y‰ΖÏã «! $# $\κ� Å_uρ* $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θà) ®?$# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰y™* ôx Î= óÁãƒ 

öΝ ä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôã r& ö� Ï� øótƒuρ öΝä3s9 öΝ ä3t/θçΡ èŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # �— öθsù 

$̧ϑŠÏà tã*  

اي كساني كه ايمان داريد نباشيد مانند كساني كه موسي را آزار : ترجمه
اي ) 69( بود كردند و خدا او را از آنچه گفتند تبرئه كرد و نزد خدا آبرومند

تا خدا ) 70(ايد از خدا بترسيد و سخن بصواب گوئيد مان آوردهكساني كه اي
اعمالتان را بصلاح آورد و گناهان شما را بيامرزد، و هر كس اطاعت خدا و 

  ). 71(مند شده به بهرة بزرگي رسول او كند بهره

%Ÿω (#θçΡθä3s? tÏ: مقصود از جملة: نكات ©!$% x.���� اين است كه محمد را اذيت نكنيد 

ه قوم موسي موسي را اذيت كردند اذيت قوم موسي اين بوده كه گاهي چنانك
تهمت سحر و جادو و گاهي تهمت زنا و گاهي تهمت مرض برص و گاهي 

هاي مخالفين او را  عيبي او و دروغ تهمت قتل هارون را به او زدند، ولي خدا بي

?®(θà#)�و جملات . ظاهر ساخت $# ©! $#����  �.�tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!  دلالت بر اهميت تقوي � #$
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 21 در دعاي �و اطاعت خدا و رسول او دارد، حضرت علي بن الحسين
أنال ما عندك إلا بطاعتك و بفضل   و لاأبلغ رضاك لا«: صحيفة سجاديه فرموده

يابم مگر با  رسم و آنچه نزد توست در نمي ، يعني خشنودي تو را نمي»رحمتك
  . اطاعت از تو و با افزايش رحمتت

$‾Ρ Î) $oΨ ôÊt� tã sπtΡ$tΒ F{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ÉΑ$t6Éfø9 $# uρ š÷t/ r' sù βr& $pκ s] ù= Ïϑ øts† 

zø) x�ô©r&uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγn= uΗ xquρ ß≈ |¡ΡM} $# ( …çµ‾Ρ Î) tβ% x. $YΒθè= sß Zωθßγ y_* z> Éj‹yèã‹ Ïj9 ª! $# 

tÉ) Ï�≈uΖ ßϑ ø9$# ÏM≈s) Ï�≈oΨ ßϑ ø9 $#uρ šÅ2Î� ô³ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ x.Î� ô³ßϑ ø9$# uρ z>θçG tƒuρ ª!$# ’n?tã 

tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# uρ 3 tβ% x. uρ ª! $# #Y‘θà� xî $JϑŠÏm§‘*  

ها عرضه كرديم  ها و زمين و كوه بتحقيق ما اين امانت را به آسمان: ترجمه
پس از حمل آن خودداري كردند و از آن هراسيدند و انسان آن را برداشت 

براي اينكه خدا مردان منافق و زنان ) 72(دان استبراستي كه او ستمگر و نا
منافقه و مردان مشرك و زنان مشركه را عذاب كند و بر مؤمنين و مؤمنات 

  ). 73(ببخشد و خدا آمرزنده و رحيم بوده است
چون در آيات سابق سخن از اطاعت خدا و رسول شده در اين آيه : نكات

ها  ها و زمين و كوه  را بر آسمانبراي اهميت اين تكليف فرموده ما اين تكليف
عرضه داشتيم از تحمل آن خودداري كردند، و اين عرضه، عرضة تكويني است، 
يعني چون اختياري از خود نداشتند و تكليف فرع اختيار است پس تكوينا 

اگر كسي بگويد به . و إباء از تكليف إباء تكويني است. متحمل تكليف نيستند
 تكليف است؟ گوئيم علاوه بر آيات قبل كه سخن از چه دليل مقصود از امانت

<zاطاعت خدا و رسول است از آية بعد نيز كه فرموده  Éj‹yèã‹ Ïj9 ª! $# tÉ)Ï�≈ uΖ ßϑ ø9$#��� كه 

 آن براي غايت و يا تعليل است يعني علت عرض امانت امتحان و رسيدن لام
يز قرينه منافق است به عذاب و رسيدن مؤمن است به ثواب، پس اين جمله ن
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مراد از امانت، امامت و يا : اند و بعضي گفته. است كه مراد از امانت تكليف است
اند عقل است، ولي هيچ كدام از آن   و بعضي گفته!ولايت و يا امانتداري است

  . معاني تناسب با آية بعد ندارد



 

  
  

  
  
  

  باشد  آيه مي54 مكي و داراي اسورة سب

  

ijk

  
ß‰ ôϑ ptø:$# ¬! “Ï% ©!$# … çµs9 $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ã&s!uρ ß‰ ôϑ ptø:$# ’ Îû Íοt�ÅzFψ $# 4 

uθèδ uρ ÞΟŠÅ3ptø: $# ç�� Î7 sƒø: $#* ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ßk Î= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ ßlã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ $tΒ uρ ãΑ Í”∴tƒ š∅ÏΒ 

Ï !$yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ßlã� ÷ètƒ $pκ� Ïù 4 uθèδ uρ ÞΟŠÏm§�9 $# â‘θà� tóø9 $#*  

هر ستايش خاص . بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه
ها و آنچه در زمين هست از اوست و مخصوص  خدائي است كه آنچه در آسمان

رود  داند آنچه در زمين فرو مي مي) 1(ستايش در آخرتست، و اوست حكيم آگاه
 آن بالا رود و آيد و آنچه از آسمان نازل گردد و آنچه در و آنچه از آن بيرون مي

  ). 2(اوست رحيم آمرزنده

ôϑ‰الف و لام : نكات ptø:  اگر براي استغراق باشد هر ستايشي را شامل است و #$

اگر براي عهد باشد مقصود اين است كه حمد مخصوصي كه ستايش كامل است 
تعالي كيفيت شكر و ستايش را به بندگان ياد  باشد، و در اينجا حق خاص خدا مي

در آخرت نيز بندگان او بناچار اعتراف به ستايش او دارند، اگر چه دهد، و  مي

tΒ ßk$دار تكليف نيست و مقصود از  Î= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$#ها   ريشة گياهان و اشجار و گنج

tΒ$باشد و مراد از  اموات و غير اينها مي uρ ßlã� øƒs† $pκ ÷] ÏΒ زراعات و اشجار و جواهر و 

سورة سبا  
 مکية و هی أربع و خمسون آية
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tΒ$و مراد از . حيوانات است uρ ßlã� ÷ètƒ $pκ� Ïùو .  ممكنست ملائكه و اعمال آدميان باشد

tΒ$نيز مراد از  uρ ãΑ Í”∴tƒ š∅ÏΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ßlã� ÷ètƒ $pκ� Ïù ممكنست آنچه دانشمندان علم 

هاي  ست ميليون سنگيگويند روزانه حدود ب گويند نيز باشد ايشان مي نجوم مي
 800يه با جو زمين كه حدود كيلومتر در ثان 70 تا 50آسماني با سرعتي حدود 

ها و از طرفي گازهاي  كنند سرعت زياد سنگ كيلومتر ضخامت دارد برخورد مي
نگهبان زندگي بر سطح كرة زمين بنام هوا كه با سرعت صد هزار كيلومتر در 

هاي سماوي داغ  شوند ابتدا سنگ گذرند باعث مي ها مي ساعت از روي اين سنگ
شوند، و اغلب آنها  ه و بعد از هم متلاشي ميو سپس از حرارت سفيد گرديد

گردند، و نيز بموجب عوامل  قبل از رسيدن به زمين كاملا سوخته و خاكستر مي
علت سرعت ه شوند يعني ب نامعلوم ذراتي از آنها از محدودة زمين خارج مي

تواند آنها را بربايد، و در نتيجه به طرف  زيادي كه دارند قوة جاذبة زمين نمي
نمايند و در حوزة خورشيد افتاده و يا بين ستارگان  رگان و آسمان سعود ميستا

  . شوند سرگردان مي

tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. Ÿω $oΨ� Ï? ù's? èπtã$¡¡9 $# ( ö≅ è% 4’n?t/ ’În1 u‘ uρ öΝà6̈Ζ t� Ï? ù'tG s9 ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9$# ( 
Ÿω Ü> â“ ÷ètƒ çµ÷Ζ tã ãΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο§‘ sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Iωuρ ã�tóô¹r& ÏΒ š�Ï9≡sŒ 

Iωuρ ç� t9 ò2r& āωÎ) ’ Îû 5=≈tG Å2 &Î7•Β* š”Ì“ ôfu‹ Ïj9 tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 4 š�Í× ‾≈ s9 'ρé& Μçλm; ×οt� Ï�øó̈Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌ�Ÿ2* tÏ% ©!$# uρ öθyèy™ þ’Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u 

tÌ“ Éf≈ yèãΒ y7Í× ‾≈ s9 'ρé& öΝçλm; Ò>#x‹ tã ÏiΒ @“ô_Íh‘ ÒΟŠÏ9 r&*  

و آنان كه كافرند گويند ساعت قيامت ما نيايد بگو آري قسم به : ترجمه
اي  پروردگارم البته قيامت شما را بياورد خدائي كه داناي غيب است، هموزن ذره

ها و زمين باشد از علم او نهان نيست و نه كوچكتر و نه بزرگتري  كه در آسمان
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آنان را كه ايمان آورده و تا جزا دهد ) 3(ه در كتابي روشن استهست مگر آنك
ايشان آمرزش و روزي ارجمند اند آنهايند كه بر يسته را نمودهكارهاي شا

اند  اند و در ابطال آنها كوشيده و آنان كه دربارة آيات ما سعايت كرده) 4(است
  ). 5(آنهايند كه بر ايشان عذابي است از پليدي دردناك

≈=5مقصود از : نكات tG Å2 &Î7 •Βتعالي و يا كتاب تكوين است و   علم حق

—ø−×مقصود از  Í‘ uρ ÒΟƒÌ� Ÿ2روزي گواراي دائم بدون منت است و آن بهشت است  .  

“t� tƒuρ tÏ% ©!$# (#θè?ρé& zΝ ù= Ïèø9 $# ü“Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& š�ø‹ s9 Î) ÏΒ š�Îi/ ¢‘ uθèδ ¨,ysø9 $# ü“Ï‰ôγtƒuρ 4’ n< Î) 

ÅÞ≡u� ÅÀ Í“ƒÍ• yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ ptø: $#* tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. ö≅ yδ öΝä3—9 ß‰ tΡ 4’ n?tã 9≅ ã_u‘ öΝ ä3ã∞ Îm7t⊥ ãƒ #sŒÎ) 

óΟ çFø% Ìh“ ãΒ ¨≅ ä. A−̈“ yϑ ãΒ öΝ ä3‾Ρ Î) ’Å∀ s9 9,ù= yz >‰ƒÏ‰ y_* 3“u� tIøùr& ’ n?tã «! $# $¹/ É‹x. Πr& ÏµÎ/ 8π̈Ζ Å_ 3 
È≅ t/ tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ$$Î/ ’ Îû É>#x‹ yèø9 $# È≅≈ n= āÒ9 $#uρ Ï‰‹Ïèt7 ø9$#* óΟ n= sùr& (# ÷ρt� tƒ 4’ n< Î) $tΒ 

t÷t/ öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& $tΒ uρ Ν ßγx� ù= yz š∅ÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 βÎ) ù't±®Σ ô# Å¡øƒwΥ ãΝ ÎγÎ/ 

uÚö‘ F{$# ÷ρr& ñÝÉ) ó¡èΣ öΝÍκ ö� n= tã $Z� |¡Ï. š∅ÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ ZπtƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 7‰ ö7 tã 

5=ŠÏΖ•Β* 

بينند كه آنچه از پروردگارت به تو  اند مي و كساني كه دانش داده شده: ترجمه
و آنان كه ) 6(كنند نازل شده حق است و به راه خداي عزيز حميد هدايت مي

دهد كه  آيا شما را راهنمائي كنيم به مردي كه شما را خبر مي: كافر شده گفتند
آيا بر خدا ) 7( خواهيد بوديديدچون كاملا ريزريز شديد محققا به خلقت ج

دروغ بسته و يا جنوني در او هست؟ نه بلكه آنان كه به آخرت ايمان ندارند در 
آيا به آنچه پيش رويشان و پشت سرشان ) 8(عذاب و گمراهي دوري هستند

بريم و يا  هست از آسمان و زمين ننگريستند اگر بخواهيم به زمينشان فرو مي
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گري  ان افكنيم براستي در اين براي هر بندة توبهاي از آسمان رويش پاره
  ).9(عبرتست

θè?ρé& zΝ#): مقصود از جملة: نكات ù= Ïèø9 اند آيا اهل   آنانكه دانش داده شده����#$

 بوده و يا دانشمندان اهل كتابست، بنظر صاصحاب رسول خدا معرفت از

�ÅÞ≡uرسد كه عام باشد براي هر دانشمندي، و مراد از  مي ÅÀ Í“ƒÍ• yèø9 $# Ï‰‹Ïϑ ptø:  دين #$

óΟ: و مقصود از جملة. اسلام است n= sùr& (# ÷ρt� tƒ 4’ n< Î) $tΒ t÷t/ öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ��� استدلال براي تفكر 

باشد بر خلق جديد  تعالي مي در وجود آسمان و زمين و اثبات قدرت حق
  . قيامت

ô‰ s)s9 uρ $oΨ ÷� s?# u yŠ… ãρ# yŠ $̈Ζ ÏΒ WξôÒsù ( ãΑ$t7 Éf≈ tƒ ’Î1 Íiρr& … çµyètΒ u�ö� ©Ü9$# uρ ( $̈Ψ s9 r&uρ çµs9 y‰ƒÏ‰ptø: $#* 

Èβr& ö≅ uΗ ùå $# ;M≈ tóÎ7≈y™ ö‘Ïd‰ s% uρ ’ Îû ÏŠ÷�œ£9 $# ( (#θè= yϑ ôã$# uρ $�sÎ=≈ |¹ ( ’ ÎoΤ Î) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×��ÅÁt/* 

z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡Ï9uρ yxƒÌh�9 $# $yδ –ρß‰ äî Ö�öκ y− $yγãm# uρu‘ uρ Ö� öκy− ( $uΖ ù= y™r&uρ … çµs9 t÷tã Ì� ôÜÉ) ø9 $# ( zÏΒ uρ 

ÇdÉfø9 $# tΒ ã≅ yϑ ÷ètƒ t÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ ÈβøŒÎ* Î/ ÏµÎn/ u‘ ( tΒ uρ ùø Ì“ tƒ öΝ åκ ÷]ÏΒ ôtã $tΡ Í÷ ö∆r& çµø% É‹ çΡ ôÏΒ 

É>#x‹ tã Î��Ïè¡¡9 $#* tβθè= yϑ ÷ètƒ … çµs9 $tΒ â!$t±o„ ÏΒ |=ƒÌ�≈ pt¤Χ Ÿ≅Š ÏW≈yϑ s? uρ 5β$x� Å_uρ É>#uθpgø: $% x. 

9‘ρß‰ è% uρ BM≈ u‹Å™# §‘ 4 (# þθè= yϑ ôã $# tΑ#u yŠ… ãρ# yŠ # [�õ3ä© 4 ×≅‹Î= s% uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6Ïã â‘θä3¤±9 $#*  

ها با وي هم  و بتحقيق داود را از جانب خود فضيلتي داديم، اي كوه: ترجمه
بلند بساز هاي  كه زره) 10(آواز شويد با پرندگان، و آهن را براي وي نرم كرديم

كنيد  د زيرا من بدانچه ميو بافت آن را باندازه بگير و عمل شايسته كني
و باد را براي سليمان رام كرديم كه سير بامدادش يك ماه و ) 11(بينايم

شبانگاهش يكماه بود و چشمة مس را براي او روان ساختيم و از جن كساني در 
كردند بفرمان پروردگارش و هر كس از ايشان از فرمان ما  حضور او كار مي

ساختند  و براي وي مي) 12(چشانديم ه او ميكرد از عذاب سوزان ب سرپيچي مي
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ها و  هائي مانند حوضه ها و كاسه خواست از قصرها و مجسمه هر چه مي
هاي ثابت، اي خاندان داود براي شكرگزاري عمل كنيد و كمي از بندگانم  ديگ

  ). 13(شكر گزارند
فضيلت داود بنبوت و كتاب و معجزات بوده و اول كسي كه زره آهني : نكات

 بود كه خدا آهن را براي وي نرم نمود و از فروش �اخت حضرت داودس
ماند صدقه نمود و اگر زياد مي را إطعام ميال خود يكرد و ع زره زندگي مي

در حديث آمده كه خدا به داود وحي نمود كه تو بندة خوبي هستي جز . داد مي
 ريه كرد تاكني، حضرت داود چهل شبانه روز گ اينكه از بيت المال ارتزاق مي

خدا آهن را براي وي نرم نمود كه روزي يك زره بسازد و بفروشد و از بيت 
كوه صداي : گفت و صداي خوبي داشته و چون تسبيح مي. المال مستغني گردد

و براي فرزند او حضرت سليمان باد را مسخر كرد . گردانيد او را به تسبيح بر مي
داد و همچنين در ساعت عصر و  يكه در ساعت صبح او را بقدر يك ماه سير م

ساختند و  ها مي هاي بزرگ و ديگ ها و كاسه جنيان براي او قصرها و مجسمه
هاي مرمر و سفيد و زرد و  بيت المقدس در زمان سليمان ساخته شد با سنگ

سبز و آيا ساختن مجسمه در زمان سليمان حلال بوده و يا مجسمة درخت و 
توان  و مي. ساختند معلوم نيست ي روح نميساختند و مجسمة ذ مانند آن مي

ها  مجسمه هر گاه براي عبادت و كرنش نباشند مانند عروسكي كه بچه: گفت
  . اي در آن نباشد ساخت و خريد و فروش آن اشكالي ندارد دارند چنانچه مفسده

$£ϑ n= sù $uΖ øŠŸÒs% Ïµø‹ n= tã |N öθyϑ ø9 $# $tΒ öΝ çλ°; yŠ 4’ n?tã ÿÏµÏ? öθtΒ āωÎ) èπ−/ !#yŠ ÇÚö‘ F{$# ã≅ à2ù' s? 

… çµs? r'|¡Ψ ÏΒ ( $£ϑ n= sù §� yz ÏM uΖ ¨� t7s? ÷Ågø: $# βr& öθ©9 (#θçΡ% x. tβθßϑ n= ôètƒ |= ø‹tóø9 $# $tΒ (#θèVÎ6s9 ’ Îû 

É>#x‹ yèø9 $# ÈÎγßϑ ø9 $#*  
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پس چون مرگ را براي او مقرر داشتيم دلالت بر مرگ او ننمود جز : ترجمه
ورد پس چون بيفتاد بر ديوان روشن كه عصاي وي را بخ) موريانه(جانور زمين 

  ). 14(ماندند انگيز نمي دانستند در عذاب خفت شد كه اگر غيب مي
كرد پس چون مرگ  حضرت سليمان در محل عبادت خود اعتكاف مي: نكات

او رسيد خدا خواست مرگ او معلوم نباشد تا مردم بدانند كه جنيان علم غيب 
ودند در حالي كه براي سليمان كار ندارند، و لذا از مرگ سليمان مطلع نب

ساختند پس سليمان در حالي كه تكيه بر  كردند و بناء بيت المقدس را مي مي
عصا كرده بود ملك الموت او را قبض روح كرد و تا يك سال همانطور ايستاده 
تكيه بر عصا ماند تا بناء بيت المقدس تمام شد آن وقت خدا موريانه را بر 

 چون عصاي او را خورد او به زمين افتاد و مرگ او بر عصاي او مسلط كرد،
اي  و نكتة ديگر اينكه دانسته شود چون اجل آمد لحظه. انس و جن ظاهر گرديد

  . شود و فرصت نشستن نيست شود و در حال ايستاده قبض روح مي مؤخر نمي

ô‰ s)s9 tβ% x. :* t7|¡Ï9 ’ Îû öΝÎγÏΨ s3ó¡tΒ ×πtƒ# u ( Èβ$tG ¨Ψ y_ tã &Ïϑ tƒ 5Α$yϑ Ï©uρ ( (#θè= ä. ÏΒ É−ø—Íh‘ 

öΝ ä3În/u‘ (#ρã� ä3ô©$# uρ … çµs9 4 ×οt$ ù# t/ ×πt6Íh‹ sÛ ;> u‘ uρ Ö‘θà� xî* (#θàÊt� ôã r' sù $uΖ ù= y™ö‘ r' sù öΝ Íκö� n= tã Ÿ≅ ø‹ y™ 

ÇΠÌ� yèø9 $# Νßγ≈ oΨ ø9 £‰ t/uρ öΝÍκ ö� oK̈Ζ pg¿2 È÷tF̈Ζ y_ ö’tA# uρsŒ @≅ à2é& 7Ý÷Η s~ 9≅ øOr&uρ &óx« uρ ÏiΒ 9‘ ô‰ Å™ 

9≅Š Î= s%* y7 Ï9≡sŒ Νßγ≈ oΨ ÷ƒt“ y_ $yϑ Î/ (#ρã�x� x. ( ö≅ yδ uρ ü“Ì“≈ pgéΥ āωÎ) u‘θà� s3ø9 $#*  

بتحقيق براي قوم سبا در مسكنشان نشانة عبرتي بود و باغستان از : ترجمه
 شهر ،راست و چپ، از روزي پروردگارتان بخوريد و براي او شكرگزاريد

ر ايشان سيل سخت پس اعراض كردند و ب) 15(پاكيزه و پروردگار آمرزنده
فرستاديم و دو باغستانشان را به دو باغستان تبديل كرديم كه داراي ميوة تلخ و 

اين چنين پاداششان داديم بسبب كفرانشان و آيا ) 16(خار و اندكي از سدر بود
  ). 17(كنيم جز كفران پيشه را مجازات مي
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ند كه بين باشند و براي خود سدي داشت قوم سبا از عرب اهل يمن مي: نكات
ها بود كه باز  شد و براي آن سوراخ دو كوه بود و آب در پشت آن جمع مي

بردند و دو طرف خانه و مسكنشان سراسر  احتياج آب را ميكردند و بقدر  مي
چه از طرف راست و چه از طرف چپ، و هواي طرب انگيز و روح  باغ بود

وانات موذي پيدا پروري داشت و در آنجا نه پشه و نه عقرب و نه ساير حي
شد، ولي شكر خدا نكردند و از قوانين إلهي اعراض كردند، خداي تعالي  مي

هائي را بر سد ايشان گماشت كه آن را خوردند و سوراخ كردند، بطوري  موش
كه سيل فشار آورد و سد از جا كنده شد و سيل تمام مزارع و باغات ايشان را 

هاشان از  ي در آن ماند، و بوستانكه مختصر گز و درخت سدريخراب كرد بطور
بين رفت، خدا اين قصه را ذكر كرده براي عبرت بندگان خود كه شكرگزار 

نه قد عمل فيه ما بين أکرموا الخبز فإ«:  نقل شده كه فرمودصاز رسول خدا. باشند
 نان را گرامي داريد زيرا براي ؛، يعني»العرش إلی الأرض و ما فيها من کثير من خلقه

آمدن آن عوامل سماوي و زميني و بسياري از مخلوقات إلهي مؤثر بدست 
هاي إلهي را بايد چنين دانست و از شكرگزاري غافل نبود  و تمام نعمت. اند بوده

  . و به قوانين إلهي و آيات او پشت نكرد

$uΖ ù= yèy_uρ öΝ æη uΖ ÷�t/ t÷t/ uρ “t� à)ø9 $# ÉL©9 $# $uΖ ò2t�≈ t/ $pκ� Ïù “\� è% Zοt�Îγ≈ sß $tΡ ö‘£‰ s% uρ $pκ� Ïù u� ö�¡¡9 $# ( 
(#ρç��Å™ $pκ� Ïù u’ Í<$uŠs9 $�Β$−ƒr&uρ tÏΖ ÏΒ#u* (#θä9$s) sù $uΖ −/ u‘ ô‰Ïè≈ t/ t÷t/ $tΡ Í‘$x� ó™r& (#þθßϑ n= sß uρ 

öΝ åκ|¦à�Ρr& öΝ ßγ≈ oΨ ù= yèyfsù y]ƒÏŠ% tnr& öΝ ßγ≈ oΨ ø% ¨“ tΒ uρ ¨≅ ä. A−̈“ yϑ ãΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ Èe≅ ä3Ïj9 

9‘$¬7 |¹ 9‘θä3x©*  

هائي كه در آنها بركت نهاده بوديم  و بين ايشان و بين قريه: ترجمه
) و گفتيم(هاي نمايان قرار داديم و براي سير در آن مقداري قرار داديم  دهكده

پروردگارا ميان : پس گفتند) 18(شبها و روزها در آنها بحال امن سير كنيد
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ردند پس ايشان را و به خود ستم ك. هاي ما فاصله و دوري قرار ده منزل
قرار داديم و آنان را سخت از هم پراكنديم براستي كه ) براي آيندگان(ها  داستان

  ). 19(در اين داستان آيات عبرتي است براي هر صبور شكرگزاري
رب بودند تا شام كه زمين با بركتي است بين قوم سبا كه در زير سد مأ: نكات

هائي بود آباد كه از قرية اول قرية دوم  زيرا مملو از أنهار و اشجار است، قريه
رب تا شام چهار اند كه از سد مأ نوشته. م طول راهپيدا بود و همچنين در تما

زاد و توشه مسافرت كند و  توانست بي هزار قرية آباد بود كه هر مسافري مي
رسيد  اي مي احتياج به حمل زاد و توشه نداشته باشد، زيرا در بين راه به هر قريه

كرد، نه دزدي و نه  ام آنجا دسترس بود و هر مسافري بحال أمن مسافرت ميطع
كردند و آرزو داشتند كه در   ناشكري مياي در راه بود، ولي مردم سبأ رندهد

تعالي  راهشان اين همه قريه نباشد و مسافرتشان در راه دور و دراز باشد، و حق
ان كرد و اهالي آنجا همه پراكنده هاي ايشان را تبديل به بياب در اثر ناشكري آبادي

شدند، بعضي شام و فلسطين و بعضي به مدينه و مكه و جاهاي ديگر رفتند و 
  . ايشان را عبرت براي آيندگان قرار داد

ô‰ s)s9 uρ s−£‰ |¹ öΝ Íκö� n= tã ß§ŠÎ= ö/Î) … çµ̈Ψ sß çνθãèt7 ¨? $$sù āωÎ) $Z)ƒÌ� sù zÏiΒ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $#* $tΒ uρ tβ% Ÿ2 

… çµs9 Ν Íκö� n= tã ÏiΒ ?≈ sÜù= ß™ āωÎ) zΝn= ÷èuΖ Ï9 tΒ ßÏΒ ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ$$Î/ ô£ϑ ÏΒ uθèδ $yγ÷Ψ ÏΒ ’Îû 7e7 x© 3 
y7 š/u‘ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. >óx« Ôá‹Ï� ym*  

و بتحقيق شيطان گمان خود را دربارة ايشان تصديق كرد و جز : ترجمه
بوده جز و ابليس را بر ايشان تسلطي ن) 20(گروهي از مؤمنين پيروي او كردند

براي اينكه مؤمن به آخرت از آنكه به آخرت شك دارد معلوم ما گردد و 
  ). 21(پروردگارت بر هر چيزي نگهبان است
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شيطان روزي كه آدم را سجده نكرد و مطرود درگاه خدا گشت، قسم : نكات
ند همه را توا  ولي يقين نداشت كه مي،»فَبِعزتك لَأُغْوِينهم أَجمعين«خورد و گفت 

 سورة اعراف 17گمراه و يا بيشتر بني آدم را به كفران بيندازد چنانكه در آية 
اما چون به إغواي بني آدم پرداخت و . »ولا تجِد أَكْثَرهم شاكرِين«: گفته بود

ايشان را فريفت اكثرا پيرو او شدند و گمان گمراهي كه در بني آدم داشت 

tΒ$: و مقصود از. ود را راست و درست دانستمصداق پيدا كرد و گمان خ uρ 

tβ% Ÿ2 …çµs9 ΝÍκ ö� n= tã ÏiΒ ?≈ sÜù= ß™ اين است كه شيطان تسلطي بر بني آدم ندارند و 

تواند بزور گمراه كند مگر آنكه كسي باختيار خود شيطان را بر خود تسلط  نمي
  . دهد

È≅ è% (#θãã÷Š$# šÏ% ©!$# Λ äôϑ tã y— ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# ( Ÿω šχθà6Î= ôϑ tƒ tΑ$s) ÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ †Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $tΒ uρ öΝçλm; $yϑ ÎγŠ Ïù ÏΒ 78÷� Å° $tΒ uρ … çµs9 Νåκ ÷] ÏΒ ÏiΒ 9��Îγsß* 

Ÿωuρ ßìx�Ζ s? èπyè≈ x� ¤±9 $# ÿ…çνy‰ΨÏã āωÎ) ôyϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çµs9 4 #̈Lym # sŒÎ) tíÌh“ èù tã óΟÎγÎ/θè= è% 

(#θä9$s% #sŒ$tΒ tΑ$s% öΝä3š/ u‘ ( (#θä9$s% ¨,ysø9 $# ( uθèδ uρ ÷’ Í?yèø9 $# ç��Î6s3ø9 $#*  

قابل خواندن (ايد  بگو بخوانيد كساني غير خدا را كه گمان كرده: ترجمه
ها و زمين مالك نيستند و براي ايشان در  اي در آسمان وزن ذره كه هم) باشند مي

و ) 22(تآسمان و زمين شركتي نيست و براي خدا پشتيباني از ايشان نيس
ذني براي او صادر شده باشد إشفاعت در پيشگاه او سود ندهد مگر براي آنكه 

هاي ايشان وحشت برود، گويند پروردگارتان چه گفت گويند  تا وقتي كه از دل
  ). 23(حق را گفت و او والا و بزرگست

يكي از آياتي كه بطور مذمت امر كرده به خواندن غير خدا و غير خدا : نكات
: و مقصود از جملة. ر و مفيد براي مخلوق ندانسته اين آيات استرا مؤث
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šÏ% ©!$# Λäôϑ tã y— ÏiΒ ÈβρßŠ «! ، ذوي العقول از ملائكه و أنبياء مقربين است كه به #$

اند از طرف خدا و  هيچ وجه قابل خواندن نيستند، زيرا آنان يا مالك چيزي شده
ان خدايند و يا شفيع و واسطه يا در تأثير شريك خدايند و يا وزير و پشتيب

مؤثر بودن آنان به اين چهار احتمال است و خدا تمام اين احتمالات را . باشند مي
خوانند و با  در اين صورت تعجب است از آنان كه غير خدا را مي. مردود ساخته

در حالي كه اوليا با عقيدة آنان . وجود چنين آيات محكمي متوجه نيستند
گويند قبول ندارند، و شفاعتي كه عوام قائل است   كه آنان ميمخالفند و شفاعتي

كه در روز قيامت خدا هيچ كاره شود و حساب شيعيان بدست امامان سپرده 
شود و آنان هم گناهان ايشان را عفو نمايند تا ايشان داخل بهشت شوند هيچ 

داند ندارد، و براي چنين  مدركي در كتاب خدا كه فقط خدا را محاسب مي
و شفاعت انساني براي انسان ديگر در . شفاعتي استناد به آية فوق غلط است

اي از آيات قرآن ذكر نشده  گويند در هيچ آيه روز قيامت به بياني كه ايشان مي
داند نه آن كه خداوند بلحاظ  بلكه نفي شده و قرآن همه را در گرو اعمال مي

هيچ بشري از اعمال بشر شفيع از قوانين خود صرف نظر كند، علاوه بر اين 
تواند براي او شفاعت  ديگر اطلاع ندارد و در اين صورت چطور در قيامت مي

بارة شفاعتي كه اينان براي خود  هائي كه در قرآن آمده در بنابراين شفاعت. كند
كنند، نيست و به هيچ وجه مطابقت  در قيامت قائلند و هر جرم و جنايتي را مي

قيامت باشد، همان ابلاغ رحمت براي صالحان و مؤمنان ندارد، اگر شفاعتي در 
است چنان كه در سورة اعراف آياتي به اين موضوع اشاره دارد، بنابراين فقط 
ايمان صحيح و اعمال صالح و رحمت خدا موجب نجات و رستگاري است، و 
البته شفاعت و استغفار فردي براي ديگري در دنيا صحيح است و به مؤمنين 

و بعلاوه ائمه و اولياء كه ايشان . ده شده كه براي يكديگر استغفار كننددستور دا
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دانند، ادعاهاي ضد قرآني نداشتند بلكه تابع قرآن بودند و  آنان را شفيع خود مي
همواره از عاقبت خود نگران بودند و همواره خائف و از خدا طلب بخشش و 

علي بن  است، مثلا كردند كه كلمات ايشان در اين مورد بسيار آمرزش مي
اند   ناميده سجادكرد او را علت زيادي سجده و عبادت كه ميه  كه ب�الحسين

: كند  عرض مي53، و 50، 48، 32، 31، 24در صحيفة سجاديه ضمن دعاهاي 
 أحد و إن شفعت ن سکت لم ينطق همي فإ ذنوبي مقام الخزي بفنائكيا رب فقد أقامتني«

اياي کرمك، لا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، لا ، شفع في خطفلست بأهل الشفاعة
 كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ  تجزىباء و الأمهات يوم أهل العقوق للآتجعلني في

تخيب اليوم ذلك من رجائي، قارفت معصيتك و استوجبت بسوء سعيي سخطك، لا  ، لا
ي و اجعل في ر و نش، و ارحمني في حشريليه منك إ و لا ملاذ ألجأشفيع يشفع لي إليك

، هده أمنا من عذابك لك، و أسئذلك اليوم مع أوليائك موقفي و مع أحبائك مصدري
  . »!ر نارك فکيف تستطيع ح تستطيع حر شمسكلا  التيالنفس الجزوعة

.  منكر آن بودند�آري، شفاعتي كه اينان براي ائمة خود قائلند خود ائمه
پندارند ضمن بعضي از ادعيه و مناجات  ا شيعيان او مي كه ايشان خود ر�علي

في حياتي بإحسانه أن يشفعه لي عند وفاتي  و قد رجوت ممن تولاني«: فرمايد خود مي
عسار  لدی الإبغفرانه، إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو و من ذا أشفع إليك

، فقد جعلت يك بکرمك اليسر أفزع، فلست سوی أبواب فضلك أقرع، متوسل إلو
و كلمات . » لها نفعاني لا أقدر لنفسي دفعا و لا أملك وسيلتی، فإذنب إليكقرار بالالإ

ديگر آن حضرت كه در دعاها و نهج البلاغه از او نقل شده است چنانكه در 
لم يجعل بينك و بينه من يحجبه عنك، و لم يلجئك «:  نهج البلاغه فرموده31مكتوب 

 خدا بين تو و بين خود كسي را قرار نداده كه او ؛يعني. » إليهإلی من يشفع لك
بنابراين . اي نزد او ببري حاجب باشد و تو را وادار ننموده كه شفيع و واسطه

بايد از غلو پرهيز نمود و فقط در درگاه خدا التجاء نموده حاجت خواست و 
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و مطيع خدا فقط او را بنده شناس و حسابرس دانست كه جز تقوي و پاكدامني 
در كلمات قصار نهج البلاغه  (�بودن چيزي موجب نجات نيست چنانكه علي

طاع االله و إن بعدت لحمته، و إن عدو محمد أ محمد من إن ولي«: فرمايد مي) 92شمارة 
چنانكه در خصال صدوق  �و حضرت صادق. »ن قربت قرابتهإمن عصی االله و 

يمان أن يجلس إلی به الرجل عن الإأدنی ما يخرج «فرمايد   روايت شده مي64ص 
ن رسول أبيه عن جده أ عن بي حدثنيأغال فيستمع إلی حديثه و يصدقه علی قوله إن 

 ولي چه بايد .»ة و القدريةالغلا: سلام الإ نصيب لهما في لاصنفان من أمتي:  قال����االله
  . اند كرد كه ملت ما را از قرآن دور نموده و ايشان را در غلو و شرك وارد نموده

ö≅ è% tΒ Νä3è% ã— ö� tƒ š∅ÏiΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{$#uρ ( È≅ è% ª! $# ( !$‾Ρ Î) uρ ÷ρr& öΝà2$−ƒÎ) 4’ n?yès9 

“́‰ èδ ÷ρr& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β* ≅ è% āω šχθè= t↔ó¡è? !$£ϑ tã $oΨ øΒ t� ô_r& Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡çΡ $£ϑ tã 

tβθè= yϑ ÷ès?* ö≅ è% ßìyϑ øgs† $uΖ oΨ ÷� t/ $oΨ š/ u‘ ¢Ο èO ßx tG ø�tƒ $uΖ oΨ ÷� t/ Èd,ysø9 $$Î/ uθèδ uρ ßy$−Fx� ø9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $#* 

ö≅ è% u’ ÎΤρâ‘ r& šÏ% ©!$# ΟçFø) ysø9 r& ÏµÎ/ u !% Ÿ2u� à° ( āξx. 4 ö≅t/ uθèδ ª! $# â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ysø9 $#*  

دهد بگو خدا و  ها و زمين شما را روزي مي بگو كيست كه از آسمان: ترجمه
بگو از ) 24(و يا در ضلالت آشكاريممحقق است كه ما و يا شما در هدايت 

بگو ) 25(كنيد ما را نپرسند آنچه ما گناه كنيم شما را نپرسند و از آنچه مي
نمايد و اوست  كند آنگاه بحق بين ما حكم مي پروردگار ما بين ما را جمع مي

ايد به  بگو آنان را كه بعنوان شريك به خدا ملحق كرده) 26(حاكم كارگشاي دانا
  ).27(نيد نه چنين است بلكه اوست خداي نيرومند حكيممن بنمايا
تعالي با مشركين بطور انصاف مخاطبه كرده و ضمنا  در اين آيات حق: نكات

≅Ÿωuρ ã: جملة t↔ó¡çΡ $£ϑ tã tβθè= yϑ ÷ès?  دلالت دارد كه مؤمنين نبايد به فكر اعمال و كردار 

 از اعمال مشرك و يا ديگران باشند بايد عمل خود را مواظبت كنند زيرا مؤمن را
كنند براي مسلمين صدر اسلام  كنند، پس كساني كه سعي مي فاسق سؤال نمي
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اند براي آنان ثابت كنند صحيح نيست  عيب بتراشند و يا گناهاني را كه نكرده

ßxtGو جملة . بلكه ضديت با قرآن است ø� tƒ $uΖ oΨ ÷� t/ باشد   مييحکم بيننا ؛كه بمعني

  . به خدا واگذار كرد اوت رادلالت دارد كه بايد قض

!$tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ö‘ r& āωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï±o0 # \�ƒÉ‹ tΡuρ £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 
šχθßϑ n= ôètƒ* šχθä9θà) tƒuρ 4tLtΒ #x‹≈ yδ ß‰ ôã uθø9 $# βÎ) óΟçFΖ à2 tÏ% Ï‰≈ |¹* ≅è% / ä3©9 

ßŠ$yè‹ ÏiΒ 5Θöθtƒ āω tβρã� Ï‚ø↔tFó¡ n@ çµ÷Ζ tã Zπtã$y™ Ÿωuρ tβθãΒ Ï‰ ø) tG ó¡n@* tΑ$s% uρ šÏ% ©!$# (#ρã� x� x. 

s9 š∅ÏΒ ÷σ œΡ # x‹≈yγÎ/ Èβ# u ö�à) ø9 $# Ÿωuρ “Ï% ©!$$Î/ t÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ 3 öθs9 uρ #“t� s? ÏŒÎ) šχθßϑ Î=≈ ©à9$# 

šχθèùθè% öθtΒ y‰ΨÏã öΝÍκ Íh5u‘ ßìÅ_ö� tƒ öΝßγàÒ÷èt/ 4’ n< Î) CÙ÷èt/ tΑ öθs) ø9 $# ãΑθà) tƒ šÏ% ©!$# 

(#θà�ÏèôÒçG ó™$# tÏ% ©# Ï9 (#ρç� y9 õ3tFó™$# Iωöθs9 óΟçFΡ r& $̈Ψ ä3s9 šÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ* tΑ$s% tÏ% ©!$# 

(#ρç� y9 õ3tG ó™$# tÏ% ©# Ï9 (# þθà� ÏèôÒçG ó™$# ßøtwΥr& ö/ ä3≈ tΡ÷Šy‰ |¹ Çtã 3“y‰ çλù; $# y‰ ÷èt/ øŒÎ) Ο ä. u!% ỳ ( ö≅ t/ 

Ο çFΖ ä. tÏΒ Í� ÷g’Χ* tΑ$s% uρ zƒÏ% ©!$# (#θà�ÏèôÒçG ó™$# tÏ% ©# Ï9 (#ρç� y9 õ3tFó™$# ö≅ t/ ã�õ3tΒ È≅ ø‹©9 $# 

Í‘$yγ̈Ψ9 $# uρ øŒÎ) !$oΨ tΡρã� ãΒ ù' s? βr& t�à� õ3‾Ρ «! $$Î/ Ÿ≅ yèøgwΥuρ ÿ… ã&s! #YŠ# y‰Ρr& 4 (#ρ•�|�r&uρ sπtΒ# y‰ ¨Ζ9$# $£ϑ s9 (#ãρr&u‘ 

z>#x‹ yèø9 $# $uΖ ù= yèy_uρ Ÿ≅≈n= øñ F{$# þ’Îû É−$uΖ ôã r& tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 4 ö≅ yδ tβ÷ρt“ øgä† āωÎ) $tΒ (#θçΡ% x. 

tβθè= yϑ ÷ètƒ*  

و ما تو را نفرستاديم مگر براي عموم مردم كه بشارت دهي و : ترجمه
گوئيد اين  اگر راست مي: گويند و مي) 28(دانند بترساني وليكن بيشتر مردم نمي

گاهي است كه ساعتي از آن  بگو براي شما وعده) 29(رسد وعده چه وقت مي
به اين قرآن و آن : و كساني كه كافرند گفتند) 30(تر نرويد و جلوتر نشويد عقب

كتابي كه جلو آن بوده هرگز ايمان نياوريم، و اگر به بيني وقتي را كه ستمگران 
گردانند،  اند و به يكديگر سخن را بر مي در پيشگاه پروردگارشان باز داشت شده
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ا نبوديد گويند اگر شم اند مي آنان كه ضعيف و زبون شده به كساني بزرگي كرده
و كساني كه بزرگي كرده به زبونان گويند آيا ما ) 31(بوديم حتما ما مؤمن مي

شما را از هدايت باز داشتيم بعد از آنكه هدايت براي شما آمد بلكه شما مجرم 
) نه(اند به كساني كه بزرگي كرده گويند  و كساني كه ضعيف بوده) 32(بوديد

كرديد كه به خدا كافر   ما را وادار ميهنگامي كه) شما(بلكه نيرنگ شب و روز 
شويم و براي وي همتاها قرار دهيم و چون عذاب را به بينند اظهار پشيماني 

اند غلها قرار دهيم آيا جز قبال آنچه  كنند، و به گردن كساني كه كافر شده
  ). 33(شوند اند جزا داده مي كرده مي

  :  ترجمه كردمعني دو توان براي يكي از را مي π©ù!$Ÿ2كلمة : نكات

  . بمعني عموم و همة افراد و مردم كشورهاي جهان چنانكه ذكر شد: اول

 باشد، يعني ما تو را نفرستاديم جز براي آنكه کفاز مادة  π©ù!$Ÿ2آنكه : دوم

 دلالت دارد بر منع پيروي از 32 تا 31و آيات . باز داري مردم را از كفر و فسق
و بهمين جهت روز قيامت . صا در عقائدبزرگان و منع تقليد ايشان، خصو

شوند و عذر پيروان  بزرگان و هم پيروان ايشان مورد مؤاخذه و عذاب مي
  . پذيرفته نخواهد شد بصريح آيات مذكوره

!$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ’Îû 7πtƒö� s% ÏiΒ @�ƒÉ‹‾Ρ āωÎ) tΑ$s% !$yδθèùu� øIãΒ $‾Ρ Î) !$yϑ Î/ Ο çFù= Å™ö‘ é& ÏµÎ/ tβρã� Ï�≈ x.* 

(#θä9$s% uρ ßøtwΥ ç�sYò2r& Zω≡uθøΒ r& #Y‰≈s9 ÷ρr&uρ $tΒ uρ ßøtwΥ tÎ/ ¤‹ yèßϑ Î/* ö≅ è% ¨βÎ) ’ În1 u‘ äÝÝ¡ö6tƒ 

s−ø— Îh�9$# yϑ Ï9 â!$t±o„ â‘ Ï‰ø) tƒuρ £Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ* !$tΒ uρ ö/ ä3ä9≡uθøΒ r& Iωuρ 

/ ä.ß‰≈ s9÷ρr& ÉL©9 $$Î/ ö/ä3ç/ Ìh� s)è? $tΡ y‰Ζ Ïã #’ s∀ ø9ã— āωÎ) ôtΒ ztΒ# u Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù öΝ çλm; 

â !#t“ y_ É# ÷èÅeÒ9 $# $yϑ Î/ (#θè= ÏΗ xå öΝèδ uρ ’Îû ÏM≈ sùã�äóø9 $# tβθãΖ ÏΒ# u*  
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اي نفرستاديم مگر متنعمين آنان گفتند كه  دهنده اي بيم و در هيچ قريه: ترجمه
ما اموال و اولاد : و گفتند) 34(ما به آئيني كه مأمور ابلاغ آن هستيد كافريم

بگو محققا پروردگارم روزي هر كه را ) 35(بيشتري داريم و معذب نخواهيم شد
و اموال و ) 36(دانند بخواهد وسعت دهد يا تنگ گيرد وليكن بيشتر مردم نمي

اولادتان چيزي نيست كه شما را نزد ما تقربي دهد مگر آنكه ايمان آورده و 
اند و همانان  ان دو برابر پاداش دارند بمقابل آنچه كردهعملي شايسته نمايد كه آن

  ). 37(هاي بهشت ايمنند در غرفه
باشد كه چون ما در دنيا  استدلال كفار و بزرگان اهل باطل به قياس مي: نكات

مال و فرزندان بيشتري داريم پس مورد لطف خدا بوده و در آخرت نيز مورد 
لي در اين آيات جواب داده كه مال و تعا حق. لطف بوده و معذب نخواهيم شد

اولاد موجب تقرب نيست زيرا خدا به هر كه بخواهد چه كفار و چه مؤمن مال 
دهد و اين دليل تقرب نيست بلكه ايمان و عمل صالح موجب تقرب  و اولاد مي

  . است

tÏ% ©!$# uρ tβöθyèó¡o„ þ_Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u tÌ“ Éf≈ yèãΒ y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ’ Îû É># x‹yèø9 $# šχρç� |Ø øtèΧ* ö≅ è% 

¨βÎ) ’ În1u‘ äÝ Ý¡ö6tƒ s−ø— Îh�9 $# yϑ Ï9 â!$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t7 Ïã â‘ Ï‰ø) tƒuρ …çµs9 4 !$tΒ uρ Ο çFø) x�Ρr& ÏiΒ &óx« 

uθßγsù …çµà� Î= øƒä† ( uθèδ uρ ç� ö� yz šÏ% Î—≡§�9$#*  

كوشند و قصد عجز ما دارند  و كساني كه دربارة فرار از آيات ما مي: ترجمه
بگو پروردگارم روزي هر كه از بندگانش ) 38(در عذاب ما حاضر شدگانندآنان 

را خواهد وسعت دهد و يا تنگ گيرد و هر چيزي كه انفاق كنيد او جايش 
  ). 39(گذارد و اوست بهترين روزي دهندگان مي

%tÏمقصود از جملة : نكات ©!$# uρ tβöθyèó¡o„ þ_Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u  اين است سعي در ابطال

“Ìو يا سعي در فرار از آن دارند، و مراد از آيات  Éf≈ yèãΒخواهند   اين است كه مي
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. خدا و رسول او را عاجز كنند و مردم را باز دارند و يا از عذاب خدا فرار كنند

… uθßγsùو جملة  çµà� Î=øƒä†كند و   دلالت دارد كه انسان هر قدر انفاق كند خدا جبران مي

خدا را :  فرمودصرساند، رسول خدا ي براي او ميبجاي مالي كه داده مال ديگر
، و ملك ديگر ندا لدوا للموت و ابنوا للخرابكند  ملكي است كه هر شب ندا مي

�çو خدا . هب للممسک تلفاگويد   و ديگري مياللهم هب للمنفق خلفاكند  مي ö� yz 

šÏ% Î—≡§�9   .  بيان شد58 است از جهاتي كه در سورة حج آية #$

tΠöθtƒuρ öΝ èδ ç�à³øts† $YèŠÏΗ sd §Ν èO ãΑθà) tƒ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 Ï Iωàσ ‾≈yδ r& ö/ ä.$−ƒÎ) (#θçΡ$Ÿ2 tβρß‰ ç7÷ètƒ* 

(#θä9$s% y7 oΨ≈ysö6ß™ |MΡ r& $uΖ –ŠÏ9 uρ ÏΒ ΝÎγÏΡρßŠ ( ö≅ t/ (#θçΡ% x. tβρß‰ ç7 ÷ètƒ £Éfø9 $# ( Ν èδç� sYò2r& ΝÍκ Í5 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ •Β* tΠöθu‹ ø9 $$sù Ÿω à7Î= ôϑ tƒ ö/ ä3àÒ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 $Yèø� ‾Ρ Ÿωuρ # u� ŸÑ ãΑθà) tΡ uρ tÏ% ©# Ï9 

(#θßϑ n= sß (#θè%ρèŒ šU# x‹tã Í‘$̈Ζ9 $# ÉL©9 $# Ο çFΖ ä. $pκ Í5 tβθç/ Éj‹s3è?*  

گويند آيا  كند آنگاه به فرشتگان مي و روزي كه همه را محشور مي: ترجمه
كنيم تو منزهي توئي ولي  تسبيح تو مي: گويند) 40(كردند اينان شما را عبادت مي

كردند و بيشترشان به ديوان گرويده  ما نه ايشان، بلكه جن را عبادت مي
پس امروز براي يكديگر نفع و ضرري را مالك نيستيد و به كساني ) 41(بودند

  ). 42(كرديد بچشيد اند گوئيم عذاب آتشي را كه تكذيب به آن مي كه ستم كرده

ه با دعاي خود سؤال از ملائكه براي تقريع و سرزنش كفاري است ك: نكات
و مقصود از جن محتمل است شيطان باشد كه از جن . رستيدندپمي فرشتگان را

كردند، و اطاعت  دادند و او را اطاعت مي گوش مي است و مردم به وساوس او
  .  سورة توبه گذشت31ك حكم عبادت را دارد چنانكه در آية ربدون مد

# sŒÎ)uρ 4’ n?÷G è? öΝ Íκö� n= tã $uΖ çF≈ tƒ# u ;M≈ oΨÍhŠt/ (#θä9$s% $tΒ !#x‹≈ yδ āωÎ) ×≅ã_u‘ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& ö/ ä. £‰ÝÁtƒ $¬Η xå 

tβ% x. ß‰ç7 ÷ètƒ öΝä. äτ !$t/#u (#θä9$s% uρ $tΒ !# x‹≈yδ HωÎ) Ô7 øùÎ) “Z� tIø�•Β 4 tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. Èd,ysù= Ï9 
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$£ϑ s9 öΝ èδ u!% ỳ ÷βÎ) !# x‹≈yδ āωÎ) Ö� ósÅ™ ×Î7•Β* !$tΒ uρ Ν ßγ≈ oΨ ÷� s?#u ÏiΒ 5= çG ä. $pκ tΞθß™â‘ ô‰ tƒ ( !$tΒ uρ 

!$oΨ ù= y™ö‘ r& öΝ Íκö� s9 Î) y7 n= ö7s% ÏΒ 9�ƒÉ‹‾Ρ* šU¤‹ x. uρ tÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ= ö7 s% $tΒ uρ (#θäón= t/ u‘$t±÷èÏΒ !$tΒ 

öΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u (#θç/¤‹ s3sù ’ Í?ß™â‘ ( y# ø‹ s3sù tβ% x. Î��Å3tΡ* 

 اين نيست مگر و چون آيات روشن ما بر ايشان تلاوت شود گويند: ترجمه
پرستيدند منحرفتان كند و گويند  خواهد از خداياني كه پدرانتان مي مردي كه مي

اين جز دروغي پرداخت شده نيست و آنان كه كافرند دربارة حق وقتي آيدشان 
هائي كه بخوانند  و ايشان را كتاب) 43(گويند اين جز سحر آشكاري نيست
و آنان كه پيش از ) 44(اي نفرستاديم دهدهن نداديم و پيش از تو سوي ايشان بيم

ايشان بودند تكذيب كردند و اينان به ده يك آنچه به آنان داديم نرسيدند پس 
  ). 45(رسولان مرا تكذيب كردند پس انكار و تعرض من چگونه بود

 نازل شده كه اگر صاين آيات براي تسلي و استقامت رسول خدا: نكات
م رسولان قبلي را تكذيب كردند با اينكه قوم كنند تما مشركين قومت تكذيب مي

اند و  تو كتابي و رسولي نداشته و به ده يك نيرو و قدرت مردم گذشته نرسيده
  . خدا مردم گذشته را چگونه هلاك كرد و چگونه متعرضشان گرديد

ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) Νä3Ýà Ïã r& >οy‰Ïm≡uθÎ/ ( βr& (#θãΒθà) s? ¬! 4o_÷W tΒ 3“yŠ≡t� èùuρ ¢Ο èO (#ρã�¤6x� tG s? 4 $tΒ 

/ ä3Î6Ïm$|ÁÎ/ ÏiΒ >π̈Ζ Å_ 4 ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Ö�ƒÉ‹tΡ Ν ä3©9 t÷t/ ô“y‰tƒ 5># x‹ tã 7‰ƒÏ‰x©* ö≅ è% $tΒ 

Ν ä3çFø9 r'y™ ôÏiΒ 9� ô_r& uθßγsù öΝ ä3s9 ( ÷βÎ) y“Ì� ô_r& āωÎ) ’ n?tã «!$# ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ó‰‹Íκ y−* 

ö≅ è% ¨βÎ) ’ În1u‘ ß∃É‹ ø)tƒ Èd,ptø: $$Î/ ãΝ≈‾= tæ É>θã‹äóø9 $#* ö≅ è% u !% ỳ ‘,ptø: $# $tΒ uρ ä— Ï‰ö7 ãƒ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9$# $tΒ uρ 

ß‰‹Ïèãƒ*  

دهم كه دو دو و يك يك  بگو همانا من شما را به يك اندرز پند مي: ترجمه
براي خدا برخيزيد آنگاه بينديشيد كه در صاحب شما ديوانگي نيست، نيست او 
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بگو آن پاداشي كه از ) 46(وقوع عذاب سختياي پيش از  دهنده براي شما جز بيم
ام مال خودتان باشد، نيست پاداش من جز بعهدة خدا و او به هر  شما خواسته

كند او داناي  بگو براستي كه پروردگارم حق را إلقا مي) 47(چيزي گواه است
  ). 49(كند آورد و تجديد نمي بگو حق آمد و باطل چيزي را نمي) 48(غيبها است

tΒ$:  جملةدر: نكات uρ ä— Ï‰ö7 ãƒ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9 $# $tΒ uρ ß‰‹ Ïèãƒرا ماي نافيه گرفت » ما«توان  ، مي

  : در اين صورت سه معني صحيح براي آن امكان دارد
 و يا آمدن قرآن و باطل رونقي ص حق ظاهر گرديد به آمدن رسول خدا-1

  . يدتواند چيزي را در مقابل حق بياورد و نه تجديد و برگشت نما ندارد نه مي
آورد و در آخرت نيز خيري را   باطل براي اهلش خيري را در دنيا نمي-2

  . نياورد
  .  باطل كه شيطان باشد خلقي را بوجود نياورده و اعاده نيز نتواند-3

 را ماي استفهاميه گفتيم معني چنين »ما«ولي معني اول ظاهر است اما اگر 
دهد؟ و اين  ميعود  زي راكند و چه چي  باطل چه چيزي را ايجاد مي؛شود مي

 چون در فتح مكه وارد كعبه شد صرسول خدا. استفهام، استفهام انكاري است
زد و   بت بود حضرت چوبي برداشت و در دست داشت به بتها مي360در آنجا 

  . خواند اين آيه را مي

ö≅ è% βÎ) àM ù= n= |Ê !$yϑ ‾Ρ Î* sù ‘≅ ÅÊr& 4’ n?tã Å¤ø� tΡ ( ÈβÎ) uρ àM ÷ƒy‰ tG ÷δ $# $yϑ Î6sù ûÇrθãƒ ¥’ n< Î) ú†În1 u‘ 4 
… çµ‾ΡÎ) Óì‹ Ïϑ y™ Ò=ƒÌ� s%* öθs9 uρ #“t� s? øŒÎ) (#θãã Ì“ sù Ÿξsù šVöθsù (#ρä‹ Åzé&uρ ÏΒ 5β% s3̈Β 5=ƒÌ� s%* 

(# þθä9$s% uρ $̈Ψ tΒ# u ÏµÎ/ 4’‾Τ r&uρ ãΝ ßγs9 Þ ã̧ρ$oΨ −F9 $# ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹Ïèt/* ô‰s% uρ (#ρã�x� Ÿ2 ÏµÎ/ ÏΒ 

ã≅ ö6s% ( šχθèùÉ‹ ø) tƒuρ Í= ø‹tóø9 $$Î/ ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹Ïèt/* Ÿ≅‹Ïmuρ öΝ æη uΖ÷� t/ t÷t/ uρ $tΒ tβθåκ tJô±o„ 

$yϑ x. Ÿ≅Ïèèù Ν ÎγÏã$u‹ ô©r' Î/ ÏiΒ ã≅ö6s% 4 öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ% x. ’Îû 7e7 x© ¤=ƒÌ� •Β* 
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ام و اگر هدايت  بگو اگر گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده: ترجمه
و شنوا و كند بدرستي كه ا ه من وحي مييابم پس بĤن چيزيست كه پرودگارم ب

بيني آن دم كه وحشت و فزع كنند و فراري نباشد و از و اگر ب) 50(نزديك است
به او ايمان آورديم و چگونه و كجا از : و گويند) 51(مكان نزديك گرفته شوند

حال آنكه از پيش كافر به آن بودند و از جاي ) 52(رسند مكان دور به ايمان مي
و ميان ايشان و آن آرزوئي كه دارند حايلي ) 53(انداختند  ديده سخن ميدور بنا

شود چنانكه با نظاير ايشان از پيش انجام شد براستي كه ايشان در شكي ريب 
  ). 54(آور بودند

βÎ) àM: جملة: نكات ù= n= |Ê  .....كند امكان گمراهي را براي هر پيغمبري اثبات مي .

yϑ$و جملة  Î6sù ûÇrθãƒ ¥’ n< Î) ú†În1 u‘كند وحي هادي رسول است، و اگر وحي   اثبات مي

البته مقصود ما هدايت تفصيلي است چنانكه در . نباشد از خود هدايتي نيابد

›Ÿξsù šVöθsù (#ρäو جملة . مقدمات ذكر شد Åzé&uρ  .... دلالت بر تهديد دارد كه

بدون مقصرين و مجرمين فراري ندارند و گرفتار كيفر خواهند شد بزودي و 

%β¥و مقصود از . درنگ s3̈Β 7‰‹Ïèt/ اين است كه دنيا از ايشان دور شده و دسترسي 

  . ندارند



 

  



 

  
  

  
  
  

  باشد  آيه مي45سورة فاطر مكي و داراي 

  

ijk

  
ß‰ ôϑ ptø:$# ¬! Ì� ÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# ¸ξß™â‘ þ’Í< 'ρé& 7πysÏΖ ô_r& 

4‘oΨ ÷V̈Β y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ 4 ß‰ƒÌ“ tƒ ’ Îû È,ù= sƒø: $# $tΒ â!$t±o„ 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s%*  

ستايش خدا را كه . بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم: ترجمه
هاي دوتا دوتا و  ها و زمين است فرشتگان را كه داراي بال پديد آورندة آسمان

د رسولان قرار داد، در آفريدن آنچه بخواهد تا و چهارتا چهارتاين تا سه سه
  ). 1(افزايد زيرا خدا بر هر چيزي تواناست مي

�: نكات ÏÛ$sùباشد و آن بمعني خالق بدون نقشه و بدون   يكي از اسماء خدا مي

در اين سوره خدا حمد را مخصوص خود قرار داده و كيفيت . باشد سابقه مي

>þ’Íد از و مقصو. حمد را به بندگان آموخته است 'ρé& 7πysÏΖ ô_r& تشبيه معقول به ،

هاي متعددند كه بواسطة  محسوس است، يعني همانطوري كه پرندگان داراي بال
كنند فرشتگان نيز قوائي دارند كه بتوسط آنها نزول و عروج  آنها پرواز مي

 صحتي اينكه روايت شده رسول خدا. نمايند البته مناسب وجودشان مي
  . عراج ديد كه داراي ششصد بال بودجبرئيل را در شب م

  فاطرسورة 
 مکية و هی خمس وأربعون آية



  تابشي از قرآن
 

 

720

.ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ãΛÅ3ptø: $#* $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#ρã� ä.øŒ$# |M yϑ ÷èÏΡ «!$# ö/ ä3ø‹n= tæ 4 ö≅ yδ 

ôÏΒ @,Î=≈ yz ç�ö� xî «!$# Νä3è% ã— ö� tƒ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( 4†‾Τ r' sù 

šχθä3sù÷σ è?* βÎ) uρ š‚θç/Éj‹ s3ãƒ ô‰s) sù ôM t/ Éj‹ä. ×≅ ß™â‘ ÏiΒ y7 Î= ö7s% 4 ’ n< Î) uρ «! $# ßìy_ö� è? 

â‘θãΒ W{$#*  

هر رحمتي را كه خدا براي مردم بگشايد هيچ كس بستن آن نتواند و : ترجمه
اي ) 2(هر چه را ببندد هيچ كس پس از او آن را نگشايد و اوست عزيز حكيم

 ياد كنيد آيا خالقي جز خدا هست كه از آسمان و مردم نعمت خدا را بر خودتان
و اگر تو ) 3(زمين شما را روزي دهد؟ نيست خدائي جز او پس كجا سرگردانيد

را تكذيب كنند پس بتحقيق پيامبران پيش از تو تكذيب شدند و همة امور 
  ). 4(شود بسوي خدا بازگشت مي

≅öجملة : نكات yδ ôÏΒ @,Î=≈ yz ç� ö�xî «! نكاري و تقرير به اين است كه  استفهام ا#$

خالقي جز خدا نيست، بنابراين اطلاق لفظ خالق بر غير خدا جايز نيست مگر 
 شيءمن  لامجازا اگر چه به كسي خالق گفته شده غير خدا اما خالق از عدم و 

منحصر به خداست، زيرا غير خدا اگر چيزي آورده صنعتي بوده يعني مواد اولية 
 �ه و او تغيير صورتي به مواد داده مانند حضرت عيسيآن را خدا ايجاد كرد

 بهر حال خالقي كه رازق باشد جز .»أَخلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ«: كه گفت
  . ايم  اين مسئله را كاملا شرح داده"درسي از ولايت" و ما در كتاب. خدا نيست

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ¨βÎ) y‰ ôã uρ «! $# A,ym ( Ÿξsù ãΝ ä3‾Ρ§� äós? äο4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( Ÿωuρ Ν ä3‾Ρ §�äótƒ «! $$Î/ 

â‘ρá� tóø9 $#* ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# ö/ ä3s9 Aρß‰ tã çνρä‹ ÏƒªB$$sù #‡ρß‰ tã 4 $yϑ ‾Ρ Î) (#θããô‰ tƒ …çµt/ ÷“ Ïm (#θçΡθä3u‹ Ï9 

ôÏΒ É=≈ptõ¾ r& Î��Ïè¡¡9 $#* tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. öΝ çλm; Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ x© ( tÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u (#θè= ÏΗ xå uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Μçλm; ×οt� Ï�øó̈Β Ö� ô_r&uρ î�� Î6x.*  
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اي مردم محققا وعدة خدا حق است پس البته زندگي دنيا شما را : ترجمه
حقا كه شيطان دشمن ) 5(ها شما را به خدا غره نكند مغرور نكند و فريبنده

خواند تا از اهل   را ميشماست پس شما او را دشمن گيريد همانا حزب خود
آنان كه كافر شدند برايشان عذاب سختي است و آنان كه ) 6(آتش سوزان شوند

هاي شايسته را انجام دادند براي ايشان آمرزش و پاداش  ايمان آورده و عمل
  ). 7(بزرگست

Ÿωuρ Νä3‾Ρ: مقصود از جملة: نكات §� äótƒ «! $$Î/ â‘ρá� tóø9 ام هائي بن ، اين است كه فريبنده#$

هاي ديگر شما را نفريبند و  خدا و بنام دين و بنام شفاعت و بنام واسطه و يا بنام

�ρá‘ممكن است مقصود از  tóø9 θãã#)و كلمة .  شيطان باشد#$ ô‰tƒ مفرد است و ضمير 

گردد به شيطان، و حزب شيطان همان پيروان او و اهل هوي و هوس  آن بر مي
  . باشند مي

yϑ sùr& tÉiã— … çµs9 âþθß™ Ï&Î# uΗ xå çν#u t� sù $YΖ |¡ym ( ¨βÎ* sù ©! $# ‘≅ ÅÒãƒ tΒ â !$t±o„ “Ï‰ öκ u‰uρ tΒ 

â !$t±o„ ( Ÿξsù ó= yδõ‹ s? y7 Ý¡ø�tΡ öΝ Íκö� n= tã BN≡u� y£ym 4 ¨βÎ) ©! $# 7ΛÎ= tæ $yϑ Î/ tβθãèoΨ óÁtƒ* ª! $#uρ 

ü“Ï% ©!$# Ÿ≅y™ö‘ r& yx≈ tƒÌh�9 $# ç�� ÏWçFsù $\/$ptxā çµ≈ oΨ ø) Ý¡sù 4’ n< Î) 7$ s# t/ ;MÍh‹ ¨Β $uΖ ÷� u‹ ômr' sù ÏµÎ/ uÚö‘ F{$# 

y‰ ÷èt/ $pκ ÌEöθtΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. â‘θà±–Ψ9 $#*  

آيا آن كسي كه كار بدش براي او زينت داده شده و آن را نيك : ترجمه
پس حقيقت اين است كه خدا هر كه ) مانند صاحب عمل صالح است(بيند  مي

ن خود را در حسرت كند پس جا را خواهد گمراه و هر كه را بخواهد هدايت مي
و خداست كه بادها ) 8(كنند عليم است بر ايشان از بين مبر زيرا خدا به آنچه مي

فرستد تا ابري بر انگيزد و آن را به ديار مرده برانيم و زمين را پس از  را مي
  ). 9(مردنش بĤن زنده نمائيم زنده شدن پس از مرگ چنين است
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خيال خود از ه ي بيهوده و لغو را ببسياري از اشخاص هستند كه كارها: نكات
رسول . شمرند در حالي كه تمام آنها بدعت است دانند و آنها را نيك مي دين مي

خورد و از جهل و   چون خيلي به حال كفار و مشركين افسوس ميصخدا
ناداني مردم در فشار بود خدا او را تسلي داده كه حسرت و افسوس بحال مردم 

داند و قدرت بر حساب و نشر ايشان دارد چنانكه  ميمخور خدا اعمالشان را 
  . كند زمين مرده را زنده مي

tΒ tβ% x. ß‰ƒÌ�ãƒ nο̈“ Ïèø9 $# ¬Tsù äο¢• Ïèø9 $# $�è‹ ÏΗ sd 4 Ïµø‹ s9 Î) ß‰ yèóÁtƒ ÞΟÎ= s3ø9 $# Ü= Íh‹©Ü9$# ã≅ yϑ yèø9 $#uρ 

ßx Î=≈ ¢Á9 $# … çµãèsùö� tƒ 4 zƒÏ% ©!$# uρ tβρã� ä3ôϑ tƒ ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9 $# öΝ çλm; Ò>#x‹ tã Ó‰ƒÏ‰ x© ( ã� õ3tΒ uρ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& 

uθèδ â‘θç7 tƒ* ª! $#uρ /ä3s) n= s{ ÏiΒ 5>#t� è? §Ν èO ÏΒ 7πx� õÜ œΡ ¢Ο èO ö/ä3n= yèy_ % [`≡uρø— r& 4 $tΒ uρ ã≅ Ïϑ øtrB 

ôÏΒ 4s\Ρ é& Ÿωuρ ßìŸÒs? āωÎ) ÏµÏϑ ù= ÏèÎ/ 4 $tΒ uρ ã� £ϑ yèãƒ ÏΒ 9�£ϑ yè•Β Ÿωuρ ßÈs)Ζ ãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ� ßϑãã āωÎ) 

’ Îû A=≈tFÏ. 4 ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# ×�� Å¡o„* $tΒ uρ “ÈθtG ó¡o„ Èβ# t�óst7 ø9 $# #x‹≈yδ Ò> õ‹ tã ÔN#t� èù 

ÔxÍ←!$y™ … çµç/#u� Ÿ° #x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% ỳ é& ( ÏΒ uρ 9e≅ ä. tβθè= à2ù' s? $Vϑ óss9 $wƒÌ� sÛ 

tβθã_Ì� ÷‚ tFó¡n@ uρ ZπuŠù= Ïm $yγtΡθÝ¡t6ù= s? ( “t� s? uρ y7 ù= à� ø9$# ÏµŠ Ïù t� Åz# uθtΒ (#θäótG ö;tG Ï9 ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 

öΝ ä3‾= yès9 uρ šχρã� à6ô±n@*  

هر كه عزت خواهد، عزت يكسره خاص خداست سخنان پاكيزه : ترجمه
هاي بد  برد و كساني كه نيرنگ هاي شايسته را بالا مي رود و عمل سوي او بالا مي

و خدا شما ) 10(شود ايشان خود نابود مي زنند عذاب سخت دارند و نيرنگ مي
اي  ا از خاك آفريد سپس از نطفه سپس شما را جفت يكديگر نمود و هيچ مادهر

بار بر ندارد و بار نگذارد جز بعلم او و عمر هيچ عمرداري دراز نشود و از عمر 
دو ) 11(او كاسته نشود جز آنكه در كتابي است، محققا اين بر خدا آسان است

ش، و اين شور زننده است دريا يكسان نيست اين آب گوارا شيرين است نوشيدن
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آوريد كه آن را در بر  خوريد و زيوري بيرون مي و از هر يك گوشت تازه مي
بيني شكافندة آنها براي آنكه از فضل او روزي  كنيد و كشتي در دريا را مي مي

  ). 12(بجوئيد و شايد سپاس گزاريد

Tsù äο¢•Ïèø9¬جملة : نكات د از خدا دلالت دارد كه هر كس عزت خواهد، باي #$

إن ربکم يقول کل يوم أنا العزيز فمن أراد عز «:  فرمودصرسول خدا. بطلبد
گويد عزيز منم هر كس   همه روزه پروردگارتان مي؛، يعني»الدارين فليطع العزيز

عزت در : اگر كسي بگويد. عزت دنيا و آخرت خواهد بايد مرا اطاعت كند
در حقيقت صاحب مال و مقام : كثرت مال و مقام است، در جواب او بايد گفت

ها گويد و براي حفظ آنها  و بايد براي كسب اينها تملق. خادم مال و مقام است
پس در حقيقت كسب مال و مقام و حفظ آنها مقرون به ذلت . ها گويد نيز تملق

  . است

ßk Ï9θãƒ Ÿ≅ øŠ©9 $# ’ Îû Í‘$yγ̈Ζ9 $# ßkÏ9θãƒuρ u‘$yγ̈Ζ9 $# ’Îû È≅ ø‹ ©9$# t� ¤‚y™uρ }§ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s) ø9$# uρ @≅ à2 

“Ì� øgs† 9≅ y_L{ ‘wΚ |¡•Β 4 ãΝà6Ï9≡sŒ ª! $# öΝä3š/ u‘ çµs9 Û�ù= ßϑ ø9 $# 4 tÏ% ©!$# uρ šχθãã ô‰ s? ÏΒ 

ÏµÏΡρßŠ $tΒ šχθä3Î= ÷Κ tƒ ÏΒ A�� Ïϑ ôÜ Ï%* βÎ) óΟèδθãã ô‰ s? Ÿω (#θãèyϑ ó¡o„ ö/ ä.u !$tã ßŠ öθs9 uρ (#θãèÏÿxœ 

$tΒ (#θç/$yftG ó™$# ö/ ä3s9 ( tΠöθtƒuρ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9$# tβρã� à� õ3tƒ öΝ ä3Å2÷� Å³Î0 4 Ÿωuρ y7 ã∞Îm;uΖ ãƒ ã≅÷W ÏΒ 9�� Î7yz* 

شب در آورد و ه روز در آورد و روز را به خداست كه شب را ب: ترجمه
آفتاب و ماه را رام كرده كه هر يك براي مدت معيني جاريند اين است خدا 

خوانيد  پروردگار شما، ملك و شاهي مخصوص اوست، و آنان را كه جز خدا مي
اگر بخوانيدشان دعاي شما را نشنوند و ) 13(مالك پوست هستة خرمائي نيستند

اگر بشنوند جوابتان ندهند و روز رستاخيز شرك شما را انكار كنند و كسي مانند 
  ). 14(خداي آگاه تو را خبر ندهد
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هاي قدرت خود را از ايجاد شب و روز  پس از آن كه حق تعالي نشانه: نكات
بنابراين اگر چيزي :  فرموده14ذكر نموده، در آية ورشيد و ماه خرل تو كن
اي داريد بايد از چنين خدائي بخواهيد نه از غير او و  خواهيد و خواسته مي

استدلال كرده كه غير او مالك چيزي نيستند حتي بقدر پوست هستة خرمائي 
ارند مالكند،  حال اگر كسي بگويد بندگان خدا نيز نسبت به آنچه د!مالك نيستند

بهر . جواب اين است كه مالكيت بنده مالكيت فرضي و اعتباري است نه حقيقي
شنوند و از دعاي  حال مقصود اين آيه اين است كه غير خدا دعاي شما را نمي

öθs9خبرند زيرا نزد شما حاضر نيستند،  شما بي uρ (#θãèÏÿxœ دلالت دارد كه بفرض محال 

توانند كه جواب بدهند، و روز قيامت به   نميدهند و اگر بشنوند جواب نمي
شرك شما اعتراض دارند، و آنكه در قيامت انكار و اعتراض به شرك مريدان 

اين آيات صريح در اين است كه . باشند كند بت نيست بلكه اولياء و انبياء مي
 �حضرت علي بن الحسين. خواندن مدعو غيبي غير خدا شرك محض است

، 20، 13، 1، 51، 28قبيل آيات در صحيفة سجاديه در دعاهاي با استفاده از اين 
 أدعوك .ي ندائي و لا ينتظمه و إياك دعائو لا يتفق أحد معك في«: فرمايد  مي51، 49

،  إلا إليهة أغلق عنا باب الحاجالحمدالله الذي. ك و لا أرجوا غيرفلا أدعو سواك، فتجيبني
،  فقد تعرض للحرمانه سبب نجحها دونكو من توجه بحاجته إلی أحد من خلقك أو جعل

ي ردا فإني لا أجعل لك ضدا و لا أدعوا معك ندا، أنت الذي أجبت  عليلا ترد دعائ
و . » شيئا لم أشرك بكنيأ و ذريعتي،  التوحيدعند الاضطرار دعوتي، وسيلتي إليك

 بيده خزائن السموات و و اعلم أن الذي«:  در نهج البلاغه فرموده� عليحضرت
ك أن تسأله ليعطيك و تسترحمه ، و أمرةجاب بالإ أذن لك في الدعاء و تکفل لكرض قدالأ

و همچنين فرمايشات ديگر . »لا أغلق عنکم دونه باب«: و فرموده. »ليرحمك
توانند به كتب   در اين مورد كه افراد كم سواد هم جهت اطلاع مي�ائمه

اختيار دارند مراجعه صحيفة علويه و صحيفة سجاديه و نهج البلاغه كه در 
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بنابراين در همه . نيازيم و ما از نقل آنها با وجود آيات روشن قرآن بي. نمايند
وقت و همه جا فقط بايد خداي حاضر و ناظر و سميع و عليم را خواند و غير 

  . و فقط حاجت از خدا خواست. خدا را نخواند

$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â!# t� s)à� ø9$# ’ n< Î) «! $# ( ª!$# uρ uθèδ ÷Í_tóø9 $# ß‰‹ Ïϑ ysø9 $#* βÎ) ù' t±o„ 

öΝ à6ö7Ïδ õ‹ãƒ ÏN ù' tƒuρ 9,ù= sƒ¿2 7‰ƒÏ‰ ỳ* $tΒ uρ y7Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# 9“ƒÍ• yèÎ/* Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×οu‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 

2”t� ÷zé& 4 βÎ) uρ äíô‰ s? î's# s) ÷WãΒ 4’ n< Î) $yγÎ= ÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑ øtä† çµ÷Ζ ÏΒ Ö óx« öθs9 uρ tβ% x. # sŒ #’ n1ö� è% 3 $yϑ ‾Ρ Î) 

â‘ É‹Ζè? tÏ% ©!$# šχ öθt±øƒs† Νåκ ®5u‘ Í= ø‹tóø9 $$Î/ (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# 4 tΒ uρ 4’ª1 t“ s? $yϑ ‾Ρ Î* sù 4’ ª1 u” tItƒ 

ÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 4 ’ n< Î)uρ «! $# ç�� ÅÁyϑ ø9 $#*  

نياز و ستوده  اي مردم شما فقير و محتاج به خدائيد و فقط خدا بي: ترجمه
و اين بر خدا ) 16(اي بياورد برد و خلق تازه ما را مياگر بخواهد ش) 15(است

دارد و اگر سنگين باري  هيچ باربري بار گناه ديگري را بر نمي) 17(گران نيست
براي برداشتن بارش دعوت كند چيزي از بارش برداشته نشود و اگر چه 

سند تر ديده ميي آنان را كه پروردگارشان را بناترسان خويشاوند باشد، تو فقط مي
پس همانا ) زكات دهد و يا(و نماز را برپا دارند و هر كس خود را تزكيه نمايد 

  ). 18(بنفع خود تزكيه كرده و سرانجام بسوي خداست
تمام ممكنات در احتياج به واجب الوجود در عرض يكديگرند و فقر : نكات

 غير نياز از يتغير غني و بي ملازم ذات ممكن است و فقط خداي ثابت الوجود لا
. باشد قابل ستايش و ستوده است نياز و مرجع تمام نيازها مي است، و چون بي

Ÿωuρ â‘ Ì“ s?  ....دارد و فقط ايمان و  دلالت دارد كه هيچ كس بار گناه ديگري را بر نمي

كند  بنابراين طبق اين آيه آنچه عوام خيال مي. عمل صحيح موجب نجات است
توانند وزر و وبال ايشان را بدوش  ، آنان ميكه با خواهش و تمنا از اولياء خدا
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كشند جز آرزوهاي باطل و شيطاني چيز ديگر نيست، و خود پيشوايان نسبت به 
 در �حضرت سجاد. خودشان هميشه در خوف و رجاء بوده و خواهند بود

لا ينجيني منك «: فرمايد  مي50 و 48، 47، 20، 42صحيفة سجاديه ضمن دعاهاي 
 يوم تبلی لکني، لا تقايسنی بعظيمات الجرائر و لا و بين يديكإلا التضرع إليك 

 ة فوز المعاد و سلام بموبقات آثامنا، و ارزقني القيامةتفضحنا في حاضري السرائر، لا
 خدايا جز تضرع به درگاهت و در ؛ يعني»!المرصاد، فيا سوأتا مما أحصاه علي کتابك

 خدايا مرا با گناهان بزرگي مسنج و رهاند، برابرت چيز ديگري مرا از عقابت نمي
شود عذابم مكن، خدايا ما را در قيامت در بين  ها آشكار مي در قيامت كه پنهان

مردم بگناهان تباه كننده رسوا مكن، خدايا رستگاري قيامت و سلامتي از دوزخ 
   !را روزيم فرما، واي به رسوائي من از آنچه نامة تو دربارة من ضبط نموده است

$tΒ uρ “ÈθtG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# ç��ÅÁt7 ø9 $# uρ* Ÿωuρ àM≈yϑ è= —à9 $# Ÿωuρ â‘θ‘Ζ9$#* Ÿωuρ ‘≅ Ïjà9$# Ÿωuρ 

â‘ρã� ptø: $#* $tΒ uρ “ÈθtG ó¡o„ â!$u‹ ômF{$# Ÿωuρ ÝV≡uθøΒ F{$# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìÏϑ ó¡ç„ tΒ â !$t±o„ ( !$tΒ uρ 

|MΡ r& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ̈Β ’ Îû Í‘θç7 à) ø9$#* ÷βÎ) |MΡ r& āωÎ) í�ƒÉ‹ tΡ* !$‾Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& Èd,ptø: $$Î/ #Z�� Ï±o0 

# \�ƒÉ‹tΡ uρ 4 βÎ) uρ ôÏiΒ >π̈Β é& āωÎ) Ÿξyz $pκ�Ïù Ö�ƒÉ‹ tΡ*  

و نه سايه و ) 20(و نه ظلمات و نور) 19(و يكسان نيستند كور و بينا: ترجمه
و زندگان و مردگان يكسان نيستند محققا خدا به هر كس بخواهد ) 21(نه آفتاب

تو جز ترساننده ) 22( كساني كه در قبرند شنواننده نيستيشنواند و تو به مي
دهي و بترساني و  براستي ما تو را بحق فرستاديم براي اينكه مژده) 23(نيستي

  ). 24(اي نيامده باشد هيچ أمتي نيست كه براي آنها ترساننده

tΒ$: جملة: نكات uρ “ÈθtG ó¡o„ â !$u‹ ômF{$# دگان و  تا آخر، دلالت دارد بر اينكه مر���

زندگان بطور كلي با هم فرق دارند، اگر چه مردگان از انبياء و صلحاء و اوصياء 
د، زيرا انبياء و اولياء و صلحاء پس از فوت حيات اخروي داشته و داراي نباش
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بيند و با گوش  حيات برزخي هستند اما حيات دنيوي ندارند، زنده با چشم مي
بيند و  شود و مرئيات را نمي شنود اما مرده چشم و گوشش خاك مي مي

شنود، خصوصا كسي كه به قبر رفته و چشم و گوشش از  مسموعات دنيا را نمي
 رروند سر قب بنابراين كساني كه بخيالات خود مغرور شده و مي. كار افتاده است

شنود و با او سخن  كنند او مي كنند و خيال مي يكي از انبيا و اولياء ناله مي
خواهند، تماما ضد اين آيات و آيات  كنند و از او جواب مي ميگويند و تملق  مي

 به مردگان صكنند، جائي كه رسول خدا ديگر قرآن در اين مورد عمل مي
 سر چاه بدر با صشنوانند، گويند رسول خدا نشنواند چگونه زيد و عمرو مي

 » ربكُم حقّاًفَهلْ وجدتم ما وعد«مشركين كه هلاك شده بودند سخن گفته و گفته 
 سورة اعراف را خوانده 44 آية صدر حالي كه دروغ است، اگر رسول خدا

باشد زبان حالي بوده و خود آن آيه را هر كس با توجه به ما قبل و ما بعد آن 
بخواند خواهد فهميد كه مخالف ادعاي ايشان است و آن آيات مربوط به قيامت 

يدا شد كه مخالف قرآن بود نبايد آن را بهر حال اگر روايت يا خبري پ. است
 52 سور نمل و آية 80رجوع شود به آية . پذيرفت و از درجة اعتبار ساقط است

  . سورة روم

βÎ) uρ š‚θç/Éj‹ s3ãƒ ô‰ s) sù z> ¤‹x. šÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% öΝåκ øEu !% ỳ Ν ßγè= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ 

Ì� ç/–“9 $$Î/ uρ É=≈ tFÅ3ø9$$Î/ uρ Î��ÏΨ ßϑ ø9$#* ¢Ο èO ßNõ‹ s{r& tÏ% ©!$# (#ρã�x� x. ( y# ø‹s3sù šχ% x. Î�� Å3tΡ* óΟ s9 r& 

t� s? ¨βr& ©! $# tΑt“Ρ r& zÏΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ $oΨ ô_t� ÷zr' sù ÏµÎ/ ;N≡t� yϑ rO $̧� Î= tFøƒ’Χ $pκ çΞ≡uθø9 r& 4 zÏΒ uρ 

ÉΑ$t6Éfø9 $# 7Šy‰ ã` ÖÙ‹ Î/ Ö� ôϑ ãmuρ ì# Î= tFøƒ’Χ $pκ çΞ≡uθø9 r& Ü=ŠÎ/#{� xî uρ ×Šθß™* š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 

Å_U!# uρ¤$!$# uρ ÉΟ≈ yè÷ΡF{$# uρ ì# Î= tFøƒèΧ … çµçΡ≡uθø9 r& š�Ï9≡x‹ x. 3 $yϑ ‾Ρ Î) ý øƒs† ©!$# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã 

(# àσ‾≈ yϑ n= ãèø9 $# 3 āχÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã î‘θà� xî*  
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ند تكذيب و اگر تو را تكذيب كنند بتحقيق آنان كه پيش از ايشان بود: ترجمه
فترها و كتاب دو با ) ها معجزه(هاي روشن  ايشان با دليلبرنمودند، پيامبرانشان 

سپس از كساني كه انكار ورزيدند مؤاخذه نمودم چه سخت ) 25(روشن آمدند
ها را  آيا نديدي كه خدا از آسمان آبي نازل كرد كه بĤن ميوه) 26(بود تعرض من

خ به ها و خطوط سفيد و سر ها راه از كوه هاي مختلف بيرون آورديم و برنگ
و جنبندگان و چهارپايان به مردم  و از) 27(هاي غليظ هاي مختلف و سياه رنگ
گونه همانا از بندگان او فقط دانايان از خدا  هاي مختلف پديد آورديم بدين رنگ

  ). 28(ترسند و حقا كه خدا نيرومند آمرزنده است مي
ين هاست و همچن از قدرت خدا اختلاف طعم و رنگ و خاصيت ميوه: نكات

 آنها، و اختلاف رنگ مردم و ها و خطوط در ها و سنگ هاي كوه اختلاف رنگ
چهارپايان و جنبندگان، اينها دليل است كه موجد آنها با علم و اراده است، و اگر 

هاي يك باغ كه از يك آب و هوا و خاك  طبيعت و اثر طبيعي بود بايد ميوه
و همچنين . باشدايجاد شده داراي يك رنگ و يك شكل و يك خاصيت 

ها همه دليل بر حكمت و ارادة خالق آنهاست و  ها و صداها و زبان اختلاف رنگ
ترسد و لذا  هر چه انسان در اين موضوعات علمش زياد شود از خدا بيشتر مي

›š�Ï9≡xپس از ذكر آيات فوق فرموده  x. 3 $yϑ ‾Ρ Î) ý øƒs† ©!$# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (# àσ‾≈ yϑ n= ãèø9 ، متأسفانه #$

هاي باصطلاح علمي علوم طبيعي و فيزيكي متروك است و  ر زمان ما در حوزهد
لذا نه تنها مردم عوام بلكه رهبران ايشان نيز چنانكه بايد خشيت از خدا نداشته 

  . و خدا ترس نيستند

¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθè= ÷G tƒ |=≈tG Ï. «! $# (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θà) x�Ρr&uρ $£ϑ ÏΒ öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ # u�Å� 

ZπuŠÏΡ Ÿξtã uρ šχθã_ö� tƒ Zοt�≈ pgÏB ©9 u‘θç7 s?* óΟ ßγuŠÏjùuθã‹ Ï9 öΝ èδ u‘θã_é& Ν èδ y‰ƒÌ“ tƒuρ ÏiΒ ÿÏ&Î# ôÒsù 4 
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… çµ‾ΡÎ) Ö‘θà� xî Ö‘θà6x©* ü“Ï% ©!$#uρ !$uΖ øŠym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) zÏΒ É=≈tG Å3ø9 $# uθèδ ‘,ysø9 $# $]% Ïd‰ |ÁãΒ 

$yϑ Ïj9 t÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ 3 ¨βÎ) ©!$# ÍνÏŠ$t6ÏèÎ/ 7��Î6sƒm: ×��ÅÁt/*  

كنند و نماز را بپا دارند و از  حقا كساني كه كتاب خدا را تلاوت مي: ترجمه
ايم پنهان و عيان انفاق كنند به تجارتي كه نابود نشود اميد  آنچه روزيشان كرده

هاي ايشان را خدا تمام و كامل دهد و از كرم خود افزونشان  تا پاداش) 29(دارند
و آنچه بسوي تو وحي كرديم از اين ) 30(مرزندة سپاسگزار استكند زيرا او آ

باشد براستي كه  هاي پيش مي كتاب همان حق است در حالي كه مصدق كتاب
  ). 31(خدا نسبت به بندگان خود آگاه و بيناست

رساند اين آيات است كه  يكي از آياتي كه اهميت تلاوت قرآن را مي: نكات
و معني . كند  خدا از فضل خود بر ايشان زياد ميفرموده علاوه بر پاداش كامل

كند و پاداش زياد  اينكه خدا شكور است اين است كه عمل كم را قبول مي

Οو لام . دهد مي ßγuŠÏjùuθã‹ Ï9 .... لام تعليل است يعني تلاوت و نماز و انفاق را براي

 ا ليم« عرض كرد صمردي به رسول خدا. آورند تا اجر تمام بيابند اين بجا مي
: ����لا أستطيع، قال:  قال.فقدمه: ����نعم، قال:  مال؟ قال لكأ: ����لا أحب الموت؟ قال

 �»له إن قدمه أحب أن يلحق به و إن أخره أحب أن يتأخر معهإن قلب الرجل مع ماف

           §ΝèO $uΖ øOu‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9 $# tÏ% ©!$# $uΖ øŠx� sÜ ô¹$# ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t7 Ïã ( óΟ ßγ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$sß ÏµÅ¡ø� uΖ Ïj9 

Ν åκ÷] ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁtFø) •Β öΝ åκ÷] ÏΒ uρ 7,Î/$y™ ÏN≡u�ö� y‚ø9 $$Î/ ÈβøŒÎ* Î/ «! $# 4 š�Ï9≡sŒ uθèδ ã≅ ôÒx� ø9$# 

ç��Î7 x6ø9 $#* àM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã $pκ tΞθè= äzô‰ tƒ tβöθ‾= ptä† $pκ� Ïù ôÏΒ u‘ Íρ$y™ r& ÏΒ 5= yδ sŒ #Zσ ä9 ÷σä9 uρ ( 
öΝ åκÞ�$t7 Ï9 uρ $pκ� Ïù Ö�ƒÌ� ym *(#θä9$s% uρ ß‰ ôϑ ptø:$# ¬! ü“Ï% ©!$# |= yδ øŒr& $̈Ψ tã tβt“ ptø: $# ( āχ Î) $uΖ −/ u‘ 

Ö‘θà� tós9 î‘θä3x©* ü“Ï% ©!$# $oΨ ‾= ymr& u‘# yŠ ÏπtΒ$s) ßϑ ø9 $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù Ÿω $uΖ �¡yϑ tƒ $pκ� Ïù Ò=|ÁtΡ 

Ÿωuρ $uΖ �¡yϑ tƒ $pκ� Ïù Ò>θäóä9*  
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آنگاه اين كتاب را به آن بندگاني كه بر گزيديم بارث داديم، پس : ترجمه
عضي از ايشان به خود ستم كرده و بعضي معتدلند و بعضي از ايشان پيش ب

هاي جاويد كه  بهشت) 32(آهنگ به خيراتند بأمر خدا اينست همان فضل بزرگ
وارد آن شوند و در آنجا به دستبندهاي طلا و مرواريد زيور شوند و لباسشان در 

را از ما ببرد و گويند ستايش خاص خدائي است كه غم ) 33(آنجا ديبا است
آنكه از كرم خود ما را به اين ) 34(گزار است زيرا پروردگار ما آمرزندة حق

سراي دائمي وارد ساخت نه رنجي در آن به ما برسد و نه ملالي در اينجا ما را 
  ). 35(دريابد

%tÏمورد اختلاف شده كه : نكات ©!$# $uΖ øŠx� sÜô¹$#  بندگان : توان گفت مي كيانند؟

 كه ،»وسلام علَى عباده الَّذين اصطَفَى« سورة نمل 59شند بدليل آية موحدين با
خدا كتب آسماني را براي ايشان نازل كرده و براي ايشان گذاشته مانند ارث، و 

Οدر ضمير  ßγ÷Ψ Ïϑ sù نيز شده و ظاهر آنست كه به tÏ% ©!$# $uΖ øŠx� sÜ ô¹$#گردد، پس   بر مي

بعضي : ؤمن كه كتاب آسماني دارند بر سه قسمندشود بندگان م معني چنين مي
و بعضي معتدلند كه لا أقل . كار كه سيئاتشان بر حسنات ترجيح دارد گناه

باشند  و بعضي در راه خدا پيش آهنگ مي. حسناتشان كمتر از سيئات نيست
  . مانند شهداء و علماي عاملين و زاهدان حقيقي

tÏ% ©!$# uρ (#ρã� x�x. óΟ ßγs9 â‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγy_ Ÿω 4|Óø) ãƒ öΝ ÎγøŠn= tæ (#θè?θßϑ uŠsù Ÿωuρ ß# ¤�sƒä† Ο ßγ÷Ψ tã ôÏiΒ 

$yγÎ/# x‹ tã 4 y7 Ï9≡x‹x. “Ì“ øgwΥ ¨≅ ä. 9‘θà� Ÿ2* öΝ èδ uρ tβθäzÌ� sÜ óÁtƒ $pκ� Ïù !$uΖ −/ u‘ $oΨ ô_Ì� ÷zr& 

ö≅ yϑ ÷ètΡ $�sÎ=≈ |¹ u� ö� xî “Ï% ©!$# $̈Ζ à2 ã≅ yϑ ÷ètΡ 4 óΟ s9uρr& Ν ä.ö� Ïdϑ yèçΡ $̈Β ã� ā2x‹ tG tƒ ÏµŠ Ïù tΒ 

t� ©.x‹ s? ãΝ ä.u !% ỳ uρ ã�ƒÉ‹ ¨Ψ9$# ( (#θè%ρä‹ sù $yϑ sù tÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ÏΒ A��ÅÁ‾Ρ*  
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و آنان كه كافر شدند براي ايشان آتش دوزخ است نه بپايان رسد كه : ترجمه
بميرند و نه از ايشان تخفيف شود كه از عذاب آسوده شوند اينگونه هر كافري 

جا فرياد كنند كه پروردگارا ما را بيرون آور تا و ايشان در آن) 36(دهيم را كيفر مي
آيا شما را ) خطاب شود(كرديم،  عمل نيك كنيم بر خلاف گذشته كه مي

دهنده براي شما  گيرد عمر نداديم، و بيم پذيري پند مي بمقداري كه در آن هر پند
  ). 37(آمد پس بچشيد كه براي ستمگران يار و ياوري نيست

óΟs9: جملة: نكات uρr& Ν ä.ö� Ïdϑ yèçΡ $̈Β ã�ā2x‹ tG tƒ ÏµŠ Ïù tΒ t� ©. x‹s? دلالت دارد كه مخاطب ،

توانستند فكر  اند كه در آن مدت مي إلهي كسانيند كه بمقدار كافي عمر كرده
 العمر الذي«:  فرموده�نمايند و متذكر شوند، حال آن مقدار كدام است؟ علي

:  روايت شده كه فرمودصا، و از رسول خد»ةأعذر االله فيه إلی ابن آدم ستون سن
سن هيجده : ، و حضرت صادق فرموده» فقد أعذر إليهةمن عمره االله ستين سن«

ã�ƒÉ‹̈Ψ9و مقصود از . سن چهل سالگي است: اند و بعضي گفته. سالگي است $# 

  . رسول و يا قرآن و يا موي سفيد است

āχ Î) ©! $# ÞΟÎ=≈ tã É= ø‹ xî ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 …çµ‾Ρ Î) 7ΟŠÎ= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9 $#* uθèδ 

“Ï% ©!$# ö/ä3n= yèy_ y#Í× ‾≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 yϑ sù t�x� x. Ïµø‹ n= yèsù … çνã� ø�ä. ( Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÍ� Ï�≈s3ø9 $# 

öΝ èδã� ø� ä. y‰ΖÏã öΝ Íκ Íh5u‘ āωÎ) $\Fø) tΒ ( Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# óΟèδ ã� ø�ä. āωÎ) # Y‘$|¡yz* ö≅ è% 

÷Λ ä÷ƒu u‘ r& ãΝä. u!% x. u� à° tÏ% ©!$# tβθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρâ‘ r& # sŒ$tΒ (#θà) n= yz zÏΒ ÇÚö‘ F{$# ôΘr& 

öΝ çλm; Ô8÷� Å° ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ôΘr& öΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?#u $Y7≈ tG Ï. ôΜßγsù 4’n?tã ;M uΖ Éi� t/ çµ÷Ζ ÏiΒ 4 ö≅ t/ βÎ) ß‰Ïètƒ 

šχθßϑ Î=≈ ©à9$# Ν åκ ÝÕ÷èt/ $³Ò÷èt/ āωÎ) #�‘ρá� äî* 

گمان به افكار و  ها و زمين داناست و بي محققا خدا به غيب آسمان: ترجمه
اوست كه شما را جانشين أمم گذشته در زمين قرار ) 38(ها آگاه است انديشة دل
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داد، پس هر كس كافر شود زيان كفر او بر خود اوست و كفر كافران نزد خدا 
) 39(فزايدچيزي جز غضب حق نيفزايد و كفر كافران جز خسارت و زيان ني

خوانيد توجه داريد به من نشان دهيد  بگو آيا به اين شريكانتان كه جز خدا مي
ا دارند آيا كتابي براي ا شركتي در خلقت آسمانهاند ي كه چه چيز خلق كرده

ايشان آمده كه ايشان را برهاني از كتاب باشد، بلكه ستمگران به يكديگر وعده 
  ). 40(دهند جز وعدة غرور آميز نمي

شناسد و از افكار و انديشه و دل ايشان با  فقط خدا بندگان خود را مي: نكات
خبر است، پس توجه به مخلوق اگر چه مقرب نزد خدا باشد چون از حال 

تواند اظهاري كند، اين  اطلاع است و از باطن ديگران خبر ندارند نمي ديگران بي
اگر زنده و حاضر زنده و حاضر باشد و اما در صورتي است كه بندة مقرب 

#و مقصود از . نباشند كه اصلا توجه به او غلط است Í×‾≈ n= yz  جانشين گذشتگان ،

است كه هر امتي جانشين امت گذشته باشد زيرا معني ندارد كه خدا داراي 
و خلفاء در قرآن هر جا . شود جانشين باشد و بعلاوه جانشين خدا كافر نمي

  . ست ذكر شده مراد همين اخليفه و خلائف

¨βÎ) ©! $# Û�Å¡ôϑ ãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ βr& Ÿωρâ“ s? 4 È⌡s9 uρ !$tG s9# y— ÷βÎ) $yϑ ßγs3|¡øΒ r& ôÏΒ 

7‰ tnr& .ÏiΒ ÿÍνÏ‰ ÷èt/ 4 … çµ‾Ρ Î) tβ% x. $̧ϑŠÎ= ym # Y‘θà� xî * (#θßϑ |¡ø% r&uρ «! $$Î/ y‰ ôγy_ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒr& 

È⌡s9 öΝèδ u !% ỳ Ö�ƒÉ‹tΡ ¨äðθä3u‹ ©9 3“y‰ ÷δr& ôÏΒ “y‰ ÷nÎ) ÄΝ tΒ W{$# ( $£ϑ n= sù öΝèδ u !% ỳ Ö�ƒÉ‹ tΡ $̈Β 

öΝ èδyŠ# y— āωÎ) #�‘θà� çΡ* #Y‘$t6õ3ÏFó™$# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t� õ3tΒ uρ Ã¬Äh÷¡¡9 $# 4 Ÿωuρ ß,‹ Ïts† ã� õ3yϑ ø9 $# à⋅Äh÷¡¡9 $# 

āωÎ) Ï&Î# ÷δ r' Î/ 4 ö≅ yγsù šχρã� ÝàΖ tƒ āωÎ) |M ¨Ψ ß™ tÏ9 ¨ρF{$# 4 n= sù y‰ ÅgrB ÏM ¨Ψ Ý¡Ï9 «! $# WξƒÏ‰ ö7 s? ( 
s9 uρ y‰ ÅgrB ÏM ¨ΨÝ¡Ï9 «!$# ¸ξƒÈθøt rB*  



  – كي م–فاطر ) 35(سورة   ومبيست ودجزء    
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دارد و اگر  ها و زمين را از زوال و انحراف نگه مي محققا خدا آسمان: ترجمه
دارند  رو به زوال نهند و يا منحرف شوند احدي بعد از خدا آنها را نگه نمي

ها قسم  و به خدا بمحكمترين قسم) 41(براستي كه او حليم و آمرزنده است
ند كه اگر بر ايشان پيامبري آيد البته از هر يك از أمم بهتر هدايت يابند، خور

براي گردنكشي و تكبر ) 42(پس چون پيامبري آمد ايشان را جز نفرت نيفزود
گردد، پس آيا  در زمين و براي بدانديشي، و بدانديشي جز به صاحبش بر نمي

در (براي سنت خدا جز آنكه بطريقة گذشتگان هلاك گردند انتظاري دارند و 
هرگز تبديلي نيابي و براي سنت خدا تغييري نخواهي ) هلاك بد انديشان

  ). 43(يافت
ها و زمين از انحراف در مسير و  بصريح اين آيات نگهدارندة آسمان: نكات

 لساخت لو لا الحجة«: گويد زوال و فنا فقط خداوند است، پس اخباري كه مي
يكي آنكه بصريح آيات قرآن حجتي پس از : ارد اشكال فراواني د»الأرض بأهلها

 سورة نساء گذشت، ديگر اينكه 165انبياء نيست جز عقل، چنانكه در آية 
  . ممسك آسمان و زمين خدا است نه حجت بصريح آية مذكوره

óΟ s9 uρr& (#ρç�� Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρã�ÝàΨ u‹ sù y# ø‹x. tβ% x. èπt7 É)≈tã tÏ% ©!$# ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% (# þθçΡ% x. uρ £‰ x©r& 

öΝ åκ÷] ÏΒ Zο§θè% 4 $tΒ uρ šχ% x. ª!$# … çνt“ Éf÷èãŠÏ9 ÏΒ &óx« ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿωuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 4 
… çµ‾ΡÎ) šχ% x. $VϑŠÎ= tã # \�ƒÏ‰s%* öθs9 uρ ä‹Åz# xσ ãƒ ª!$# }̈ $̈Ψ9 $# $yϑ Î/ (#θç7 |¡Ÿ2 $tΒ š‚ t� s? 

4’ n?tã $yδ Ì� ôγsß ÏΒ 7π−/ !#yŠ Å6≈ s9 uρ öΝ èδ ã�½jzxσ ãƒ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β ( # sŒÎ* sù u!$y_ öΝ ßγè= y_r& 

�χ Î* sù ©!$# tβ% x. ÍνÏŠ$t6ÏèÎ/ # M��ÅÁt/* 

آيا در زمين سير نكردند تا بنگرند كه چگونه بوده است عاقبت آن : ترجمه
كساني كه پيش از ايشان بودند در حالي كه آنان نيرومندتر از اينان بودند و خدا 

ها و نه در زمين زيرا او داناي   نه در آسمانرا هيچ چيزي عاجز نسازد



  تابشي از قرآن
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اند مؤاخذه كند بر پشت  و اگر خدا مردم را بدانچه كسب كرده) 44(تواناست
افكند   وليكن كيفرشان را تا وقت معيني به تأخير ميداي نگذار زمين هيچ جنبنده

  ). 45(پس چون اجلشان برسد محققا خدا به احوال بندگانش بيناست

yδ$ضمير : نكات Ì� ôγsß راجع است به زمين اگر چه ذكر زمين در آيه نشده، ولي 

تعجب است كه بايد آيندگان از گذشتگان عبرت . در آية قبل ذكر شده است

 tΒ$: و جملة. اند گيرند و خود را اصلاح كنند ولي آيندگان بدتر از گذشتگان شده

š‚ t� s? 4’ n?tã $yδ Ì� ôγsß ÏΒ 7π−/!# yŠا به مؤاخذة مردم پردازد هيچ  دلالت دارد كه اگر خد

چون : توان گفت مي. ماند، در حالي كه حيوانات تقصيري ندارند اي نمي جنبنده
حيوانات طفيلي وجود انسانند اگر انساني بمؤاخذه نماند وجود حيوان لزومي 

  . رود ندارد و از بين مي




